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 مشق ِ شب 



باقر مؤمنی مشق شب     •  

باقر مؤمنی در 17 سالگی بر آن می شود به کاری دست زند که تازه بابِ  
روز شده بود: نگارشِ »یادداشت های روزانه«. نخستین یادداشت در 
اول فروردین 1322 نوشته شده است و آخرین »یادداشتِ  روزانه«، 
در اول دی ماه همان سال. این تلاش ده ماهه، گاه هر روزه انجام 
می گرفت و گاه با درنگ چند روزه. و می دانیم آنچه را که باقر مؤمنی 
از کتاب  پاره  این  پایان  در  و  نوشت  5 شنبه 1323/2/6  روز  در 
آمده، معنایی نمادین داشته است؛ چه دیگر به نوشتن »یادداشت های 
روزانه« ننشست. چند و چون به دست آمدن دفترچه ی »یادداشت های 
از  اما  آورده است؛  از کتاب  پاره  این  آغاز  در  نویسنده  را  روزانه« 
این نکته گذشته  است که دفترچه ای را که در روز اول سال آموزشی 
آنکه  برای  و  بود  آراست، دفترچه ی شعر  و  1322ـ1321 ساخت 
سروده های »گویندگان امروز« را در برگیرد. هم از این روست که آغاز 

و انجام این دفتر شعر است و شعر. 
»یادداشت های روزانه« را که فضای اجتماعی و حال و روز جوانان 
کرمانشاهی آن سال های سپری شده را به شکلی زنده بازتابانده است، 
مشق شب نامیده ایم؛ چه از نگاهی تاریخی و دریچه ی دید کسی که 
دیرترها از نویسندگان برجسته ی ایران روزگار خود شد، چیزی نیست جز 
مشقِ  شب. و نکته ی آخر اینکه مشق شبِ  پیش رو دربرگیرنده ی همه ی 
یادداشت های روزانه ی باقر مؤمنی سال 1322 نیست. چکیده ای ست 
از دفتری 46 برگی. آن را به همان گونه که نوشته شده آورده ایم؛ با 
همان نشانه گذاری ها و اشتباه های انشایی. تنها رسم الخط را تغییر 

داده ایم و پانوشته هایی افزوده ایم تا متن بهتر فهمیده شود. 
ن.م



روی جلد دفتر ِ »یادداشت های روزانه« سال 1321



رونویسی »یادداشت های روزانه«، سال 1391



مشق ِ شب

باقر مؤمنی

قصه نیست! تلفن زنگ زد. یکی از روزهای اواسط فروردین 1391 بود، آوریل 2012.
ـ آقای مؤمنی؟ 

ـ سلام، بفرمایید.
ـ سلام عرض می کنم. اسم من جوادی است. من از ایران می آیم. انور حمیدی یک 

امانت به من سپرده که به شما بدهم. 
قرار می گذاریم و آقای جوادی یک بسته به من می دهد که شامل یک کتابچه ی جیبی 
و یک پاکت است. در پاکت دو قطعه عکس از سال های جوانی برادرم عبدالحسین 

مؤمنی و یک نامه به امضای انور حمیدی است: 
از شهر  بازماندگانی مانند تو  به تو و  باقر جان سلام. هزاران درود 
از  بودم عکسی  و دیار عزیزم، کرمانشاه. دو سال پیش وعده داده 
 ـبرایت بفرستم. وسیله ای نبود و تو هم جز تلفنی،   ـعبدالحسین  عبدل 
نشانی و آدرسی به من ندادی. در هر صورت این دو قطعه عکس را 
که در میان صدها عکس از عزیزان و خوبان روزگار در اوراق پریشان 
 ـ1391  کاغذهایم به جا مانده است برایت می فرستم. مقارن سال نو 
 ـاست. بهار و عید را به تو و سرکار علیه همسر و فرزندت  شمسی 
تبریک می گویم. نمی دانم دیداری خواهد بود یا خیر. با این دو بیتی 
از جوانی  با هزاران خاطره  سیاوش کسرایی در آغوشت می فشارم. 

شماها که الگوی امثال من بودید.
تو از من تنگ دل من بی تو دلتنگ    

جــدایی بین ما فرسنگ فرسنگ    
فـلک دوری به یـــاران می پسندد   

به خورشیدش بماند داغ این ننگ     
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پس از خواندن نامه به کتابچه نگاهی می اندازم. روی آن نوشته شده است: 
»قسمتی از اشعار گویندگان امروز«

به تاریخ 1321/7/1
اول مهر ماه 1321

خُب، باشد. بعد، وقتی به خانه بردم به محتوای آن نگاه خواهم کرد. فعلًا باید از 
ملاقات آقای جوادی که چند روزی است از ایران آمده استفاده کنم و از او جویای 

حال وطن بشوم؛ که می شوم. 
از  با قصیده ای  اول  باز می کنم. صفحه ی  را  به خانه کتابچه ی جیبی  بازگشت  در 

ملک الشعراء بهار آغاز می شود که تاریخ 1309/10/1 را دارد:
دوش در تیرگی عزلت جان فرسایی  

گشت روشن دلم از صحبت روشن رایی    
نیازی به خواندن بقیه ی بیت ها نیست. در ذهنم زمزمه می کنم: 

هرچه پرسیدم از آن دوست مرا داد جواب  
چه به از لذت همصحبتی دانایی     

آسمان بود بدانگونه که از سیم سپید   
میخ ها کوفته باشد به سیه دیبائی      

گفتم: این مــهر منور چه بود؟ گفت: بود  
در برِ  دهر، دلِ  سوخته ی شیدایی     

گفتم این گوی مدور که زمین خوانی چیست   
گفت سنگی است کهن خورده بر او تیپایی    

بعد دو قطعه شعر از میرزاده عشقی که اولی با این بیت آغاز می شود: 
عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست  

تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست    
و قطعه ی دوم شعر مستزاد سیاسی معروف او: 

دیدی چه خبر بود این مجلس شورا به خدا ننگ بشر بود   
پس از این ها دو غزل از همشهری، رشید یاسمی که آن هم تاریخ 1309/12/1 را 
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دارد. و سپس چند بیت از فردوسی، باز هم شعری از عشقی، شعری از حیدرعلی 
کمالی و قصیده ای از محمدباقر میرزا خسروی کرمانشاهی. و پس از این ها شرحی 
درباره ی دریادار بایندر1 که در سوم شهریور 1320 در حمله ی متفقین به ایران کشته 
شد؛ و بالاخره سه قطعه شعر از خودم که به ترتیب در روزهای 1321/10/27و 8 و 

11/10/ 1321 سروده شده اند:
رســـیده ماه صیام و صدای الله اکــبر   

بیامده است بگوشــم ز بام خانه و از در   
عجب نباشد اگر من کنم فدای وطن سر  

که مؤمنی پی این کار زاده است ز مادر   

بر سر چوگان دوست بازفتادم چو گوی  
مؤمنیا دم مـزن هـــیچ ز جورش مگوی   

کس دگر سوی ماه نکرد یک دم نگاه   
غنچه صفت تا که تو پرده فکندی ز روی...   

دل در مده به عشق بتی کوست خوش خرام  
مـــگذار گمرهت کنــد این عقل بی لجام   

عـشق و مـن و نــگاه به هم آفـریده ایم   
»پژمرده« راست عشق بتی زان جهت مرام   

 ـدوشنبه اول فروردین  و ناگهان در صفحه ای متوقف می شوم که با عنوان »به نام خدا 
1322« شروع می شود: »دیروز بعد از ظهر سال تحویل شد. صبح دیروز هم از خانه 

بیرون نشده بودم. بعد از ظهر هم منتظر شدم تا سال تحویل شد...« 
یک دفترچه ی یادداشت روزانه!؟ فروردین 1322؟ غیرممکن است. یادم می آید که 
در سال 1324 مسائل و حوادث روز را در دفترچه ای یادداشت می کردم؛ ولی پس 

1 دریادار غلامعلی بایندر
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از آذر 1325 و سقوط حکومت دموکرات آذربایجان ناگزیر به تهران فرار کردم. پدر 
یا مادرم آن را از بین برده بودند. نوشتن یادداشت روزانه یا شبانه از فروردین 1322 
به بعد؟! هرگز تصورش را هم نمی توانستم بکنم. اما خُب این دفترچه وجود داشت، 

با خط خودم و اینک جلوی رویم بود. 
طاقت نمی آورم. گوشی تلفن را برمی دارم و شماره ی انور حمیدی را می گیرم: انور، 

سلام. این کتابچه را که به دوستت داده ای برای من بیاورد، از کجا پیدا کرده ای؟
ـ احمد پیش از مرگش مقداری کتاب و کتابچه به مادرم سپرد و من تا وقتی او زنده بود 
از این چیزها خبر نداشتم. چند ماه پیش، در صد سالگی مُرد. در حالی که هنوز همچنان 
کم و بیش سرحال بود و من در میان چیزهایی که از او باقی مانده بود این کتابچه را 
پیدا کردم. مادرم چیزهایی را که احمد به او داده بود در یک قفسه قایم کرده بود!...
من یادداشت های تو را خواندم. اصلًا نمی دانستم که تو تا این حد ناسیونالیستی...! 

انور پسر عموی کوچک احمد حمیدی، دوست بسیار نزدیک من از شهریور 1320 
و دوره ی دوم دبیرستان شاهپور کرمانشاه بود و این دوستی و نزدیکی میان من و او 
تا سال ها بعد، تا حدود یک سال پیش از دستگیری ام در آبان 1335 در تهران ادامه 
یافت. اما من مطلقاً به یاد نمی آورم که چنین کتابچه ای را به او سپرده باشم. به هر 

حال باید این یادداشت های روزانه را خواند:

***
دوشنبه اول فروردین 1322

... بعد از ظهر هم منتظر شدم تا سال تحویل شد... باران دانه دانه می آمد. چتر را به دست 
گرفته از خانه بیرون رفتم. خیابان خیلی خلوت بود. هرچند عید بود اما جنب و جوش 
هر سال در مردم دیده نمی شد زیرا این روزها همه فکر نان و فقرا و خواربار هستند اما 
تک و توکی خوانچه دیده می شد که در رفت و آمد بود. می ترسم بالاخره روزی بیاید 
که عید نوروز نیز از یاد مردم برود. اما نه غیرممکن است. اولًا ایرانیان را این قدر 
بی تعصب نمی دانم ثانیاً اگر از یاد کسی برود بوی گل ها نسیم نوروزی چهچهه ی بلبل 
این ها همه انسان را به یاد عید می اندازد. دیدم باران دارد شدت می کند. به خانه آمدم. 
راستی یادم رفت بگویم که پس از اینکه سال تحویل شد همه به یکدیگر عید مبارکی 
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گفتیم. سه تومان پدرم و دو تومان مادرم به عنوان عیدی به من دادند. 
معلم ادبیات مان )جوانشیر( گفته بود بروید زهره و منوچهر ایرج میرزا را بخوانید 
تا آتش بگیرید. من هم به قولش کردم با وجودی که یک مرتبه او را خوانده بودم. 
غروب که شد دوباره شروع به خواندن کردم... بالاخره تمام کردم اما آتش نگرفتم. 
شاید هنوز دلم به اندازه ی معلم مان حساس نیست که حس بکنم و ببینم ایرج در این 
داستان چه گفته، اما به هر جهت منکر ایرج نمی توان شد. راستی از روانی طبع معرکه 
می کرده اما حیف هنوز آن طور که باید و شاید از او فایده نمی برم و نمی توانم خوب 

مقصود را در اشعارش حس کنم. 
امروز صبح هم بیرون نرفتم. کتاب »هما« را که دیروز برادرم خریده بود، خواندم. 
راستی یکی از بهترین نویسندگان ما حجازی2 است. در این کتاب عشق را به طرزی 
خاص جلوه گر کرده و تا آنجا نوشته که می توان از سر مردانگی از سر عشق گذشت... 
بعد از ظهر با منصور به سینما رفتم. فیلم چوپان و خوک چران3 ناطق روسی بود. تا 
اندازه ای خوب فیلمی بود. داستان دختر جوان خوک چران و جوانی چوپان از اهالی 

داغستان بود...
چهارشنبه سوم فروردین 1322 

نبود. امروز صبح هیچ کاری  اما دیگر مثل دیروز  امروز را هم بی نتیجه گذراندیم. 
نتوانستم بکنم و تا ظهر در خیابان می گشتم. اما بعد از ظهر یک قسمتی از کتاب 
رابینسون کروزوئه4 )انگلیسی( خواندم که منصور ]مالمیری[ آمد و کتاب تاریخی را 
که از دبیرستان گرفته به او داده بودم پس آورد... ساعتی در خیابان گشتیم. بالاخره به 
خانه آمدم. قدری از آن تاریخ )ایران باستان(5 خواندم و قسمتی از زندگانی داریوش 

2 محمد حجازی )1352  ـ1279( نویسنده، رمان نویس، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار و سیاستمدار.  
 نوشته هایش به ویژه در میان کتاب خوانان طبقه ی متوسط شهری هواداران بسیار داشت؛ از آن میان: هما؛ 
پریچهر؛ زیبا؛ آئینه؛ پروانه؛ آهنگ؛ نسیم؛ شادکامی؛ ساغر؛ پیام؛ آرزو؛ میهن ما و خلاصه ی تاریخ میهن ما.

3  چوپان و خوک چران، ملودرام روسی ست که سناریوی آن را ویکتور گوسف نوشت؛ به سال 1341 
خورشیدی. ایوان پریو، در هنگامه ی جنگ جهانی دوم در سال 1941 فیلم آن را ساخت و برای نخستین 

 ـ1915(، هنرپیشه ی سرشناس روس را به دنیای سینما شناساند. بار ولادمیر زلین )2016 
4  در اصل: کروزو

نوشته است؛ در سه جلد و در سال   ـ1251(  پیرنیا )1314  میرزا حسن خان  را  باستان  ایران    5
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]پادشاه هخامنش[ را نیز از روی همین کتاب فهمیدم. این بود تمام کارهای امروز من 
پنجشنبه چهارم فروردین 1322

امروز صبح با منصور به سراغ مستر واتسون6 رفتیم که کتاب رابینسون کروزوئه را 
عوض کنم زیرا بقیه اش را که دیروز مانده بود صبح زود خواندم... کتاب را عوض 
کردم و از آنجا بیرون آمدم. پس از نیم ساعتی به خانه رفتم و قدری از کتاب تاریخ 
)ایران باستان( از قسمت داریوش خواندم. بعد از ظهر... من و منصور و صمیمی و 
عبدل به سراغ آقای فرهپور7 رفتیم. من بیست شماره طوفان هفتگی8 و یک شماره 
روزنامه ی وطن9 از او به قیمت دو تومان خریدم. سپس من و منصور و صمیمی به 

با روش  از مشروطیت است که  ایران پس  از نخستین  تاریخ نگاری های  این کتاب  1306خورشیدی. 
علمی، داده های دقیق، یافته های باستان شناسی و نوشته های مهم اروپائیان به نگارش درآمده است. 

6  مستر واتسون، مسئول کتابخانه ی بیمارستان آمریکایی در کرمانشاه بود؛ سال های پایانی دهه ی 
1310و آغاز دهه ی 1320خورشیدی.

7  میرزا مهدی خان فرهپور سردبیر روزنامه ی بیستون . برای آشنایی بیشتر با این روشنفکر و روزنامه نگار 
برجسته ی آزادی خواه، نگاه کنید به نوشته ی ناصر رحیم خانی در همین دفتر.

روزنامه نگار  و  فرخی یزدی، شاعر  بود که  ادبی  و  تاریخی  فرهنگی،  نشریه ی  طوفان هفتگی  ،    8
 ـ1268( آن را بنیان  گذاشت؛ در سال 1300 خورشیدی. این  آزادی خواه و کمونیست ایران )1318 
روزنامه با اینکه »روزنامه ای یومیه« بود، چند سال هفته ای دو بار و چند سال هفته ای سه بار انتشار 
طوفان با کلیشه ای سرخ که حکایت از انقلابی بودن آن می نمود و به طرفداری از  یافت. »روزنامه ی 
توده ی رنجبر و دهقان و هواداری کارگران منتشر می شده و به همین جهت... فرخی در اغلب کابینه ها یا 
حبس یا تبعید« می شد. روزنامه را بارها و بارها به دستور شهربانی و دستگاه ممیزی دولت بستند؛ اما 
فرخی با در دست داشتن امتیاز چاپ روزنامه هایی چون پیکار، قیام ، طلیعه، آینه ی افکار و ستاره شرق، 
برداشت ها و تحلیل های خود را از رویداد های داخلی و خارجی ارائه می داد و به روشنگری درباره ی 
مسائل می پرداخت. فرخی یزدی در دوره ی هفتم مجلس شورای ملی، 1307، نماینده ی مردم یزد بود. 
اما به سبب رک گویی و روشنگری، ناچار به ترک ایران شد و تعطیل طوفان . اما پس از چندی به ایران 
بازگشت و سپس به اتهام "اسائه ی ادب به مقام سلطنت"، ابتدا به 27 ماه، سپس به 30 ماه حبس محکوم 

گشت. او را در 25 مهر 1318 در زندان قصر کشتند. 
بود. نمی دانیم میرزا هاشم خان  وطن میرزا هاشم خان قزوینی  امتیاز و مدیر روزنامه ی  9 صاحب 
قزوینی که دیرتر نام خانوادگی محیط مافی را برگزید، زاده ی چه سال ا ست و کجا درس  خوانده است و 
چگونه به روزنامه نگاری روی آورد. محیط طباطبایی، میرزا هاشم خان محیط مافی را »از وابستگان میرزا 
محمدعلی صدرالممالک قزوینی، نایب التولیه آستان قدس...« می داند. این را نیز می دانیم که وی پیش 
از انتشار وطن، طوس را به چاپ می رساند؛ در مشهد و در سال های 1288 تا 1295. طوس مخالف 
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سراغ مستر واتسون رفتیم. منصور یک ریدر انگلیسی گرفت که بخواند و ما هم تقریباً 
هوا تاریک شده بود که بیرون آمدیم و به طرف خانه رفتیم... 

یکشنبه هفتم فروردین 1322

امروز به مدرسه رفتم... دیروز و امروز حرف هایی شیوع داشت. می گفتند محل های 
اجتماعات باید تا 15 روز تعطیل باشند زیرا مرض تیفوس شیوع پیدا کرده و بدین 
وسیله از شیوع آن جلوگیری می کنند. نمی دانم دل شان برای ما حقیقتاً سوخته؟ اگر 
چنین است برای نانوایی ها کاری بکنند که از سر و کول هم مردم بالا می روند و نانی 
که با هزار خون دل به دست آورده اند سرگیجه آور و خوردن آن ممتنع است... بعد 
از ظهر خانه بودم و قدری تاریخ خواندم که خلیل آمد و گفت بیا مستر ]واتسون[ 
کتاب های انگلیسی را که پول داده بودیم آورده و چون اسم توست به من نمی دهد 
)زیرا ما شریکی پول داده بودیم(. به مدرسه رفتم. مستر گفت فقط گرامرش هست 
و کتاب قرائت )رویال ریدر 4( کم آمده... با پُست دیگر اگر آمد یکی به تو می دهم. 
چند دقیقه  ای هم در مدرسه بودیم. بعد بیرون رفتیم. یک جلد گل های رنگارنگ10 
خریدیم. تقریباً تا غروب در خیابان می گشتیم. از آن پس به خانه آمدم و امشب برادرم 

جلد اول انتقام عشق11 را خواند.

شدید روسیه  بود و به همین سبب محیط مافی به تهران تبعید و در این شهر زندانی شد. 
وطن نیز نشریه ای سیاسی بود که هفته ای سه بار چاپ می شد؛ در تهران. گویا رضا شاه هم با وطن محیط 
مافی میانه ی خوبی نداشت، چه ابوالحسن عمیدی نوری در یادداشت هایش اشاره کرده است که »رضا 
خان سردار سپه در همان روزهای آغازینی که قدرت را قبضه کرد، روزنامه ی وطن را که مورد غضب او 
واقع شده بود با اعزام یک دسته نظامی به محل روزنامه اش آنجا را غارت کرده خود او را آن قدر زدند 

که بدن نیمه جانش را به بیمارستان انتقال دادند.« 
سرچشمه ها:  مسعود برزین، سیری در مطبوعات ایران، انتشارات راستی تهران، 1345؛ ناصرالدین پروین، 
بهار و روزنامه نگاری زمانه ی او، تارنمای ملک الشعرا بهار؛ ابوالحسن عمیدی  نوری،  یادداشت های یک 
روزنامه نگار )تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری(، به کوشش: 

مختار حدیدی   ـجلال فرهمند،  جلد 2، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، 1384
10  نشریه ی گل های رنگارنگ را علی اکبر سلیمی انتشار می داد. این نشریه در برگیرنده ی داستان، 
شعر و نوشته های سرگرم کننده بود. مجموعه ی گل های رنگارنگ از سال 1312 ماهانه انتشار یافت؛  

از سوی مؤسسه ی مربی و در سه هزار نسخه.
 ـ1283( بود. در سه جلد و در تبریز انتشار  11 رمان انتقام عشق، نوشته ی امین ادیب طوسی )1361 
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دوشنبه هشتم فروردین 

... آقای علوی12 سر کلاس آمد و قدری فیزیک گفت و رفت. ما هم از مدرسه بیرون 
آمدیم. من توی خیابان بودم تا ظهر. ظهر که شد به خانه رفتم. بعد از ظهر هم بدون 
کاری گذشت. شب به خانه آمدم و کتاب تهران دموکرات13 را خواندم. تا اندازه ای 
خوب بود و اوضاع تهران را بعد از سوم شهریور 1320 شرح داده بود. این کتاب را 

امروز با یک اطلاعات هفتگی به هفت قران خریدم. 
سه شنبه نهم فروردین 1322

امروز هم مثل دیروز گذشت و با دیروز تفاوتی نداشت... و یک ذره از این دو روز 
نتیجه نگرفتم. شب تا اندازه ای خوب تر بود. کتاب اشک های زناشویی14 را خواندم. 

یافت. جلد نخست در سال 1317 به بازار آمد و جلد سوم در سال 1319.
 ـ1294(، معلم، دبیر فیزیک و بعدها مدیر دبیرستان شاهپور کرمانشاه.  12 محسن علوی )1362 
ذوق ادبی هم داشت و یک نمایشنامه با عنوان مرزبان نوشت. در سال 1324 عضو حزب توده و مسئول 
کمیته ی ایالتی کرمانشاه شد. پس از کودتای 28 مرداد دستگیر شد و در زیر شکنجه، یک دستش از کار 
افتاد. علوی، پس از انقلاب بهمن 1357 دوباره به حزب توده ی ایران پیوست. در پلنوم هفدهم کمیته ی 
مرکزی حزب توده در فروردین 1360 به عضویت کمیته ی مرکزی حزب درآمد. در جریان بازداشت های 
سراسری رهبران حزب توده در هفتم اردیبهشت سال 1362 دستگیر شد. پس از چند ماه شکنجه و 
حبس انفرادی در روز 18 بهمن 1362 زیر شکنجه جان باخت و در بهشت زهرای تهران قطعه ی 97، 

ردیف 192، شماره 28 به خاک سپرده شد.
سرچشمه ها: یادمانده های باقر مؤمنی و شهیدان توده ای، جلد دوم، انتشارات حزب توده ایران، 1381

 ـ1299(ست که از چهره های اثرگذار  13  تهران دموکرات نوشته ی دکتر رحمت مصطفوی )1363 
مطبوعات ایران پس از برافتادن رضا شاه و در سال های 1332  ـ1320 بود. تهران دموکرات دست چینی از 
نوشته های آن روزنامه نگار پُرکار، جنجالی و سطحی آن دوره است که درباره اش نوشته اند: »... نه تحلیلی، 
نه شناختی، نه ذکر علتی. تنها پرداختن به عارضه و غافل بودن از انگیزه. راه حل ها نیز پیوندی ارگانیک 
با شناخت های سطحی دارد. این را در نوشته های اولیه ی مصطفوی... که زیر عنوان تهران دموکرات 
گردآوری شده می بینیم.« دکتر رحمت مصطفوی در سال 1299 زاده شد. دانشکده ی حقوق دانشگاه 
تهران را به پایان رساند. سپس به فرانسه رفت و در رشته ی حقوق بین الملل و اقتصاد از دانشگاه پاریس 
دکترا گرفت. با بازگشت به ایران و از سال 1319 نویسندگی در مطبوعات را پیشه ی خود ساخت. پس 
از کودتای 28 مرداد مجله ی هفتگی روشنفکر را بنیاد گذاشت که تا نیمه ی دهه ی پنجاه خورشیدی و 

پیش از تعطیل مطبوعات به دست محمدرضا شاه، مرتب منتشر می شد. 
سرچشمه: پیش گفتار کتابِ تهران دموکرات و علی امینی در ترازو، ، نشر سلسله، تهران، 1363 

14  اشک های زناشویی، نوشته ی علی بشارتی. روی جلد کتاب آمده است: »با مقدمه ی استادانه 
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سرگذشت جوانی بود که زنش با دوستش رفیق شده سپس آن زن از شوهر خود جدا 
شده و به او پیوسته.

چهارشنبه دهم فروردین

اگر دیروز درسی به ما دادند چیزی یاد گرفتیم امروز آن درس را هم یاد نگرفتیم. 
خدایا چه کنم؟ می گویند بکوش تا امروزت از دیروزت بهتر باشد اما من دیروزم از 
امروزم بهتر بود. دلیل نمی خواهد دیروز چند کلمه ای یاد گرفتم امروز هم کلمه ی 

دیگر نتوانستم یاد بگیرم و هم هرچه دیروز فهمیده بودم یادم رفته. 
جمعه دوازدهم فروردین

دیروز تا اندازه ای از روزهای دیگر برای من خوب تر بود. صبح که به مدرسه رفتیم آقای 
کوشا قدری معانی بیان برای مان گفتند. عصر هم من و منصور به سراغ مستر واتسون 
رفتیم. بد نبود. در اینجا هم چیزی بر معلوماتم افزوده شد و آن یک بازی است موسوم 
به دراف که با تخته بازی می کنند و این بازی را منصور نشان من داد. کتاب ها را عوض 
کرده برگشتیم. کتابی به نام امثال و حکم15 از مدرسه گرفتم. این دو روز با این کتاب 
مشغول بودم و تا اندازه ای از او استفاده کردم. اما امروز به اندازه ی دیروز پُرمنفعت نبود. 

شنبه سیزدهم فروردین

امروز سیزده عید است. در قدیم ده پانزده سال پیش کسی در خانه نمی ماند. همه به 
صحرا می زدند. دو شب پیش از سیزده کوفته می کردند تا روز سیزده از آن بخورند. اما 
امسال مثل سال های دیگر نبود. چندان جوش و خروش در مردم دیده نمی شد. صبح 
که هیچ کس از شهر بیرون نرفته بود اما عصر تا اندازه ای صحرا شلوغ بود. باز هم 

و فاضلانه ی دکتر رضازاده شفق«. کتاب در سال 1321 به انتشار رسیده است. انتشارات پروین در 
تهران به چاپ آن همت گماشت. 

15  امثال و حکم ،کتاب چند جلدی علامه علی اکبر دهخداست. در مقدمه ی لغت نامه آمده است: 
»... مرحوم اعتمادالدوله قراگزلو وزیر معارفِ وقت بدان سبب که طبع لغت نامه با وسایل آن عهد میسر 
نبود، از ایشان درخواست کرد امثال و حکم را از یادداشت ها مجزا کند و جداگانه منتشر سازد. استاد 
نیز موافقت کرد و از میان یادداشت های خود آنچه مَثَل، حکمت، اصطلاح و حتا اخبار و احادیث بود 
بیرون کشید و مجموع را به نام امثال و حکم در چهار مجلد به سال های 1311  ـ1308 در تهران به همت 
مرحوم قراگزلو به طبع رسانید و در پایان فهرست اعلامی به آن افزود«. برگرفته از: علی اکبر دهخدا، 

امثال و حکم ، جلد 1، تهران، امیرکبیر، چاپ هفتم 1370، ص 8
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خوب است. راستی عجیب است. ایرانیان در عین بدبختی اگرچه ظاهری هم باشد 
باز دست از روش اجدادشان برنمی دارند. یکی از چیزهایی که مرا خوش نگه می دارد 
همین است. بالاخره امروز هم به بیکاری و بیعاری و حرف هایی که دردی را نمی تواند 
دوا کند گذشت. فردا باید به مدرسه برویم. مدرسه باز هم مدرسه. مدرسه ی چه؟ هنوز 

معلوم نیست تیفوس کجاست و چرا مدارس را تعطیل کرده اند. 
دوشنبه پانزدهم فروردین

دیگر تیفوس تمام شد، رفت آنجا که عرب نی بیندازد. امروز و دیروز دیگر مدارس 
تعطیل نبودند. ما هم به مدرسه رفتیم. اگر بگویم چیزی به معلوماتم اضافه نشد راست 
گفته ام. آخر سال است و هنوز امتحان معلوم نیست چه وقت است. خودشان هم 
نمی دانند. بعضی های شان که اطلاعات شان خیلی زیاد است می گویند امتحان مانند 
پارسال زود شروع می شود. راستی زمانه ی بدی گیر کرده ایم. نه دولت مان معلوم است 
نه مجلس مان و نه کارهاشان. همه از هم بدترند و مانند خری که سرش به خمره گیر 
کرده باشد نمی دانند چه کنند. در مجلس می نشینند و با هم دست به یقه می شوند. 

خدایا خودت نسل هرچه آدم پول دوست بد است از روی زمین بردار. 
چهارشنبه 17 فروردین

می خواهم هر روز این یادداشت را به دست گرفته بنویسم اما از چه؟ زندگی من و امثال 
من که نوشتن ندارد. همه یکنواخت و یک قسم است. صبح به مدرسه می رویم. ظهر 
می آییم، ظهر می رویم و عصر می آییم. عصرها بعضی ها به خانه می روند و بعضی ها که 
من نیز جزء آن ها هستم، در خیابان ولو می شوند. در مدرسه فقط به ما درس می دهند. 
گاه گاهی که دبیری نیامده باشد آقای ناظم برای اینکه کمتر شلوغ کنیم به سر کلاس 
می آید و به خیال خود ما را نصیحت می کند. می گوید: آقایان! شما با خارج هیچ 
ارتباط نداشته باشید. شما فقط به مدرسه بیایید و درس تان را بخوانید. هیچ گاه به 
حرف های مردم گوش ندهید، در سر کلاس هم شلوغ نکنید والا به خدا برای پدر و 

مادرتان بد است هم برای شما، هم برای آن ها ضرر دارد... 
جمعه 19 فروردین 

دیروز و امروز گذشت و فردا نیز امتحان است و من هیچ کاری برای امتحانات نکرده ام. 
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امروز سرشماری بود و من به جای خواندن کتاب مدرسه، کتاب در تلاش معاش16 
را می خواندم. راستی کتاب های کلاسیک همه شان صد دینار ارزش ندارد. مگر این 
کتاب چه چیزش از آن ها کمتر است که این را زمین گذاشته به سراغ آن ها بروم؟ همین 
که هرچه بخوانم و هرچه بفهمم بی فایده است و جان کُردی کندن است زیرا موقع 
امتحان همه از یادم خواهند رفت. مثلًا آن مرتبه فیزیک حاضر نکرده بودم نمره ی 
5 گرفتم و این مرتبه ی آخر رفتم خودم را کُشتم تازه دیدم 4 گرفته ام. پس بهتر است 
فکر کتب کلاسیک را از سر به در نمایم و با این کتاب ها قدری کیف کنم. خدایا من 
فقط به تو امیدوارم. حال مرا از این مخمصه نجات بده دیگر هرچه می خواهی بکن. 

یکشنبه بیست و یکم فروردین  

امروز برای من مثل روزهای دیگر خشک و عادی نگذشت. اگر صبح را کنار بگذاریم، 
عصر خود به اندازه ی روزی به ما گذشت. بعد از ظهر زنگ اول ورزش داشتیم. دو سه 
نفر والیبال مشغول شدند. من که جزء هیچ محسوب می شوم روی پله نشسته بودم. 
مشغول تماشای والیبال بچه ها بودم که دیدم فریدون حافظی17 رفت و به اسم آقای 
دادائی معلم ورزش کلید درِ سالن را از آقای ناظم گرفت. فهمیدم حافظی می خواهد 
در سالن قدری برای بچه ها ویلون بزند. من هم دنبال آن ها رفتم... زنگ دوم هم 
امتحان فارسی داشتیم. آن ها خواستند امتحان بدهند ایستادند ما هم به دنبال حافظی و 
قهرمانی راه افتادیم و رو به بیابان نهادیم که برویم در آنجا خوش باشیم... رو به پایین 

 ـ1280( است که در سال 1312 منتشر  16  در تلاش معاش، دومین رمان محمد مسعود )1326 
شد و با استقبال گسترده ی جوانان شهرهای ایران رو به رو گشت. مسعود پیش از آن تفریحات شب را 
چاپ کرده بود و پس از تلاش معاش، اشرف مخلوقات را )1313( که دنباله ی تفریحات شب است. 
یحیی آرین پور درباره ی این تریلوژی )سه گانه( نوشته که محمد مسعود »توانسته است از شب نشینی ها 
و شب گردی های چند نفر جوان که گاهی در پی خوش گذرانی و زمانی دنبال تحصیل معاش می دوند، 
صحنه های جالبی به دست دهد. نویسنده در ضمن شرح های قسمت های مختلفِ  سرگذشت این جوانان، 
پرده از درد های اجتماعی برمی گیرد؛ به مدارس و خانواده ها و به کتب آموزشی و تربیت غلط و در 
یک کلمه به محیط می تازد. ]او[ جامعه، یعنی خود افراد را در تمام بدبختی هایی که دامنگیر آن هاست 
مقصر و گناهکار می شمارد.« برگرفته از: یحیی آرین پور، از نیما تا روزگار ما، تهران، انتشارات زوار، 

چاپ سوم، 1379، ص 308 
 ـ1305( موسیقی دان، آهنگ ساز و نوازنده ی چیره دستِ  تار. با اینکه  17  فریدون حافظی )1392 

تار و سه تار ساز تخصصی وی بود، اما پیانو، عود و ویلون نیز می نواخت. 
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رفتیم. زیر درخت های خشکی که هنوز برگ نکرده بودند اطراق کردیم. قهرمانی ویلون 
را کوک کرد و شروع به نواختن کرد. در این بین دیدم مردی که معلوم بود صاحب 
بوستان است آمد و با کمال خشونت گفت یک طرف راهرو بنشینید و بگذارید مردم 
رد شوند... امر آقای صاحب بوستان را اطاعت کردیم... از آنجا برخاستیم 18و به 
جای دیگر رفتیم. تا نزدیک غروب آنجا بودیم. حقیقتاً کیف کردیم... در آخر از همه 
یاد امتحان تاریخ و شیمی فردا افتادم و باز به خود گفتم ای بابا حوصله داری و با هر 

کشکی بازی و کلکی19 شده چیزی می نویسیم. 
دوشنبه بیست و دوم فروردین 1322

من هیچ امیدوار نبودم که درس های تاریخ و شیمی را که اصلًا بویی از آن ها نبرده ام، 
به این خوبی امتحان داده باشم و با وجودی که من از اغلب شاگردان کمتر تقلب کرده 

و می کنم باز بدون اینکه یک کلمه غلط بنویسم تمام سؤالات را نوشتم. 
امروز هم مثل روزهای دیگر گذشت. شب که شد به سینما رفتیم. فیلم روح سرگردان 
بود. مردی بود که زن دوستش او را دوست داشت و این مرد چون خودش نامزد داشت 
لذا به هیچ زن دیگری راضی نمی شد. زن دوستش از حسادت او را کشت و دوست 
مقتول که شوهر قاتل بود خود را قاتل معرفی کرد. روح مقتول در میان مردم رفت و آمد 
می کرد. هرچه حرف می زد خودش را می کشت، کسی به حرفش گوش نمی داد. این 
روح بیچاره سرگردان بود و حرف او را فقط یک نفر عالم می شنید و او را می دید اما 
نامزد او نیز گاه گاهی حرف های او را می شنید ولی خود او را نمی دید. من هرچه فکر 
کردم چرا روح این مقتول آن قدر سرگردان و در عذاب بود، اگر آدمی که در عمرش 

هیچ کار بدی نکرده روحش این طور در عذاب باشد وای به حال من و امثال من! 
جمعه 26 فروردین 1322 

چند روز است هیچ در این دفتر ننوشته ام و خودم هم حیرانم چه بنویسم. اگر بخواهم 
از کارهای خارج20 و چیزهایی که در کوچه و خیابان می بینم بنویسم در هر روز باید 
اقلًا بیست سی صفحه را سیاه کنم. اگر بخواهم از خودم بنویسم چیزی نیست. زندگی 

18  در اصل: برخواستیم
19  دوز و کلک

20  در اصل: خارجی
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من و امثال من زندگی یکنواختی است، اتفاقاتی که غیر از مدرسه و کتاب و معلم و 
مدیر باشد خیلی کم برای ما اتفاق می افتد. در این چهار روز که من چیزی ننوشته ام 
اتفاق مهمی روی نداده. یک نمایش از طرف شهرداری در مدرسه برای کمک به فقرا 
دیروز و امروز داده شد. یک ساز و دهل توی خیابان گذاشته اند. از همین جا معلوم 
می شود که این پول ها جوراب می شود و پای خانم رئیس شهرداری می رود. با این همه 
کمکی که نسبت به فقرا ظاهراً و باطناً می شود با این وجود هیچ تأثیری در آن ها نکرده 

و روز به روز زیادتر می شوند. 
چهارشنبه 31 فروردین

... امروز صبح زود به مدرسه رفتم. من و خلیل از مدرسه بیرون آمدیم. در پایین 
شهر زیر درخت های بید قدری نهج البلاغه خواندیم. هیچ کس نمی داند چه خبر است. 
کارها همه در هم است نه معلمین نه مدیر و نه ناظم و نه رئیس فرهنگ هیچ یک 
نمی دانند امتحانات نهایی کی شروع می شود... امتحان؟ امتحان یعنی چه؟ حضرت 
امیر می گوید »عند الامتحان یکرم الرجل اویهان«21 پس نمی توانم بگوییم امتحان دادیم 
زیرا اینجا از این اصل برکنار است. اینجا دانایی و نادانی شخص فهمیده نمی شود. 
در مدرسه امتحان معنی دیگری دارد. اینجا هرکس متقلب تر و پولدار تر باشد موفق 
خواهد شد. یکی مثل من چلمن22 باید بماند دنده اش نرم شود تا تقلب را خوب یاد 
بگیرد. امتحان راستی این کلمه خیلی خنده آور است... امروز اولین روزی بود که من 
و خلیل درس خواندیم... هیچ امیدی به امتحان نداریم زیرا نه تقلب را مثل زرنگ ها 
بلدیم و نه درس را مثل خرکارها خدایا هر طور هست نگذار من در این کلاس نحس 

بمانم. فقط امیدم تویی و دیگر هیچ. 
چهارشنبه هفتم اردیبهشت

اردیبهشت است.  امروز هفتم  این شُلی و لوسی ندیده ام.  به  امتحان نهایی  ... من 
هنوز مدرسه نمی داند امتحان چه وقت شروع می شود... من نمی دانم با چه می خواهم 
امتحان بدهم. امتحان باز هم امتحان... آیا می خواهم قبول شوم... باز هم به خدا 

امیدوارم تا ببینم چه می شود...

21  برگردان فارسی: نزد امتحان گرامی می شود مرد یا خوار 
22  پخمه، کسی که زود فریب می خورد، بی دست و پا
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دوشنبه 19 اردیبهشت 

حقیقتاً راحت شدم. اما نه هنوز راحتی برای من نیست. پیش خود خیال می کنم راحت 
شده  ام اما این طور نیست. آن وقت فکر امتحان فکر درس بودم اما حالا حالا فکر 
می کنم آیا قبولم یا خدای نخواسته مردود خواهم شد. اوه خدا نکند چنین باشد. آخر 

که چه؟ چرا من یا امثال من دو سال در 
یکی از این طویله ها بگذراند. آخر نتیجه اش 
چیست؟ شما را به خدا حیف نیست انسان 
ایام جوانی را این طور بگذراند. اگر ما و 
امثال ما جوانان قوی بودیم آیا این رؤسا 
و این وزرا و این وکلا با ما این طور رفتار 
می کردند... این ها دوز و کلک ها را برای ما 
چیده اند که خر خودشان را بار کنند. طوری 
کرده اند که فکر ما اصلًا در پی این چیزها 
نرود و سرخری برای شان پیدا نشود... از 
مرحله پرت شدم. خدایا خودت طوری 
کن که من از معرکه جان سالمی به در برم 
و طوری کن که هرچه زودتر از این زندان 

رهایی یابم...
این طور فیلم ها خوشم می آید  از  ... امشب به سینما رفتم. فیلم خوبی بود. من که 
مخصوصاً که هنرپیشه اش رل خود را خوب بازی می کرد. این فیلم داستان یک مرد 
شجاع اسکیمو بود. دو نفر آمریکایی به قطب راه یافته بودند او را با خود به آمریکا 
بردند با تمدن آشنایش کردند. اسکیموی بیچاره تسلیم محض بود زیرا عکس دختر 
سفیدپوستی را در دست آن ها دیده بود و دنبال او می گشت و به یاد همین دختر بود 
که به آمریکا رفت. دختر را یافت ولی چه فایده. دختر او را به دیده ی بی اعتنایی 
می نگریست. بالاخره هر طور بود دست به سرش کرده به شهر خود روانه اش کردند. 
در آنجا بهت زده بود. بالاخره روزی هوای میهن او را سرحال آورد و همه چیز را از 

یاد برد. زندگی قدیم خود را پیش گرفت و بدین وسیله خوشبخت شد. 
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4 خرداد

دیگر راحت شدم. امروز پس از چندین روز دل هوله23 بالاخره فهمیدم که قبول شده ام... 
پدرم می گوید موسی بن جعفر تو و عبدالحسین را قبولانده است. حقیقتاً هم راست 
برای بعضی ها  آن همه هارت و پورتش تجدید شد... دلم  با  می گوید زیرا صمیمی 
می سوزد زیرا حقیقتاً به آن  ها ظلم شده است... آخر یک محصلی در این روزهای 
سخت چرا باید رفوزه شود... یک سال عمر کمی نیست. 365 روز است. در این 
365 روز چه کارها نمی شود کرد... بچه ها برای اینکه من قبول شده ام از من شیرینی 
می خواهند. شیرینی آن ها چیست. آیا می گویند یک کتاب به ما بده آیا می گویند دو کلمه 
از این حرف ها که خوانده ای برای ما بزن. بدبخت ها قرص، بیخ خر مرا چسبیده اند تو 
که هیچ نمی خری اقلًا یک دست بستنی بخر بخوریم. یک دست بستنی. این شیرینی 
است که من باید به بچه ها بدهم. راستی چقدر بی فکرند. خانه خراب می گفت هی 
برو روزنامه بخر، هی برو کتاب بخر. هی اوقات خودت را صرف خواندن بکن. ببینیم 
آخر چه می شوی... لابد حالا که قبول شده ای شیرینی ما را بده... باید چهار دست 
بستنی خرید. می شود 16 قران... با 16 قران یک جلد کتاب می شود خرید چرا 16 
قران را به این مفتخورهای هیچ نفهم بدهم... این چند روزه با وجود دل هوله ای که 
داشتم سه چهار کتاب خواندم. ابراهیم بیگ، کاروان عشق، من هم گریه کرده ام24... 

23  مراد دلهره است.
24 من هم گریه کرده ام و کاروان عشق دو رمانِ جهانگیر جلیلی )1318  ـ1288(ست. از زندگی کوتاه 

گاهی بسیار اندکی داریم. یحیی آرین پور درباره ی  جهانگیر جلیلی نوشته است:  او آ
»جهانگیر جلیلی پای خود را درست جای پای ]محمد[مسعود نهاد و داستان هایی را به وجود آورد 
که تأثیر قلم مسعود در آن نمایان بود... در سال 1288 در تهران به دنیا آمد. دارای تحصیلات عالیه 
 ـکار می کرد. از مال دنیا و لذایذ مادی   ـاداره ی انحصار تریاک  و پایه ی لیسانس بود. در وزارت دارایی 
زندگی محروم بود. مجرد زیست و مجرد مُرد. در آغاز جوانی به سرودن شعر و نوشتن قطعات ادبی 
پرداخت و قطعات نظم و نثر زیادی در روزنامه ها و مجلات پایتخت منتشر کرد. سه داستان کوتاه به 
سبک نوشته های مسعود از خود به یادگار گذاشت. شاید اگر عمرش وفا می کرد، نویسنده ی توانایی 

می شد؛ اما افسوس که در روز اول فروردین 1318 در تهران در گذشت«.
نخستین رمان گونه ی جلیلی که سبب شهرتش شد، کتابی ست به نام من هم گریه کرده ام که ابتدا به صورت 
پاورقی در روزنامه ی شفق سرخ منتشر شد )با نام مستعار ج.ج. آسیایی( و در سال 1313 شمسی به 
صورت کتاب مستقلی به چاپ رسید. دومین رمان او نیز که چون من هم گریه کرده ام با استقبال جوانان 
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امروز حسن کرمی سرگذشت ورتر25 را به من داد بروم بخوانم ببینم چه می شود.
پنجشنبه پنجم خرداد

... چند روز پیش یغمائیان مرا دید و گفت برویم سری به آقای افسر بزنیم. آقای 
افسر معلم جغرافی است. جوان عجیبی است. تقریباً هفت هشت روز پیش گفتند 
تیفوس گرفته و حالش خیلی خراب شده. او را به مریضخانه ی آمریکایی بردند... 
آقای فرهپور معلم تاریخ نیز شش روز است ناخوش شده. بچه ها همه می گویند این 
هم از بخت بد ما است که باید این دو نفر که هر دو نمره ی خوب می دهند ناخوش 
باشند و رئیس فرهنگ خودش اوراق را تصحیح کند و بدبخت مان سازد و یک سال 
دیگر ما را توی این زندان اندازد... پریروز چنان که گفتم به ما خبر دادند که چه کسانی 
قبول و کی ها رفوزه و چه دسته تجدیدی هستند. از آن وقت بچه هایی که رفوزه یا 
تجدید شده اند با من طوری که سه روز پیش بودند نیستند. سلام که می کنم به زور 
جوابش را پس می دهند... نمی دانند چه رفوزه، چه قبول و چه تجدیدی در یک چاله 
گیر کرده ایم و من که قبول شده ام از آن چاله بیرون آمده ام باید به چاهی عمیق تر فرو 
روم... پریروز عصر با منصور رفتیم بالا. بالای تپه ای نشستیم. منصور می گفت یک 
سرباز افغانی تحصیل کرده به من می گفت: ایران بزرگ مُرده. دو تا برادر مهربان جا 
گذاشته که یکیش ایران حالیه و یکیش افغان است. منصور می خواهد بعدها اختیاردار 
یا رئیس جمهور آینده ی ایران باشد. می گوید من اگر دستم به این مقام رسید کارهایی 
می کنم که ایران را در عرض چند سال به اوج عظمت و ترقی می رسانم. و حقیقتاً 
پیشنهادهایی می کند که بینی و بین الله لایق به کار بستن است و اگر در هر مملکت 

پستی اجرا شود آن مملکت یکی از بزرگ ترین ممالک دنیا خواهد شد. 
نمی دانم بزرگان ما این افکار به مغزشان رسوخ پیدا نمی کند یا اینکه وسائل برای 
اجرای آن ها در دسترس ندارند یا کسی مانع کارشان می شود. من نیز گاه گاهی فکرهایی 
می کنم که برای آینده ی مملکت خیلی نافع است. به هر حال پریروز بالای تپه نشسته 

کتاب خوان کشور رو به رو شد، نام کاروانِ  عشق را داشت که در شهریور ماه 1317 به انتشار رسید. 
برگرفته از: یحیی آرین پور، از نیما تا روزگار ما، تهران، انتشارات زوار، چاپ سوم، 1379، ص 313

این کتاب در سال  سرگذشت ورتر نوشته ی یوهان ولفگانگ گوته و ترجمه نصرالله فلسفی.    25
1305 خورشیدی منتشر شد.
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بودیم. منصور با وجودی که دو کلاس از من پایین تر است از من تاریخ و جغرافی و 
بعضی  چیزهای دیگر خیلی بیشتر می داند. دستش بیکار بود و فکر می کرد و ناگهان 
کاغذ و مدادی بیرون آورد و شروع به کشیدن نقشه ی ایران و ممالک اطراف آن کرد. 
می گفت باید در آینده قسمت هایی از این ممالک مجاور به ایران اضافه شوند. من 
گفتم عقیده ی من این است که ایران را باید تا مرزهای طبیعی وسعت داد. می گفت 
با ترکیه کاری نداریم. اما افغان، قفقاز تا نزدیکی های دهلی، ترکستان این ها همه باید 
به ایران منضم شوند. طایفه ی قرقیزها که در آن بالای ترکستانند و مردمانی گله چران 
هستند رام می کنیم که خودشان از آنجا بیرون بروند زیرا من مایل به جنگ و خونریزی 
به جنگل مبدل  را که جلگه است  ندارد و جای قرقیزها  ایران جنگل  نیستم. چون 
می کنیم سپس زمین هایی از چین اجاره کرده بدل به چراگاه می نماییم چون قرقیزها 
در جنگل نمی توانند زندگی کنند مجبورند که به آنجا بروند و بدین وسیله شرشان را 
از سر خودمان می کَنیم. کار این باقی آسان است. همه شان ایرانی هستند و با تبلیغات 
آن ها را گول می زنیم و جزء ایران می کنیم. می گفت من به جا به جا کردن این ایلات 
و عشایر عقیده زیادی دارم. برای اینکه همه در آتیه یک جور باشند بچه های آن ها 
ترتیب که  بدین  تربیت می کند  تا دوازده ساله خودمان یعنی دولت  از سه ساله  را 
کافی ست در محل های مخصوص بزرگ شوند و از روز اول آن ها را با ورزش های 
قوی و خیلی خوب عادت دهند. سپس چهار سال درس بخوانند. پس از آن هرچه که 
دل شان می خواهد بکنند. البته مقصود از درس نه این درس های حالیه و برنامه نه این 
برنامه ی حالیه است. می گفت من یک چیز از خدا می خواهم که ممکن است تو آن 
را بدانی و با آن چیز هرچه دلم بخواهد می توانم بکنم اما آن را نه برای تو بلکه برای 

هیچ کس نه حالا و نه بلکه هیچ وقت دیگر نخواهم گفت.
شنبه 14 خرداد 1322

دو سه روز است حالتی به من دست داده به قدری عصبانی می شوم خودم هم نمی دانم 
چرا. همین الساعه آن قدر گیج و عصبانی بودم که دفتر یادداشت را که در دست داشتم 
گم کرده ام. ده دقیقه بیشتر دنبالش گشتم. اما چون فکر می کنم تا اندازه ای حق دارم 
15 روز بیشتر است به این لاکردار می گویم یک تومان بده خودم دوای تراخم پیدا 
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کرده ام بخرم هی طفره26 می رود. هی می گوید صبح، عصر، صبح، عصر. حالا می گوید 
ندارم. یک تومان از کجا بیارم. همین الان مادرم می خواهد عروسی برود. بد مصب 
تو باید 10 تومان پول دیدن بدهی یا نگذار این برود یک تومان از آن 10 تومان به 
من بده یا این یک تومان هم بالای آن 10 تومان. خودش را کر می کند. هیچ جوابم 
را نمی دهد.چطور عصبانی نشوم؟ آن قدر عصبانی شدم که بی اختیار گفتم: برای یک 
تومان این همه جان کندن لازم نیست. بعد از این حرف دیگر لازم به شرح نیست. 
هی فحش بود که به من دادند. هی لغز بود که خواندند هی متلک بود که بارم کردند، 
هی نفرین بود که به جانم نمودند. خودم هم خجالت کشیدم اما چه کنم؟ تقصیر از 
آزادی لک زده. می خواهم زمانه و زندگی طوری  خودشان بود. راستی جگرم برای 
باشد که هرچه دلم می خواهد بکنم. خیال می کنند من می گویم آزادی یعنی از قانون 
تجاوز کنم یعنی به مال دیگران دست درازی نمایم. نه این طور نیست. آزادی برای من 
چیست؟ خودم هم نمی دانم. فقط دلم می خواهد آزاد باشم. یعنی وسط کتاب خواندن 
به من نگویند فلان کار را بکن. یعنی حتماً مجبور نباشم به مدرسه بروم. یعنی کسی بر 
من حکمی نداشته باشد. یعنی دستم توی جیب خودم باشد یعنی برای یک تومان 15 
روز نگویم و هیچ کس هم دستِ  آخر گوز به کلاهم پیمانه نکند و هزاران یعنی دیگر 
باز هم یعنی برای هر چیزی به کسی نگویم. این آزادی من است. من بیش از این چه 
می خواهم؟ هیچ. گویی مرا در قفسی سیمی کرده اند از وسط سیم ها با دیده ی حسرت 
به چیزهای قشنگ خارج می نگرم تقلا می کنم شاید سیمی را باز کرده از قفس راهی 
به خارج باز نمایم اما حیف. علاوه بر اینکه این کار از عهده ام برنمی آید دستم در اثر 

تقلا به کثافات خودم فرو می رود. 
من تنها که این طورم. دیگر وای به حال ملتی که استقلال یا آزادی نداشته باشد و بدون 
اجازه ی آقابالاسر نمی تواند آب بخورد هرچه تقلا می کند برای دیگری است. غذای 
بخور و نمیری به او می دهند که زنده باشد و برای آن ها جان بکند. یک روز حتا یک 
دقیقه هم به آزادی نمی تواند فکر کند. زندگی بدون آزادی به چه دردی می خورد. آن 
چیزی که من برای خودم شرح دادم زندگی است؟ اگر زندگی این است صد رحمت 

26  در اصل: تفره
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به مرگ. مرگ چه می کند انسان را از این قید و بند نجات می دهد. اوه مرگ آنی برای 
من و امثال من چه خوب و لذت بخش است.

سه شنبه 31 خرداد

این روزها عوض شده ام. دلم می خواهد این دفتر را برداشته صفحه ها را سیاه کنم 
اما چه. وقتی که قلم به دست می گیرم چه فایده دارد چند کلمه شر و ور ببافم و روی 
کاغذ بنویسم. هیچ وقت این قدر تنبلی در خود سراغ نداشته ام. یک دفعه می گویم یک 
کاغذ برای محمد مسعود27 بنویسم رفاقت او را درخواست کنم. اما هم تنبلی ام می آید 
هم می ترسم به من و فکر کوچک من بخندد من چه فایده به او می رسانم. من چه 
می توانم برای او بکنم. من فقط می خواهم از او استفاده کنم ولی نمی توانم استفاده ای 
به او برسانم. پس حتماً تقاضای مرا رد خواهد کرد زیرا برای او نفعی ندارم. راستی 
رفاقت اگر برای نفع یا چیزهای دیگر نبود چرا این همه آدم اینجا ریخته بچه های 
هم کلاسی مردهای بزرگ، عاقل و فهمیده این ها همه هستند چرا این ها را برای خود 
رفیق نمی گیرم. می دانم از این ها چیزی درنمی آید. به هر حال اگر تنبلی ام گُل نکند باز 
فکر و خیال های دیگری می کنم کاغذی برایش خواهم نوشت و درخواست رفاقت 
یا استادی خواهم کرد. راستش این است که من هنوز در تمام این کرمانشاه با هرکس 
نشسته ام جور در نیامده ام خودم هم نمی دانم چه می خواهم پی چه می گردم چه چیزی 

27 محمد مسعود )م. دهاتی( در سال 1284 در قم به دنیا آمد؛ در خانواده ای »تهی دست... ولی 
حق پرست«. از کودکی کتاب خوان بود و به ادبیات مشروطیت دلبستگی ویژه ای داشت. در 20 سالگی 
به تهران آمد. با خطاطی و نقاشی و کار در چاپخانه روزگار گذراند. با مدیر روزنامه ی شفق سرخ آشنا 
شد و »کتاب تفریحات شب را به صورت پاورقی در آن روزنامه منتشر کرد که... در محافل ادبی تهران 
سر و صدایی راه انداخت و باعث شهرت و اعتبار نویسنده ی آن شد.« در سال 1314 به بلژیک رفت تا 
روزنامه نگاری بخواند. خبرنگار شد و پیش از بازگشت به ایران در سال 1318، نوشته ها و گزارش های 
بسیاری در روزنامه ها ی بلژیک به چاپ رساند. در ایران، روزنامه ی مرد آزاد را به راه انداخت و سپس 
مرد امروز را یکی از تند ترین روزنامه های سال های 1320 تا 1326 بود و سرشار از دشنام و سند و 
بارها توقیف شد و  بارها و  امروز  بلندپایگان دولت و خاندان سلطنت. مرد  ارتشاء  مدرک دزدی و 
محمد مسعود بیش از 16 ماه را در زندان گذراند. او در نیمه شب »جمعه 23 بهمن 1326... هنگامی 
که از چاپخانه بیرون می آمد به ضرب دو گلوله که به شقیقه ی او اصابت کرد، در پُشت فرمان اتومبیل... 
خود از پای درآمد.« یحیی آرین پور، از نیما تا روزگار ما، تهران، انتشارات زوار، چاپ سوم، 1379، 

صص 306 و 307
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 ـاین مقصود  را می جویم شاید هزار بار هم مقصودم را یافته باشم اما چون مقصود 
 ـنامعلوم و نامفهوم است یا ملتفت نشده یا شده و  من راستی راستی سرش را بخورد 
از آن گذشته ام حالا هم خودم نمی دانم چرا از یک نفر که اصلًا نمی شناسم درخواست 
رفاقت کنم شاید برای آن کتاب تفریحات شب است که من عاشقش شده ام شاید 
برای آن قلم آتشینی است که در روزنامه ی مرد امروز28 به کار می برد. راستی خودم 

هم نمی دانم...
امروز مروستی می گفت ما یک جمعیتی تشکیل داده ایم. از من خواهش کرد که من 
عضو این حزب باشم. این حزب از بچه های خودمان هستند. از قرار معلوم این چند 
روزه که بیکار و با هم بوده اند به این فکر افتاده اند. این ها همیشه با هم بودند. حالا که 
مد شده این ها هم دل شان خواسته است اسم حزب روی دسته ی خودشان بگذارند. 
با ما بکن. من عذرش را  بیا عضو این جمعیت باش کمک فکری  به من می گوید 
خواستم و گفتم رسماً داخل نخواهم شد ولی هر فرمایشی باشد انجام خواهم داد. 
خودم نیز نفهمیدم چرا این طور جواب دادم. اگر عضو این جمعیت نیستم چه کاری 
می توانم برای آن ها بکنم و اگر عضو حزب هستم پس چرا رسماً در جلسات آن ها 
حاضر نمی شوم. نمی دانم مروستی هم که خودش را عاقل حساب می کند چطور به این 
حرف من نخندید بلکه مرا تحسین کرد که لطف فرموده او را کاملًا مأیوس نکرده ام. 
من حتم دارم اگر وارد این حزب شوم، اگر شخص اول نباشم شخص دوم خواهم 

بود. نمی دانم حزبی که شخص اولش من باشم چه می تواند بکند. 
جمعه 17 تیر 1322

شب پنجشنبه مالیه آتش گرفت. مردم می گفتند عمداً این کار را کرده اند و حقیقتاً 
مالیه طوری آتش گرفته بود که معلوم بود عمداً این کار را کرده اند. امروز با موسویان 
به خانه شان رفتم یک گنجه کتاب انگلیسی دارد. راستی من هم هیچ کاری نمی توانم 
این روزها بکنم و هیچ کاری از پیشم نمی رود. این سه چهار روزه داشتم کتاب ابراهیم 
بیگ را می خواندم. حقیقتاً خیلی خوب نوشته. اما گفتن این شخص هم مانند گفتن 
همین مردم حالاست. چه کسی به فکر کس دیگر است این بزرگان ما گوش شان به 

28  پیشین
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این چیزها بدهکار نیست. هر کلنگی هم بکوبند بی فایده است بزرگ ترین قوانین 
در مملکت ما بد اجرا می شود... قوانینی که ما داریم هر کسی آن را نوعی برای خود 
آن استفاده می نماید. هر دولتی که می خواهد قوانینش  از  به نوعی  تفسیر می کند و 
خوب اجرا شود باید مجازات های سخت برای مجریان آن قوانین قائل شود و این 
مجازات ها را درباره ی اشخاص متخلف جداً عمل نماید. من حتم دارم که با این 

وسیله مملکت آباد خواهد شد.
این حزبی که مروستی درست کرد و پس از آن به سوی تهران رفت بد طوری پاشیده 
شد. من بدون شک یقین دارم که تمام احزابی که درست شده اند همین طورند. ما 
طوری تربیت شده ایم که اشخاصی ترسو و بی عقیده بار آمده ایم هرکس هرطور بارمان 
کند قبول می کنیم و دم نمی زنیم برای اینکه همرنگ جماعت شویم ما نیز دم از حزب 
و سیاست می زنیم. اگر چیزی برای مان شد که شد و اگر نشد نشد هر طور باشد نان 
ما را خدا می رساند. ترس ما را از همه کار باز می دارد یک نفر که شجاع باشد و در 
راه پیشرفت مقاصد خود )که منظور بزرگی وطن است( حقیقتاً از جان بگذرد نیست 
مگر جان کشک است که به این آسانی ها او را از دست بدهیم. جان! خنده ام می گیرد 
زیرا در حالی بدتر از مرگ زندگی می کنیم و خیال می کنیم که جان داریم ما خودمان 
را گول می زنیم. هر لحظه به شکلی در می آییم. حزب یعنی چه فقر یعنی چه؟ جوان 
مرگش نباشد هر کاری بکند کرده است. با این افکار می خواهیم مملکت مان ترقی 
کند خودمان نیز آسوده زندگی کنیم. ولی وقتی پای عمل می رسد می گوییم سر باشد 
کلاه زیاد است. چه کنیم تقصیر خودمان هم نیست. پیشوای خوب نداریم. اگر نه 
ممکن است ما نیز مانند بزرگ ترین ممالک دنیا باشیم. بالاخره باید جستجو کرد و 

پیشوای خوب پیدا کرد غیر این از دست ما کاری بر نمی آید.
جمعه 24 تیر 1322

دیشب من و جواد متقی و قاضی و منوچهر به حزب توده )جَلَب!(29 رفتیم. پیش 
از کار یادآور شوم این طور که منوچهر می گوید حزب توده در کرمانشاه دو قسمت 
شده است و این دو قسمت کاملًا با هم طرف هستند و بر ضد هم کار می کنند این 

29  تقلبی



مشقِ  شب32

دسته ای که ما رفتیم مردود حزب توده هستند و این ها هم حزبی برای خودشان درست 
کرده اند.این یکی می گوید ما هستیم آن یکی می گوید ما هستیم. راستی اگر حزب 
هست همین است. حظّ کردم که ایران می خواهد با این چیزها ترقی کند. آقای وارسته 
که سردمدار محسوب می شوند اول قدری حرف زد. حرف از انتخاب وکیل و دفاع 
حقوق جامعه بود. بعد جلسه رسمیت پیدا کرد یک نفر بلند شد و برنامه را خواند. 
در برنامه ی امشب ما توضیح مرامنامه به توسط آقای وارسته و خطابه راجع به حقوق 
به وسیله ی آقای سالم زاده. یک نفر تقریباً 6 ماده از مرامنامه را خواند و آقای وارسته 
تشریح می کرد ولی همه را عوضی توضیح می داد. مثلًا خوب یادم هست یکی از مواد 
محروم بودن کودک چهارده ساله و کوچک تر از آن از حقوق اجتماعی بود و آقای 
وارسته آن را این طور تشریح کرد که ما باید بچه هامان را تربیت کنیم. یکی دیگر از 
مواد این بود که اگر زنی دو ماه به واسطه ی وضع حمل به اداره حاضر نشد مواجبش 
را بدهند. من نمی فهمم آخر زنی که شوهر داشت اداره می رود چه کند. به هر حال 
با این چیزها کار ندارم. حزب توده الان مورد حمله ی تمام مردم قرار گرفته و همه 
می دانند که چیز مزخرفی است. آقای سالم زاده هم نطق خود را با آب و تاب زیادی 
ایراد فرمودند. سراپای نطقش دو کلمه بود ولی )من که ساعت نداشتم( گمان می کنم 

دو ساعت طول کشید...
امروز بناست بعد از ظهر سراغ حزب اصلی برویم ولی نمی دانم گمان نمی کنم بتوانم 
بروم زیرا بنا بود که از دو بعد از ظهر برویم و الان شاید سه بعد از ظهر هم گذشته 

که من در خانه هستم. 
یکشنبه 2 مرداد

با پست هوایی نامه برای ]محمد[ مسعود نوشتم. راستی من هم خیلی حوصله دارم 
و خیلی هم پررو هستم. با هیچ می خواهم با یک نفر مثل مسعود رفیق شوم. خیلی 
راه  از وسط  را  اگر می توانستم کاغذ  الان هم خیلی پشیمان هستم.  عجیب است 
برمی گرداندم، اما چه فایده که نمی توانم. عیب ندارد فکر گذشته را نباید کرد. باید 
دید آقای مسعود اصلًا جواب می دهد یا در جواب من یک لبخند می زند. به هر حال 
نقداً منتظر هستم ببینم جوابش می آید یا نه... حقیقتش این است که من می خواهم 
قلمی مثل او داشته باشم. مثل او بنویسم ولی... آیا جواب مرا خواهد. خدا می داند.
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ماشاالله از وقتی که مملکت ما دموکراسی شده چیزی که زیاد شده روزنامه است. 
روزنامه روی روزنامه از زیر چاپ بیرون می آید. نمی دانم این همه روزنامه کدام درد را 
دوا کرده اند... نمی دانم به راستی در ممالک خارجه این قدر روزنامه هست؟ حتم دارم 
بعد از جنگ این روزنامه ها باز دوباره به لانه خواهند رفت. همه را یا فحش می دهند 
یا تعریف می کنند. بعضی هاشان در ضمن فحش و تعریف دردهایی را می نمایانند 
اما این طور روزنامه ها از دو سه تا بیشتر نیستند. خلاصه با این کاغذکمی هی روزنامه 
است که پشت سر هم قطار می شود از همه بدتر هرکدام ناشر افکار یک حزبی هستند. 

یکشنبه 9 مرداد 

نمی دانم به مسخره بازی و بی رگی دولت بخندم یا به بی سوادی و بدبختی ملت گریه 
کنم. امروز صبح از خانه بیرون آمدم. تقریباً کوچه ها خلوت و دکان ها را برچیده 
دیدم. دیروز عید مبعث بود. امروز چه خبر است؟ به خیابان رسیدم. در میان خیابان 
عده عده دور هم جمع شده بودند و وضعیت تقریباً غیرعادی بود. دکان ها، غیر از 
نانوایی ها همه بسته بودند. از هر که می پرسیدم چه خبر است می گوید نمی دانم. همه 
از هم می پرسند چه خبر است؟ هیچ کس نمی داند ازدحام مردم سر چیست. بالاخره 
فهمیدم این بلوا را حزب توده برپا کرده. از پایین رو به بالا می روند و دکان هایی را 
که باز هستند مجبور به بستن می کنند. یکی سردمدار شده و می گوید بیایید، بیایید. 
گاه  گاه می ایستند و دوباره به راه می افتند. خودشان هم نمی فهمند چه می خواهند... 
کسی نیست بگوید چه می گویید؟ چه می خواهید؟ مقصودتان چیست؟ همه از هم 
می پرسند و در جواب هم لب پایین و شانه را بالا برده می گویند نمی دانم. من چه 
می دانم؟ این هم انقلاب ماست. در مملکت ما همه چیز عجیب و غریب است. انقلاب 
هم حتماً باید مثل سایر چیزهایش باشد. آیا دست خارجی ها در این کار دخالت دارد؟ 
خدا می داند اما همین قدر می  دانم که همه ی کلک ها زیر سر حزب توده است. این 
ایران این ملت این دولت این حزب این انقلاب همه به هم خوب می آیند. هیچ در 
و تخته ای از این بهتر جور نمی شود. در بالاخانه ای ایستاده ام. دلم می خواهد قدرت 
داشتم یک مسلسل به دست می گرفتم این دو پاهای از چهارپا بدتر را به دیار نیستی 
می فرستادم ایران را از وجود این یک مشت کثافت آسوده می کردم. اگر شما هم یک 
خر بی صاحبی را ببینید آیا او را تصاحب نمی کنید و بر دوش او سوار نمی شوید؟ 
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اگر خدا و پیغمبر و امام را شاهد بگیرید من باور نخواهم کرد که چنین کاری نکنید. 
آخر با این همه خر بزرگان ما دل شان خواهد آمد پیاده راه بروند. چرا از حق بگذریم 

خر برای سواری و بارکشی خوب است. 
آن دو  فایده کسی که  با دو کلمه پخش کند ولی چه  را  این ها  هر کس می توانست 
کلمه را برای خدا بگوید نیست. همه ی بدبختی ها زیر سر بی سوادی است. مایه ی 
بدی ها نادانی است. این ملت بدبختِ  دست بی سوادی است. ملتی که سواد ندارد 
برای مُردن خوب است و بالاخره هم خواهد مُرد. حسن ]کرمی[ را دیده ام می گوید: 
»دلم می سوزد« به خدا سوختن که سهل است انسان اگر برای این ملت خون از چشم 
بریزد باز هم کم است. آخر این ملت بدبخت چه گناهی کرده است؟ بغض درِ گلویم 
را گرفته نزدیک است خفه ام کند. می خواهم گریه کنم اما چون خود را بزرگ می دانم 
به خود می گویم گریه برای بزرگان عیب است. از اشک ریختن صرف نظر می کنم و 

قلم به دست گرفته به جای اشک با مرکب کاغذ را سیاه می کنم. 
این چند سطر را یک مرتبه از اول خواندم عیناً شبیه هذیان است یک  جا ملت را خر 
کرده آن ها را لایق سواری دانسته ام یک طرف آن ها را بدبخت دانسته  و دلم برای 
آن ها سوخته است30 از یک جهت از بزرگان طرفداری کرده و از جهت دیگر آن ها را 
بی شرف خوانده ام. خودم هم نمی دانم چه نوشته ام. فقط حتم دارم در موقع نوشتن 
حالم جا نبوده است. حالا که دوباره حالم به جا آمد باز به خود می گویم نمی دانم به 

مسخره بازی و بی رگی دولت بخندم یا به بی سوادی و بدبختی ملت گریه کنم. 
جمعه 14 مرداد

 دیروز ظهر پدرم که به خانه آمد گفت دکتر ]کریم[ سنجابی را انگلیس ها بلند کردند 
و تهران فرستاده اند. امروز بچه ها می گویند او را تبعید کرده اند. معنی آزادی این است. 
دکتر سنجابی چهار پنج روز بود آمده بود. می خواست وکیل شود. او هم برای خودش 

دست و پا می کرد. اما انگلیس ها. این انگلیس ها او را نگذاشتند... 
امروز صبح یک زنی به گدایی آمد. بچه ی کوچکی بر دوش داشت. مادرم کاری به او 
داد. می گفت شوهرم را اجباری برده اند. مادرم گفت مگر کفیل شما نبود. می گفت 

30  در اصل: سوخته ام
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بابا کفیل چه؟ ما پول نداشتیم که بدهیم کدخدای پدرسوخته هم یک کاری کرد که 
شوهر مرا بردند. این زن بیچاره در حال مرگ زندگی می کرد. نمی دانم از این "اجباری" 
چه کاری ساخته است که سه نفر را بلکه چهار نفر را بدبخت کنند؟ چرا باید مأمور 
دولت و کدخدا با هم بسازند و خانه ی ملت بیچاره را خراب کنند؟ آه، اگر من یک 
کاره ای بودم، سزاهایی برای مأمورین معمول می داشتم که دیگر کسی جرأت نکند 

بیچاره ای را آزار نماید. 
شنبه 22 مرداد

آنجا می روم و  برای ما گذاشته. گاه گاهی  را  به صحرا رفته و چاپخانه  ... منوچهر 
دلم  را می گذرانم. راست می گویند که بچه ها حوصله شان کم است.  وقت خودم 
می خواهد یک شب بخوابم و چون بلند شوم وضعیت دنیا را طور دیگر ببینم. البته 

به این زودی ها، انشالله. 
سه شنبه 9 شهریور 1322

... من که اصلًا با حزب مخالف بودم و آن را یک چیز شوخی می پنداشتم اکنون 
سه روز است داخل حزب پیکار31 شده ام. هرکسی این دفتر را بخواند خیال خواهد 
کرد که حقیقتاً من با حزب مخالفم و حال آنکه با خود حزب مخالف نیستم بلکه 
با کیفیت احزاب حالیه مخالفم. در واقع کیفیت احزاب هم چندان خوب نیست اما 
بالاخره حسن کرمی مرا قانع به ورود در حزبی کرد. او داخل حزب نهضت32 شد و 

31 حزب پیکار، در سال 1321 به وجود آمد، به سردمداری خسرو اقبال و همراهی جلال شادمان، 
جهانگیر تفضلی، رضا آذرخشی، حسین مهری، حسن ارسنجانی و دیگران. حزب پیکار گرایش های 
ناسیونالیستی داشت و ضد سوسیالیست خود را می خواند. ارگان این حزب بهار نام داشت که مدیر آن 
شیخ احمد بهار بود. روزنامه های نبرد و داریا و ایران ما نیز بیش و کم ناشر اندیشه های این حزب بودند. 
حزب پیکار در سال 1323 به وحدت تشکیلاتی با سه حزبِ  استقلال، آزادی خواهان و میهن پرستان 
رسید و از این رهگذر حزب میهن پدید آمد. اما این وحدت پایدار نماند و اعضای پیشین پیکار در سال 
1324 از میهن گسستند و پیکار را بازآفریدند. در این دوره پیکار راه آشتی با حزب توده پیش گرفت 
تا نخست وزیری قوام السلطنه و دولت ائتلافی وی ادامه یافت که دربرگیرنده ی حزب دموکرات ایران و 
حزب توده ایران و حزب ایران بود. با فروپاشی دولت ائتلافی )مهر 1325(، و پیوستن خسرو اقبال و 
جهانگیر تفضلی به حزب دموکرات قوام السلطنه، پیکار نیز برای همیشه فروپاشید. شماری از اعضای 

جوانان پیکار به حزب توده ایران پیوستند .
32  درباره ی این "نهضت"، دکتر کریم سنجابی می گوید: »در همان روزهای اول که اشغال خارجی ها 
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من داخل حزب پیکار. ]حسن[ کرمی با حزب پیکار کاملًا موافق بود ولی می گوید 
کیفیت آن در کرمانشاه چندان خوب نیست من اکنون وظیفه ی خود می دانم در ترویج 
مرام و افکار آن حزب بکوشم و فعالیتی به خرج دهم. من اکنون کاری با رئیس حزب 
که آدم سست عنصری است ندارم. اکنون حس می کنم که مرام خود را دنبال کنم و به 
وسیله ی حزب پیکار آن را ترویج نمایم. دیشب هم در جمعیت کرمانشاهی ها بودم.33 
به اندازه ای خنک بود که حد نداشت... خدا توفیق دهد که همه ی اشخاص با هم 
یکی شوند و این فقر و بدبختی را از روی ایران بردارند. حقیقتاً چنین روزی خواهد 

رسید؟ من که به خودم ایمان کامل دارم تا دیگران چه باشند.
سه شنبه 5 مهر 1322

نزدیک یک ماه است دست به قلم نبرده چیزی در این دفتر ننوشته ام. نمی دانم چرا 
بیابم و چیزی  را  این دفتر  این طور سستی مرا گرفته است. اصلًا حوصله ندارم که 
بنویسم... از وقتی که در حزب پیکار داخل شده ام اتفاقات زیادی افتاده است. یک 

نیروی  باید یک  ... که  افتادیم  این  به فکر  از جوان ها و روشنفکران  با عده ای  بنده  بود،  آمده  پیش 
ناسیونالیست که مرام اصلی اش حفظ استقلال مملکت باشد به وجود بیاوریم و رفقایی که در این موضوع 
با ما کار و کوشش می کردند، افراد برجسته ی آن ها... یکی دکتر ]علی[ شایگان بود، یکی مرحوم ]حسن[ 
شهید نورایی بود، یکی دکتر ]ابوالحسن[ ملکی بود، یکی دکتر ]محمد حسین[ علی آبادی بود و یکی 
دکتر]مهدی[ آذر بود. در سال ]هزار و سیصد[ بیست و یک برای اولین بار بعد از ده پانزده سال… که 
به کرمانشاه و به محل خانوادگی ام نرفته بودم، قصد کردم به آنجا بروم... اسم آن را نهضت انقلابی ملی 
ایران گذاشته بودیم؛ ولی هنوز علنی نشده بود.« کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی ها، از انتشارات جبهه 

ملیّون ایران، مرکز پخش نشر کتاب، چاپ لندن 1368، صص 64  ـ63
33  درباره ی چند و چون این جمعیت آگاهی زیادی در دسترس نیست. اما آنچه دکتر سنجابی در 
یادمانده هایش گفته است، تا حدی روشنگر است: »یک جمعیتی هم از کرمانشاهی های مقیم تهران ترتیب 
داده بودم. جمعیت نسبتاً قابل توجهی که مرام و هدف آن خدمت به اصلاح و آبادی و عمران شهر و استان 
کرمانشاه بود و در ضمن خدمت به مملکت و حفظ وحدت ملی ایران و معارضه با آن هایی که بخواهند 
در نواحی کردنشین ایران نغمه های مخالف وحدت ملی به وجود بیاورند. این جمعیت کرمانشاهی های 
مقیم تهران را بنده و جمعی از دوستان همشهری تشکیل داده بودیم. برای توسعه ی تشکیلات آن در 
کرمانشاه و برای تجدید دیدار با خانواده به آن شهر رفتیم... در شهر کرمانشاه به فعالیت پرداختم، 
]با[ جمعی از جوانان دبیرستانی و فارغ التحصیلان دبیرستان و فرهنگیان و یک عده از جوانان بازاری 
]جمعیتی[ به نام جمعیت کرمانشاهی ها به وجود آوردم...« کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی ها، پیش گفته
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روز گفتند کلنل فلیچر34 )حکومت سیاسی( دکتر مرتضوی35 را خواسته است. دکتر 
مرتضوی کک تو تنبانش افتاده بود. هول شده بود. گفته بود تابلو حزب پیکار را بردارید. 
نمی دانم فلیچر چه به او گفته که این قدر ترسیده بود. خلاصه تابلو را برداشته بودند 
و هنوز هم او را نصب نکرده اند. دو سه روزی است آقای رضا آذرخشی36 که بازرس 
حزب پیکار و دارای اختیارات تام است وارد شده. شخص باسواد و متجددی است 
ولی خودش کامل است و آن طور که خود می گوید 46 سال دارد و در دو سه جلسه 
که با او رو به رو شده ام اطلاعات زیادی علمی و سیاسی حاصل کرده ام. امروز پیش 
فیلچر رفته بود که کار را با او درست کند و راضی اش کند که تابلو را بزنیم. 4/5 بعد 
از ظهر وعده داده بود. همین امروز صبح وقتی که آقای آذرخشی به حکومت سیاسی 
رفته بود، آقای غلامی که یکی از اعضای حزب است آمد و خبر داد که کردستان شلوغ 
شده و اعضای حزب پیکار با عمال شهربانی دست به یخه شده اند. آمده بود که از 
آذرخشی کسب تکلیف کند. آذرخشی را پیدا کردند به تلفونخانه بردند. من موقعی 
آن ها را رها کردم که در تلفونخانه منتظر بودند. اکنون نمی دانم چه دستوری به حزب 
پیکار کردستان داده و بعد از ظهر با فلیچر چه خواهد کرد... دیروز کشف بزرگی 
کردم مرام اصلی حزب پیکار را فهمیدم این ها مرام خود را می خواهند به وسیله ی 
حکومت جمهوری اجرا کنند. حالا فهمیدم که پیکار با اساس سلطنت مخالف است. 

آذرخشی می گفت اسلام سلطان نداشته ما هم نمی خواهیم زنده باد جمهوری. 
مدرسه تازه باز شده و این روزها من هم مجبوراً مدرسه خواهم رفت تا خدا چه خواهد.

راستی یادم رفت سید ضیاء الدین ]طباطبایی[ وارد کرمانشاه شد و این طور که می گویند 
در خانه ی اعتضاد السلطان بوده. بیشتر مردم او را پسندیدند. آذرخشی می گفت حزب 

 ـنظامی نیروی اشغالگر انگلیس که فرمانروای واقعی ایالت کرمانشاه  34  ]؟[ فلیچر نماینده ی سیاسی 
بود. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی ها، پیش گفته، صص 63 تا 68 

35  دکتر مرتضوی دبیر رسمی حزب پیکار در کرمانشاه بود. درباره ی وی گفته شده است در هیچ 
جلسه ی حزبی در کرمانشاه شرکت نمی کرد.

 ـ1290( مترجم شناخته شده ی زبان روسی که چند سالی عضو حزب توده  36  رضا آذرخشی )؟ 
ایران بود. فردوسی و شاهنامه نوشته ی آرکادیویچ استاریکوف، برگزیده کارهای آنتوان چخوف، مجموعه 
24 داستان از ماکسیم گورکی از ترجمه های مهم اوست. به دوران جوانی چند نمایشنامه نیز به فارسی 

یرگرداند و خود آن ها به روی صحنه برد. 
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پیکار از آنجا که با منجی تراشی مخالف است با سید ضیاء نیز موافقت نخواهد کرد. 
فعلًا خیلی دست و پا می کنند که زمینه را برای نخست وزیری او مساعد کنند من 
هم هرچه می خواهم قضاوت کنم جز اینکه بگویم چندین سال است انگلیس ها او را 
تربیت می کنند نمی توانم بگویم ولی این هم تا اندازه ای ملاک نخواهد شد. خلاصه 

ایران منتظر است ببیند با این تازه وارد چه باید کرد. 
پنجشنبه 21 مهر

... امروز غروب بود که روزنامه ی بیستون37 از زیر چاپ درآمد و اولین شماره ی آن به 
دست ما رسید. انشاالله کم کم خوب تر می شود ولی فعلًا می توان گفت از روزنامه ی 
کرمانشاه38 بهتر است. دو سه روز است به مدرسه می رویم ولی معلم نداریم و بیشتر 
بیکار هستیم. زندگی ما به نحو آرام و یکنواختی می گذرد و هیچ اتفاق تازه ای روی 
نمی دهد. در کلاس ادبی اسم نویسی کرده ام. اگر من و دیگران همت داشته باشیم 
می توانیم کارهایی انجام دهیم. راستی من به اندازه ای در عذابم که حد و حصر ندارد 
زیرا در این شهر و در این مدرسه که محیط ما را تشکیل می دهد هیچ نمی شود کرد 
عقیده ی من این است که اگر انسان نخواهد بمیرد حق است تهران برود. من می دانم 
که در تهران همه چیز مهیا ست ولی از بخت بد دست ما به دامان آن نمی رسد. اینجا 
در میان یک مشت مردم خشک، سست عنصر و خلاصه بی همه چیز گیر کرده ام و 
خودم هم از خودم بیزارم. فعلًا می سازیم تا ببینیم بعداً چه می شود. امروز می خواهم 
یک نامه برای آذرخشی بنویسم و خبری از او بگیرم ببینم چه می گوید و روزنامه ی 

ایران ما39 چرا منتشر نمی شود.

37  نگاه کنید به بیستون، نوشته ی ناصر رحیم خانی در همین دفتر.
38  روزنامه ی کرمانشاه، نخستین بار پس از مشروطیت و در سال 1288 انتشار یافت؛ به مدت سه 
ماه. مدیریت آن با احمد خان وزیری )فصیح المتکلمین( بود. در سال 1304 باز به راه افتاد ، به همت 
انتشار یافت. همواره موضعی  نیز دوباره  فرج الله کاویانی و سه شماره در هفته. پس از شهریور 20 

محافظه کارانه و دستِ  راستی داشت و »فقط یک بار به طرفداری از حزب عدالت پرداخت«. 
حسین ابوترابیان، مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، انتشارات اطلاعات، تهران 1366، ص 

131؛ نیز مسعود برزین، شناسه مطبوعات ایران، انتشارات بهجت، 1371، ص 330 
 ـ1293(. سردبیر: محمود تفضلی؛ اسماعیل  39 »ایران ما، صاحب امتیاز جهانگیر تفضلی )1369 
پوروالی؛ خسرو اقبال؛ محمود هرمز؛ دکتر دهنائی. اولین شماره: در 23 خرداد 1322 ]به عنوان جانشین 
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پنجشنبه 5 آبان 

دلم می خواهد خوش باشم یعنی خوشبخت باشم. خوشی و خوشبختی را غیر از پول 
هیچ چیز دیگر نمی دانم. پول داشته باشم می توانم هر روز یک طور لباس بپوشم هرچه 
می خواهم بخرم. هرچه می خواهم بکنم و هرجا بخواهم بروم. به خدا همین طور است 
پول همه کاری می کند. چرا نباید بشود. چرا باید فقط یک عده ی بسیار کمی از این 
خوشبختی ها بهره ور شوند. اگر میسر نمی شود چرا باید برای یک عده میسر بشود. نه، 
اما آن ها هم که ثروتمند هستند از چیزهایی که دیگران دارند بی خبرند. آن ها نمی توانند 
اگر خواستند لات بازی کنند دیگران را مسخره کنند، با رفقای شان جاهایی بروند. نه 
اگر من ثروتمند باشم هیچ وقت این طور نخواهم کرد. گردن خود را شق و رق نخواهم 
گرفت. من همان آدم عادی خواهم بود منتها کارهایی را که می خواهم بکنم آسان تر 
و بهتر خواهم کرد. چند روز است برای نمایش مرزبان40 در مدرسه تمرین می کنند. 
مرزبان آدم لش و بی قیدی است. هیچ وقت متأثر نمی شود. زور دارد، مال مردم را 
می گیرد و با آن خوش است. دلم می خواهد مانند مرزبان باشم. مثل او زور داشته باشم 
از مردم بگیرم بخورم و خوش باشم. نه، اما نه، نمی خواهم، نه! مرزبان متأثر نمی شود. 
نه، من می خواهم متأثر شوم. من گاهی با تأثر، با فکرهای غم انگیز خوش خواهم بود. 

روزنامه ی نبرد[. موضع: چپ روی و مخالف با دولت. در فروردین ماه 1324 دو بار با نام نبرد و در 
خرداد همان سال بار دیگر با نام نبرد و شهباز منتشر گردید. در فاصله ی مرداد تا آذر 1324 نیز به 
ترتیب با نام های شهباز، علی بابا، تهران مصور، یغما ]به مدت دو هفته از 15 شهریور[ دنیای امروز 
]به مدت یک هفته در مهر ماه[ و رگبار انتشار یافت. در آذر ماه 1324از توقیف درآمد و پس از انتشار  
چند شماره باز هم توقیف گردید و این بار تا بهمن همان سال به ترتیب با نام های نبرد، یغما ]فقط یک 

شماره[، ارس، علی بابا و شهباز منتشر شد. 
پس از رفع توقیف در بهمن 1324، این روزنامه خود را کمی به حزب دموکرات قوام السلطنه متمایل 
نمود و آنگاه به سوی حزب توده کشیده شد و بالاخره نیز در مرداد 1325 در ائتلاف حزب توده و حزب 
ایران شرکت کرد. در ماه آذر 1325 ایران ما بار دیگر توقیف شد که این توقیف تا اردیبهشت 1326 به 
طول انجامید. و در عرض این مدت با نام های مزدا و ارس انتشار یافت. در ماه دی 1326 نیز به کلی 

از وابستگی با حزب توده کنار رفت.« 
سرچشمه: حسین ابوترابیان، مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، تهران، انتشارات اطلاعات، 

1366، ص 49
40  این نمایشنامه نوشته ی محسن علوی مدیر دبیرستان شاهپور کرمانشاه است. 



مشقِ  شب40

تصمیم گرفته ام در آتیه کاری کنم که خوش باشم! از این به بعد می خواهم دزدی کنم. 
رشوه بگیرم. هر کاری از دستم برآید بکنم. چه مانعی دارد همه می کنند من هم بکنم 
چه می شود؟ اصلًا کاری که من بکنم در مقابل کارهای دیگران در مقابل جنایت های 
دیگران هیچ خواهدبود. اُه، اُه وای بر این ملت که من می خواهم رئیس آن ها رئیس 
جمهور رئیس دولت آن ها باشم. آن ها را به شاهراه ترقی ببرم. آیا همه ی این رؤسا 

مثل من بوده اند یا هستند؟ 
نه من لایق ریاست، ریاست جمهور  از ریاست می زنم.  راستی خنده آور است. دم 
نیستم. نه من لایق نیستم. من نمی توانم هنوز دو کلمه پشت هم اندازی کنم. قیافه ی 
گریه یا خنده ی مصنوعی به خود بگیرم. نه از این به بعد هم تصمیم گرفته ام برای این 
کار در مدرسه سخنرانی کنم در نمایش ها بازیگر باشم. آری اگر به درد من بخورد 

فقط این دو کار است که در جامعه به درد من خواهد خورد. 
جمعه 22/8/20

تنبلی بیش از هرچیز بیخ ریش مرا گرفته. هیچ نمی توانم بکنم حتا حوصله نمی کنم 
یادداشتی بنویسم. روزها بدون هیچ نتیجه می گذرد. هنوز معلم نداریم و حال آنکه سه 
ماه است از سال می گذرد. روز پنجشنبه نامه ی آقای مسعود رسید. راستی هیچ انتظاری 
نداشتم که جواب مرا بدهد. من او را خیلی دماغ بلند و متکبر فرض می کردم. حالا 
می فهمم نه، این طور نیست. راستی خیلی ناگهانی بود. در نامه اش خودش را مثل من 
گفته بود. یعنی چه؟ من و او؟ من کجا او کجا. چه حرف ها! او محمد مسعود است 
و من محمد مؤمنی. او نویسنده ی مرد امروز است و من هیچ کاره! نوشته بود شما 
دارای احساساتی هستید که من در سن شما داشتم. به فکرم خطور نمی کرد که محمد 
مسعود درخواست مرا بپذیرد و جوابم بدهد. فردا نامه ی دیگری برایش خواهم فرستاد. 
کاشکی من هم در رکاب! او بودم. البته بیشتر و بهتر می توانم از او برخوردار شوم...

سه شنبه 28 آبان 1322

... در کلاس ما بچه هایی یافت می شوند که راستی نمی شود اصلًا با آن ها هم کلام 
شد. هنوز نمی خواهند دست از زور شنوی و کم رویی خود بردارند. نمی دانم ما چرا 
این طوریم کوچک ترین کاری را که می خواهیم انجام دهیم دست و پای مان می لرزد. 
من خودم که ادعا دارم هنوز در کوچک ترین کاری امروز و فردا می کنم و اگر چیزی 
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دبیر یا مدیر گفت جرأت نمی کنم جواب آن ها را بدهم هر چند ناحق بگویند. اما باز 
من خوب تر از دیگرانم. هر طور شده با ترس و لرز بوده با هر انا انزلنائی شده حرف 
خودم را می زنم ولی دیگران اصلًا جرأت ندارند. نمی دانم این ها چطور می خواهند 
در جامعه زندگی کنند. دلم می خواهد زندگی قهرمان کتاب تفریحات شب را داشتم. 
نمی دانم چرا من آن قدر پابند بعضی چیزها باشم مخصوصاً بعضی از این بچه های از 

خود راضی را می بینم که همیشه می خواهند 
خود را محترم نشان دهند. از کوچک ترین 
کاری ایراد می گیرند نه بابا این بی تربیتی است 
بی ادبی است. همیشه می خواهند از کارها 
و از حرف های اشخاص ایراد بگیرند. مثلًا 
امروز عصر دو ساعت من با یکی سر گفتن 
یک حرفی که جزء اصطلاحات زبان است 
مشاجره داشتیم و او به من می گفت که یک 
نفر دیپلمه نباید از این طور حرف ها بزند. 

پنجشنبه 1322/9/10

با اشخاص  به اندازه ای  این دنیا  انسان در 
ناجور برخورد می کند که نزدیک است دق 
کند. این چه بساطی است. هفته ی گذشته 

من گفتم بچه ها ما که دبیر نداریم من نامه ای خطاب به وزارت فرهنگ می نویسم شما 
هم آن را امضاء کنید. آقای حبیبی معلق زدند صد جور ایراد و عذر و بهانه درست 
کرد راستی انسان چطور عصبانی نشود هرچه از دهانم آمد به او گفتم نمی دانم این ها 
کی می خواهند حق خود را بدانند و وظیفه ی خود را بشناسند. بالاخره قاضی نامه را 
پاره کرد. او هم عصبانی شده بود حق داشت. فردای آن روز بنا شد به اداره ی فرهنگ 
برویم. رفتیم. شفاهاً با آقای رئیس صحبت کردیم. فوری اقدام کرد آقای فرهپور را 
برای انشاء و تاریخ ادبیات، آقای خطاط را برای فارسی و آقای فلسفی را برای عربی 
فرستاد. فلسفی هنوز نیامده ولی آن دوتای دیگر دو سه زنگ آمده اند. چه می شود کرد. 
باید با زمانه ساخت. باز این ها از هیچ بهترند. اما آدم دق می کند. جواد گیتی آرا را 
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وادار کردم دو نامه به روزنامه ی ایران ما و فرمان نوشت. هنوز به هیچ کس نگفته ام. 
تا ببینم بعد چه می شود. آیا وزارت فرهنگ به این نامه اهمیتی خواهد داد یا اینکه 
پشت گوش خواهد انداخت. راستی آدم نمی داند توی این مملکت چه کند. بابا اگر 
شما شعبه ی ادبی درست کرده اید چرا دبیرش را نمی فرستید. سه ماه است از سال 
می گذرد و ما هنوز دست مان به هیچ جا بند نیست این هم کار شد. آخر سال هم از 

ما امتحان نهایی! می خواهند. 
در دوشنبه ی آینده قاضی می خواهد درباره ی )حقوق افراد در جامعه( قدری صحبت 
 ـخون( خواهم خواند. چقدر خوشم   ـانقلاب  کند من هم مقاله ای تحت عنوان )حق 
می آید تمام محصلین مثل من! و قاضی باشند. من حتم دارم 99 درصد بچه ها چیزی 
از این دو موضوع نخواهند فهمید. چه کنند؟ بیچاره ها زیر دست پدرانی قدیمی و 
دبیران و مدیرانی دیکتاتورمنش و مستبدمآب بزرگ شده اند، خود را فقط لایق توسری 
می دانند. هنوز پی به حقوق و وظیفه ی خود نبرده اند. راستی بعضی از این محصلین را 
که می بینم نزدیک است دق کنم همه مثل عروسک های چوبی خشک و راست می آیند 
و می روند. هر طور آن ها را بچرخانند می چرخند. همه اسکلت های جنبنده هستند که 

هرکس هرچه بخواهد با آن ها می کند. فعلًا بروم فکر تهیه ی مقاله باشم. 
چهارشنبه 1322/9/23

... پریروز یک نامه ی دیگر برای آقای مسعود نوشتم. معلم تازه ای به نام عفیفی آمده. 
دو زنگ فقط به ما اختصاص داده اند. یک زنگ روانشناسی و زنگ دیگر منطق. مگر 
ما نمی خواهیم امتحان بدهیم تازه بعد از سه ماه یک دبیر آمده آن هم دو زنگ سر 
کلاس ما می آید... تا به حال دو سه امتحان داده ایم ولی نمرات آن از سه و چهار 
بالاتر نرفته. یکی یکی امتحانات پیش می آیند تا ببنیم امتحان آخر سال چه خواهیم 
کرد. هر طور شده امسال باید قبول شد ولی با این تنبلی که من پیش گرفته ام شاید 

این کار شدنی نباشد. 
پنجشنبه 1322/10/1

 یک هفته بیشتر است که امتحان می دهیم ولی هنوز از دو سه تا بیشتر نشده است. من 
دبیرها را به سر می گردانم. ولی نه، اگر خوب فکر کنیم خودمان را سر می گردانیم. 
عجیب مردمانی هستیم. نه درس حاضر می کنیم، نه می خواهیم امتحان بدهیم. اما 
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نه. چندان هم تقصیر به گردن ما نیست. سر از ما شیویده.41 خودمان هم نمی دانیم 
چه کنیم. با این دبیرهای قناس. بعضی زنگ ها بیکاریم. از همه بدتر قوز بالا قوز این 
مدیر مستبد از همه بدتر. نه می دانیم محصل هستیم، نه می دانیم کلاس داریم، دبیر 
داریم. هیچ کارمان سر و ته خوبی ندارد. هفته ی گذشته تمام کتاب هایی که پیش 

محصلین بود جمع کردند. می خواهند تحویل آقای عفیفی بدهند. من به آقای علوی 
گفتم دبیرها نیز باید مثل ما باشند پول بدهند و کتاب را هم زود زود عوض کنند. 
برای اینکه یک ماه است من کتابی می خواهم که پیش فلان معلم است. آقای علوی این 
مرد شتر مآب که همیشه می خواهد مردم را مسخره کند خنده ای کرد. گفت به به شما 
مهمان هستید می خواهید صاحبخانه را بیرون کنید. کتابخانه مال دبیرها ست حالا ما 
دل مان سوخته شما را راه داده ایم که استفاده کنید. گفتم این هم شد جواب. کتابخانه 
مال کیست گفت مال دبیرستان گفتم دبیرستان را کی تشکیل می دهد گفت محصلین 
گفتم پس کتابخانه هم مال محصلین است. سفسطه و مغلطه کرد. اگر زبانم باز شد 
بیش از این ها اذیت شان خواهم کرد. انشاالله کاری می کنم که به محصل نتوانند بگویند 

41  شیویده به معنای پریشان شده به گویش کرمانشاهی 
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»تو« اما، اکِ  تف بر این مرده ها راستی دق کُشم کردند آن روز که من این حرف ها را 
می زدم یک عده شان مسخره ام می کردند. یک دسته شان توی دل می گفتند وای وای چه 
پررو! یک طایفه شان رنگ و روشان پریده بود مثل اینکه الان پاچه شان را می گیرند... 

پنجشنبه 1323/2/6

سه ماه و چند روز است که این دفتر دست نخورده شاید مرا مرگ در ربوده است که 
این طور این دفتر را فراموش کرده ام حالا هم چیزی نخواهم نوشت فقط بنویسم که 
گرفتار عشقی خیالی شده ام.42 نمی دانم از خواص جوانی است یا... خدا می داند! ■ 

42  شرح این "عشق خیالی" را باقر مؤمنی به قلم کشید که در شماره ی هفتم هفته نامه ی شرف )تهران( 
به چاپ رسید؛ در سال 1323:

»این نخستین نامه ای ست که به سوی "او" نوشتم. کلمات و جملات این نامه خود شاهد این مدعا هستند. 
مارگریت عزیز، آن روز نخستین روزی بود که من پای بند عشق شدم. پیش از آن "عشق" برای من کلمه ی 
نامفهوم و پوچی بود. من گرفتاران دام عشق را مسخره کرده بر آن ها لبخند می زدم. چه فایده دارد از گذشته 
صحبت کنم، خوب است بیش از این از گذشته نگویم. با همه ی بی اعتنایی و دلبری، با همه ی بی نیازی 
و سنگدلی آن روز که بند عشق به دست و پایم پیچید دانستم که بندی محکم و ناگسستنی است. حالا 
معنی " ترا دوست دارم" را درک کردم. بگذار یک لحظه همه ی قیودات را زیر پا گذاشته فریاد کنم: من هم 
عاشقم!... عشق؟ خدایا چه کلمه ی مرموز و چه سراب فریبنده ای! چه آتش جان سوز و چه آهنگ روح نوازی! 
مارگریت عزیز! گمان مبر که از تو خواهشی دارم. نه، به خدا نه. هرگاه از تو چیزی خواستم ناز کن؛ هرچه 
گفتم جواب مده؛ هرچه شوریده تر شدم تو بیشتر بخند، مسخره ام کن... چه بگویم، هرچه می خواهی بکن. 
آه مارگریت! زنهار به سخنان دلفریب من گول نخوری. هرچه سوز و گداز من بیشتر شد تو بر جور و جفای 
خود بیفزا زیرا سوختن شمع حکمی ازلی و لایتغیر است. عاشق باید آن قدر بسوزد تا خاکستر شود 
وگرنه عاشق نیست. تو باید مرا بسوزانی و خاکسترم کنی. مبادا از این وظیفه ی بزرگ سرپیچی کنی که 
گرفتار خشم محبت خواهی شد... چکار داری، دلت به حال من نسوزد. مرا به همین حال بگذار تا از 

سوختن خود لذت برم... 
نه، نه، دروغ گفتم مارگریت عزیز، دروغ گفتم. عاشق بشو، بوی عشق بده و آری مرا دوست بدار...

بیا از همه چیز دست شسته به دامان مادر طبیعت پناه بریم. همچون دو کودک نورس با یکدیگر بازی کنیم، 
روی سبزه ها بغلطیم. آب به سر و روی یکدیگر بپاشیم. تو از دست من فرار کن و در گوشه ای پنهان شو. 
من قهر می کنم تو بیا ناز مرا بکش. بیا یکدیگر را در آغوش گرفته خود را به دست امواج خروشان رودخانه 
بسپاریم. نترس، او ما را غرق نخواهد کرد؛ سردمان هم نمی شود؛ تو هنوز نمی دانی چه آتشی در دل من 
است. همان طور که امواج یکدیگر را گرفته و رها می کنند من نیز تو را رها کرده باز در آغوش می گیرم... 
من خود نیز نمی دانم از تو چه می خواهم ولی این قدر بدان که تو باید مرا بیازاری و اگر شکوه و ناله کردم 

بیهوده تسلیم خواهش های من نشو، زیرا من باید بسوزم تا جهان روشن شود«.



 نمونه نوشت ها 



لیبرال	 	• 	 	 یک	نگاه	 	• 	
شام	آخر 	• 	 	ـشوروی	 انگلستان	 	• 	

افول 	• 	 مهر	میهن	)شعر(	 	• 	
زن	در	آثار	آخوندزاده 	• 	 در	اُستان	آذربایجان	 	• 	
انبان	مرد	جهان	دیده 	• 	 	 هرجایی	 	• 	

زن	در	شعر	ایرج	میرزا	 	• 	 	 عقاب		 	• 	
اسلام	پژوهی 	• 	 داستان	های	ادبی		 	• 	

نوبت	)شعر( 	• 	
به	جوانان	)شعر( 	• 	

بوده	 باقر	مؤمنی	 تکاپوی	روشنفکری	 راه	گشای	 کنشگری	سیاسی،	
است.	در	زمینه	های	گوناگون	قلم	زده	است:	حکایت،	جستار	سیاسی،	
	ـاجتماعی،	بیوگرافی،	نقد	 	ـادبی	 شعر،	ترجمه،	پژوهش	های	تاریخی	

ادبی	و	اسلام	پژوهی.
با	 به	دست	می	دهیم؛	 زمینه	های	گوناگون	 در	 را	 نمونه	نوشت	هایش	

نگاهی	تاریخی.	



یک نگاه

باقر	مؤمنی

برخاست،	سقفی	فرو	ریخت،	 ناله	ای	 برقی	جَستن	کرد	و	در	خانه	ی	دلی	نشست.	
خانمانی	بر	باد	رفت.	

دهانی	نیم	باز	شد،	غنچه	ای	بشکفت،	بلبلی	شیدا	گشت	و	صلای	عشق	درداد.	مضراب	
نگاهی	فرو	آمد،	تار	دلی	نغمه	سر	داد	و	سوز	درون	فاش	کرد.	صیادی	تیر	در	کمان	
نهاد،	مرغی	در	خون	تپید	و	از	پرواز	باز	ماند،	فریادی	از	حنجره	ای	برخاست	و	در	هوا	

محو	شد.	پیکری	لرزید	و	به	روی	زمین	سرنگون	گردید.	
مژگانی	به	روی	هم	افتاد،	خاری	به	پای	رهروی	خلید،	دلی	به	خون	پالایید.	توفانی	
برخاست،	درخت	عمری	از	بن	کنده	شد،	کشتی	بی	بادبانی	در	کام	دریایی	فرو	رفت.	

آتشی	در	گرفت،	جانی	بسوخت،	سینه	ای	مشتعل	شد.	
بادی	وزید،	لانه	ی	مرغی	خراب	گشت،	کبوتری	از	آشیان	به	زیر	افتاد.	

دیوانه	ای	دل	باخت،	دل	سوخته	ای	عاشق	شد.	■

روزنامه  ی بیستون، 6 تیر 1323



 ـشوروی و حزب توده ی ایران انگلستان 

باقر	مؤمنی

رفقا!	

البته	مسلم	است	که	هرکس	گوشه	ای	گرفت	و	اظهار	عقیده	ای	نکرد،	کسی	نیز	با	او	
کاری	ندارد	و	شاید	او	را	مانند	اغلب	گوشه	گیران	و	سازشکاران	این	کشور،	اشخاصی	
مصلح	و	ایران	پرست	بخوانند.	ولی	در	نظر	ما	که	فکر	می	کنیم	کشور	را	می	توان	تنها	
از	راه	مبارزه	رو	به	سعادت	راهنمایی	کرد،	این	اشخاص	هیچ	ارزشی	ندارند	و	شاید	

بعضی	اوقات	ما	آن	ها	را	خطرناک	تر	از	مخالفین	خود	می	دانیم.	
امروز	بیش	از	چهار	سال	از	عمر	حزب توده ی ایران	و	مبارزه	ی	او	با	دشمنان	آزادی	و	
استقلال	این	ملت	می	گذرد	و	به	حکم	یک	امر	طبیعی	دیگر،	در	عرض	این	مدت	مورد	

حمله	ی	دشمنان	و	مخالفین	خود	واقع	شده	ایم.	
هرکس	که	نتوانست	دشمن	خود	را	از	راه	منطق	و	استدلال	و	مبارزه	و	نبرد	از	میدان	
بیرون	کند،	مسلم	است	که	یک	حربه	بیشتر	برای	او	باقی	نمی	ماند	و	آن	حربه	ی	فحش	

و	تهمت	و	افترا	است.	
در	تمام	مدت	مبارزه	ی	ما	هیچ	وصله	ای	به	دامن	ما	نچسبید	و	هرچه	دشمنان	خواستند	
ما	را	از	میدان	بیرون	کنند	نتوانستند	زیرا	نور	آزادی	قلب	های	ما	را	روشنی	داده	و	به	

سوی	یک	آینده	ی	پر	افتخار	راهنمایی	می	کرد.

روزنامه  ی بیستون، 29 اسفند 1324
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بالاخره	آخرین	حربه	ی	پوسیده	ی	تهمت	و	افترا	بر	علیه	ما	به	کار	رفت	و	دشمنان	ما	که	
از	همه	جا	مأیوس	شده	بودند	ما	را	اجنبی	پرست	و	نوکر	روس	ها	خواندند.	

مسلم	است	که	هرکسی	دیگران	را	از	دریچه	ی	چشم	خود	نگاه	می	کند.	مخالفین	ما	که	به	
اجنبی	پرستی	و	نوکری	خارجیان	انگشت		نما	بودند،	خیال	کردند	که	هر	کسی	در	میدان	
مبارزه	قدم	نهاد	باید	اتکایش	به	اجنبیان	باشد.	این	بدبخت	ها	هیچ	گاه	نمی	توانستند	
فکر	کنند	که	ممکن	است	یک		عده	متکی	به	نیروی	ایمان	خویش	برای	گرفتن	حقوق	

پایمال	شده	ی	خود	به	مبارزه	برخیزند.	
و	امروز	وقتی	نیروی	فنا	ناپذیر	کارگران	را	می	بینند	از	شدت	درد	به	خود	می	پیچند	و	

فریادشان	بلند	می	شود.	
آن	ها	را	تصدیق	کرده	و	 را	بی	طرف	می	خوانند	حرف	 نیز	که	خود	 بعضی	اشخاص	
بعضی	انتقادهایی	را	که	ما	بر	اعمال	امپریالیست	ها	و	کاپیتالیست	های	انگلستان	وارد	

آورده	ایم،	دلیل	کافی	برای	این	موضوع	دانسته	اند!
واقعاً	خنده	آور	است	که	بعضی	ها	نیز	این	لاطائلات	و	اراجیف	را	گوش	گرفته	و	قبول	می	کنند.	
ما	با	دو	مملکت	قوی	همسایه	هستیم	و	هیچ	وقت	نباید	کاری	کنیم	که	در	این	میان	
بی	طرفی	خود	را	فراموش	کنیم.	این	امر	را	حزب توده ی ایران	به	خوبی	می	داند	و	در	
ضمن	همان	طور	که	در	مرامنامه	ی	خود	ذکر	کرده	است	خواهان	استقلال	و	تمامیت	
ایران	است؛	ولی	نه	آن	استقلال	و	تمامیت	لفظی	و	حرفی	که	تا	به	حال	داشته		ایم.	حزب 
توده ی ایران	خواهان	استقلال	حقیقی	ایران	است	و	از	این	جهت	با	دولی	که	بخواهند	
این	استقلال	و	تمامیت	را	پامال	کنند	و	افراد	این	کشور	را	به	صورت	بنده	و	برده	ی	خود	
درآورند	مخالف	خواهد	بود	و	تا	آخرین	نفس	نیز	مخالفت	خواهد	کرد.	به	همین	دلیل	
است	که	ما	سرمایه	دارهای	جهان	و	استعمارطلب	های	دنیا	را	مورد	حمله	ی	سخت	قرار	
می	دهیم	و	از	آن	ها	انتقاد	می	کنیم	و	به	همین	لحاظ	است	که	سرمایه	دارهای	انگلیسی	

بیش	از	همه	از	ما	رنجش	خواهند	داشت.	
کارگرهای	انگلیس	نیز	دل	شان	از	دست	این	سرمایه	داران	خون	است.	به	علاوه	همان	
طور	که	در	اصل	پنجم	مرامنامه	ی	حزب توده ی ایران	ذکر	شده	ما	با	ملل	آزادی	خواه	در	
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هر	موردی	همدردی	می	کنیم	و	در	به	دست	آوردن	آزادی	با	آن	ها	هم	قدم	خواهیم	بود.1 
جنایات	 گفتن	 از	 هیچ	گاه	 موضوعی	 دادن	چنین	 قرار	 نصب	العین	 با	 است	 مسلم	
سرمایه	داران	انگلیسی	در	اندونزی،	مصر،	در	سوریه	و	لبنان،	در	یونان	و	هندوستان،	

کوتاهی	نخواهیم	کرد	و	دم	از	انتقاد	فرو	نخواهیم	بست.	
ما	برای	پول	یا	مسند	و	مقام	زحمت	نمی	کشیم.	ما	که	این	سان	جان	برکف	دست	نهاده	
مردانه	برای	مبارزه	در	میدان	قدم	نهاده	ایم،	برای	نابود	کردن	ظلم	و	ستم	و	رهانیدن	

طبقه	ی	رنجبر	از	این	فقر	و	بدبختی	است.	
مبارزه	ی	ما	برای	به	دست	آوردن	آزادی	و	استقلال	می	باشد.	ما	اگر	مسند	و	منصب	
اگر	پول	و	جاه	و	مقام	می	خواستیم	مزدوری	و	نوکری	سرمایه	داران	 می	خواستیم	و	
انگلیسی	ما	را	زودتر	به	آن	ها	می	رساند.	شما	دیده	اید	و	می	بینید	که	هرکس	داغ	عبودیت	
سرمایه	داران	انگلیسی	را	به	پیشانی	زد	اگر	از	گاو	و	خر	هم	نفهم	تر	و	کودن	تر	بود،	به	
جاه	و	مقامی	رسید،	ثروت	و	مکنت	به	هم	زد.	ما	هم	اگر	پول	و	مقام	می	خواستیم	از	

همان	راه	می	رفتیم	و	این	طور	با	دست	خالی	به	جنگ	توپ	و	تفنگ	نمی	آمدیم!
امروز	اگر	ما	از	آزادی	خواهان	اندونزی	یا	از	دانشجویان	مصر	یا	امثال	آن	ها	پشتیبانی	
می	کنیم	و	برای	آن	ها	دلسوزی	می	نماییم،	آیا	دلیل	این	است	که	ما	از	آن	ها	پول	گرفته	ایم!؟	

واقعاً	که	جای	خنده	است!
این	بدبخت	ها	از	زور	گیجی	لکه	هایی	که	به	دامان	خودشان	چسبیده	و	همه	ی	آن	ها	
را	دیده	اند	می	خواهند	به	ما	نسبت	دهند.	دلیل	مهم	تری	که	می	توانیم	بر	پاکی	خودمان	

بیاوریم	این	است	که	ما	احتیاجی	به	پشتیبانی	بیگانگان	نداریم.	
این	ملت،	این	ملتی	که	در	گرما	و	سرما،	در	زیر	باران	و	برف،	در	تاریکی	و	روشنایی	و	
در	هر	موقع	دیگری	برای	شنیدن	حقایق	به	سخنرانی	های	ما	می	آیند،	خود	بزرگ	ترین	

پشتیبان	ماست.	
ما	آن	روز	که	جان	برکف	دست	نهاده	و	مردانه	به	میدان	نبرد	قدم	نهادیم،	می	دانستیم	

امور	 ایران:	»اصلاحات	اساسی	در	 اولین	مرامنامه	ی	حزب	توده	ی	 	توضیح	ویراستار:	اصل	پنجم	 1
فرهنگی	و	بهداری	و	برقرار	کردن	تعلیمات	اجباری	مجانی	عمومی	و	تأمین	استفاده	ی	توده	ی	ملت	از	
کلیه	ی	مراحل	فرهنگی	و	بهداشت.«	علی	زیبایی،	کمونیسم در ایران یا تاریخ مختصر فعالیت کمونیست ها 

در ایران ،	تهران،	شهریور	1343،	ص	200
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که	ملت	ایران	از	ما	پشتیبانی	می	کند	و	ما	به	نقطه	ی	اتکای	دیگری	احتیاج	نداریم.	چه	
پشتیبانی	از	این	ملت	ستمدیده	قویتر؟	

آن	بیچاره	ها	که	عده	ی	معدودی	بیش	نیستند	مسلم	است	که	برای	حفظ	منافع	خویش	
مجبورند	نوکر	اجنبیان	شوند	و	در	زیر	سایه	ی	آن	ها	به	زندگی	ننگین	و	کثیف	خویش	
ادامه	دهند	و	هنگامی	که	ما	برعلیه	آن	ها	و	ارباب	های	آن	ها	قیام	می	کنیم،	آن	قدر	اعضاء	
و	عضلات	شان	با	نوکری	خو	گرفته	که	نمی	توانند	استقلال	ما	را	ببینند	و	پیش	خود	فکر	

می	کنند	حتماً	ما	نوکر	روس	ها	هستیم!
ولی	ما	به	زودی	به	آن	ها	و	اربابان	آن	ها	عملًا	نشان	خواهیم	داد	که	ملت	ایران	پشتیبان	

ماست	و	ما	احتیاجی	به	پشتیبانی	دیگران	نداریم.
زنده	باد	حزب	نیرومند	و	دلیر	توده		ایران	

)ترجمه	ی	مختصر	سخنرانی	رفیق	حزبی	ما	مؤمنی	که	روز	جمعه	ی	گذشته	در	کلوپ	
مرکزی	حزب توده ی ایران	به	زبان	کردی	ایراد	کرد.(	■



مهر میهن

باقر	مؤمنی

میدان	جنگ:	نعره	ی	فرمانده	سپاه،	
فریاد	توپ	و	غرش	خمپاره	یک	طرف،	
در	خون	خود	فرو	شده	سرباز	بی	گناه،	

یک	دسته	با	تفنگ	و	مسلسل	کشیده	صف.	
اینجا،	درون	سنگر،	سربازی	از	غریو	
رؤیای	هولناک	به	چشمش	گذر	نمود	

فریاد	زد:	خدا!	چکنم؟	دیو،	دیو...	دیو...!	
از	دست	او	تفنگ	بیفتاد...	

مرده	بود.	
آنجا:	فتاد	قطره	اشکی	ز	دیده	ای	

برخاست	ناله	ای	ز	گلویی	ولی	خفیف	
افتاد	از	درختی	شاخ	خمیده	ای،	

با	سنگ	خاره	گشت	برابر	تنی	نحیف.	
غرش	کنان	فشنگ	هوا	را	همی	درد	

تیر	شهاب	دیده	ای؟	آن	هم	چنان	نبود.	
گه	روی	سینه،	گاه	به	دیوار	می	خورد،	

مخلوط	گشته	است	به	هم	گرد	و	خاک	و	دود.	

نامه ی رهبر، 27 آبان 1325
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رنگ	افق	بسان	دل	عاشقان	شده،	
خط	های	سرخ	و	تیره	در	آمیخته	به	هم	

ابری	سیاه	بر	زبر	آسمان	شده	
چون	قلب	داغدار	که	بگرفته	از	الم.	
بهرام	نام،	تازه	جوانی،	به	سن	بیست	

در	پشت	سنگری	چو	یکی	شیر	خشمناک	
بر	مرگ	خنده	می	زد	و	می	گفت:	مرگ	چیست؟!	

نه	از	تفنگ	ترس	و	نه	از	توپ	داشت	باک	
چشمان	آسمانی	او	آیتی	ز	دل:	

قلبی	بسان	آینه	زیبا	و	پاک	داشت	
ماه	شب	چهارده	از	روی	او	خجل	

همچون	خدای	عشق	دلی	تابناک	داشت	
در	این	میان	چو	پیک	اجل	تیری	از	هوا	
آمد	فرود	و	راست	به	پهلوی	او	نشست	
برخاست	ناله	ای	ز	گلویش	ضعیف:	آ	

با	خشم،	تند	برد	به	سوی	تفنگ	دست...	
...	یک	لحظه	بعد	سنگر	بهرام	چول1	بود	
دستش	به	روی	قلب	و	نگاهش	به	آسمان	
با	نیم	خنده	ای	نمکین	لب	ز	هم	گشود:	

من	رفتم	ای	وطن	تو	بمان	زنده	جاودان	■

	خلوت	و	ساکت 1



در اُستان آذربایجان 

فقر و جهل و اندوه حکمفرماست

یادداشت	های	مسافرت
باقر	مؤمنی

فرصت	چند	روزه	ی	بیکاری	موقع	مناسبی	بود	که	آذربایجان	را	از	نزدیک	زیارت	کنم	
و	این	مهد	انقلاب	مشروطیت	ایران	را	که	اینک	یک	سال	است	مثل	همه	جای	ایران	

از	مزایای	"دموکراسی	غربی"	بهره	ور	است،	احوالی	بپرسم.	
برای	مسافری	که	از	تهران	تا	تبریز	شهرها	را	یکی	پس	از	دیگری	پشت	سر	می	گذارد	
و	می	گذرد	مهلت	آن	نیست	که	در	وضع	عمومی	مردمان	سر	راه	تحقق	و	تفحصی	
کند	و	از	چون	و	چند	آن	آگاهی	یابد.	اما	جهل	و	فقر	که	همچون	رنگ	ثابت	زمینه	ی	
قالی،	همه	جا	خودنمایی	می	کند	و	میدان	داری	می	نماید	چیزی	نیست	که	محتاج	غور	

و	تعمق	باشد.	
در	اندک	توقف	در	قزوین	و	زنجان	و	میانه،	دسته	های	انبوه	گدایان	مریض	و	علیل	با	
جامه	های	ژنده	و	گاه	لخت	و	برهنه	به	سوی	اتوبوس	ها	سیل	آسا	هجوم	می	آورند	و	این	
حساس	ترین	خاطره	ای	است	که	از	شهرهای	مزبور	برای	مسافر	زودگذر	باقی	می	ماند.	

نامه ی مردم، 10 دی 1326
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زمین	های	بایر	همه	جا	و	حتا	قسمت	اعظم	اراضی	مستعد	آذربایجان	را	فرا	گرفته	و	
تنها	در	طول	چند	فرسخ	از	حوالی	زنجان	است	که	منظر	ملامت	بار	راه	تغییر	می	پذیرد	
و	به	باغ	ها	و	بوستان	های	وسیع	و	خرمن	های	انبوه	بدل	می	شود.	اینجا	دهقانان	خسته	
	ـو	»تنها	مدت	 و	کوفته		باری	را	که	خود	و	پدران	شان	در	طول	قرن	ها	به	دوش	کشیده	اند	
	ـکماکان	به	گرده	می	کشند.	 یک	سال	در	این	انجام	وظیفه	خللی	وارد	آمده	بوده	است!«	
انبارهای	وسیع	خاندان	ذوالفقاری،	رئیس	خانواده		»وارث	نام	ستارخان	 انباشتن	 با	
از	کشش	و	کوشش	یک	ساله	»با	تجزیه	طلبان	و	 اینک	 ملقب	به	سردار	ملی!«	را	که	
ماجراجویان!«	فراغت	یافته	و	حقاً	محتاج	به	آسایش	است،	در	عشرتگاه	های	تهران	

آسوده	خاطر	می	دارند.	
در	محل	معروف	به	زنجیر،	آنجا	که	اتوبوس	پس	از	عبور	از	مقابل	پاسگاه	ژاندارمری	
پُل	رودخانه	را	پشت	سر	می	گذارد	و	وارد	نخستین	خیابان	تبریز	می	شود،	سمت	راست	
منظره	ی	خیابان	نیمه	تمام	و	عظیمی	به	نظر	می	رسد.	کارگران	به	سرعت	مشغول	کارند	
و	مسافر	تازه	وارد	که	بناهای	وسیع	را	کارخانه	جدیدالاحداثی	می	پندارد،	امیدی	به	
خاطرش	نقش	می	بندد؛	شاید	دولت	از	گذشته	عبرت	گرفته	و	اینک	آذربایجان	را	مورد	
توجه	خاص	قرار	داده	است.	اما	این	همه	خواب	است	و	خیال؛	زندان	عظیمی	است	
که	بلافاصله	پس	از	ورود	»قوای	آزادی	انتخابات«	بنیان	گذاری	شده	و	شتابان	به	اتمام	
آن	همت	گماشته	اند.	زمامداران	محترم	زندان	را	برای	مردم	آذربایجان	حیاتی	ترین	و	

اساسی	ترین	مسئله	ی	معیشتی	روز	تشخیص	داده	اند!	
بر	شهر	تبریز	گوئیا	گرد	اندوه	پاشیده	اند.	این	را	از	زبان	آذربایجانی	ها،	از	هر	طبقه	که	
باشند،	مکرر	خواهید	شنید.	تبریز	اینک	شهری	ست	افسرده	و	مرده.	خیابان	ها	در	تمام	
ساعات	روز	و	شب	تقریباً	خالی	از	آمد	و	شد	است.	هنوز	تاریکی	فضا	را	نگرفته،	
دکان	ها	بسته	می	شوند	و	عابر	بدبخت	با	چراغ	های	برقی	شهر	»که	بایستی	در	پرتو	
شعله	ی	کبریت	جستجو	شوند!«	دست	به	گریبان	باقی	می	ماند.	توده	ی	منکوب	شده	به	
کنج	کلبه	ها	می	خزد	و	یا	در	گوشه	ی	قهوه	خانه	ها	با	قلیانی	پیش	خود	به	شکوه	می	آغازد	

و	دود	دل	خود	را	با	دود	آن	درمی	آمیزد.	
کودکان	ژنده	پوش	و	ولگرد	در	تبریز	مسئله	ی	قابل	دقتی	را	تشکیل	می	دهد.	کار	این	ها	
گدایی،	کتک	کاری،	شیون	و	زاری	و	گاه	جیب	بری	است.	اما	زباله	دانی	وسیع	شهر	با	
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سقف	های	شکسته	و	فرو	ریخته	خود	شب		هنگام	برای	آن	ها	آسایشگاه	مناسبی	است.	
اینک	هوا	سرد	شده	و	سگ	های	ولگرد	نیز	که	خوشبختانه	در	همان	جا	بیتوته	می	کنند،	
برای	کودکان	بینوا	به	منزله	ی	هم	خوابه	عزیزی	محسوب	می	شوند.	کودکان	هر	یک	
به	نوبه	ی	خود	یکی	از	سگ	ها	را	تا	صبح	به	آغوش	می	کشند؛	از	بدن	نرم	و	گرم	آن	ها	
بهره	می	جویند	و	به	جان	"دموکراسی	غربی"	که	حتا	در	این	ویرانه	از	عطایای	خویش	

بی	نصیب	شان	نگذاشته	است،	دعا	می	فرستند.	
هنوز	آتش	خشم	امپریالیسم	فرو	ننشسته	و	جنبشی	که	برای	نخستین	بار	آرامش	شرق	
خواب	آلود	را	به	هم	زده	در	نظر	او	گناهی	نابخشودنی	به	حساب	آمده	است.	اینک	
زندان	ها	از	دهقانان	و	کارگران	مالامال	است	و	توقیف	آن	ها	که	متجاسرانه	نان	و	آزادی	
می	خواسته	اند،	به	شدت	ادامه	دارد.	خاندان	ها	در	پُشت	درهای	کلون	شده	ی	خویش	
تا	صبح	می	لرزند	و	هم	از	بیم	مأمورین	عذاب،	وحشت	زده	دیده	به	راه	دارند.	از	عفو	
عمومی	اثری	دیده	نمی	شود	و	ارتجاع	با	حدتی	روزافزون	ساطور	به	کف،	گروه	بیشتری	

را	به	مقتل	می	طلبد.	
شنیدنی	است	که	چندی	پیش	کارگری	را	دستگیر	کرده	بودند؛	تنها	به	این	گناه	که	با	
قامتی	راست	و	سری	برافراخته	از	خیابان	می	گذشته	و	به	همین	دلیل	ناچار	چیزی	در	
چنته	داشته	است!	ظاهراً	"آئین	ترومن"		را	بایستی	با	قامتی	خمیده	و	هیبتی	زار	و	نزار	

ستایش	کرد	و	افتادگی	آموخت	تا	لایق	فیض	شد!	
اتوبوس	ها،	کامیون	ها	و	سواری	ها	از	تهران	نیمه	خالی	به	تبریز	می	روند	و	پُر	از	مسافر	و	
بار	و	بنه	باز	می	گردند.	جنگ	اعصاب	که	به	خصوص	این	روزها	در	آذربایجان	شدت	
یافته	بیش	از	همه	توانگران	و	مالکین	را	به	وحشت	انداخته	است.	آن	ها	شتابان	اراضی	
و	املاک	خود	را	می	فروشند	و	با	چمدان	های	بزرگ	پُر	از	»وطن	عزیز«	به	سوی	تهران	
رو	می	آورند.	اما	آیا	تهران	برای	همیشه	ملجأ	غارتگران	باقی	خواهند	ماند	و	آیا	پس	از	

تهران،	ژنو،	لندن،	نیویورک	به	کجا	پناه	خواهند	برد؟	
اینک	یک	سال	است	که	"نایلونیسم"	دوشادوش	"ترومنیسم"	آذربایجان	را	زیر	پا	گذارده	
و	به	همراه	آزادی	انتخاب	نماینده	و	همه	ی	آزادی	های	دیگر،	آزادی	انتخاب	لباس	و	
کفش	را	نیز	تأمین	نموده	است!	اجناس	پوسیده	ی	آمریکایی	تمام	شهر	را	فرا	گرفته	و	
فروشگاه	های	بزرگی	به	وجود	آورده	است.	جامه	های	کهنه	ی	زنانه	همچون	هیاکل	ادبار	
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و	بدبختی	در	طول	پیاده	روها	خودنمایی	می	کنند،	کُت	های	مردانه	چرب	و	کثیف	با	
قیافه	ای	لعنت	بار	عابرین	را	به	سوی	خویش	دعوت	می	نمایند	و	در	همه	حال	به	صورت	

دسته	جمعی	سرود	استقلال	اقتصادی	ما	را	می	سرایند!	
کامیون	ها	یکی	پس	از	دیگری	طول	خیابان	پهلوی	)ستارخان	سابق(	را	می	پیمایند	و	در	
مقابل	چشمان	نگران	و	بیمناک	اهالی	تبریز	بر	فراز	بارها،	مهاجرین	را	از	شهر	خارج	

می	نمایند.	این	ها	به	بدرآباد	تبعید	می	شوند.	
اما	آیا	این	کودکان	شیرخوار	و	این	مادران	خسته	و	ناتوان	با	بدن	های	نیمه	برهنه	در	این	
سرمای	جان	سوز	بر	فراز	بار،	تا	مقصد	خود	را	چگونه	خواهند	رسانید.	کجا	می	نشینند	
و	از	سرما	و	خستگی	به	کجا	پناه	می	برند؟	گرچه	کسی	چه	می	داند.	ناچار	بهشتِ	موعود	
فرشتگانی	نیز	خواهد	داشت	تا	از	بال	های	خود	فرشی	بسازند	و	این	بندگان	خوشبخت	
خدا	را	آسوده	خاطر	و	شادکام	به	بهشت	بدرآباد	تحویل	دهند.	پس	ژاندارم	های	مسلح	

چه		کاره	هستند؟	دنیای	آزاد	و	متمدن	چه	خواهد	گفت؟	
این		است	منظره	ی	آذربایجان	امروز،	آذربایجان	خشمگین	که	در	زیر	یک	فشار	شدید	
و	بی	نظیر	ارتجاعی	در	چنگال	یک	ترور	موحش	پلیسی	و	در	دام	یک	نقشه	ی	وسیع	
مزورانه	استعماری	دست	و	پا	می	زند	و	برای	زائرین	خود	جز	یک	مشت	اشک	و	خون	

و	یک	دنیا	غم	و	اندوه	توشه	ی	راهی	ندارد.	■



هرجایی

باقر	مؤمنی

برانگیختن	 به	آهنگ	محرک	و	شهوت	انگیزی	مترنم	بود،	رنگ	چراغ	ها	در	 موزیک	
شهوت	به	موزیک	کمک	می	کرد.	زنی	که	گذشت	زمان	بر	زیبایی	او	پرده	انداخته	بود،	

در	جواب	ولگرد	شیک	پوشی	که	می	پرسید:	
ـ	تو	چرا	نمی	رقصی؟	

گفت:	کاوالیه	ی	من	هنوز	نیامده.	
ولگرد	محترم	سماجت	داشت	کاوالیه	ی	او	را	بشناسد.	او	نیز	در	حالی	که	به	آینه	میان	

کیفش	نگاه	می	کرد	شانه	های	خود	را	تکان	داد	و	گفت:	
ـ	کاوالیه	ی	من	پول	است!	

رفیقم	می	پرسید:	
ـ	اسم	این	خانم	چطور	تا	به	حال	جزء	بزرگان	کشور	نیامده؟	

گفتم:	علتش	این	است	که	در	کشور	ما	هنوز	مردان	کارها	را	در	انحصار	خود	دارند.	■
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عقاب

باقر	مؤمنی

آن		روزها	حتا	بر	روی	سوزن	هایی	که	چادر	نماز	پیر	زنان	را	به	هم	می	دوخت،	این	دو	
کلمه	دیده	می	شد:	»ساختِ	آلمان«	

همان		روزها	هم	از	سر	در	یک	ساختمان	زیبای	خیابان	فردوسی،	عقابِ	آلمان	همه	ی	
ایران	را	زیر	نظر	داشت:	

چند	سال	گذشت،	روزی	در	یک	شکار،	این	عقاب	مجروح	شد	و	به	زمین	افتاد:	
»این	محل	در	تحتِ	حمایتِ	دولت	پادشاهی	سوئد	است.«	این	تابلویی	بود	که	از	آن	
پس	به	جای	عقاب	نشست.	مدتی	نگذشت.	در	یک	شب	تاریک	تابلو	بلندپرواز	پایین	
آورده	شد	و	فردای	همان	روز	همه	دیدند	که	عقاب	صحیح	و	سالم	به	جای	خود	تکیه	

زده	است.	سرنشینان	ساختمان	می	گفتند	اینجا	کنسولگری	آمریکاست.	
همه	جا	روی	اجناس	کلمه	ی	آلمان	به	آمریکا	مبدل	شده	بود	و	حتا	روی	سوزن	هایی	که	
چادرنماز	ژنده	ی	پیرزنان	را	به	هم	می	دوخت	این	دو	کلمه	دیده	می	شد:	»ساخت	آمریکا«،	

اما	مردم	می	گفتند:	»آلمان	مارکش	را	عوض	کرده.«	■	

نامه ی مردم، 31 فروردین 1327
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شهرزاد1

آقای	آرامایس	آرزومانیان	قبل	از	اینکه	از	دالان	سرآغاز	خواننده	را	به	موزه	ای	که	به	نام	
داستان های ادبی	تهیه	و	جمع	آوری	نموده	اند	راهنمایی	کنند،	با	جمله	ی	شکسته	بسته	
و	لهجه	ای	ارمنی	می	گویند:	»طبع	اول	این	داستان	ها	در	روزنامه	جات	تهران	و	تبریز	
چاپ	شده	است.«	سپس	به	عنوان	سرآغاز،	از	نفوذ	ادبیات	فارسی	در	ادبیات	ارمنی	

سخن	می	رانند	و	پیوندهای	ادبی	این	دو	زبان	را	آشکار	می	سازند.	
ایشان	می	گویند	که	ارمنستان،	فردوسی	و	سعدی	و	حافظ	و	خیام	را	همچون	شاعران	و	
نویسندگان	بزرگ	خود	می	شناسد	و	آثار	آنان	را	همه	جا	حفظ	کرده	است.	اما	بلافاصله	
متأسف	می	شوند؛	زیرا	به	یاد	می	آورند	که	هنوز	برای	شناساندن	شعرا	و	نویسندگان	
ارمنی	در	ایران	کوشش	به	عمل	نیامده	است.	پس	از	این	تأسف	خوردن	ها	قول	می	دهند	
که:	»امیدوارم	به	زودی	کتاب	های	قطوری	از	آثار	نویسندگان	کلاسیک	و	معاصر	ارمنی	
را	ترجمه	و	در	دسترس	فرهنگیان	بگذارم«.	به	عنوان	»یک	آزمایش	ابتدایی«	موزه	ی	
محقر	ولی	زیبایی	را	که	از	آثار	نویسندگان	ارمنی	در	فرصت	کمی	تهیه	کرده	است	در	

دسترس	خواننده	می	گذارند.	
کتاب	داستان های ادبی	حاوی	شانزده	داستان	از	آثار	9	نفر	نویسنده	ی	ارمنی	است	که	
6	نفر	آن	ها	هنوز	در	قید	حیات	اند	و	حتا	یکی	از	آن	ها	که	هراچیا	کچار	نام	دارد،	بیش	
از	38	سال	از	عمرش	نمی	گذرد.	نویسندگان	سال	خورده	و	سفیدمویی	نیز	مانند	آوتیک	

	)شهرزاد(	یکی	از	نام	های	قلمی	باقر	مؤمنی. 1

مردم آدینه، 24 اردیبهشت 1327



61 رهروی	در	راه	بی	پایان

ایساهاکیان،	آکادمیسین	معروف،	موسس	هارطونیان	در	آن	میان	دیده	می	شوند	که	
گویی	آثار	خود	را	اصولًا	برای	پارسی	زبانان	نگاشته	اند.	

اگر	کسی	داستان	های	»آخرین	بهار	سعدی«،	»چنگیزخان«،	»معنی	سعادت«	نوشته	ی	
ایساهاکیان	و	داستان	های	»آفتاب«	و	»گل	های	خونین«،	نوشته	ی	هارطونیان	را	بدون	
اشتباه	خواهد	کرد.	 فارسی	 آثار	کلاسیک	 با	 را	 آن	 امضاء	در	محلی	بخواند،	قطعاً	
این	داستان	ها	می	توانند	بهترین	معرف	پیوندهای	ادبیاتِ	ارمنی	و	فارسی	باشند.	این	
داستان	ها	که	نشانه	ی	روحی	لطیف	و	ذوقی	شاعرانه	است،	به	طور	آشکاری	با	ادبیات	

کلاسیک	ما	رابطه	و	شباهت	دارد.	
اما	در	این	کتاب	کوچک	هشتاد	و	چند	صفحه	ای	که	اغلاط	چاپی	و	انشایی	آن	زیاد	
به	چشم	می	خورد،	از	نویسندگان	زبردستی	نیز	که	چندین	سال	است	چشم	از	جهان	
بسته	اند،	آثاری	وجود	دارد	که	می	توان	آن	ها	را	بهترین	و	برجسته	ترین	داستان	های	این	
کتاب	دانست	و	شاید	به	همین	دلیل	است	که	بیوگرافی	و	نوشته	های	این	نویسندگان	
در	ابتدای	کتاب	قرار	گرفته	است.	این	ها	میکاییل		هاوانسیان	نویسنده	ی	»رنج	پول	های	
سیاه«،	هوانس	توماتیان	نویسنده	ی	»رفیق	من	نیشو«	و	ورتانس	پاپازیان	نویسنده	انقلابی	
داستان	های	»عدالت	مفقود«	و	»درویش	عریان«	هستند	که	هر	سه	در	سال	های	اول	

حکومت	شوروی	بدرود	حیات	گفته	اند.	
هاوانسیان	در	داستان	خود	صحنه	ای	از	اجتماع	را	با	کمال	قدرت	نقاشی	می	کند.	ننه	
مارال	پیرزنی	است	که	از	پول	تخم	مرغ	هایش	زندگی	می	کند	و	هر	وقت	باغدو	بقال	
سرگذر	با	او	شوخی	می	کند	و	می	گوید:	»ننه	مارال	اگر	تخمدان	مرغ	هایت	بخشکند	
آن	وقت	چه	می	کنی؟«	با	دستپاچگی	ناله	می	کند	که	»ای	امان!	باغدو	جان،	تو	را	به	
خدا	این	جوری	حرف	نزن.	کمی	می	ماند	قلبم	بترکد...	آه	خدا	نکرده	اگر	یک	روزی	
چنین	حادثه	ی	ناگواری	اتفاق	بیفتد،	من	حتما	از	گرسنگی	می	میرم...«.	علاوه	بر	این	
دو	مرغ،	همسایه	ها	نیز	گاهی	به	او	ته	کاسه	ای	می	دهند.	اما	آرتم	پسر	گردن	کلفت،	
دزد	و	جیب	بر،	لاابالی،	شرور	و	بداخلاقش	که	چند	ماه	یک	بار	به	خانه	می	آید	اصلًا	
احوال	او	را	نمی	پرسد.	هر	وقت	هم	که	به	خانه	می	آید	هی	لیچار	می	گوید	و	به	سر	پیرزن	
بیچاره	غُر	می	زند	و	از	او	چایی	و	امثال	آن	می	خواهد.	پس	از	مدتی	یک	شب	به	خانه	
آمد	و	فردای	آن	شب	تازه	سپیده	صبح	می	دمید	که	صدای	قدقد	بی	سابقه	ی	مرغ	ها	
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پیرزن	را	بیدار	کرد.	با	عجله	دیدگانش	را	به	خوابگاه	مرغ	ها	متوجه	ساخت.	آرتم	در	
یک	چشم	به	هم	زدن	مرغ	ها	را	ربود	و	در	هوای	گرگ	و	میش	کوچه	ناپدید	شد.	دیگر	
صدای	مرغ	ها	به	گوش	نمی	رسید	و	تنها	نه	نه	مارال	بود	که	سکسکه	کنان	می	گریست.	
این	داستان	بی	اندازه	جالب	و	قوی	تهیه	شده	و	بهترین	داستان	کتاب	به	شمار	می	رود.	
اما	داستان	پاپازیان	نیز	به	نام	»درویش	عریان«	که	یک	صحنه	از	اجتماع	چهل	سال	
پیش	تهران	را	مجسم	می	کند،	دست	کمی	از	او	ندارد.	و	همچنین	»عدالت	مفقود«	او	
نیز	قطعه	ی	زیبا	و	جالبی	است.	پاپازیان	در	داستان	اخیر	خود	ادعا	می	کند	که	عدالت	
مفقود	شده	و	هرکس	از	سویی	به	دنبال	او	می	گردد.	اصیل	زاده	ی	جنگجویی	به	عنوان	
جستجوی	عدالت	»شهر	و	دهات،	باغ	ها	و	کشتزارها	را	در	زیر	سُم	اسبانش	ویران	
می	نماید.	دشت	و	دمن	را	با	خون	انسان	رنگین	می	سازد	و	در	سر	راهش	به	هر	چیزی	

برخورد	می	کند،	از	تیغ	شمشیر	می	گذراند.«	
ثروتمند	بزرگی	»تکیه	به	قدرت	مال	و	منالش	داده«	و	معتقد	است	که	»عدالت	را	باید	
با	زر	و	سیم	پیدا	کرد	و	با	زیبایی	زنان	مهوش	تسخیرش	ساخت«.	اما	عدالت	از	پس	
ابرها	کارگر	ژنده	پوشی	را	که	تازه	از	کنج	غربت	بیرون	آمده	و	به	تکاپو	افتاده	است	
مخاطب	ساخته،	می	گوید:	»هنوز	زود	است...	هنوز	تو	طفلی...	برو	در	جهان	بگرد،	
اشک	ها،	غم	ها،	رنج	ها	و	محرومیت	ها،	مظالم	و	بیدادگری	ها	را	متراکم	کن	و	مانند	
اقیانوس	های	بزرگِ	متلاطم	غضبناک	شو...	و	من	آن		وقت	با	شمشیر	و	ترازوی	خود	

پیش	شما	خواهم	آمد«.	و	دوباره	در	پشت	ابرها	ناپدید	می	گردد.	
قدرت	و	قوت	این	داستان	ها	از	ارزش	داستان	های	»ویالُن	و	نی«	و	»بازگشت«	نوشته	ی	

ده	ره	نیک	ده	میرچیان	و	همچنین	داستان	»جد	و	نوه«	استپان	زورپان	نمی	کاهد.	
ده	میرچیان	در	نوول	کوتاه	»بازگشت«،	یک	دهکده	ی	شوروی	را	که	از	وجود	فاشیست	ها	
پاک	شده	است؛	ترسیم	می	کند	و	شادی	و	خوشحالی	خانواده	ای	را	که	به	خانه	خود	
بازگشته	اند،	مجسم	می	نماید.	او	در	خلال	این	داستان	کوتاه،	فداکاری	سربازان	سرخ،	
پلیدی	فاشیست	ها،	علاقه	ی	مردمان	شوروی	به	وطن	خویش	و	ایمان	آنان	را	به	کار	و	

آینده		نشان	می	دهد.	
علاوه	بر	داستان	های	نامبرده،	شرح	حال	نویسندگان	این	داستان	ها	نیز	مختصرا	در	

کتاب	داستان های ادبی	آورده	شده	است.	
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خواننده	از	این	کتاب	کوچک	بسیار	راضی	خواهد	بود؛	چه	مطالب	این	کتاب	بی	نهایت	
جالب	و	فشرده	است	و	به	خصوص	تازگی	آن	بیش	از	همه	چیز	جلب	توجه	می	کند.	انتشار	
این	کتاب	نخستین	قدمی	است	که	در	راه	شناساندن	نویسندگان	ارمنی	به	فارسی	زبانان	

برداشته	شده	و	می	توان	گفت	صفحه	ای	بر	اوراق	ادبیات	ما	افزوده	شده	است.	
پوینده	این	راه	اگر	در	اولین	قدم	خود	نایستد	و	راه	را	ادامه	دهد	می	توان	گفت	منت	

بزرگی	بر	فارسی	زبانان	نهاده	است.	■



نوبت

باقر	مؤمنی

روزگاری	غرش	توفان	طبع	خویش	را	
در	طنین	گام	های	استوار	ادغام	می	کردم	
گام	هایی	که	به	سوی	روشنی	رو	داشت.	

وین	زمان	مغلوب	و	تنها،	این	»من«	افتاده	از	پا،	
پای	ها	را	داده	از	دست،	

می	خزم	با	سینه	ی	مجروح،	اما	
بار	دیگر	طبع	توفان	زای	من	

در	درونم	می	خروشد.	
باز	می	خواهد	بجوشد.	
طبع	من!	ممنوم	از	تو،	
طبع	من	ممنوم	از	تو!	

طفلک	من!	باز	توفانی	به	پا	کن	
و	منِ	افتاده	از	پا	را	

جای	ده	در	سینه	ی	توفان	و	جانی	تازه	ده	
نازنینم!	باز	توفانی	به	پا	کن	

و	مرا	با	پای	امواجت	به	ساحل	های	روشن	رهنمون	شو	
دیگر	اکنون	نوبت	توست.

 36/9/3،	زندان	قزل	قلعه	



به جوانان1 

ژان	دو	برانژه
برگردان	به	فارسی:	باقر	مؤمنی

آن	زمان	که	بر	ساحل
از	صفای	آسمان	لذت	می	برید،

دل	بسوزانید	بر	آن	ها	که	با	سینه	هاشان
در	دریا،	در	برابر	خشم	توفان	ایستادند.

گرامی	دارید	آنان	را	که	با	توفان	گلاویز	شدند،
در	نبردی	طاقت	فرسا،	کوفته،
در	غرقاب	دریا	نابود	شدند،

و	در	دور	دست		ها	ساحل	را	به	شما	نشان	دادند.

آبان	1336،	زندان	قزل	قلعه

Couplets aux jeunes gens 1،	پیر	ژان	دو	برانژه	Pierre Jean de Béranger	)1857		ـ1780(.	
این	شعر	را	تخو	رژوفسکی	به	زبان	روسی	برگرداند	که	باقر	مؤمنی	در	زندان	به	آن	دست	یافت	و	آن	را	

از	روسی	به	فارسی	درآورد.	



لیبرال1 

سالتیکوف	شچدرین
برگردان	به	فارسی:	باقر	مؤمنی	

روزگاری	لیبرالی	در	کشوری	می	زیست	و	در	سخن	گفتن	چنان	بی	پروا	بود	که	هیچ	کس	
نمی	توانست	در	برابر	او	زبان	به	سخن	باز	کند،	زیرا	هنوز	حرفی	از	دهانی	بیرون	نیامده	
می	گفت:	»آه،	چه	کار	دارید	می	کنید	آقایان؟	مگر	می	خواهید	خودتان	را	نابود	کنید؟«	
هیچ	کس	بر	او	خشمگین	نمی	شد.	برعکس،	همه	او	را	تحسین	می	کردند	و	می	گفتند:	

»راست	می	گوید،	بگذار	بر	ما	خُرده	بگیرد،	برای	ما	بهتر	است!«
لیبرال	می	گفت:	»سه	عامل	باید	شالوده	ی	هر	جامعه	ای	را	تشکیل	بدهد:	آزادی،	امنیت	
و	ابتکار.	جامعه	ای	که	از	آزادی	محروم	است	فاقد	هرگونه	آرمان،	فکر	صائب،	انگیزه	ی	
کار	خلاق،	و	اعتماد	به	آینده	خواهد	بود.	جامعه	ای	که	امنیت	ندارد	پایمال	یأس	و	
لاقیدی	است.	و	بالاخره،	جامعه	ای	که	در	آن	ابتکار	وجود	ندارد	نمی	تواند	احتیاجات	

خود	را	برآورد	و	به	تدریج	مفهوم	وطن	از	آن	رخت	برمی	بندد.«	
این	ها	بود	افکار	لیبرال	و	حقیقت	حکم	می	کند	که	بگوییم	درست	فکر	می	کرد.	او	چون	
می	دید	که	مردم	مثل	مگس	های	مسموم	در	اطرافش	وول	می	زنند،	به	خود	می	گفت:	
»علتش	این	است	که	آن	ها	اختیارشان	دست	خودشان	نیست	و	در	چنگال	سرنوشت	چنان	
اسیرند	که	بدبختی	و	خوشبختی	بدون	کمترین	پیش	بینی	آن	ها،	سراغ	شان	می	آید.	این	ها	
کسانی	هستند	که	هرگز	تسلیم	احساسات	خود	نمی	شوند،	زیرا	نمی	توانند	احساسات	
واقعی	را	از	توهمات	تمیز	دهند.«	خلاصه	اینکه	لیبرال	به	طور	قطع	متقاعد	شده	بود	که	
تنها	سه	عاملی	که	گفته	شد	می	تواند	برای	جامعه	شالوده	ی	محکمی	بگذارد	و	به	دنبال	

خود	برکات	دیگری	را	که	برای	پیشرفت	جامعه	لازم	است	فراهم	آورد.	

	ـشبگیر،	 از	سوی	صدای	معاصر	 یافت؛	 انتشار	 بزرگسالان	 برای  لیبرال	در	کتابِ		قصه	 		داستان	 1
تهران،	1350.
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اما	تمام	مطلب	این	نبود.	لیبرال	نه	تنها	دارای	افکار	شرافتمندانه	بود	بلکه	اشتیاق	داشت	
که	کارهای	شرافتمندانه	نیز	بکند.	آرزوی	دیرینش	این	بود	که	پرتو	نوری	که	به	افکار	
خود	او	گرمی	می	بخشید	در	تاریکی	محیط	اطراف	نیز	نفوذ	کند،	آن	را	روشنی	بخشد	
و	در	همگان	روح	نیکی	بدمد.	تمام	مردم	را	برادران	یکدیگر	می	نامید	و	همه	را	فرا	

می	خواند	که	در	پرتو	خورشید	آرمان	های	پسندیده	ی	او	خود	را	گرم	کنند.	
البته	اشتیاق	او	به	انتقال	آرمان	ها	از	فضای	آسمانی	به	واقعیت	عملی	قابل	تردید	بود؛	
اما	لیبرال	ما	چنان	پر	حرارت	و	بی	پروا	و	نسبت	به	همه	خوش	خلق	و	مهربان	بود	که	
حتا	افکار	مشکوکش	نیز	مورد	اغماض	قرار	می	گرفت.	او	می	توانست	حقیقت	را	با	
لبخندی	بیان	کند،	هر	جا	که	لازم	بود	قیافه	ی	معصومانه	بگیرد	و	بی	غرضی	خود	را	به	
نحو	مطلوبی	به	رُخ	بکشد.	اما	به	ویژه	در	مورد	تقاضاهای	خود	هرگز	اصرار	نمی	ورزید 

بلکه	همواره	انجام	آن	ها	را	»در	صورت	امکان«	طلب	می	کرد.	
مسلماً	استفاده	از	عبارت	»در	صورت	امکان«	به	اشتهار	او	به	عنوان	آدمی	آشتی	ناپذیر	
چیزی	نمی	افزود.	اما	لیبرال	خود	را	تسلی	می	داد،	زیرا	اولًا	مصالح	عمومی	را	مافوق	
همه	چیز	قرار	می	داد	و	ثانیاً	می	خواست	که	آرمان	های	خود	را	از	مرگ	نابهنگام	در	امان	
دارد.	به	علاوه،	او	می	فهمید	که	آرمان	های	الهام	بخشش	خیلی	بیش	از	آن	کلی	و	تجریدی	
هستند	که	بتوانند	روی	واقعیت	مستقیماً	اثر	بگذارند.	از	این	ها	گذشته	آرمان	های	او	چه	
بود؛	آزادی،	امنیت	و	ابتکار؟	مفاهیمی	کلی	که	هنوز	لازم	بود	با	محتوای	قابل	لمسی	
پُرمایه	شود	تا	جامعه	بتواند	از	آن	ها	فایده	برد.	چنین	مفاهیمی	به	طور	کلی	ممکن	است	
به	تنویر	جامعه	کمک	کند	تا	امیدها	و	افکار	خود	را	به	سطح	بالاتری	ارتقاء	دهد،	اما	
این	افکار	نمی	توانند	مستقیماً	فوایدی	مادی،	که	آسایش	عمومی	تنها	بسته	به	آن	است،	
اینکه	این	آرمان	ها	را	در	دسترس	 به	وجود	آورند.	برای	نیل	به	بهزیستی،	یعنی	برای	
همگان	قرار	داد،	باید	آن	را	در	قالب	امور	عادی	بریزند	و	سپس	آن	را	به	نفع	بشریت	
مصیبت	زده	به	کار	برند.	درست	در	هنگامی	که	این	آرمان	ها	به	قالب	امور	عادی	درآیند	
اصطلاح	»در	صورت	امکان«	خودبه	خود	ظاهر	می	شود	و	وقتی	که	بین	دو	جناح	متخاصم	
تصادم	پیدا	شد،	این	اصطلاح	یک	طرف	را	وادار	می	سازد	که	امتیازات	»معینی«	بدهد	
و	طرف	دیگر	هم	تقاضای	خود	را	به	میزان	»قابل	ملاحظه	ای«	تعدیل	کند.	برای	لیبرال	
ما	تمام	این	موضوعات	روشن	بود	و	باتوجه	به	این	نکات	برای	نبرد	با	حقیقت	کمر	
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برمیان	بست.	اما	طبعا	قبل	از	هر	چیز	به	»محافل	مطلع«	مراجعه	کرد.	
»من	تصور	نمی کنم	آزادی	مستوجب	ملامت	باشد.«

»محافل	مطلع«	جواب	دادند:	»نه	تنها	مستوجب	ملامت	نیست	بلکه	سزاوار	تحسین	
است.	در	واقع	این	اتهام	موذیانه	ای	است	که	می	گویند	ما	مشتاق	آزادی	نیستیم؛	حقیقت	
این	است	که	ما	به	هیچ	چیز	بیشتر	از	آزادی	دلبستگی	نداریم؛	اما	البته،	در	حدود	معین...«

»هوم...	در	حدود	معین...	متوجه	ام!	درباره	ی	امنیت	چه	می	فرمایید؟«	
»اوه،	به	همان	اندازه	مستحسن	است...	اما	البته،	باز	در	حدود	معین...«	
»خوب،	درباره	ی	عقیده	ی	من	در	مورد	ابتکار	اجتماعی	چه	نظر	دارید؟«	

»این	چه	سؤالی	است	می	فرمایید.	این	درست	همان	چیزی	است	که	ما	سال	ها	در	آرزوی	
آن	به	سر	برده	ایم.	اما	البته	باز	در	حدود	معین...«	

بسیار	خوب،	در	حدود	معین،	پس	در	حدود	معین.	لیبرال	خود	به	خوبی	می	دانست	
که	طور	دیگر	ممکن	نیست.	کَهَر	را	که	بدون	افسار	رها	کنید	زیان	هایی	به	بار	خواهد	
آورد	که	جبران	آن	سال	ها	طول	خواهد	کشید.	افسار	بهترین	چیز	دنیاست!	کَهَر	را	زیر	
افسار	بیاور	همیشه	به	عقب	نگاه	خواهد	کرد.	»بله...	کَهَرِ	پیر،	خوب	مواظب	باش،	

والا	مزه	ی	شلاق	را	خواهی	چشید!	جان	کلام	در	همین	است!«		
لیبرال	»در	حدود	معین«	شروع	به	کار	کرد؛	یک	جا	برید،	یک	جا	دوخت	و	در	جای	
بسیار	 و	 را	می	دیدند	 او	 درز	گرفت.	محافل	مطلع	کارهای	 به	کلی	 را	 دیگر	مطلب	
خوشحال	می	شدند.	و	یک	بار	چنان	مجذوب	کارهای	او	شدند	که	گمان	می	رفت	آنان	

نیز	نزدیک	است	لیبرال	شوند.	
آن	ها	تشویق	اش	می	کردند	که:	»بارک	الله،	به	همین	ترتیب	پیش	برو،	از	این	مطلب	
حرف	نزن،	آن	مطلب	را	ندیده	بگیر،	درباره	ی	چیزهای	دیگر	هم	زیاد	سخت	نگیر.	آن	
وقت	تمام	کارها	رو	به	راه	خواهد	شد.	آه،	بله،	بزغاله	ی	عزیز،	ما	با	خرسندی	به	تو	
اجازه	می	دهیم	داخل	باغ	ما	بشوی	اما	خودت	می	بینی	که	پرچین	باغ	چقدر	بلند	است!«	
	ـاز	اینکه	 »آری،	من	این	را	خیلی	خوب	می	فهمم،	اما	برای	آرمان	های	خود	خیلی	خجلم	

از	آن	ها	صرف	نظر	کنم	خجلم،	آن	قدر	خجلم	که	فکرش	را	نمی	توانید	بکنید.«
	ـضرری	به	تو	نمی	رسد.	از	 »چیزی	نیست،	یک	کمی	خجالت	را	می	توانی	تحمل	کنی  

طرف	دیگر	تو	می	توانی	به	نقشه	ات	»تا	حدود	امکان«	جامه	ی	عمل	بپوشانی.«
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لیبرال	پیش	می	رفت،	محافل	 امکان«	 بازی	»در	صورت	 به	هر	حال،	همان	طور	که	
آینده	ی	 نیز	 لیبرال	حتا	در	شکل	کنونی	خود	 آرمان	های	 مطلع	پیش	گویی	کردند	که	
روشنی	ندارد.	از	یک	طرف	موضوع	در	مقیاس	بسیار	وسیعی	طرح	شده	بود.	از	طرف	
دیگر،	مطالب	هنوز	آن	قدر	پخته	نبود	که	مورد	قبول	واقع	شود.	محافل	مطلع	به	لیبرال	
می	گفتند:	»آرمان	های	تو	برای	ما	بار	سنگینی	است،	ما	هنوز	برای	پذیرفتن	آن	نه	آمادگی	

داریم	نه	تحمل.«	
و	آن	ها	معایب	و	اشتباهات	آرمان	هایش	را	چنان	روشن	و	دقیق	ترسیم	کردند	که	لیبرال،	
با	وجود	اینکه	برایش	بسیار	ناگوار	بود،	اجباراً	قبول	کرد	که	نقص	فاحشی	در	نقشه	اش	

وجود	دارد:	عملی	نیست،	همین!	
و	با	تأثر	گفت:	»چه	غم	انگیز	است!«	

محافل	مطلع	او	را	تسلی	دادند:	»چه	آدم	عجیبی	هستی!	چرا	اشک	می	ریزی،	اینکه	
آن	قدرها	ارزش	ندارد.	مگر	نمی	خواهی	که	آینده	به	آرمان	های	تو	تعلق	داشته	باشد؟	بسیار	
خوب،	ما	که	مخالفتی	نداریم.	فقط	به	خاطر	خدا	زیاد	عجله	نکن!	اگر	نقشه	های	تو	
در	»حدود	معینی	از	امکان«	کاری	از	پیش	نبرد	تو	باز	هم	می	توانی	یک	»چیز	حداقل«	
به	دست	بیاوری،	و	باید	به	آن	قانع	باشی.	آخر	»چیز	حداقل«	خودش	چیز	با	ارزشی	
است.	اگر	به	درگاه	حق	دعا	کنی	و	عجله	هم	نکنی	کم	کم	و	آهسته	آهسته،	بی	آنکه	
خودت	متوجه	شوی	پا	به	درون	کعبه	ی	آمال	خواهی	گذاشت،	کعبه	ی	آمالی	که	از	زمان	
ایجادش	تاکنون	چشم	کسی	به	درون	آن	راه	نیافته	است،	و	تو	اولین	نفر	خواهی	بود...	

آه،	چه	سعادتی!	باید	شکرگذار	بود.«	
کاری	نمی	شود	کرد.	باید	ساخت.	اگر	ممکن	نیست	که	تا	»حدود	امکان«	به	دست	
آورد،	پس	کوشش	کن	تا	»چیز	حداقل«	را	به	دست	بیاوری،	و	اگر	به	دست	آوردی	
شکرگزار	باش.	لیبرال	نیز	به	همین	ترتیب	رفتار	کرد	و	به	زودی	با	شرایط	تازه	چنان	
خو	گرفت	که	از	حماقت	خود	متعجب	شد	که	چرا	تصور	می	کرده	شرایط	دیگری	هم	
ممکن	است	وجود	داشته	باشد.	و	در	اینجا	قیاس	های	زیادی	به	کمک	او	آمد.	می	دانید	
که	یک	دانه	نمی	تواند	فوراً	میوه	بدهد.	و	در	راه	به	ثمر	رسیدن	آن	مشکلات	بی	شماری	
وجود	دارد.	اول	باید	آن	را	کاشت،	بعد	منتظر	ماند	تا	جوانه	بزند	و	قد	بکشد،	ساقه	
پیدا	کند،	شاخه	در	بیاورد،	و	الی	آخر.	بیا	و	ببین	که	چه	معجزه	ها	لازم	است	تا	صد	
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دانه	از	آن	به	دست	آید.	تعقیب	آرمان	ها	هم	همین	طور	است.	بذر»چیز	حداقل«	را	در	
زمین	بکار	و	بنشین	و	منتظر	بمان.	

بدین	ترتیب	لیبرال،	»چیز	حداقل«	را	کاشت	و	نشست	و	منتظر	ماند.	اما	هر	چقدر	
نشست	»چیز	حداقل«	او	جوانه	ای	نزد،	نزد	که	نزد.	آیا	دانه	روی	سنگ	افتاده	است؟	

لعنت	بر	شیطان.	یا	در	کثافات	افتاده	و	فاسد	شده	است؟	کسی	چه	می	داند!
لیبرال	وحشت	زده	با	خود	گفت:	»چرا	این		طور	شده	است؟«	

محافل	مطلع	جوابش	دادند:	»نکته	اینجاست،	
تو	خوب	 زیاد	است.	 تو	خیلی	 توقع	 آقا،	که	
می	دانی	که	مردم	چقدر	پست	و	ضعیفند.	تو	
اما	آن	ها	اگر	 می	خواهی	به	آن	ها	خوبی	کنی.	
بتوانند	تو	را	در	یک	قاشق	چای	خوری	غرق	
می	کنند.	مهارت	زیادی	می	خواهد	که	آدم	با	
این	مردم	وجدان	خودش	را	پاک	نگاه	دارد.«	
بیامرزد!	کی	دیگر	درباره	ی	 را	 پدرتان	 »خدا	
وجدان	صحبت	می	کند؟	نگاه	کنید	ببینید	آن	
موقعی	که	من	شروع	به	کار	کردم	چه	بودم	و	
حالا	چه	هستم؟	من	همه	ی	پاکی	و	بی	آلایشی	
ابتدا	روی	 دادم.	 از	دست	 قبلًا	داشتم	 را	که	
اصل	»در	صورت	امکان«	کار	می	کردم.	بعد	

به	»چیز	حداقل«	لغزیدم.	خدای	مهربان،	آیا	دیگر	چیزی	برایم	باقی	مانده	که	از	آن	
صرف	نظر	کنم؟«	

»آه،	بله،	مسلماً!	مثلًا	نظرتان	درباره		ی	سازش	با	رذالت	و	پستی	چیست؟«	
»چطور؟«	

»خیلی	ساده	است.	تو	می	گویی	آرمان	هایی	برای	ما	به	ارمغان	آورده	ای؟	بسیار	خوب،	
ما	جواب	می	دهیم	اگر	همدردی	ما	را	می	خواهی	باید	اهل	سازش	باشی...«	

»خوب؟«	
»آری،	تو	با	آرمان	های	خودت	در	آسمان	ها	اوج	نگیر!	آن	ها	را	به	زمین	بیاور،	با	ذوق	



71 رهروی	در	راه	بی	پایان

ما	متناسب	کن،	از	در	سازش	درآ	و	پیش	برو	و	آن	وقت،	شاید،	ما	هم،	اگر	فایده	ای	
در	آن	ببینیم...	بله،	آقا	ما	خودمان	گرگ	باران	دیده	ایم.	ما	نقشه	کش	های	مثل	تو	زیاد	
دیده	ایم.	خیلی	وقت	نیست	که	ژنرال	کروکودیلوف	با	پیشنهادهای	تو	پیش	ما	آمد.	او	
می	گفت	آرمان	من،	آقایان،	غل	و	زنجیر	است!	خوب	حالا	اگر	موافقید	بفرمایید!	ما	

احمق	بودیم	که	حرفش	را	باور	کردیم	و	حالا	غل	و	زنجیر	او	هستیم!«	
لیبرال	با	شنیدن	این	حرف	ها	به	فکر	عمیقی	فرو	رفت.	دیگر	از	آرمان	هایش	چیزی	
جز	یک	برچسب	باقی	نمانده	بود.	و	حالا،	بعد	از	همه	ی	این	ها،	رذالت	آشکار	را	به	او	
تجویز	می	کردند.	اگر	کارها	به	همین	منوال	پیش	برود	او	به	زودی	به	یک	رذل	تمام	

عیار	مبدل	خواهد	شد.	خدای	مهربان،	چه	باید	کرد؟	
اما	وقتی	محافل	مطلع	او	را	این	طور	مردد	یافتند	تشویقش	کردند	و	گفتند:	»حالا	که	
این	کار	را	شروع	کرده	ای	حماقت	نکن.	آن	را	به	آخر	برسان!	حالا	که	ما	را	به	جنب	و	

جوش	واداشته	ای	ثابت	کن	که	این	کار	را	بی	خود	نکرده	ای.«	
لیبرال	دست	به	کار	شد	و	از	آن	لحظه	به	بعد	هرچه	می	کرد	با	آلودگی	توأم	بود.	هر	
گاه	که	می	کوشید	خود	را	از	منجلاب	برهاند،	یکی	از	مطلعین	آستینش	را	می	گرفت	و	

می	گفت:	»کجا،	آقای	لیبرال،	می		خواهی	چه	کار	کنی؟	راست	برو	جلو!«	
بدین	سان	روزها	از	پی	هم	می	گذشت	و	امر	ترقی	)که	البته	با	پستی	آمیخته	بود(	رو	
به	کمال	داشت.	از	آرمان	های	او	نشانی	جز	تعفن	باقی	نمانده	بود	ولی	با	این	وجود	
لیبرال	ناامید	نشد.	»راستی	نکند	من	واقعاً	آرمان	های	خود	را	در	لجن	لگدمال	کرده	
باشم؟	)در	عوض(	من	خودم	که	هنوز	مثل	ستون	راست	و	استوار	ایستاده	ام.	امروز	در	
لجن	می	لولم،	اما	فردا	خورشید	خواهد	درخشید	و	لجن	را	خشک	خواهد	کرد.	و	آن	
وقت	من	دوباره	همان	موجود	خوشبخت	و	موفقی	که	بودم،	خواهم	بود.«	و	محافل	
مطلع	که	به	لاف	و	گزاف	های	او	گوش	می	دادند	بی	تأمل	حرف	او	را	تأیید	کردند:	بله،	

آقا،	کاملًا	درست	است.	
و	یک	روز	لیبرال	همراه	دوستش	از	کوچه	می	گذشت	و	طبق	معمول	درباره	ی	آرمان	های	
خود	صحبت	می	کرد	و	از	فرزانگی	خود	به	نشاط	آمده	بود	که	ناگهان	احساس	کرد	
چیزی	به	صورتش	پاشیده	شد.	چه	می	توانست	باشد؟	به	آسمان	نگاه	کرد	تا	ببیند	باران	
می	بارد.	نه،	حتا	یک	لکه	ابر	هم	دیده	نمی	شد،	و	خورشید	گرم	و	سوزان	در	آسمان	
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می	درخشید.	درست	است	که	باد	مختصری	می	وزید	ولی	ریختن	آشغال	از	پنجره	ها	
ممنوع	بود،	گمان	نمی	رفت	آنچه	به	صورتش	خورده	آشغال	باشد.	

لیبرال	به	رفیق	همراه	خود	گفت:	»می	خواهم	بدانم،	این	چه	سحر	و	جادوست؟	باران	
که	نمی	بارد،	آشغال	هم	که	نیست،	با	وجود	این	حس	می	کنم	چیزی	صورتم	را	خیس	

کرده	است.«
رفیقش	جواب	داد:	»می	بینی،	یکی	در	آن	گوشه	پنهان	شده	است؟	کار	کار	اوست.	او	
می	خواست	به	خاطر	لیبرالیسم	تو	به	رویت	تف	بیاندازد	اما	جرأت	نداشت	این	کار	
را	روراست	بکند	و	از	این	جهت،	به	رذالت	متوسل	شد	و	گوشه	ی	مخفیگاهش	تفی	

پرتاب	کرد	و	باد	آن	تف	را	به	صورت	تو	رساند.	■
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باقر	مؤمنی

چون	روز	فطیر	و	هنگام	شام	رسید	با	دوازده	حواری	بنشست...	پس	
به	ایشان	گفت	اینک	دست	آن	کسی	که	مرا	تسلیم	می	کند	با	من	در	
سفره	است...	و	سخن	هنوز	بر	سر	زبانش	بود	که	ناگاه	جمعی	آمدند	
و	یکی	از	آن	دوازده	که	یهودا	نام	داشت	نزد	عیسی	آمد	تا	او	را	ببوسد.	
عیسی	به	او	گفت:	ای	یهودا	پسر	انسان	را	به	بوسه	تسلیم	می	کنی؟

انجیل	لوقا

ما	هفت	نفر	بودیم	که	سه	روز	و	سه	شب،	از	روزهای	اول	مهر	ماه	1335،	به	قصد	
حزب	جلسه	کردیم:	شش	روشنفکر	و	یک	 بقایای	تشکیلات	 به	 سر	و	سامان	دادن	
کارگر،	و	او	یک	رفیق	آذربایجانی	بود	که	با	مهندس	صادق	انصاری	از	آذربایجان	برای	
شرکت	در	جلسه	دعوت	شده	بود.	وقتی	از	]علی[	متقی	هویت	او	را	پرسیدم	گفت:	
رفیقِ	کارگرمان	حبیب	ثابت	است.	و	با	لبخندی	کم	رنگ	افزود	برای	"پرولتریزه"	کردن	
جمع	حضورش	لازم	بود.	انصاری	از	اعضای	قدیمی	حزب	و	عضو	کمیته	ی	ایالتی	
تهران	و	متخصص	مسائل	دهقانی	بود.	متقی	نیز	از	اعضای	بسیار	قدیمی	حزب	و	
در	آن	زمان	عضو	مشاور	کمیته	ی	مرکزی	بود	و	در	واقع	از	نظر	سن	و	مقام	حزبی	از	
همه	ی	ما	بالاتر	بود.	او	از	اعضای	"گروه	جهانسوز"	بود	که	در	زمان	رضا	شاه	به	جرم	
]هواداری	از	جبهه	ی[	فاشیستی	بازداشت	و	در	زندان	با	"گروه	پنجاه	و	سه	نفر"	آشنا	
و	پس	از	شهریور	1320	و	تشکیل	حزب توده  ی ایران،	عضو	این	حزب	شده	بود.	
چهار	نفر	بقیه،	همگی	هم	سن	و	سال	و	هم	دوره	و	از	جوان	هایی	بودیم	که	در	دانشگاه	

1   شام آخر،	نخستین	بار	در	فصلی	در	گل	سرخ،	شماره	ی	10،	پاریس،	پائیز	1365انتشار	یافت
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	ـ1324	به	عضویت	حزب  و	در	جریان	مبارزات	سیاسی	و	دانشجویی	سال	های	25	
در	آمده	بودیم	و	همه	هم	کادر	حرفه	ای	حزب	بودیم:	منوچهر	هوشمندراد،	مهندس	

فرج	الله	میزانی،	پرویز	شهریاری	و	من.
در	این	تاریخ	از	اعضای	هیئت	اجرائیه	ی	حزب	هیچ	کس	باقی	نمانده	بود	و	دکتر	جودت	
و	کیانوری	نیز	که	دستگیر	نشده	بودند،	سال	پیش	به	خارج	رفته	بودند.	مدت	ها	بود	
که	فعالیت	های	حزبی	در	باقی	مانده	ی	بدنه	ی	آن	به	صورت	رابطه	های	خیابانی	یک	
نفره	و	در	حد	احوال	پرسی	در	آمده	بود	و	هیچ	تحرک	و	خلاقیتی	در	شبکه	ی	حزبی	
دیده	نمی	شد	و	ما	جمع	شده	بودیم	که	برای	تجدید	نظر	در	فعالیت	های	حزبی	و	ایجاد	
تحرک	تازه	در	تشکیلات	برنامه	ریزی	کنیم.	در	اول	جلسه	متقی	گفت:	که	رفیق	روزبه	
هنوز	در	ایران	است	ولی	به	علت	مصالح	امنیتی	در	این	جلسه	شرکت	نخواهد	کرد،	

اما	من	او	را	در	جریان	بحث	های	این	جلسه	خواهم	گذاشت.
تا	آنجا	که	به	اطلاعات	من	مربوط	می	شود	این	جلسه	زیر	فشار	من	تشکیل	شد؛	زیرا	
از	مدتی	پیش	معتقد	شده	بودم	که	برای	ایجاد	تحرک	در	حزب	باید	دست	به	تجدید	
سازمان	و	برنامه	ریزی	تازه	ای	زد	و	برای	این	کار	هم	باید	جلسه		ای	از	کادرهای	حزبی	
تشکیل	شود	و	بالاخره	پس	از	یکی	دو	بار	تذکر	تهدید	کرده	بودم	که	اگر	این	جلسه	
تشکیل	نشود	من	فعالیت	تشکیلاتی	و	سیاسی	خود	را	مستقل	و	جدا	از	بدنه	ی	حزب 

ادامه	خواهم	داد.
در	آغاز	این	جلسه	پیشنهاد	کردم	که	برای	تجدید	سازمان	حزب	ابتدا	باید	انحلال	آن	
را	اعلام	کرد	و	بسیار	مختصر	توضیح	دادم	که	با	این	کار	اولًا	ما	می	توانیم	تشکیلات	
را	از	افراد	مردّد	و	مشکوک	پاکسازی	کنیم	و	ثانیاً	ذهن	پلیس	را	برای	مدتی	از	تعقیب	
اعضای	حزب	منصرف	کنیم.	این	پیشنهاد	با	چنان	تعجب	و	مخالفتی	رو	به	رو	شد	که	

دیگر	کمترین	حرفی	از	آن	به	میان	نیاوردم.
گزارش	و	برنامه	ای	که	از	پیش	تهیه	شده	بود	به	وسیله	ی	میزانی	به	بحث	گذاشته	شد.	در	
زمینه	ی	تحلیل	اوضاع	و	برنامه	ریزی	سیاسی	و	تشکیلاتی	برای	آینده	بحث	در	گرفت	
و	در	آخر	تصمیماتی	گرفته	شد	که	به	قول	شهریاری	اگر	ما	را	شش	ماه	دیرتر	دستگیر	
کرده	بودند	به	احتمال	زیاد	می	توانستیم	بر	آن	اساس	یک	هسته	ی	سالم	و	زنده		ی	حزبی	
به	وجود	آوریم	که	در	طول	زمان	آهسته	آهسته	رشد	و	گسترش	یابد.	اما	در	زمینه	ی	تعیین	
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مسئولیت	ها	و	سازماندهی،	کمترین	تغییری	به	وجود	نیامد	و	با	اینکه	پیشنهادهایی	شد	
و	بحث	هایی	صورت	گرفت	ولی	مسئولیت	ها	دست	نخورده	ماند.	به	نظر	می	رسید	که	

تصمیمات	قبلًا	گرفته	و	تدارک	دیده	شده	بود.
را	 با	لاابالیگری	تمام	خودم	 تا	من	 آمد	که	سبب	شد	 اتفاقی	پیش	 روز	سوم	جلسه	
تسلیم	تقدیر	کنم:	متقی	در	یک	تنفس	برای	تلفن	زدن	از	خانه	بیرون	رفت.	یک	لحظه	
تصور	کردم	شاید	می	رود	که	روزبه	را	در	جریان	بگذارد،	ولی	بلافاصله	به	نظرم	این	
کار	بی	معنی	آمد.	در	این	زمان	من	در	اثر	سال	ها	کار	مخفی	مثل	خرگوش	نسبت	به	
هر	حرکتی	حساس	و	شکاک	بودم	و	خطر	را	بو	می	کشیدم.	بعد	از	بیرون	رفتن	او	از	
خانه	به	سختی	دچار	نگرانی	شدم.	یک	لحظه	فکر	کردم	که	او	برای	خبر	کردن	پلیس	
بیرون	رفته	است.	وقتی	برگشت	لوطی	گری	وادارم	کرد	که	از	سوءظن	خودم	کلمه	ای	بر	
زبان	نیاورم	ولی	تا	آخر	جلسه	منتظر	هجوم	پلیس	بودم	و	به	همین	دلیل	هم	بود	که	در	

بحث	های	بعدی	به	طور	جدی	شرکت	نکردم.
جلسه	پایان	یافت	و	هیچ	اتفاقی	نیفتاد.	حتا	وقتی	با	یکی	از	رفقا	از	خانه	خارج	شدیم	
با	همه	ی	مراقبتی	که	کردم	به	نظرم	آمد	که	کسی	دنبال	ما	نیست.	کم	کم	سبک	شدم	و	

چند	روز	بعد	قضیه	به	کلی	فراموش	شد.
با	 این	جلسه	گذشته	بود	که	همراه	 از	 از	یک	ماه	 آبان	سال	1335	بود	و	کمتر	 دهم	
هوشمندراد	در	ملاقات	خیابانی	شبانه	دستگیر	شدم.	در	کوچه	پس	کوچه	های	خلوت	
زمستانی	شهر	پرسه	می	زدیم	و	بحث	می	کردیم	و	هنگامی	که	از	یک	سه	راهی	به	داخل	
کوچه	ای	پیچیدیم	اتومبیلی	با	چراغ	های	نورافکن	خود	از	کنار	ما	به	درون	کوچه	پیچید	
و	چند	قدم	جلوتر	از	ما	توقف	کرد	و	پس	از	پیاده	کردن	مردی	بلند	قد	به	راه	خود	ادامه	
داد.	اول	هوشمندراد	متوجه	شد	که	مرد	در	همان	جا	که	پیاده	شد،	ایستاده	است	و	با	
صدایی	پَست	گفت:	مثل	اینکه	این	یارو	منتظر	ماست.	در	آن	لحظه	به	نظر	می	رسید	
که	ما	هیچ	کاری	نمی	توانیم	بکنیم.	گفتم:	شاید	ایستادنش	اتفاقی	باشد،	بهتر	است	
بی	اعتنا	به	راه	خودمان	ادامه	بدهیم!	و	در	همین	زمان	متوجه	شدم	که	اتومبیل	چند	
قدم	بالاتر،	در	تاریکی	کوچه	متوقف	شد	و	مردی	نسبتاً	کوتاه	قد	و	کلاه	شاپو	بر	سر	
از	آن	پیاده	شد	و	اتومبیل	عقب	عقب	به	جانب	ما	برگشت.	با	اینکه	مرد	کوتاه	قد	کمی	
چاق	تر	از	متقی	به	نظر	می	رسید،	نمی	دانم	چرا	او	را	به	جای	متقی	گرفتم.	او	منطقاً	ما	
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را	شناسایی	کرده	بود	و	دیگر	حضورش	لازم	نبود.	ما	و	اتومبیل	در	یک	لحظه	به	مرد	
بلند	قد	رسیدیم.	او	در	حالی	که	رویش	به	هوشمندراد	بود	به	سمت	اتومبیل	اشاره	کرد	
و	گفت:	بفرمایید	سوار	شوید!	و	چون	دید	که	من	به	راه	خود	ادامه	می	دهم	و	سه	چهار	
قدم	از	آن	ها	هم	فاصله	گرفته	ام	گفت:	شما	هم	بفرمایید!	من	با	تردید	و	تعجب	ساختگی	
به	طرف	او	برگشتم	و	او	دامن	کتش	را	کنار	زد	و	ضمن	اشاره	به	سلاح	کمری	اش	گفت:	
اگر	بخواهید	حرکتی	بکنید،	این	هم	هست.	اول	هوشمندراد	را	در	صندلی	عقب	کنار	
در	نشاند	و	خودش	پس	از	او	سوار	شد	و	من	هم	مثل	سحر	شده	ها	سمت	راست	او	
نشستم.	اتومبیل	از	جا	کنده	شد	و	از	نزدیکی	باغ	شاه	وارد	خیابان	سپه	شد	و	سپس	از	
خیابان	شاهپور	به	سمت	شمال	شهر	و	محل	فرمانداری	نظامی	به	راه	خود	ادامه	داد.
در	لحظات	اول	از	اهمال	کاری	خودم	به	سختی	عصبانی	بودم.	مطلب	این	بود	که	از	
دو	سه	ماه	پیش	به	فکر	تهیه	ی	یک	سلاح	کمری	افتاده	بودم.	فکر	می	کردم	نباید	مفت	
اقدام	نکرده	 به	طور	جدی	 برای	تهیه	ی	اسلحه	 این	همه	 با	 اما	 افتاد،	 پلیس	 به	چنگ	
بودم	و	حالا	ضمن	ناسزاگویی	به	خودم	در	خیال	به	طرف	این	مأمور	پلیس	تیراندازی	
می	کردم	و	پس	از	زخمی	کردن	او	از	همان	کوچه	ها	که	می	شناختم،	می	گریختم.	ولی	
خیالبافی	و	سرزنش	بلافاصله	جای	خود	را	به	نقشه	ی	فرار	داد.	انواع	و	اقسام	نقشه	ها	
خیلی	سریع	تر	از	حرکت	اتومبیل	به	ذهنم	خطور	می	کرد	تا	بالاخره	در	خیابان	شاهپور،	
چهل	پنجاه	قدم	مانده	به	چهار	راه	کالج	متوجه	شدم	که	چراغ	راهنمای	چهار	راه	قرمز	
است	و	از	سرعت	اتومبیل	کاسته	می	شود.	درِ	اتومبیل	را	گشودم	و	خودم	را	به	بیرون	

پرت	کردم	و	پا	به	فرار	نهادم.
ما	دو	نفر	بودیم	و	آن	ها	هم	دو	نفر،	که	یکی	رانندگی	می	کرد.	مطمئن	بودم	که	اگر	پس	
از	فرار	من	هوشمندراد	هم	فرار	کند	احتمال	اینکه	یکی	از	ما	نجات	پیدا	کند	بسیار	
قوی	است.	نباید	اجازه	می	دادیم	که	این	هفت	نفر	باقی	مانده	آسان	گرفتار	شوند؛	ولی	
هوشمندراد	از	جایش	تکان	نخورد	و	من	هم	پس	از	چند	قدم	با	تیراندازی	پلیس	از	پا	
افتادم.	او	مرا	در	یک	تاکسی	انداخت	و	به	بیمارستان	شماره	ی	دو	ارتش	برد	که	پس	
از	بیست	و	چند	روز	در	حالی	که	هنوز	تب	نسبتاً	شدیدی	داشتم،	مأمورین	فرمانداری	
نظامی	مرا	تحویل	گرفتند	و	به	زندان	لشگر	دو	زرهی	بردند	و	در	یک	سلول	انفرادی	

انداختند	و	یک	سرباز	مسلح	را	هم	مراقب	سلول	گذاشتند.
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عصر	همان	روز	انتقال	به	زندان،	یک	رفیق	عضو	هیئت	اجرائیه	که	از	قدیم	می	شناختم،	
به	من	خبر	داد	که	هوشمندراد	ده	دوازده	روز	پیش	آزاد	شده	است.	چند	سطر	اظهار	
تنفر	از	حزب توده	و	ابراز	وفاداری	به	شاه	نوشته	و	آزاد	شده	بود.	این	رفیق	معتقد	بود	
که	او	مرا	لو	داده	و	دلیلش	هم	این	بود	که	پس	از	چند	روز	با	یک	تنفرنامه	آزاد	شده	
است.	اما	من	درست	به	همان	دلیل	مطمئن	بودم	که	او	مرا	لو	نداده	است.	چرا	باید	
پلیس	عامل	خودش	را	به	این	راحتی	افشا	می	کرد.	پلیس	می	توانست	مرا	جداگانه	و	
تنها	بگیرد	و	او	را	در	داخل	شبکه	ی	حزبی	باقی	بگذارد،	بی	آنکه	کسی	به	او	شک	کند.	
همان	طور	که	در	مورد	چند	تن	دیگر	از	فعالین	حزبی	عمل	کرده	بود.	به	علاوه	در	
موقع	ملاقات،	این	من	بودم	که	او	را	از	کوچه	پس	کوچه	های	آشنا	هدایت	می	کردم	و	
مراقب	بودم	که	کسی	ما	را	تعقیب	نکند.	تنها	احتمالی	که	می	شد	داد	این	بود	که	پلیس	
در	یکی	از	گشت	های	شبانه	ی	خودش	برحسب	اتفاق	ما	را	به	وسیله	ی	یکی	از	افراد	
حزبی		ـشاید	متقی		ـشناسایی	و	دستگیر	کرده	است.	حتا	گاه	خودم	را	سرزنش	می	کردم	
که	نکند	من	باعث	گرفتاری	هوشمندراد	شده	باشم،	زیرا	با	اطمینان	به	اینکه	پلیس	مرا	

نمی	شناخت	زیاد	بی	بندوباری	می	کردم.
بیش	از	یک	ماه	از	انتقال	من	به	زندان	زرهی	نگذشته	بود	که	یک	روز	سروکله	ی	یک	
عکاس	همراه	مسئول	زندان	پیدا	شد	و	چند	عکس	از	من	گرفت.	از	پس	فردای	آن	روز،	
روزنامه	های	کیهان	و	اطلاعات	دو	روز	پشت	سر	هم	تبلیغ	می	کردند	که	چهار	نفر	از	
اعضای	کمیته	ی	مرکزی	و	در	ردیف	کمیته	ی	مرکزی	حزب توده	دستگیر	شده	اند.	در	
این	دو	روز	سؤال	های	زیادی	برای	رفقای	زندانی	مطرح	شد	و	از	من	می	پرسیدند	که	
این	ها	که	هستند.	در	حقیقت	من	باید	اطلاع	می	داشتم	ولی	این	خبر	خود	مرا	هم	دچار	
تعجب	کرده	بود.	ممکن	بود	روزبه	را	گرفته	باشند،	اما	تا	مطمئن	نمی	شدم	نمی	بایستی	
راجع	به	حضور	او	در	ایران	چیزی	می	گفتم.	هیچ	یک	از	اعضای	کمیته	ی	مرکزی	در	
ایران	نبودند	و	فرمانداری	نظامی	هم	که	نمی	توانست	دروغی	به	این	شاخ	داری	بگوید.	
لبخند	رفقا	 با	تردید	و	 البته	 جز	اظهار	بی	اطلاعی	کار	دیگری	نمی	توانستم	بکنم	که	

مواجه	می	شد.
بالاخره	روز	سوم،	روزنامه	ها	اعلامیه	ی	مفصل	و	پُر	آب	و	تاب	دادستانی	ارتش	را	همراه	
با	عکس	انصاری	و	شهریاری	و	من	چاپ	کردند،	خودم	خنده	ام	گرفته	بود	که	عضو	یا	
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هم	ردیف	کمیته	ی	مرکزی	حزب	شده	بودم	و	رفقا	هم	سر	به	سرم	می	گذاشتند.
تردیدی	نبود	که	تنها	کسی	که	در	بالای	سر	ما	قرار	داشت	می	توانست	چهار	نفر	را	لو	
داده	باشد،	و	این	شخص	هیچ	کس	جز	متقی	نبود.	من	پس	از	دیدن	پرویز	شهریاری	این	
سوءظن	خودم	را	با	او	در	میان	گذاشتم.	او	نیز	قرائنی	برای	تأیید	سوءظن	من	در	دست	
داشت.	از	جمله	می	گفت	متقی	قبل	از	دستگیری	من	بر	سر	قرارش	نیامد	و	حال	آنکه	
هیچ	وسیله	ی	دیگری	برای	تجدید	این	قرار	ملاقات	وجود	نداشت.	با	این	همه	شهریاری	

و	من	قرار	گذاشتیم	این	سوءظن	را	به	صرف	چند	قرینه	با	کسی	در	میان	نگذاریم.
چهار	ماه	از	دستگیری	من	می	گذشت	که	مرا	به	دفتر	زندان	احضار	کردند	و	یکی	از	
بازجوهای	معروف	فرمانداری	نظامی	به	شیوه	ی	مخصوص	خودش	برای	اولین	بار	از	
من	بازجویی	کرد.	از	قرار	معلوم	فردای	آن	روز	فرمانداری	نظامی	منحل	می	شد	و	این	ها	
تازه	در	آخرین	روز	عمر	فرمانداری	می	خواستند	پرونده	ی	مرا	برای	تحویل	به	دادستانی	
	ـبا	یک	ساعت	تنفس	 ارتش	تکمیل	کنند.	بازجویی	از	ساعت	9	صبح	تا	8	بعد	از	ظهر	
	ـادامه	داشت	و	در	این	مدت	سه	چهار	بار	به	گوشه	و	 برای	صرف	غذای	جناب	سروان	
کنایه	سعی	کرد	به	من	حالی	کند	که	هوشمندراد	باعث	گرفتاری	من	شده	است.	کاملًا	
معلوم	بود	که	می	خواهد	با	گناهکار	جلوه	دادن	هوشمندراد	مرا	از	سوءظن	نسبت	به	

عامل	اصلی	گرفتاری	ها	منصرف	کند.
در	پائیز	سال	بعد،	یعنی	سال	1336	به	بهانه	ی	وقوع	یک	حادثه	ی	جنجالی	ما	را	به	
قزل	قلعه	منتقل	کردند	و	چندی	پس	از	این	تاریخ	بود	که	روزبه	در	جریان	یک	تیراندازی	
متقابل	به	وسیله	ی	مأمورین	ساواک	زخمی	و	دستگیر	شد	و	او	را	بر	روی	برانکارد	به	
همین	زندان	آوردند	و	در	اتاقی	جداگانه	و	دور	از	زندانیان	دیگر	زیر	نظر	قرار	دادند.	
در	اولین	اعلامیه	دادستانی	ارتش	تذکر	داده	شده	بود	که	علی	متقی	در	دستگیری	روزبه	
با	مأمورین	همکاری	داشته	است،	ولی	بعدها	دیگر	هیچ	گاه	در	اخبار	و	مصاحبه	ها	
نامی	از	او	به	میان	نیامد.	دو	سه	هفته	بعد	شنیدم	که	تشکیلات	تهران	حزب توده ی 
ایران	طی	یک	اعلامیه	این	اتهام	دادستانی	را	رد	کرده	است.	در	اعلامیه	گفته	شده	بود	
که	رابط	روزبه	در	موقع	دستگیری	حبیب	ثابت	بوده،	و	البته	او	هم	تقصیری	نداشته،	
زیرا	از	قرار	معلوم	خود	او	تحت	نظر	بوده	و	بدون	اینکه	خودش	متوجه	باشد	مأمورین	
را	به	سر	قرار	روزبه	کشانده	است.	امّا	پلیس	سناریوی	دیگری	برای	دستگیری	روزبه	
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ارائه	داده	بود	و	آن	اینکه	شخصی	به	نام	عظیم	عسکری	که	تندنویس	مجلس	شورای	
ملی	و	از	فعالین	سابق	حزب	بود	و	پس	از	28	مرداد،	هم	عده	ای	را	لو	داده	بود،	ظاهراً	
برای	شناسایی	روزبه	به	محل	دستگیری	او	آورده	شده	بود	و	همین	امر	روزبه	را	به	
شبهه	انداخته	و	سبب	شده	بود	که	او	در	حین	فرار	روی	چند	تکه	کاغذ	بنویسد:	عظیم	
عسکری	مرا	لو	داده،	و	آن	ها	را	پخش	کند.	در	هر	صورت	هر	کدام	از	این	روایات	
صحیح	می	بود	برای	من	مسلم	بود	که	این	ها	همه	تمهیداتی	است	که	پلیس	به	کار	برده	
تا	متقی	همچنان	با	قیافه	ی	موجه	در	داخل	حزب	باقی	بماند	و	به	عنوان	عامل	پلیس	

به	کار	خودش	ادامه	بدهد.
یک	شب	که	با	انصاری	در	حیاط	قزل	قلعه	دراز	کشیده	و	درد	دل	می	کردیم،	گفت:	
راستی	می	دانی	که	ما	فردای	دستگیری	شما	از	قضیه	باخبر	شدیم.	چنین	چیزی	به	نظرم	
غیرممکن	می	آمد.	پرسیدم	چطور	باخبر	شدید؟	گفت	ماجرا	را	از	متقی	شنیدم.	چطور	
امکان	داشت	متقی	بتواند	به	این	زودی	از	قضیه	باخبر	شود؟	انصاری	گفت	من	چیزی	
از	او	نپرسیدم،	ولی	به	احتمال	قوی	او	همان	شب	یا	شب	بعد	به	خانه	ی	هوشمندراد	
سر	زده	و	قضیه	را	فهمیده	است.	آن	ها	همشهری	بودند	و	احتمالًا	روابط	خانوادگی	

با	یکدیگر	داشتند.
اما	چند	شب	بعد	متوجه	شدم	که	حدس	انصاری	غلط	است.	داستان	از	این	قرار	بود	که	
وقتی	روزبه	را	گرفتند	سه	گروهبان	یا	استوار	ارتشی	را	از	جانب	ساواک	به	قصد	مراقبت	
از	او	تعیین	کردند	که	هرکدام	به	نوبت	هشت	ساعت	در	شبانه	روز	کشیک	می	دادند.	یکی	
از	این	ها	جوان	درشت	هیکل	و	جاهل	منشی	بود	که	همان	شب	اول	ورودش	به	حیاط	
قزل	قلعه	آمد	و	با	انصاری	مشغول	صحبت	شد.	معلوم	شد	در	روزهایی	که	انصاری	
در	محل	چاپخانه	ی	کوچک	حزب	در	نارمک	زندانی	بوده،	او	در	آنجا	مأموریت	داشته	
است.	از	پشت	سر	و	گردن	و	شانه	ها	به	راننده	ی	اتومبیلی	شباهت	داشت	که	در	شب	
دستگیری	من	و	هوشمندراد	هدایت	اتومبیل	را	برعهده	داشت.	وقتی	انصاری	مرا	به	
او	معرفی	کرد	گفت	من	از	دستگیری	شما	اطلاع	داشتم.	با	لبخند	گفتم	البته	باید	هم	
اطلاع	داشته	باشی،	برای	اینکه	خودت	راننده	ی	اتومبیل	بودی.	جاهل	منشانه	گفت:	نه	
جون	تو،	من	نبودم،	فکر	می	کنم...	سرخه	بود.	)اسم	راننده	را	گفت	ولی	من	تنها	لقبش	
به	یادم	ماند(.	بعد	اضافه	کرد	که	من	همان	شب	مأمور	خانه	ی	هوشمندراد	بودم،	مگر	
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همان	نیست	که	یک	مادر	پیر	و	یک	زن	جوان	و	یک	بچه	ی	کوچک	دارد؟	نشانی	هایش	
درست	بود.	می	گفت،	چند	شب	در	خانه	ی	هوشمند	کشیک	داشته	و	مادر	و	زن	او	را	
خیلی	دلداری	می	داده	و	همه	ی	وسایل	ضروری	و	مورد	احتیاج	شان	را	فراهم	می	کرده	
است.	در	آن	زمان	رسم	بود	که	وقتی	کسی	را	می	گرفتند	مأمورین	فرمانداری	در	خانه	اش	
می	ماندند	تا	اگر	رفیقی	به	خانه	ی	او	بیاید	دستگیرش	کنند	و	از	این	طریق	خیلی	ها	را	

هم	دستگیر	کرده	بودند.
از	طریق	خانواده	ی	 نمی	توانسته	است	 یکه	خوردم	و	فهمیدم	که	متقی	 او	 از	حرف	
هوشمندراد	از	دستگیری	او	باخبر	شده	باشد.	دیگر	برایم	یقین	شد	که	متقی	نه	تنها	
روزبه	را	لو	داده،	بلکه	او	لااقل	از	همان	سال	قبل	در	اختیار	پلیس	بوده	و	دستگیری	ما	

چهار	نفر	هم	به	واسطه	ی	او	صورت	گرفته	است.
در	قزل	قلعه	یکی	از	کادرهای	فعال	حزبی	که	در	زیر	شکنجه	مقاومت	خوبی	کرده	و	
حالا	به	کلی	سرخورده	بود	یک	بار	در	برابر	جمع	به	طنز	گفت:	لابد	شما	مورد	اعتماد	
ساواک	نبوده	اید	که	خودشان	را	از	شر	شما	خلاص	کرده	اند.	منظورش	معلوم	بود،	
یعنی	بقیه	که	هنوز	دستگیر	نشده	اند	مورد	اعتماد	پلیس	هستند.	با	اینکه	این	حرف	او	
باعث	اظهار	نفرت	من	نسبت	به	او	شد،	ولی	طرح	این	مسئله	سبب	شد	که	یکی	دیگر	
از	کادرهای	قدیمی	حزب	مطلب	تازه	ای	را	عنوان	کند.	او	از	نزدیکان	کیانوری	بود	و	
اینک	او	هم	موجودی	سر	خورده	و	بی	چاک	دهن	می	نمود.	به	طور	جدی	گفت:	اگر	
میزانی	با	شما	بوده،	احتمال	اینکه	گرفتاری	شما	زیر	سر	او	باشد	خیلی	زیاد	است؛	
برای	اینکه	او	آدم	بسیار	کلک	و	زرنگی	است.	از	حرف	او	کمی	جا	خوردم	اما	چندان	
اعتنایی	به	آن	نکردم	و	خیلی	زود	هم	حرف	او	از	یادم	رفت.	ولی	موضوع	میزانی	چند	

هفته	بعد	به	شکل	دیگری	زنده	شد.
یک	شب	که	در	حیاط	زندان	با	انصاری	گپ	می	زدیم،	گفت:	راستی	می	دانی	که	میزانی	
هم	به	خارج	رفت؟	و	در	برابر	سؤال	من	توضیح	داد	که	میزانی	تعریف	کرده	که	یک	
روز	درِ	خانه	اش	را	می	زنند	و	وقتی	او	در	را	باز	می	کند	سرهنگ	زیبایی	خودش	را	به	
او	معرفی	می	کند	)سرهنگ	علی	ژیان	زیبایی	یکی	از	سازماندهان	عمده	ی	ساواک	و	
بازجو	های	مخصوص	آن	بود	و	در	متلاشی	کردن	سازمان	حزب توده	نقش	عمده	ای	
داشت(.	چون	میزانی	دستپاچه	می	شود،	سرهنگ	زیبایی	بلافاصله	می	گوید:	ناراحت	
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نشو،	من	برای	دستگیری	ات	نیامده	ام،	آمده	ام	پیشنهاد	همکاری	بکنم	و	اگر	این	پیشنهاد	
را	بپذیری	هیچ	کاری	با	تو	نداریم.	میزانی	برای	انصاری	تعریف	کرده	بود	که	من	گفتم:	
الان	که	نمی	توانم	تصمیم	بگیرم؛	بیست	و	چهار	ساعت	مهلت	می	خواهم.	سرهنگ	
زیبایی	هم	قبول	کرد	که	بیست	و	چهار	ساعت	دیگر	برای	گرفتن	جواب	برگردد.	او	
رفت	و	من	هم	از	در	دیگر	خانه	فرار	کردم.	انصاری	می	گفت	به	همین	دلیل	قرار	شد	
که	میزانی	از	ایران	خارج	شود.	او	در	مورد	چگونگی	مراجعه	ی	زیبایی	به	خانه	ی	میزانی	
هم	توضیح	می	داد	که	گویا	زیبایی	اول	به	سراغ	برادر	میزانی	می	رود	و	به	او	قول	می	دهد	
که	اگر	نشانی	خانه	ی	میزانی	را	بدهد	و	بتواند	قول	همکاری	از	او	بگیرد	هیچ	کاری	با	
او	نخواهد	داشت؛	و	برادر	میزانی	نیز	به	اتکای	همین	قول	نشانی	خانه	ی	او	را	می	دهد.
من	با	تعجب	پرسیدم:	و	شما	هم	این	داستان	را	باور	کردید؟	انصاری	تصور	می	کرد	

که	زیبایی	لابد	نخواسته	است	زیر	قولش	بزند.
با	او	بحثی	نکردم	ولی	مشکل	تازه	ای	بر	معمای	دستگیری	ما	افزوده	شد.	خانه	ی	میزانی،	
تا	آنجا	که	من	دیده	بودم	در	دیگری	نداشت.	به	علاوه	چگونه	ممکن	بود	زیبایی	چنین	
لقمه	ی	چربی	را	به	آسانی	از	دست	بدهد.	شایع	بود	که	او	قبلًا	از	این	کارها	بسیار	کرده	
است	و	حقّه	اش	هم	این	است	که	اگر	از	صد	نفر	که	قول	همکاری	می	دهند	و	آزاد	
می	شوند	حتا	فقط	پنج	نفر	به	قول	شان	وفا	کنند،	به	نفع	ما	است.	اما	اگر	این	حرف	با	
یک	نسبت	درصدی	هم	صحت	می	داشت،	در	شرایط	آن	روز	و	در	مورد	میزانی،	لااقل	

برای	من	مطلقاً	غیر	قابل	قبول	بود.
زمان	می	گذشت	و	موضوع	میزانی	مرا	سخت	به	خود	مشغول	داشته	بود؛	او	به	راحتی	

از	چنگ	زیبایی	در	رفته	و	بعد	هم	به	آسانی	به	خارج	سفر	کرده	بود.	اما	چگونه؟
از	سال	ها	قبل	با	رفیق	کارگری	در	مازندران	آشنا	شده	بودم	و	این	آشنایی	بعدها	به	
دوستی	بسیار	نزدیک	خانوادگی	تبدیل	شده	بود.	او	بعدها	یک	خویشی	سببی	با	میزانی	
پیدا	کرده	بود.	پس	از	آزادی	از	زندان،	در	یکی	از	دیدارهای	مان	با	خوشحالی	صادقانه	ای	
تعریف	کرد	که	چگونه	مدتی	پیش	میزانی	به	خارج	رفت	و	یک	ماه	پس	از	رفتن	او	هم	
زنش	را	با	هواپیما	از	فرودگاه	مهرآباد	روانه	کردند.	برای	اطمینان	خاطر	پرسیدم:	زن	
میزانی	با	هواپیما	و	از	فرودگاه	مهرآباد	به	خارج	رفت؟	و	او	با	تأیید	مطلب	مرا	مطمئن	

کرد	که	عوضی	نشنیده	ام.
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اگر	فرض	می	کردیم	که	میزانی	با	استفاده	از	لوطی	گری	زیبایی	و	محاسبه	های	پلیسی	اش	
به	او	نارو	زده	و	از	دستش	فرار	کرده،	ولی	دیگر	به	هیچ	وجه	نمی	توانست	قابل	قبول	باشد	
که	بگذارند	به	این	مفتی	زن	او	در	فرودگاه	مهرآباد	سوار	هواپیما	بشود	و	به	خارج	برود.
دیگر	کمترین	تردیدی	برایم	باقی	نماند	که	میزانی	در	اختیار	زیبایی	بوده	و	طبق	نقشه	ی	
او	به	خارج	رفته	است.	اما	برعکس	در	مورد	مطلبی	که	تا	آن	زمان	نسبت	به	آن	یقین	
حاصل	کرده	بودم	دچار	تردید	شدم:	آیا	لو	رفتن	ما	از	طریق	متقی	یک	صحنه	سازی	نبوده	
است؟	خیلی	امکان	داشت	که	میزانی	را	قبل	از	متقی	دستگیر	کرده	باشند	و	چون	متقی	با	
روزبه	ارتباط	داشته	او	را	با	راهنمایی	میزانی	می	گیرند	و	او	ضعف	نشان	می	دهد	و	ما	و	
روزبه	را	لو	می	دهد.	به	این	ترتیب	میزانی	برای	فعالیت	به	نفع	ساواک	به	خارج	فرستاده	
می	شود	و	متقی	زیر	نظر	پلیس	حزب توده	را	در	داخل	کشور	سازمان	می	دهد	و	اداره	
می	کند،	و	نیز	هنگامی	که	قضیه	آفتابی	می	شود	کاسه	کوزه	ها	بر	سر	او	شکسته	می	شود.	
حدود	دو	سال	پس	از	دستگیری	ما	و	یک	سال	پس	از	دستگیری	روزبه	رادیو پیک ایران،	
ارگان	حزب توده	در	خارج	اعلام	کرد	که	علی	متقی	با	پلیس	همکاری	می	کند.2در	سال	
1347	من	رادمنش	را	در	پاریس	ملاقات	کردم.	وقتی	موضوع	متقی	مطرح	شد	گفت	
که	خود	او	از	یک	طریق	مطمئن	طی	نامه	ای	به	ما	خبر	داد	که	از	مدتی	قبل	دستگیر	شده	
و	گزارش	هایی	که	به	امضای	او	فرستاده	می	شد	همگی	از	جانب	ساواک	تنظیم	می	شده	
است.	متقی	را	پس	از	این	ماجرا	دیگر	کسی	ندید	و	حتا	پس	از	انقلاب	نیز	آفتابی	نشد.

2	آبان	1364
توضیح:

	در	مورد	میزانی	نیز	دکتر	رادمنش	در	همین	ملاقات	گفت	که	میزانی	جریان	مراجعه	ی	 *
زیبایی	و	چگونگی	فرارش	را	به	هیئت	دبیران	حزب	گزارش	کرده	است.	میزانی	در	پلنوم	
چهارم	حضور	به	هم	رسانید	و	نامه	ی	مفصل	روزبه	را	هم	به	همراه	خود	آورده	بود.	
میزانی	در	خارج	از	کشور	در	داخل	حزب	بالا	آمد	و	پس	از	انقلاب	به	ایران	بازگشت	

و	در	مقام	مسئول	تشکیلات	کل	حزب	فعالیت	کرد.

به	 از	دستگیری	من،	تشکیل	شد	 نُه	ماه	پس	 تیرماه	133٦،	 پلنوم	چهارم	حزب	که	در	 متقی	در	   2
عضویت	کمیته	ی	مرکزی	منصوب	شد.	
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	منوچهر	هوشمندراد	پس	از	آزادی	در	شرکت	نفت	مشغول	کار	شد	و	پس	از	انقلاب	 *
و	تجدید	فعالیت	حزب توده	به	دفتر	حزب	مراجعه	کرد،	ولی	کیانوری	او	را	نپذیرفت.

	در	مورد	حبیب	ثابت	هیچ	اطلاعی	ندارم. *
	پرویز	شهریاری	که	نباید	با	عباس	شهریاری	اشتباه	شود،	شخصی	است	که	بعدها	 *
برای	دبیرستان	ها	و	ترجمه	ی	کتاب	 تنظیم	کتاب	های	ریاضی	 به	علت	مشارکت	در	
ریاضی	و	شرکت	در	تأسیس	سازمان	فرهنگی	خوارزمی	در	میان	محافل	فرهنگی	و	
کتاب	خوان	شناخته	شد.	او	بعد	از	تجدید	فعالیت	حزب توده،	دوباره	به	فعالیت	در	

آن	حزب	پرداخت	و	مدتی	به	همین	مناسبت	در	توقیف	بود.
	کسانی	که	سه	جلد	کتاب تاریخ جهان باستان	و	یک	جلد تاریخ قرون وسطی،	 	*
ترجمه	از	منابع	شوروی	را	خوانده	باشند	مهندس	صادق	انصاری			ـکه	هیچ	ارتباطی	با	
کاظم	انصاری	مترجم	معروف	رمان	های	روسی	ندارد		ـرا	می	شناسند؛	زیرا	او	در	ترجمه	ی	
این	کتاب	ها	نقش	اصلی	داشت.	او	نیز	پس	از	تجدید	فعالیت	حزب توده	در	داخل	کشور	
به	این	حزب	پیوست	و	پس	از	دستگیری	مسئولین	و	اعضای	حزب	در	سال	1362،	
به	خارج	مهاجرت	کرد.	مهندس	انصاری،	اگر	مصلحت	بداند،	می	تواند	در	مورد	این	
خاطره	توضیحات	کافی	بدهد	و	اشکالات	و	اشتباهات	آن	را	رفع	و	تصحیح	کند.	



افول

به	مناسبت	خودسوزی	نیوشا1

باقر	مؤمنی

آتش	خاموش	شد.	در	بالا	دودی	به	جا	ماند	که	فضا	را	تیره	کرد	و	در	پایین	انسانی	
سوخته	که	هیچ	کس	را	یارای	بوسه	زدن	بر	آن	نبود؛	چرا	که	زغال	آن	لب	را	سیاه	می	کرد.
همه	گریستند	و	هیچ	کس	از	خود	نپرسید	چرا؟	بعضی	ها	همراه	با	هق	هق	گریه	شعارهایی	
را	تکرار	کردند،	شعارهایی	که	مفهوم	خود	را	از	دست	داده	اند،	مرده	خورها	نیز	برای	

نشخوار	خویش	خوراکی	تازه	یافتند.
در	میان	هق	هق	و	همهمه،	کسی	در	دل	از	خود	پرسید:	آیا	این	ستاره	ی	صبح	سیاهکل	

نبود	که	چون	شهاب	ثاقب	در	شب	لُس	آنجلس	غروب	کرد؟
امّا	چه	کسی	این	تهور	را	دارد	که	پایان	یک	آغاز	را	اعلام	کند؟	آخر	پایان	یک	آغاز	یعنی	
مرگ.	می	توان	مرگ	یک	نفر	را	به	آسانی	پذیرفت،	می	توان	ایستاد	و	سوختن	یک	انسان	را	
نظاره	کرد:	سوختن	و	مردن	یک	انسان	پایان	زندگی	جمع	که	نیست.	پایان	زندگی	من	که	
نیست.	اما	اینکه	اعتراف	کنیم	زندگی	یک	دوران	به	آخر	رسیده	است،	زندگی	یک	جمع	به	
آخر	رسیده	است،	زندگی	من	به	آخر	رسیده	است،	این	دیگر	جسارتی	انسانی	می	خواهد.
بیایید	به	بیهوده	پس	از	مرگ،	ادای	زندگی	را	در	نیاوریم	که	در	این	صورت	تنها	زمین	و	

هوا	را	آلوده	کرده	ایم.
باور	نکنید	اگر	کسی	گفت	از	خاکستر	شعله	برخواهد	خاست.	برای	آتش	افروختن	باید	
هیمه	بر	روی	هم	انباشت	و	سنگ	چخماق	ها	را	بر	هم	زد.	باید	مبارزه	کرد	و	مبارزه	

	نيوشا	فرهی	هوادار	سازمان چريک های فدایی خلق ايران )اقلیت(،	روز	يکشنبه	20	دسامبر	1987  1
در	لُس	آنجلس	و	در	»اعتراض	به	حضور	رئيس	جمهوری	اسلامی	در	سازمان	ملل،	سياست	خارجی	رونالد	

ریگان	و	عملکرد	شاه	اللهی	ها«	خود	را	به	آتش	کشيد	و	مرد.
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مرگ	نیست:	مبارزه	زیستن	است؛	آموختن	زیستن	و	آموزش	زیستن	است؛	مبارزه	هنر	
بودن،	هنر	ماندن	و	هنر	ادامه	دادن	است؛	هنری	که	باید	آن	را	آموخت.

هیمه	ها	را	بر	هم	بچینیم،	سنگ	چخماق	ها	را	بر	هم	زنیم،	آتش	تازه	برافروزیم	و	زندگی	
را	جانی	تازه	بدهیم:	از	نو	آغاز	کنیم.

 20	آبان	1366 



زن در آثار آخوندزاده1

باقر	مؤمنی

	ـ1812(	دو	کتاب،	چندین	مقاله	و	تعدادی	نامه	 از	میرزا	فتحعلی	آخوندزاده	)1878	
	ـاجتماعی	است	 به	جا	مانده	است.	دو	کتاب،	یکی	مکتوبات	نام	دارد	که	اثری	فلسفی	
و	دیگری	تمثیلات	که	شامل	شش	نمایشنامه	و	یک	داستان	تاریخی	می	باشد.	یکی	از	
مکتوبات	نیز	 مضامین	عمده	ی	نمایشنامه	ها	چهره	ی	زن	و	مسئله	ی	زن	است.	و	در	
به	این	مضمون	اشاره	ای	شده.	در	مقالات	و	مراسلاتِ	وی	نیز	گهگاه	مسئله	ی	زن	
مورد	توجه	قرار	گرفته	است.	در	این	آثار	از	تیپ	های	مختلف	زن،	از	زن	و	عشق	او،	
از	ستمی	که	در	جامعه	ی	ایران	اسلامی		به	زنان	می	رود،	از	تدابیر	و	اشکال	مبارزاتی	
که	زنان	برای	بازگرفتن	حق	خویش	به	کار	می	برند،	و	بالاخره	از	نظرات	آخوندزاده	در	

مورد	آزادی	زن	سخن	می	رود.
زن	در	آثار	آخوندزاده	با	زنان	معمولی	ایرانِ		تا	آن	زمان	از	بیخ	و	بن	فرق	دارد.	در	اینجا	
اجتماع	 مانند	همه	ی	عناصر	دیگر	 تمثیلات،	زن	 در	 نیست!	 زیبای	حرم	 دیگر	زن،	
چهره	ی	واقعی	دارد.	بعضی	از	اینان	زن	های	ساده	ی	ایلی	و	یا	زنانی	آپارتی	و	حیله	گرند	
که	به	خرافات	پایبندند	و	بعضی	نیز	زنان	خرده	بورژوای	نیمه	شهری	و	شهری	هستند	
در	یک	خصلت	 زنان	 این	 تمام	 اینکه	 اما	جالب	 برخوردارند.	 نسبی	 گاهی	 آ از	 که	
مشترک	اند	و	آن	دفاع	از	عشق	شان	و	مقاومت	در	برابر	بی	حقوقی	خود	و	مداخله	ی	
آمرانه	دیگران	در	تعیین	سرنوشت	شان	است.	آن	ها	همگی	باهوش،	دلیر،	حق	طلب	و	
عفیف	اند.	اما	همه	ی	آن	ها	برای	دفاع	از	حیثیتِ		انسانی	و	عشق	خویش	راه	واحدی	
را	انتخاب	نمی	کنند،	بلکه	بعضی	به	مبارزه	رو	در	رو	و	بعضی	دیگر	به	حیله	و	جنبل	و	
جادو	متوسل	می	شوند.	در	این	آثار،	زن	به	تدریج	تکامل	می	یابد	و	از	یک	دختر	ساده	ی	
ایلاتی،	که	برای	حفظ	محبوب	در	کنار	خویش	به	جادو	و	جنبل	دست	می	زند	)شرف	

		نقل	از	نشریه	ی	پرُسا،	شماره	ی	2،	ایلات	متحده	آمریکا،	زمستان	1367 1
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نسا	در	نمایشنامه	ی	موسیو ژوردان(،2	سرانجام	به	دختری	از	نوع	کاملًا	جدید	می	رسد	
که	آگاهانه	و	رویاروی	با	تمام	سنت	های	دست	و	پاگیر	اجتماعی	می	جنگد	)سکینه	در	
وکلای مرافعه(.3	دخترها	و	زن	ها	غالباً	از	مردان	خود	هوشمندتر،	انسان	تر،	جسورتر	
و	با	گذشت	ترند،	حتا	منفی	ترین	و	آپارتی	ترین	چهره	های	زن	در	این	آثار	از	پاک	دامنی	

کامل	و	علاقه	ی	شدید	به	خانواده	برخوردارند.
آخوندزاده	از	بی	حقوقی	زن	ایرانی	و	به	ویژه	نحوه	ی	ظالمانه	ی	ازدواج،	که	در	حقیقت	
تمامی	زندگی	او	را	می	سازد،	عمیقاً	رنج	می	برد.	در	نمایشنامه	ی	خرس دزد افکن	از	
قول	جوانِ	عاشق	با	تأثر	تمام	می	گوید:	میان	ماها	به	خواهش	دختر	که	گوش	می	دهد؟4 
وقتی	که	او	را	به	زور	به	شوهر	دادند	از	اول	کمی	آخ	و	واخ	می	نماید،	بعد	ناچار	تن	به	قضا	
می	دهد.	این	تأثر	آخوندزاده	تا	آنجاست	که	در	داستان	های	خود	به	هیچ	وجه	به	ازدواج	
اجباری	و	بدون	عشق	تن	نمی	دهد،	حتا	اگر	مجبور	بشود	برای	جلوگیری	از	این	ستم	و	
رنج	از	واقعیات	فاصله	بگیرد.	او	از	حق	دختران	در	انتخاب	شوهر	و	پایداری	آنان	در	دفاع	
از	این	حق	حمایت	می	کند،	و	حتا	یک	بار	)در	داستان	ستارگان فریب خورده(5	طلاق	
زنان	حرم	شاه	عباس	صفوی	و	آزادی	آنان	را	در	انتخاب	دوباره	ی	همسر	مطرح	می	سازد.

	فتحعلی	آخوندزاده،	تمثیلات،	ترجمه	ی	میرزا	جعفر	قرچه	داغی،	مقدمه	و	حواشی	باقر	مؤمنی،	ص	33  2
البته	حرف	می	زنم.	دیگر	اختیار	خودم	 با	عمه	زبیده:	»خودم	وکیل	خودمم...	 		سکینه	در	گفتگو	 3
را	از	دست	نمی	دهم.	هیچ	کس	نمی	تواند	مرا	به	شوهر	بدهد.«	تمثیلات،	نمایشنامه	ی	وکلای مرافعه،	

پیش	گفته،	ص	390
		جمله	ی	اصل	نمایشنامه	این	است:	»بچه،	دختر	ازش	چه	برمی	آید؟	به	خواهش	او	که	نگاه	می	کند؟	از	 4
اول	کمی	آخ	واخ	می	نماید	بعد	ناچار	شده	تن	به	قضا	می	دهد.«	تمثیلات،	نمایشنامه	ی	خرس قولدورباسان 
)دزدافکن(،	پیش	گفته،	ص	222،	میرزا	فتحعلی	آخوندزاده،	تمثیلات،	تصحیح	علیرضا	حیدری،	چاپ	

سوم،	انتشارات	خوارزمی،	تهران	1356،	ص	98 
		عنوان	دقیق	داستان	در	تمثیلات	آخوندزاده	به	تصحیح	حیدری:	یوسف شاه، حکایت یوسف شاه  5
	ـ429.	و	در	تمثیلاتِ	تصحیحِ	مؤمنی،	ص	 سراج و فریفتن اهل قزوین ستارگان آسمانی را،	صص	430	
451	این	است:	ستارگان فریب خورده.	پایین	تیتر	و	درون	پرانتز	)حکایت	یوسف	شاه(	و	در	پانویس	
صفحه	با	شماره	ی	1	مؤمنی	توضیح	داده:	1ـ	عنوان	داستان	در	ترجمه	ی	فارسی	چنین	است:	»حکایت	
یوسف	شاه	سراج	و	فریفتن	اهل	قزوین	ستارگان	آسمانی	را«.	ولی	اصل	ترکی	عنوان	داستان	به	همان	
شکلی	است	که	در	اینجا	آمده	است.	)در	این	داستان	دو	زن	حرم	سرای	شاه	عباس	که	همچنان	دلباخته	ی	
نامزدهای	پیشین	خود	هستند،	از	شاه	می	خواهند	آن	ها	را	طلاق	دهد	تا	بتوانند	به	مردان	دلخواه	خود	بپیوندند.
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ابتدا	تک	تک	به	سیمای	زنان	نمایشنامه	ها	بپردازیم:
ماجرای	کمدی	مسیو ژوردان حکیم نباتات6	که	درسال	1267	قمری	)1851	مسیحی(	
انتشار	یافته	است،	در	یکی	از	اوبه	های	قراباغ،	در	محیطِ	بی	رمق	و	بی	تحرک	ایلی		ـفئودالی	
می	گذرد.	داستان	از	این	قرار	است	که	دانشمندی	فرنگی	از	پشتِ	دیوارهای	بسته	فئودالی	
رخنه	می	کند	و	از	آن	سوی	دیوار	جوانی	نورس،	با	رشد	نیرومند	استعداد،	برانگیخته	
می	شود	تا	این	دیوارها	را	بشکافد،	از	قلعه	ی	محصور	پا	به	جهان	باز	خارج	و	دور	
بگذارد	و	از	آنجا	برای	محیط	بسته	ی	خویش	هدایایی	از	دانش	به	ارمغان	بیاورد.	اما	
تلاش	نامزد	عاشق	برای	حفظ	محبوب	خود	در	چهار	دیواری	قلعه	ی	ایل	با	کمک	
آن	شکست	 به	وجود	می	آورد	که	سرانجام	دانش	طلبی	در	 افسون	ماجرایی	 جادو	و	

می	خورد	و	تسلیم	می	شود.
در	این	نمایشنامه	یا	به	قول	آخوندزاده	تمثیل،	برای	اولین	بار	چند	زن	ایلی	در	ایجاد	
ماجرا	نقش	عمده	را	برعهده	دارند.	از	جمله	زن	جوانی	که	برای	حفظ	عشق	خود،	و	
مادر	او	که	برای	تأمین	سعادت	دختر	خویش	با	تمام	وجود	می	کوشند	و	تمام	ذخیره	ی	
پولی	خود	را	فدا	می	کنند.7	چهره	ی	زن	در	این	تمثیل	با	سیمای	زن	در	کمدی	وکلای	
مرافعه	تفاوتی	عظیم	دارد.	شاید	به	این	مناسبت	که	این	زن	ایلاتی	و	پرورده	ی	محیط	
پدرسالار	و	دومین،	زن	تربیت	یافته	در	یک	شهر	خرده	بورژوایی	نسبتاً	پیشرفته	است،	
و	یا	شاید	هم	نویسنده	هنوز	به	زن	نوع	جدید،	که	به	مراحل	نسبتاً	تکامل	یافته	رشد	و	

ترقی	رسیده	و	خود	از	حقوق	خویش	دفاع	می	کند،	دست	نیافته	است.
در	این	کمدی،	مانند	بقیه	ی	تمثیلات،	زن	و	عشق	آفریننده	ماجرا	است.	در	اینجا	زن	
می	خواهد	تصمیم	محبوبِ	سابق	خود	را	که	در	اثر	وسوسه	ی	دانشمند	فرنگی	قصد	
دارد	در	جستجوی	دانش،	قراباغ	را	به	قصد	پاریس	ترک	کند	بر	هم	زند	و	از	این	سفر	
مشکوک	جلوگیری	کند.	به	همین	نیت	از	خرافات	و	سحر	و	جادو	کمک	می	گیرد.	خرافه	
و	دانش	رو	در	رو	به	جدال	با	یکدیگر	برمی	خیزند.	در	اینجا	جهل	و	خرافه	چهره	ای	کریه	

		اسم	دقیق	نمایشنامه	این	است:	موسیو ژوردان حکیم نباتات و درویش مستعلی شاه مشهور به  6
جادوگر،	تمثیلات	،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص	105.	

به	مست	علی	شاه	جادوگر	می	دهد.	 		دختر	صندوقچه	ی	پول	را	می	آورد	و	مادر	صد	سکه	ی	طلا	 7
تمثیلات،	موسیو ژوردان،	تصحیح	باقر	مؤمنی	،	ص	146
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دارند؛	با	این	همه	به	همراهی	عشقِ	زن	بر	علم	غلبه	می	کنند.8
پایه	ی	کمدی	سرگذشت وزیر خان لنکران	)1269	ق/	1851م(	نیز	زن	و	عشق	اوست.	
ولی	در	اینجا	زن	نقشی	عمده	تر	و	چهره	ا	ی	روشن	تر	از	کمدی	موسیو ژوردان	دارد.	در	
اینجا	می	خواهند	دختری	را	به	زور	به	عقد	خان	حاکم	سال	خورده	ای	درآورند.	دختر،	
عاشق	جوان	رشیدی	است	و	به	همین	دلیل	قدرت	و	ثروت	را	جواب	می	گوید	و	در	راه	
رسیدن	به	عشق	انتخابی	خود	تلاش	می	کند.	او	در	این	راه	از	هیچ	خطری	نمی	هراسد،	
انگشتر	خان	حاکم	را	پس	می	فرستد9	و	از	معشوق	خود	می	خواهد	که	سنت	ها	را	زیر	پا	
گذارد	و	با	هم	ازخطرها	بگریزند.	ولی	این	خطر	ضرورت	پیدا	نمی	کند؛	زیرا	یک	حادثه	
	ـبه	کمک	او	می	آید.	خان	حاکم	در	دریا	غرق	می	شود	و	 	ـیعنی	بادِ	مخالفِ	دریا	 اتفاقی	

زن	و	عشق	او	بی	هیچ	خطری	نجات	می	یابند.
در	این	داستان	از	حقوق	زن	در	آزادی	انتخاب	شوهر	دفاع	شده	و	ازدواج	دختران	جوان	
با	مردان	پیر،	و	همچنین	تعدد	زوجات	به	شدت	مورد	انتقاد	قرارگرفته	است.	برخی	
زن	ها	در	این	کمدی	در	عین	حال	که	مکار	و	حیله	گرند،	باهوش	و	عفیف	هم	هستند	و	
در	حقیقت	برای	دفاع	از	حقوق	و	آزادی	خود	زیرکی	و	حیله	گری	نیز	به	کار	می	برند.	

به	هر	حال	تیپ	های	واقعی	زن	در	این	داستان	سیمای	واقعی	خود	را	دارند.
یکی	دیگر	از	تمثیل	های	آخوندزاده	خرس قلدورباسان یا خرس دزد افکن	است	)چاپ	
آن	در	ربیع	الثانی	همان	سال	1269	هجری	قمری	مطابق	با	ژانویه	1852	پایان	گرفت(.	
موضوع	اصلی	این	نمایشنامه	را	نیز	زن	و	عشق	او	تشکیل	می	دهد.	عموی	دختری	از	
	ـبنا	به	مصلحت	مالی	و	اقتصادی	و	برای	 طایفه	ی	مالدار	ـ	که	سرپرست	و	قیم	اوست	
حفظ	ایلخی	و	گله	اش	می	خواهد	او	را	به	جوان	سوداگرزاده	ی	مالدار	ولی	دست	و	پا	
چلفتی	)تاری	وردی(	به	زنی	بدهد.	اما	دختر	عاشق	بیگ	زاده،	جوان	بزن	بهادر	بی	چیزی	
است	و	این	دو	عاشق	و	معشوق،	ناگزیر	برای	وصل	به	یکدیگر	به	مبارزه	ی	مستقیم	
و	حیله	آمیزی	دست	می	زنند.	در	این	نمایشنامه	تأثر	آخوندزاده	نسبت	به	بی	حقی	زنان	

	ـ152 		تمثیلات،	موسی	ژوردان،	تصحیح	مؤمنی	،	صص	153	 8
	»وزیر	خان	حاکم	رو	به	دختر:	این	انگشتری	ست	که	خان	حاکم	پیشکش	فرستاده،	نسا	خانم	بیا	 9
بگیر	بکن	انگشت.	انگشتر	را	کف	دست	نسا	خانم	می	گذارد.	نسا	خانم	نمی	پذیرد،	انگشتر	را	پیش	وزیر	

می	گذارد	و	بیرون	می	رود.«	تمثیلات،	سرگذشت وزیر خان لنکران ،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص	199 
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بیش	از	نمایشنامه	های	دیگر	به	چشم	می	خورد.	سنتِ	کهنِ	ایلی	بر	همه	چیز	غلبه	دارد	و	
بر	دست	و	پای	دختر	و	عشق	او	پیچیده	است	و	گریزی	از	آن	نیست.	جوان	اول	داستان	
)بایرام(	به	خود	می		گوید:	»گیرم	پریزاد	مرا	دوست	می	دارد،	از	دستش	چه	برمی	آید؟	
از	فرمایش	عمویش	تجاوز	می	تواند	بکند	از	همه	ی	اهل	اوبه	می	تواند	برآید؟...	امید	
نیست.«10	با	این		همه،	قهرمانان	ماجرا	برای	رسیدن	به	آزادی	خویش	از	هیچ	گونه	تلاشی	
خودداری	نمی	ورزند؛	و	اتفاقاً	عواملی	نیز	به	نفع	آن	ها	در	کار	است.	از	جمله	یکی	از	
یساولان	به	نام	کریم	می	گوید	این	دختر	»تاروردی	را	دلش	نمی	خواهد،	به	زور	هرگز	
نمی	توانید	این	را	به	او	بدهید،	دختره	مال	بایرام	است«.11	و	سرانجام	هم	داستان	با	
پا	درمیانی	دیوان	بیگی	دولت	روس	به	سود	قهرمانان	اصلی	داستان	به	خوشی	پایان	

می	پذیرد	و	دختر	می	تواند	به	جوان	محبوب	خود	برسد.
	ـاواخر	 ماجرای	نمایشنامه	سرگذشتِ مرد خسیس	)انتشار	یافته	در	اوایل	1269	ه.ق	
1852	مسیحی(	نیز	در	محیط	ایلاتی	می	گذرد	و	در	آن	زن	و	عشق،	همچنان	نقش	
اساسی	را	دارند.	در	اینجا،	برخلاف	خرس دزد افکن،	اختلاف	ثروت،	مانع	وصل	
دو	عاشق	نیست	بلکه	سنت	و	عرف	است	که	بر	سر	راه	وصل	به	صورت	مانع	درآمده	
است.	اما	زن	در	این	نمایشنامه	نسبت	به	نمایشنامه	های	قبلی	آخوندزاده	یک	قدم	به	
جلو	نهاده	و	با	جسارت	می	خواهد	سنت	ها	را	زیر	پا	بگذارد.	داستان	از	این	قرار	است	
که	جوان	عاشقِ	بی	چیز	در	تلاش	تهیه	ی	پول	است	تا	طبق	سنت	ایلی	عروسی	به	راه	
اندازد؛	ولی	چون	به	آسانی	موفق	نمی	شود	دختر	برای	رهایی	از	این	گرفتاری	اصرار	
می	ورزد	که	سنت	پُرخرج	عروسی	را	بشکند	و	با	نامزد	محبوب	خود	از	ایل	فرار	کند.	او	
در	این	کار	هیچ	نوع	سرشکستگی	نیز	برای	خود	نمی	شناسد.12	اما	جوان	تردید	می	کند	
و	در	جریان	این	تردید	موفق	می	شود	با	پیدا	کردن	کار	پولی	فراهم	سازد	و	طبق	سنت،	

		»اوبه«	به	ترکی	یعنی	چادر	و	خیمه	ی	ترکمانان.	تمثیلات،	خرس دزد افکن،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	 10
ص	213 

		تمثیلات،	خرس دزد افکن،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص	279   11
		»صونا	خانم	به	محبوب	خود	حیدربیگ	می	گوید:	من	عروسی	نمی	خواهم،	می	خواهم	به	همین	 12
طور	بروم.	تنها	من	نیستم	که	با	تو	می	روم.	روزی	صد	تا	در	این	ملک	دست	هم	را	گرفته		درمی	روند.	عار	

که	نیست«.	تمثیلات،	سرگذشت مرد خسیس ،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص	299 
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عروسی	ای	راه	بیندازد.	ماجرا،	چنان	که	رسم	آخوندزاده	است،	به	خوشی	و	وصل	دو	
عاشق	پایان	می	پذیرد.

آخرین	نمایشنامه	ی	آخوندزاده	حکایت	وکلای مرافعه شهر تبریز13	)1272ه.ق/	1855 
مسیحی(	است.	ستون	اصلی	این	داستان	نیز	زن	و	عشق	اوست.	نویسنده	بر	گردِ		این	
محور	یک	مشت	خرده	بورژوای	پاچه	ورمالیده	را	با	قیافه	های	حیله	گرشان	رسوا	می	کند	
و	در	عین	حال	از	رسوایی	و	بی	مایگی	حکام	شرع	پرده	برمی	دارد.	در	اینجا	زن	به	اوج	
کمال	خود	رسیده	است.	قهرمان	اصلی	داستان	زنی	است	به	نام	سکینه؛	زنی	کاملًا	از	
نوع	جدید	که	با	زن	پرده	نشین	ایرانی	فرق	های	اساسی	دارد.	او	زنی	است	استقلال	طلب	
که	برای	دفاع	از	حقوق	خود	مستقیماً	و	از	رو	به	رو	وارد	معرکه	می	شود.	او	نه	فقط	از	
زنان	ایرانی،	بلکه	از	تمام	قهرمانان	داستان	یک	سر	و	گردن	بالاتراست.	او	منطقی	و	
معقول	فکر	می	کند	و	در	برابر	تمام	اشخاص	پاچه	ورمالیده	داستان،	و	همچنین	حاکم	
شرع،	محکم	می	ایستد.	او	هنگامی	که	برای	بیان	حق	خود	و	دفاع	از	این	حق	دست	
بلند	می	کند،	چادر	را	از	روی	خود	کنارمی	زند.	او	در	ازدواج	فقط	پایبند	عشق	خویش	
است؛	خواستگارانی	را	که	مزایای	متعارفِ	اجتماعی	دارند	رد	می	کند	و	به	سوی	یک	
جوان	بی	چیز	نوکر	دولت	روی	می	آورد؛	و	در	این	راه	حتا	به	خطر	از	دست	دادن	ثروت	
خود	نیز	تن	در	می	دهد.	در	ادبیاتِ	ایران	او	نخستین	زنی	است	که	در	برابر	همه	قد	
راست	می	کند	و	می	گوید:	)من	خودم	وکیل	خودمم.(14	او	آزادی	انتخاب	عشق	و	
همسر	را	برای	زنان	خیلی	صریح	بیان	می	کند	و	به	حسن	آقا،	تاجرزاده	مالداری	که	
او	رضایت	بگیرد،	می	گوید:	»دلم	 از	 با	تهدید	 آمده	و	می	خواهد	 او	 به	خواستگاری	
نمی	خواهد	با	تو	هم	خوابه	بشوم،	دوستت	نمی	دارم،	خواهش	دل	به	زور	نیست.«15	و	
در	مقابل	همه	ی	تهدید	ها	از	مال	و	ثروت	خود	چشم	می	پوشد	و	فریاد	می	زند:	»اگر	
حق	من	هم	از	بیخ	سوخت	بشود	من	به	حسن	آقا	شوهر	نخواهم	کرد.«16	او	به	عمه	اش،	

		در	فهرستی	که	در	اول	کتاب	آمده	و	نیز	در	متن	کتابِ حکایت وکلاء مرافعه،	اشاره	ای	به	»	شهر	 13
تبریز«	نمی	بینیم.	ص	383  

		تمثیلات	،	حکایت	وکلاء	مرافعه،	تصحیح	باقر	مؤمنی،		ص390 14
		پبشین،	ص	398 15

		پیشین،	ص	394   16
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که	به	خانواده	ی	حسن	آقا	قول	مساعد	داده	و	می	ترسد	که	مخالفتِ	سکینه	به	آبروی	او	
لطمه	بزند	می	گوید:	»برای	اینکه	به	اسم	و	آبروی	تو	ضرر	نخورد،	من	باید	تا	عمر	دارم	
خود	را	سیه	روز	کنم؟	تکلیف	غریبی	به	من	می	کنی	عمه!	به	خدا	اگر	بخواهد	همه	ی	
عالم	خراب	بشود،	من	با	حسن	آقا	نخواهم	رفت.«17	عمق	و	عظمت	این	سخنان	وقتی	
آشکار	می	شود	که	توجه	کنیم	حتا	یک	قرن	پس	از	وقوع	این	داستان	بیش	از	هشتاد	

در	صد	از	پسران	ما	به	تکلیف	بزرگ	ترها،	همسر	می	گیرند.
اما	در	واقع	این	همه	احتراز	و	جدال	قهرمان	داستان	)سکینه(	نه	به	خاطر	این	است	که	
حسن	آقا	از	نظر	جسمی		یا	روحی	عیبی	دارد.	درست	است	که	او	آدم	نادرستی	است،	
اما	»محاسن«	فراوانی	هم	دارد.	»در	تجارت	سررشته	دارد،	دوست	زیاد	دارد،	پول	پیدا	
کن	هست،	با	همه	ی	معتبران	ولایت	خویش	و	قومی	آشنایی	دارد.«18	اما	»اگر	از	سر	
تا	پای	او	جواهر	بریزد«19	سکینه	زن	او	نخواهد	شد؛	زیرا	او	عاشق	مرد	دیگری	است.	
و	عشق	آن	چیزی	است	که	ارزش	آن	را	دارد	که	یک	زن	از	همه	ی	نعمت	و	ثروت	خود	
بگذرد	و	به	خاطر	آن	جسورانه	مبارزه	کند.	به	این	دلیل	عزیزبیگ،	نامزد	سکینه	حق	

دارد	وقتی	می	گوید:	»او	را	مثل	سایر	دخترها	نباید	تصور	کرد.«20 
اما	در	این	ماجرا	زن	دیگری	نیز	وجود	دارد	که	نمونه	ی	دیگری	از	زن	محروم	ایرانی	
است.	او	زن	برادر	متوفای	سکینه	)حاجی	غفور(	است	که	در	داستان	معارض	اوست	
و	به	تحریک	مشتی	قالتاق	می	خواهد	سکینه	را	از	میراث	برادرش	محروم	سازد.	جالب	
او	زن	 زیرا	 از	هر	حقی	محروم	ساخته	است؛	 را	 این	زن	 قانون	شرع	 اینجاست	که	
»صیغه	«	حاجی	غفور	بوده	و	این	زن	صیغه	ای	برای	کسب	مقداری	از	میراث	شوهرش	
ناگزیر	باید	با	کمک	عده	ای	کلاه	بردار	به	حیله	و	دسیسه	دست	بزند.21	میرزا	فتحعلی	
خان	آخوندزاده	با	آنکه	سیمای	سکینه	را	به	عنوان	برجسته	ترین	سیمای	یک	زن	تیپ	

		تمثیلات،	حکایت وکلاء مرافعه،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص	392 17
		پیشین،	ص391 18

	اما	سکینه	می	گوید:	»اگر	آقا	حسن	سر	تا	پای	مرا	جواهر	بریزد	من	زن	او	نخواهم	شد.«	تمثیلات،	 19
حکایت وکلاء مرافعه،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص391 

		پیشین،	ص	401  20
	پیشین،	صص	415		ـ414  21
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جدید	و	بزرگ	ترین	چهره	ی	قهرمان	داستان	خود	رنگ	زده	است،	با	وجود	این	نسبت	
به	بی	حقوقی	زن	صیغه	ای	برادر	او	که	علیه	سکینه	به	حق	کُشی	متوسل	می	شود،	به	
این	بی	عدالتی	به	شدت	اعتراض	می	کند	و	می	گوید:	»بیچاره	زن	حاجی	غفورکه	ده	
سال	صاحبخانه	و	دولت	بوده	است	حالا	رواست	از	همه	ی	این	خانه	و	دولت	محروم	
بشود؟«22	و	با	این	همه،	این	موجود	بینوا	از	همه	چیز	محروم	است	و	حتا	نویسنده	هم	
نمی	تواند	برای	او	کاری	بکند.	اینجاست	که	کمدی	آخوندزاده	لحن	غم	انگیزی	می	گیرد؛	
	ـقرارگرفته	است	و	رو	در	رویی	و	جدال	دو	زن	 	ـدو	ستمدیده	 زیرا	او	در	میان	دو	زن	

است	که	تراژدی	را	به	وجود	می	آورد.
به	مسئله	ی	زن	 اشاراتی	 آخوندزاده	 نیز	 فریب خورده	 ستارگان  تاریخی	 داستان	 در	
دارد.	می	دانیم	که	در	زمان	او	زنان	از	حق	انتخاب	همسر	محروم	بودند	و	این	صلاح	
در	 را	 اصلی	 نقش	 بود	که	 آنان	 نظر	 و	 اطرافیان	 و	 و	مصلحت	خانواده	و	خویشان	
تعیین	شوهر	بازی	می	کرد.	در	این	داستان	آخوندزاده	در	عین	حال	که	پرده	از	نحوه	ی	
ازدواج	ها	برمی	دارد	و	مسئله	ی	انتخاب	آزاد	و	دلبخواه	شوهر	را	مطرح	می	کند.	ترتیب	
داستان	از	این	قرار	است	که	شاه	عباس	برای	نجات	از	نحسی	سرنوشت	و	فریب	دادن	
ستارگان،	به	توصیه	ی	منجم	باشی	دربار	از	سلطنت	استعفا	می	دهد	و	چند	روزی	مثل	
آدم	معمولی	زندگی	می	کند.	یکی	از	کارهای	او	نیز	طلاق	زنان	حرم	و	پیشنهاد	ازدواج	
مجدد	آنان	با	خود	به	عنوان	یک	فرد	عادی	به	نام	عباس	پسر	محمد	است.	البته	زنان	
حرم	کناره	گیری	شاه	عباس	را	باور	ندارند	و	مطلب	را	نوعی	بازی	و	تفریح	می	پندارند	و	
به	همین	جهت	هم	آمادگی	خود	را	برای	ازدواج	دوباره	با	او	اعلام	می	کنند.	آخوندزاده	
خود	می	نویسد:	»پس	از	انجام	مراسم	طلاق،	حرم	ها	از	نو	راضی	شدند	که	منکوحه	
شاه	شوند	به	جهت	اینکه	شاه	جوان	و	خیلی	خوشگل	بود،	و	دیگر	]اینکه[	حرم	ها	این	
امر	را	مثل	شوخی	و	ظرافت	یک	چیزی	می	پنداشتند	و	هرگز	به	عقل	شان	نمی	رسید	
که	شاه	عباس،	عباس	پسر	محمد	بشود.«	با	این	همه	دو	تن	از	زنان	به	بهانه	ی	اینکه	
نمی	خواهند	زن	عباس	پسر	محمد	بشوند،	از	ازدواج	با	او	سرباز	می	زنند	و	به	دنبال	

		اصل	جمله	ی	متن	حکایت وکلاء مرافعه از	زبان	خود	زینب،	زن	صیغه	ای	حاجی	غفور	در	باره	ی	 22
اداره	ی	خانه	و	ثروت	حاجی	این	است:	»ده	سال	زیادتر	این	دولت	دست	من	بود	حالا	باید	از	آن	بی	نصیب	

بشوم	؟«	تمثیلات،	حکایت وکلاء مرافعه،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص	416 
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عشق	خود	از	دربار	مرخص	می	شوند.
از	این	دو	زن،	یکی	دختری	گرجی	است	که	والی	گرجستان،	به	قول	آخوندزاده،	»به	
شاه	پیشکش	فرستاده	بود«.	او	به	خاطرعشق	به	پسرعموی	گرجی	خود	از	این	فرصت	
استفاده	کرد	و	پس	از	طلاق	از	شاه،	برای	ازدواج	با	او	به	گرجستان	بازگشت.23	یکی	
دیگر،	زنی	از	اهالی	قزوین	بود.	وی	با	اینکه	نامزد	جوان	زیبایی	هم	داشته	»به	جهت	
خوشگلی،	دلال	های	شاه	اسباب	چیده،	از	پدرش	گرفته،	داخل	حرم	خانه	ی	شاه	کرده	
بودند«.	او	نیز	این	پیش	آمد	را	»وسیله	ی	وصول	به	آزادی	خود	پنداشته،	به	خانه	پدرش	

بازگشت	و	به	نامزد	خودش	رسید.«24 
آخوندزاده	علاوه	بر	خلق	چهره	های	صحنه	ای	و	داستانی	زنان	در	تمثیلات،	در	کتاب	
معروف	مکتوبات	و	همچنین	در	مقالات	خود	نیز	هر	جا	فرصتی	دست	می	داد	به	مسئله	ی	
زن	و	بردگی	او	اشاره	و	اعتراض	می	کرد.	او	این	بردگی	را	در	جامعه	ی	اسلامی،	به	ویژه	
ناشی	از	مقررات	اسلامی		می	دانست	زیرا	اسلام	به	زن	به	صورت	»مملوک	و	مملوکه«	
نگاه	می	کند	و	تمتع	مرد	را	از	زن	حقی	می	داند	که	از	کفالت	او	بر»کسوه	و	نفقه«	زن	
ناشی	می	شود	و	حال	آنکه	این	تمتع	باید	دو	جانبه	و	ناشی	از	عشق	و	علاقه	طرفین	
باشد	و	این	گونه	نگرش	به	رابطه	زن	و	مرد	در	حقیقت	خلاف	عدالت	و	مساوات	است.
آخوندزاده	همچنین	از	حجاب	زنان	مسلمان	به	شدت	انتقاد	می	کند	و	می	گوید	پیغمبر	
اسلام	»با	نزول	آیه	حجاب«،	»نصف	بنی	بشر را	که	طایفه	ی	اناث	است،	الی	مرور	
دهور	به	حبس	ابدی	انداخته«	و	»آزادیت	را	که	اعظم	حقوق	بشریت	است	بالمره	از	
ایشان	سلب	کرده	است.«25	از	مفاسد	حجاب،	علاوه	بر	سلب	آزادی	زنان	یکی	هم	
این	است	که	آنان	را	از	آموزش	»علوم	و	فنون	و	صنایع«	محروم	ساخته	و	از	آنجا	که	
زنان	ناگزیرند	»مستور	و	محجوب«	باشند،	بالاجبار	در	مکان	های	دربسته	و	محصور	
می	مانند	و	این	خود	آنان	را	به	بیماری	های	گوناگون	گرفتار	می	کند.	گذشته	از	این	ها	
شیوع	»معصیت	لواط«	در	میان	مسلمانان	را	نیز	از	عواقب	مستوره	بودن	زنان	باید	

		تمثیلات،	ستارگان فریب خورده،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص	468		ـ467 23
		پیشین،	ص	468 24
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دانست	که	به	محدودیت	معاشرت	آزاد	مردان	با	زنان	منجر	می	شود.	این	رفتار	زشت	
و	ناهنجار	که	خود	نشانه	ای	از	»وحشیت	خصال	طائفه	ذکور	و	خشونت	طبایع	ایشان	
در	معاشرت	و	مخالطت	با	همجنسان	است«	اینک	تا	آنجا	شیوع	یافته	که	به	صورت	
امری	عادی	درآمده	و	»شاعران	این	قوم	آشکارا	در	وصف	امردان	منظومات	منتشر	

می	سازند	و	این	عمل	شنیع	را	از	قبایح	نمی	شمارند.«26
از	مفاسد	دیگر	نزول	آیه	حجاب	»انتشار	کسب	رذیل	خواجه	فروشی«	است	که	با	قطع	
آلت	تناسلی	مردان	جوان	آنان	را	به	صورت	خواجه	در	می	آورند	تا	آنان	را	به	خدمت	در	
حرم	خانه	ها	بگمارند.	و	تازه	با	همه	ی	این	عواقب	و	مفاسد	حجاب،	»معصیت	زنا«	
در	میان	»طوایف	اسلام«	همچنان	رواج	خود	را	حفظ	کرده	است.	آخوندزاده	تعدد	
زوجات	را	یکی	از	ظالمانه	ترین	مقررات	اسلامی		می	شمارد	و	به	سختی	به	آن	اعتراض	
می	کند؛	زیرا	معتقد	است	که	تعدد	زوجات	زنان	را	از	عشق	و	محبت	محروم	می	کند	
و	به	علاوه	»کثرتِ	زوجات	منافی	مسئله	ی	مساوات«	است.	می	نویسد:	رسم	»کثرتِ	
زوجات	علاوه	بر	مفاسد	عدیده	و	قطع	نظر	از	ظلم	فاحش«	در	حق	زنان،	میان	برادران	
و	خواهرانی	که	از	مادرهای	مختلف	متولد	شده	اند،	دشمنی	به	وجود	می	آورد.	به	علاوه	
آخوندزاده	این	احتمال	را	بعید	نمی	داند	که	به	قول	خودش	»کثرتِ	زوجات	موجبِ	
به	علت	محدودیت	های	 تولید	نسل	زنان	یک	مرد	 تناسل«	بشود؛	زیرا	 قلت	ثمرات	
امکانات	مرد	در	ارتباط	با	زنان	و	از	کارافتادگی	وی	قبل	از	یائسگی	بعضی	از	آنان،	

به	طور	طبیعی	کاهش	می	یابد.
بعضی	ها	دلیل	می	آورند	که	اسلام	تعدد	زوجات	را	در	صورت	رعایت	عدالت	میان	
همسران	مشروع	شمرده	و	اگر	مردی	نتواند	میان	همسران	خود	عدالت	برقرار	کند،	حق	
ازدواج	با	دو	یا	چند	زن	را	ندارد.	آخوندزاده	در	جواب	اینان	می	گوید:	»آنچه	در	قرآن	
آمده	و	به	جهت	رعایت	عدالت	در	این	ماده	گفته	شده	زاید	است؛	به	علت	اینکه	در	این	
ماده	عدالت	وجود	ذهنی	ندارد.«	هیچ	مردی	نمی	تواند	میان	زنان	مختلف	خود	اعتدال	
و	مساوات	را	در	محبت	و	علاقه	رعایت	کند؛	از	آن	جمله	خود	پیغمبر	اسلام	که	بیست	
و	دو	زن	و	کنیز	داشت	و	رفتار	او	با	هر	یک	از	آنان	کاملًا	متفاوت	بود	و	برای	جوان	ترها	

26  مکتوبات آخوندزاده،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص	179
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و	زیباترها	دم	به	دم	آیه	نازل	می	کرد	و	حال	آنکه	زنان	سال	خورده	از	این	امتیاز	محروم	
بودند.	او	به	ویژه	از	تعرض	پیغمبر	به	ناموس	دیگران	و	کثرت	زنان	او	به	شدت	انتقاد	
می	کند	و	رفتار	او	را	در	مسئله	ی	زن	مایه	ی	فساد	می	داند.	در	کتاب	های	فقهی	آمده	
است	که	وقتی	چشم	پیغمبر	به	زنی	می	افتاد	و	به	او	میل	می	کرد،	بر	شوهرش	واجب	
می	شد	که	او	را	طلاق	دهد	تا	به	همسری	پیغمبر	درآید.	پسرخوانده		ی	پیغمبر	به	همین	
دلیل	مجبور	شد	زن	جوان	خود	را	طلاق	بدهد	تا	همسر	پدرخوانده	شود.	آخوندزاده	با	

اشاره	به	این	گونه	موارد	می	پرسد:	»این	دیگر	تعرض	بر	عرض	مردم	نیست؟«
بازگویی	داستان	هایی	که	در	 با	 به	فساد	زنان	پیغمبر	اشاره	می	کند	و	 بارها	 به	علاوه	
کتاب	های	اسلامی		در	شرح	احوال	پیغمبر	وجود	دارد،	این	فساد	را	یادآور	می	شود	
از	سران	سپاه	 با	صفوان،	یکی	 و	صریحاً	می	نویسد	که	علاوه	بر	عشق	بازی	عایشه	
پیغمبر،	سایر	زنان	کم	سن	و	سال	او	نیز	»به	سبب	پیری	او	به	جوانان	صحابه	نازفروشی	
می	کردند«27	و	»به	نیت	دل	ربایی	در	حالتِ	رفتار	از	پیش	روی	جوانان	صحابه	همیشه	
پاهای	خودشان	را	به	یکدیگر	زده	خلخال	های	خودشان	را	به	صدا	درمی	آوردند«28	و	
پیغمبر	ناگزیر	شد	برای	منع	این	عمل	زنان	آیه	ای	نازل	کند	که	زنان	حق	ندارند	پاهای	
خود	را	به	هم	بزنند.	و	یا	چون	می	دانست	که	صحابه	جوان	به	زنان	او	چشم	دوخته	اند،	
به	نزول	آیه	هایی	اقدام	کرد	که	به	موجب	آن	ها	زنان	پیغمبر	مادران	مؤمنان	محسوب	
می	شوند	و	مؤمنان	حق	ازدواج	با	آنان	را	ندارند.	آخوندزاده	در	اشاره	به	این	آیات	است	
که	به	طنز	می	نویسد	زنان،	و	به	خصوص	زنان	جوان	پیغمبر،	با	فساد	خویش	آن	قدر	
او	را	می	خراشیدند	که	»خدا	را	مجبور	می	کردند...	برای	اصلاح	فساد	آن	ها	 خاطر	
جبرئیل	خود	را	بارها	به	مدینه	مأمور	سازد	و	آیت	ها	فرستد	و	بال	و	پر	جبرئیل	بیچاره	
به	واسطه	ی	حرکت	های	نامعقول	این	زن	های	زبان	دراز	از	زیادی	برآمدن	و	فرا	آمدن	ها	
ریخته	و	شکسته	بود«29	و	می	افزاید	که	»راست	گفته	اند	ظرفاً	هرکه	پیغمبر	شد	زنش	اقلًا	
باید	سلیطه	یا	عاصیه	بشود«.30	به	هر	حال	او	تمام	سخت	گیری	ها	را	نسبت	به	زنان	و	

27  مکتوبات،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص	127
		پیشین،	ص	127 28
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سلب	آزادی	های	زنان	را	نتیجه	ضعفِ	جنسی	ناشی	از	پیری	او	و	تقاضای	طبیعی	انس	
و	الفت	زنان	کم	سن	او	با	جوانان	می	داند	که	او	را	پریشان	خیال	و	متوهم	کرده	بود.

البته	آخوندزاده	به	قول	خودش	»زن	پرستی«	پیغمبر	را	ناپسند	نمی	شمارد.	برعکس،	
معتقد	است	که	فقدان	زن	پرستی	برای	مرد	کاری	مذموم	است؛	زیرا	که	آفرینش	مرد	
در	اساس	قانون	زن	پرستی	است	و	بقای	نسل	انسان	به	جفت	بسته	است	و	اگر	کسی	
به	خلاف	این	جذبه	رفتار	کند	یا	بیمار	است	یا	اینکه	قصداً	از	کانون	خلقت	بیرون	
برمی	آید.	او	پیغمبر	را	از	این	جهت	سرزنش	می	کند	که	زن	پرستی	را	»به	حد	افراط«	
رسانده	است.	می	گوید	»به	زن	این	و	آن	طمع	کردن	و	این	طمع	نالایق	را	از	روی	تزویر	
در	نفس	خود	پنهان	داشتن...	و	بعد	به	دست	آوردن	زن	خواسته	ی	خود	را	به	فرمان	
آفریننده	ی	کائنات	وابسته	نمودن	از	طرف	پیغمبر«کاری	است	ناشایسته	و	»ضد	شأن	

پیغمبری«	و	اینجاست	»فضیحت	کاری«.31
او	زنان	پیغمبر	را	نیز	برای	هرزگی	های	شان	به	هیچ	وجه	سرزنش	نمی	کند	و	به	عنوان	
نمونه	در	مورد	عشق	بازی	عایشه	با	صفوان	می	نویسد:	»اگر	در	این	واقعه	کار	نامشروعی	
به	مقتضای	بشریت	از	عایشه	صادر	شده	است	حق	دارد؛	عیب	در	پدر	اوست	که	دختر	

جوان	خود	را	به	مرد	پیر	و	صاحب	یک	توده	زنان	داده	بود.«32 
آخوندزاده	از	اعتراض	به	ازدواج	اجباری	و	تعدد	زوجات	و	پایمال	شدن	حقوق	آزادی	
و	مساوات	زنان	در	این	زمینه	ها	درمی	گذرد	و	به	طرح	آزادی	رابطه	میان	زنان	و	مردان	
آزاد	دست	می	زند	و	مجازات	زنان	و	مردان	آزادی	را	که	با	یکدیگر	رابطه	ی	جنسی	برقرار	
کرده	اند	مخالف	آزادی	می	خواند	و	به	سختی	مورد	انتقاد	قرار	می	دهد.	او	در	نامه	ای	به	
مستشارالدوله،	نویسنده	ی	کتاب	یک کلمه	می	نویسد:	کجای	این	حکم	اسلامی	عادلانه	
است	که	باید	زن	یا	مرد	زناکار	را	صد	ضربه	شلاق	بزنند؟	»یک	مرد	آزاد	و	یک	زن	آزاد	
که	در	قید	زوجیت	نباشند	به	رضای	طرفین	با	یکدیگر	مقاربت	کرده	اند،	شریعت	چه	
حق	دارد	که	آن	ها	را	مجازات	کند؟«	این	عمل	مگر	»منافی	امنیت	تامه	برنفوس	مردم	
نیست	و	مخالف	عدالت	نیست؟«	او	این	مجازات	را	ظلم	تلقی	می	کند	و	مداخله	
به	 انسان	ها	می	خواند.	می	نویسد:	 امنیت	 آزادی	و	 این	مورد	مخالف	 را	در	 شریعت	

31  مکتوبات،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	صص	132		ـ131
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شریعت	مربوط	نیست	که	غم	عرض	و	ناموس	کسان	را	بخورد.	»اگر	ناموس	آن	زن	
و	مرد	از	عمل	ایشان	به	باد	می	رود،	فکر	آن	را	خود	آنان	بکنند.«	و	پس	از	اشاره	به	
اهمیت	آزادی	و	امنیت	افراد	انسانی	معترضانه	می	پرسد:	»کدام	یک	عمده	تر	است:	

ناموس	و	یا	حریت	و	امنیت؟«
می	دانیم	که	در	شیعه	»متعه«	امری	مجاز	شناخته	شده	است	و	قرآن	هم	خوابگی	زن	و	
مرد	آزاد	را	با	جاری	کردن	صیغه	متعه	حلال	و	مشروع	دانسته	است.	آخوندزاده	پس	از	
اشاره	به	اینکه	رضای	طرفین	در	واقع	همان	متعه	است،	می	گوید:	صد	تازیانه	به	خاطر	
عدم	رعایت	یک	تشریفات	فرمایشی	ستم	بزرگ	و	عین	بی	عدالتی	است	و	آزادی	و	

امنیت	را	از	مردمان	سلب	می	کند.
پس	از	انتقادات	از	ستمی	که	در	جامعه	ی	ایران	و	از	جانب	قوانین	اسلامی		بر	زن	وارد	
می	آید،	آخوندزاده	مساواتِ	مطلق	زن	و	مرد،	لغو	حجاب	و	چند	همسری	را	پیشنهاد	
می	کند	و	پروتستانتیسمی	را	که	قبلًا	در	این	زمینه	ها	و	در	مذاهب	اسلامی	به	وجود	
آمده	اند،	مورد	تأیید	قرار	می	دهد.	برای	نمونه،	ضمن	انتقاد	شدید	از	سید	علی	محمد	
باب	و	تخطئه	ی	بابیگری،	»دو	حکم«	او	را	فیلسوفانه	می	یابد:	»یکی	این	ست	که	طایفه	ی	
اناث	در	جمیع	رسوم	آزادیت	و	کل	حقوق	بشریت	باید	با	طایفه	ی	ذکور	تربیت	داده	
شود«،33	و	دیگر	اینکه	»مادام	که	طایفه	ی	اناث	شوهر	اختیار	نکرده	است،	گشاده	رو	
شود.«	باز	هم	در	جای	دیگر	در	باب	عقاید	بابیه	با	تأیید	می	نویسد	که	در	این	مذهب	
»آیه	ی	حجاب	که	در	قرآن	است	منسوخ	شده«؛	به	این	ترتیب	که	»طایفه	ی	اناث	نسبت	
به	مغایران	دین	 اما	نسبت	 باید	همیشه	گشاده	رو	باشند،	 بابیان،	 از	 به	هم	دینان	خود	

خودشان	باید	مستور	شوند.«34
در	مورد	آزادی	و	مساوات	حقوقی	زنان	از	قول	بابیه	می	نویسد:	»زنان	غیرمعقوده	و	
مردان	مجرد	وکلای	نفوس	خودشان	اند	که	با	یکدیگر	مرتکب	جماع	شوند،	رضای	

زانی	و	زانیه	شرط	است	و	زنای	اجباری	حرام	است.«
سرانجام	آخوندزاده	بیان	نامه	ی	خود	را	در	مورد	آزادی	زنان	و	مساوات	زن	و	مرد	از	زبان	
حسن	بن	محمد	بزرگ	امید،	یکی	از	داعیان	اسماعیلی	که	از	سال	559	ه.ق	در	الموت	

33  مکتوبات،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	ص	177
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حکومت	یافته	است،	صادر	می	کند؛	به	این	ترتیب	که	خطاب	به	جماعت	می	گوید:
»طایفه	ی	اناث	را	در	حبس	و	حجاب	نگاه	داشتن	قطع	نظر	از	آنکه	ظلم	عظیم	است	
در	حق	این	نصف	بشریت،	از	برای	طایفه	ذکور	نیز	خسارت	لا	تحصی	دارد.	از	امروز	
طایفه	ی	زنان	را	در	حبس	و	حجاب	نگاه	مدارید	و	ایشان	را	بی	تربیت	مگذارید	و	در	
حق	ایشان	ظلم	و	ستم	روا	مدارید	و	زیاده	بر	یک	زن	مگیرید...	و	هرکس	بعد	از	این	
دختر	کوچک	خود	را	مثل	پسر	خود	به	خواندن	و	نوشتن	مشغول	نسازد	و	هرکس	از	
بزرگ	و	کوچک	و	ازغنی	و	فقیر	زیاده	بر	یک	زن	بگیرد	مستحق	بازخواست	و	سخط	

من	خواهد	شد.«35 

اول	بهمن	1367

	ـ135 35  مکتوبات،	تصحیح	باقر	مؤمنی،	صص	136	
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باقر	مؤمنی
غـــریبی	گــــرت	ماست	پیش	آورد	 	

دو	پیمانه	آبست	و	یک	چمچه	دوغ	 	 	
اگـــر	راست	می	خواهی	از	من	شنو	 	

جهـــان	دیده	بسیــار	گــــوید	دروغ 	 	
تذکر

در	 ولی	 تلقی	شود،	 "دفاع	شخصی"	 است	 ممکن	 قسمتی	 در	 اگرچه	 زیر،	 مطلب	
حقیقت	بیشتر	به	این	نیت	نوشته	شده	که	نمونه	ای	از	درستی	ها	و	نادرستی	های	کتاب	
خاطرات  ِکیانوری	نشان	داده	شود	و	به	ارزیابی	بقیه	ی	مطالب	کتاب	یاری	رساند.	
امیدوارم	خواننده	این	نوشته	را	مطلقاً	جواب	گویی	شخصی	به	کیانوری	تلقی	نکند،	
چرا	که	نوشتن	این	گونه	مطالب،	اگر	واقعاً	بخواهد	در	حد	دفاع	شخصی	بماند،	به	نظر	

من	بهتر	است	هرگز	نوشته	نشود	و	وقت	خواننده	را	به	هدر	ندهد.	
***

بتواند	در	خاطرات	شخصی	 نام	و	شخص	محمدباقر	مؤمنی	 باور	نداشتم	که	 هرگز	
انتظار	می	رود	اشخاص	نامدار	و	 چون	کیانوری	جایی	داشته	باشد؛	چرا	که	معمولًا	
مؤثری	چون	او	بیشتر	به	گزارش	سیر	و	تحلیل	حوادث	تاریخی	و	اجتماعی	دوران	
زندگی	خودشان	بپردازند	تا	آیندگان	بتوانند	از	تجربه	ی	آنان	و	از	تجربه	ی	تاریخ	در	
زندگی	اجتماعی	آینده	ی	خود	از	آن	بهره	بگیرند	و	تاریخ	نویسان	نیز	در	تحقیقات	خود	
به	عنوان	منبعی	قابل	اعتماد	آن	را	مورد	استفاده	قرار	دهند.	و	اگر	هم	سخنی	درباره	ی	
اشخاص	به	میان	می	آورند،	معمولًا	با	توجه	به	نکات	بالا،	باید	سخن	از	اشخاصی	
باشد	که	استعدادها	و	اعمال	شان	در	ایجاد	حوادث	و	تحولات	تاریخ	کشور	خود	نقشی		
مثبت	یا	منفی	بازی	کرده	باشد،	نه	آدم	هایی	چون	من	که	هیچ	گاه	به	قول	معروف	نه	سر	
سیر	بوده	اند	و	نه	ته	پیاز	و	کمترین	نقشی	در	ایجاد	حوادث،	نفیاً	یا	اثباتاً،	نداشته	اند	
و	همیشه	سربازی	ساده	در	میان	سپاه	عظیم	خلق	بوده	اند.	اما	معلوم	نیست	کیانوری	و	
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مصاحبه	گرانش	که	به	یاری	یکدیگر	کتابی	قریب	700	صفحه	تدوین	کرده	اند،	چرا	با	
این	همه	اصرار	و	سماجت	قسمت	بزرگی	از	کتاب	را	به	شیوه	ای	عوامانه	و	عوام	پسند	
به	گفتگو	درباره	ی	تابین	های	سپاه	مبارزات	اجتماعی	اختصاص	داده	اند	که	در	جزء	

آنان	نام	من	هم	آمده	است،	به	این	ترتیب:	
محمدباقر	مؤمنی	کرمانشاهی	بود.	در	کمیته	ی	ایالتی	تهران	کار	می	کرد	
و	جزء	کسانی	بود	که	پس	از	کشف	سازمان	افسری	دستگیر	شدند.	تا	
آنجا	که	من	اطلاع	دارم،	مانند	دیگران	ضعف	نشان	داد	و	با	مجله	ی	
عبرت	همکاری	داشت.	پس	از	آزادی	شنیده	ام	که	با	احسان	نراقی	در	
مؤسسه ی تحقیقات اجتماعی فعالیت	داشت	و	از	راه	ترجمه	ی	برخی	
کتُب	زندگی	را	می	گذرانید.	باقر	مؤمنی	خیلی	به	شخص	خود	اعتقاد	
دارد؛	در	جایی	که	نفر	دوم	باشد	حاضر	نیست	کار	بکند	و	همیشه	
می	خواهد	نفر	اول	باشد.	در	دوران	مهاجرت	گاهی	خواستار	دیدار	با	
این	و	آن	فرد	رهبری	می	شد؛	ولی	ما	از	او	خواستیم	که	اگر	می	خواهد	
رسماً	با	حزب	تماس	بگیرد	و	نظریاتش	را	به	بحث	بگذارد.	یک	بار	
به	فرانسه	آمده	بود	و	تقاضای	ملاقات	با	احسان	طبری	کرده	بود	که	
ما	با	این	ملاقات	موافقت	نکردیم.	در	آن	موقع	من	اتفاقاً	در	پاریس	
بودم.	به	حسین	نظری	گفتم	که	به	او	بگوید	اگر	می	خواهد	با	حزب 
صحبتی	داشته	باشد،	نزد	من	بیاید.	اول	گفت	نه!	ولی	بعد	از	سه	چهار	
روز	گفت	که	برای	ملاقات	حاضرم.	من	پاسخ	منفی	دادم	و	گفتم	که	
با	 از	تو	دعوت	کردیم	می	آمدی	حاضر	بودیم	 بار	اول	که	 اگر	همان	
تو	گفتگو	کنیم.	بعد	از	انقلاب،	او	مانند	برخی	دیگر	از	همانندانش	
خواستار	آن	بود	که	ما	به	حضورشان	برویم،	ولی	ما	راه	خود	را	پیش	
گرفتیم	و	او	هم	مرتب	مقاله	بیرون	می	داد	و	مَن،	مَن،	مَن	می	کرد	و	
علیه	حزب	حرف	می	زد.	مؤمنی،	انور	خامه	ای	به	قوه	ی	3	است.	این	ها	

همه	"من"	های	تاریخ	اند.1 

1 	نورالدین	کیانوری،	خاطرات نورالدین کیانوری، مؤسسه	ی	تحقیقاتی	و	انتشاراتی	دیدگاه،	انتشارات	
اطلاعات،	تهران،	1371،	ص	356
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در	جای	دیگر:	»طبری	با	باقر	مؤمنی	هم	خوش	و	بش	داشت.«2
در	جای	دیگر:	»در	سال	1335	از	سازمان	حزبی	شبکه	ی	بسیار	کوچکی	به	جا	مانده	
بود	و...	عده	ای	از	کادرها	نیز	مانده	بودند	و	این	شبکه	را	اداره	می	کردند	)مانند	فرج	الله	
میزانی،	صادق	انصاری،	محمد	باقر	مؤمنی،	منوچهر	هوشمندراد،	پرویز	شهریاری	و	

رحمت	الله	جزنی(«.3 
این	نوشته	با	اینکه	کیانوری	و	سایر	تدوین	کنندگان	آن	به	هنگام	نوشتن	آن	به	بسیاری	از	
مدارک	و	اسناد	دسترسی	داشته	اند،	باز	هم	مثل	تمام	خاطرات	دیگر	در	قدم	اول	به	طور	
طبیعی	در	برخی	موارد	متأثر	از	خطای	حافظه	است	که	در	اینجا	این	خطای	حافظه	گاه	
با	بی	دقتی	نیز	همراه	است	و	در	مرحله	ی	دوم	تأثرات	شخصی	نیز	در	تنظیم	آن	به	کار	
رفته	که	این	تا	حدودی	می	تواند	طبیعی	باشد.	اما	آنچه	طبیعی	نیست	غرض	ورزی	هایی	
است	که	در	تدوین	قطعه	ی	بالا	به	چشم	می	خورد	که	به	نظر	می	رسد	در	وهله	ی	اول	
خود	کیانوری	و	در	مرحله	ی	دوم	از	جانب	مصاحبه	گران	و	تدوین	کنندگان	کتاب	صورت	
گرفته	باشد	و	به	احتمال	بسیار	قوی	هدف	یا	هدف	های	خاصی	را	تعقیب	می	کرده	است.	
برای	فهم	مطلب	می	کوشم	تا	آنجا	که	عقلم	قد	می	دهد	یک	کالبدشکافی	از	قطعه	ی	
بار	 اما	یک	 بپردازد.	 به	داوری	 بهتر	و	دقیق	تر	 تا	شاید	خواننده	 بیاورم	 به	عمل	 بالا	
انتشار	 دیگر	یادآوری	می	کنم	که	اگر	نوشته	ی	کیانوری	در	جایی	به	صورت	مستقل	
می	یافت،	به	علت	جنبه	ی	کاملًا	شخصی	و	مطلقاً	محدود	آن	تنها	به	رابطه	میان	گوینده	
و	مخاطبش	مربوط	می	شد	و	تکذیب	یا	تأیید	آن	نباید	و	نمی	توانست	مورد	توجه	دیگران	
قرار	می	گرفت.	اما	از	آنجا	که	این	مطالب	در	یک	کتاب	تقریباً	700	صفحه	ای	درباره	ی	
گوشه	هایی	از	تاریخ	معاصر	ایران	آمده	و	به	نظر	می	رسد	که	اشکالات	این	قطعه	بر	
سراسر	آن	حکم	فرماست،	و	از	آنجا	که	مطالب	این	کتاب	حتماً	در	تاریخ	نویسی	های	
بعدی	مورد	استناد	قرار	خواهد	گرفت،	روشن	کردن	درستی	و	نادرستی	ها	و	شیوه	های	
به	کار	رفته	در	محدوده	ای	که	به	اینجانب	مربوط	می	شود	و	از	قرار	معلوم	در	سراسر	
برای	خواننده	ی	معمولی	و	همچنین	اهل	 تا	حدودی	 انعکاس	دارد	می	تواند	 کتاب	

تحقیق	روشنگر	باشد.	

2  پیشین،	ص	350
3 	پیشین،	ص	351
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چنان	که	دیده	می	شود	قطعه	ی	بالا،	مثل	بقیه	ی	مطالب	کتاب،	به	کمک	سه	افزار	دانسته	ها،	
با	استنباطات	و	 	ـنوشته	شده	و	 ارائه	ی	هیچ	سندی	 	ـو	بدون	 شنیده	ها	و	گمانه	زنی	ها	
نتیجه	گیری	های	قطعی	معینی	درباره	ی	موضوع	

و	شخص	مورد	بحث	پایان	یافته	است.	
دانسته	ها:	باقر	مؤمنی	»در	کمیته	ی	ایالتی	تهران	
کار	می	کرد«،	جزء	کادرهایی	بوده	که	شبکه	ی	
کوچک	باقی	مانده	از	حزب	را	اداره	می	کرده.	»پس	
از	کشف	سازمان	افسری	دستگیر	شد«،	ضعف	
نشان	داد	و	»با	مجله	ی	عبرت	همکاری	داشت«.	
در	مهاجرت	خواستار	تماس	با	افراد	رهبری	بود.	
طبری	با	باقر	مؤمنی	»خوش	و	بش«)؟(	داشت	
و	مؤمنی		در	فرانسه	یک	بار	تقاضای	ملاقات	
با	طبری	کرده	بود	که	با	آن	موافقت	نشد.	برای	
ملاقات	با	کیانوری	هم	چون	با	سه	چهار	روز	
تأخیر	جواب	مثبت	داد،	کیانوری	به	همین	علت	
تقاضای	ملاقات	او	را	رد	کرد.	پس	از	انقلاب	خواستار	این	بود	که	رهبران	حزب توده	به	
حضورش	بروند،	»مقاله	بیرون	می	داد«	و	»مَن،	مَن	می	کرد«	و	»علیه	حزب	حرف	می	زد.«	
شنیده	ها:	با	احسان	نراقی	در»	مؤسسه	ی	تحقیقات	اجتماعی«	فعالیت	داشت.	از	راه	

ترجمه	زندگی	می	گذراند.	
استنباط	ها:	»به	شخص	خود	اعتقاد	دارد«،	در	همه	جا	»می	خواهد	نفر	اول	باشد.«

نتیجه	گیری:	مؤمنی،	انور	خامه	ای	به	قوه	ی	سه	است	و	یکی	از	»مَن«های	»تاریخ«	است.
ایالتی	 از	هر	نوع	سوءتفاهمی	که	اصطلاح	کمیته	ی	 برای	جلوگیری	 از	همه	و	 پیش	
تهران	ممکن	است	به	وجود	آورد،	باید	بگویم	اینجانب	قریب	چهار	سال	و	نیم	پیش	از	
دستگیری	ام	در	تهران	ساکن	بودم	و	ناگزیر	مأموریت	های	حزبی	من	از	جانب	یکی	از	
کمیته	های	پنج	گانه	ی	کمیته	ی	ایالتی	تهران	تعیین	می	شد	و	نباید	این	سوءتفاهم	پیش	
آید	که	من	در	مقام	عضویت	در	کمیته	ی	ایالتی	تهران	بوده	ام.	در	مورد	»اداره	ی	شبکه	ی	
بسیار	کوچک«	باقی	مانده	از	حزب	هم	نباید	آن	را	چندان	جدی	گرفت؛	زیرا	اولًا	من	در	
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این	»اداره«	چرخ	هفتم	بودم	که	به	ویژه	باتوجه	به	کمیت	و	کیفیت	سازمان	باقی	مانده	از	
حزب	در	واقع	می	توان	گفت	این	نقش	مطلقاً	نمی	توانست	قابل	ملاحظه	باشد.	ثانیاً	
فاصله	ی	زمانیِ	این	»اداره«	که	از	تشکیل	جلسه	ی	هفت	نفره	ی	کادرهای	باقی	مانده	شروع	
شد،	عمری	کمتر	از	دو	ماه	داشت	و	با	دستگیری	من،	به	همراه	منوچهر	هوشمندراد،	
یکی	دیگر	از	این	کادرهای	هفتگانه	و	سپس	دو	نفر	دیگر	از	این	هفت	نفر	پایان	یافت.	
این	 به	خطا	اسم	رحمت	الله	جزنی	را	جزء	 ضمناً	محض	اطلاع	بگویم	که	کیانوری	
کادرهای	باقی	مانده	آورده،	و	حال	آنکه	او	مدت	ها	پیش	به	عنوان	عضو	کمیته	ی	ایالتی	
تهران	و	مسئول	شبکه	ی	درجه	داران	ارتش	دستگیر	شده	و	شکنجه	هایی	را	هم	از	این	
بابت	تحمل	کرده	بود.	در	عوض،	در	این	مورد	باید	از	علی	متقی	و	حبیب	ثابت	نام	برد.	
اما	تاریخ	دستگیری	من	هم	در	نوشته	ی	کیانوری	از	دقت	کافی	برخوردار	نیست؛	زیرا	
»کشف	سازمان	افسری«	و	دستگیری	اعضای	آن	در	فاصله	ی	بین	21	مرداد	1333 
تا	میانه	ی	شهریور	همین	سال	صورت	گرفت	و	تاریخ	دستگیری	من	بیش	از	دو	سال	

پس	از	این	تاریخ،	یعنی	10	آبان	1335	بوده	است.	
کیانوری	به	عنوان	یک	»اطلاع«،	از	ضعف	نشان	دادن	من	پس	از	دستگیری	سخن	
می	گوید.	شک	نیست	که	حقیر	نیز	مثل	هر	انسان	معمولی	دیگری	دارای	ضعف	های	
خاص	خودم	هستم.	باید	یادآور	شوم	که	من	اساساً	هیچ	گاه	به	وجود	انسان	قهرمان	
کامل	و	بی	نقص	اعتقاد	نداشته	ام	و	در	این	صورت	به	دور	از	من	که	برای	خودم	نسبت	
به	آدم	های	عادی	و	معمولی	امتیازی	قائل	شوم.	ولی	در	عین	حال	فکر	می	کنم	برچسب	
کلی	»ضعف«	را	هم	بدون	ذکر	مورد	یا	موارد	مشخص	نباید	پذیرفت.	اما	اطلاع	و	
ادعای	کیانوری	در	مورد	ضعف	اینجانب	منطقاً	باید	از	مطالعه	ی	پرونده	های	مربوطه	
و	یا	کسب	اطلاع	از	حزبی	های	مطلع	و	صدیق	و	دقیق	به	دست	آمده	باشد	تا	بتوان	
با	قاطعیت	بر	آن	تکیه	و	آن	را	بازگو	کرد.	)یادآوری	این	نکته	مرا	به	این	 این	چنین	
اندیشه	می	اندازد	که	به	مصاحبه	گران	با	کیانوری	و	یا	کسان	دیگری	که	به	پرونده	های	
آن	ها	 از	 برای	روشن	شدن	وضع	کسانی	که	 تا	 مربوطه	دسترسی	دارند	پیشنهاد	کنم	
به	عنوان	ضمائم	کتاب	 را	 این	پرونده	ها	 به	بدی	در	کتاب	شان	یاد	شده،	 یا	 به	خوبی	
خاطرات کیانوری	تمام	و	کمال	منتشر	کنند	تا	خوانندگان	این	"اتهام	نامه"	و	همچنین	
اهل	تحقیق	در	داوری	ها	و	تأملات	شان	گرفتار	دست	انداز	نشوند(.	اما	در	آنچه	که	به	
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درستی	و	یا	نادرستی	»اطلاع«	کیانوری	در	این	مورد	مشخص	مربوط	می	شود،	حتا	
پیش	از	دسترسی	به	پرونده	های	مربوطه،	به	راحتی	و	آسانی	می	توان	از	دو	نفر،	که	در	
این	مورد	به	خصوص	از	همه	مطلع	تر	و	به	من	نزدیک	تر	بوده	اند،	خواست	که	گواهی	
خودشان	را	به	اطلاع	همگان	برسانند	و	این	دو	نفر	یکی	مهندس	صادق	انصاری	و	
دیگری	پرویز	شهریاری	است	که	با	همدیگر	هم	پرونده	بودیم.	برای	نمونه	بگویم	که	این	
دو	نفر	می	توانند	گواهی	دهند	که	من	حتا	شرکت	خودم	را	در	آخرین	جلسه	ی	عمومی	
هفت	تن	کادر	باقی	مانده	ی	حزبی	به	شکلی	لجوجانه	که	می	تواند	کودکانه	و	بی	معنی	هم	
تلقی	شود،	انکار	کردم	و	این	انکار	حتا	یک	بار	در	برابر	سرهنگ	زیبایی	و	در	حضور	
مهندس	انصاری	تکرار	شد؛	در	حالی	که	سیر	تا	پیاز	آن	جلسه	در	پرونده	منعکس	بود	

و	زیبایی	و	زمانی	که	بازجوی	من	بوده،	از	جزئیات	آن	اطلاع	داشتند.	
در	ضمن	بد	نیست	خواننده	بداند	که	یکی	از	این	دو،	یعنی	پرویز	شهریاری	که	مترجم	
چندین	کتاب	ریاضی	و	اکنون	هم	منتشر	کننده	ی	مجله	ی	چیستا	و	بنا	به	نوشته	ی	کیانوری	
»مورد	علاقه	ی	زیاد«	او	و	مریم،	همسر	کیانوری	هم	هست،	یکی	از	دو	نفری	ست	که	
حامل	پیغام	تهدید	سرهنگ	ناصر	مقدم	برای	حقیر	بوده	اند.	توضیح	آنکه	پرویز	شهریاری	
مدتی	پس	از	دادگاه	اول	ما	سه	نفر،	و	پیش	از	دادگاه	تجدید	نظر،	با	قید	کفیل	آزاد	
شد	و	هنگامی	که	از	دادرسی	ارتش	به	قزل	قلعه	برگشت	تا	اثاثیه	اش	را	ببرد	در	موقع	
خداحافظی	به	من	گفت	سرهنگ	مقدم		ـکه	آن	زمان	زیردست	آزموده	دادستان	دادرسی	
	ـپیغام	 ارتش	به	عنوان	دادیار	انجام	وظیفه	می	کرد	و	مسئول	رسیدگی	به	پرونده	ی		ما	بود	
داده	و	گفته	است:	مخصوصاً	به	مؤمنی	بگو	دست	از	رفتارش	بردارد،	وگرنه	خیال	نکند	
که	بعد	از	خاتمه	ی	محکومیت	آزادش	می	کنیم.	او	بالاخره	هم	به	این	تهدید	عمل	کرد	
و	با	استفاده	از	تقاضای	"فرجام"	و	ارجاع	پرونده	به	دادگاه	تمیز،	برخلاف	تمام	موازین	
و	سنن	قانونی	مانع	آزادی	به	موقع	انصاری	و	من	در	پایان	زمان	محکومیت	مان	شد.	

همکاری	من	با	مجله	ی	عبرت	نیز	به	طور	قطع	جعلی	است	که	عامداً	و	با	آگاهی	کامل	
صورت	گرفته	و	هر	گونه	»اطلاعی«	در	مورد	رابطه	ی	اینجانب	با	این	مجله	دروغی	

آشکار	و	گستاخانه	است.	دلیل:	
طبق	اطلاع	کتاب	سیر کمونیزم	در	ایران	که	از	جانب	فرمانداری	نظامی	تهران	و	با	
مقدمه	ی	تیمور	بختیار	منتشر	شده،	این	مجله	از	15	بهمن	1334	به	وسیله	ی	نادمین	
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شروع	به	انتشار	کرده	و	به	صورت	ماهانه	و	به	طور	منظم	»تا	شماره	ی	پنجم	خود	به	عنوان	
ارگان	زندانیان	توده	ای	منتشر	می	شد«.4	و	تاریخ	انتشار	شماره	ی	پنجم	آن	15	خرداد	
1335بود	و	من	همان	طور	که	قبلًا	یادآوری	کردم	در	10	آبان	همین	سال	دستگیر	و	در	
حادثه	ای	که	به	هنگام	دستگیری	من	پیش	آمد	مستقیماً	به	بیمارستان	منتقل	شدم	و	تنها	
در	هفته	ی	اول	آذر	ماه،	یعنی	شش	ماه	پس	از	انتشار	شماره	ی	پنجم	عبرت	بود	که	پس	
از	اطمینان	قطعی	از	زنده	ماندن	من	مرا	به	یکی	از	انفرادی	های	زندان	لشکر	2	زرهی	
منتقل	کردند	و	طبیعی	بود	که	در	این	زمان	وضع	مزاجی	من	طوری	نبود	که	اگر	هم	
بخواهم	بتوانم	با	مجله	ی	عبرت	حتا	اگر	وجود	خارجی	می	داشت،	همکاری	کنم.	البته	
طبق	اطلاع	کتاب	بالا،	مجله	ی	نامبرده	از	شماره	ی	ششم	در	خارج	از	زندان	همچنان	تا	
مدتی	به	عنوان	"ناشر	افکار	اعضای	سابق	حزب	توده"،	و	از	15	بهمن	1335،	یعنی	از	
سال	دوم	به	عنوان	یک	مجله	ی	مستقل	منتشر	می	شد.5	ولی	در	آن	زمان	که	من	در	زندان	
بودم	زندانیان	از	وجود	آن	اطلاعی	نداشتند.	اما	گذشته	از	این	ها	کافی	بود	کیانوری	از	
خیلی	ها	که	پس	از	انقلاب	در	ایران	با	او	تماس	داشتند	و	یا	لااقل	از	جهانگیر	افکاری،	
که	به	قول	خود	او	»عضو	هیئت	تحریریه	ی	مجله	ی	عبرت	بوده«6	و می	تواند	شاهد	
عادلی	باشد	در	این	مورد	کسب	اطلاع	بکند	و	به	چنین	دروغ	آشکاری	دست	نزند.	

تقاضای	من	در	مورد	تماس	با	افراد	رهبری	حزب	در	مهاجرت	هم	یکسره	ساختگی	
است؛	زیرا	من	اساساً	پس	از	رهایی	از	زندان	در	سال	1337	چیزی	به	نام	حزب توده ی 
ایران را	به	رسمیت	نمی	شناختم	و	آن	هایی	را	هم	که	در	مهاجرت	افتاده	بودند،	علی	رغم	
قابل	 تمام	دانش	علمی	و	اجتماعی	و	سیاسی	و	شخصیت	فردی	دوست	داشتنی	و	
احترام	بعضی	از	آن	ها،	مطلقاً	صاحب	صلاحیت	در	اظهار	نظر،	چه	رسد	به	رهبری	
سیاسی،	در	مورد	مسائل	ایران	نمی	دانستم.	و	بعضی	از	توده	ای	های	سابق	که	در	داخل	
ایران	در	سال	های	پس	از	1338،	چه	در	جهت	حزب توده	و	یا	در	ارتباط	با	مهاجرین	
توده	ای	و	چه	در	جهت	مخالف	با	آن	ها	به	فعالیت	سیاسی	پرداخته،	می	توانند	در	این	
باره	شهادت	دهند.	اما	در	سال	1346،	به	علت	اینکه	فکر	می	کردم	دیگر	هیچ	گونه	

4  سیر کمونیزم در ایران، از شهریور 1320 تا فروردین 1336،	بی	نام،	تهران،	انتشارات	کیهان،	ص	501،	
5  پیشین

6  خاطرات نورالدین کیانوری، پیش	گفته، ص	354



107 رهروی	در	راه	بی	پایان

فعالیت	سیاسی	نمی	توانم	در	ایران	داشته	باشم	به	فرانسه	سفر	کردم	و	از	طریق	بزرگ	
او	رابطه	ی	دوستانه	داشته	ام،	 با	 او	علاقه	و	 به	 امروز	همیشه	 تا	 از	جوانی	 علوی	که	
خواستم	که	تماس	مرا	با	دکتر	رادمنش	تأمین	کند.	توضیح	اینکه	من	در	ایران،	هنگامی	
که	رادمنش	مسئول	تشکیلات	کل	حزب	بود،	زیردست	او	کار	می	کردم	و	او	را	انسان	
باشرف	و	صدیق	و	دوست	داشتنی	و	بی	کلکی	یافته	و	به	او	علاقه	ی	خاصی	پیدا	کرده	
بودم.	البته	من	مخصوصاً	به	علوی	یادآور	شده	بودم	که	حتماً	به	او	تذکر	بدهد	که	این	
ملاقات	مطلقاً	جنبه	ی	دوستانه	دارد	و	به	هیچ	وجه	نباید	در	هیچ	جایی	منعکس	شود.	
دکتر	رادمنش	به	پاریس	آمد	و	ما	چند	جلسه	با	هم	ملاقات	کردیم.	البته	من	در	همان	
جلسه	ی	اول	و	پیش	از	هر	گفتگویی	قول	و	قرارمان	را	تکرار	کردم	و	او	پذیرفت	و	
قول	داد	که	خبر	این	ملاقات	ها	هیچ		جا	درز	نخواهد	کرد.	اما	علت	ملاقات	من	با	
او	دو	چیز	بود:	یکی	اینکه	در	چند	سال	اخیر	رهبری	حزب	در	مهاجرت	نه	تنها	مرتباً	
تحلیل	ها	و	خط	مشی	هایی	را	از	طریق	]رادیو[	پیک ایران	مطرح	می	کرد	که	در	تمام	
موارد	اساسی	به	نظر	من	غلط	و	گمراه	کننده	بود،	بلکه	علاوه	بر	آن	با	دادن	مسئولیت	
به	یک	مأمور	ساواک	به	نام	عباسعلی	شهریاری	سازمان	هایی	در	داخل	ایران	به	وجود	
آورده	بودند	که	لطمه	های	زیادی	به	افراد	و	گروه	های	سیاسی	فعال	چپ	وارد	کرد.	
من	بر	خود	لازم	می	دانستم	که	این	مطالب	را	با	او	در	میان	بگذارم	و	از	او	خواستم	که	
در	مورد	کارهای	شان	در	ایران	احساس	مسئولیت	بیشتری	بکنند.	گذشته	از	این	من	
قصد	داشتم	مطالعات	عینی	دقیقی	در	مورد	شیوه	های	کار	انقلابی	و	مبارزه	ی	مسلحانه	
انقلابیون	کوبا	انجام	دهم	و	فکر	می	کردم	شاید	او	بتواند	امکاناتی	برای	مسافرت	من	
به	کوبا	فراهم	آورد.	ولی	او	گفت	که	چنین	امکانی	ندارد.	بعدها	هم،	به	خصوص	پس	
از	کنار	گذاشتن	او	از	مقام	رهبری	حزب	در	اروپا	و	همچنین	پس	از	انقلاب	در	ایران،	
ملاقات	های	مکرر	و	مفصلی	با	او	داشتم	که	شرح	آن	ها	در	مجله	ی	الفبا	شماره	ی	5 

مورخ	زمستان	1363	تحت	عنوان	مردی تنها چاپ	شده	است.	
در	مورد	رابطه	ی	طبری	و	»خوش	و	بش«)؟(	او	با	من	یا	تقاضای	ملاقات	با	او	در	خارج	
از	کشور	باید	بگویم	که	من	از	اوایل	آذر	ماه	1325	که	ناگزیر	به	اقامت	دائمی	در	تهران	
شدم،	تا	15	بهمن	1327	که	حزب	غیرقانونی	شد،	به	علت	علاقه	به	خواندن	و	نوشتن	
به	دفتر	مطبوعاتی	حزب	هم	رفت	و	آمد	پیدا	کردم	و	در	گفتگو	ها	و	محافل	فرهنگی	که	
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در	جنب	مطبوعات	حزبی	تشکیل	می	شد	حضور	می	یافتم	و	طبعاً	با	طبری	ارتباط	پیدا	
کردم.	اگرچه	ناسپاسی	است،	ولی	باید	اعتراف	کنم	که	علی	رغم	محبت	و	احترامی	که	او	
همیشه	در	حق	من	روا	می	داشت،	پس	از	دو	سه	ماه	اولیه	ی	آشنایی	با	طبری،	به	عنوان	
آنچه	که	شهرت	داشت،	به	کلی	نسبت	به	او	بی	اعتقاد	شدم؛	زیرا	دریافتم	که	او	از	لحاظ	
علمی	مطلقاً	آن	نبود	که	می	نمود	و	از	لحاظ	اخلاق	حزبی	و	شخصی	هم،	به	قول	یکی	از	
کسانی	که	او	را	بسیار	خوب	می	شناخت،	آدم	"بی	اخلاقی"	بود	و	طبیعی	بود	که	کششی	
در	رابطه	ی	من	با	او	به	وجود	نیاید.	و	به	همین	دلیل	وقتی	در	اروپا	بودم	نه	تنها	تقاضای	
ملاقاتی	از	او	نکردم	بلکه	برعکس	در	برابر	نامه	ی	بسیار	ستایش	آمیزی	که	به	وسیله	ی	حسین	
نظری،	یکی	از	مسئولان	حزب توده	در	فرانسه	برای	من	فرستاد،	باز	هم	با	ناسپاسی	و	حتا	
شاید	بشود	گفت	برخلاف	ادب	و	تربیت	متعارف،	فقط	چند	فحش	غیابی	نثار	او	کردم.	
توضیح	مطلب	از	این	قرار	است	که	من	در	مسافرت	هایم	به	فرانسه	با	حسین	نظری	
روابط	دوستانه	داشتم	و	یک	بار	با	استفاده	از	آشنایی	های	او	و	از	طریق	او	با	مجله	ی	
ماهانه	ی	نوول کریتیک	که	یکی	از	نشریات	وابسته	به	حزب	کمونیست	فرانسه	بود،	
مصاحبه	ای	داشتم	که	در	شماره	ی	اوت		ـسپتامبر	1976	این	مجله	چاپ	شده	بود.	طبری	
ظاهراً	از	طریق	نظری	متن	فارسی	مصاحبه	را	به	دست	آورده	و	خوانده	بود	و	نامه	ی	
نامبرده	را	که	پُر	از	تمجید	و	تحسین	های	آبکی	و	هزار	تا	یک	غاز	معمول	و	خاص	او	
بود	در	ارتباط	با	آن	نوشته	و	برای	من	فرستاده	بود،	درست	همان	شیوه	برخوردی	که	در	
همان	جوانی	مرا	همیشه	در	مواجهه	با	او	عصبی	می	کرد.	معلوم	نیست	کیانوری	همین	
پیش	آمد	را	به	عنوان	تقاضای	ملاقات	با	طبری	تلقی	کرده	یا	چیز	دیگری	مورد	نظرش	
بوده.	ولی	در	هر	حال	معلوم	نیست	چرا	به	قول	کیانوری	"ما"	یعنی	"حزب"	یا	به	عبارت	
دیگر	خود	او	با	ملاقات	طبری	با	من	مخالفت	کرده	است؟	البته	اگر	کیانوری	منبع	خبر	
را	می	گفت،	امکان	داشت	بتوانم	در	این	مورد	توضیح	روشن	کننده	تری	بدهم.	در	هر	
صورت	از	آنجا	که	من	در	پاریس	با	حسین	نظری	به	عنوان	دوستی	شخصی،	غالباً	در	
تماس	بوده	ام،	اگر	گذشت	زمان	و	حوادث	روزگار	حافظه	اش	را	مکدر	نکرده	باشد،	

می	تواند	در	مورد	مطالب	بالا	گواهی	بدهد.	
اما	در	مورد	تقاضای	ملاقات	من	با	کیانوری	و	نحوه	ی	پاسخ	منفی	که	انسان	را	به	یاد	
قهر	و	آشتی	های	بچه	ها	با	هم	می	اندازد،	یکی	از	شاهکارهای	جعل	و	تحریف	است	و	
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شاید	کمتر	کسی	تا	این	حد	جرئت	کند	با	چنین	جسارتی	دست	به	چنین	کاری	بزند.	
اصل	قضیه	از	این	قرار	است	که	در	سال	های	1354	و	1355	که	در	پاریس	بودم،	حسین	
نظری	یکی	دو	بار	از	من	خواست	که	با	"رفیق	کیا"	ملاقات	کنم	و	با	اینکه	با	قاطعیت	این	
پیشنهاد	را	رد	می	کردم،	ولی	او	باز	هم	بر	اساس	پشتکار	و	خصوصیات	روحی	خاصی	
که	دارد،	این	پیشنهاد	را	در	زمان	های	مختلف	و	به	مناسبت	های	مختلف	بارها	تکرار	
کرد	و	هر	بار	هم	با	مخالفت	من	رو	به	رو	شد.	یک	بار	نیز	در	جلسه	ی	کمیته	ی	حزب 
در	فرانسه،	که	در	پاریس	با	حضور	کیانوری	تشکیل	می	شود،	او	هوشنگ	بهزادی،	یکی	
از	اعضای	سه	گانه	ی	این	کمیته	را	که	روابط	بسیار	دوستانه	ای	با	هم	داریم،	وادار	می	کند	
که	تلفنی	از	من	دعوت	کند	که	ملاقات	با	او	را	بپذیرم.	ولی	علی	رغم	اصرارهای	مکرر	
او	من	این	پیشنهاد	را	رد	می	کنم	که	درباره	ی	این	مطلب	هم	علاوه	بر	بهزادی،	بابک	
امیرخسروی	و	حسین	نظری،	دو	عضو	دیگر	این	کمیته	هم	می	توانند	گواهی	بدهند.	
گذشته	از	همه	ی	این	ها،	همین	مطلب	که	کیانوری	مدعی	شده:	»بعد	از	انقلاب	او...	
خواستار	آن	بود	که	به	حضورشان	برویم«	به	خودی	خود	این	ادعا	را	که	من	قبل	از	انقلاب	
خواهان	تماس	با	او	بوده	ام	نقض	می	کند؛	زیرا	بسیاری	از	کسانی	که	پیش	از	انقلاب	
مطلقاً	حزب	را	طرد	می	کردند	و	یا	حتا	به	شخص	کیانوری	بیش	از	سایر	رهبران	حزب	بد	
و	بیراه	می	گفتند،	پس	از	انقلاب	که	حزب	کیا	بیایی	پیدا	کرد	به	آستانه	ی	او	سر	سپردند	
و	طبیعی	بود	که	من	هم	مثل	دیگران	در	این	زمان	برای	تقرب	به	حزب	سینه	چاک	کنم.	
ولی	چطور	شد	که	منتظر	شدم	تا	رهبران	حزب	به	حضور	من	بیایند.	اتفاقاً	در	همین	
مورد	یکی	از	مسئولان	سابق	سازمان	جوانان	که	نجار	بود	و	در	سال	های	فعالیت	حزبی	
با	یکدیگر	ارتباط	داشتیم	و	بعدها	پس	از	تلاشی	حزب		هم	آمد	و	شد	دوستانه	را	حفظ	
کردیم،	بدون	اطلاع	من	و	از	پیش	خود	یکی	دو	بار	به	کیانوری	اعتراض	می	کند	که	
چرا	سراغ	مؤمنی	نمی	روید	و	او	که	در	اثر	اصرار	این	رفیق	عصبانی	می	شود	با	ناراحتی	
می	گوید:	من	به	خاطر	تماس	با	این	آقا	با	پاسپورت	قلابی	به	پاریس	رفتم	و	با	همه	ی	
اصراری	که	کردم	حاضر	به	ملاقات	با	من	نشد.	دیگر	بیشتر	از	این	می	خواستید	چه	کار	کنم!	
البته	من	اخلاقاً	هیچ	گاه	به	خودم	اجازه	نمی	دهم	که	پیشنهاد	دیدار	دوستانه	ی		با	کسی	را	
رد	کنم؛	ولی	در	این	مورد	به	خصوص	اطمینان	نداشتم	که	خبر	این	ملاقات	که	از	نظر	
من	مطلقاً	بی	فایده	بود،	به	گوش	ساواک	نرسد	و	به	نظری	می	گفتم	اولًا	چون	من	با	



انبانِ		مردِ		جهان	دیده	110

کیانوری	سابقه	ی	دوستی	و	علاقه	ی	شخصی	خاصی	ندارم،	این	ملاقات	جنبه	ی	حزبی	
پیدا	می	کند	و	در	حقیقت	منظور	کیانوری	هم	همین	است.	ثانیاً	من	اساساً	هیچ	بحثی	
با	مسئولین	حزب توده	ندارم	و	بالاخره	می	دانم	که	این	خبر	به	گوش	ساواک	خواهد	

رسید	و	من	هم	حوصله	ی	سین	جیم	کردن	در	ساواک	را	ندارم.	
ذکر	این	نکته	لازم	است	که	من	علاوه	بر	اینکه	به	واقع	ملاقات	رسمی	و	هرگونه	بحث	
حزب توده	مفید	نمی	دانستم،	اساساً	به	خود	 از	 با	هیچ	عضوی	 را	 سیاسی	و	نظری	
کیانوری	مشکوک	بودم؛	زیرا	می	دانستم	که	او	در	ایران	دستگیر	شده	و	معلوم	نیست	با	
چه	قول	و	قرارها	و	چه	نوع	معامله	ای	آزادی	خود	را	بازخریده	و	به	خارج	رفته	است.	
خبر	دستگیری	او	در	ایران	در	همان	زمان	این	طور	شایع	شد	که	یکی	از	تسلیم	شدگان	
حزبی	او	را	در	خیابان	شاهرضا	شناسایی	می	کند	و	او	با	تیراندازی	به	طرف	یکی	از	
مأموران	و	زخمی	کردن	او	از	معرکه	می	گریزد.	کیانوری	خود	نیز	ماجرا	را	عیناً	به	همین	
شکل	در	خاطرات	خویش	)صفحه	ی	342(	آورده	و	تاریخ	آن	را	مهر	یا	آبان	1333 
قید	کرده	است.	ولی	علاوه	بر	اینکه	این	روایت	صد	در	صد	مشکوک	است،	بعضی	از	
گواهان	نیز	اظهار	اطلاع	کرده	اند	که	او	دستگیر	شده	و	فرار	او	دروغی	بیش	نیست.	از	
جمله	خانم	ملکه	محمدی	که	با	او	قرار	داشته	و	ناظر	ماجرا	بوده،	در	خارج	به	کامبخش	
گزارش	می	دهد	که	او	و	کیانوری	در	سر	قرار	متوجه	می	شوند	که	تحت	تعقیب	هستند	
و	آن	ها	برای	فرار	از	دست	تعقیب	کنندگان	از	یکدیگر	جدا	می	شوند.	ملکه	محمدی	به	
راه	خود	در	خیابان	شاهرضا	ادامه	می	دهد	و	کیانوری	داخل	یکی	از	کوچه	ها	می	شود.	
او	حکایت	می	کند:	پس	از	طی	مقداری	راه	متوجه	شدم	که	کسی	دنبال	من	نیست،	
برگشتم	ببینم	بر	سر	کیانوری	چه	آمده،	ولی	او	را	دیدم	که	مأمورین	دستگیر	کرده	و	به	
طرف	جیپ	فرمانداری	نظامی	می	بردند.	یک	شاهد	عینی	دیگر	نیز	رادمنش	را،	زمانی	
که	در	عراق	بوده،	غیرمستقیم	در	جریان	دستگیری	کیانوری	می	گذارد؛	به	این	ترتیب	
از	 این	شاهد	عینی	خود	در	همان	زمان	دستگیر	می	شود	و	هنگامی	که	در	یکی	 که	
کریدورهای	فرمانداری	نظامی	منتظر	احضار	و	بازجویی	بوده	کیانوری	را	می	بیند	که	
مأموران	فرمانداری	نظامی	او	را	به	اتاق	سرتیپ	بختیار	می	برند	و	پس	از	مدت	کوتاهی	
از	اتاق	خارج	می	شود.	بعدها	وقتی	رادمنش	موضوع	دستگیری	کیانوری	را	به	هیئت	
اجرائیه	گزارش	می	دهد،	کامبخش	می	گوید:	کیانوری	خودش	پس	از	ورود	به	شوروی	
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در	تماس	با	"رفقا"	تمام	ماجرا	را	شرح	داده	و	"رفقا"	خودشان	در	جریان	هستند.7
در	تأیید	این	موضوع	به	گزارش	»محرمانه	و	مستقیم«	فتح	الله	بهزادی	مسئول	ساواک	
آلمان	شرقی	به	رئیس	ساواک	در	اروپا	نیز	می	توان	اشاره	کرد.	توضیح	آنکه	این	گزارش	
که	در	تاریخ	15	آذر	1354	تنظیم	شده،	به	دست	ایرج	اسکندری	می	افتد	و	او	با	اینکه	
آن	را	در	اختیار	مقامات	آلمان	شرقی	می	گذارد،	آن	ها	ظاهراً	هیچ	اقدامی	در	این	مورد	
نمی	کنند.	اسکندری	رونوشت	این	گزارش	را	در	اختیار	دکتر	نصرت	الله	جهانشاهلو	
سرگذشت ما و  می	گذارد	که	او	بعدها	آن	را	در	بخش	یکم	خاطرات	خود	به	عنوان	
بیگانگان	چاپ	می	کند.	در	این	گزارش	سخن	از	»اقداماتی«	رفته	که	کیانوری	»در	سال	
1333	نموده«	و	»نامه	ای	که	از	او	در	دست	است«.	این	تاریخ	با	همان	تاریخ	دستگیری	
کیانوری	یا	به	قول	خودش	درگیری	با	مأموران	فرمانداری	نظامی	تطبیق	می	کند.	مسئول	
ساواک	در	این	گزارش	درباره	ی	کیانوری	می	نویسد:	با	توجه	به	»اقدامات«	و	»نامه«	او	
»دستش	زیر	سنگ	است	و	در	آینده	می	توان	از	آن	استفاده	کرد«.	در	این	نامه	سخن	از	
طرح	»سینه	خیز«	ساواک	به	میان	آمده	که	به	موجب	آن	باید	برای	»بی	اعتبار«	کردن	ایرج	
اسکندری	تبلیغ	و	برای	»در	دست	گرفتن	رهبری«	از	طریق	کیانوری	کوشش	بشود.	در	
این	مورد	هم	ساواک	باید	از	طریق	»ارتباط	منظم	با	لندن	و	پاریس«	و	اطلاع	آمریکا	
اقدام	کند	و	»رابطین	انگلیسی	مظفر	فیروز«	هم	که	خواهرزاده	ی8 مریم	همسر	کیانوری	

است	و	با	هر	دوی	آن	ها	ارتباط	نزدیک	و	صمیمانه	دارد،	اقدام	خواهند	کرد.9 
اما	علاوه	بر	"اطلاعات"	مجعول	کیانوری	که	ذکر	آن	ها	رفت،	او	بر	اساس	شنیده	هایش	
می	نویسد	که	مؤمنی	با	احسان	نراقی	در	»مؤسسه	ی	تحقیقات	اجتماعی«	کار	می	کرده	
است.	این	مؤسسه	که	از	اواسط	سال	1348	من	در	آن	استخدام	شدم،	نامش	مؤسسه	ی	

		این	روایت	در	ماهنامه	ی	آدینه	)تهران(	به	این	گونه	آمده	است:	»ملکه	محمدی	به	راه	خود	در	خیابان	 7
شاهرضا	ادامه	می	دهد	و	کیانوری	داخل	یکی	از	کوچه	ها	می	شود.	او	حکایت	می	کند:	پس	از	طی	مقداری	
راه	متوجه	شدم	که	کسی	دنبال	من	نیست،	برگشتم	ببینم	بر	سر	کیانوری	چه	آمده،	ولی	او	را	دیدم	که	
مأمورین	دستگیر	کرده	و	به	طرف	جیپ	فرمانداری	نظامی	می	بردند.	کامبخش	به	او	تذکر	می	دهد	که	این	

	ـ80،	خرداد	1372،	ص	19 مطلب	را	در	جای	دیگر	بازگو	نکند.«	آدینه،	شماره	ی	81	
		توضیح	ویراستار:	مظفر	فیروز	فرزند	ارشد	نصرت	الدوله	فیروز	برادر	بزرگ	مریم	فیروز	است.	 8

	نصرت	الله	جهانشاهلو،	سرگذشت )ما	و	بیگانگان(،	ناشر	مؤلف،	جلد	نخست،	آلمان،	1361/ 1982،		 9
ص	363 
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تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی	بود	و	با	مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی	که	نراقی	در	کنار	دکتر	صدیقی	عملًا	آن	را	اداره	می	کرد،	مطلقاً	ارتباط	و	
سنخیتی	نداشت	و	رئیس	آن	دکتر	اکبر	اعتماد	و	معاون	آن	عبدالرحیم	احمدی،	از	
توده	ای	های	سابق	بود	که	بعدها	رئیس	دانشگاه	آزاد	شد.	من	با	استفاده	از	آشنایی	سابق	
خود	با	احمدی	و	از	طریق	او	در	این	مؤسسه	استخدام	شدم	و	کارم	سردبیری	مجله	ی	
چکیده	بود	که	چکیده	ای	از	مقالات	علمی	و	اجتماعی	چاپ	شده	در	مطبوعات	فارسی	
بود	که	از	طرف	یکی	از	ادارات	این	مؤسسه	با	عنوان	»مرکز	اسناد	علمی«	تهیه	و	منتشر	

می	شد	و	کوچک	ترین	تماس	اداری	با	رؤسای	مربوطه	نداشتم.	
اما	آنچه	به	احسان	نراقی	و	»همکاری«	من	با	او	مربوط	می	شود	این	است	که	او	در	نیمه	ی	
دوم	سال	1354	رئیس	این	مؤسسه	شد	و	تا	بهمن	1357	بیشتر	سر	کار	نبود.	در	تمام	
دوران	ریاست،	او	من	فقط	یک	بار	او	را	دیدم.	برای	این	مرا	احضار	کرد	که	دستور	وزارت	
علوم	یا	در	حقیقت	ساواک	را	مبنی	بر	اخراج	من	نشان	بدهد.	این	دستور	به	علت	شرکت	
من	در	شب های شعر کانون نویسندگان صادر	شده	بود؛	ولی	از	قرار	معلوم	نراقی	بر	من	
منت	گذاشت	و	آن	قدر	این	دستور	را	پشت	گوش	انداخت	که	از	حدّت	اولیه	ی	اوضاع	
کاسته	شد	و	اخراج	من	معلق	ماند.	ولی	اگر	در	آن	موقع	در	اثر	محبت	نراقی	اخراج	
نشدم؛	در	شهریور	1359	به	افتخار	بازنشستگی	زودرس	و	زورکی	نائل	شدم.	به	این	
ترتیب	ملاحظه	می	شود	که	عبارت	»با	احسان	نراقی	در	مؤسسه	ی	تحقیقات	اجتماعی	
فعالیت	داشت«	می	تواند	مصداق	کامل	»خسن	و	خسین	هر	سه	دختران	مغاویه«اند	باشد.	
در	مورد	»ترجمه	ی	برخی	کتب«	هم	که	از	آن	راه	»زندگی	را	می	گذراندم«	باید	گفت:	
زندگی	من	با	حقوقی	که	از	کار	اداری	به	دست	می	آوردم	اداره	می	شد،	ولی	می	توان	گفت	
در	یک	دوره		ای	من	با	اشتغال	به	ترجمه	ی	چند	کتاب	که	با	همکاری	بعضی	از	دوستان	
انجام	می	گرفت	»زندگی	می	کردم«.	در	حقیقت	من	از	طریق	همین	ترجمه	ها	ـ	که	البته	
با	دنیای	دلخواهم،	اگرچه	به	صورتی	 	ـتوانستم	 نبود	 از	آن	ها	کار	تنهای	من	 هیچ	یک	
محدود،	تماس	برقرار	کنم.	این	»ترجمه	ها«	برای	من	نه	نان	بلکه	هوا	و	روشنایی	بودند	
که	در	فضای	تیره	و	بسته	ی	آن	زمان	به	سلول	های	نیم	مرده	ی	درونِ		درهم	ریخته	ام	
زندگی	می	بخشیدند،	مرا	از	خودم	خارج	می	کردند	و	با	دنیای	پُرهیاهوی	بیرون	و	نسل	

پُرتکاپوی	نوآمده	به	نوعی	پیوند	می	دادند.	
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باید	 حزب	حرف	می	زدم«	 بیرون	می	دادم«	و	»علیه	 انقلاب	»مقاله	 از	 اینکه	بعد	 اما	
اعتراف	کنم	که	یکی	از	تقصیراتی	که	هیچ	گاه	بر	خودم	نمی	بخشم	این	است	که	پس	از	
انقلاب	با	همه	ی	امکاناتی	که	وجود	داشت،	نه	علیه	حزب توده	حرف	زدم	و	نه	مقاله	
بیرون	دادم.	تمام	زندگی	من	در	این	زمان	به	پادویی	برای	انتشار	به	موقع	روزنامه	ی	
هفتگی	صدای معاصر		و	فصلنامه	ی	مارکسیستی	اندیشه	گذشت	و	در	تمام	آن	دوره	تنها	
توانستم	دو	مقاله	بنویسم	و	در	همان	روزنامه	به	چاپ	برسانم	که	هیچ	کدام	آن	ها	هم	
کمترین	ارتباطی	با	حزب توده	نداشت	و	حال	آنکه	در	تمام	این	مدت	نه	تنها	علناً	زیر	
ضربه	ی	کیانوری	و	دست	به	قلم	هایش	بودم	بلکه	در	پنهان	هم	علیه	من	به	پرونده	سازی	

مشغول	شدند	تا	نام	مرا	در	فهرست	عناصر	"ضد	انقلاب"	به	ثبت	برسانند.
 کیانوری	خود	در	گفتگوهایش	از	من	به	عنوان	"ناسیونالیست	کمونیست"	و	یا	عناوین	
مشابه	دیگر	نام	می	برد	و	تا	آنجا	که	یادم	هست،	رحمان	هاتفی	نیز	که	با	امضای	حیدر	
مهرگان	چیز	می	نوشت،	در	یک	جزوه	یک	سرفصل	را	به	این	حقیر	اختصاص	داد	و	
ناسزاهایی	نثارم	کرد	که	وجداناً	سزاوار	بسیاری	از	آن	ها	نبودم.	با	این	همه	من	کمترین	
پاسخی	به	این	ناسزاها	و	پرونده	سازی	ها	ندادم؛	چرا	که	تصور	می	کردم	پرداختن	به	
بعضی	سر	و	صداهای	اهل	قبور	کار	زندگان	نیست.	و	این	خودداری	من	از	پرداختن	به	این	
سر	و	صداها	درست	علی	رغم	اصرار	بعضی	از	دوستان	نزدیک	بود	که	مدام	به	من	فشار	
می	آوردند	که	چیزی	علیه	حزب توده	بگویم	و	بنویسم	و	همچنین	علی	رغم	فضایی	بود	
که	در	میان	قسمتی	از	نیروهای	چپ	در	مورد	من	وجود	داشت	که	مرا	به	عنوان	توده	ای	
شهرت	می	دادند.	این	امتناع	از	یک	نظریه	ای	ناشی	می	شد	که	بعدها	و	شاید	خیلی	دیر	
متوجه	شدم	اشتباه	آمیز	بوده.	این	ضرب	المثل	آباء	و	اجدادی	را	که	مرده	می	تواند	کفن	
را	آلوده	کند،	نباید	دست	کم	گرفت.	توضیح	آنکه	بعضی	از	دوستان	نزدیک	در	آن	زمان	
	ـعقیده	داشتند	که	خطر	حزب توده 	موجود	 	ـو	من	این	را	خیلی	دیر	فهمیدم		 به	حق		
را	برای	جنبش	چپ	ایران	باید	جدی	گرفت	و	با	آن	مبارزه	کرد	و	من	ضمن	اینکه	این	
عقیده	را	ناشی	از	روحیه		و	موضع	گیری	واکنشی	ضد	توده	ای	بعضی	ها	تلقی	می	کردم،	
معتقد	بودم	که	آن	ها	در	مورد	خطر	حزب توده	غلو	می	کنند	و	صرف	وقت	و	نیرو	در	
مقابله	با	حزب توده	موجود	ما	را	از	مبارزه	در	راه	روشن	کردن	مسائل	عمده	ی	دوران	
انقلاب،	که	بسیار	هم	پیچیده	بود،	بازمی	دارد	و	منحرف	می	کند.	در	برابر	نظرات	این	
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دوستان	عقیده	داشتم	که	"حزب	توده	ی	ایران"	واقعاً	نه	"حزب"	است	و	نه	"توده	ای"	
است	و	نه	"ایرانی"،	زیرا	یک	باند	شعبده	باز	بی	اعتباری	را	که	در	ده	ها	سال	مهاجرت	
تا	بُن	دندان	فاسد	شده	اند	و	از	عناصر	سالم	و	بی	غش	آن	ها	هم	کاری	ساخته	نیست،	
نمی	توان	به	عنوان	یک	"حزب"	شناخت؛	اگرچه	عده	ای	از	بازماندگان	قدیمی	غیرمهاجر	
هم	به	آن	بپیوندند.	به	علاوه	این	حزب	با	بی	اطلاعی	و	ناآشنایی	مسئولان	مهاجر	آن	و	
اساساً	پایان	یافتن	مأموریت	تاریخی	اش	در	سال	های	پس	از	کودتای	1332	نمی	تواند	
جنبه	ی	"توده	ای"	به	خود	بگیرد.	کمااینکه	واقعاً	هم	هرگز	چنین	نشد.	گذشته	از	این	کسانی	
	ـاگرچه	این	اعترافات	متأسفانه	در	شرایط	نامساعدی	 که	بعدها	به	اعتراف	خودشان		
صورت	گرفت		ـجاسوس	دستگاه	بوروکراسی	شوروی	و	عضو	خبرچین	دستگاه	های	
	ـبوده	اند	و	سالم	ترین	آن	ها	 	ـو	شاید	هم	بعضی	از	آن	ها	جاسوس	دو	جانبه	 جاسوسی	آن	
هم	وابستگی	ذهنی	عمیقی	به	برداشت	های	اجتماعی	و	سیاسی	بوروکراسی	شوروی	
دارند	نمی	توانند	به	عمق	مسائل	جامعه	ی	ایران	پی	ببرند	و	در	نتیجه	نمی	توان	آن	ها	را	
به	چشم	ایرانی	نگاه	کرد.	اما	آنچه	که	من	به	اشتباه	و	به	غلط	دست	کم	می	گرفتم	یکی	
قدرت	توطئه	گری	دستگاه	رهبری	این	"باند"	بود	که	از	طریق	توطئه	های	تشکیلاتی	و	
همچنین	از	طریق	طرح	مسائل	مجعول	و	نامربوط،	سازمان	های	نوپا	و	جنبش	جوان	و	
ناپخته	ی	چپ	را	دچار	سردرگمی	و	پراکندگی	می	کرد،	و	یکی	دیگر	جاذبه	ی	شوروی	
همراه	با	اپورتونیسمی	بود	که	در	جنبش	چپ	در	این	جهت	عمل	می	کرد.	به	هر	حال	
اینجانب	در	تمام	مدت	پس	از	انقلاب	تنها	ابراز	وجودی	که	در	مورد	حزب توده	کردم	
مصاحبه	ای	بود	با	مجله	ی	تهران مصور	که	در	قسمتی	از	آن	نظراتی	در	مورد	این	حزب  

ابراز	داشتم	و	بعدها	هم	به	صورت	جزوه	ی	جداگانه	ای	تجدید	چاپ	شد.10 
اما	اینکه	من	»به	شخص	خود	اعتقاد	دارم«	و	در	همه	جا	می	خواهم	»نفر	اول«	باشم،	با	
قاطعیت	کامل	می	توانم	بگویم	که	این	نسبت	ها،	اگرچه	مطلقاً	عیب	نیست	و	اگر	مشروع	
باشد	به	نظر	من	حسن	هم	می	تواند	محسوب	شود،	بدبختانه	یا	خوشبختانه	اصلًا	به	
من	نمی	چسبد	و	استنباط	دکتر	کیانوری	مطلقاً	اشتباه	آمیز	و	به	احتمال	قوی	ناشی	از	

		مصاحبه	ی	حسین	رهرو	]فرج	سرکوهی[	با	باقر	مؤمنی،	تهران مصور،	شماره	های	27	و	28،	5  10
و	12	مرداد	1358.کمی	پس	از	انتشار	تهران مصور،	باقر	مؤمنی	متن	کامل	مصاحبه	را	به	انتشار	رساند؛	

در	کتاب	مسائل جنبش و حزب توده،	انتشارات	پیوند،	تهران،	1358.
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روحیه	ی	واکنشی	کسانی	است	که	نسبت	به	آدم	های	صاحب	رأی	مستقل	حساسیت	
دارند.	اینجانب	بارها	تکرار	کرده	ام	و	در	سراسر	زندگی	حزبی	خودم	هم	نشان	داده	ام	
که	یک	سرباز	ساده	و	با	انضباط	سپاه	انقلابی	حزب توده بودم	و	همیشه	سعی	کرده	ام	
وظایفی	را	که	به	من	واگذار	شده،	چه	کوچک	و	چه	بزرگ،	بادقت	و	وفاداری	انجام	
دهم	و	تمسخر	و	طعن	بسیاری	از	دوستان	و	مخالفان	را	هم	در	این	مورد	به	مسخره	
گرفته	ام؛	زیرا	در	نظر	من	مأموریت	حزبی،	یا	هر	مأموریت	اجتماعی	دیگر،	می	تواند	
برای	عامل	و	مجری	آن	مناسب	یا	نامناسب	باشد؛	ولی	کوچک	و	بزرگ	ندارد	و	البته	
اگر	کسی	اصطلاحات	»اعتقاد	به	خود«	و	»نفر	اول«	بودن	را	به	این	معنی	در	مورد	من	
به	کار	برد،	مطلقاً	اشکالی	در	آن	نمی	بینم.	به	این	معنی	اینجانب	نه	تنها	پس	از	انقلاب،	
بلکه	از	همان	لحظه	ای	که	بعد	از	مدت	ها	تردید	و	تأمل	بالاخره	در	سال	1324	تصمیم	
گرفتم	که	»منیت«	خودم	را	فدای	حزب	کنم	و	خودم	را	به	تمام	معنی	به	حزب	تفویض	
کردم	و	همچنین	در	تمام	طول	دوران	عضویتم	در	حزب،	همیشه	به	قول	کیانوری	»مَن،	
مَن،	مَن«	کرده		ام	ولی	این	»من«	نه	»من	فردی«	بلکه	»من	حزبی«	و	یا	به	اعتباری	»من	
جمعی«	بوده	است	که	تصور	نمی	کنم	برای	آدم	هایی	مثل	کیانوری	قابل	فهم	و	درک	باشد.	
به	هر	حال	من	»انضباط	حزبی«	را	نه	تنها	به	صورت	یک	انضباط	آگاهانه	بلکه	همراه	
با	آگاهی	می	فهمم؛	نه	به	معنای	یک	انضباط	نظامی	در	ارتش	ضد	توده	ای.	آرزویم	هم	
این	است	که	روزی	یک	سپاه	انقلابی	در	ایران	به	وجود	آید	که	همه	ی	افراد	آن	دارای	
چنین	خصیصه	ای	باشند	و	من	هم	چون	تابینی	خسته	در	آخر	صفوف	آن	قدم	آهسته	
بروم.	فکر	می	کنم	فاجعه	ی	سازمان	های	چپ	ایران	از	یکسو	ناشی	از	خودخواهی	های	
جاه	طلبانه	ی	کار	به	دستان	آن	ها	برای	حفظ	مقام	خود	و	از	سوی	دیگر	انضباط	کورکورانه	

و	اعتقاد	عوامانه	و	مریدانه	ی	افراد	آن	ها	به	سازمان	شان	است.	
اما	مضحک		تر	از	همه	این	نتیجه	گیری	کیانوری	است	که:	مؤمنی	انور	خامه	ای	به	قوه	ی	
سه	و	یکی	از	»من«	های	»تاریخ«	است.	راستش	من	همیشه	از	مقایسه	شدن	با	دیگران	
ناراحت	شده	ام؛	زیرا	هیچ	وقت	دلم	نمی	خواسته	که	طعن	کم	و	کاستی	های	خودم	را	
متوجه	دیگران	و	یا	آن	را	با	آن	ها	تقسیم	کنم.	به	علاوه	از	ده	ها	سال	پیش	این	نکته	را	
دریافته	ام	که	هر	آدمیزاده	ای	خود	عالم	بزرگی	است	و	هیچ	دو	نفری	به	یکدیگر	شباهتی	
ندارند؛	کمااینکه	بدون	شک	در	سراسر	دنیا	هیچ	ماجراجوی	شیاد	و	شعبده	بازی	را	
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نمی	توان	یافت	که	صد	در	صد	شبیه	"رفیق	کیا"	یا	به	قولی	"پدر	کیا"	باشد.	اما	آنچه	که	
مربوط	به	»تاریخ«	است	باید	از	حضرت	کیانوری	خواهش	کنم	که	بیش	از	این	بنده	را	
خجالت	ندهند	و	مطمئن	باشند	چیزی	که	در	»تاریخ«	کمترین	جایی	ندارد،	آدمی	مثل	

»من«	است	و	آن	ذره	که	در	حساب	ناید	»ما«ییم.
در	پایان	امیدوارم	که	خواننده	این	همه	طول	و	تفصیل	خسته	کننده	و	ستوه		آورنده	را	
بر	من	ببخشاید.	چاره	نیست،	سنگی	است	به	چاهی	افتاده	و	همه	ی	ما	برای	بیرون	

آوردنش	به	زحمت	افتاده	ایم.	

  1372/1/4
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باقر	مؤمنی

پیش	از	آنكه	وارد	اصل	موضوع	بشوم	فكر	می	كنم	ذكر	این	نكته	لازم	باشد	كه	در	
از	بزرگان	فرهنگ	و	هنر	و	یا	سیاست	در	میان	توده	ی	مردم	شهرتی	 ایران	بسیاری	
بسیار	وسیع	پیدا	كرده	اند؛	حال	آنكه	مردم	جز	اسم	و	رسمی		و	شرح	حالی	یا	حکایتی	و	
روایتی	و	یا	قطعاتی	و	ابیاتی	چند،	چیز	دیگری	از	آن	ها	نمی	دانند	و	كمتر	كسی	می	داند	
	ـطبقاتی	آن	ها	چه	بوده،	در	چه	شرایط	تاریخی	می	زیسته،	 كه	وابستگی	های	اجتماعی	
	ـعاطفی	و	آموزشی	و	با	چه	امکاناتی	پرورش	یافته	و	تحت	چه	 در	چه	محیط	فكری	
شرایطی	رشد	كرده	اند،	و	یا	تأثرات	و	عكس	العمل	های	آن	ها	نسبت	به	محیط	اطراف	
و	حوادث	و	پدیده	های	آن	چه	بوده؟	و	اگر	اهل	فرهنگ	و	هنر	بوده	اند،	این	تأثرات	را	
چگونه	در	آثار	خود	منعكس	كرده	اند؟	در	یک	كلمه	یك	زندگی	نامه	تحلیلی	در	مورد	

آن	ها	وجود	ندارد.
گمان	نمی	رود	از	فردوسی	و	حافظ	و	سعدی	بتوان	شاعری	شناخته	شده	تر	در	ایران	
یافت؛	ولی	با	اینكه	كتاب	ها	و	مقاله	های	فراوان	درباره	ی	آن	ها	نوشته	شده،	خواننده	ی	
جستجوگر	جز	شجره	نامه	و	محل	و	تاریخ	تولد،	كه	گاه	هم	نامطمئن	و	مشکوک	اند،	
چیزی	از	شرح	احوال	و	افكار	آن	ها	نمی	تواند	به	دست	آورد	و	در	مورد	آثار	آن	ها	هم	
جز	شأن	نزول	فلان	بیت	یا	غزل	و	قطعه	و	شرح	و	تفسیر	فلان	لغت	و	مقایسه	ی	
نسخ	و	تفصیلات	عروضی	و	توجیهات	گاه	خنک	و	بی	معنی	از	مفاهیم	نوشته	ها	و	
یا	مثلًا	چیزی	به	نام	)بسامدی(	و	خلاصه	توضیحات	فنی	و	آخوندی	مکرر	چیزی	از	
تحلیل	احساسات	و	اندیشه	های	صاحب	اثر	و	تأثیر	كارهای	آنان	در	نسل	های	بعدی	

در	كتاب	ها	نمی	توان	یافت.
البته	در	دو	سه	دهه	ی	اخیر	منتقدان	و	تحلیل	گرانی	پیدا	شده	اند	كه	مقالات	و	یا	جزواتی	
به	زبان	فارسی	و	یا	رساله	هایی	به	زبان	های	خارجی	به	شیوه	های	تحلیلی	امروزی	درباره	ی	
بزرگان	هنر	و	فرهنگ	نوشته	اند؛	اما	تعداد	این	نوشته	ها	بسیار	كم	است	و	به	هر	حال	
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این	شیوه	از	كار	هنوز	جا	نیفتاده	و	حتا	در	مدارس	و	دانشگاه	های	ایران،	آن	طوركه	
رسم	فرنگستان	است،	به	رسمیت	شناخته	نشده	و	به	آن	عمل	نمی	شود.	

یکی	از	این	نمونه	ها،	كه	با	همه	ی	شهرت،	همچنان	گمنام	مانده،	ایرج	میرزا	)21	اسفند	
	ـآبان	1252(	است.	او	یکی	از	شناخته	شده	ترین	و	توده	ای	ترین	چهره	های	شعر	 	1304
تاریخ	معاصر	ایران	است	كه	بعضی	از	آثار	او	مانند	عارف نامه،	و	پس	از	آن	زهره و 
منوچهر،	در	زمان	خود	او	بارها	و	بارها	چاپ	شده	و	دست	به	دست	گشته	است.	اشعار	
ایرج	در	زمان	خود	او	و	تا	ده	ها	سال	پس	از	آن	هم	در	میان	مردم	عادی،	زبان	به	زبان	
از	او	و	 با	این	همه	هنوز	یک	تحلیل	تاریخی	منطقی	 و	دهان	به	دهان	می	گشته؛	ولی	
آثارش	به	عمل	نیامده	است.	شاید	بتوان	گفت	تنها	كسی	كه	در	جمع	آوری	آثار	او	الحق	
زحمتی	فراوان	كشیده	و	به	خصوص	با	مقدمه	ی	محققانه	ی	مفصلی	كه	بر	مجموعه	
آثار	او	نوشته	و	به	قول	معروف	خدمتی	بسزا	انجام	داده،	محمدجعفر	محجوب	است.	
به	همان	شیوه	های	كهنه	ی	سنتی	صورت	گرفته	و	 این	تحقیق	همچنان	 از	 نیمی		 اما	
	ـهنری	ایرج	به	شیوه	ی	امروزی	 در	قسمتی	نیز	كه	خواسته	است	به	تحلیل	اجتماعی	
او	و	 التقاطی	در	داوری	های	خود	در	مورد	 تأثیر	فكر	و	شیوه	ی	 بپردازد،	گاه	تحت	
	ـانقلابیِ		 آثارش	دچار	تناقص	گویی	هایی	شده	و	گاه	نیز	از	موضع	یک	فعال	سیاسی	
نورسیده	به	داوری	های	شتاب	زده	و	یک	جانبه	دست	زده	است.	برای	مثال	بدون	توجه	
	ـفكری	اصلاح	طلبانه	 به	زمانه	و	محیط	فرهنگی	و	فكری	ایرج	میرزا	و	موضع	فرهنگی	
و	تجددخواهانه	او،	در	عین	حال	كه	او	را	شاعری	»آزاده«	و	»ترقی	خواه	و	تجددطلب«	
می	نامد،	او	را	سرزنش	می	كند	كه	فاقد	افكار	انقلابی	و	اصلاحی	است	و	"نقشه	های	
شیطانی	استعمار"	را	كه	»ریشه	دردها	و	بدبختی	های	این	ملت«	است	تشخیص	نداده	
»و	هرگز	به	توسعه	ی	اقتصادی	كشور	و	تأمین	استقلال	همه	جانبه	ی	سیاسی	و	اقتصادی	
و	ملی	آن	نیندیشیده«	و	بعد	هم	به	بهانه	ی	بعضی	اشعار،	او	را	با	ریشخند	و	طنز	مورد	
انتقاد	قرار	می	دهد	كه	ایرج	پیش	خود	گمان	می	برده	كه	اگر	همه	كس	به	مدرسه	بروند	
و	دندان	خود	را	مسواک	كنند	و	از	سینه	زنی	دست	بردارند	و	قوانین	بهداشتی	و	آداب	

معاشرت	را	مراعات	كنند	كار	درست	خواهد	شد.1

1  تحقيق در احوال و آثار و افكار و اشعار ايرج ميرزا و خاندان و نياكان او،	به	اهتمام	دكتر	محمدجعفر	
محجوب،	چاپ	سوم،	تهران،	1353
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درمورد	مکتب	و	مشرب	هنری	او	نیز	محجوب،	با	اینكه	در	یک	جا	می	پذیرد	كه	ایرج	
»راهی	تازه	در	شعرفارسی	گشود	و	معانی	و	مضامینی	نو	وارد	شعر	فارسی	كرد«،	و	
»شعرهای	مربوط	به	اواخر	دوران	زندگی«	او	را	»قدمی	در	راه	نوجویی	و	نوخواهی	
و	نوآوری	در	شعر	فارسی«	تلقی	می	كند،	در	جای	دیگر	مدعی	می	شود	كه	ایرج	»با	
رعایت	همان	قوانین	شعر	كهن	فارسی«	همان	راه	»عنصری	و	فرخی	و	سعدی«	را	
پیموده	است،	و	بالاخره	به	نحوی	غیرواقع	بینانه	ایرج	و	شعر	او	را	با	شاعران	نوپرداز	
و	شعر	نوِ	امروز	مقایسه	می	كند	و	برای	مثال	او	را	با	نیما	برابر	نهاده	و	از	آنجا	به	این	
نتیجه	می	رسد	كه	ایرج	در	مقایسه	با	گذشتگان	»نحوه		دید«	تازه	تری	ارائه	نداده	و	یا	
»با	نظری	دقیق	تر	و	احساس	و	تخیلی	عمیق	تر«	از	آنان	»به	طبیعت	زندگی«	ننگریسته	
است!	و	حال	آنكه	همه	می	دانند	كه	نیما	در	نوآوری	شعری	كار	خود	را	به	دنبال	ایرج	و	
به	عبارت	بهتر	بر	پایه	ای	كه	او	و	بعضی	شاعران	هم	عصرش	گذاشته	اند	تكامل	بخشیده	

و	این	دو	مکمل	یکدیگرند	نه	در	برابر	هم.
به	هر	حال	سخن	در	این	زمینه	بسیار	است	و	تنها	منظور	در	اینجا	تذكر	این	نكته	بود	
كه	آرزو	كنیم	از	این	پس	اهل	فن	با	تحلیلی	منطقی	و	دیدی	عمیق	و	همه	جانبه	و	
حوصله	ای	در	خور	به	شناسایی	سیمای	واقعی	بزرگان	ادب	و	هنر	و	فرهنگ	ایران	دست	
بزنند؛	زیرا	بدون	شناخت	عمیق	زمانه	و	جامعه	و	محیط	تربیتی	و	فكری	و	مواضع	

	ـاجتماعی	آنان	چنین	كاری	غیرممکن	است. فكری	
اما	آنچه	كه	به	ایرج	میرزا	مربوط	است	این	است	كه	او	درست	یک	صد	و	بیست	سال	
پیش	)در	آبان	1252ه.	ش(،	یعنی	سی	و	سه	سال	پیش	از	اعلام	مشروطیت،	در	یک	
محیط	فرهنگی	اشرافی	که	کم	و	بیش	از	نظر	فرهنگی	رو	به	دنیای	تازه	و	اندیشه	های	
تازه	دارد،	به	دنیا	می	آید.	او	در	برابر	پرورش	اشرافی	و	محیط	سنتی	فرهنگی،	از	همان	
روزگار	جوانی	به	علت	آشنایی	با	زبان	و	ادبیات	فرانسه	گرایشی	شدید	به	فرهنگ	و	
اندیشه	های	فرنگی	نشان	می	دهد	و	آن	ها	را	جذب	می	كند.	و	پس	از	گذر	از	دوران	
جوانی	و	طبع	آزمایی	های	اولیه	به	سرودن	اشعاری	دست	می	زند	كه	از	لحاظ	بیان	و	

زبان	و	اندیشه	به	كلی	نو	و	با	اعتباری	كاملًا	"انقلابی"	است.
آنچه	مربوط	به	زبان	و	بیان	ایرج	میرزا	است،	موضوعی	ست	كه	می	توان	در	بحثی	دیگر	
به	آن	پرداخت.	اما	آنچه	در	زمینه	ی		اندیشه	می	توان	گفت	این	است	كه	او	مرد	هنری	
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منزه	طلب	و	تندخویی	است	كه	عرصه	ی	سیاست	بازی	و	عالم	"سیاست"	به	معنای	اخص	
را	به	هیچ	وجه	جولانگاه	خود	و	امثال	خود	نمی	بیند	و	در	عین	حال	كه	با	لحنی	تند	و	تیز	
بسیاری	از	مقامات	سیاسی	مملکتی	را	زیر	ضربه	قرار	می	دهد،	در	زمینه	ی	تجددطلبی	و	
كمک	به	ایجاد	انقلاب	روحی	و	فكری	و	اخلاقی	در	توده	ی	مردم	از	همه	چیز	می	گذرد	
و	حتا	از	بازی	با	جان	خود	نیز	پرهیز	نمی	كند.	او	كه	مخالف	سرسخت	سنت	ها	و	
كهنه	فكری	هاست،	به	شدیدترین	و	حادترین	مبارزه	ها	علیه	سنت	های	فكری	خرافی	
و	عقب	مانده	ی	جامعه	و	رفتارهای	ریاكارانه	ی	اجتماعی	بعضی	افراد	و	اصناف	دست	
می	زند؛	و	از	آنجا	كه	طبعی	منزه	طلب	دارد	اعتراضات	خود	را	به	صورتی	شدیداً	پرخاشگر	

و	با	طنزی	تلخ	و	گزنده	بیان	می	كند.	
ایرج	در	آثارش	به	توده	های	مردم	رو	دارد	و	به	همین	دلیل	زبان	و	بیانی	به	كار	می	برد	
كه	در	اوج	سادگی	و	روانی	همراه	با	كلمات	و	تعبیرات	تند	و	زننده	ای	ست	كه	در	تربیت	
متعارف	محافل	ادبی	و	فرهنگی	شسته	رُفته	و	آداب	دان،	هرزه	شناخته	شده	اند	و	حال	
آنكه	همین	لحن	و	بیان	است	كه	بر	نفوذ	گفتار	او	در	میان	توده	ها	می	افزاید	و	تأثیر	آن	

را	چند	برابر	می	كند.
درباره	ی	انتقاد	ایرج	در	مورد	امور	سیاسی	و	مردان	سیاست	و	همچنین	رفتارها	و	مسائل	
اجتماعی	می	توان	جداگانه	به	بحث	پرداخت	و	من	در	اینجا	فقط	به	توضیحی	درباره	ی	
نكته	هایی	اكتفا	می	كنم	كه	او	در	مورد	زن	و	حجاب	و	شیخ	و	دین	در	شعرش	آورده	است.

زن و حجاب
حجاب	زنان	یکی	از	دل	مشغولی	های	بزرگ	ایرج	میرزا	است؛	به	نحوی	كه	قطعات	متعددی	
را	به	این	موضوع	اختصاص	داده	و	به	خصوص	در	عارف نامه	به	آن	پرداخته	است.

او	در	آغاز	تصویری	از	زن	چادری	به	دست	می	دهد	كه	»به	هرچیزی	به	جز	انسان	شبیه	
است«.	در	نظر	او	زن	چادری	گاه	به	صورت	سیر	و	پیازی	درمی	آید	كه	آن	را	در	بقچه	و	
چادرنماز	پیچیده	اند	و	گاه	به	شکل	شلغمی	كه	در	جوال	پنهان	كرده	اند	و	یا	بادمجانی	
كه	در	پرده	ای	سیاه	سر	و	ته	بسته	اند	و	در	كوچه	رها	ساخته	اند.	ایرج	برخلاف	كسانی	
كه	حجاب	را	وسیله	حفظ	عفت	او	می	دانند،	معتقد	است	كه	»اگر	زن	شیوه	زن	شد«	
»نه	چادر	مانعش	گردد	نه	روبند«.	زن	عفیف	به	چادر	و	چاقچور	نیازی	ندارد.	زنان	
را	كافی	است	كه	»پرده	عصمت	بپوشند«	و	رو	بگشایند؛	زیرا	زن	اگر	بی	عصمت	شد	
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برای	او	»پای	دیزی«	و	»انبار	پشکل«	با	سالن	تئاتر	و	»رواق	برج	ایفل«	هیچ	تفاوتی	
نخواهد	داشت.

او	در	عارف نامه	پرده	از	بی	عصمتی	و	ریاكاری	زنان	خرافی	و	ریاكار	كه	با	روگرفتن	
بیشتر	الفت	دارند	و	پیچه	و	چادر	را	حجاب	عفاف	خود	می	پندارند،	برمی	دارد.	ایرج	در	
این	مثنوی	داستان	زنی	را	نقل	می	كند	كه	در	برابر	اصرار	مردی	غریبه	برای	دیدن	روی	
او	قاطعانه	می	گوید	اگر	بند	از	بندم	جدا	كنند	روی	بر	غیر	شوهر	باز	نخواهم	كرد.	و	به	
همین	دلیل	هم	هست	كه	وقتی	مرد	غریبه	با	او	هم	آغوش	می	شود،	زن	درعین	حال	كه	
پائین	تنه	خود	را	رها	كرده	همچنان	دو	دستی	محکم	به	پیچه	خویش	چسبیده	تا	مبادا	

روبند	از	رویش	كنار	رود	و	چشم	مرد	نامحرم	برچهره	ی	او	بیفتد.
این	داستان	كه	یکی	از	گزنده	ترین	انتقادات	ایرج	میرزا	از	حجاب	است،	قلم	به	دستان	
سنت	پرست	و	مرتجعان	طرفدار	حجاب	را	سخت	بر	ضد	او	برآشفت.	برای	مثال	شاعری	
به	هجو	او	پرداخت	و	ضمن	اینكه	یادآور	شد	كه	"حجاب	نص	قرآن	كریم	است"	در	

اشاره	به	ماجرای	داستان	عارف نامه	نوشت:
زن	با	پیچه	ای	كاندر	برت	بود 	 	

اگرخواهی	شناسی	خواهرت	بود 	 	 	 	
ولی	ایرج	میرزا	در	پاسخ	مدعی،	ضمن	یادآوری	این	نكته	كه	هم	آغوشی	برادر	و	خواهر	
امری	ناساز	است،	می	گوید	اگر	به	فرض	هم	چنین	باشد	این	معصیت	نیز	خود	یکی	

دیگر	از	مفاسد	حجاب	است:
نه	این	هم	باز	تقصیر	حجاب	است 	

كـه	خواهر	از	برادر	كامیابست؟ 	 	 	
و	با	اینكه	در	آغاز	جوابیه	خود	قول	می	دهد	كه	در	پاسخ	گویی	جز	راه	ادب	نپوید،	بازهم	
طبق	معمول	مهارسخن	از	دستش	به	درمی	رود	و	در	تأیید	زیان	های	حجاب	ناسزا	را	به	

گوینده	برمی	گرداند	و	می	گوید:
تو	را	هم	شد	حجاب	اسباب	این	ظن  

كه	خواندی	مادرت	را	خواهرمن    
اگر	آن	زن	به	سر	معجر	نمی	زد 	

یقین	این	شبهه	از	تـو	سر	نمی	زد 	 	 	



زن	و	حجاب،	شیخ	و	دین	در	شعر	ایرج	میرزا122

یکی	از	قطعات	شعری	ایرج	میرزا	كه	از	لحاظ	سادگی	و	روانی	گفتار	می	تواند	یک	
شاهکار	شعری	تلقی	شود،	قطعه	تصویر زن		است	و	مضمون	آن	شورش	و	محشركبرایی	
است	كه	از	كشیدن	تصویر	زنی	با	گچ	بر	سر	در	كاروانسرایی،	در	شهر	برپا	می	شود.	
اثر	دیدن	»روی	زن	بی	حجاب«	 ایرج	میرزا	به	دست	می	دهد،	در	 طبق	تصویری	كه	
»...	تمام	مردم	شهر	در	بحر	گناه	می	تپیدند«؛	»ایمان	و	امان	به	سرعت	برق	می	رفت«؛	
»درهای	بهشت	بسته	می	شد«	و	»مردم	همه	می	جهنمیدند«؛	قیامت	آشکار	شده	بود	
و	»در	صور	می	دمیدند«	و	»ارباب	عمائم«	كه	»این	خبر	را	از	مخبر	صادقی	شنیدند«	
وا	شریعتا	گویان	و	»آسیمه	سر	از	درون	مسجد	تا	سردر	آن	سرا	دویدند«.	خوشبختانه	
مؤمنان	فرامی	رسند	و	با	استفاده	از	خاک	و	آب	پیچه	ای	از	گِل	بر	تصویر	زن	گشاده	رو	

می	بُرند	و	با	این	تمهید:
ناموس	بباد	رفتـــــــــــه	ای	را   

با	یک	دو	سه	مشت	گِل	خریدند 	 	 	
از	نظر	ایرج	میرزا	ایران	از	حجاب	زن	ویران	است؛	زیرا	حجاب	زنان	عوارض	و	مفاسد	
اجتماعی	گوناگون	و	ناهنجاری	در	بر	دارد	كه	بزرگ	ترین	آن	ها	عقب	ماندگی	زنان	و	
تسلط	روحی	و	تأثیر	افكار	و	سخنان	خرافی	و	خرافه	آمیز	آخوندها	بر	آنان	است.	به	
گفته	ی	او	اینک	گروه	مفتیان	مالک	الرقاب	نیمی		از	مردم	ایران	اند.	می	گوید:	»نقاب	بر	
رُخ	زن	سد	باب	معرفت	است«	و	»زن	رو	بسته	را	ادراک	و	هُش	نیست«	و	تا	هنگامی	كه	
در	قفس	حجاب	به	سر	می	برد،	عقب	ماندگی	خود	را	امری	مقدر	و	طبیعی	می	داند.	او	
خطاب	به	زنان	چادری	خرافاتی	با	دلسوزی	و	مهربانی	فراوان	می	گوید:	»چرا	باید	تو	
روی	از	من	بپوشی«؟	من	و	تو	هر	دو	انسان	و	به	خلقت	یکسانیم.	»توهم	مثل	منی«،	چرا	
باید	خود	را	در	پرده	پنهان	بداری،	تو	هم	چون	من	»بگو،	بشنو،	ببین،	برخیز،	بنشین«.
ازدواج	مردان	و	زنانی	است	كه	نه	خلق	و	خوی	یکدیگر	را	 از	مفاسد	حجاب	 دیگر	
آزموده	اند	و	نه	حتا	روی	یکدیگر	را	دیده	اند	و	چشم	بسته	به	عقد	و	نكاحی	تن	می	دهند	كه	
باید	یک	عمر	عواقب	آن	را	تحمل	كنند.	در	اینجا	تنها	اقبال	و	طالع	است	كه	سرنوشت	
یک	زوج	و	یک	خانواده	را	رقم	می	زند.	ایرج	ازدواج	»به	حرف	عمه	و	تعریف	خاله«	
را	از	زنا	كردن	بدتر	می	شمارد	و	می	گوید	به	غیرملت	ایران	هیچ	جانوری	جفت	خود	را	
نادیده	انتخاب	نمی	كند،	و	طبیعی	خواهد	بود	كه	اگر	زن	و	مرد	به	دنبال	چنین	ازدواجی	
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پس	از	چندی	از	یکدیگر	سیر	شوند	و	در	نتیجه	شوی	از	یک	سو	و	خانم	از	سویی	به	
دنبال	كام	جویی	به	هر	کویی	سر	كنند.

از	عوارض	دیگر	چادر	و	چاقچور	بیکارگی	زنان	است	كه	جامعه	را	از	نیروی	بدنی	و	
فكری	نیمی		از	جمعیت	محروم	می	كند.	در	كشورهای	دیگر	زنان	همگی	یار	مردان	و	
هم	پیشه	ی	آنان	اند؛	ولی	در	محنت	سرای	ایران	به	علت	وجود	حجاب،	زن	سربار	مرد	

شده	است	و	مرد	به	تنهایی	باید	جان	بکند	و	بار	زندگی	را	به	دوش	بکشد.
بچه	بازی	نیز	كه	در	ایران	فاش	و	برملا	رواج	دارد،	یکی	دیگر	از	مفاسد	اجتماعی	و	
اخلاقی	است	كه	از	وجود	حجاب	زنان	ناشی	می	شود.	به	قول	ایرج	»نقاب	دختران	ماه	
غبغب«	است	كه	»پسرها	را	كند	هم	خوابه	شب«.	در	اروپا	كه	زنان	و	مردان	با	یکدیگر	
معاشرت	دارند،	مردم	از	این	راه	و	رسم	فاسد	بی	خبرند	و	تنها	در	ایران	است	که	»خر	
نر	می	سپوزد	بر	خر	نر«.	و	راه	رفع	این	فساد	نیز	جز	آن	نیست	كه	مردان	بتوانند	دختران	
»بی	معجر«	را	ببینند	و	با	آنان	حشر	و	نشر	كنند	تا	بتوانند	بر	میل	خود	به	برادران	ایشان	

مهار	بزنند.
از	دید	ایرج	اگرحجاب	از	میانه	برخیزد	و	زن	و	مرد	با	هم	بجوشند،	زنان	دانش	خواهند	
آموخت	و	رواق	جان	به	نور	بینش	خواهند	افروخت	و	مفاسد	حجاب	یکسره	از	میانه	
رخت	برخواهد	بست؛	چنان	كه	در	همین	دهات	و	ایلات	خودمان	كه	زنان	روبازند	و	
در	كارها	با	مردان	شریک	اند	نه	از	عوارض	بی	عصمتی	اثری	و	نه	از	بچه	بازی	و	مفاسد	

اجتماعی	دیگر	خبری	است.
در	پایان	بحث	حجاب،	ایرج	میرزا	خطاب	به	مردان	می	گوید	تا	به	كی	می	خواهند	در	
خواب	باشند	و	زنان	را	در	بند	حجاب	نگاه	دارند.	او	با	تأثری	انسانی	فریاد	می	آورد	كه	
چرا	مردان	با	زنان	مثل	غیربشر	رفتار	می	كنند	و	پیش	خود	خیال	می	كنند	كه	زن	خیر	
را	از	شر	تمیز	نمی	دهد؟	و	چون	برای	رفع	حجاب	و	رهایی	از	عواقب	آنان	از	مردان	
ناامید	است،	روی	به	زنان	می	آورد	و	هم	از	آنان	می	طلبد	كه	دست	به	درآرند	و	پرده	از	
رُخ	دور	كنند	و	با	كمال	خویش	بر	در	و	دیوار	كشور	نور	بیفكنند.	و	آرزو	می	كند	كه	
ایکاش	روزی	فرارسد	كه	هیئتی	از	پردگیان	همت	كنند	و	مردوار	نقاب	از	چهره	برافكنند.
ایرج	میرزا	كه	اصلاح	طلبی	آرام	و	تجدد	خواهی	سلامت	جو	است	و	در	تمام	عمر	و	در	
سراسر	آثار	خود	جانب	"اعتدال"	را	نگاه	می	دارد،	از	آنجا	كه	در	شرایط	آن	روز	هیچ	گونه	
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امیدی	به	رفع	حجاب	از	طریق	صلح	و	سلامت	ندارد،	در	این	مورد	و	تنها	در	این	یک	
مورد،	جانب	اعتدال	را	رها	می	كند	و	می	گوید:

به	اعتدال	از	این	پرده	مان	رهایی	نیست	 	
مگـــر	مساعدتـــــی	دست	انقلاب	كند 	 	 	

ز	هم	بدّرد	این	ابرهای	تیره	شب 	
وثاق	و	كـــــوچه	پُر	از	ماه	و	آفتاب	كند 	 	 	

شیخ و فقیه
نكته	ی	دیگر	در	آثار	ایرج،	موضوع	شیخ	و	فقیه	است.	فقیه	شهر	در	نظر	او	موجود	
ریاكاری	است	كه	مدام	حیله	در	حجاب	می	كند	و	به	همین	سبب	هم	هست	كه	به	رفع	
حجاب	مایل	نیست.	او	شیادی	است	كه	با	هیپنوتیزم	خاص	خود	مردم	بیدار	را	به	
خواب	می	كند	و	از	آنان	سواری	می	گیرد.	برای	اثبات	هر	سخن	بی	اصل	واعتبار	خود	
هزار	دلیل	در	آستین	دارد	و	همچون	گرگ	به	هر	دلیل	متوسل	می	شود	تا	بره	را	برای	
بلعیدن	مجاب	كند.	او	برای	به	كرسی	نشاندن	حرف	خویش	حتا	در	قرآن	هم	دست	

می	برد	و	از	آن	تفسیر	ناصواب	می	كند.
یکی	از	تشبیهات	بکر	و	رسای	ایرج	تشبیه	شیخ	به	گربه،	و	شاید	هم	بالعكس،	به	قول	

او	"تشبّه	گربه"	به	جناب	شیخ	است.	می	گوید:
اگر	ز	آب	كمی		دست	گربه	تر	گردد 	

بسی	تكانـد	و	برخشکی	اش	شتاب	كند    
به	احتیاط	ز	خود	دست	تر	بگیرد	دور 	

چــــو	شیخ	شهر	ز	آلایش	اجتناب	كند 	 	 	
و	كسی	كه	جنس	گربه	را	نشناسد	تصور	می	كند	كه	گربه	از	رطوبت	پنجه	خود	به	شدت	
در	عذاب	است؛	و	حال	آنكه	همین	جناب	گربه	هنگامی	كه	چشمش	به	ماهی	حوض	

بیفتد	بی	هیچ	بیم	و	اندیشه	ای	»ز	سینه	تا	دُم	خود	را	درون	آب	كند«.
ایرج	در	جای	دیگر	شیخ	را	به	تمساح،	یا	به	قول	خودش"	جانوری	در	دریای	هند"	
تشبیه	می	كند	و	قطره	های	دیده	ی	شیخ	را	كه	خانه	ها	از	آن	ویران	است،	چون	اشکی	
می	داند	كه	تمساح	به	دریا	و	به	قصد	شکار	مگس	و	پشه	از	چشم	جاری	می	سازد؛	او	

سپس	هشدار	می	دهد	كه:
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چو	اشک	این	حَیوان	است	اشک	دیده	شیخ  	
مـرو	كه	صید	تو	چون	پشه	و	ذباب	كند 	 	 	

ایرج	میرزا	هیچ	گاه	هیچ	فرصتی	را	برای	انتقاد	و	تخطئه	ی	شیخ	و	مفتی	و	از	جمله	
نشان	دادن	حدود	دانش	و	دل	مشغولی	ها	ی	او	از	دست	نمی	دهد.	برای	مثال	در	قطعه	ای	
می	نویسد:	فقیهی	در	مجلس	درس	در	كتاب	خود	به	جای	كلمه	ی	"عن"	كلمه	ی	"مَن"	
دید	و	آن	را	تصحیح	كرد	و	درحالی		كه	درخود	فرو	رفته	بود،	یکی	از	طلاب	كه	لابد	
خلیفه	ی	مجلس	درس	بوده،	با	مشاهده	ی	تصحیح	غلط	كتاب	از	جانب	مدرس	خطاب	

به	شاگردان	یا	طلاب	می	گوید:	"جناب	آقا	عن	كرد،	جمله	عن	بکنید".
به	عارف	]قزوینی[ با	دل	سوختگی	خطاب	 نقد	عمامه	سران	و	روضه	خوانان	 او	در	
می	گوید:	"اگر	خواهی	كه	بختت	یار	باشد"	تو	هم	بهتراست	مولوی	خود	را	دو	ذرعی	
گنده	تر	كنی	و	چند	مسئله	از	"زادالمعاد"	و	"بحار	و	جوهری"	از	بر	كنی	و	دست	به	
جعل	احادیث	مزخرف	بزنی	و	به	كمک	صدا	و	آواز	خود	بر	سر	منبر	به	خورد	خلایق	

بدهی	تا	كار	و	بارت	بار	شود.
از	جمله	حملات	مشخص	ایرج	به	شیخ	و	مفتی	یکی	هجو	شیخ	فضل	الله	نوری،	مجتهد	
عالی	مقامی	است	كه	مبارزات	سرسختانه	ی	او	علیه	مشروطیت	در	تاریخ	معاصر	ایران	

ثبت	است،	و	با	این	بیت	شروع	می	شود:
حجت	الاسلام	كتک	می	زند 	

بر	سر	و	مغزت	دگنک	می	زند    
و	سپس	با	یادآوری	دشمنی	شیخ	با	مشروطیت	و	فكلی	های	تجددخواه،	به	تحصن	او	

در"جوف	پارک"	اشاره	و	پیش	بینی	می	كند	كه:	
انشاءالله	دو	روز	دگر 	

خیمـه	از	آنجا	به	درک	می	زند 	 	 	
را	عامل	 به	سر	 و	روضه	خوان	عمامه	 آخوند	 و	 میرزا	وجود	مفتی	 ایرج	 به	هر	حال	
به	 عمده	ی	عقب	ماندگی	كشور	و	بسیاری	مفاسد	اجتماعی	دیگر	می	داند	و	خطاب	

ایرانی	مصیبت	زده	می	گوید:
در	ایران	تا	بود	ملا	و	مفتی 	

به	روز	بدتر	از	این	هم	بیفتی 	 	 	
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و	سرآخر	نیز	خدا	را	به	عنوان	مسئول	و	مقصر	اصلی	معرفی	می	كند	كه	"این	آخوند	و	
ملا"	را	آفریده	است	و	خطاب	به	او	و	هم	از	او	می	خواهد	كه	خودت: 

بیا	از	گردن	ما	زنگ	وا	كن 	
ز	زیر	بار	خــر	ملا	رها	كــن 	 	 	

تعزیه
یکی	از	مسائلی	كه	مورد	طنز	و	تمسخر	شدید	ایرج	میرزا	قرار	گرفته،	عزاداری	برای	امام	
حسین	و	خانواده	ی	اوست.	او	در	یک	جا	خطاب	به	دسته	های	قمه	زن،	پس	از	اشاره	به	
كشتارهای	مردمان	در	جنگ	جهانی	اول	و	ذكر	این	نكته	كه	از	آن	همه	كشته	خم	بر	ابروی	
چرخ	نیامد،	می	گوید:	اگر	در	سیزده	قرن	پیش	هفتاد	و	دو	سر	از	تن	جدا	شد،	تو	چرا	
امروز	بیهوده	ریش	خود	می	كَنی؟	گیرم	یزید	بد	كرد،	اما	این	كُتل	مُتل	و	دسته	ی	خنده	آورنده	
دیگر	چیست؟!	و	از	اینكه	یك	نره	خر	سبیل	گنده	خود	را	به	هیئت	زینب	خواهر	حسین	
درآورد	و	بر	سر	و	روی	خود	گِل	بمالد	و	یا	دیگری	بركله	خویش	قمه	بکوبد	چه	حاصل	
خواهد	شد؟	»كشتند	و	گذشت	و	رفت	و	شد	خاک«،	»كی	كشته	شود	دوباره	زنده.«

این	قطعه،	كه	با	بیت	»زن	قحبه	چه	میکشی	خودت	را	/	دیگر	نشود	حسین	زنده«	شروع	
شده،	سبب	خشم	شدید	مؤمنین	می	شود	و	یکی	از	شاهزادگان	متعصب	دو	نفر	را	مأمور	
كشتن	ایرج	می	كند.	ولی	ایرج	در	خانه	ی	یکی	از	مجتهدان	مشهد	به	نام	آقازاده،	پسر	
آخوند	ملا	كاظم	خراسانی	مجتهد	معروف	مشروطه	خواه،	بست	می	نشیند	و	به	توصیه	ی	
او	مرثیه	ای	در	رثای	"علی	اكبر"	می	سراید	و	به	این	ترتیب	از	خود	دفع	خطر	می	كند.	
البته	احتمال	بسیار	دارد	كه	این	مرثیه	از	سروده	های	دوران	جوانی	ایرج	باشد	كه	در	
این	زمان	برای	تبرئه	ی	او	در	برابر	متعصبان	مذهبی	آن	را	دوباره	منتشركرده	باشند.

عبادات
ایرج	نه	تنها	به	مراسم	عزاداری	كه	بعدها	شیعیان	در	مذهب	اسلام	وارد	كردند،	می	تازد،	
بلکه	ضرورت	اجرای	عبادت	و	مراسمی		را	هم	كه	در	متن	اصلی	مذهب	قرار	دارد	انكار	
می		كند	و	حتا	وجود	بهشت	و	دوزخ	و	سؤال	و	جواب	روز	قیامت	و	امثال	این	ها	را	نیز،	
كه	در	نص	كتاب	آمده	است،	منكر	می	شود.	منتها	مانند	تمام	روشنفكران	اصلاح	طلب	
و	متجدد،	این	انكار	خود	را	با	این	تفسیر	و	توجیه	همراه	می	كند	كه	پیغمبر	اسلام	این	
چیزها	را	به	عمد	و	برای	اصلاح	و	هدایت	عوام	و	مردم	وحشی	لازم	و	مفید	می	دانسته	
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به	 انسان	ها	 آن	ها	واجب	كرده	است،	وگرنه	وقتی	 بر	 به	ضرورت	 را	 این	عبادات	 و	
مرحله	ای	از	فرهنگ	و	اصلاح	دست	یابند	دیگر	نیازی	به	این	چیزها	ندارند.	به	قول	او:

رسول	دید	كه	جمعی	گسسته	افسارند 	
به	چاره	خواست	كشان	ربقه	در	رقاب	كند 	 	 	

بهشت	و	دوزخی	آراست	بهر	بیم	و	امید 	
كــه	دعوت	همـــه	بر	منهـج	صـواب	كــــند 	 	 	

و	سپس	خطاب	به	مرد	عامی	یا	به	عبارت	بهترمسلمان	معتقد	و	یا	روحانی	شیعه،	می	گوید:
به	قدر	وسعت	فكر	تو	آن	یگانه	حکیم 	

سخـــن	ز	دوزخ	و	فـــردوس	در	كتاب	كند 	 	 	
و	برای	اینكه	»تو	شهوت	پرست	عبدالبطن«	را	بر	سر	ذوق	آورد	از	»میوه	و	حوری	و	
شراب«	سخن	به	میان	می	آورد،	وگرنه	خداوند	»مطبخی«	نیست	كه	انسان	را	در	آتش	
كباب	كند.	تازه	اگر	هم	قصد	عذاب	كسی	را	داشته	باشد،	از	»مار	و	عقرب	و	آتش	
گزنده	تر	دارد«	و	نیازی	به	جهنم	دروغین	نیست.	گذشته	از	این	ها	خداوند	از	نمازی	كه	
تو	خود	هم	چیزی	از	آن	نمی	فهمی		چه	بهره	ای	می	برد	و	اعتقاد	ابلهی	چون	تو	به	او	چه	

چیزی	به	خدایی	او	می	افزاید؟
دین و خدا

اما	در	اشعاری	كه	از	ایرج	به	جا	مانده،	برخلاف	موضوعات	حجاب	و	شیخ	و	عبادات	
و	مانند	این	ها،	به	مضامینی	مانند	دین	و	خلقت	و	خدا،	بسیار	كمتر	و	با	احتیاط	بیشتر	
اشاره	شده	است	و	تنها	مطلبی	كه	در	این	زمینه	ها	در	دیوان	او	می	توان	یافت	یکی	یک	
مثنوی	دوبیتی	است	كه	در	آن	دین	و	وطن،	هر	دو	را	اسباب	فتنه	دانسته	و	یکی	دیگر	یک	
چهاربیتی	است	كه	می	توان	به	تعبیری	گفت	كه	ایرج	در	آن	به	نفی	مطلق	خدا	رسیده	است.
او	در	دوبیتی	زیر	اعتقاد	به	دین	را،	همراه	با	تعصب	نسبت	به	وطن،	مورد	انتقاد	قرارمی	دهد	
و	مردمان	را	برحذر	می	دارد	كه	به	خاطر	اختلاف	دینی	خون	یکدیگر	را	حلال	بدانند:

فتنه	ها	در	سر	دین	و	وطن	است 	
این	دو	لفظ	است	كه	اصل	فتن	است    

چیست	در	كله	تو	این	دو	خیال	 	
كــــه	كند	خـــــون	مــــرا	بر	تو	حلال 	 	 	
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ایرج	میرزا	مانند	بسیاری	از	معترضان	به	نظام	خلقت	و	بی	اعتدالی	های	آن	در	بعضی	
قطعات	شعری	خود	بی	آنكه	به	نفی	خداوند	خالق	برسد،	او	را	مورد	انتقاد	و	اعتراض	
شدید	قرار	می	دهد.	برای	مثال	یک	جا	در	عارفنامه	خدا	را	مسئول	تمامی		بی	عدالتی	ها	
و	منشأ	همه	ی	مفاسد	می	شمارد	و	خطاب	به	او	می	گوید	كه:	»من	این	ها	جمله	از	چشم	

تو	بینم«	زیرا	»همه	ذرات	عالم	منتر	تست«	و	»تمام	حقه	ها	زیر	سر	تست«.
تویی	كه	»این	آخوند	و	ملا	آفریدی«!	»وسع	و	تنگدستی«	در	دست	تست	و	تویی	كه	
عزت	می	بخشی	و	ذلت	می	فرستی،	تویی	كه	مار	در	بُستان	می	آفرینی	و	تویی	كه	تمام	
آداب	و	عادات	زشت	را	بر	مسلمانان	روا	می	داری.	و	یا	در	جای	دیگر	در	یک	قطعه	ی	
كوتاه	كه	تنها	دو	سطر	و	نیم	از	آن	در	دست	است،	از	خدا	و	كارگاه	خلقت	او	شکایت	
می	كند	كه:	»آخدا،	خوب	كه	سنجیدم	من	/	از	تو	هم	هیچ	نفهمیدم	من«؛	و	پس	از	آن	
شک	خود	را	نسبت	به	وجود	خدا	چنین	بیان	می	كند	كه:	تو	»اگر	آن	ذات	قدیم	فردی«	
كه	مردمان	تصور	می	كنند،	ناگزیر	آن	خالق	كلی	كه	پیامبران	وصف	كرده	اند	نمی	توانی	
باشی.	و	در	جایی	دیگر	از	زبان	چاه	كنی	كه	تمام	عمر	خود	را	به	زحمت	و	تیره	بختی	
در	بُن	چاه	گذرانده،	ضمن	شکایت	از	زندگی	سیاه	و	فلاكت	بار	خویش	نه	تنها	از	خدا	
مرگ	می	طلبد،	بلکه	او	را	مورد	سرزنش	قرار	می	دهد	كه	همچون	كوزه	گری	بوالهوس	
هر	لحظه	كوزه	ها	می	سازد	و	لحظه	ای	دیگر	آن	ها	را	بر	زمین	می	زند	و	در	هم	می	شکند	

و	لحظه	ای	دیگر:	
	عمل	لغو	خود	از	سر	گیرد باز	مرغ	هوسش	پر	گیرد	 	

ایرج	پس	از	این	انتقادات	و	اعتراضات	آرزو	می	كند	كه:	
كاش	چرخ	ازحركت	خسته	شود 	

در	فابریک	فلک	بسته	شود 	 	 	 	
موتـــور	نامیه	از	كار	افتـــــــــــد 	

تـــرن	رشد	ز	رفتـــــار	افتد 	 	 	 	
زین	زلازل	كه	در	این	فرش	افتد 	

كاش	یك	زلزله	درعرش	افتد     
تا	كه	بردارد	دست	از	سر	ناس 	

شر	این	خلقت	بی	اصل	و	اساس     
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تنها	در	یک	مورد	است	كه	ایرج	به	نفی	صریح	خدا	می	رسد	و	پس	از	طرح	این	سؤالات	
از	مومن	مدعی	كه	كو	خدا؟	كیست	خدا؟	چیست	خدا؟	بی	آنكه	منتظر	پاسخ	او	شود،	
می	گوید:	»بی	جهت	بحث	مکن،	نیست	خدا«؛	و	برای	اثبات	گفته		خود	با	استناد	به	
گفتار	پیامبر	اسلام	كه	خطاب	به	خداوند	گفته	بود	"ماعرفناک"،	با	تفسیر	خاص	خود	از	
این	عبارت	می	گوید	وقتی	پیغمبر	به	زبان	خودش	به	خدا	می	گوید	"من	ترا	نمی	شناسم"	
تو	دیگر	"كاسه	ی	گرم	تر	از	آش	مشو".	و	پس	از	این	گفتگو	خطاب	به	مؤمن	می	گوید:

آنچه	عقل	تو	در	آن	ها	مات	است 	
								تو	بمیری	همه	موهومات	است 	 	 	

معلوم	نیست	براساس	این	گفته	هاست	یا	به	استناد	شواهد	و	اطلاعات	دیگری	است	
كه	عبرت	نائینی،	شاعرمتصوف	هم	عصر	ایرج،	در	حق	او	می	نویسد	كه	»او	از	اواسط	
عمر«	به	بعد	»طبیعی	مشرب	بود	و	به	حشر	و	نشر	و	ثواب	و	عقاب	معتقد	نبود	و	بقای	

نفس	را	انكار	داشت.«2
اما	به	هر	حال	از	سخنان	ایرج،	لااقل	آنچه	كه	در	دسترس	است،	نمی	توان	به	طور	قطع	
حکم	كرد	كه	او	قطعاً	به	انكار	دین	و	خدا	رسیده	زیرا	در	میان	روشنفكران	و	مردمانی	
به	هنگام	غلیان	احساسات	 دارند	بسیار	دیده	شده	كه	 اعتراض	 به	نظام	خلقت	 كه	
به	قول	معروف	كفر	و	ناسزا	می	گویند	و	انكار	خدا	را	به	خود	تلقین	می	كنند	تا	شاید	
در	پناه	این	كفر	و	انكارخود	را	تسکین	دهند.	شاید	هم	بتوان	گفت	كه	ایرج	نیزمانند	
بسیاری	از	روشنفكران	آزاده	و	آزاداندیش	ایران	و	جهان	به	انكار	ادیان	یا	شکل	های	
موجود	آن	ها	و	خدای	خالقی	كه	پیامبران	توصیف	كرده	اند	رسیده	ولی	از	آنجا	كه	هنوز	
كاملًا	به	فلسفه	ی	مادی	دست	نیافته	همچنان	در	مرحله	ی	خداجویی	باقی	مانده	است.	
به	هر	حال	تنها	وقتی	می	توان	به	طور	قطع	در	طبیعی	مشرب	بودن	ایرج	میرزا	با	عبرت	

هم	زبان	شد	كه	دلائل	محکم	تر	و	آثار	صریح	تری	از	او	به	دست	آید.

1372/1/29 

2  تحقيق در احوال و آثار و افكار و اشعار ايرج ميرزا و خاندان و نياكان او،	به	اهتمام	دكتر	محمدجعفر	
محجوب،	بی	ناشر،	چاپ	سوم،	تهران،	1353،	صفحه	ی	بيستم	مقدمه
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کیهان هوایی،	ارگان	رسمی	جمهوری	اسلامی	در	خارج	از	کشور،	
باقر	مؤمنی	مورخ	و	محقق	سرشناس	را	تهدید	به	مرگ	کرده	است.	این	
تهدید،	با	توجه	به	وابستگی	کیهان هوایی	به	دستگاه	امنیتی	رژیم،	دو	
چندان	جدی	است.	بر	همه	ی	ایرانیان	آزادی	خواه	است	که	نگرانی	خود	
را	نسبت	به	تروریسم	برهنه	ی	جمهوری	اسلامی	به	مراجع	بین	المللی	
به	سهم	خود	به	شکل	گیری	کارزاری	جهانی	علیه	تهدید	 برسانند	و	

آشکار	به	آدم	کشی،	یاری	رسانند.1

اتهامات مجعول و فتوای قتل 

جناب	مدیر	هفته	نامه	ی	کیهان هوایی
از	طرف	یک	 آن	نشریه	مقاله	ی	سه	قسمتی	 در	شماره	های	1039،	1040،	1041	
"خواننده"	همراه	با	یک	مقاله	ی	کوتاه	از	جانب	نویسندگان	آن	روزنامه	چاپ	شده	بود	
که	آن	مقاله	ی	مفصل	در	ارتباط	با	موضوع	سخنرانی	اینجانب	در	تاریخ	12	اردیبهشت	
1372	در	دالاس	آمریکا	بود	و	نامه	ی	کوتاه	خود	روزنامه	هم	مقداری	به	شکل	و	شمایل	
من	در	ارتباط	با	تاریخ	معاصر	ایران	و	رفیق	کیانوری	و	بقیه	ی	قضایا	مربوط	می	شد.	
به	طور	عمده	مورد	 باید	گفت	جای	تأسف	است	که	روزنامه	ای	که	 از	هر	چیز	 قبل	
استفاده	ی	تحصیل	کردگان	ایرانی	خارج	از	کشور	و	همچنین	عده	ای	از	روشنفکران	
مقیم	داخل	قرار	می	گیرد	صفحاتی	را	به	نوشته	هایی	از	این	دست	اختصاص	می	دهد.	
بدون	شک	مباحثه	و	مبادله	ی	اندیشه	ها	و	حتا	جدل	فکری	درباره	ی	هر	موضوع	اجتماعی	
و	فرهنگی	در	میان	دارندگان	عقاید	مختلف	و	متضاد	برای	بالا	بردن	سطح	دانش	

	برگرفته	از	بولتن آغازی نو،	شماره	ی	25،	ایالات	متحده	آمریکا،	بهمن	1372 1
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خوانندگان	و	آموزش	نحوه	ی	برخورد	فکری	به	آنان	سودمند	است	ولی	نوشته	هایی	از	
این	دست	که	در	این	سه	شماره	ی	کیهان هوایی	چاپ	شده،	به	خصوص	در	شرایطی	که	
مطبوعات	بسیار	سنگین	و	متین	و	پُرمغز	در	داخل	کشور	انتشار	می	یابند،	به	راستی	چه	
کمکی	برای	بالا	بردن	سطح	دانش	خوانندگان،	آن	هم	ایرانیان	ساکن	خارج	از	کشور	
و	حفظ	ارزش	کیهان هوایی،	به	عنوان	یک	روزنامه	ی	معقول	و	غیرجنجالی،	که	ظاهراً	

مورد	نظر	اداره	کنندگان	آن	است،	می	کند.	
قصاص قبل از جنایت 

نخست	باید	توضیح	بدهم	که	این	مقالات،	برحسب	بیان	و	اشارات	نویسنده	یا	نویسندگان	
آن،	درباره	ی	مطلبی	نوشته	شده	که	من	به	روایتی	در	حضور	»یک	عده	ی	چهل	نفری«	
و	به	روایت	دیگر	در	یک	کنفرانس	که	»سه	چهار	نفر	بیشتر	توی«	آن	نبوده	اند	اظهار	
کرده	ام.	به	این	ترتیب	اولًا	برای	خوانندگان	کیهان هوایی	که	مجبور	شده	اند	قریب	چهار	
صفحه	مطلب	درباره	ی	گفتاری	بخوانند	که	چند	شنونده	بیشتر	نداشته	و	گوینده	ی	آن	
ثانیاً	 باید	متأسف	بود.	و	 نام	شناخته	شده	ای	ندارد"	 فردی	"منزوی"	است	و	"مطلقاً	
اکنون	که	گفتار	من	از	نظر	آن	روزنامه	این	قدر	اهمیت	داشته	که	در	سه	شماره	و	طی	
چهار	مقاله	به	آن	بپردازد،	منطقی	بود	که	قبلًا	به	چاپ	گفتار	یا	نوشتار	من	دست	می	زد	
که	خواننده	ی	این	مقالات	متوجه	باشد	که	من	چه	گفته	ام	و	او	جواب	چه	مطلبی	را	
می	خواند	و	حکایت	آن	آخوندی	نشود	که	پس	از	شرکت	در	قتل	یک	رهگذر	از	یکی	
دیگر	از	قاتلان	می	پرسد:	»مؤمن،	آن	ملعون	چه	گناهی	کرده	بود؟«	به	هر	حال	برای	
اینکه	قصاص	قبل	از	جنایتی	صورت	نگیرد	و	به	علاوه	من	ناگزیر	به	دفاع	مفصل	از	
	ـالبته	اگر	محضر	عدل	کیهان هوایی	حق	دفاعی	برای	محکومان	خود	قائل	 خود	نشوم	
	ـعین	گفتار	را	فرستادم	که	امیدوارم	آن	را	چاپ	کنید	و	هم	با	این	امید	است	که	 باشد		
من	در	اینجا	تنها	به	توضیح	درباره	ی	بعضی	نکات	جنبی	می	پردازم	زیرا	به	نظر	من	در	
اینجا	بسیاری	از	مطالبی	که	در	این	مقالات	در	مورد	متن	سخنرانی	من	آمده	خارج	از	
موضوع	است	و	آن	قدر	قابل	اعتنا	نیست	که	خاطر	خواننده	را	با	جواب	گویی	به	آن	ها	
رنجه	کنم	و	بعضی	مطالب	هم	مانند	اظهار	نظر	درباره	ی	آل	احمد	و	شریعتی	و	مسائل	
از	این	دست	عقیده	و	نظر	نویسنده	و	خانم	نیکی	کدی	)شاید	نویسنده(	است	که	هرکس	

می	تواند	جداگانه	درباره	ی	آن	ها	به	بحث	بپردازد.	
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ناسزاگویی
ابتدا	به	لحن	مقالات	می	پردازم	و	با	اظهار	تأسف	برای	مملکتم	و	برای	مردمی	که	ناگزیرند	
برای	خواندن	چنین	نوشته	هایی	وقت	و	پول	صرف	کنند،	به	نقل	ساده	ی	ناسزاهایی	که	
در	این	مقالات	آمده	است	اکتفا	می	کنم.	چنانکه	پیداست	این	ناسزاها	شامل	فحش	های	

سیاسی،	اخلاقی،	فکری	و	"غیره"	و	همچنین	اتهامات	گوناگون	مکرر	است:	
دلقک	بازیِ	یک	هنرپیشه	ی	ناشی	و	مبتدی	سیرک،	حاجی	فیروز	بازی،	دن	کیشوت،	
بی	شخصیتی	و	دلقک	بازی	و	بی	شرمی	از	خود	نشان	داد،	عقده	ای،	چاکرمنشی،	تابینی	
که	صد	لشکر	و	بزرگ	ارتشتاران	را	می	گذارد	توی	جیبش	و	راست	راست	راه	می	رود،	
اعجوبه	ای	که	آن	سرش	ناپیداس،	گوینده	ی	الفحش	و	الفضیحت،	باقیمانده	ی	سیستم	
فاسد	الیگارشی	سلطنتی،	طرفدار	روابط	لیبرالی	غربی،	وابسته	به	امپریالیسم،	در	خدمتِ	
صهیونیسم،	نویسنده	و	محقق	مکتب	غربی	که	جز	در	خدمتِ	احقاقِ	حقِ	سلطه	ی	
استعماری	سیاسی،	اجتماعی	و	اقتصادی	غرب	نبوده؛	کسی	که	برای	ایرانی	وابسته	به	
غرب	با	دایره	زنگی	پایکوبی	می	کند	و	شعارش	عبارت	است	از:	"یا	غرب	یا	مرگ".	
ضد	انقلاب،	ماهیت	دروغ	آمیز	که	فقط	در	حرف	و	نه	در	عمل	خود	را	ماتریالیست	
می	داند،	وارث	مائوئیسم	ورشکسته،	برای	توشه	از	این	حزب	به	آن	حزب	می	پرد،	کسی	
که	روسیاهی	را	قبول	کرد،	کمونیست	آمریکایی،	نامؤمن	به	اندیشه	ی	ماتریالیستی	خود	
و	ناقض	آن	جهان	بینی	که	به	دروغ	به	آن	تظاهر	می	کند،	دروغگو	و	شارلاتان،	تحریف	و	
دروغ	گویی	آشکار،	جز	دروغ	حرف	دیگری	ندارد،	تحریف	کننده	ی	تاریخ	و	واقعیات،	
سالوس	بازی،	سالوسانه،	چه	حقایقی	را	عمداً	متذکر	نشد	و	چه	دروغ	هایی	که	سرهم	
از	هر	 تاریخ	واقعیات،	ظاهرفریب	و	مقلد،	دور	 نکرد،	دروغ	پردازی	و	تحریف	در	
مردانگی	و	شرافتمندی،	لومپن،	"خرفت"،	لفظ	ارتجاعی	برازنده	ی		مؤمنی	است،	کسی	
که	جزو	افراد	مترقی	و	میهن	پرست	به	شمار	نمی	رود،	خلاصه	شیاد،	توطئه	گر،	خائن	

و	در	یک	کلمه	"لکه	ی	ننگ".	
ذکر	این	نکته	نیز	در	پایان	این	مبحث	لازم	است	که	نویسنده	با	امضای	محفوظ	مقاله	ی	
سه	شماره	ای	با	نثار	این	همه	ناسزا	هنوز	دلش	خنک	نشده	و	در	پایان	نوشته	ی	خویش	
دیگران	را	هم	به	مبارزه	ی	مقدس	مشابهی	علیه	من	فراخوانده	نوشته	است:	»امیدوارم	
کسانی	که	از	ایشان	شناخت	بهتر	و	بیشتری	دارند	با	من	هم	صدا	شوند	و	ماهیت	این	
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شخص	فراری	را	بیشتر	برای	مردم	میهن	دوست	و	صادق	روشن	کنند.«
تکفیر و تهدید به مرگ

اما	اگر	خواننده	تصور	کند	که	نویسندگان	کیهان	تنها	به	این	ناسزاها	اکتفا	کرده	اند	اشتباه	
می	کنند،	و	ای	کاش	چنین	بود.	این	نویسندگان	علاوه	بر	آنچه	گفته	شد	مرا	با	ناسزاها	و	
اتهامات	دینی،	مانند	»بهایی«	و	»جیره	خوار	یهودیان	و	بهائیان«	نیز	سرافراز	کرده	اند.	
آن	ها	حتا	ایراد	گرفته	اند	که	چرا	من	»از	کسروی	)مقتول	دست	فدائیان	اسلام(،	علی	رغم	
آنکه	دشمن	اسلام	بود	تقدیر	زیادی	نکرده	ام«	و	علتش	هم	به	زعم	آنان	این	است	که	او	
»آبرو	و	حیثیتی	برای	بهائیان	باقی	نگذاشته	بود«!	گذشته	از	این	ها	و	بدتر	از	همه	اینکه	
»شخص	مزدوری	مثل	سلمان	رشدی	را	در	دهان	خود	و	دوستان	حلوا	حلوا«	می	کنم!	
آن	ها	پس	از	این	اتهامات	و	تکفیر	مرا	از	»احتمالات	پیش	بینی	نشده«	بیم	داده	و	پس	
از	اعطای	لقب	»همرزم	فریدون	فرخزاد«	به	من،	»درود	بی	پایان	به	روان	پاک	آیت	الله	
خمینی	)ره(	«	فرستاده	اند	»که	این	لکه		های	ننگ	را	از	جامعه	ی	ما	زدود«.	آن	ها	با	تکرار	
یکی	از	دروغ	های	شاخ	دار	بعضی	دستگاه	های	تبلیغاتی،	هشدار	داده	اند	که	ممکن	است	
مؤمنی	هم	»مثل	همرزم	خود	فریدون	فرخزاد	به	چنگ	تروریست	های	گروهک	وابسته	
به	مجاهدین	بیفتد«	و	برای	اینکه	»احتمال	پیش	بینی		شده	ی«	»زدودن	این	لکه	ی	ننگ«	
و	فتوای	قتل	مرا	هم	موجه	و	چهارمیخه	کرده	باشند،	مرا	متهم	کردند	که	من	»ترور	
روحانیون	مترقی	را	جایز	دانستم«	و	به	این	ترتیب	تهدید	نموده	اند	که	زبان	مرا	از	قفا	

در	خواهند	آورد.	
بدون	شک	تأکید	بر	روی	این	حکم	کلی	که	حاکمان	وقت	در	هیچ	دوره	ای	از	تاریخ	و	در	
هیچ	منطقه		جغرافیایی	نتوانسته	اند	با	قتل	و	ترور	مخالفان	از	سقوط	خویش	جلوگیری	
کنند	و	یاد	آوری	اینکه	حاکمان	کنونی	ایران	هم	از	این	حکم	کلی	مستثنا	نیستند	برای	
مغزهای	متحجری	که	تا	نوک	دماغ	شان	را	بیشتر	نمی	توانند	ببینند	بی	فایده	است.	اما	
آنچه	گفتنش	در	مورد	قتل	شخص	من	بی	فایده	نیست	این	است	که	این	تهدید	منطقاً	و	
به	چند	دلیل	نباید	مرا	بترساند	و	از	گفتن	و	نوشتن	آنچه	به	نظرم	حقیقت	است	بازدارد:
اول	اینکه	هر	کسی	به	نحوی	بار	آمده	و	شکل	گرفته	که	از	احکام	و	آثار	آن	نمی	تواند	
بگریزد.	و	اگر	کسی	به	خصوص	که	مثل	من	پا	به	سن	گذاشته	باشد،	حتا	اگر	هم	بخواهد	
مشکل	بتواند	برخلاف	حکم	قلب	و	مغزش	عمل	کند	و	باید	بگویم	که	تربیت	خانوادگی	
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و	حزبی	و	اجتماعی	و	فرهنگی	من،	حتا	بعضی	اوقات	علی	رغم	برخی	حساب	گری	های	
موضعی،	همیشه	مرا	به	گفتن	و	نوشتن	حقایق	هدایت	و	وادار	می	کند.	

دوم	اینکه	حقیر	یک	بار	در	سال	1335	به	دست	مأموران	شاه،	تیرباران	شده	ام	و	الان	
درست	سی	و	هفت	سال	است	که	مجانی،	و	به	قول	معروف،	قاچاقی	زنده	ام	و	از	آنجا	
که	از	زندگی	طلبی	ندارم،	بلکه	به	اعتباری	بدهکار	هم	هستم،	فکر	نمی	کنم	بتوان	با	

تهدید	مرگ	و	فتوای	قتل	چیزی	از	من	گرفت	که	نگرانش	باشم.	
سوم	اینکه	به	احتمال	قوی،	مرگ	به	فتوای	شیخ	با	توجه	به	تجربه	ی	سلمان	رشدی،	به	
سود	اندیشه	و	مسلکی	است	که	من	به	آن	اعتقاد	دارم	و	از	همه	چیز	هم	برایم	والاتر	
است	و	مطمئنم	که	پس	از	چنین	مرگی،	همراه	با	این	اندیشه	و	مسلک،	خود	بیشتر	و	
موثرتر	از	امروز	زنده	خواهم	بود؛	زیرا	نوشته	های	گذشته	ی	من	که	در	اثر	عدم	امکان	
تجدید	چاپ،	از	یادها	رفته	اند	و	همچنین	نوشته	های	امروزی	ام،	که	مدت	هاست	روی	
دستم	مانده	اند،	خریداران	بیشتری	خواهند	یافت	و	با	تیراژهایی	وسیع	منتشر	خواهند	
شد	و	من	از	این	راه	خیلی	بیشتر	از	امروز	با	کسانی	که	دوست	شان	دارم	و	خواهان	

خوشبختی	شان	هستم	در	تماس	قرار	خواهم	گرفت.	
ارزان	ترین	چیز	جان	 پُر	هرج	و	مرج	و	بحران	زده	که	 این	ها	در	روزگار	 بر	 اما	علاوه	
پا	 از	 نابهنگام	 و	 نفر	مفت	 از	کره	ی	زمین	هزاران	 انسان	هاست	و	در	هر	گوشه	ای	
درمی	افتند،	آدمی	به	سن	و	سال	من	به	راستی	باید	خیلی	احمق	باشد	که	گران	جانی	
کند	و	از	بیم	جان	در	برابر	دشمنان	کورِ	خرد	و	فضیلت،	دست	های	خود	را	به	نشانه	ی	

تسلیم	بالا	برد	و	خویشتن	را	زنده	بگور	سازد.	
گذشته	از	همه	ی	این	ها	اگر	قرار	بود	حکومتی	با	سانسور	و	تبعید	و	حبس	و	قتل	مخالفان	
خود	باقی	بماند،	هم	الان	محمدرضا	شاه	و	حکومت	فاسدش	باید	در	مملکت	ما	به	
حاکمیت	خودشان	ادامه	می	دادند؛	در	قتل	و	کشتار	هم	سخن	از	کمیت	و	رقم	و	عدد	
نیست	که	حاکمان	کنونی	تصور	کنند	علت	سقوط	حکومت	شاه	این	بود	که	او	فقط	
صدها	کشته	و	هزاران	زندانی	داشت	و	ما	با	ده	ها	هزار	کشته	و	صدها	هزار	زندانی	
خواهیم	توانست	حاکمیت	خود	را	دوام	ببخشیم.	راستش	من	همین	حالا	هم،	پیش	از	
اجرای	فتوای	قتل	خودم	از	طرف	نویسندگان	کیهان هوایی،	به	شدت	احساس	رضایت	
خاطر	می	کنم	زیرا	وقتی	دستگاه	های	با	آن	عظمت	و	امکانات	و	قدرقدرتی	از	سخنان	
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یک	آدم	»منزوی«	در	یک	اجتماع	»سه	چهار	نفری«	چنان	دستپاچه	می	شود	که	حکم	
قتل	او	را	صادر	می	کند	معلوم	می	شود	که	این	دستگاه	زیر	پایش	چنان	سست	است	که	

چنین	چیزی	را	برای	موجودیت	خود	خطرناک	می	شمارد.	
تحریف و بهتان

کیهان هوایی	در	نوشته	های	خود	سخنان	مرا	نه	تنها	بر	اساس	تربیت	و	 نویسندگان	
سطح	فکری	خود	درک	کرده	و	در	نتیجه	در	بعضی	موارد	ناخود	آگاه	بعضی	از	نکات	
آن	را	به	معنایی	غیر	از	آنچه	مورد	نظر	بوده	فهمیده	اند	بلکه	در	اکثر	موارد	آگاهانه	به	
تحریف	گفته	های	من	دست	زده	و	بر	اساس	تحریفات	خودساخته	اتهامات	گوناگونی	

بر	من	وارد	ساخته	اند	تا	فتوای	قتل	مرا	به	خیال	خود	توجیه	کرده	باشند.	
اما	پیش	از	ذکر	برخی	تحریفات	در	گفته	های	من	باید	به	رد	این	نکته	بپردازم	که کیهان 
سازمان چریک های فدایی خلق  بالای	 »از	اعضای	رده	 در	معرفی	من،	مرا	 هوایی 
)اقلیت(«	خوانده	است	که	معلوم	نیست	گزارش	کدام	گزارشگر	دروغ	زن	"ساواک"	
و	یا	"واواک"	و	یا	"اطلاعات	بیست	و	پنج	میلیونی"	سبب	این	گمراهی	روزنامه	شده	
است.	من	در	معرفی	نامه	ای	که	در	اختیار	مسئولین	آن	جلسه	و	جلسات	دیگر	گذاشتم	
نوشته	بودم	که	در	سال	1324	به	عنوان	یک	کمونیست	به	عضویت	حزب توده ایران 
درآمدم	تا	اینکه	در	سال	1335	جزو	آخرین	اعضای	این	حزب	دستگیر	شدم.	از	آن	پس	
	ـنه	تنها	در	»رده	ی	بالا«	 	ـو	هنوز	هم	هستم	 هم	با	اینکه	همیشه	پای	بند	عقایدم	بوده		ام	
بلکه	علی	رغم	از	خود	نارضایی	ها،	عضو	ساده	ی	هیچ	سازمان	سیاسی	چپ	شناخته	

شده	ای	هم	نبوده	ام.	
به	هر	حال،	نویسندگان	مقالات	با	نقل	مطالبی	در	گیومه،	خواسته	اند	بگویند	حرف	های	
مرا	با	امانت	ضبط	و	نقل	کرده	اند.	باید	با	قاطعیت	تمام	بگویم	که	مطالبی	که	از	قول	
از	آن	هم	تحریف	شده	است.	خواننده	 من	نقل	شده	به	طور	عمده	دروغ	و	قسمتی	
	ـالبته	اگر	کیهان هوایی	آن	را	چاپ	 خود	می	تواند	به	راحتی	با	خواندن	متن	گفتار	من	
	ـمتوجه	شود	که	آنچه	ظاهراً	از	متن	گفتار	من	نقل	شده	تا	چه	حد	صحت	دارد!	اما	 کند	
در	مورد	آنچه	ظاهراً	از	متن	جواب	های	من	به	سؤالات	حاضران	در	روزنامه	چاپ	شده،	
قسمت	اعظم	آن	دروغ	و	تحریف	شده	است	و	در	دو	سه	مورد	هم	در	نقل	حرف	های	
من	بی	دقتی	شده	است.	مسلم	است	که	در	اینجا	نمی	توان	همه	ی	آن	دروغ	ها	و	تحریف	ها	
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را	نشان	داد	و	به	آن	ها	پاسخ	گفت	و	مورد	هم	ندارد	)شاید	اگر	فرصتی	دست	دهد	و	
پیش	از	اجرای	فتوای	قتل،	سؤال	و	جواب	ها	را	تنظیم	و	منتشر	کنم(	ولی	ناگزیر	در	

اینجا	به	هدف	و	قصد	نویسندگان	از	این	تحریف	ها	به	دو	مورد	اشاره	می	کنم:
و	 دارد	که	من	خواسته	ام	مذهب	زدایی	 این	 از	 قول	ها	حکایت	 نقل	 از	 بسیاری	 1ـ	
شیعه	زدایی	بکنم	و	گفته	ام	که	روحانیت	را	باید	از	سر	راه	برداشت	و	باید	آن	را	از	بین	
برد	و	یا	ترور	روحانیون	را	جایز	دانسته	ام	و	از	این	قبیل؛	2ـ	برای	دموکراسی	غربی	و	

سرمایه	داری	تبلیغ	کرده	ام.	
در	مورد	اول	باید	بگویم	بر	اساس	آموزشی	که	دیده	ام	معتقدم	مذهب	داروی	آرام	بخش	
و	پناهگاه	مردم	درمانده	است	و	تا	وقتی	انسان	ها	در	برابر	نیروهای	قهار	و	شرور	طبیعت	
و	جامعه	درمانده	اند	برای	آرامش	خود،	و	حتا	گاه	به	قصد	درگیری	با	این	نیروها،	به	
مذهب	پناه	می	برند	و	از	آنجا	که	معلوم	نیست	بشریت	تا	چه	زمان	در	بند	این	نیروهاست	
و	از	آن	ها	آزار	می	بیند	تا	آینده	ی	نامعلوم	نیز	مذهب	همچنان	با	وسعت	و	قدرتی	کم	و	
زیاد	وجود	و	کاربرد	خواهد	داشت.	گذشته	از	آن	تا	وقتی	این	پدیده	وجود	دارد	و	عمل	

می	کند	خادمان	خود	را	هم،	که	همان	روحانیان	هستند،	همراه	خود	دارد.	
با	این	اعتقاد،	من	هیچ	گاه	نمی	توانم	بگویم	باید	برای	از	بین	بردن	مذهب	و	یا	روحانیت	
در	سطح	جامعه	مبارزه	کرد.	من	حتا	طرح	هرگونه	سؤالی	را	هم	در	این	مورد	کودکانه	
می		دانم.	اما	آنچه	گفته	ام	و	می	گویم	جدایی	مذهب	از	دولت	و	کنار	گذاشتن	جامعه	ی	
روحانیت	به	عنوان	یک	دستگاه	و	نهاد،	از	دخالت	و	مشارکت	در	امور	سیاسی	است	
بدون	اینکه	بتوان	یک	روحانی	را	به	عنوان	یک	شهروند،	از	مداخله	و	مشارکت	در	امور	

سیاسی	و	اجتماعی	بازداشت.	
اگر	 باید	بگویم	که	من	در	همان	جلسه،	و	جلسه	هایی	دیگر	هم،	 نیز	 در	مورد	دوم	
سؤالی	شده،	بر	اساس	اعتقاداتم	اظهار	عقیده	کرده	ام	که	در	کشورهای	سرمایه		داری	
دموکراسی	به	معنای	واقعی	و	به	صورت	کامل	وجود	ندارد	و	از	آنجا	که	این	جوامع	
طبقاتی	هستند،	دموکراسی	هم	به	طور	عمده	و	در	اساس	به	سود	طبقه	ی	سرمایه	دار	
عمل	می	کند.	با	این	همه	باید	بگویم	که	دموکراسی	موجود	در	این	کشورها	و	جوامع،	
نتیجه	ی	مبارزات	طبقه	ی	کارگر	و	توده	های	زحمتکش	بوده	و	امکاناتی	در	جهت	و	به	
سود	بعضی	آزادی	ها	و	تأمین	های	اجتماعی	و	سیاسی	فراهم	آورده	که	جوامعی	مانند	
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کشور	ما،	که	استبداد	سلطنتی	یا	دینی	بر	آن	حاکم	بوده	و	هست،	از	آن	ها	محروم	اند.	
بنابراین	در	مقایسه	ی	این	دو	نوع	اجتماع،	در	آنچه	مربوط	به	برخی	مزایای	دموکراسی	
سیاسی	است	کشورهای	سرمایه	داری	پیشرفته	استعماری	و	غیر	استعماری	)؟(	به	طور	
نسبی	بر	جامعه	ی	ما	امتیاز	دارند	و	همان	طور	که	می	دانیم	در	این	کشورها	هیچ	کس	
به	خود	اجازه	نمی	دهد	کسی	را	به	خاطر	اظهار	عقیده	های	سیاسی	یا	اجتماعی	و	یا	

فلسفی	مخالف	تکفیر	و	فتوای	قتل	او	را	صادر	کند.	
نویسندگان	مقالات	نه	تنها	با	تحریف	سخنان	من	مرا	مورد	خطاب	آن	چنانی	قرار	داده	اند	
بلکه	در	مواردی	هم	مرا	سرزنش	کرده	اند	که	»چند	مسئله	را	موذیانه	ناگفته	گذاشته	ام«	
و	راجع	به	فلان	و	بهمان	مطلب	اظهار	نظر	نکرده	ام.	طبیعی	است	که	در	بحث	درباره	ی	
یک	موضوع،	آن	هم	در	یک	گفتار	محدود	نمی	توان	زمین	و	آسمان	را	به	هم	دوخت،	
ولی	در	یک	مورد	حق	با	آن	هاست	و	آن	اینکه	در	توضیح	روند	منظم	حوادث	فراموش	
کردم	به	شرکت	اولیه	ی	آقای	کاشانی	در	مبارزات	ملی	شدن	نفت	و	معارضه	ی	بعدی	او	
	ـاشاره	کنم	که	اتفاقاً	خود	نمونه	و	 	ـهماهنگ	با	آیت	الله	بهبهانی	 با	مصدق	به	سود	شاه	
دلیل	برجسته	ای	بر	اثبات	این	مطلب	است	که	روحانیت	حتا	در	مبارزه	علیه	خارجی	هم	
پی	گیر	نیست	و	سرانجام،	روحانیت	مبارز،	از	سنگر	روحانیت	مرتجع	سر	درمی	آورد.	

و مطلب آخر
نویسنده	ی	مقاله	ی	سه	قسمتی،	در	نوشته	ی	خویش	در	دفاع	از	مارکسیسم	و	ماتریالیسم	
هم	ریش	جنبانده	است؛	به	این	ترتیب	که	به	کمک	"لغت	نامه	ی	نیک	آئین"	و	حزب توده 
و	درک	سورئالیستی	از	مطالب	آن،	از	موضع	مارکسیستی	نوع	معینی	به	من	هجوم	
آورده	که	در	گفتارم	»انتقاد	دیالکتیکی«	و	»تحلیل	سوسیال	رئالیستی«	ارائه	نداده	ام.	
او	چنانکه	در	مجموعه	ی	دشنام	های	بالا	آمد	به	استناد	همین	لغت	نامه	مرا	کمونیست	
آمریکایی	و	وارث	مائوئیسم	ورشکسته	خوانده	که	در	عین	حال	به	اندیشه	ی	ماتریالیستی	

خودم	هم	نامؤمن	هستم.	
	لنینیسم	و	ماتریالیسم	دیالکتیک	 نویسنده	ی	اسلام	پناه	که	ناگهان	کارشناس	مارکسیسم	ـ
و	همچنین	سوسیال	رئالیسم	از	آب	در	می	آید،	با	اظهار	تعجب	سؤال	می	کند	که	این	
»باقر	مؤمنی	خود	را	پیرو	کدام	ماتریالیسم	دیالکتیک	می	داند	که	نظریاتش	با	هیچ	یک	از	
تئوری	های	مارکس،	انگلس،	لنین،	و	حتا	)!(	مائوتسه	دون	نمی	خواند«	زیرا	به	قول	او	
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بر	اساس	همه	ی	این	تئوری	ها	جمهوری	اسلامی	ایران	تضاد	فرعی	است	و	امپریالیسم	
تضاد	اصلی	و	حال	آنکه	در	گفتار	باقر	مؤمنی	»جمهوری	اسلامی	)با	سرمایه	داری	دلال	و	
بدون	شکل	خاص	طبقاتی	اش(	به	تضاد	اصلی	مبدل	شده	و	امپریالیسم	به	تضاد	فرعی«!
او	که	همه	ی	این	تئوری	ها	را	به	قول	معروف	فوت	آب	است،	بنا	به	گفته	ی	خودش	با	
»برخورد	تئوریک	و	آکادمیک«	)!(	و	باز	هم	به	استناد	به	همان	لغت	نامه	ی	کذایی	و	به	
پیروی	از	»سیاست	روسیه«	انترناسیونالیسم	پرولتری	را	در	عصر	ما	به	»انترناسیونالیسم	
به	من	 و	 تعمیم	می	دهد	 آزادی	بخش«	 ملل	ستمدیده	و	جنبش	های	 با	 مناسبات	 در	
می	تازد	که	چرا	بدون	توجه	به	این	اصل	جدید	انترناسیونالیستی	»در	طول	سه	ساعت	
سخنرانی	حتا	یک	بار	هم	برای	مسلمانان	یوگسلاوی	و	الجزایر	و	کشتار	آنان«	»همدردی	

انترناسیونالیستی«	نکرده	ام!
اما	جالب	اینجاست	که	نویسنده	ی	مقاله	پس	از	طرح	این	ایرادات	بی	مورد،	مطلب	را	
	ـماتریالیستی	من	با	دانش	و	اعتقاد	کیانوری	 به	مقایسه	ی	دانش	و	اعتقاد	مارکسیستی	
می	کشاند	و	در	یک	قیاس	مع	الفارق	ستایش	از	او	و	ناسزاگویی	به	مرا	به	اوج	می	رساند.	
او	می	نویسد	کیانوری	برخلاف	مؤمنی	دارای	»استقلال	فکری«	است	و	»هرگز	از	موضع	
ضد	امپریالیستی	خود	افول)!(	نکرد«	و	همیشه	»بر	موضع	ضد	امپریالیستی	خود	استوار	
ایستاد«	و	با	ایمان	به	اینکه	»کشور	ما	به	یکی	از	پایگاه	های	مهم	مقاومت	عظیم	جهانی	
در	مقابل	آمریکا	تبدیل	شده«	»ننگ	کمونیسم	آمریکایی	را	از	خود	زدود«.	او	پس	از	
بیان	این	مطلب	می	پرسد	»چه	کسی	شیاد	واقعی	است؟«	و	خود	پاسخ	می	دهد	مؤمنی	
»یک	موجود	شیاد،	توطئه	گر	و	خائن«	است	و	پُشت	سر	آن	یک	دور	تسبیح	دشنام	های	

دیگر	که	قبلًا	از	آن	ها	یاد	شد.	
طرفه	آنکه	این	مقایسه	و	تجلیل	و	دفاع	جانانه	از	کیانوری	منحصر	به	نویسنده	ی	با	
امضای	محفوظ	مقاله	ی	سه	قسمتی	نیست	بلکه	نویسنده	ی	کیهان هوایی	هم	در	مقاله	ای	
که	با	عنوان	»اندر	حکایت	تابین	خسته	ی	انقلابی!«	)یعنی	باقر	مؤمنی(	نوشته	و	مرا	با	
"خوشمزگی"	و	"طنز	انقلابی"	از	نوع	اسلامی	مورد	نوازش	قرار	داده	به	چنین	مقایسه	ای	
	ـبه	جرم	اینکه	من	از	او	 دست	زده	است.	او	ضمن	ناسزاگویی	به	دکتر	رضا	رادمنش	
	ـکیانوری	را	در	صدر	نشانده	و	از	کتاب	 به	عنوان	انسان	باشرف	و	صدیق	یاد	کرده	ام	
خاطراتش	به	عنوان	سندی	که	همه	ی	چپ	ها	را	به	تک	و	دو	انداخته،	یاد	می	کند.	این	
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نویسنده	که	هفتصد	صفحه	از	خاطرات کیانوری	را	به	عنوان	سندی	محکم	و	متقن	و	
مستدل	جلوه	می	دهد،	با	دلسوزی	برای	کمبود	وقت	خواننده	و	کاغذ	مجله	ی	آدینه	از	
اینکه	»هفت	صفحه	ی	تمام	و	کمال«	این	مجله	برای	نوشته	ی	»حضرت	مؤمنی	خان«	

حرام	شده	با	عصبانیتی	در	حد	جنون	به	من	می	تازد.	
کسی	که	خاطرات نورالدین کیانوری	و	آن	مقاله	ی	مرا	در	مجله	ی	آدینه	خوانده	باشد،	
متوجه	می	شود	که	من	برای	هر	مطلب	خودم	به	شاهد	و	یا	شهودی	اشاره	کرده	ام	و	
حال	آنکه	کیانوری	بدون	ارائه	ی	کمترین	دلیل	و	مدرک	و	شاهدی،	انبانی	انباشته	از	
دروغ	و	تهمت	تحویل	داده	است.	اما	نویسنده	ی	کیهان هوایی	که	باید	مظهر	"وجدان	
لومپن	های	 از	شیوه	ی	مرضیه	ی	 پیروی	 با	 باشد	 اسلامی"	و	مروج	"اخلاق	اسلامی"	
تمام	عیار	)با	عرض	معذرت	از	خواننده(	به	وارونه	کردن	کامل	شکل	مسئله	دست	
می	زند	و	بعد	هم	به	قول	خودش	به	این	"نتیجه	ی	نیمه	اخلاقی"	می	رسد	که	در	»تاریخ	
البینه	علی	دیگران	و	الفحش	و	الفضیحت	علی	باقر	خان	 به	روایت	باقر...	همیشه	

مؤمنی!«	واقعاً	که	جَفَ	القلم!	
مثل	اینکه	بهتر	است	نوشتن	را	به	پایان	برم	و	در	انتظار	تحقق	»احتمالات	پیش	بینی	

نشده«	بنشینم.	

باقر	مؤمنی	

1372/5/26

رونوشت	برای	آرش،	ایران تایمز،	روزنامه	ی	سلام ،	RFI،	صدای آمریکا	و	کیهان	)چاپ	لندن(
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باقر	مؤمنی

پس	از	روی	کار	آمدن	حکومت	اسلامی	در	ایران،	چنان	که	معلوم	است،	بخش	بزرگی	از	
کارهای	قلمی	من	به	مسئله	ی	حاکمیت	در	اسلام	اختصاص	یافت.	البته	بعضی	کسان	
که	نوشته	های	مرا	در	این	زمان	خوانده	اند،	شاید	تصور	کنند	که	من	ضد	اسلام	و	ضد	
مذهب	هستم.	به	نظر	من،	این	یک	سوء	تفاهم	است.	چون	من	به	هیچ	وجه	ضدیتی	با	
پذیرفتن	مذهب	و	کاربرد	آن	در	زندگی	شخصی	و	خصوصی	افراد	انسانی	ندارم.	ولی	
به	عنوان	یک	اندیشه	ورز	اجتماعی	و	یک	مبارز	سیاسی	معتقد	به	جدایی	دین	از	دولت،	
	ـسیاسی	امری	انحرافی	می	دانم	 درگیری	و	بحث	در	این	زمینه	را	در	مبارزات	اجتماعی	
	ـانسانی	منحرف	می	کند.	البته	 که	صرف	نیروی	انسانی	را	در	راه	مبارزات	اجتماعی	
فیلسوفان	و	متعلمین	فلسفی	می	توانند	و	حق	دارند	درباره	ی	درستی	یا	نادرستی	وجود	
نیروهای	غیرمادی	و	مافوق	طبیعت	و	مسائل	دینی	بحث	و	استدلال	و	آن	ها	را	نفی	یا	
	ـسیاسی	که	تمام	فعالیت	های	ذهنی	و	عملی	اش	 اثبات	کنند.	ولی	یک	مبارز	اجتماعی	
در	راه	ایجاد	یک	جامعه	ی	انسانی	آزاد	و	متعادل	به	کار	می	رود،	با	تخیلات	و	تصورات	
شخصیِ		انسان	های	سردرگمی	که	در	جستجوی	گمشده	ها	و	آرزوهای	خود	و	یافتن	و	
تحقق	آن	ها	به	دنیای	مافوق	طبیعت	و	معتقدات	دینی	توسل	می	جویند،	نمی	تواند	و	
	ـسیاسی،	 نباید	نیروی	خود	را	به	جای	مبارزه	در	راه	تحقق	آرزوهای	متعالی	اجتماعی	
افراد	کند؛	و	من	که	تمام	 اندیشه	ها	و	معتقدات	شخصی	و	دینی	 با	 صرفِ	درگیری	
	ـاجتماعی	در	راه	ایجاد	یک	جامعه	ی	آزاد	و	یک	 زندگی	ام	را	صرف	مبارزه	ی	سیاسی	
نظام	عادلانه	ی	انسانی	و	حاکمیت	توده	ای	مردم	وطنم	کرده	ام،	جز	درگیری	با	اندیشه	ها	

و	اعمال	اجتماعی	غیرعادلانه	و	حاکمیتی	ندارم.	
درست	به	همین	دلیل	است	که	تا	پیش	از	روی	کار	آمدن	حکومت	اسلامی	در	میهنم،	
به	اشکال	و	طرق	گوناگون،	تنها	به	تبلیغ	و	ترویج	مسائل	اجتماعی	و	مبارزه	در	راه	
تحقق	یک	نظام	عادلانه	ی	انسانی	پرداختم.	اکنون	هم	به	عنوان	یک	کمونیست،	به	رغم	
پای	بندی	به	فلسفه	ی	مادی،	از	صرف	نیرو	برای	مقابله	با	زندگی	خصوصی	اشخاص	
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به	دنیای	مافوق	بشری	و	وجود	 افراد	 با	اعتقادات	شخصی		 به	کلی	پرهیز	می	کنم	و	
آفریننده	و	فرمانروای	مجعول	جهان	و	اجرای	احکام	مذهبی	اسلامی	یا	هر	دین	دیگری	
درگیر	نمی		شوم.	اما	از	آنجا	که	حکومتِ	اسلامی	دین	را	از	دنیای	ذهنی	و	خصوصی	
مسلمانان	بیرون	آورده	و	با	به	کار	بستن	مبانی	اسلامی	به	اداره	ی	حکومت	و	استقرار	
نظام	این	دین	در	جامعه		اراده	کرده	است،	من	نیز	به	عنوان	یک	اندیشه	ورز	ایرانی	و	
یک	مبارز	اجتماعی	و	فعال	سیاسی،	به	ناگزیر	با	وجوه	معتقدات	و	مبانی	حاکمیتِ	
اسلامی	درگیر	شده	ام.	با	این	همه	دایره	ی	مبارزه	ی	فکری	من	به	طور	عمده	با	افراد	و	
افکاری	است	که	استدلال	می	کنند	حکومت	اسلامی	به	ذات	خود	ندارد	عیبی،	بلکه	

هر	عیب	که	هست	از	نظام	آخوندی	است!	
بر	این	اساس	و	برای	افشای	برخورد	فکری	که	از	بیخ	و	بن	غلط	و	گمراه	کننده	است،	
من	برای	اولین	بار	در	اواسط	سال	1373	تحت	عنوان اسلام موجود و اسلام موعود 
مقاله	ای	نوشتم1	و	در	آن	از	استدلال	اسلامیان	و	اسلام	باورانی	که	می	گویند	حکومت	
اسلامی	غیر	از	آن	چیزی	است	که	خمینی	عرضه	کرده	است	نمونه	آوردم	و	به	اثبات	عدم	
صحت	نظریه	ی	آن	ها	پرداختم. برای	مثال	یکی	از	این	صاحب	نظران	ضمن	اشاره	به	
نقدهایی	که	درباره	ی	حکومت	اسلامی	موجود	در	ایران	شده	است،	از	ناقدان	می		خواهد	
که	از	»نقد	بیرونی«	شان	بپرهیزند	و	با	»نقد	درونی	و	مؤمنانه	به	بارور	کردن	و	پایدار	
کردن	اندیشه	ی	دینی«	بپردازند؛	زیرا	»نقد	بیرونی«	که	از	طرف	»غیرمؤمن	و	ضد	ایمان«	
صورت	می	گیرد،	»رگ	و	ریشه	ی	تفکر	دینی...«	را	می	زند.2	و	نویسنده	ای	دیگر	اظهار	
عقیده	می	کند	که	»روایت	امروزی	اسلام	در	چارچوب	ولایت	فقیه	و	جباریت	امّت	

و	امامت،	روایت	بحارالانوار	مجلسی	است	و	نه	روایت	قرآن	محمد	بن	عبداللّه.«3 
همین	ادعای	اخیر	است	که	مرا	واداشت	تا	برای	نشان	دادن	درستی	یا	نادرستی	این	
گفته	به	متن	اصلی	و	صریح	»قرآن	محمد	بن	عبداللّه«	متوسل	شوم	و	در	کتابی	که	بر	

		باقر	مؤمنی،	اسلام موعود و اسلام	موجود،	فصلنامه	ی	نقطه،	شماره	ی	1،	پاریس،	بهار	1374،	 1
صص47ـ43	و	نیز	نقطه	شماره	ی	2،	تابستان	1374،	صص	75ـ66

		مجتهد	شبستری،	چرا باید اندیشه ی دینی را نقد کرد؟،	مجله	ی	کیان،	تهران،	شماره	ی	18،	فروردین	 2
و	اردیبهشت	1373،	صص	16	تا	18

		علی	اصغر	حاج	سیدجوادی،	خط قرمز کجاست؟،	مجله	ی	میهن،	شماره	ی	1،	پاریس،	فروردین	1373 3
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اساس	این	نوشته	در	دست	نوشتن	دارم،	نشان	دهم	که	"جمهوری	اسلامی"	موجود،	
در	اساس	بر	مضامین	و	مبانی	این	کتاب	تطبیق	می	کند.	البته	همان	طور	که	نویسنده	ی	
یادشده	اشاره	کرده	است،	من	به	عنوان	یک	فرد	»غیرمؤمن«	و	از	موضع	»نقد	بیرونی«،	
کتاب	خودم	را	طرح	ریزی	کرده	ام.	ولی	برخلاف	نظر	آن	نویسنده	به	هیچ	وجه	قصد	
ندارم	»رگ	و	ریشه	ی	تفکر	دینی«	یا	اصل	دین	اسلام	را	به	عنوان	مجموعه	ی	معتقدات	
شخصی	یک	مسلمان	بزنم؛	بلکه	قصد	دارم	ادعای	بعضی	مدعیان	که	جمهوری	اسلامی	
را	متفاوت	یا	متضاد	با	نظام	"اسلام	واقعی"	می		دانند،	رد	کنم.	من	کتاب	خود	را	تنها	
و	تنها	بر	اساس	مفاد	صریح	قرآن	و	با	تکیه	بر	آن	تمام	می	کنم؛	و	اگر	خواننده	پس	از	
خواندن	کتابِ		من	به	این	نتیجه	رسید	که	جمهوری	اسلامی	در	واقع	بر	اساس	تعالیم	
قرآن	تأسیس	شده،	مطلقاً	ایرادی	بر	من	وارد	نیست؛	زیرا	من	به	هیچ	وجه	قصد	ندارم	
به	نفی	دین	و	نقد	دینداری	اشخاص	به	صورت	فردی	و	شخصی	بپردازم.	من	تنها	
خواسته	ام	که	نظر	خود	را	مانند	بسیاری	از	ناقدان	دین		دار	و	بی	دین،	در	نفی	حاکمیت	

اسلامی	و	حکومت	دینی	بر	جامعه	ی	انسانی	ثابت	کنم.	
و	علاقه	مندم	که	پیش	از	اتمام	و	چاپ	و	انتشار	کتاب،	برای	آشنایی	خواننده	با	محتوای	
به	 از	مقدمات	آن	را	تحت	عنوان	»امّت«	 اینجا	فهرست	کامل	و	یک	فصل	 آن،	در	
خواننده	ی	گرامی	عرضه	کنم.	در	عین	حال	برای	آگاهی	بیشتر	خواننده	اشاره	می	کنم	به	
مقاله	ی	امّتِ اسلامی	و	نیز	اسلام موجود و اسلام موعود	که	به	ترتیب	در	کتاب	های	
اللهّ، محمد، ابلیس4	و	اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی5	درج	شده	اند	و	همچنین	به	
کتاب	سرزمین عرب در آستانه ی حاکمیت اسلامی6	که	در	واقع	مقدمه		ی	کتاب	اصلی	

حاکمیت اسلامی از دیدگاه قرآن	است.	فهرست	به	این	صورت	است:
اسلام و حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن

مقدمه:	سرزمین عرب در آستانه ی حاکمیت اسلامی )قبلًا	به	صورت	یک	کتاب	چاپ	شد(
انسان:

		باقر	مؤمنی،	اللهّ، محمد، ابلیس،	چاپ	اول،	انتشارات	مجله	آرش،	کالیفرنیا،	2015/1394 4
		باقر	مؤمنی،	اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی،	انتشارات	مرکز	پخش	کتاب،	آلمان،	بی	تاریخ	 5

		باقر	مؤمنی،	سرزمین عرب در آستانه ی حاکمیت اسلامی،	چاپ	نخست،	شرکت	کتاب،	لُس	آنجلس،	 6
2012/ 1391



143 رهروی	در	راه	بی	پایان

آفریده	ی	اللّه	و	متبوع	اللّه 	
جامعه	ی	انسانی	یا	امّت 	

جهان	اسلامی:	
نظام	دینی:	اسلام،	کتاب	قانون	)قرآن( 	

یهودی،	مسیحی 	
کافر،	مشرک،	مرتد،	منافق 	

مقابله	ی	آن	ها	با	اسلام 	
حاکمیت:	اللّه	حاکم	مطلق

محمد	و	اولیاء	اللّه 	
نظام	اجتماعی	اسلامی:	

نظام	طبقاتی،	ضد	قبیله		ای،	تجاری،	برده	داری 	
نظام	جنسی:	زن	و	مرد،	ازدواج،	رابطه	و	زندگی	خانوادگی،	ارث	و... 	

خورد	و	خوراک:	حلال	و	حرام	 	
نظام	اداری،	حقوقی،	جزایی 	

نظام	اقتصادی	و	مالی 	
رفتارهای	شخصی	و	اجتماعی 	

توصیه	ها	و	احکام:	اسراف	و	تبذیر،	انباشت	زر	و	سیم	و	کالا،	انفاق	و	صدقه،	ربا   
بازرگانی	و	معاملات:

احکام،	زکات 	
غنائم	و	انفال	در	جنگ	با	کافران،	جزیه 	

نظام	جزایی:
جرایم	و	جنایات:	جرح،	قتل،	دزدی،	زنا،	کفر 	

مجازات:	قصاص،	دیه،	حد،	تقریر،	مرگ،	مصادره	ی	اموال،	احتکار 	
واجبات	دینی:	

نماز،	روزه	و...	 	
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امّت

کلمه	ی	امّت	64	بار	در	قرآن	ذکر	شده	که	49	بار	آن	به	صورت	»امّت«	و	15	بار	به	
صورت	غیر	مجرد	)یازده	بار	»اُمم«،	دو	بار	»اُمماً«	و	دو	بار	»اُممکم«(	مورد	استفاده	
قرار	گرفته	است.1	از	نظر	زمانی	نیز	47	بار	در	مکه	و	17	بار	در	مدینه	به	کار	برده	شده.	
این	کلمه	در	عین	حال	در	جریان	زمان	با	معانی	گوناگون	و	متفاوت،	و	گاه	متضاد	به	کار	
رفته	و	سرانجام	به	معنای	جمعی	از	انسان	ها	با	مشخصات	معین،	و	به	ویژه	به	عنوان	
پیروان	یک	دین	جا	می	افتد.	به	این	ترتیب	می	توان	این	کلمه	را	با	معانی	زیر	در	قرآن	یافت:
	ـتمامی	بشریت	 	ـشخصیتِ	نمونه	7	 	ـجن	6	 	ـجانوران	5	 	ـدین	4	 	ـآئین	3	 	ـزمان	2	 	1
	ـساکنان	یک	شهر	که	به	صورت	قوم	 	ـگروهی	از	انسان	ها	که	در	یک	جا	جمع	اند	9	 	8
	ـگروهی	 	ـیک	نهاد	مدنی	12	 	ـکافران	11	 یا	قبیله	و	طایفه	با	یکدیگر	بستگی	دارند	10	

	ـپیروان	یک	دین 	ـگروهی	از	یک	دین	14	 از	یک	قوم	13	
چنان	که	ملاحظه	می	شود	به	جز	معنای	»زمان«	و	»آئین«	و	»دین«	و	»جانوران«	و	»جن«	
که	همگی	در	آیه	های	مکّی	آمده	اند،	بقیه	ی	معانی	امّت	که	در	مدینه	صادر	شده	اند،	
درباره	ی	بنی	آدم	به		کار	رفته	که	می	تواند	شامل	یک	فرد	یا	ترکیبی	از	یک	گروه	انسانی	با	
مشخصات	معینی	باشد	با	این	شرط	که	اجزای	هریک	از	این	گروه	ها	حقوق	و	تکالیف	
فردی	و	جمعی	معینی	در	برابر	یکدیگر	دارند.	البته	این	گروه	ها	و	اجتماعات	انسانی	
بعضی	می	توانند	از	هر	دینی	آزاد	باشند	و	بعضی	دیگر	به	صورت	واحدهای	جداگانه	ی	
دینی	باشند	که	هرکدام	به	تبعیت	از	یک	پیامبرِ		فرستاده	شده	از	جانبِ		آفریننده	ی	جهان،	
در	انجام	فرامین	و	دستورات	آنان،	مسئول	شناخته	می	شوند.	بر	اساس	قرآن	کامل	ترین	
و	جامع	ترین	نمونه	اجتماعات	اخیر	همان	امّت	اسلام	است	که	در	منطقه	ی	حجاز	و	

از	تمامی	ساکنان	آن	به	رهبری	محمد	پیامبر	اسلام	شکل	گرفته	است.
اینک	بر	اساس	تعاریف	قرآن	به	توضیح	هر	یک	از	معانی	بالا	می	پردازیم:

1ـ	درباره	ی	امّت	به	معنای	زمان	می	توان	به	آیه	هایی	از	این	دست	در	قرآن	برخورد	کرد:	
»اگر	عذاب	آنان	)کافران(	را	تا	امّت	)زمان(	معینی2	به	تأخیر	بیفکنیم	خواهند	گفت	

ه. 		نگاه	کنید	به:	فؤاد	عبدالباقی،	المعجم	المفهرس	لالفاظ	القران	الکریم،	کلمه	اُمَّ 1
		در	قرآن	این	عبارت	به	صورت	»امه	معدوده«	آمده	و	دنیس	ماسون،	یکی	از	مترجمان	قرآن	به	زبان	 2
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چه	چیز	مانع	شده	است؟«	)هود،	8(.	در	داستان	یوسف	نقل	شده	است	که	فرعون	
مصر	خوابی	دیده	بود	که	هیچ	کس	نمی	توانست	آن	را	تعبیر	کند.	اما	یکی	از	هم		زندانیان	
	ـمدت	 پیشین	یوسف	که	آزاد	شده	و	در	این	زمان	در	خدمت	فرعون	بود،	پس	از	امّتی	
	ـ]یوسف	را[	به	یاد	آورد	و	گفت	من	شما	را	از	تعبیر	آن	آگاه	می	کنم؛	پس	مرا	 زمانی	

نزد	او	بفرستید	)یوسف،	45(.3
2ـ	امّت	به	معنای	آئین:	در	بعضی	آیه	های	قرآنی	حکایت	می	شود	که	برخی	از	مشرکان	
دعوت	محمد	به	یکتاپرستی	را	با	استناد	به	امّت	)آئین(	آباء	و	اجدادی	شان	رد	می	کنند؛	
چنان	که	در	یکی	از	منابع	مربوطه	وحی	درباره	ی	مشرکان	مکه	و	استدلال	آنان	برای	نفی	
دعوت	محمد	به	پذیرش	یگانگی	»رحمان	ـ	خدا«	آمده	است:4	»می	گویند	ما	پدران	مان	
را	به	امّتی	)آئینی(	یافتیم	و	از	پی	آن	ها	می	رویم.«	)زخرف،	22(	و	به	دنبال	آن	از	قول	
»رحمان		ـخدا«	گفته	می	شود	که	»پیش	از	تو	به	هیچ	قریه	ای	بیم	دهنده	ای	نفرستادیم	مگر	
آنکه	متنعمانش	گفتند	ما	پدران	مان	را	بر	امّتی	)آئینی(	یافتیم	و	ما	در	پی	ایشان	رهسپاریم«	

)زخرف،	23(.
3ـ	باید	دانست	که	آئین	هایی	که	به	وسیله	ی	پیامبران	تبلیغ	و	ترویج	و	به	عنوان	دین	
خوانده	شده	اند،	در	قرآن	به	عنوان	امّت	به	کار	رفته	اند.	با	این	همه	باید	توجه	داشت	که	آن	
آئین	و	نظام	عقیدتی	که	پیامبران	بیانگر	آن	ها	بوده	اند،	در	حقیقت	»آئین«	به	معنای	عام	
نیست	و	در	اساس	با	آئینی	که	در	میان	اقوام	غیرخداپرستِ	گذشته	رایج	بوده	متفاوت	
است.	زیرا	این	آئین	»در	واقع	همان	"دین"«	الهی	است	که	خدایگان	جهان	به	وسیله	ی	
پیامبرانش	به	انسان	ها	ابلاغ	می	کند؛	کمااینکه	در	قرآن	در	دو	مورد،	پس	از	توضیح	

فرانسه،	آن	را	»نسلی	معین«	یا	»نسلی	مشخص«	ترجمه	کرده	است.
		بعضی	تفسیر	می	کنند	که	در	اینجا	کلمه	»امّت«	را	باید	با	فتحه	الف	و	میم	»امّت«	خواند	که	به	معنای	 3
فراموشی	است؛	یعنی	آن	زندانی	»پس	از	فراموشی«	به	یادش	آمد...	ن.ک:	ناصیف	نصّار،	مفهوم	الامه	
بین	الدین	والتاریخ؛	دراسه	فی	مدلول	الامه	فی	التراث	العربی	الاسلامی،	ترجمه	ی	منتشر	نشده	محمد	
جواهرکلام(	بیروت،	دارالطلیعه،	الطبعه	الخامسه،	2003(.	این	معنی	را	رژی	بلاشر	هم	در	ترجمه	ی	این	

آیه	به	زبان	فرانسه	به		کار	برده	است.	
Regis Blachere, Le Coran	)Traduction(,	G.P.	Maisonneuve	&	Larose,	Editeurs,	Paris,1972

		این	آیه	مربوط	به	زمانی	است	که	محمد	خدای	یکتای	خود	را	به	نام	رحمان	می	خواند	و	هنوز	کلمه	ی	 4
»اللّه«	در	قرآن	به	کار	نرفته	بود.
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داستان	نوح	و	موسی	و	ابراهیم	و	دیگر	پیامبران،	و	پس	از	اشاره	به	مریم	و	فرزندش،	
گفته	می	شود:	»این	امّت	)دین(	شما	امّتی	)دینی(	است	یگانه؛	من	خدایگان	شما	هستم	

مرا	بپرستید«	)انبیاء،	92(	و	»از	من	پروا	کنید.«	)مؤمنون،	52(
4ـ	قرآن	به	جز	انسان،	حیوانات	زمینی	و	پرندگان	آسمانی	را	نیز	مانند	آدمیان	»امّت«	
می	خواند	و	آنان	را	مسئول	و	پاسخ	گوی	اعمال	شان	می	داند	که	در	روز	رستاخیز	محک	
می	خورند:	»هیچ	حیوانی	در	روی	زمین	و	هیچ	پرنده	ای	که	با	بال	های	خود	پرواز	می	کند	
وجود	ندارد	مگر	آنکه	مانند	شما	]مردم	مکه[	امّت	هایی	هستند...	که	سپس	همگی	در	

نزد	خدایگان	شان	گرد	آورده	می	شوند«	)انعام،	38(.5 
5ـ	بر	اساس	متن	قرآن	اصطلاح	امّت	درباره	ی	جن	ها	نیز	صادق	است؛	چنانچه	در	
آیه	38	سوره	اعراف	از	قول	خدایگان	جهان،	خطاب	به	مشرکان	و	منکران	اللّه	گفته	
می	شود:	»به	میان	امّت	هایی	از	جن	و	انس	که	پیش	از	شما	می	زیسته	اند	داخل	شوید«	
و	سپس	در	آیه	25	سوره	فُصّلَت	تأکید	می	شود	که	»گفتار	)اللّه(	درباره	ی	امّت	های	
جن	و	انس	که	پیش	از	آن	ها	]کافران[	بوده	اند	درباره	ی	ایشان	نیز	محقق	خواهد	بود..«6 
6ـ	علاوه	بر	این	مفاهیم	مجازی	و	معنوی	مانند	زمان	و	آئین	و	دین	و	همچنین	موجودات	
واقعی	و	غیرواقعی	مانند	حیوانات	و	جن	ها،	در	یک	مورد	در	قرآن	کلمه	امّت	در	مورد	
یک	شخصیت	و	انسان	نمونه	نیز	به	کار	رفته	و	آن	ابراهیم	پیامبر	است	که	به		گفته	ی	
قرآن	خود	»یک	امّت7	مطیع	و	فرمانبردار	اللّه	و	حنیف	)پاکدامن(	بود	و	از	مشرکان	
نبود«	)نحل،	120(.8	در	تأیید	این	معنا	در	سوره	ی	بقره	آیه	24	آمده	است	که	»خدایگان	
ابراهیم	او	را	به	گفتاری	چند	بیازمود	و	چون	ابراهیم	آن	گفتارها	را	به	تمامی	انجام	داد،	
خدایگانش	گفت	من	تو	را	امام	)پیشوای(	مردم	گردانیدم.«9	و	شاید	در	ارتباط	با	همین	
معنی	باشد	که	در	یکی	از	تفاسیر	گفته	شده	که	در	اینجا	»امّت	به	معنی	پرچم	و	عَلَم	هم	

5  امّت	به	معنای	حیوان	روی	زمین	و	پرنده	تنها	در	همین	یک	جا	به	کار	رفته	است.
		این	آیه	در	سوره	احقاف	آیه	18	عیناً	تکرار	شده	است. 6

		بعضی	صاحب	نظران	مانند	ناصیف	نصّار،	ظاهراً	با	استنباط	از	آیه	های	قرآن،	»امّت«	را	به	عنوان	 7
»پیشوا«	معنی	کرده	اند؛	نگاه	کنید:	ناصیف	نصّار،	پیش	گفته
		مفهوم	امّت	در	دین	و	تاریخ،	ناصیف	نصّار	پیش	گفته 8

9  پیشین
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هست	که	مردم	به		دنبال	آن	هستند«.10	به	هر	حال	همان	طور	که	در	یکی	از	ترجمه	های	
قرآن	آمده،	»او	به	تنهایی	امّتی	از	امم	بود	به	خاطر	اینکه	مجمع	صفات	خیر	بود.«11 
و	به	عبارت	دیگر	»او	به	تنهایی	یک	امّت	بود	زیرا	تنها	در	برابر	همه	ی	مردم	ایستاد...	
او	در	میان	کلدانیانِ		ستاره	پرست	که	منکر	خدای	یگانه	بودند،	منحصر	به	فرد	بود.«12
اما	صریح	تر	و	مستندتر	از	همه	متن	قرآن	است	که	از	قول	منبع	وحی	گفته	می	شود:	
»ابراهیم	را	در	دنیا	برگزیدیم	و	او	در	آخرت	نیز	از	صالحان	است	و	آن	کس	که	از	ملت	
)کیش(	ابراهیم	روی	برتابد	جز	این	نیست	که	خود	را	بی	خرد	ساخته	باشد	)بقره،	
130(.	و	چون	خدایگانش	به	او	گفت	تسلیم	شو،	گفت:	من	تسلیم	خدایگان	جهانیانم	
)بقره،	131(.	پس	از	آن	به	فرزندان	خود	وصیت	کرد	که	در	برابر	اللّه	تسلیم	شوید...«	
)بقره،132(؛	و	در	ارتباط	با	همین	مضمون	است	که	محمد	ضمن	دعوت	به	انجام	
تعالیم	و	مراسم	مورد	نظر	خود	خطاب	به	پیروان	خویش	می	گوید:	»اسلام	کیش	پدرتان	
ابراهیم	است	و	او	پیش	از	آن	و	در	این	]کتاب[	شما	را	مسلمان	نامید	)حج،	78(.	
و	جالب	است	بدانیم	که	در	انجیل	های	متی	)باب	43	آیه	9(	و	لوقا	)باب	1	آیه	73(	
ابراهیم	به	عنوان	»پدر	اسرائیل«	یاد	شده	است؛	و	 از	 آیه	32(	نیز	 و	یوحنا	)باب	8	
می	توان	گفت	بر	اساس	همه	ی	این	اشارات	بیهوده	نبوده	که	قرآن	او	را	به	تنهایی	یک	

امّت	خوانده	است.
7ـ	تمامی	بشریت:	اگر	از	مفاهیم	بالا	بگذریم،	علاوه	بر	ابراهیم	پیامبر	که	یک	انسان	
نمونه	بود،	منظور	محمد	و	کتاب	او	از	امّت	در	واقع	و	در	اساس	انسان	به	طور	کلی	
است	و	در	این	مورد	در	قدم	اول	در	قرآن	این	کلمه	به	معنای	تمامی	جامعه	ی	بشری	به	
کار	رفته	است؛	به	این	ترتیب	که	انسان	ها	در	آغاز	بدون	هیچ	گونه	اختلافی	امّت	واحدی	
را	تشکیل	می	دادند	و	همان		طور	که	دو	بار	به	صراحت	در	قرآن	آمده	در	اساس	آدمیان	

10  طبری،	جامع	البیان	فی	تفسیر	القرآن.
11  قرآن،	برگردان	به	فارسی	بهاءالدین	خرمشاهی،	انتشارات	دوستان،	تهران	1384،	در	ارتباط	با	

سوره	نحل،	آیه	120
		مصحف	مدینة	النبویه،	مجتمع	شاه	فهد	برای	چاپ	قرآن	کریم،	نشر	حاسولی،	مدینه،	1437	ه.ق/	 12

2016	میلادی،	در	ارتباط	با	سور	بقره،	آیه		128
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امّت	واحدی	بوده	اند13	و	افراد	آن	بدون	آشنایی	با	هیچ	گونه	کیش	و	آئین	متعارضی	با	
یکدیگر	در	صلح	و	صفا	می	زیستند.	اما	چنان	که	در	کتاب	ذکر	شده،	زمانی	می	رسد	
که	بر	اثر	اختلافاتی	که	در	میان	آنان	پیش	می	آید	به	امّت	های	گوناگون	تجزیه	می	شوند	
)مکی	یونس،	19	مدنی(.	سپس	خدای	واحد	برای	داوری	درباره	ی	این	اختلاف	ها	و	
رفع	آن	ها	پیامبرانی	را	با	کتاب	های	جداگانه	به	میان	آدمیان	می	فرستد.	اما	این	کار	نه	تنها	
به	رفع	اختلاف	و	بازگشت	یگانگی	انسان	ها	یاری	نمی		رساند،	بلکه	خود	به	پیدایش	

اختلاف	های	تازه	و	گوناگونیِ	بیشتر	امّت	ها	منجر	می	شود.
البته	قرآن	در	اشاره	به	علت	های	گونه	گونی	امّت	ها	و	جاودانه	بودن	این	گونه	گونی	نه	تنها	
این	گونه	گونی	 بلکه	 پیامبران	متعدد	و	کتاب	های	گوناگون	استناد	می	کند،	 به	وجود	
را	بارها	و	در	زمان	های	مختلف،	در	اساس	و	به	صراحت	معلول	اراده	خدای	واحد	
می	شمارد؛	به	این	ترتیب	که	در	یک	جا	پس	از	اشاره	به	فرستادن	کتاب	های	تورات	و	
انجیل	و	قرآن	برای	پیامبران	یهود	و	عیسی	و	محمد،	از	قول	خدای	واحد	گفته	می	شود	
که	»برای	هر	گروهی	از	شما	شریعت	و	روشی	نهادیم	و	اگر	اللّه	می	خواست	همه	ی	شما	
را	یک	امّت	می	ساخت؛	ولی	خواست	در	آنچه	که	به	شما	ارزانی	داشته	بیازمایدتان.«	
	ـ48(.	اما	در	جاهای	دیگری	در	قرآن	این	گونه	گونی	امّت	ها	صرفاً	ناشی	 )مائده،	44	
از	اراده	ی	خدای	یگانه	اعلام	شده	است:	»اللّه	اگر	می	خواست	شما	را	امّت	واحدی	
می	ساخت	ولی	هر	که	را	بخواهد	گمراه	می	سازد	و	هر	که	را	بخواهد	هدایت	می	کند«	
)نحل،	93(14	و	جالب	اینجاست	که	بر	اساس	گفته	ی	قرآن	این	گونه	گونی	امّت	ها	برای	
همیشه	دوام	خواهد	داشت.	»و	اگر	خدایگان	تو	خواسته	بود	همه	ی	مردم	را	یک	امّت	
	ـهمواره	 	ـبه	استثنای	آنان	که	خدایگان	محمد	به	آنان	رحم	کرده	 ساخته	بود،	ولی	اینان	

با	یکدیگر	اختلاف	خواهند	داشت«	)هود،	118(.
باید	توجه	داشت	که	در	تورات	نیز	به	وحدتِ	ابتدایی	جامعه	ی	بشری	و	تجزیه	ی	بعدی	
آن	اشاره	شده	است.	اما	برخلاف	قرآن،	این	کتاب	اراده	ی	خدایگان	جهان	را	مبنی	بر	
تجزیه	کردن	جامعه	ی	بشری	ناشی	از	بیم	او	از	قدرت	یافتن	انسان	ها	و	دست	یافتن	
آنان	به	آسمان	ها	و	تضعیفِ	قدرتِ	خویش	می	داند.	و	ماجرا	بر	اساس	گفته	ی	تورات	

13  بقره،	213
14  ر.ک:	نحل،	36؛	شوری،	8
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از	این	قرار	است	که:	»تمامی	زمین	را	یک	زبان	و	یک	لغت	بود«.	اما	آفریدگار	جهان	
از	بیم	قدرت	یافتن	آدمیان	و	تضعیف	مقام	خود	در	برابر	آنان،	جامعه	ی	واحد	انسانی	
را	به	مجموعه	های	گوناگون	تقسیم	کرد	تا	مبادا	در	اثر	وحدت	خویش	به	فکر	تسلط	

بر	آسمان	ها	بیفتند.
و	جریان	از	این	قرار	بود	که	بنی	آدم	»چون	از	مشرق	کوچ	می	کردند،	همواره	ای	در	
زمین	شنعار15	یافتند،	در	آنجا	سکنی	گرفتند	و	به	یکدیگر	گفتند:	بیایید	شهری	برای	
خود	بنا	نهیم	و	برجی	را	که	سرش	به	آسمان	برسد	تا	نامی	برای	خویشتن	پیدا	کنیم،	تا	

مبادا	بر	روی	زمین	پراکنده	شویم.«
و	خداوند	نزول	نمود	تا	شهر	و	برجی	که	بنی	آدم	بنا	می	کرد،	ملاحظه	نماید.	و	»خداوند	
گفت	همانا	قوم	یکی	است	و	جمیع	ایشان	را	یک	زبان	و	این	کار	را	شروع	کرده	اند	و	
الآن	هیچ	کاری	که	قصد	آن	بکنند	از	ایشان	ممتنع	نخواهد	شد...	پس	خداوند	آنان	را	
از	آنجا	بر	روی	زمین	پراکنده	ساخت	و	از	بنای	شهر	باز	ماندند...	و	خداوند	ایشان	را	

از	آنجا	بر	روی	زمین	پراکنده	نمود.«16
8		ـبه	جز	تمامی	انسان	ها،	کلمه	ی	امّت	در	قرآن	به	معنای	گروهی	از	آدمیان	نیز	به	کار	رفته	
است.	برای	مثال	در	یک	جا	در	ذکر	داستان	موسی	گفته	می	شود	که	او	به	علت	ترس	از	
کشته	شدن	به	دستِ		بزرگان	شهر	خویش	فرار	می	کند	و	به	شهر	مدین	می		گریزد.	»و	
چون	به	آب	مدین	رسید،	امّتی	)گروهی(	از	مردم	را	یافت	که	چهارپایان	خود	را	آب	
می	دهند«	)مکی	قصص،23(.	اما	در	چند	جای	دیگر،	امّت	به	معنای	جماعت	وسیع	تری	
از	انسان	ها	نیز	آمده	است؛	از	جمله	گفته	می	شود:	»از	آفریدگان	ما	امّتی	)گروهی(	وجود	

دارند	که	به	حق	راه	می	پیمایند	و	به	عدالت	رفتار	می	کنند«	)مکی	اعراف(.
9		ـدر	قرآن،	در	یک	جا	کلمات	قریه	و	امّت	به	معنای	مشابه	آمده	اند:	به	این	ترتیب	که	یک		
بار	در	مورد	مدت	عمر	و	زمان	مرگ	جماعتی	که	دعوت	محمد	را	رد	می	کنند	به	عنوان	
قریه	]یا	مردم	قریه[،	و	بار	دیگر	به	عنوان	امّت	نام	برده	می	شود:	»]مردمِ[	هیچ	قریه	ای	

		شنعار	نام	پیشین	بین	النهرین	است. 15
	ـ9.	در	مورد	بابل	یا	بابیلون،	بازی	با	کلمات	صورت	گرفته	 		تورات،	سفر	پیدایش،	باب	یازدهم،	1	 16
زیرا	این	کلمه	در	عبری	یعنی	مُشوّش.	ر.ک	به	برگردان	کتاب	مقدس	)عهد	قدیم	و	عهد	جدید(	به	زبان	

.Reigis Blachere	بلاشر	فرانسه،
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را	هلاک	نکردیم،	مگر	آنکه	زمانی	معلوم	داشت«	)مکی	حجر،	4(	و	در	دنبال	آن	گفته	
می	شود:	»هیچ	امّتی	از	اجل	خویش	نه	پیش	می	افتد	و	نه	پس	می	ماند«)حجر،	5(.17 
در	حقیقت	با	ترکیب	این	دو	آیه	که	در	پی	یکدیگر	آمده	اند،	می	توان	ساکنان	یک	قریه	

	ـیک	امّت	خواند. 	ـکه	در	اینجا	کافرانند	 یا	شهر	را	
درباره	ی	عمده	و	اصلی	بودن	نقش	قریه	یا	محل	اقامت	امّت،	جالب	اینجاست	که	
حتا	قسمتی	از	اهل	یک	دین	که	ساکن	قریه	یا	شهر	اصلی	نیستند،	جزء	امّت	خوانده	
به	خط	خود	 میثاقی	که	 در	 مدینه	 به	 از	هجرت	محمد	 مثال	پس	 برای	 نمی	شوند.	
می	نویسد،	مسلمانان	مهاجر	و	انصار	را	که	در	این	شهر	اقامّت	یافته	اند،	اولیاء،	یعنی	
یاران	و	خویشان	یکدیگر		ـو	در	حقیقت	یک	امّت	واحد		ـمی	خواند	و	حال	آنکه	مسلمانان	
خارج	از	مدینه	را	از	این	موقعیت	مستثنا	اعلام	می	کند؛	مگر	زمانی	که	آن	ها	نیز	به	این	

شهر	مهاجرت	و	در	آنجا	اقامت	کنند.18 
	ـچنان	که	در	قسمت	هفتم	گفته	شد،	وجه	مشترک	مجموعه	انسان	ها	که	در	آغاز	 	10
گاهی	از	وجود	خدایگان	یکتای	آفریننده	جهان	 »امّت	واحدی«	را	تشکیل	می	دادند،	ناآ
	ـاختلافاتی	که	 و	طبعاً	بی	اعتقادی	به	او	بوده	است.	اما	با	پیدایش	اختلافات	میان	آنان	
	ـاین	امّت	واحد	به	مجموعه	های	گوناگون	 موضوع	آن	برای	خواننده	قرآن	روشن	نیست	
تقسیم	می	شود	که	قرآن	هر	یک	از	این	مجموعه	ها	را	جدا	از	یکدیگر،	امّت	می	خواند.	
به		این	ترتیب	از	دیدگاه	قرآن،	»امّت	واحد«	انسانی	به	امّت	های	گوناگون	تجزیه	می	شود	
که	همگی	از	وجود	خدایگان	واحد	جهان	و	دین	های	بعدی	به	کلی	بی	خبرند	و	خدای	
یگانه	به	میان	هر	یک	از	این	امّت	ها	پیامبرانی	می	فرستد	که	اختلافات	آن	ها	را	حل	
کنند؛	ولی	پس	از	آمدن	پیامبران	به	میان	برخی	از	این	»امّت	ها«	و	دعوت	آنان	به	قبول	
وجود	خدا	و	پرستش	او	گروه	هایی	از	آنان	به	پیامبرشان	و	دعوت	او	ایمان	می	آورند	
و	گروه	هایی	دیگر	آنان	را	تکذیب	می	کنند؛	و	جالب	اینجاست	که	قرآن،	هم	گروه	های	

مؤمن	و	هم	گروه	های	کافر	را	»امّت«	می	خواند.

		همچنین	ر.	ک:	اعراف،	34؛	یونس،	49،	نحل،	61 17
		ن.ک:	مدنی	انفال،	72	و	همچنین	»متن	میثاق	محمد	و	اتحاد	مسلمانان	با	یهودیان	یثرب«،	در	ابن	 18
هشام،	زندگانی محمد پیامبر اسلام،	ترجمه	ی	السیرة	النبویه،	ترجمه	ی	هاشم	رسولی،	تهران،	کتابفروشی	

اسلامیه،	ص	334؛	سیرت	رسول	اللّه،	ص	480.	
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درباره	ی	»امّت«	خواندنِ	جماعتِ		تکذیب	کنندگان	و	منکران	پیامبران،	یعنی	کافران،	
از	قریش	و	ساکنان	مشرک	مکه	»قوم	نوح	و	 خطاب	به	محمد	گفته	می	شود	که	پیش	
آن	کرد	که	 آهنگ	 امّتی	 را	تکذیب	کردند	و	هر	 پیامبران	شان	 ایشان	 از	 گروه	هایی	پس	
پیامبرش	را	فروگیرد	و	به	باطل	به	ستیزه	برخاست	تا	حق	را	از	میان	بردارد«	)مؤمن،	5(. 
پس	از	نوح	نیز	نسل	های	دیگری	آفریدیم	و	»پیامبران	خود	را	پیاپی	فرستادیم	و	هر	
بار	که	پیامبری	به	میان	امّتی	آمد،	تکذیبش	کردند	و	ما	نیز	آن	ها	را	یکی	پس	از	دیگری	
به	هلاکت	رساندیم	و	آنان	را	داستان	ها	کردیم«	)مؤمنون،44(.19	و	خطاب	به	خود	
محمد	باز	گفته	می	شود	که	»تو	را	]نیز[	به	میان	امّتی	به	رسالت	فرستاده	ایم	که	پیش	
از	آن	ها	امّت	های	دیگر	بوده	اند	تا	آنچه	را	که	بر	تو	وحی	کرده	ایم،	برای	شان	تلاوت	
	ـخدا	کافر	می	شوند...«	)رعد،	30(؛	و	به	اللّه	سوگند	که	برای	 کنی	و	آن	ها	به	رحمان	
امّت	هایی	هم	که	پیش	از	تو	بوده	اند	]پیامبرانی[	فرستاده	ایم،	اما	شیطان	اعمال	شان	را	
در	نظرشان	بیاراست	و	امروز	هم	سرپرست	شان	هم	اوست...«	)نحل،	63(.	به	این	
ترتیب	می	توان	نتیجه	گرفت	که	تمام	جوامع	انسانی	که	بر	آن	ها	پیامبرانی	فرستاده	شده،	

همگی	امّت	های	کافر	بوده	اند.
اما	علاوه	بر	این	ها	چنان	که	می	دانیم	غیر	از	منکران	پیامبران	گذشته	در	سرزمین	های	
گوناگون،	در	حجاز	نیز	مردمی	منکر	یگانگی	خدایگان	جهان	بودند	و	به	صورت	مشرک	
می	زیستند	که	پس	از	ظهور	محمد	و	دعوتش	به	پرستش	خدای	یگانه،	همچنان	به	کفر	
و	شرک	خویش	باقی	می	مانند.	و	در	ارتباط	با	همین	مشرکان	و	کافران	است	که	در	آیه	
108	سوره	ی	انعام	از	آنان	به	عنوان	امّت	یاد	می	شود	که	اللّه	کردار	آنان	را	در	نظرشان	
آراسته	است،	و	از	محمد	و	پیروان	او	خواسته	می	شود	که	بت	های	آنان	را	دشنام	ندهند	
تا	مبادا	آنان	نیز	از	روی	کینه	توزی	به	اللّه	دشنام	دهند.	در	عین	حال	برای	اطمینان	خاطر	
محمد	گفته	می	شود	که	»بر	امّت	هایی	که	پیش	از	تو	بوده	اند	پیامبرانی	فرستادیم	و	آنان	
را	به	سختی	ها	دچار	کردیم«	)انعام،	42(.	در	قیامت	نیز	»هر	امّتی	]از	اینان[	که	به	

آتش	داخل	شود	هم	کیش	های	خود	را	لعنت	کند«	)اعراف،	38(.
11	ـدر	هیچ	جای	قرآن	به	روشنی	از	کلمه	ی	امّت	به	عنوان	یک	نهاد	مدنی،	یعنی	ساکنان	

19  اشاره	به	شرح	احوال	اقوامِ	عاد	و	ثمود	و	مدین	و...	به	صورت	تکراری	در	قرآن	آمده	است.
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یک	شهر	و	یا	مجموعه	ای	از	مردمان	ساکن	یک	شهر	یا	یک	منطقه	سخنی	به	میان	
	ـاسلامی،	که	در	آیه	های	مختلفی	 نیامده.	اما	در	خارج	از	قرآن	در	یکی	از	اسناد	تاریخی	
به	طور	تلویحی	به	برخی	موضوعات	آن	اشاره	و	از	آن	به	عنوان	دست	نوشته	یا	مکتوبی	
	ـچنین	آمده	که	 	ـو	در	واقع	به	صورت	یک	میثاق	یا	عهد	نامه	است	 از	محمد	یاد	شده	
»مسلمانان	قریش	و	یثرب	و	کسانی	که	از	آنان	پیروی	کرده	و	به	آن	ها	پیوسته	اند	و	همراه	
با	آنان	جهاد	می	کنند	]و	در	یثرب	اقامت	دارند[	به	استثنای	دیگر	مردم،	همگی	یک	
امّت	واحد	هستند«.20	منظور	از	این	استثناء	مشرکین	و	کافران	و	پیروان	دین	های	دیگر	
مانند	مسیحیان	و	همچنین	یهودیانی	ست	که	به	این	عهدنامه	نپیوسته	بودند.	به	علاوه	
مسلمانانی	که	خارج	از	یثرب	می	زیستند،	عضو	و	پیرو	این	عهدنامه	شناخته	نمی	شوند.

این	مطلب	عیناً	اما	به	زبان	دیگری	در	قرآن	چنین	تکرار	می	شود:	
»آنان	که	ایمان	آورده	اند	و	مهاجرت	کرده	اند	و	با	مال	و	جان	خویش	در	راه	اللّه	جهاد	
می	کنند	]یعنی	مسلمانان	مهاجر	قریش[	و	آنان	که	به	مهاجران	جای	داده	و	یاری	شان	
کرده	اند	]انصار	یا	مسلمانان	مؤمن	اهل	یثرب[	وابستگان	)اولیاء(	یکدیگرند.	و	]اما[	
آنان	که	ایمان	آورده	اند	و	مهاجرت	نکرده	اند	وابستگان	)اولیاء(	شما	نیستند	تا	آنگاه	که	
مهاجرت	کنند	)انفال،	72(.	اینان	اگر	بر	ضد	گروهی	که	با	مسلمانان	مهاجر	و	انصار	پیمان	
بسته	اند	به	جنگ	درآیند	)مسلمانان	یثرب(	حق	ندارند	به	یاری	شان	برخیزند«	)انفال،	72(.
از	 این	عهدنامه	پیوسته	اند	هر	یک	جدا	 به	 قبایل	و	طوایفی	که	 اینجاست	که	 جالب	
مجموعه	ی	این	»امّت	واحد«،	خود	یک	امّت	شناخته	شده	اند.	آن	ها	در	عین	حال	که	
مکلف	به	اجرای	مواد	عهدنامه	نیستند،	هرکدام	از	»یهود	پیرو	دین	خود	و	مسلمانان	
هم	تابع	دین	خود	هستند«21	و	همچنین	همگی	رسم	خود	را	در	]گرفتن[	خون	بها	و	

]پرداخت[	فدیه	حفظ	می	کنند.22 
بر	اساس	جهاد	دسته	جمعی	و	مشترک	برای	تأمین	 یا	عهدنامه،	در	واقع	 این	پیمان	

20  ابن	هشام،	زندگانی محمد پیامبر اسلام،	پیش	گفته،	ص	334؛	همچنین:
Watt,William	Montgomery,Introduction	to	the	Quran,	Traduit	de	l'anglais	par	F.Dourveil..., 
1958-1959,	Edition	Payot	pour	l’édition	en	lange	français,	pp	474-479

21  زندگانی محمد پیامبر اسلام،	پیش	گفته،	ص	335
		پیشین،	ص	334 22
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استقلال	و	حفظ	منافع	مردم	یثرب	تدوین	شده	و	در	عین	حال	این	شهر	را	»منطقه	ی	
امن	و	حرم«	آنان	می	شناسد	که	پیروان	آن	در	برابر	تهاجم	خارجی	با	اتحاد	کامل،	با	
دشمن	جهاد	و	از	استقلال	شهر	و	طبعاً	از	زندگی	تمامی	ساکنان	آن	دفاع	می	کنند.	اما	
در	عین	حال	برخی	تکالیف	مدنی	نیز	در	این	پیمان	آمده	است	که	اعضای	آن	به	پایبندی	
آن	موظفند؛	مانند	کمک	مالی	به	مؤمنان	مستمند	در	پرداخت	فدیه	و	خون	بها،	مراعات	
سنت،	رابطه	با	بردگان،	عدم	یاری	و	پناه	ندادن	به	اشخاص	خلاف	کار	و	بدعت	گذار	

و	بالاخره	ارجاع	حل	اختلافات	به	محمد	رسول	اللّه...
به		این	ترتیب	با	توجه	به	مفاد	این	عهد	نامه،	در	واقع	در	سال	اول	هجرتِ		محمد	به	
شهر	یثرب	یا	مدینه،	امّت	به	صورت	و	به	معنای	یک	نهاد	مدنی	در	می	آید	که	گروه	های	

اجتماعی	آن	می	توانند	دارای	دین	های	جداگانه	باشند.
12	ـقرآن	در	بعضی	موارد	یک	قوم	را	امّت	و	گاه	نیز	گروهی	از	یک	قوم	را	امّت	می	خواند.	
توضیح	آنکه	برای	بیان	مجموعه	های	انسانی	در	قرآن	کلماتی	مانند	قوم	و	حزب	)گروه(	
نیز	به	کار	رفته	است.	برای	مثال	کلمه	قوم	در	مواردی	مبنای	مجموعه	ی	افراد	متشکل	
	ـسنتی	با	هم	دارند	و	در	یک	منطقه	ی	واحد	یا	شهر،	و	 به	کار	رفته	که	وابستگی	نسلی	
یا	به	گفته	ی	قرآن	»قریه«،	ساکن	هستند	و	به	وسیله	ی	یک	شخصیت	معین	تاریخی	یا	
افسانه	ای	یا	یک	پیامبر	شناخته	می	شوند	مانند	قوم	فرعون،	قوم	تُـبّع،23	موسی،	نوح،	
شعیب	)یا	مردم	رَس(،	قوم	لوط	)یا	اصحاب	مدین	و	مؤتفکه(	و	قوم	ثمود	)یا	اصحاب	
ایکه(.	اما	آنچه	جالب	توجه	است	این	است	که	در	برخی	موارد	این	عناوین	در	قرآن	
معادل	یا	مرادف	کلمه	امّت	شناخته	شده	اند.	برای	مثال	در	آیه	ی	5	سوره	ی	مؤمن	گفته	
می	شود	پیش	از	کافران	قریش،	قوم	نوح	و	احزابی24	)گروه	هایی(	که	پس	از	آن	ها	آمدند	
]پیامبران	شان[	را	تکذیب	کردند	و	هر	امّتی	آهنگ	آن	کرد	که	پیامبرش	را	دستگیر	کند	و	
به	باطل	به	ستیزه	برخاست	تا	حق	را	از	میان	بردارد.	ناگفته	نباید	گذاشت	که	در	میان	
اقوام	گروه	های	مؤمن	و	کافر	و	در	میان	احزاب	حزب	اللّه	و	حزب	الشیطان	وجود	دارند	

23  منظور	شاهان	سلسله	ی	تبابعه	است	که	در	منطقه	ای	در	جنوب	عربستان	سلطنت	داشتند.
		چنان	که	دیده	می	شود	کلمه	ی	»حزب«	در	این	سوره	و	سوره	»ص«،	11	و	12	و	سوره	مجادله،	 24
19	و	22	مرادف	با	کلمه	ی	»قوم«	به	کار	رفته.	در	بعضی	آیات	نیز	به	تفاوت	از	»حزب	اللّه«	و	»حزب	
الشیطان«	یاد	شده	است	که	در	مورد	مؤمنان	و	کافران	به	کار	رفته	.ر.ک:	مائده،	56؛	فاطر،	6؛	مؤمن،	30.
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و	طبعاً	در	این	گونه	موارد	که	امّت	مرادف	قوم	و	حزب	تلقی	می	شود	کلمه	امّت	نیز	این	
هر	دو	گروه	را	در	بر	می	گیرد.	اما	مواردی	وجود	دارد	که	قرآن	دو	گروه	مؤمن	و	کافر	
را	در	میان	اقوام	و	احزاب	از	یکدیگر	جدا	می	کند	و	هرکدام	از	آن	ها	را	امّتی	مستقل	
می	خواند	»آنان	)قوم	موسی(	را	به	امّت	های	گوناگون	تقسیم	کردیم،	بعضی	نیکوکار	
و	بعضی	غیر	آن«	)اعراف،	168(	و	یا	»از	قوم	موسی	امّتی	هستند	که	مردم	را	به	حق	

راه	می	نمایند	و	به	عدالت	رفتار	می	کنند«	)اعراف،	159(.
13	ـکلمه	ی	امّت	در	قرآن،	به	صراحت،	به	معنای	گروهی	از	پیروان	یک	دین	نیز	آمده	
به	طور	مشخصی	هم	در	مورد	مسلمانان	و	هم	اهل	 را	 این	معنا	 به	نحوی	که	 است	
برای	مثال	در	یک	جا	گفته	می	شود:	»اگر	 	ـمی	توان	یافت.	 	ـیهودیان	و	نصارا	 کتاب	
تورات	و	انجیل	و	آنچه	بر	آن	ها	]یهود	و	نصارا[	نازل	شده	بر	پای	دارند	از	فراز	سر	و	
زیر	پای	شان	روزی	بخورند	]اما[	بعضی	از	آنان	امّتی	میانه	رو	هستند	و	بسیارشان	بد	
کردارند«	)مائده،	66(.	نکته	ی	قابل	ذکر	اینکه	در	جاهای	دیگر	از	قرآن	از	گروه	های	
مختلف	قوم	بنی		اسرائیل	یا	قوم	موسی	با	اصطلاح	»سبط«	و	به	عنوان	»امّت«	یاد	شده	
	ـامّت	 است.	چنان	که	از	قول	اللّه	گفته	می	شود:	ما	قوم	بنی	اسرائیل	را	»به	دوازده	سبط	
تقسیم	کردیم«	)اعراف،	160(	و	بر	هر	یک	نقیبی	برگماردیم	)مائده،	12(؛	و	بالاخره	
»آنان	را	در	زمین	به	صورت	امّت	هایی	پراکنده	ساختیم؛	برخی	درستکارند	و	بعضی	
از	آنان	غیر	از	این	اند...«	)اعراف،	168(25	و	همچنین	در	ارتباط	با	درگیری	مسلمانان	
و	یهودیان	به	مسلمانان	دلداری	داده	می	شود	که	»اهل	کتاب	همه	یکسان	نیستند،	یک	
امّت	از	آنان	ایستاده	در	شب	آیات	اللّه	را	تلاوت	می	کنند	و	به	سجده	در	می	افتند.«	
امّتی	 میان	شما	 »از	 نیز	گفته	شده	است	که	 )آل	عمران،	113(	در	مورد	مسلمانان	
)گروهی(	به	امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر	می	پردازند؛	و	اینان	رستگاران	اند.«	)آل	
عمران	104(،	و	همچنین	از	میان	اینان	امّتی	)گروهی(	به	تصور	اینکه	از	گروه	دیگر	
پرشمارتر	و	توانمندترند	سوگند	خود	را	وسیله	ی	فریب	یکدیگر	می	سازند«	)نحل،	92(.
	ـسرانجام	محمد	در	سال	های	اقامّت	در	مکه	از	زبان	اللّه	کلمه	امّت	را	به	معنای	 	14
جامعه	دینی	به	کار	می	برد.	به		این	ترتیب	که	در	سوره	ی	انبیاء	48		ـ92	و	همچنین	سوره	ی	

		همچنین	ن.ک:	اعراف،	159 25
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	ـ52	توضیح	داده	می	شود	که	اللّه	برای	اعلام	و	قبولاندن	یگانگی	خویش	 مؤمنون،	45	
و	ابلاغ	آموزش	هایش	به	جامعه	ی	انسانی،	به	دنبال	نابود	کردن	یک	»امّت«،	پیامبری	
تازه	بر	امّت	بعدی	می	فرستد	تا	امّت	خویش	را	به	بیم	از	او	و	پرستش	وی	فرا	بخواند.	
در	حقیقت	بر	اساس	روایت	این	دو	سوره	تمامی	پیامبران	از	نوح	و	ابراهیم	و	یعقوب	
گرفته	تا	موسی	و	عیسی،	مردم	خویش	را	به	دین	یا	امّتی	واحد،	که	از	قرار	معلوم	همان	
پرستش	اللّه	خدای	یگانه	است،	فرا	می	خوانند	و	همه	ی	آنان	از	قول	او	نقل	می	کنند	که	
»این	امّت	شما	دینی	واحد	است	و	من	خدایگان	شما	هستم،	مرا	بپرستید«	)انبیاء،	92(	
و	»از	من	بترسید«	)مؤمنون،	52(.	به		این	ترتیب	براساس	آیات	گفته	شده،	امّت	در	واقع	

به	معنای	دین	به	طور	کلی	تلقی	می	شود.
اما	حقیقت	این	است	که	بعدها	در	مدینه	دین	های	هر	یک	از	پیامبران	و	یا	لااقل	موسی	
و	عیسی	و	محمد	بر	اساس	کتاب	هایی	که	بر	آنان	نازل	شده	دینی	مستقل	و	پیروان	آن	ها	
هر	کدام	امّتی	جدا	از	یکدیگر	شناخته	می	شوند.	در	این	باره	در	قرآن	با	اشاره	به	نزول	
تورات	بر	یهودیان	و	پیامبران	شان،	و	انجیل	بر	عیسی،	و	قرآن	بر	محمد،	در	هر	مورد	
گفته	می	شود	که	هر	یک	از	اینان	باید	بر	اساس	آنچه	اللّه	بر	آنان	نازل	کرده	حکم	کرده	
	ـ49(.	و	در	ارتباط	با	این	نکته	از	قول	اللّه	گفته	می	شود	که	 و	داوری	کنند	)مائده،	43	
»برای	هر	یک	از	شما	شریعت	و	روشی	قرار	دادیم«	)مائده،	48(	و	برای	هر	یک	از	
این	شریعت	ها	و	دین	ها	یا	امّت	های	مختلف	و	مستقل	مناسک	مختلفی	وضع	کردیم	
)حج،	34(	و	هرکدام	از	آنان	باید	به	شریعت	و	مناسک	خود	عمل	کنند	)67،	22(.	به	
همین	دلیل	است	که	امّت	های	دیگر	نباید	با	محمد	و	امّت	اسلام	بر	سر	مناسکِ		خاص	
خود	نزاع	کنند،	زیرا	خدای	یگانه	خود	در	قیامت	نسبت	به	موارد	اختلاف	آن	ها	داوری	
خواهد	کرد.	و	در	زمینه	ی	مجادله	میان	ادیان	مختلف	نیز	به	آن	ها	گفته	می	شود	که	در	
آنچه	مربوط	به	ابراهیم	و	اسماعیل	و	اسحاق	و	یعقوب	و	اسباط	اوست،	»آنان	امّت	هایی	
بوده	اند	که	اکنون	در	گذشته	اند:	آنچه	آن	ها	کردند	از	آن	آن	هاست	و	آنچه	شما	می	کنید	
از	آن	شماست	و	شما	از	بابت	آنچه	آنان	می	کرده	اند،	بازخواست	نخواهید	شد«	)بقره،	
134	و	141(.	و	بر	همین	اساس	است	که	منبع	وحی	از	محمد	می	خواهد	که	هنگام	
مجادله	ی	یهودیان	و	مسیحیان	با	او	و	مسلمانان	به	آن	ها	بگوید	که	»اللّه	خدایگان	ما	
و	خدایگان	شما	است«	)بقره،	139(.	و	هرکدام	ما	مسئول	اعمال	خود	و	بهره	مند	از	
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اعمال	خویش	خواهد	بود.
ملاحظه	می	شود	که	بر	اساس	این	آیات	علاوه	بر	اینکه	انسان	ها	به	امّت	ها	یا	دین	های	
	ـتقسیم	شده	اند	هر	 	ـو	در	این	مورد	به	سه	امّت	عمده	 گوناگون	و	جداگانه	و	مستقل	
یک	باید	پیرو	دین	و	آئین	خود	باشند	و	به	شریعت	مخصوص	خود	و	آنچه	در	کتاب	
آسمانی	خاص	خودشان	دارند	عمل	کنند.	به	این	ترتیب	و	در	واقع	امّت	به	جامعه	ای	
اطلاق	می	شود	که	یک	دین	معین	بر	آن	حاکم	است.	و	از	جمله	امّت	هایی	که	به	واسطه	ی	
یک	دین	معین	از	امّت	های	دیگر	متمایز	می	شود،	امّت	اسلام	است	که	با	پیامبری	به	نام	
محمد	و	با	ویژگی	ها	و	اصول	و	مناسکِ		خاص	خود	در	سرزمین	حجاز	به	وجود	می	آید.

ویژگی های یک امّت
می	دانیم	که	قرآن،	به	پیروی	از	تورات،	بارها	و	بارها،	البته	به	شکلی	گسسته،	تکراری	و	به	
شیوه	ی	خاص	خود	به	شرح	سرگذشت	اقوامی	می	پردازد	که	پس	از	توفان	نوح	به	وجود	
آمدند	و	سپس	به	ترتیبی	از	بین	رفتند.26	چنان	که	از	توضیحات	قرآن	می	توان	دریافت	
این	اقوام	دارای	ویژگی	های	مشترکی	هستند	و	به	موجب	داشتن	همین	ویژگی	هاست	که	
امّت	خوانده	می	شوند.	این	ویژگی	ها	در	جمع	و	به	ترتیب	عبارتند	از:	شهر	یا	اقامتگاه	
مشترک،	وجود	یک	پیامبر،	کتاب	دینی	یا	آسمانی،	زبان	واحد،	مناسک	و	عمر	معین	

که	بر	اساس	متن	قرآن	می	توان	آن	ها	را	به	شرح	زیر	توضیح	داد:
1ـ	شهر

از	ویژگی	های	یک	امّت	وجود	یک	منطقه	یا	یک	اقامتگاه	معین	است	که	مجموعه	افرادِ		
امّتی	واحد	در	آن	زندگی	می	کنند	و	در	قرآن	معمولًا	»قریه«	خوانده	شده	است.	مثلًا	از	
قول	اللّه	به	محمد	گفته	می	شود:	»ما	پیش	از	تو	به	رسالت	نفرستادیم	مگر	مردانی	را	
از	مردم	قریه	ها	که	به	آنان	وحی	می	کردیم«	)یوسف،	109(.	»و	هیچ	قریه	ای	را	هلاک	
نکردیم	مگر	آنکه	برای	آن	هشدار	دهندگانی	بود«	)شعرا،	208(.27	اختصاص	یک	شهر	
به	یک	امّت	در	قرآن	از	چنان	اهمیتی	برخوردار	است	که	گاه	به	جای	اسم	خاص	یک	
قوم	یا	وابستگی	آن	ها	به	یک	پیامبر،	از	آن	ها	در	ارتباط	با	شهرشان	یاد	می	کند.	برای	
مثال	به	جای	قوم	ثمود	یا	عاد	گفته	می	شود	اصحاب	حجر	)حجر،	80(،	و	یا	به	جای	

		ر.ک:	تورات،	سِفر	آفرینش 26
		همچنین	ر.ک:	اعراف،	94؛	فرقان،	51	؛	سبا،	34؛	زخرف،	23 27



157 رهروی	در	راه	بی	پایان

	ـ77(	یا	اصحاب	مَدیَن	)توبه،	 قوم	شعیب	گفته	می	شود	اصحاب	ایکه	)شعرا،	176	
70(.	حتا	گاه	تنها	به	ذکر	نام	شهر	اکتفا	می	شود	که	در	واقع	به	معنای	مردم	آن	شهر	
است.	مثلًا	گفته	شده	»بر	مدین	برادرشان	شعیب	را	فرستادیم«	)هود،	48(.	در	اینجا	

کلمه	»مدین«	به	جای	»مردم	این«	آمده	است.
البته	در	قرآن،	برخلاف	تورات،	در	شرح	احوال	امّت	های	گذشته	و	پیامبران	آنان	غالباً	
	ـبه	جز	مدین28	و	ایکه29	که	شعیب	در	آنجا	رسالت	 از	ذکر	نام	اقامتگاه	یا	شهرهای	شان	
می	یابد،	و	حجر30	که	از	قرار	محل	سکونتِ	قوم	صالح	)ثمود(،	و	احقاف31	اقامتگاه	قوم	
	ـغفلت	شده	است.	با	وجود	این،	در	ارتباط	با	شهرها	و	امّت	های	شان	 هود	)عاد(	بوده	
در	یک	جا	از	اجل	شهرها	و	امّت	ها	با	هم	سخن	به	میان	می	آید:	»هیچ	قریه	ای	را	هلاک	
نکردیم	مگر	آنکه	اجلی	معلوم	داشت...	و	هیچ	امّتی	از	اجل	خود	نه	پیش	می	افتد	و	نه	
	ـ5(.	در	عین	حال	بارها	و	بارها	و	به	مناسبت	های	مختلف	 پس	می	ماند«	)حجر،	4	
از	برگزیدن	هر	پیامبری	در	قریه	ی	خودش	و	از	جمله	از	برگزیدن	محمد	در	ام	القرای	
مکه	سخن	به	میان	می	آید	که	مردم	این	شهر	و	اطراف	آن	را	با	کتابی	که	بر	او	نازل	شده	

هشدار	دهد	)انعام،	92؛	شورا،	7(.
شاید	ذکر	این	نکته	بی	مورد	نباشد	که	در	برخی	سوره	ها	که	سرنوشت	اقوام	گذشته	و	
شهرها	و	پیامبران	آنان	به	صورت	پیاپی	حکایت	می	شود،	در	آخر	داستان	هریک	از	آن	ها	
از	قول	اللّه	خطاب	به	محمد	گفته	می	شود:	»این	ها	اخبار	قریه	هایی	است	که	برای	تو	
حکایت	می	کنیم	که	بعضی	از	آن	ها	هنوز	برپایند	و	بعضی	ویران	شده	اند«	)هود،	100(	
و	کاروانیان	مکه	که	به	شام	و	نقاط	دیگر	سفر	می	کنند	بی	شک	»بر	شهرهایی	که	باران	
عذاب	بر	آنان	بارانده	شده،	عبور	کرده	اند«	)فرقان،40(.	به	این	ترتیب	محمد	بیشتر	از	
قریه	هایی	یاد	می	کند	که	امّت	یا	ساکنان	آن	به	کفر	پایبند	بوده،	دعوت	پیامبر	خویش	

		مدین	شهری	در	شرق	خلیج	عقبه	بود.	نگاه	شود	به	قرآن	سوره	اعراف،	85؛	توبه،	70	و	چندین	 28
سوره	دیگر.

		ایکه	محل	زندگی	قوم	شعیب	بود.	نگاه	کنید	به	حجر،	78؛	شعرا،	176	و	چند	مورد	دیگر.	 29
		شهر	حجر	که	به	عنوان	»مدائن	صالح«	نیز	خوانده	شده،	محل	زندگی	قوم	ثمود	است	که	پیامبرشان	 30

صالح	بود.	ن.ک:	حجر،	80	.
		احقاف	که	به	معنای	ریگزار	هم	آمده،	محل	سکونت	قوم	عاد	است	که	پیامبرشان	هود	بود. 31
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را	برای	پرستش	خدای	یگانه	رد	کرده	اند	و	در	نتیجه	در	اثر	خشم	او	و	بلایای	آسمانی	
و	زمینی	که	بر	آن	ها	فرود	آورده،	نابود	شده	اند.	و	این	داستان	ها	بیشتر	برای	هشدار	و	

عبرت	مشرکانی	روایت	می	شود	که	با	او	مقابله	و	دعوی	او	را	رد	می	کنند.
2ـ	پیامبر

چنانکه	معلوم	است	بر	اساس	آموزش	قرآن	خدای	یگانه	برای	هدایت	هر	یک	از	اقوام	
آنکه	 امّتی	نیست	مگر	 بر	می	گزیند:»هیچ	 به	رسالت	 را	 آن	قوم	 افراد	 از	 جاهل	یکی	
میان	شان	بیم	دهنده	ای	بوده	است«	)فاطر،	24؛	اعراف،	35(.	به	این	ترتیب	از	نظر	قرآن	

هر	امّتی	با	حضور	پیامبر	خاص	خودش	از	دیگر	امّت	ها	متمایز	می	شود.
در	قرآن	در	یک		جا	گفته	می	شود:	»به	میان	هر	امّتی	پیامبری	برگزیدیم	که	اللّه	را	بپرستید	
و	از	طاغوت	دوری	جویید.«	)نحل،	36(؛	و	»هر	امّتی	را	پیامبری	بود	و	چون	پیامبرشان	
بیامد	همه	چیز	به	عدالت	در	میان	شان	فیصله	یافت...«	)یونس،	47(.	و	در	توضیح	
این	امر	پس	از	روایت	داستان	نوح	و	قومش	از	قول	خدایگانِ	محمد	به	آدمیان	گفته	
می	شود	که	پس	از	نوح	و	نابودی	قوم	او	نسل	های	دیگری	مانند	اقوام	عاد	و	ثمود	و	لوط	
	ـ83(	و	)شهرهای(	مدین	)اعراف،	85(	و	ایکه	)نمل،	176(	و	ابراهیم	و	 )هود،	77	
موسی	و...	را	ایجاد	کردیم	و	از	میان	هرکدام	از	آنان،	یکی	پس	از	دیگری،	پیامبرانی	
	ـ51(.32	و	برای	مثال	گفته	می	شود	که:	 برگزیدیم	که	آن	ها	را	هدایت	کنند	)مؤمنون،32	
»موسی	را	با	آیات	خود	فرستادیم	که	قوم	خود	را	از	تاریکی	به	روشنی	بیرون	آورد،	
روزهای	اللّه	را	ـ	یعنی	روزهایی	که	نعمت	ها،	و	مصیبت	های	یهوه	بر	آنان	وارد	شده	ـ	
به	یادشان	بیاور«	)ابراهیم،	5(.33	و	سرانجام	پس	از	ذکر	داستان	امّت	های	گذشته	و	
پیامبر	ویژه	ی	هر	یک	از	آنان،	از	قول	خدایگان	محمد	به	او	خطاب	می	شود	که	»تو	را	
نیز	به	میان	امّتی	به	رسالت	فرستادیم	که	پیش	از	آن	امّت	های	دیگر	بوده	اند«	)رعد،	

30(	تا	آنان	را	مژده	و	بیم	دهی	)فاطر،	24(.

		درباره	ی	اقوام	یا	امّت	های	گوناگون	و	پیامبران	ویژه	آنان	ن.	ک:	هود،	25		ـ100؛	اعراف،	59		ـ165؛	 32
شعرا،	10		ـ190؛	عنکبوت،	14		ـ39؛	صافات،	75		ـ145.	همچنین	ن.	ک:	تورات،	سفر	پیدایش،	باب	های	
	ـ50.	تمامی	سِفرهای	خروج،	اعداد	تثنیه،	کتاب	اول	و	دوم	سموئیل،	کتاب	اول	تواریخ	ایام	از	آیه	11  	6

تا	آخر	کتاب،	کتاب	اول	پادشاهان،	باب	1	تا	11،	کتاب	دوم	تواریخ	ایام	باب	1	تا	9.
		برای	شناخت	»روزهای	اللّه«	ن.	ک:	بقره،	47		ـ61؛	این	اصطلاح	در	جاثیه،	14،	نیز	تکرار	شده	است. 33
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قابل	یادآوری	است	که	نه	تنها	در	این	دنیا،	بلکه	در	روز	رستاخیز	هم	اللّه	بر	هر	قومی	
پیامبرشان	را	به	عنوان	گواه	بر	آن	ها	می	آورد؛	چنان	که	چند	بار	در	قرآن	گفته	می	شود	که	
در	قیامت	»هر	امّتی	را	بینی	که	به	زانو	در	آمده	است	و	هر	امّتی	را	برای	گرفتن	نامه	ی	
اعمالش	بخوانند	)جاثیه،	28(،	در	چنین	روزی	»بر	هر	امّتی	شاهدی	از	خودشان	بر	
می	انگیزیم«	)نحل،	84،	89(.34	کمااینکه	عیسی	در	روز	قیامت	احضار	می	شود	تا	
در	مورد	کسانی	که	به	او	ایمان	آورده	اند	گواهی	دهد	)نساء،	159(.	و	محمد	برای	
شهادت	در	مورد	مسلمانان	در	این	روز	برانگیخته	خواهد	شد	)نساء،	41؛	نحل89(

3ـ	کتاب
اما	یکی	دیگر	از	ویژگی	هایی	که	قرآن	برای	هر	امّتی	قائل	شده	وجود	کتاب	خاص	آن	
امّت	است؛	به	نحوی	که	پیامبر	هر	امّتی	با	کتابِ		ویژه	ی	خود	می	آید	که	بر	اساس	آن	امّت	
خویش	را	هدایت	و	راهنمایی	کند.	در	توضیح	این	مطلب	در	قرآن	یادآوری	می	شود	که	
»مردم	یک	امّت	بودند؛	پس	اللّه	پیامبران	بشارت	دهنده	و	بیم		دهنده	را	بفرستاد	و	بر	]هر	
یک	از	آنان[	کتابی	بر	حق	نازل	کرد	تا	آن	کتاب	در	آنچه	مردم	اختلاف	دارند،	میان	شان	
حکم	کند«	)بقره،	213(.	و	از	قول	اللّه	گفته	می	شود	که:	»ما	پیامبران	مان	را	با	دلیل	های	
روشن	فرستادیم	و	با	آن	ها	کتاب	و	ترازو35	نازل	کردیم	تا	مردم	به	عدالت	عمل	کنند«	
)حدید،	25(.	به	این	ترتیب	همان	طور	که	در	هر	دوره	ای	از	زمان	پیامبری	فرستاده	می	شود	
»برای	هر	زمانی	]نیز[	کتابی	وجود	دارد«	)رعد،	38(،	و	این	»اللّه	است	که	هرچه	را	
بخواهد	]در	این	کتاب	ها[	محو	یا	تثبیت	می	کند	و	ام	الکتاب	نزد	اوست«	)رعد،	39(.
جالب	اینجاست	که	قرآن	هیچ	پیامبر	و	امّتی	را	از	کتاب	ویژه	و	جداگانه	خود	استثناء	
نکرده	است؛	کمااینکه	در	یک	جا	از	قول	اللّه	گفته	می	شود	که	ما	به	خاندان	ابراهیم	کتاب	
و	حکمت	دادیم	)نساء،	54(.	علاوه	بر	این	در	چند	جا	نیز	در	حکایت	ِ	سرگذشت		اِبراهیم	
با	یادآوری	نام	بیش	از	شانزده	پیامبر	از	اولاد	او،	از	قبیل	اسحاق	و	یعقوب	و	داود	و	
سلیمان	و	یوسف	و	الیاس	و	اسماعیل	و	الیسع	و	یونس	و	لوط	و	موسی	و	هارون	و	

		و	از	هر	امّتی	]که	بت	ها	را	شریک	اللّه	می	پندارند[	گواهی	می	آوریم	و	گوییم	برهان	خویش	بیاورید.	 34
آنگاه	بدانند	که	حق	از	آن	اللّه	است	و	آن	و	آنچه	را	خود	ساخته		اند	از	آن	ها	دور	شوند	)28	قصص،	75(.
		کلمه	ی	»میزان«	یا	ترازو	در	چند	مورد	دیگر	به	عنوان	وسیله	ی	سنجش	اعمال	انسان	ها	در	قرآن	 35
آمده	است	و	هر	کس	که	میزان	اعمالش	سنگین	باشد،	رستگار	خواهد	بود	)اعراف،	8؛	مؤمنون،	102(.
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زکریا	و	یحیی	و	عیسی	گفته	می	شود:	»اینان	کسانی	هستند	که	به	آن	ها	کتاب	و	فرمان	و	
نبوت	داده	ایم«	)انعام،	89(.36	و	یا	به	طور	مشخص»اسحاق	و	یعقوب	را	به	او	]ابراهیم[	
بخشیدیم	و	در	فرزندان	او	پیامبری	و	کتاب	نهادیم«	)عنکبوت،	27(.	حتا	در	یک	جا	با	

عبارتی	مبهم	از»کتاب«	یحیی	تعمید	دهنده	سخن	به	میان	می	آید	)مریم،	12(.
با	این	همه	در	قرآن	در	هیچ	کجا	جز	از	کتاب	های	آسمانی	تورات	و	انجیل	و	زبور	و	
قرآن	به	نحو	مشخص	نام	برده	نشده	است.	در	این	مورد	بارها	در	قرآن	تکرار	شده	که	
»تورات	بر	موسی	نازل	شده	که	او	و	پیامبرانی	که	تسلیم	]خدایگان	جهان[	بوده	اند	بر	
یهودیان	حکم	کنند«؛	و	پس	از	آن	انجیل	بر	عیسی	فرستاده	شده	که	»اهل	انجیل	باید	
	ـ48(.37	در	عین	حال	از	قول	 بر	وفق	آنچه	اللّه	در	آن	نازل	کرده«	حکم	کنند)مائده،	44	
خدای	یکتا	یادآور	می	شود	که	به	داود	نیز	»زبور	را	ارزانی	داشتیم«	)نساء،	163(.38	و	
پس	از	این	ها	از	قرآن	یاد	می	شود	که	»هدایت	و	رحمت	و	بشارت	برای	مسلمانان«)نحل،	
89(	و	تصدیق	کننده	ی	کتاب	های	پیشین	است	که	بر	محمد	فرستاده	شده	تا	براساس	
آن	در	میان	امّت	خویش	حکم	کند	)مائده،	48(؛	و	این	کتابی	است	مبارک	که	به	زبان	
عربی	نازل	کرده	ایم	تا	محمد	با	آن	مردم	ام	القری	و	اطرافش	را	بیم	دهد	)انعام،	92؛	
شورا،	7(.	به	این	ترتیب	برای	هر	زمانی	کتابی	است	)رعد،	38(	و	ام	الکتاب	نزد	اللّه	

است	و	اوست	که	هرچه	بخواهد	محو	یا	اثبات	می	کند	)رعد،	39(.	
4ـ	زبان

اما	ویژگی	دیگر	هر	امّت	زبان	خاص	آن	ست	و	از	آنجا	که	خدایگان	جهان	انسان	ها	را	با	
زبان	ها	و	رنگ	های	گوناگون	آفریده	)روم،	22(،	هر	یک	از	پیامبران	نیز	ناگزیر	با	زبان	
ویژه	امّت	خود	با	آن	ها	سخن	می	گویند	و	کتاب	خود	را	هم	به	همان	زبان	می	آورند.	
در	این	باره	در	قرآن	از	زبان	اللّه	آمده	است	که	»هیچ	پیامبری	را	جز	به	زبان	قومش	
نفرستادیم	تا	بتواند	پیام	اللّه	را	برای	شان	بیان	کند«	)ابراهیم،	4(.	از	جمله	در	مورد	
محمد	نیز	که	از	میان	مردم	عرب	زبان	برخاسته	گفته	می	شود:	»قرآن	را	برای	هشدار	

		همچنین	ن.	ک:	آل	عمران،	184	و	بقره،	136 36
		همچنین	ن.ک:	35	فاطر،	31	و	شش	مورد	دیگر	در	قرآن. 37

		کلمه	»زبور«	به	صورت	جمع،	به	معنای	نوشته	است؛	ولی	در	اینجا	و	در	سوره	اسراء،	55،	به	 38
صورت	فرد	آمده	که	به	معنای	کتاب	آسمانی	داود	است.
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مردمش	به	زبان	عربی	بر	او	وحی	کردیم.«	)شوری،	7(.	حتا	اگر	قومی	با	آئین	و	کتاب	
پیامبران	پیشین	آشنا	باشد،	پیامبر	آن	قوم	باید	با	زبان	خود	آنان	بیاید	تا	آن	قوم	بتوانند	
آن	را	با	زبان	خود	و	از	زبان	پیامبر	خود	بشنوند	و	آن	را	درک	کنند.	برای	مثال	قرآن	با	
اینکه	تصدیق	کننده	ی	کتاب	های	پیشین	است،	برای	مردم	عرب	به	واسطه	ی	پیامبری	
	محمد	بتواند	از	آئین	و	احکام	الهی	آگاهی	بیشتر	 عرب	و	به	زبان	عربی	آمده	که	قومِِ

و	دقیق	تری	بیابد:
به	زبان	 نیز	هست	 این	کتاب	را	که	در	نوشته	های	پیشینیان	 »هرآینه	خدایگان	جهان	
عربی،	به	وسیله	ی	روح	الامین	بر	دل	تو	نازل	کرده	تا	از	بیم	دهندگان	باشی«	)شعرا،	
	ـ196(.	و	در	توضیح	بیشتر	این	مطلب	گفته	می	شود:	»کتاب	موسی	راهنما	و	 	192
رحمت	بود	]که	به		زبان	قومش	آمده	بود[	و	این	]کتابِ	قرآن[	کتابی	است	تصدیق	
کننده	ی	آن	به	زبان	عربی	تا	ستمکاران	]عرب[	را	بیمی	و	نکوکاران	را	بشارتی	باشد«	
)احقاف،	12(.	»و	اگر	آن	را	به	زبان	عجم	می	فرستادیم،	می	گفتند	چرا	آیاتش	به	روشنی	

بیان	نشده؟	پیامبری	عرب	و	کتابی	به	زبان	عجمی!؟«)فُصّلَت،44(.39 
5ـ	مناسک

هر	یک	از	امّت	ها	در	عین	حال	مناسکِ	خاص	خود	را	دارند.	در	شرح	سرگذشتِ		ابراهیم	
در	قرآن	گفته	می	شود:	»چون	ابراهیم	و	اسماعیل	پایه	های	خانه	ی	]کعبه[	را	برآوردند،	
گفتند:	ای	خدایگان	ما	از	ما	بپذیر...ما	را	فرمانبردار	)مُسلِم(	خود	بگردان	و	از	زاد	و	
	ـ128(.	 رود	ما	امّتی	مُسلِم	خویش	پدید	آور؛	مناسک	ما	را	به	ما	بنما...«	)بقره،127	
و	سپس	در	بحث	مناسکِ	از	یک	سلسله	آداب	و	مقررات	در	مورد	خوراک	های	حلال	
و	حرام	و	مراسم	قربانی	حیوانات،40	زکات	و	روزه	و	نماز،	رابطه	با	خویشاوندان	و	
یتیمان	و	مسکینان	و	در	راه	ماندگان	)ابن	السبیل(	و	گدایان	و	دربندماندگان	)رقاب(	
و	کمک	مالی	به	آنان،	وفای	به	عهد،	قصاص،	وصیت،	شرایط	همبستری	با	زنان	در	
هنگام	روزه،	امانت	در	اموال،	جهاد	و	کمک،	تحریم	مشعرالحرام،	انفاق	در	راه	اللّه،	

	ـ199(. حج	و	عمره	یاد	می	شود	)بقره،	168	
البته	تا	آنجا	که	از	متن	قرآن	فهمیده	می	شود	مناسکی	که	در	بالا	از	آن	ها	یاد	شد،	به	

		همچنین	ن.ک:	یوسف،2؛	نحل،	103؛	طه،113؛	زُمَر،	28؛	شورا،	7؛	زخرف،	3  39
		برای	ذبح	حیوانات	و	خوراک	حلال	و	حرام	همچنین	ر.	ک:	نحل،	116؛	حج،	30	و	34  40
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ابراهیم	و	قوم	او	اختصاص	دارد؛	زیرا	در	جاهای	دیگر	در	متن	کتاب	چند	بار	و	به	
زبان	های	مختلف	توضیح	داده	شده	که	برای	هر	امّتی	یا	دینی	مناسکی	جداگانه	وجود	
دارد:	»برای	هر	امّتی	منسکی	)آئینی(	قرار	دادیم	تا	بر	آن	منسک	باشند«	)حج،	34 
و	67(.	و	برای	هر	یک	از	امّت	ها	»راه	و	روشی	)شریعت	و	منهاجی(	معین	کردیم«	
)مائده،	48(.	بر	این	اساس	یهود	باید	از	شرع	و	منهاج	تورات	و	اهل	انجیل	بر	مبنای	
	ـ49(	و	محمد	نیز	باید	قوم	خود	را	بر	راه	و	روش	 کتاب	خود	عمل	کنند	)مائده،	43	
خویش	به	عبادت	خدایگان	خود	دعوت	کند.	و	اگر	یهودیان	و	نصارا	با	او	به	مجادله	
برخاستند	از	ستیزه	با	آنان	بپرهیزد؛	زیرا	»اللّه	در	روز	قیامت	در	آنچه	مورد	اختلاف	

	ـ69(.	 آن	هاست	داوری	خواهد	کرد«	)حج،	67	
6ـ	عمر	و	اجل

یکی	از	ویژگی	هایی	که	در	قرآن	در	مورد	امّت	ها	بارها	یادآوری	شده،	عمر	یا	اجل	آن	هاست:	
	ـمعین	است	و	چون	عمرشان	فرا	رسد	نه	یک	ساعت	 	ـیا	اجلی	 امّتی	را	عمری	 »هر	
تأخیر	می	کنند	و	نه	یک	ساعت	پیش	می	افتند	)اعراف،	34؛	یونس،	49(.41	توضیح	آنکه	
براساس	متن	کتاب،	هیچ	امّتی	زندگی	جاودانه	ندارد.	بر	عکس،	اگر	اللّه	می	خواست	
مردمان	را	به	سبب	کارهایی	که	کرده	اند	مجازات	کند	هیچ	موجود	زنده	ای	را	بر	روی	
زمین	باقی	نمی	گذاشت؛	چون	آن	ها	را	تا	زمانی	معین	مهلت	داده	است.	)فاطر،	45(
البته	در	بیشتر	موارد	در	قرآن	از	عمر	امّت	هایی	سخن	گفته	می	شود	که	پیامبرانی	را	که	
خدای	یگانه	برای	هدایت	شان	می	فرستد،	تکذیب	می	کنند.	اللّه	نیز	در	اثر	کفرشان	آن	ها	
را	مورد	خشم	خویش	قرار	داده	و	اقامّتگاه	های	شان	را	به	وسیله	ی	یک	بلای	ویرانگر	
آسمانی	یا	زمینی	از	میان	برمی	دارد.	ولی	همان	طور	که	پیشتر	در	مورد	شهرهای	امّت	ها	
گفته	شد،	هر	یک	از	آن	ها	عمر	و	اجل	معینی	دارند	که	نه	پیش	از	آن	و	نه	پس	از	آن	

از	میان	نمی	روند.
امّت	های	شان	سخنان	آن	ها	را	نفی	می	کردند	و	 پیامبرانی	که	 به	وسیله	ی	 این	مطلب	
همچنین		به	وسیله	ی	محمد	که	منکران	آیات	الهی	خویش	را	تهدید	می	کند،	بارها	ابلاغ	
شده	است.	اما	چون	این	تهدیدها	در	فاصله	ی	نزدیک	تحقق	پیدا	نمی	کند،	منکران	

		همچنین	ن.ک:	حجر،	5؛	و	مؤمنون،	43 41
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به	طنز	می	گویند:	پس	زمان	این	وعده	چه	وقت	خواهد	بود	)یونس،	48(.	در	پاسخ	
این	پرسش	طنزآمیز	منکران	است	که	خطاب	به	محمد	گفته	می	شود:	»اگر	نبود	آن	
حکمی	که	خدایگان	تو	از	پیش	مقرر	کرده،	میان	شان	کار	به	پایان	می	آ	مد«	)فُصّلَت،	
45؛	شوری،	14	و	21(.42	و	منظور	از	این	حکم	مهلت	و	اجل	معینی	است	که	خدای	
یگانه	به	صورتی	قطعی	برای	آن	ها	از	پیش	تعیین	کرده	و	هرچقدر	هم	مرتکب	کفر	و	
گناه	شوند،	آنان	را	به	حال	خود	می	گذارد	و	پیش	یا	پس	از	آن	درباره	ی	آنان	داوری	
نمی	کند؛	زیرا	خود	او	نیز	نمی	تواند	این	حکم	را	نقض	و	این	مهلت	را	کم	و	زیاد	یا	
پس	و	پیش	کند.	در	هر	صورت	معلوم	است	که	چون	اجل	امّتی	سرآمد،	دیگر	جایی	

برای	او	در	روی	زمین	وجود	ندارد!	

دی	1396/	دسامبر	2017
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»که سایه ی خُرم استاد هماره بر سر ما باشد!«
محمدرضا فشاهی

بهار 1350 بود و کتاب کوچک شعرهایم رایا تازه منتشر شده بود. با محمد حقوقی 
که گذارش به تهران افتاده بود و در زمینه ی شعر وام دار او بودم، در کافه نادری قرار 
داشتم. حقوقی در زمینه ی شعر، نقش پدرخوانده ی مرا برعهده گرفته بود و آن روز به 
نادری رفته بودم تا به عنوان سپاسگزاری، نسخه ای از رایا را به او هدیه کنم. پس از 
نگاه به شعرها، نخستین حرف او این بود که شعر تازه چه داری؟ گفتم: هیچ! گفت: 
چرا؟ اندکی مکث کردم و گفتم تا چندی پیش نیرو و وقتِ  فراغت را به گونه ای یکسان 
میان ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی تقسیم کرده بودم، اما از آنجا که پرسش های 
اساسی بسیارند و پاسخی روشن برای آن ها نیافته ام، تصمیم بر آن گرفته ام که شعر را 
بالکل کنار بگذارم و وقت و نیرو را یکسره صرف دانش های انسانی نمایم، شاید که 
به احتمال بتوانم پاسخی برای پرسش های خود در زمینه ی علل شکست عقل فلسفی 
از یک سو و شکست انقلاب مشروطه در سال های 1912  ـ1906، و شکست نهضت 
 ـ1320 و پیروزی استبداد مطلقه و کودتاگران از سوی دیگر  ملی در سال های 1332 
بیابم، و در صورتی که نتیجه ی کارم مثبت بود، آن را در اختیار دیگران نیز قرار دهم. 
حقوقی که در سکوت و با دقت گوش به سخنانم داده بود گفت: افسوس برای حال 

و هوای شاعرانه، و بخت و کامیابی برای حال و هوای فیلسوفانه!
حقیقت این بود که تمایل آتشین من به ادبیات و علوم انسانی، زاده ی شرایط زندگی 
و ویژگی های فردی و خانوادگی من بود، و عامل اصلی آن نیز کتابخانه ی پدرم بوده 
است. پدر، شیمی دان بود. و دوره ی درسی »هنرستان عالی پیشه و هنر« را در عصر 
پهلوی اول به پایان رسانده بود. اما عشق به کتاب، او را به سوی شغل کتاب و نشر 
روانه کرده بود. کتابخانه ی شمس از آنجا که جایگاه خرید و فروش کُتب خطی و آثار 



با مؤمنی، از ممنوعه تا مشروطه و بعد 168

چاپی کمیاب و نایاب و حتا منحصر به فرد بود، به موقعیت و شهرتی یگانه، نه تنها 
در ایران و خاورمیانه، بلکه در محافل شرق شناسی جهان نیز دست یافته و به محل 
گذار و بحث و فحص اساتید دانشگاه های ایران و حقوق دانان دیوان عالی کشور و 
روشنفکران و شرق شناسان و طلاب و رهبران حوزه های علمیه مبدل شده بود. آن 
کتابخانه در واقع امر فقط محل خرید و فروش کتاب نبود. یک باشگاه فرهنگی و 

چهارراه فرهنگی بود و باقر مؤمنی نیز نایافته های خود را در آنجا می یافت. 
در میان آثار ممنوعه و نایاب و غیره که از سال های نخست دهه ی 1340 به آن ها دست  
 ـدر اندیشه ی من به وجود آورده   ـمثبت و منفی  یافته  بودم و تحولی جدی و نقادانه 
بودند، چند اثر نقش اساسی داشتند: نخست و بیش از همه، در آستانه ی رستاخیز 
و فرویدیسم با اشاراتی به ادبیات و عرفان از امیرحسین آریان پور، شکنجه و امید از 
احسان طبری، بابیگری و بهائیگری و شیعیگری و صوفیگری و غیره از احمد کسروی، 
غرب زدگی جلال  آل احمد، چند نسخه ی خطی و چاپی از میرزا آقاخان کرمانی و از 
جمله ی آن ها کتاب حکمت نظری )خطی(، انشاالله ماشاالله )خطی(، آینه ی اسکندری 
)چاپی(، هشت بهشت )چاپی(، نامه ی باستان )خطی(، سه مکتوب )خطی(، تکوین 
و تشریع )خطی(، هفتاد و دو ملت )چاپی(، صد خطابه )خطی(، بیان فارسی و بیان 
عربی از سید علی محمد باب، کتاب اقدس از بهاءالله، سیاحت نامه ابراهیم بیگ از 
زین العابدین مراغه ای در سه جلد چاپ سال های 1905 و 1906 و 1909 در کلکته 
و...، تمثیلات فتحعلی آخوندزاده، مسالک المحسنین و مسائل الحیات از عبدالرحیم 
طالبوف چاپ 1905 و 1906، مجموعه آثار میرزا ملکم خان، دوره ی کامل درسنامه های 
دارالفنون در عصر قاجار، دوره ی کامل ترجمه های عصر قاجار، افسانه ی آفرینش از 
صادق هدایت، چمدان و چشمهایش از بزرگ علوی، تاریخ بیست ساله از حسین 
)نگرشی در  هوشیاری تاریخی  مکی، و نیز یک مقاله از داریوش آشوری با عنوان 
غرب زدگی و مبانی نظری آن، 1346( که در نقد غرب زدگی آل احمد بود و در یک 
نشریه ی ویژه ی نقد کتاب، )فکر می کنم بررسی کتاب( به چاپ رسیده بود. به این ها 
که مُشتی از خروار بودند، باید روزنامه های عصر ماقبل مشروطه نظیر کاغذ اخبار 
میرزا صالح شیرازی )نخستین روزنامه در تاریخ ایران(، قانون از میرزا ملکم خان و 
حبل المتین و اختر و ثریا و پرورش و غیره را که در قاهره و عثمانی و تفلیس و کلکته 
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به چاپ می رسیدند، اضافه نمود؛ بی آنکه دوره ی مجله ی دنیا از تقی ارانی و پس از 
ارانی، دوره ی سخن، دوره ی علم و زندگی خلیل ملکی و غیره را فراموش کرده باشم. 
آن سال ها، سال های رونق پژوهش و چاپ کتاب و مقاله درباره ی سلسله ی قاجار و 
انقلاب مشروطه بود و من نیز می بایست پژوهش در تاریخ عصر نوین ایران در عصر 

انقلاب مشروطه و عصر پهلوی، و  قاجار و 
بهتر تکوین و تحول و شکست  به عبارت  یا 
تجدد و دموکراسی و عقل فلسفی را در عصر 
این دو سلسله، آغاز نمایم. به این نتیجه رسیده 
و  اندیشه  و شکست  تجدد  معضل  بودم که 
با  ایران و جهان اسلام را تنها  دموکراسی در 
 ـآن هم تئوری های بافته بر  تئوری های فلسفی 
 ـنمی توان کشف و تحلیل نمود؛  تار عنکبوت 
بلکه در کنار آن باید بر شناختی جامعه شناسانه، 
انسان شناسانه و روان شناسانه نیز دست یافت. 
در چنین حال و هوایی بود که با نام محمد باقر 
از طریق  او  نام  با  آشنا شدم. نخست  مؤمنی 

کتابش یعنی کتاب احمد اثر طالبوف )جیبی، 1346( که با تحلیل و تفسیر موشکافانه 
و روشنگرانه ی او همراه بود آشنا شدم و سپس وقتی به کتاب دیگر او یعنی ایران در 
آستانه ی انقلاب مشروطیت )1345( دست یافتم، به عینه مشاهده کردم که میان این 
اثر کم حجم پُرمایه که متعلق به سال های جوانی او بود و آثار کسروی و ملک زاده و 
صفایی و ناظم الاسلام کرمانی و غیره که "روایت گری" است و فاقد تحلیل، جهانی 
فاصله است. با خواندن این اثر کوتاه و روشنگر، به آنچه می خواستم یعنی به "تحلیل" 
یافتم و  از مشروطیت دست  تاریخی" و "درک عمیق جامعه شناسانه"  "اندیشه ی  و 

دانستم که "راه را و استاد را" به همراه هم یافته ام!
با این همه، آشنایی شخصی با او را مدیون خسرو گلسرخی   ـکه یادش گرامی باد  ـهستم. 
از شکل های مقاومت فرهنگی در مقابل  آغازین دهه ی 1350، یکی  در سال های 
"فرهنگ رسمی دولتی"، یعنی به اصطلاح فرهنگی که حتا تاب تحمل کانون نویسندگان 
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را نداشت و مجوز قانونی آن را هرگز صادر نکرد، چاپ جُنگ ها یا مجموعه های 
مخفی یعنی بدون مجوز اداره ی نگارش )اداره ی سانسور( بود. یکی از آن ها جُنگ 
چاپار بود که به همت احمدرضا دریایی به چاپ می رسید و دیگری که جُنگ سحر 
 ـمتعلق به عاطفه گرگین و خسرو   ـاگر نام آن را به اشتباه ذکر نکرده باشم!  نام داشت 
گلسرخی بود و من نیز با مقاله هایم و نیز ترجمه هایی از آثار مایاکوفسکی، پاسترناک، 

آنا آخماتووا و غیره به آن ها یاری می رساندم. 
یک روز در جُنگ سحر مقاله ای دیدم از باقر مؤمنی که نقدی بود ادبی بر یکی از 
آخرین داستان های آقابزرگ علوی به نام میرزا. شیوه ی بیان و نگاه منتقد تا بدان حد 
ابتکاری و جسورانه و انسانی و عمیق بود که تحولی بی سابقه در من به وجود آورد 
و خواستار آشنایی با او شدم. دیدم که این نقد با نقدهای ادبی دیگر در آن روزگار 
تفاوتی اساسی دارد. این را به خسرو گفتم و او هم یک روز مرا به همراه خود و با 
قرار قبلی به خانه ی مؤمنی برد. آپارتمان اجاره ای کوچکی بود در خیابان نوبهار در 
نزدیکی ورزشگاه امجدیه. در را همسرش اکرم   ـکه یادش گرامی باد آن هم با دلتنگی 
 ـباز کرد و وارد شدیم. پسرکی سه یا چهار ساله، شاید اندکی کمتر یا  و اندوه بسیار 
بیشتر! دست در دست مادر داشت که نامش انوشه بود و من تا امروز پسرکی خردسال 
تا آن حد زیبا در عمرم ندیده ام، پسرکی که امروز آقایی است بلند بالا و بسیار مهربان 
و استاد فیزیک در دانشگاه های فرانسه. این گونه بود که استاد باقر را شناختم و رفت 

و آمد دوستانه و خانوادگی ما آغاز گردید. 
در سال های 1352  ـ1351، من به دلیل اختلاف نظری که با یکی از قلم زنان هفته نامه ی 
فردوسی پیدا کرده بودم، آنجا را ترک کردم و روانه ی ماهنامه ی نگین به مدیریت زنده یاد 
محمود عنایت شدم. آنجا علاوه بر چاپ مقالاتی درباره ی پوشکین و داستایوفسکی 
و غیره، نخستین مقالاتم در باب فرهنگ عصر ماقبل انقلاب مشروطه در 1906 به 
چاپ می رسید. رساله ی یک کلمه اثر میرزا یوسف مستشارالدوله که ترجمه ی قانون 
اساسی انقلاب کبیر فرانسه بود با توضیحات و اضافاتی نظیر آیات قرآنی و احادیث، 
میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، نهضت ترجمه در عصر قاجار و غیره 
از آن جمله بودند، و این آخری یعنی نهضت ترجمه را به عنوان قدرشناسی به مؤمنی 
هدیه کرده بودم. در این میان استاد باقر به کارهای روشنگرش در بابِ  ادبیات مشروطه 
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ادامه می داد و یکی از کارهای بسیار پُرارزش او، مقدمه و شرح و تفسیر زیبایی بود که 
بر کتاب سیاحت نامه  ابراهیم بیگ یا بلای تعصب  او اثر زین العابدین مراغه ای نوشته 
بود. در این نوع از ادبیات که نزد اروپائیان به پیکارسک Picaresque معروف است  ـاز 
 ـو در  کلمه ی اسپانیایی پیکارو Picaro به معنی ولگرد و بی سر و پای دوست دار تفریح 
قرن شانزدهم در اسپانیا پدیدار گشته و در شکل رُمان یا نمایشنامه ظاهر و ارائه می گردد، 
شخصیت اصلی، ماجراجو یا ولگرد خوشگذرانی است که زندگی را در سیر و سیاحت 
و در قهوه خانه ها و مسافرخانه های میان شهرها می گذراند. خالق این نوع ادبی، یک 
نویسنده ی اسپانیایی به نام ماتئو اَلِمان Matéo Aléman )1614  ـ1547 میلادی( بود با 
 رمان هایی تئاتری به نام های لازاریو دوتورمس Lazarillo de Tormes و گوزمان دوالفاراچه

معروف  رمان  همان  ادبیات،  نوع  این  نامدارترین   .Guzman de Alfarach
بلاس  ژیل  نیز  و   Cervantes سروانتس  اثر   Don Quichotte  دون کیشوت 
و   ـ1668 میلادی(   1747( Alain René Lesage لوساژ  رُنه  آلن  اثر   Gil Blas
 حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه James Morier هستند و این دو اثر آخر یعنی 
نزدیک  بابای اصفهانی توسط میرزا حبیب اصفهانی دوست  حاجی  و  ژیل بلاس 
میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی و خبیرالملک در زمان تبعید در عثمانی 
به فارسی شیوا ترجمه شده بود. درک اهمیت سیاحت نامه ابراهیم بیگ را که آئینه ی 
تمام نمای جامعه ی ایرانی در قرن 19 میلادی است و کل ساختار و کارکرد سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی کشور در آن عصر را مورد نقد و پرسش قرار داده و 
پیشگوی انقلاب مشروطه شده است را مدیون هوشمندی و خامه ی توانای مؤمنی 
هستیم. این ها را گفتم بی آنکه ترجمه های شیوای او نظیر تاریخ جهان باستان و قرون 
وسطی، و نیز آثار ادبی سالتیکوف شچدرین Saltykov Chtchedrine را فراموش 
کرده باشم که با استقبال پُرشور اهل کتاب رو به رو گردیدند و در فاصله ای کوتاه، چند 

بار تجدید چاپ شدند. 
در کنار و همراه با مؤمنی و به برکت تشویق های او، من نیز به کار خویش ادامه می دادم. 
اکنون با وساطت و معرفی دو تن از دوستان، به گنجینه ی کتابخانه ی ملی و کتابخانه ی 
اثر  یک کلمه  به فرد رساله ی  داشتم. نسخه ی منحصر  راه  نیز  مجلس شورای ملی 
مستشارالدوله را اگر اشتباه نکنم در کتابخانه ی مجلس به یاری مدیر مهربان آن یافتم. او 
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این اثر یگانه را در سالن بزرگی در محل کتابخانه که دیوارهایش با تابلوهای کمال الملک 
مزین شده بود، در چند جلسه در اختیار من نهاد. بخش آثار خطی کتابخانه ی ملی و نیز 
نشریات ماقبل و مابعد مشروطه، در اختیار دانشمند فروتن سید عبدالله انوار قرار داشت 
که با سخاوت بسیار مجموعه آثار خطی و چاپی کرمانی و روحی و ملکم و طالبوف و 
مراغه ای و آخوندزاده و غیره را در اختیار من می نهاد. یکی از آن آثار خطی، ترجمه ی 
 ـاثر فرانسوا فِنِلُن François Fénélon به خط خود   ـپسر اولیس   Télémaque تلماک
 ـو اگر در این مورد حافظه ام کتابخانه ی ملی  میرزا آقاخان کرمانی بود و فکر می کنم 
را با کتابخانه ی مجلس به اشتباه نگرفته باشد! ـ که در رساله ی منحصر به فرد حکمت 
دیاکرت یا حکمت ناصری یعنی کتاب گفتار در روش اثر دکارت Descartes را که 
ملاالعازار یهودی ترجمه کرده و به دستور ناصرالدین شاه نسخه های آن را جمع آوری 
کرده و سوزانده بودند، نیز در همان جا و یا یکی از آن دو جا یافته بودم. از بخت خوش، 
بعدها پدرم که به نسخه ای از رساله ی یک کلمه و حکمت دیاکرت دست یافته بود، 
آن ها را در اختیار من نهاد که در مکانی شایسته در کتابخانه ام جای گرفتند که شرح 
آن را در مقالاتم در نگین در سال های 1353  ـ1352 و نیز در کتاب تحولات فکری 

 ـبه تفصیل آورده ام.  ـانتشارات گوتنبرگ، 1354  و اجتماعی در ایران  
نتیجه اینکه در 1352، حجم عظیم یادداشت هایم را در دو دست نویس با عناوین 
تحولات فکری و اجتماعی در ایران و سیر تفکر در قرون وسطی تنظیم نمودم و آن 
را قبل از چاپ در اختیار امیرحسین آریان پور و مؤمنی نهادم و خواستار نقد و نظر 
با کلماتی شوخ و شنگ  نیز  آن ها شدم. سپس حاشیه های نقادانه مؤمنی را که گاه 
به  آنجا که می توانستم  تا  بود و باعث تفریح و خنده ی هر دوی ما می شد،  همراه 
کار بستم تا آنکه ماجرای دستگیری گلسرخی و تراژدی تیرباران او و دانشیان، سپس 
تأسیس "حزب واحد رستاخیز" پیش آمد و من پس از سپردن دو دست نویس به مدیر 
انتشارات گوتنبرگ، میان دو "پیشنهاد" و یا به عبارت بهتر دو "اجبار" تحمیلی توسط 
"آریامهر بزرگ ارتشتاران"، یعنی "گرفتن کارت اجباری عضویت در حزب رستاخیر" 
و یا "گرفتن گذرنامه برای خروج"، دومی را برگزیدم و در آغاز 1354 با رها کردن 
کار و زندگی در گروه پژوهش به ریاست زنده یاد فریدون رهنما که بسیار دوستش 

داشتم، روانه ی فرانسه شدم. 
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مؤمنی در آن هنگام در فرانسه بود و در انتظار روز دفاع از پایان نامه ی دکترایش به سر 
می برد. او را پیدا کردیم و تجدید عهد شد. اتاق کوچکی درون آپارتمان خانم فرانسوی 
کهنسالی اجاره کرده بود که در ناحیه ی آله زیا Alésia در نزدیکی شهرک دانشگاهی 
پاریس قرار داشت. او اندکی بعد به ایران رفت و ما در پاریس ماندگار شدیم. دورادور 
می شنیدم و می خواندم که سخت مورد اقبال اهل فرهنگ و کتاب و محافل روشنفکری 
به ویژه جوانان قرار گرفته است و من از این اقبال همگانی به او بسیار شادمان بودم. 

داستان دوری من و مؤمنی چهار سالی به طول انجامید، تا آنکه ماجرای سرنگونی خاندان 
پهلوی پیش آمد. اقامتی کوتاه در تهران داشتیم و دوباره رهسپار پاریس شدیم. ماهی چند 
گذشت و باقر و اکرم نیز راهی پاریس شدند. سپس سال ها و سال ها سپری گشتند و ما 
در این دنیا، شریک راز و شادی و اندوه یکدیگر بودیم تا آنکه دست روزگار، آن هم به 
ناگهان، اکرم را "برد" و با "رفتن" او چیزی در گروه ما شکست و دیگر قد علم نکرد. 
اکنون باقر هست و انوشه و کودکان خردسالش که تکیه گاه روح و جسم استادمان 
هستند. ما نیز هستیم و مثل همیشه دوستدارش هستیم، چرا که بر گردن ما و نسل 
ما و نسل های بعد حقی گران دارد. و حال که چنین بوده است و هست باید گفت: 

که سایه ی خرم استاد هماره بر سر ما باشد، آمین! ■

محمدرضا فشاهی و باقر مؤمنی
پاریس، نوامبر 1997



فریدون آدمیت و باقر مؤمنی 
در بازنگری اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده 

سیاوش رنجبر دائمی

مقدمه 
میرزا فتحعلی آخوندزاده از روشنفکران تجدد طلب عصر قاجار است. او بیشتر عمر 
خود را در خارج از ایران گذراند؛ اما هرگز علاقه ی شدید خود را به ایران از دست 
نداد. در طول دهه های طولانیِ زندگی در روسیه  ی تزاری و خدمت در دستگاه حکومتی 
تفلیس، اقدام به نگارش تعداد قابل توجهی نمایشنامه و کارهای ادبی کرد. محور اصلی 
نوشتارهای آخوندزاده، نقد ادبی به عنوان موتور محرک نقد سیاسی و اجتماعی است. 
او به شدت از آنچه عقب ماندگی تمام عیار ایران و خاورمیانه می خواند، اندیشناک بود.

بوده است؛ چه در  امروز بحث برانگیز  تا  ایران شناسان  جایگاه آخوندزاده در جمع 
افزایش  به  او هم رو  به نوشته های  ایران و چه در خارج. توجه پژوهشگران  داخل 
بوده است. در سال  های اخیر، درباره ی دیدگاه  آخوندزاده نسبت به "مسئله ی زن" و 
مناسبات جنسیتی،1 جایگاه اسلام شیعی در زندگی مدنی، مشکلات خط فارسی و... 
در مجله های فرهنگی فارسی زبان داخل و خارج از کشور، مقاله های زیادی انتشار 
یافته است. در دانشگاه های اروپایی و آمریکای شمالی نیز بر سر آنچه ابعاد منفی و 

نژادپرستانه تفکر آخوندزاده جلوه داده شد، بسیار بحث شده است.2

 ـ1227(،  1295ق  اندیشه ی میرزا فتحعلی آخوندزاده )1878م  ـ1812/  زن در  1 فاطمه عروجی، 
فصلنامه ایران نامگ، سال اول، شماره ی 1، تورنتو، بهار 1395

2 نگاه کنید به:
Abbas Amanat; Memory and Amnesia in the Historiography of the Constitutional Revolution 

Houchang Chehabi, The Paranoid Style in Iranian Historiography  :نیز

و نیز در کتابِ :

 Touraj Atabaki )ed.(. Iran in the 20th Century. Historiography and Political Culture.
 London/New York, I.B. Tauris, 2009
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باید یادآوری کنیم که شالوده ی این پژوهش ها، حدود پنج دهه ی پیش ریخته شد. 
در اواخر دهه ی 40 و آغاز دهه ی 50 خورشیدی. در این برهه ی تاریخی ست که باقر 
مؤمنی و فریدون آدمیت، تقریباً هم زمان، به انتشار تحقیقات خود درباره ی آخوندزاده 
دست زدند و برای اولین بار آثار این روشنفکر تجددخواه را وارد عرصه ی عمومی 
فارسی زبانان معاصر کردند. در حالی که آدمیت اولین کتاب تحلیلی درباره ی زندگی 
و زمانه ی آخوندزاده را به تحریر درآورد،3 مؤمنی به چاپ چند مجموعه از نوشته های 
اصلی آخوندزاده برآمد؛ از جمله مکتوبات کمال الدوله، نوشته ای که تفسیر آخوندزاده 
از دین اسلام »به عنوان سد سترگ پیشرفت ایران« و گذار به مدرنیته ی ایران زمین را 
به دست می دهد. گرچه دیدگاه های آدمیت حضور قابل توجهی در پژوهش های بعدی 
و امروزی  یافته است، اما تحلیلی که مؤمنی از آخوندزاده ارائه داده، به ندرت در کار 

دیگران بازتاب پیدا کرده است.4
باقر مؤمنی  آدمیت و  با بررسی تطبیقی دیدگاه های فریدون  نگارنده کوشیده است 
درباره ی میرزا فتحعلی آخوندزاده، گامی در جهت پُر کردن این خلأ بردارد. هدف، 
درک بهتر نگرش این دو مورخ برجسته نسبت به شخصیت و نوشته های آخوندزاده 
است. پیشینه های فکری متضاد این دو، که یکی شان از شاخص ترین پرچم داران ایرانی 
لیبرالیسم کلاسیک بود و دیگری از وفاداران پیگیر تحلیل مارکسیستی ست، رسیدن 

به این هدف را تسهیل می کند. 
منابع مورد استفاده ی ما در درجه ی اول کتاب هایی ست که مورد استفاده ی این دو 
مورخ قرار گرفته است. همچنین مقدمه ی مفصلی که مؤمنی برای چاپ مکتوبات 
کمال الدوله تدوین کرد؛ و همچنین فصل پنجم دین و دولت در عصر مشروطیت که 
باقر مؤمنی در سال 1372 نوشت و یکسره به اندیشه های آخوندزاده اختصاص دارد. 

و فصل انتقادی و کنایه آمیزی که رضا ضیاء ابراهیمی، به فریدون آدمیت و میرزا فتحعلی آخوندزاده 
اختصاص داده است. در کتاب:

 Reza Zia-Ebrahimi, The Emergence of Iranian Nationalism: Race and the Politics of
Dislocation, New York: Columbia University Press, 2016

3  فریدون آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، انتشارات خوارزمی، تهران 1349
4  هیچ یک از محققین یاد شده به بررسی نوشته  های باقر مؤمنی درباره ی آخوندزاده نپرداخته اند. 
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باقر مؤمنی در نوشته های خود  آدمیت و  همان طور که پیش تر گفته شد، فریدون 
درباره ی آخوندزاده به تحلیل، نقد یا بررسی آراء یکدیگر نپرداخته اند. اما در مصاحبه ای 
که به لطف و همت ناصر مهاجر برای تدوین این مقاله انجام شد، مؤمنی از ارتباط 
خود با آدمیت سخن گفت. به گفته ی او، این ارتباط پس از انتشار کتاب فکر آزادی و 
مقدمه ی نهضت مشروطیت )1340( صورت گرفت که باعث علاقه ی مؤمنی به آراء و 
اندیشه های میرزا ملکم خان شده بود.5 مؤمنی برای دستیبابی به منابع مورد استفاده ی 
آدمیت، نزد وی می ر ود. دوست ِ مشترکی به نام جهانگیر افکاری واسطه ی این دیدار 
می شود.6 در یکی از گفتگوهایی که میان آدمیت و مؤمنی صورت می گیرد، آدمیت 
با محبت به مؤمنی می گوید: »تو هرچی نوشته ای، من خوانده ام«.7 این رابطه تا وقتی 
که مؤمنی برای تحصیل در رشته ی تاریخ به فرانسه می رود )1347/ 1968(، ادامه 
می یابد. مؤمنی تأکید می کند که پیش از رفتن، همه ی اسنادی را که از میرزا فتحعلی 
آخوندزاده پیدا کرده بود، به فریدون آدمیت می سپرد.8 این مجموعه به احتمال قوی بنیاد 
منابعی است که آدمیت در کتاب مشهور خود، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، 
استفاده کرده است. اما آدمیت هرگز اشاره ای به باقر مؤمنی، چه به نوشته هایش، چه 
به منابعی که در اختیار او قرار داده بود، نکرده. دلیل این بی توجهی، مشخص نیست.

اندیشه های آخوندزاده: اندیشمند برجسته ی دوران پیش از مشروطیت 
هم مؤمنی و هم آدمیت آراء و اهداف کلی آخوندزاده را بررسی کرده اند. هر دو او 
را تجدد طلبی که دلواپس وضعیت مردم ایران است، معرفی می کنند. مؤمنی او را 
»قدیمی ترین و پیشروترین متفکر سرشناس مشروطه« می داند و این جمله را از او نقل 
می کند که: »به هرچه که دست می زنی ایجاب می کند که از آن انتقاد شود«.9 در ادامه، 

5   نگاه کنید به با آدمیت: ویژه نگارِ اندیش ورزانِ  مشروطیت، گفتگوی ناصر مهاجر با باقر مؤمنی 
در همین دفتر. 

6   پیشین
7   پیشین
8   پیشین

9   باقر مؤمنی، ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت و ادبیات مشروطه )متن سخنرانی 23 آذر 1352 
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مؤمنی می نویسد: »آخوندزاده که به عنوان پیشروترین پایه گذار نقد ادبی جدید شناخته 
شده، ضرورت انتقاد و فضیلت این لحن را خیلی خوب توضیح می دهد«. از نگاه 
آخوندزاده، "متداول" بودن نقد در یوروپا که »در فرانسه آن را "کریتیک" می نامند... 
رفته رفته نظم و نثر... ]را[ از جمیع قصورات به قدر امکان مبرا می گرداند«.10 در 
بررسی عمیقی که چند دهه بعد از زندگی و زمانه ی آخوندزاده ارائه می دهد، مؤمنی 

به شکل کلی تر می نویسد:
اندیشمندان ایرانی پیرو مکتب تعقل در عصر مشروطیت، همگی در 

برابر مذهب اسلام و روحانیت مسلمان 
موضعی انتقادی  ـاصلاحی دارند و هر 
یک به نوعی معتقد به پروتستانتیسم 

در اسلام هستند…11 
اعتقاد  آخوندزاده  انسان دوستی  به  مؤمنی 

دارد. می نویسد: 
او صلاح مردم را می خواهد. صلاح 
استبدادی  نابودی سلطنت  در  ملت 
و تعصب و خرافات مذهبی است. 
هنگامی این امر امکان پذیر است که 
ملت سیویلزه و با تمدن آشنا شود و 
علم در میان تمام مردم اشاعه یابد و 

تنها آن  وقت می توان به این هدف رسید که فکر از بند آزاد گردد و 
راه ارباب فکر گشوده باشد.12 

 ـانتشارات شباهنگ، تهران، 2537، ص 121.   ـدانشگاه تهران(، نشر سپید  آمفی تئاتر دانشکده ی فنی 
در همین جزوه، مؤمنی ارجاع مستقیمی به کتابِ اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده نوشته ی فریدون 
آدمیت می دهد؛ هرچند که اظهار نظری درباره ی عقاید آدمیت نمی کند و صرفاً به نقل قول های آدمیت 

از نوشته های آخوندزاده بسنده می کند. 
 ـ139 10 باقر مؤمنی، ادبیات مشروطه، پیش گفته، صص 140 

11 باقر مؤمنی، دین و دولت در عصر مشروطیت، چاپ دوم، نشر باران، سوئد، 1998، ص 346
12  مقدمه ی باقر مؤمنی بر مکتوبات، انتشارات صدا ی معاصر، تهران،1350، ص 9. شایان ذکر 
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مؤمنی اضافه می کند: 
چنین است که آخوندزاده قدم پیش می نهد، راه ارباب خیال را می گشاید 
و با برافراشتن پرچم علم به استبداد حکومتی و تعصب مذهبی  ـکه در 
این زمان دست در دست یکدیگر ملت را به زنجیر کشیده و از رسیدن 
 ـاعلان جهاد می دهد13… آخوند زاده  به کاروان تمدن بازش داشته اند 
که از سلب آزادی های معنوی بشری بیش از همه رنج می برد، یکسره 

به فناتیزم اسلامی و علمای اسلامی اعلان جهاد می دهد.14 
به گفته ی مؤمنی، مخاطب آخوندزاده عامه ی ملت است. در آخرین نوشته ای که درباره ی 
آخوندزاده به تحریر درآورده، یک قدم پیش تر می رود و می نویسد:»به نظر می رسد که 
منظور آخوندزاده از "ملت" جمیع طبقات اجتماعی باشد.« و می افزاید: »حسن نیت 
آخوندزاده زمانی در رهنمودش به همه ی اقشار مختلف جامعه رخ می نماید، از حاکمان 
گرفته تا روسپی ها، برای رها کردن شغل های بی شرمانه و روی آوردن به فعالیت های 

عام المنفعه. و این بسیار در خور توجه است.«15 
به باور مؤمنی، نوشته هایی مانند تمثیلات »اعلان جنگی است به ضد خرافات« و 
»بازاریان طماع و پول پرست و ملک داران تن پرور و زنان خرافی«.16 به همین خاطراست 
که مؤمنی لقب »بنیان گذار نقد ادبی اجتماعی در تاریخ ایران« را به میرزا فتحعلی 
اختصاص می دهد. مؤمنی توجه آخوندزاده را به قشرهای پایین جامعه قدر می نهد: 

است که این کتاب هرگز به روال عادی منتشر نشد. مؤمنی می گوید که از اول معتقد بود اداره ی نگارش 
از انتشار مکتوبات جلوگیری خواهد کرد. بر این اساس اقدام به چاپ شخصی پس از حذف نام خود از 
پایان مقدمه کرد. اما در تعدادی از نسخه ها، از جمله در نسخه ای که به لطف ناصر مهاجر برای تنظیم 
این مقاله استفاده شده، و نسخه ی جلد سفید که در دوران انقلاب 57 در تبریز به چاپ رسیده، نام و 
نشان مؤمنی دیده می شود. برای چرایی آن نگاه کنید به یک نشر آلترناتیو در دفتر نخست همین کتاب.

13  باقر مؤمنی، مکتوبات، پیش گفته، ص 9
14  پیشین، ص 37
15  نگاه کنید به: 

Bagher Momeni, La littérature de la Révolution Constitutionnelle de l’Iran: 
 Le cas de Fath Ali Akhound-zadé, Paris, L’Harmattan, 2016, pp.95-96

16  باقر مؤمنی، دین و دولت...، پیش گفته، ص 349
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در نمایشنامه های آخوندزاده توده های ساده و زحمتکش و بی چیز مردم 
جای خاصی را اشغال می کنند. برای مثال دهقانان و کار دهقانی همه 
جا مورد تحسین و احترام قرار گرفته اند و برخلاف آدم های پولدار 

بی شخصیت و مضحک، سیمای محبوب و انسانی دارند.17 
اینکه آخوندزاده به سراغ نمایشنامه و رُمان رفت، در تحلیل مؤمنی، به این دلیل بود 
که این شکل نقد اجتماعی را بهترین وسیله برای »بیداری مردم عادی« می دانست.18 
شیوه ی کار او »زبان ساده ی همه فهم« است: »...زبان فارسی ساده و بی کم و زیاد و 

بدون سخن پردازی و قافیه چینی«.19 
اما برای آدمیت، اهمیت آخوندزاده در وهله نخست، دانش فراگیر میرزا فتحعلی خان 

آخوند زاده است:
مقام فکری و اجتماعی میرزا فتحعلی را در ایران و قفقاز و روسیه و 
عثمانی می شناختند، و در محافل هنری تفلیس و مسکو و پطرزبورگ 

پایه ای ارجمند داشت.20
اگر مؤمنی به احساسات میرزا فتحعلی خان آخوندزاده نسبت به کشور میزبانش کمتر 
می پردازد، اما آدمیت مدعی ست که آخوندزاده »هیچ پیوند عاطفی با حکومتِ روس 
نداشت؛ دشمن آزادی خواهی او همان دولت روس بود، و یک حجت قاطع در نفرت 

او از آن دستگاه آدمی کُش، همان منظومه ای است که در مرگ پوشکین سرود.«21 
در عوض مؤمنی به جنبه ی های گوناگون تفکر آخوندزاده توجه دارد؛ به ویژه موقعیتِ 
زن ایرانی که هیچ حقوقی ندارد. به گفته ی او، تمام شخصیت های زن در نمایشنامه های 

آخوندزاده خواسته های مشترکی دارند:
تلاش ها برای تعیین حق سرنوشت خود حق تعیین همسر خود و... 
در نمایشنامه ها، دختران جوان و زنان نسبت به مردان غالباً باهوش تر، 

17  باقر مؤمنی، دین و دولت...، پیش گفته، ص 350
18  پیشین

19  پیشین، ص 352
20  فریدون آدمیت، اندیشه های...، پیش گفته، ص 23

21  پیشین، ص 27



فریدون آدمیت و باقر مؤمنی 180

شجاع تر و دارای انسانیت بیشتری هستند...22
او با درایتِ خاصی مخالفتِ میرزا فتحعلی را با حجاب اجباری اثبات می کند و می نویسد: 
»]آخوندزاده[ اظهار امیدواری می کند که روزی آیندگان با ایجاد پروتستانتیسم در دین 
اسلام، رسم حجاب و تعدد زوجات را منسوخ کنند«...23 توجه آخوندزاده به "مسئله ی 
زن" تا جایی می رسد که آخرین نمایشنامه ی او، کمدی ای که عنوان "وکلای مرافعه" بر 
خود دارد، به گفته ی مؤمنی، »زن و عشق او« در »ستون اصلی« قرار می گیرد. این زن، 
در تفسیری که مؤمنی از این کمدی ارائه می دهد، »از نوع کاملًا جدید است« و با زنان 
"پرده نشین" ایران فرق اساسی دارد. این زن برای دفاع از استقلال خود »وارد معرکه 
می شود«.24 مؤمنی با هوشمندی پیشنهادهای رادیکال آخوندزاده را برای عبور زنان از 
»مقررات ظالمانه ی اسلامی«، چنین توصیف می کند: »عصیان و قیام علیه ستم ها و 
محرومیت ها و محدودیت های سنت و مذهب«.25 برخلاف مؤمنی، آدمیت به شکل 
متفاوت و ملایم تری به نگرش آخوندزاده به "مسئله ی زن" می پردازد. او جمله ی زیر 
را از ملحقات نقل می کند: »امروز در بعضی دول... زنان را به امور اداره مملکت نیز 
داخل می کنند، علاوه بر آنکه درجه ی تاجداری را نیز در بعضی احیان بر ایشان مسلم 

می دارند چنانکه این رسم قبل از غلبه ی عرب ها در ایران جایز بود«.26  
آدمیت و مؤمنی درباره ی "رئالیست" بودن آخوندزاده هم عقیده هستند. مؤمنی می نویسد:

از  را بیش  ایران، فردوسی  از میان شاعران کلاسیک  آخوندزاده که 
همه می پسندید، معتقد بود که حتا سیمرغ افسانه ای و رستم پهلوان 
را مانند آدم های معمولی توصیف کرده و از این لحاظ است که کارش 

پسندیده است.27

22  آخوندزاده به نظر مؤمنی از فقدان حقوق زنان ایرانی آگاه و متأثر بود و خواهان حق انتخاب 
همسر و طلاق برای آن هاست.

Momeni, La littérature de la Révolution constitutionnelle, p.99-100

23  باقر مؤمنی، دین و دولت...، پیش گفته، ص 382
24  پیشین، ص 383 

25  پیشین
26  فریدون آدمیت، اندیشه های...، پیش گفته، ص 225

27  باقر مؤمنی، ادبیات مشروطه، پیش گفته، ص 56 
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مؤمنی مشخص می کند: 
از آنجا که رئالیسم همه جا با انتقاد سیاسی تند و طنزآمیز همراه بود، 
شاید بتوان اسم رئالیسم سیاسی یا رئالیسم انتقادی به آن داد؛ برای 
اینکه به اعتباری می توان گفت نویسندگان این دوره جنبه های هنری 

ادبیات را فدای جنبه سیاسی آن می کردند.28  

اصلاح دین و »پروتستانتیسم اسلامی«
به باور نگارنده ی این سطور، تأثیرپذیری آخوندزاده از تفکرغربی تا جایی می رسد که 
او خود را طرفدار مقوله ی "پروتستانتیسم اسلامی" معرفی می کند. اما مؤمنی می گوید 
که وجه مشترک اندیشمندانی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی در 
این است که »اسلام به شکل موجود آن و به صورتی که فقهای اسلام ترویج می کنند، 
پاسخ گوی نیازهای مادی و معنوی جامعه ی انسانی نیمه ی دوم قرن نوزدهم نیست و 
برای پذیرش مسائل و پدیده های تازه و ترویج آن ها در دنیای اسلام و هماهنگ کردن 
دنیای اسلام با جهان خارج، چاره ای جز ایجاد رخنه در دیواره های مذهب موجود و 

سنت های آن وجود ندارد«.29 مؤمنی ادامه می دهد: 
آخوندزاده و بعضی روشنفکران عصر روشنگری و  از توضیحات 
آنان  نظر  پروتستانتیسم مورد  ایران می توان دریافت که  مشروطیت 
دربعضی از زمینه ها از رفرم دینی مسیحیت جلوتر می رود و شامل اصول 
زیر می شود: تابعیت از عقل و کنارگذاشتن اعتقاد، پذیرش اصل تغییر 

و تحول و نوآوری در مقررات مذهبی به مقتضای تغییرات زمان.30
و مهم است از یاد نبریم که مؤمنی درباره ی شیوه ی برخورد و برداشت ِ آخوندزاده از 

دین، اخطار می دهد که: 
پیش از هر چیز باید یادآور شد که آخوندزاده در هیچ جا مستقلًا به 
شرح ریشه و منشأ دین و علل تاریخی و اجتماعی آن نپرداخته. ولی 

28  پیشین، ص 57
29  باقر مؤمنی، دین و دولت، پیش گفته، ص 346

30  پیشین، ص 402



فریدون آدمیت و باقر مؤمنی 182

از قرار معلوم به جنبه ی تاریخی و جبری بودن پیدایش دین اعتقاد 
دارد و این مطلب را از آنجا می توان دریافت که او دین ها را نیز مانند 

هر پدیده ی دیگری دارای عمر معینی می داند.31 
برخلاف پژوهشگران معاصر که ضدیت آخوندزاده با دین را منحصر به اسلام می دانند، 
مؤمنی تصریح داردکه میرزا فتحعلی حتا به »پارسیانی که آرزوی« احیای دین زردشت 
و قوانین زردشتیان را دارند »تذکر می دهد که این امر غیرممکن است«.32 او توضیح 
می دهد که در نگرش آخوندزاده، ادیان غالباً »ساخته و پرداخته فکر مردان زیرک و 
ریاست طلب« هستند. راه حل، به نظر آخوندزاده، کوشش برای نابودی ادیان نیست، 

بلکه تلاش برای اصلاح آنان است.
مؤمنی به درستی می گوید که میرزا فتحعلی تأکید دارد پروتستانتیسم باید:

در جهتی صورت گیرد که مسلمانان بتوانند از آزادی جسمی و معنوی 
و مساوات حقوقی برخوردار شوند؛ همه ی افرادِ اسلام از ذکور و اناث 
اجباراً سواد بیاموزند، دیسپوتیزمِ سلاطینِ  شرق تخفیف یابد و برای 

اداره ی اجتماع تنظیماتِ  حکیمانه ای داده شود.33 
راه رسیدن به چنین مرحله ای، در شرحی که مؤمنی از بینش آخوندزاده درباره ی دین ارائه 
می دهد، جدا شدن سیاست از دیانت است. مؤمنی در این باره به نامه ای که آخوندزاده 
به مستشارالدوله می نویسد ارجاع می دهد: »سلطنت، علما را در اداره، شریک خود 
نسازد«. شیوه ی رسیدن به چنین هدفی، به گفته ی آخوندزاده، تبدیل استبداد حاکم به 
»سلطنت معتدله« است. »پادشاه حقیقی به کسی اطلاق می شود که تابع قانون بوده 
و در فکر آبادی و آسایش وطن و در فکر تربیت و ترقی ملت باشد«.34 اما منظور از 
»سلطنت معتدله« اشاره به نوع پادشاهی در برخی از کشورهای مغرب زمین است: 
باید گفت که  به قول آخوندزاده »سلطنت معتدله«  یا  در تعریف سلطنت مشروطه 

31  باقر مؤمنی، دین و دولت، پیش گفته، ص 361
32  پیشین

33  باقر مؤمنی، مکتوبات، پیش گفته، صص 33 و 34
34  پیشین، ص 38 
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»پادشاه اصلًا قدرت ندارد که برخلاف قوانین اقدام کند«.35 چنین چیزی نه تنها در آن 
زمان، بلکه تا پایان نظام سلطنتی در ایران تحقق نیافت. جز این، نسبت به نگاه منفی 

آخوندزاده به اعراب، مؤمنی توضیح می دهد:
حمله ی آخوندزاده و بسیاری دیگر از متفکران مشروطیت به اعراب و 
مظاهر مختلف عربی در ایران از این تصور ناشی می شود که حمله ی 
اعراب به ایران باعث ویرانی این کشور و عقب ماندگی مردم ایران 
شده است و تسلط عده ای آخوند قشری که زیر علم مذهب "عربی" 

اسلام مانع رشد و ترقی جامعه می شدند.36
اما مؤمنی بلافاصله تأکید می کند که آخوندزاده لامذهب نبود.37 آدمیت هم بر همین 

نظر است و قول آخوندزاده را نقل می کند: 
من دشمن دین و دولت نیستم. من جان نثار و دوستدار ملت و دولتم… 
]منظورم[ رفع جهالت است و ارتفاع اعلام ترقی در علوم و فنون و 
سایر جهات از قبیل عدالت و رفاهیت و ثروت و آزادیت برای ملت 

و معموریت وطن.38

اصلاح خط 
همان طور که آدمیت اشاره می کند، آخوندزاده اصلاح خط را آن چنان ضروری می دید 
که می گفت »در دنیا آرزوی دیگر ندارم«.39 مؤمنی تحلیل خود را نسبت به این ویژگی 

آخوندزاده، به شرح زیر بیان می کند:
او معتقد بود که علت تیره بختی ملتِ  اسلام، تعصب مذهبی اوست و 
تعصب مذهبی را ناشی از بی دانشی مردم می دانست و با کتاب خویش 

35  باقر مؤمنی، مکتوبات، پیش گفته، ص 38
36  باقر مؤمنی، ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت و ادبیات مشروطه، پیش گفته، ص 169

37  باقر مؤمنی، ادبیات مشروطه، پیش گفته، ص 75 
38  فریدون آدمیت، اندیشه های...، پیش گفته، ص 135

39  پیشین، ص 106
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می خواست اصلًا اساس هرگونه اعتقاد به مذهب را سست گرداند.40
و ادامه می دهد: »او ]آخوندزاده[ پایبند هیچ دینی جز انسانیت نیست. "ترجیح من به 
آن دین است که به واسطه ی آن انسان در این دنیا نیک بخت و آزاد تواند شد."«41 به 
باور مؤمنی، آخوندزاده »از نظر مذهبی پایبند هیچ طریقه و فرقه ی خاصی نیست… او 
خود را "شخصی دوستدار وطن و محب ملت" می خواند و می گوید که مردی "لیبرال 
و از سالکان پروقره و طالبان سیویلیزه است"«.42 اصلاح خط نیز از دیدگاه مؤمنی از 
همین تلقی مایه می گرفت و اینکه آخوندزاده تصور می کرد سبب ویرانی ایران و عقب 
ماندگی آن بی سوادی است. در همین زمینه به نامه ای از آخوندزاده به میرزا یوسف خان 
مستشارالدوله استناد می کند که در آن به تصریح گفته است: »ایران خراب است. به 
چه سبب؟ به سبب آنکه مردمش بی چیز و فقیرند.«43برای تغییر این وضعیت  نیز 
هست که آخوندزاده به اندیشه ی تغییر خط متمایل می شود و به تفصیل درباره ی آن 
صحبت می کند. آدمیت از سرایت اندیشه ی تغییر خط آخوندزاده به نشریه ی حریت، 
)ارگان ترکان جوان( نیز می گوید، و به مقاله ای اشاره می کند که در آن اصلاح الفبا 
امری لازم برای تحول اصول تعلیم و تربیت مسلمانان قلمداد می شود.44 به راستی 
آخوندزاده آغازگر راه و روندی بود که بعدها توسط آتاتورک طی شد: گذر از خط 
عربی واتخاذ الفبای لاتین. آدمیت از پیوند محدود، اما مهم آخوندزاده با شماری از 
شخصیت های سیاسی تجددخواه عثمانی یاد می کند: »... با منیف پاشا روشنفکرترین 
وزیر عصر "تنظیمات" روابطش نزدیک بود. اوست که پس از میرزا فتحعلی مسئله ی 

اصلاح خط را در عثمانی مطرح کرد.«45 و ادامه می دهد: 
زمانی که میرزا فتحعلی نخستین بار موضوع اصلاح الفبا را مطرح 

40  باقر مؤمنی، مکتوبات، پیش گفته، ص 20
41  پیشین، ص 25

42  پیشین، ص 26 
43  پیشین، ص 21 

44  فریدون آدمیت، اندیشه های...، پیش گفته، ص 93. آدمیت از تفاوت های جزئی طرح اصلاح 
خط ملکم خان با آخوندزاده سخن می گوید. 

45  پیشین، ص 24 
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ساخت )1274(، و پنج سال پس از او طاهر منیف پاشا در عثمانی، 
 ـتجربه های  و اندکی بعد میرزا ملکم خان همان مسئله را عنوان کردند 
متحقق زمان ما را در پیش خود نداشتند. از این رو بحث درباره ی 
اصلاح و تغییر خط )گذشته از ارزش عملی آن...( از نظر سیر فکر در 
خاور زمین درخور اهمیت است. دیگر اینکه دلایلی که میرزا فتحعلی 
یکصد سال پیش در لزوم اصلاح و یا تغییر خط آورده، جامع گفته های 
همه ی هواخواهان آن فکر از آن روز تا به امروز است... در کتابچه ی 
الفبای جدید و نوشته های دیگر خود همه ی کاستی ها و دشواری های 
اصلی خط فارسی را با ذکر مثال های گوناگون شرح می دهد: همسانی 
شکل حروف؛ تمایز حروف به نقطه؛ تغییر اشکال حروف بر حسب 
جای آن ها در کلمه؛ خارج بودن حرکات از لغت؛ فقدان چند حرف 

صامت و مصوت لازم در الفبای فعلی.46
با این حال، آدمیت از شماری از پیشنهادها و نوآوری های آخوندزاده در طرح تغییر 
خط انتقاد می کند و می نویسد: »... معلوم نیست چرا همان نشانه های ساده ای که در 
جمله بندی زبان های فرنگی جاری هستند، انتخاب نکرده و علامت های کج و کوله ای 

از پیش خود در آورده است.«47
همین جا باید اشاره کنیم که یکی از پرسش های اصلی درباره ی اینکه شالوده ی اندیشه 
و انگیزه ی اصلاح خط را میرزا فتحعلی از کجا گرفته، در تحقیقاتی که آدمیت و 
مؤمنی انجام دادند، بی پاسخ می ماند. نظر آدمیت این است که آخوندزاده اصلاحاتِ 
پطر کبیر را در روسیه به دقت مطالعه کرده بود و عصاره ی آن را به گونه ای منبع الهام 

خود ساخته بود: 
پطر دید که خط قدیم روس ها مانع ترقی ملت است در علوم. آن را 
ترک نموده، با حروف لاتین خطی نو ایجاد کرد. عوام و کشیشان و 
اشراف مملکتش بر مخالفتش برخاستند، فریاد زدند که: دین ما از 
دست خواهد رفت… پطر به حرف حمقا اصلًا اعتنا نکرده و در عزم 

46  فریدون آدمیت، اندیشه ها...، پیش گفته، صص 70 و 72
47  پیشین، ص 73
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خود مردانه بود… به سبب همین خط جدید آناً فاناً رو به ترقی نهاد.48
سرآخر باید بگوییم که آدمیت به این نتیجه ی مهم می رسد که کوشش آخوندزاده برای 
اصلاح خط، »عکس العمل عینی او بود از عقب افتادگی مادی و معنوی جامعه های 

اسلامی و مبنایی عقلی داشت، نه عاطفی.«49

سواد و علم، مسیری به سوی ترقی 
آخوندزاده در بسیاری از نوشته های خود نگرانی اش را درباره ی عدم گسترش سواد و 

علم در ایران، ابراز می  دارد. به گفته ی مؤمنی، آخوندزاده: 
نه تنها آبادی و ثروت وطن، سعادتمندی و نیک بختی ملت و انهدام 
سلطنت مطلقه و خرافات دین را نتایج سواد و دانش می داند، بلکه 
در کشور صورت  ترقی طلبانه ای که  اقدامات  تمام  دارد که  یقین 
می گیرد، بدون عمومی شدن سواد و عالم شدن عامه ی خلق صورتی 

است نقش بر آب.50
مؤمنی وارد جزئیات علمی که آخوندزاده به عنوان panacea )نوش دارو( معرفی می کند، 
نمی شود. از راه به کار بستن "سلاح علم" است که به گفته ی مؤمنی، آخوندزاده یکی 
از زمینه های مهم استقرار و تداوم "سلطنت معتدله" یا "constitutionnel")سلطنت 
مشروطه( و "ترقی ملل "را به دست می دهد. مؤمنی می نویسد: »باید دانست که اصولًا 
آخوندزاده برای علم مرتبتی عظیم و مقامی اولی قائل است.«51 آخوندزاده در عوض  
"علوم فرنگستان" را در برابر ما می گذارد، و آن را خون گرم و تازه ای می داند که »باید 
در رگ های مردم ایران ریخته شود تا آنان را به جنبش در آورد. خلق اروپا خود از برکت 
علم به جایی رسیدند.«52 و می دانیم که آدمیت نیز بر این جنبه از اندیشه ی آخوندزاده 
تأکید دارد و از قول او آورده است که »اساساً ترقی مشرق زمین را در باسواد کردن 

48  پیشین، ص 73 و 74
49  پیشین، ص 75

50  باقر مؤمنی، مکتوبات، پیش گفته، ص 22 
51  پیشین، ص 38
52  پیشین، ص 23
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و تربیت ملت های آن می دانست و اعتقاد داشت از این راه "خورشید دانش به روی 
کشور های مشرق بر می خیزد"«.53

در این میان مؤمنی به نکته ی بسیار مهمی در نظریه ی آخوندزاده توجه می کند و می نویسد، 
»برای اخذ تمدن فرنگی و تقلید از شیوه های زندگی او، پی بردن به ماهیت فکری و 
معنوی اروپائیان را لازم می داند«.54 اما آدمیت از »فکر جمعیت سیاسی و همکاری 
دسته جمعی« نزد آخوندزاده داد سخن می دهد:»فکر جمعیت سیاسی و همکاری دسته 
جمعی همواره در ذهن میرزا فتحعلی به جای ماند. در رساله ی مکتوباتِ کمال الدوله 

موضوع ایجاد " فراموشخانه ها" و "مجامع" را دو بار تأکید کرده است«.55
اروپایی در  از واژه های  از استفاده ی مستقیم  اینکه آخوندزاده  نکته ی شایان توجه 
نوشته های خود ابا ندارد؛ کلماتی مانند "سیویلیزاسیون" "دیسپوت"، "پروقره" و... در 
تمام نوشته های آخوندزاده مشاهده می شود. اما نه مؤمنی و نه آدمیت، تحلیلی و یا 
توجهی به این امر ندارند، به تحلیل این روش گفتار نمی پردازند و از تأثیر اجتماعی 

 ـادبی ایران آن زمان چیزی نمی گویند. آن در وضعیتِ فرهنگی 
چنانکه اشاره کردیم، مؤمنی تأکید دارد که پیوند میان ترقی و علم از منظر آخوندزاده 

از طریق "ترویج علم" می گذرد: 
اگر بخواهیم از جهل و ترس و بربریت رهایی یابیم، باید دست به 
دامن علم بزنیم و قدم در دایره ی تمدن بگذریم که البته در این صورت 
"خدا حافظ دین ما و آرزوهای شیرین ما که در شوق دیدار حوران 

بهشتی می  داریم."56 
مؤمنی، نظریه ی آخوندزاده را درباره ی علم این طور خلاصه می کند: 

علم موجب ترقی و تمدن، سعادت و رفاه دنیایی انسان و تهذیب 
اخلاق است و به وسیله ی آن می توان از قید حکومت های استبدادی 

53  فریدون آدمیت، اندیشه های...، پیش گفته، ص 24
54  باقر مؤمنی، مکتوبات، پیش گفته، ص 24

55  فریدون آدمیت، اندیشه های...، پیش گفته، ص 26. آدمیت می گوید که چنین اندیشه ای ارتباطی 
با طرح تشکیل فراموشخانه ای که توسط ملکم خان در همان دوران ارائه شد، ندارد.

56  باقر مؤمنی، دین و دولت...، پیش گفته، ص 367
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نجات یافت؛ و حال آنکه دین انسان را در مرحله ی وحشی گری نگاه 
را رواج  دنیایی محروم می کند، فساد اخلاق  از سعادت  می دارد، 

می بخشد و تقویت کننده ی نظام استبدادی حکومتی است.57

ناسیونالیسم، لیبرالیسم و مقابله با استعمار 
شاخص فکری دیگر آخوندزاده، نقش او در گسترش فکر ناسیونالیستی است. آدمیت 
می گوید:»برجسته ترین مظاهر اصالتِ  شخصیت میرزا فتحعلی در ناسیونالیسم او 

جلوه گر است.«58 مؤمنی نیز بر این باور است که میرزا فتحعلی:
ترویج کننده ی بزرگ "ناسیونالیسم" است، "عقلای ملت" را برحذر 
می دارد که در دنیای کنونی حوادث اسارت و فقدان آزادی ملی و استقلال 
و تسلط و غلبه ی ملل و دول بیگانه بر ملت  ما کاملًا ممکن الوقوع 
است و نمونه چنین اسارتی را می توان تسلط انگلیس بر هند شمرد.59

اما در عین حال، آخوندزاده خود را لیبرال معرفی می کند. مؤمنی در این زمینه چنین 
نقلی از او می کند: »لیبرال و از سالکان مسلکِ  پروقره و طالبان سیویلیزه«. به گفته ی 
میرزا فتحعلی، »لیبرال عبارت از کسی است که در خیالات خود به کلی آزاد بوده و ابداً 
به تهدیدات دینیه مقید نشده…«باشد.60 او می گوید نگاه کنید که »... انگلیس با اهالی 
هندوستان چگونه رفتار می کند«؟ رفتار همین »انگلیس سیویلیزه و صاحب قوانین با 
اهالی هندوستان« از رفتار دیسپوت به مراتب بدتر است و »نسبت به انگلستان باز هزار 
رحمت به دیسپوت«. و می افزاید که تنها راه جلوگیری از چنین اسارتی »انتشار علوم 
]است[ در کل اصناف ملت«.61 مؤمنی به درستی بر ماهیت ضد استعماری دیدگاه 
آخوندزاده تأکید می کند و می گوید »حتا قانون گذاری ها و اصلاحات را امری بی پایه 

57  باقر مؤمنی، همان، ص 368
58  فریدون آدمیت، اندیشه های...، ص 115 

59  باقر مؤمنی، دین و دولت...، ص 399
60  پیشین، ص 351 

61  باقر مؤمنی، مکتوبات، پیش گفته، ص 39
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و اساس می شمارد«.62 پاسخ آخوندزاده را به تلاش های اصلاح طلبانه ی مستشارالدوله 
و ملکم خان، مؤمنی چنین می آورد: 

آخوندزاده از بی ثمری و موقتی بودن قوانین و اصلاحات سخن به 
میان می آورد: »بدون تربیت ملت قوانین فایده نخواهد بخشید. امروز 
پسر میرزا نبی خان در طهران به تغییر الفبا ملتفت نشده، بنای وضع 

قوانین گذاشته است.«63
به گفته ی مؤمنی، پایان سیر فکری آخوندزاده به »ضرورت استقرار یک دموکراسی 
وسیع می رسد. او می گوید باید همه ی اهل ایران لیبرال شود تا عراده ی ترقی به راه 
لیبرال ها"ست که  انتشار علوم "تدارک  از  او  افتد، و نشان می دهد که منظور نهایی 
به  امری، آخوندزاده،  به چنین  برای رسیدن  را دائمی سازند.«64  بتوانند اصلاحات 

گفته ی مؤمنی، معتقد است که باید به سمت "روولسیون" حرکت کرد: 
روولسیون عبارت از آن چنان حالتی است که مردم از رفتار بی قانون 
او  اتفاق کرده،  آمده و به شورش  پادشاه دیسپوت و ظالم به ستوه 
را رفع نموده به جهت آسایش و سعادت خود، قانون وضع کنند.65 

در عین حال، آدمیت به یکی از ابعاد مهم بینش ناسیونالیستی آخوندزاده می پردازد: 
شیفتگی او به ایران باستان و معرفی آن به عنوان دوران طلایی که با تسخیر شدن 
ایران توسط اسلامیان و اعراب، به پایان رسید. از این رو، آخوندزاده به این نتیجه 
می رسد که تعصب دینی "بزرگ ترین مانع ترقی اجتماع" است. در عین حال، مؤمنی 
تذکر می دهد که آخوندزاده هرگز به مرحله ی ضدیت تمام عیار با اعراب نمی رسد: 

آخوندزاده تنها در مواردی گذرا که به اسلام به عنوان یک مذهب عربی 
حمله می برد و در نتیجه به تحقیر اعراب می پردازد، هیچ گاه تعادل 
خود را در میان افراط و تفریط ها از دست نمی دهد و موقعیت خود را 

62  باقر مؤمنی، مکتوبات، پیش گفته، ص 40 
63  پیشین، ص 41

64  پیشین، ص 42 
65  باقر مؤمنی، دین و دولت...، ص 397
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به عنوان یک ناسیونالیست دموکرات و ترقی خواه پیشتاز حفظ می کند.66 
اما به گفته ی مؤمنی، لیبرالیسم آخوندزاده فراتر از بُعد سیاسی می رود، و وارد عرصه ی 

اقتصادی می شود. او می نویسد: 
...از مناسبات برابر اقتصادی میان افراد و طبقات و یا به قول خودش 
"مساوات مالیه" نیز اطلاع دارد؛ اما ظاهراً از آنجا که می خواهد واقع بین 
باشد در این مورد مطلب را دنبال نمی کند و فقط به طرح و بسط 
"لیبرال"  به قول خودش  یا  بورژوا دموکراتیک،  همان خواست های 

اکتفا می کند.67
برخلاف آدمیت، مؤمنی به درک گسترده تری از لیبرالیسم آخوندزاده اشاره دارد. از 

نگاه مؤمنی او:
در مواردی نشان می دهد که از اندیشه های سوسیالیستی بی خبر نیست 
و حتا مخالفتِ خود را با بعضی از اصول اقتصاد آزاد سرمایه داری 

به نحوی بیان می کند.68
 برای اثبات این ادعا، مؤمنی به ترجمه ی بخشی از کتاب "اصل تازه اقتصاد سیاسی"، 
نوشته De Sismondi، از پیشگامان سوئیسی تفکر سوسیالیستی، توسط آخوندزاده 

اشاره دارد.
این اهداف پرسش مهمی را در برابر ما قرار می دهد : نقش روشنفکران و اندیشمندان 
در جامعه ی نیازمند به تحول سریع چیست؟ بر اساس تحلیل مؤمنی، پاسخ آخوندزاده 

چنین است: 
انسانیت  آزادیت و حقوق  نشأۂ  "از  را  ابتدا ملت  باید  روشنفکران 
خبردار" کنند. سپس آن ها را به کسب علم، ایجاد "فراموشخانه ها" و 
"مجمع ها" و دریافت "وسایل اتفاق" وادار سازند و از این طریق آن ها 

را به انقلاب علیه نظام مادی و معنوی موجود برانگیزند.69

66  باقر مؤمنی، دین و دولت...، پیش گفته، ص 389 
67  پیشین، ص 393

68  پیشین
69  پیشین، ص 397
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نتیجه گیری 
نوشته های باقر مؤمنی و فریدون آدمیت در دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی نقشی بسیار 
مهم و روشنگری در معرفی آثار و اندیشه  های میرزا فتحعلی آخوندزاده به ایرانیان روزگار 
ما داشته است. هر دو پژوهشگر کوشیدند تا نوشته های این تجدد طلب تأثیرگذار را 
به عرصه ی عمومی بکشانند. در این راه مؤمنی تا آنجا پیش رفت که برای اولین بار 
توانست، مهم ترین اثر میرزا فتحعلی، مکتوبات، را از نسخه ی خطی به چاپ مدرن 
تبدیل کند. واقعیت این است که بنیاد شناخت ما را از این متفکر ممتاز دوران پیش از 
مشروطیت ایران، این دو تاریخ دان پی ریخته اند و چند نسل را مدیون خود ساخته اند.

ارائه  آخوندزاده  فکری  و جهش های  جهان بینی  از  مؤمنی  و  آدمیت  برداشتی که 
داده اند، همخوانی های بسیار دارد. اما پیشینه ی فکری و گرایش های سیاسی این دو 
پژوهشگر سبب شده که هر یک جنبه هایی از منظومه ی فکری آن اندیشمند بزرگ را 
برجسته سازند. هر دو به سنت شکنی و رادیکالیسم فکری او پرداخته اند ؛ اما مؤمنی 
 ـبه خصوص موقعیت زنان و یا  به جنبه هایی از اندیشه های میرزا فتحعلی می پردازد 
 ـکه آدمیت ِ لیبرال کمتر به  علاقه آخوندزاده به اندیشه های اولیه ی سوسیالیسم علمی 
آن ها توجه دارد. با این حال هر دو بر این باورند که آخوندزاده مدافع تند اما پیگیر 
ایران عقب مانده ی سده ی قاجار است، و همین است شاخص  تجدد و مدرنیته ی 

اصلی و میراث ماندگار آن تجددطلبِ  ایران دوست. ■



مروری بر ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت 

مهرداد وهابی

نسلی از نوجوانان و جوانانی که در دهه ی پنجاه خورشیدی در دبیرستان های ایران 
تحصیل می کردند به خوبی به خاطر دارند که درس تاریخ عبارت بود از شرح حال 
آنان. در آن  شاهان، توالی خاندان ها ی سلطنتی، جنگ ها، فتوحات و شکست های 
اعتراضات و  یا جنبش ها،  از مردم، زندگی اجتماعی روزمره  اثری  تاریخی  دروس 
مقاومت ها نبود. در چنین خلأیی، تاریخ سه جلدی مرتضی راوندی درباره ی زندگی 

اجتماعی مردم ایران، آثار احمد کسروی و 
فریدون آدمیت درباره ی انقلاب مشروطیت و 
نیز ترجمه ی آثاری چون تاریخ جهان باستان 
و تاریخ قرون وسطی، دریچه ی تازه ای برای 

فهم تاریخ گشود.
انتشار کتاب کوتاه باقر مؤمنی تحت عنوان 
ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت در سال 
آن در سال 1350  1345 و تجدید چاپ 
حادثه ی مهمی بود برای تمام کسانی که باور 

داشتند »توده ها تاریخ سازند«.
نخستین ویژگی این کتاب ِ موجز آن بوده است 
که به جای تاریخ شاهان، به تاریخ جنبش ها، 

از درک مادی  تاریخ نگاری ای متأثر  اعتراض های مردمی می پردازد.  مقاومت ها و 
مارکس که منشأ تحول تاریخ را مبارزاتِ  طبقاتی می دانست. موضوع آن نیز انقلاب 
مشروطیت بود؛ انقلابی که هم استبداد و هم استعمار را آماج حملات خود قرار  داد. 
اما وسواس اصلی نویسنده در بازچاپ این کتاب در دهه ی 50 آن بود که در شوره زار 
فکری آن دوران، اندیشه ی ضد استبدادی  ـضد استعماری را به آنچه جلال آل احمد 
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تحت عنوان مبارزه با "غرب زدگی"1 ترویج می داد، تقلیل ندهد. 
به واقع مؤمنی با انتشار این اثر، به نقد همان گرایش فکری یاری رساند که امیرپرویز 
پویان در رساله ی خود موسوم به خشمگین از امپریالیسم و ترسان از انقلاب2 )1348( 

از آن با عنوان »سوسیال فئودالیزم« نام برد.
در آن سال ها گفتمان ضد استبدادی  ـضد استعماری از دو آبشخور متفاوت تغذیه 
می کرد: یکی از جانب روشنفکران سکولار چپ که نگاهی رو به جلو داشتند، توسعه ی 
سرمایه داری و تجدد خواهی را زمینه ساز پیشرفت به سوی دموکراسی و سوسیالیزم 
به اسلام  تأسی  با  آل احمد که  نظیر  از جانب روشنفکرانی  می پنداشتند؛ و دیگری 
سیاسی، مخالفت با استعمار و استبداد را "غرب ستیزی" تلقی می کردند. این گروه 
دوم به نام دفاع از هویتِ  بومی، سنتی و اسلامی، مبلغ نوعی آشفته فکری درباره ی 
»مشروطه« و »مشروعه« بود.3 فریدون آدمیت نیز به این آشفته فکری در اندیشه ی 

آل احمد اشاره دارد: 
... قصد ما به هیچ وجه گفت و شنود تفصیلی در غرب زدگی و در خدمت 
و خیانت روشنفکران نیست. گفتار ما در آشفتگی فکر تاریخی است 
که اغتشاش در تعقل اجتماعی نیز به یک معنا از آن برمی خیزد... در 
این دو نوشته نه توالی فکر می بینیم، نه پیوستگی مطلب، و نه یکدست 
بودن مندرجات که بر روی هم خود نشانه ای است از ذهن نامضبوط 
از سیر برخورد تمدن ها آگاهی  نه  او  مصنف. راستش را بخواهید 
داشت، نه تاریخ مدنیت مغرب را می شناخت، نه در فرهنگ غربی 
مایه ای داشت. خطاهای ترجمه اش، گاه خنده آور است. به حقیقت، 
او به کاری دست برد که بضاعت علمی اش را نداشت و افق محصور 

1  جلال آل احمد، غرب زدگی، تهران، 1341
2  امیرپرویز پویان، خشمگین از امپریالیسم و ترسان از انقلاب، 1348. این رساله در میان محافل 

روشنفکری به طور گسترده ای توزیع شد.
 Moghadam,Val, “Socialism or Anti-Imperialism? The Left and Revolution in Iran”,     3
New Left Review, Vol. 166, November -December 1987, pp. 1-20

Hanson Brad, “The Westoxication of Iran : Depictions and Reactions of Behrangi, al-e Ahmad, 
and Shariati”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 15, No. 1, February 1983, pp. 1-23 
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فکری اش به او اجازه نمی داد که مقولاتی چون روشنگری و روشنفکری 
و غرب زدگی را در گذشته ی تاریخ به درستی بسنجد، و یا در چشم انداز 
وسیع آینده بنگرد. درسی که خوانده بود در حد دبیر ادبیات فارسی 
بود... مطالعات منظمی هم نداشت. ذهن فرهیخته و تعلیم دیده ای 
هم ابداً نداشت. و کار او در چند سازمان حزبیِ جور وا جور )که با 
حزب توده آغاز گشت( ذاتاً آموزش اجتماعی فایده مندی به او نمی داد 
که نگرش کلی و دایره ی اندیشه اش را احیاناً وسعتی بخشد. در واقع 
مجموع عناصر سازنده ی هویت فرهنگی او و مؤثر در او، از نقطه ی 
اول تا آخر، در جهتی نبود که او بتواند اصالتاً در قلمرو روشنفکری 
و روشنگری گام نهد. و چون خالی از داعیه هم نبود، به پرخاشگری 
و عناد با آن برخاست، عنادی که در نهادش بود. لاجرم، هرچه بر 
ذهن کج و کوله اش می گذشت، بر قلم شلخته اش روان می گشت. 
غرب زدگی و کتاب روشنفکران چیزی نیست، مگر ورزش کردن در 

بی دانشی، و ظلمتِ  بی حرکت.
او نویسنده ی اجتماعی در رتبه ی متوسط بود. برخی نوشته هایش، چه 
در موضوع، چه در سبک، بازاری است. اعتبار او به عنوان نویسنده ی 
معترض و عصیانگر، بیشتر در نفس اعتراض است، و خیلی کمتر در 
ماهیت اعتراض. گویا به این معنی ظریف،کمتر توجه گشته که ماهیت و 
دلالت اجتماعی عصیان و اعتراض است که بر اعتراض ارزش و اعتبار 
می بخشد، آن را کم اعتبار و یا به کلی بی اعتبار می گرداند. بر اعتراضی 

که جهت عمومی اش به قهقرا بکشد، چه اعتباری مترتب است؟4 
بی سبب نیست که مؤمنی نگارش ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت را تکلیفی 
نوشته های  انتشار  از  اثر و پس  این  بعدی  به ویژه در چاپ های  ناگزیر می پندارد؛ 
در  آغاز دهه ی چهل. مؤمنی  و  پایانه ی دهه ی سی  در  آل احمد   ـاجتماعی  سیاسی 

بی اعتباری روایات تاریخی ملهم از اندیشه ی غرب زدگی چنین می نگارد:

4  فریدون آدمیت، آشفتگی در فکر تاریخی، مهرگان، نشریه ی فرهنگی  ـسیاسی، سال چهارم، شماره ی 
3 و 4، زمستان 1374، صص 207  ـ206 
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 ـاجتماعی" آل احمد را که  وقتی می دیدم جوانان نوشته های "سیاسی 
به قول خودش چیزی جز یک مشت "خزعبلات" نبود )مانند ارتباط 
مشروطه با چاه نفت مسجد سلیمان و کوچ زمستانی ایل بختیاری(، از 
بی خبری و لاعلاجی می خوانند و می بلعند احساس کردم که شاید این 
رساله بتواند در این خلأ فکری و تُرک تازی جماعتی بی صلاحیت، 
جایی و ارزشی داشته باشد و متأسفانه استقبالی که از این جزوه ی 
حقیر و نویسنده ی بی نام و نشانش شد، نشان داد که این خلأ واقعاً 
وجود دارد و حتا جزوه ای این چنین نیز می تواند به جامعه ی کتاب خوان 
خدمتی بکند. بدون شک اگر در سال های چهل خزعبلاتی از قبیل 
غرب زدگی و امثال آن این همه اذهان را مسموم نمی کرد، من هیچ وقت 

آن قدر جسارت در خودم نمی دیدم که دست به چنین کاری بزنم.5
در تأیید اظهارات مؤمنی کافی ست به پاره ای از ارزیابی های جلال آل احمد در اثر 
مشهورش غرب زدگی رجوع کنیم تا دریابیم که اندیشه ی غرب زدگی تا چه اندازه به 

سوی بیگانگی با مشروطه و نزدیکی با مشروعه گام برمی دارد: 
... در این پنجاه شصت ساله ی آخر هم که سر و کله ی نفت پیدا شده 
اثر همین  بر  یافته ایم،  به عنوان علت وجودی  باز چیزی  است و ما 
زمینه چینی ها و سوابق دیگر، آب ها چنان از آسیاب افتاده است که 
سرنوشت سیاست و اقتصاد و فرهنگ مان یک راست در دست کمپانی ها 
و دولت های غربی حامی آن هاست. و روحانیت نیز که آخرین برج 
و باروی مقاومت در قبال فرنگی بود از همان زمان مشروطیت چنان 
در مقابل هجوم مقدمات ماشین در لاک خود فرو رفت و چنان درِ 
دنیای خارج را به روی خود بست و چنان پیله ای به دور خود تنید 
که مگر در روز حشر بِدَرد. چرا که قدم به قدم عقب نشست. اینکه 
پیشوای روحانی طرفدار »مشروعه« در نهضت مشروطیت بالای دار 
رفت، خود نشانه ای از این عقب نشینی بود. و من با دکتر »تندرکیا« 

5  باقر مؤمنی، ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت، انتشارات شبگیر، تهران 1351، ص 7
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موافقم که نوشت: شیخ شهید ]فضل الله[ نوری نه به عنوان مخالف 
 ـبلکه به عنوان مدافع   ـکه خود در اوایل امر مدافعش بود  »مشروطه« 
»مشروعه« باید بالای دار برود. )نقل به مفهوم از شرح حال شیخ شهید 
نوری، به  قلم دکتر تندرکیا، در مقدمه ی آخرین شاهین، چاپ تهران، 
سال 1335، صص 21 تا 319( و من می افزایم و به عنوان مدافع 
کلیت تشیع اسلامی. به همین علت بود که در کشتن آن شهید، همه به 
انتظار فتوای نجف نشستند. آن هم در زمانی که پیشوای روشنفکران 
غرب زده ی ما ملکم خان مسیحی بود و طالبوف سوسیال دموکرات 
قفقازی! و به هر صورت از آن روز بود که نقش غرب زدگی را همچون 
داغی بر پیشانی ما زدند و من نعش آن بزرگوار را بر سرِ دار، همچون 
پرچمی می دانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از دویست سال 

کشمکش، بر بام سرای مملکت افراشته شد...6 
با توسعه ی مناسبات  ارتباط  نه تنها در  را  باقر مؤمنی می کوشد نقش سرمایه داری 
استعماری، بلکه همچنین در امر بیداری ملل شرق، دامن زدن به فرهنگ تجددخواهی و 
زمینه سازی پیدایش جنبش های اجتماعی دموکراتیک، ملی و توده ای خاطر نشان سازد. 
وی با استفاده از زبان ازوپ7 و جایگزینی کلمات بودار نظیر "سرمایه دار" یا "مالدار" 
به آثار مارکسیستی در این خصوص استناد می کند. برای مثال در بخش جنبش های 
ملی در اروپا و شرق، نقل قولی از بیانیه ی کمونیست ِ مارکس و انگلس )1848( ذکر 

می شود؛ اما بدون ذکر مأخذ:
بورژوازی با پیشرفت سریع کلیه ی ابزارهای تولید با وسائل ارتباطی 
کاملًا تسهیل شده، همه و حتا بربرترین ملت ها را وارد تمدن می کند.8

پایین تر در همان بخش، نقل قولی از کتاب لنین، کمونیسم چپ روانه: بیماری کودکانه 
آورده می شود. اما برای رد گم کردن و در امان ماندن از دایره ی سانسور پلیس سیاسی، 

 ـ61 6  جلال آل احمد، غرب زدگی، نشر خرم، 1385، صص 62 
ارائه ی  "ازوپ"، اشاره به روشی است که سوسیال دموکراسی روسیه در دوره ی تزار برای  7  زبان 
افکار خود در سطح مطبوعاتِ  قانونی به کار می بست تا بتواند از سانسور پلیس تزاری در امان بماند. 

8  باقر مؤمنی، ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت، پیش گفته، ص 26 
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آن عبارات به کائوتسکی منتسب می گردد:»تزار همه جا طرفداران نظریه ی اشتراکی 
را، حتا مظنونین، بدون محاکمه اعدام می کرد.«9  

جالب تر آنکه باز در همان جا نقل قول طولانی از مارکس و انگلس پیرامون انقلابات 
سال 1848 آورده می شود و مجدداً از کائوتسکی به عنوان مؤلف یاد می گردد:

در نیمه ی اول قرن نوزدهم مرکز )انقلابات( در فرانسه و گاه گاه در 
انگلستان بود. »در سال 1848 آلمان وارد صف ملل انقلابی گردید« 
و حتا اسلاوها که در سال 1848 به مثابه  ی سرمای سوزانی بودند 
که شکوفه ی بهار ملل را نابود ساختند، با فرارسیدن نیمه ی دوم قرن 
نوزدهم »به مثابه ی طوفانی )شدند( که تخته یخ های ارتجاع را بشکنند 
و با نیرویی سرکش، بهاری نوین و سعادتمند برای ملت ها بار آورد«.10 

صفحه ی بعد نیز عبارتی از لنین دارد، بدون ذکر مأخذ.11
نکته ی نغز آنکه مؤلف تنها به ذکر جنبش های اجتماعی در غرب بسنده نمی کند. او 
جا به جا از تاریخ نهضت های اعتراضی و اجتماعی ایران یاد می کند. از همان پیش گفتار 
ایران و جهان به جای شرح حال پادشاهان، شاهد شرح حال جنبش های مقاومت 
هستیم. از مانی و مزدک آغاز می شود، سپس به مقاومت در مقابل »امپراتوری زورکار 
عرب« و جنبش های ملی همچون »ابومسلم، سنباد گبر، المقنع، عبدالله ابن مقفع، 
بابک خرمدین و مازیار بن قارن«12 می پردازد. آنگاه از مقاومت مردم ایران پس از 
ایلغار خون ریزانه ی مغول صحبت می شود و از خصلت دوگانه ی مقاومت و وادادگی 

عرفان در عصر مغول:
از یک سو همچون حربه ای کوبنده بر مغز ریاکاران عالم فرود می آید و 
از سوی دیگر عده ی زیادی را تسکین می دهد و تخدیرشان می کند. شک 
کردن درباره ی چیزهایی که ابدی معرفی شده و یا مسخره کردن چیزهایی 

9    پیشین، ص 30
10  پیشین، ص 30
11  پیشین، ص 31
12  پیشین، ص 11
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که مقدسش می نامند، مضمون مبارزه ی این زمان را تشکیل می دهد.13 
بابک و حسن صباح، مولوی و حافظ نیز فراموش نشده اند و بالاخص اشعار این بزرگان 
ادب ایران نیز تا آنجا که به شکل دهی روحیه ی اعتراض و مقاومت یاری می رساند و 
یا مردم را به ترک دنیا دعوت می کند، از نظر دور نمی ماند. از همین زاویه، رشد و 

نضج سرمایه  داری غرب مورد کنکاش قرار می گیرد:
اکنون که چرخ صنعت آهسته آهسته دندانه های خود را بر فراز بام 
واتیکان جا می دهد، چگونه می توان در ایران به مردم زحمتکش فرمان 
به شرق توسعه  اروپایی  تاجران  به خصوص که هجوم  ایست داد؟ 
یافته و خواه ناخواه نهضت های شرق را رونق و شکل داده است.14 

در متن چنین پیش زمینه ی تاریخی ست که نهضت مشروطیت نیز در ارتباط با منافع 
بورژوازی تجاری و صنعتی ایران تحلیل می شود و خصلت سه گانه ی بورژوایی، توده ای 

و ملی آن تشریح می شود:
جنبش مشروطیت... از یک طرف جنبه ی بورژوازی، از طرفی جنبه ی 
توده ای و از طرف دیگر جنبه ی ملی داشت؛ زیرا از یک طرف می خواست 
به هرج و مرج دوران فئودالیته خاتمه دهد و از طرفی توده های مردم را 
به حرکت درآورده بود و از طرف دیگر منافع دولت های استعمار طلب 

خارجی را تهدید می کرد.15
از دیدگاه مؤمنی، ضعف بورژوازی صنعتی و طبقه ی کارگر مدرن از یک سو و نقش 
خرده بورژوازی و روحانیت از سوی دیگر، برخی از اصلی ترین ویژگی های انقلاب 
این میان جایگاه روحانیت مورد واکاوی قرار  ایران را شکل دادند. در  مشروطیت 
می گیرد و مؤمنی نشان می دهد که روحانیون، طبقه ی متحد و یکدستی را تشکیل 

نداده و نمی دهند:
درباریان و ملاکان آن جانب استبداد را می گیرند؛ صاحبان نفوذ و 
قدرت معنوی در کنار سرمایه داران بزرگ سازشکار قرار می گیرند و 

13  پیشین، ص 14
14  پیشین، ص 15
15  پیشین، ص 48
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برای آنکه نشانی از خود به جا گذارند، گاه به دنبال کلمه ی مشروطه 
اصطلاح "مشروعه" را بر آن می افزایند و گروه های متوسط خرده پای 
به ضد استبداد مردانه  آن همراه و هم پای  برادران هم طبقه ی خود 
می جنگند و تا درون سنگرها و کنار مجاهدان پیش می روند، اما اینان 

نیز همچنان قید رهبری بزرگان محافظه کار خویش را به گردن دارند.16 

این ملاحظه ی نهایی که حتا گروه های متوسط و خرده پای روحانیت همچنان تحت 
نفوذ رهبری بزرگان محافظه کار خویش قرار دارند، ما را به طرح این پرسش رهنمون 
می سازد که آیا روحانیت شیعه قبل از آنکه از حیث طبقاتی مورد تحلیل واقع شود، 

نباید به مثابه  ی کاست روحانی مطالعه شود؟ 
باقر مؤمنی از نهضت های اصلاحی در اندیشه ی اسلامی نیز غافل نمی ماند و در این 
خصوص به ویژه از شیخ احمد احسائی، جنبش بابیه و جمال الدین اسد آبادی یاد می کند. 

تمام شرایط ایجاب می کرد که نهضت دامنه داری در مذهب اسلام 
که یکی از عوامل حاکمه ی وقت بود، به وجود آید. چنین نیز شد، و 
بالاخره پس از گام های اولیه ای که توسط شیخ احمد احسائی و سید 
کاظم رشتی و کریم  خان کرمانی برداشته شد، سید علی محمد باب 
)در 1260 ه . ق/ 1844. م( پیدایش این نهضت را اعلام داشت.17 

16  پیشین، ص 8. تأکید از نگارنده ی این سطور است.
17  پیشین، ص 53. شایسته ی یادآوری ست که در پاره ای از نسخه های دیگر کتاب ایران در آستانه ی 
انقلاب مشروطیت که بارها و بارها چاپ شده است )چه پیش و چه پس از انقلاب 1357( پاراگرف 
پیش گفته و چند پاراگراف دیگر درباره ی سید علی محمد باب و جنبش بابیه به کلی سر به نیست شده 

است. تمامی آن ها را می آوریم:
»چیزی نگذشت که عده ی اصحاب »حی« )18 نفر اولی که دعوت باب را پذیرفتند و خود باب که 
عده ی آن ها مجموعاً 19 نفر می شود( از هزار نیز درگذشت. سخنان باب در میان مردم ریشه دوانید. 
دستگاه حاکمه ی زمان همین که نفوذ دعوت باب را که از طبقه ی متوسط و تاجرزاده بود، مشاهده کرد 
برای خفه ساختن آن به دست و پا افتاد. بیش از یک سال نگذشته بود که برای اولین بار حکومت شیراز 
ریش دو نفر را سوزاند و چوب زد و مهار کرد و گرد شهر گرداند و بالاخره نفی بلد کرد. چماق تکفیر 
از جانب آخوندان پولدار و متنفذ وقت به ضد باب و پیروانش بلند شد. هنوز اول کار بود که مبارزه ی 

دستگاه حاکمه علیه این حادثه ی نو آغاز گردید و هر دم بر شدت خود افزود.« 
»در قبال تشدید فشار طبقه ی حاکمه یعنی دستگاه دولتی و آخوندان متنفذ، تأثیر کلمه ی باب در میان 
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همچنین به درستی از تمایز بابیه و بهایی گری سخن می گوید؛ هر چند که در سرزنش 
فرقه ی بهایی و برخی دیگر از فرق مذهبی راه اغراق می پیماید و آن ها را به نادرست 
»شعبه های مراکز جاسوسی بین المللی... دست در دست شعبه های فراماسونی«18می پندارد. 
در نگاه تاریخیِ مؤمنی، انقلاب مشروطیت و نهضت اصلاح دین اساساً در خدمت 
رشد و تقویت طبقه ی متوسط بود؛ طبقه ای که درگیر برپایی یک انقلاب اجتماعی بود؛ 
انقلابی به منظور براندازی قدرت مطلقه ی فئودال و استقرار حکومت پارلمانی بورژوایی. 
این انقلاب متضمن تحولی ژرف و همه جانبه در زندگی اجتماعی روزمره ی مردم بود.

با وجود تکفیر حجت الاسلام ها و فشار دستگاه دولتی، تعداد مدارس 
و روزنامه های شخصی در سرتاسر ایران رو به افزونی می نهاد. مردم 
با ولعی تمام به افکار نو و مترقی رو می آوردند، نشریات را دست 
به دست می گرداندند و در توسعه و رونق مدارس، شوری بی سابقه 
نشان می دادند. درباره ی مسائل روزمره ی زندگی بحث و اظهار نظر 
می کردند و طرفی انتخاب می نمودند... آشکار بود که اجتماع کهن 

در حال از جا کند]ه شدن[ است.19 

طبقه ی متوسط و مقاومت پیروان او رو به شدت می نهاد. نمی توان مقاومت ها و مبارزات دلیرانه ی این 
طایفه را مانند جنگ سیصد و سیزده نفر در قلعه ی شیخ طبرسی به سرکردگی ملاحسین بشرویی )که 
مبارزه ی پیروان حسن صباح را در قلعه ی الموت به خاطر می آورد( که با جذبه ای عرفانی پروانه وار گرد 

شمع جمال جانان می گشتند و از شوق خود را در آتش می سوختند فراموش کرد. 
نه اعدام باب، نه کشتار دسته جمعی، نه تحریکات آخوندان و نه دودستگی و نفاق هیچ یک نتوانست 
از این شعله ی دامن گیر جلو گیرد و پیروان باب دامن دوست را که به صد خون دل به دست شان افتاده 
بود با افسون خصم نمی توانستند رها سازند. عده ی زیادی از مردم متوسط که به ضد عوامل حاکمه ی 
وقت عصیان کرده بودند طریق نجات را در پیروی از میرزا حسینعلی بهاء )که مستوفی زاده بود و او را 

جانشین باب می گفتند( دانستند و گرد او جمع شدند. 
»حجت الاسلام«ها به تکفیر یا فتوای باب اکتفا نکردند و عده ای از آن ها در سربریدن و گردن زدن پیروان 
باب با دستگاه حکومتی کمک می نمودند. ولی این سخت گیری ها نتیجه اش تزیید مقاومت پیروان باب 
بود، به طوری که عده ای از پیروان بهاء به سرکردگی محمدصادق شیربچه )در 1268 ه.ق( »ظل اله« را 

مجروح ساختند و راه را برای میرزا رضای کرمانی هموار کردند.
18  باقر مؤمنی، برای رفع سوءتفاهم، پیش گفته، ص 4

19  باقر مؤمنی، ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت، پیش گفته، ص 62
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با این همه این انقلاب پس از طی فراز و نشیب های بسیار، به سازش 
 ـکه یک پایش  میان فئودالیزم بورژوازده و سرمایه داری بزرگ تجاری  
از لحاظ شکل سازمانی به   ـخاتمه پذیرفت و  به زمین چسبیده بود 

 ـملاک منجر شد.20 استقرار مشروطه ی سلطنتی بورژوا 
انقلاب مشروطیت ایران در عین حال یک جنبش ملی بود که می باید به استعمار روس و 
انگلیس خاتمه می داد؛ اما در نهایت با »سازش میان قوای حاکمه با استعمار انگلستان 

و سلطه ی بلامعارض این استعمار بر پهنه ی ایران خاتمه پذیرفت.«21
بدین سان باقر مؤمنی با تأکید نهادن بر خصلت ناتمام انقلاب مشروطیت، خواننده 
را به تأمل درباره ی تکالیف انجام نشده ی این انقلاب دعوت می کند. او راه آینده را نه 
در مبارزه با "غرب زدگی" بلکه در تداوم تجدد و بیداری ناشی از توسعه ی سرمایه  داری 

و آمادگی برای پیکارهای تازه ی طبقاتی می داند.
بسیار قلم فرسایی کرد،  خدمت و خیانت روشنفکران  درباره ی  غرب زدگی  مؤلف 
اما اگر ملاکِ  خدمتِ  روشنفکری درباره ی پایه های استبداد مشروعه و مطلقه باشد، 
بی تردید مؤمنی را باید در زمره ی خادمین به حساب آورد. برای نوجوانان و جوانان 
دهه ی 50 خورشیدی که من نیز یکی از آنان بودم، باقر مؤمنی آن آموزگار تاریخ بود 
که نوع دیگری از نگاه به تاریخ را به ما نشان داد: تاریخی که قصه ی مردم کوچه و 

بازار بود، نه قصه ی شاهان! ■

20  پیشین، ص 1
21  پیشین، ص 1 
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محمود معتقدی

»به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد«
فروغ فرخزاد

باقر مؤمنی در قلمرو پژوهش های سیاسی و فرهنگی، در چشم انداز تاریخ معاصر، 
بی گمان چهره ای نام آشنا و سخت کوش بوده است که در همه حال، از سرزمین مادری 
تا آن سوی آب ها و پل های مهاجرت، پیوسته اندیشه کرد و نوشت و به عبارتی به 
سرنوشت تاریخی اش، پاسخی تأمل برانگیز داد و امروزه در آستانه ی کهنسالی هم به 
تفکر و خردورزی در کار تاریخ و سیاست مشغول است. در این فرصت پیش آمده، 
سعی شده، براساس یافته ها و خاطره ها، گردشی داشته باشیم در کوچه های یک زندگی!

نخستین بار، باقر مؤمنی را در یکی از روزهای پائیزی سال 55، در مرکز اطلاعات 
ایران در  از راه نوشته هایش، به خصوص  از آن،  ایران دیدم. پیش  و مدارک علمی 
آستانه ی انقلاب مشروطیت و بخش هایی از مجموعه ی تاریخ جهان باستان وی را 
 ـفرهنگی و روشنفکری می شناختم. روزگاری که  به عنوان یک چهره ی چپ سیاسی 
من به همراه گروهی در این مرکز به عنوان کارشناسِ  کتابداری پذیرفته شده بودیم، 
گویا وی تازه از سفر پاریس برگشته بود؛ با درجه ی دکترای تاریخ. قدی متوسط و 
چهره ای شاد، اندکی هم لاغر و موزون، پیشانی نه چندان بلند و با مویی جوگندمی، 
بی سبیل، آراسته و کراوات زده. به نظر جدی می نمود، اما در واژه هایش نوعی طنز 
و مطایبه هم دیده می شد. اهل کارهای اداری نبود. مرکز، جایی بود برای نوشتن و 
تاریخی. چپ سخت کوشی  از منابع مطبوعاتی و  چکیده نویسی و فهرست برداری 
بود و از این جهت با جوانان و دانشجویان و اهل قلم حشر و نشر فراوانی داشت. در 
آن سال ها، از طریق وی با بسیاری از نویسندگان و متفکران سیاسی و فرهنگی آشنا 
شده بودیم؛ از جمله محمود دولت آبادی، ]بزرگ[ پورجعفر، ابراهیم رهبر، ابراهیم 

فیوضات، ]کاوه[ داداش زاده و... 



203 رهروی در راه بی پایان

فهرست  »طرح  ایران ،  علمی  مدارک  مرکز  در  جالب  فرهنگی  جمله کارهای  از 
مطبوعات« ایران بود، که به عنوان یک کار مرجع از سوی مؤمنی به مرکز پیشنهاد و 
به اجرا درآمده بود که البته با وقوع انقلاب عمر کوتاهی داشت. با این همه درنوع 
خودش، کار مرجع و سزاواری بود. در این کار گروهی تا آنجایی که به خاطر دارم 
دوستانی چون جلال مساوات، شهین اسفندیاری، علی عطرفی، بیژن بیجاری، صادق 

پورحسن طنابچی و من، به عنوان همکار شرکت 
داشتیم که جلد نخست آن با عنوان »فهرست 
مطبوعات موجود در کتابخانه ی مجلس سنا« 
تحلیلی  »فهرست  دوم  و سپس جلد  )سابق( 
ایران« در  مطبوعات موجود در کتابخانه ملی 
سال های 56 و 57 در مرکز چاپ و نشر گردید 
که بی گمان اگر این کار ادامه پیدا می کرد، در 
قلمرو تاریخ مطبوعات معاصر یک کار ارزشمند 
و روشمند می شد. گفتنی ست که در گردآوری 
کتابخانه ی  در  »موجود  مطبوعات  تحلیل  و 
بیجاری،  نفر )عطرفی،  ما چهار  ایران«  ملی 
پورحسن طنابچی و من( بودیم که هفته ای دو 

روز برای کار، از مرکز )چهارراه فلسطین کنونی( تا محل کتابخانه ملی )خیابان سی 
تیر( همراه با مؤمنی پیاده می رفتیم و ظهر به مرکز برمی گشتیم. در یکی از روزها که از 
خیابان سی تیر )قوام السطنه( به طرف مرکز برمی گشتیم؛ در تقاطع خیابان نادری به 
سمتِ  زیر پل حافظ، متوجه شدیم که مؤمنی از قافله عقب مانده است. چند دقیقه ای 
گذشت و سپس با سرعت به ما پیوست. پرسیدم چه شده است؟ با هیجان پاسخ 
داد: خودش بود. »اِما« بود )در یک لحظه، به یادم افتاد که پیش تر، مؤمنی به من 
گفته بود: در جوانی داستانی با نام نامه ای که هرگز فرستاده نشد، ترجمه کرده بودم 
که نشر اندیشه آن را به صورت جیبی چاپ کرده بود.(1 »کتاب مجموعه نامه های 

1 والری اوسیپف، نامه ای که هرگز فرستاده نشد، مترجم باقر مؤمنی، چاپ اول، صدف، 1343
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فرضی یک زمین شناس است که به همراه دو دانشجو در سال های انقلاب بلشویکی 
شوروی، برای پیدا کردن رگه های الماس به منطقه ی یاکوتسک سیبری سفر می  کنند.

کنستانتین )زمین شناس( این نامه ها را برای وروچکا )همسرش( می نویسد.« مؤمنی   
این کتاب را به »اِما« تقدیم کرده بود.2 »اِما« دختر مورد علاقه ی مؤمنی و از اقلیت 
مسیحی بود که اولین جرقه های عشق را در وی شعله ور کرده بود که روزی جسته و 
گریخته چیزهایی از این دوستی را برای ما نقل کرده بود! اِما، پس از گذشت سال ها 
از آن ماجرا، در میان سالی )در سال 56( در خیابان نادری، یک لحظه در برابرش 
ظاهر شده بود و دیدارش وی را دگرگون کرده بود و به همین جهت، وی به یاد آن 
به  اما چیزی  ایستاد و  به تماشایش  را  گذشته های شیرین دوره ی جوانی، لحظاتی 
"اِما" نگفت و به هنگام آمدن، در چهره اش نشانه ای از رضایت و شاید هم دلواپسی 
نمایان بود... به هر تقدیر، این خاطره برای  من و دوستان دیگر همواره جالب و به 
یاد ماندنی بود. آن هم از مردی که سخت به دنیای سیاست و مبازره دلبسته بود. 
به راستی گردش روزگار و دیدن چهره ی کسی که سال ها از یاد و نگاهش گذشته بود، 
اینک فرصتی دوباره و تماشایی می نمود. گفتنی ست که در طی پانزده سالی که من 
با باقر مؤمنی همکار بودم؛ از اخلاق، رفتار انسانی و نگرش های تاریخی و فرهنگی 
وی آموزه های فراوانی کسب کرده ام. هیچ گاه اهل تبختر و ترشرویی نبود و پیوسته با 
چهره های جوان و مشتاقِ  ادبیات و هنر و سیاست، با مهر و دوستی برخورد می کرد. 
تأثیرگذار داشت؛ به خصوص در نشست های دوستانه  همواره شخصیتی جذاب و 
اهل طنز و شوخی بود و در شادمانی های جمع باشوخ طبعی، اهل بزم و طنزگویی 
بود. البته در تحلیل های سیاسی و در گفتگوهایش تا حدی بی رحم، عصبی و شاید 

2  تقدیم نامه چنین است: »نامش »اِما« بود، دختری مثل دختران حوا. به چشم من زیبا بود. از همه ی 
دنیا به او دل بستم، و چه دلبستگی بی فرجامی! پدرم مرا به نام یکی از امامان شیعه نامیده بود، و او به 
پیروی از پدر و مادرش به مسیح ایمان داشت. مگر همین کافی نیست که عشقی به ناکامی کشد؟! و 
من مجبور بودم به خاطر سنت و عرفی که نه در ایجاد آن کوچک ترین دخالتی و نه به صحت آن کمترین 
اعتقادی داشتم، عشق خودم را که چون الماسی درخشان آن قدر برایم گران بها بود، در لایه های سنن 
کهنه ی قرون مدفون کنم. »اِما« عزیز من بود و در آن زمان که خاطرم به او مشغول بود این داستان را به 
مترجم، ماه 7 سال 1339«. خاطر او ترجمه کردم. خاطرش شاد و خاطره اش همیشه یاد باد. 

گفتنی ست که این تقدیم نامه تنها در چاپ نخست کتاب آمده است. 
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هم اصول گرا می نمود... یادم است در پاسخ زنده یاد به آذین در یک بحث سیاسی 
با این همه، در فضاهای ادبی و  فرهنگی، به شدت عصبانی و پرخاشگر شده بود. 
شعر، چهره ای دل نازک و احساساتی نشان می داد و از عشق و دلدادگی پیوسته سخن 
می گفت و به شعرهای اجتماعی و عاشقانه دلبستگی فراوانی داشت. وی در آستانه ی 
انقلاب 57 با تمام نیرو با نیروهای انقلابی در تعامل بود؛ اما در حوزه ی سیاست، 
سال ها بود که از حزب دیگر دل کنده بود. )گفته می شود در روزهای انقلاب رفقای 
قدیمی و حزب از وی دعوت به همکاری کرده بودند؛ اما او نپذیرفت(. با این حال او 
از آرمان سوسیالیسم همواره دفاع می کرد و در این سال ها از منتقدان سرسخت حزب 
توده و سیاست های غیراصولی و مزورانه ی اتحاد شوروی سابق بود. حاصل اینکه وی 
در نهایت یک چپ مستقل بود؛ ضمن اینکه با نیروهای جوان سیاسی دیگر، در سه 
دهه ی اخیر پیوسته در تماس بود و به خصوص پیوسته جوان ترها را به تفکر و دور از 
عمل گرایی های شتاب زده فرامی خواند. مؤمنی پژوهشگری مدرن و روشمند و دارای 
نگرش های ساختارمند تاریخی بود و در کارهای پژوهشی چهره ای سخت گیر بود که 
اهل گفتگو های سیاسی و فرهنگی می نمود. من بر این باورم که باقر مؤمنی در همه ی 
احوال با بخشی از گذشته و امید به روزهای آینده زندگی می کرد و می کند. تا آنجایی 
که به یاد دارم، همه ی دوستان دور و نزدیک و بسیاری از روشنفکران از کارنامه ی 
فکری و فرهنگی وی همواره به خوبی و نیکی یاد می کنند؛ چرا که باقر مؤمنی در فرآیند 
بیش از نیم قرن حیات سیاسی و فرهنگی خود به آزادگی زیست و عمل کرد؛ چرا که 

همواره حافظه ی تاریخی یک نسل و کوچه های یک زندگی بود.
بی گمان، حضور سیاسی و فرهنگی باقر مؤمنی بیش از نیم قرن در عرصه های اجتماعی 
و فرهنگی ایران، خود فرصتی است که می تواند بخش هایی از ارزش های سیاسی و 
فرهنگی دوران معاصر را به نسل های امروز و آینده یادآور گردد. چرا که کارنامه ی وی 
که خود از معدود بازمانده های روزگار شکست و گریز است، بی شک می تواند آینه ی 
تمام نمای بخشی ازحافظه ی تاریخی، سیاسی و روشنفکری این جامعه باشد. باقر 
مؤمنی که این روزها، در پاریس زندگی را می گذراند، با همه ی دشواری های مهاجرت 
و کهنسالی، همچنان زنده و پویا به زیستن و پیگیری  تحولات سیاسی و اجتماعی در 

خانه ی پدری ست و همچنان امیدوار روزگار بهتر. ■
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نسیم خاکسار

باقر مؤمنی بر چند کتاب داستان  از  تازه به سوی روستا، نقدی  دریچه ای  از عمر 
محمود دولت آبادی در تاریخ 1350/10/16، تا این تاریخ که من این متن را درباره ی 
آن می نویسم 41 سال می گذرد. هنگامی که بر آن شدم برای ویژه نامه ی باقر مؤمنی 
که مرتضی میرآفتابی و ناصر مهاجر در فراهم کردن و انتشار آن در مجله ی سیمرغ 

آستین بالا زده اند،1 متنی بنویسم، سراغ این نقد رفتم.
من باقر مؤمنی را از سال 1357 از نزدیک می شناسم و با او دوستم. آشنایی با نام و 
کارهای او اما برای من عمری درازتر دارد و آغاز آن به سال های دهه ی 40 برمی گردد؛ 
زمانی که کتاب ایران در آستانه ی مشروطیت بین ما جوانان آن وقت دست به دست 
می گردید و نیز ترجمه های او و صادق انصاری از کتاب هایی درباره ی تاریخ جهان 
باستان و قرون وسطی و نقد و نظرهای پراکنده ای از او که در جُنگ ها و نشریه های 

ادبی درمی آمد.
در این سال های دوستی با باقر مؤمنی، او را انسانی صریح در بیان آنچه می خواهد 
بگوید، صمیمی، بسیار مهربان، آرام و شکیبا و گاه بسیار پرخاش جو و آتشی مزاج 
دیده ام. کینه ورز اما هرگز. خشم و خروش او در گفتگوها به صدای رعد و برقی ناگهانی 
می ماند که خیلی زود جایش را به آسمانی آرام و آبی و آفتابی و خندان می دهد. در 
نشست های دوستانه، گاهی پای آوازخوانی او به کُردی و کرمانشاهی نیز نشسته ام. این 
گوناگونی روحیه ی او را در گوناگونی کارهای او شامل پژوهش و نقد و نظر می توان 

دید.2 نقد و نظرهایی بسیار عمیق و گاهی هم حسی و شتاب زده.

1  در این زمینه نگاه کنید به پیش گفتار دفتر نخست.
2  این را هم بیفزایم که از باقر مؤمنی تا آنجایی که حافظه ام یاری می دهد، شعر و داستان نیز خوانده ام.
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در همان آغاز فکر کردن به او و این پرسش که چه بنویسم از باقر مؤمنی و از کدام 
زاویه راهی باز کنم به سوی گوناگونی جهان او، همه ی چهره ها و تصویرهایی که از 
او داشتم در ذهنم شروع کرد به چرخیدن و یا رُخ نمایی. پس از کمی اندیشیدن و 
جستجو، رسیدم به متن دریچه ای تازه به سوی روستا. شاید از آنجا که این متن در 
پیوند با داستان است و به جهان داستان می پردازد. پس چون داستان نویسی که کارش 
فکر کردن به داستان و جهان داستان است، نگاهی می کنم به این نوشته؛ آن هم بعد 
از 41 سال که از آفرینش آن می گذرد. می خواهم در بازخوانی این متن ببینم و یا پیدا 
کنم که این متن، این موجود زنده ای که باقر مؤمنی چهل و چند سال پیش به ما تحویل 
داده، چگونه موجودی است. آیا زنده و سالم آفریده شده است یا بی جان و ناقص. 
آیا چشمان بینایی به جهان داشته یا کم سو و لوچ بوده است. در واقع می خواهم بُرد 
و باخت این متن را در طی زمان به سنجش بنشینم و ببینم حالا بعد از سپری شدن 
41 سال، این متن کجاها از کوره ی سنجش زمان پیروز بیرون آمده و کجاها در بازی 
شطرنج با واقعیت روشن تاریخ، همان واقعیتی که باقر مؤمنی در این متن با ستایش 
از آن یاد می کند و آن را سنگ محک هرچیز و هر پدیده ی تاریخی و ادبی و سیاسی 
و اجتماعی می داند، بازی را به آن باخته است. و در گزارش دهی از صحنه ی این نبرد 
بین آن دو در طی این زمان طولانی، به همان بیان صریحی روی می آورم که از گوهرهای 
وجودی باقر مؤمنی است. بی پرده و صریح. راحت و دوستانه. و گاهی اگر پیش آمد 
و حرف مجال داد، حرف و سخنی با او و خودمان. انگار با شماری از دوستان گرد 

هم نشسته ایم به گفتگو؛ شاید هم به نیت سر به سر هم گذاشتن.
دریچه ای تازه به سوی روستا در همان سطرهای آغاز خود، به بانگ بلند، میلاد نویسنده ای 
را چنین شادباش می گوید که "ادبیات روستایی ایران" را "به صورت موجودی کمال 
 ـبه دنیا آورده است. حرف و سخنی که اگر امروز کسی بگوید و یا دو   ـبیهق  یافته" در 
دهه ی پیش هم کسی می گفت، سخنی هرگز اعجاب آور نگفته بود. اما این حرف و 
سخن در چهل و چند سال پیش، هنگام که هنوز محمود دولت آبادی، بیش از سه یا 
چهار کتاب داستان در کارنامه اش نداشت، سخنی بود بسیارهوشمندانه و به گونه ای 
پیش گویانه که هنوز هم شادابی و تازگی و شگفت آوری خود را دارد. سخنی آن چنان 
سنجیده و عمیق که کارنامه ی درخشان محمود دولت آبادی در نوشتن کارهای سترگی 
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بعد از آن چون: کلیدر، و جای خالی سلوچ و ... مُهر تأیید بر آن زده است.
این متن در همان آغاز به درستی می گوید نویسنده ی همان چند کتاب داستان، پایی 
قرص و محکم بر خاک روستا دارد. نویسنده ای که وقتی از زمین و خاک می نویسد، 
زمین و خاک را در وجود خود داشته و با آن زیسته است و تفاوت دارد نگاه و نوشتن 
او از روستا با نگاه و نوشتن ِ جلال آل احمد از روستا در نفرین زمین و کارهای تمثیلی 

ساعدی از روستا، در عزاداران بیل و چوب 
به دست های ورزیل. نویسنده ی این متن در 
همان آغاز با اشاره به کارهای این دو نویسنده 
و داستان های امین فقیری، نشان می دهد در 
ادبیات  داستانی  رویدادهای  شناختن  کار 
معاصرمان در این زمینه، چشمی باز داشته 
که توانسته آن شادباش را به بانگ بلند سر 

دهد و بنویسد:
نویسندگان ما پیش از این تلاش هایی 
کرده اند تا زندگی مردم روستای ایران 
را در قصه های خویش بیاورند. ولی 
بی هیچ تردیدی هیچ یک از آنان مانند 

دولت آبادی موفق نبوده اند.3
این آثاری که متن از آ ن ها نام می برد، ما هنوز هم پیش رو داریم و هر بار که اراده کنیم 
می توانیم با خواندن و تأمل در آن ها به تردید و یا یقین به سخن نویسنده متن برسیم. 
متن با طرح حرفش از آن ها، صریح و روشن، دریچه های تازه ای برای دیدن و بررسی 

این گونه آثار نیز باز می کند و این ها بُرد این متن است در زمان.
باقر مؤمنی در این متن هم از منظری جامعه شناختی به داستان های دولت آبادی می نگرد و 

3  دریچه ای تازه به سوی روستا برای نخستین بار به همت ناصر رحمانی نژاد در یادنامه ی همشهری 
به چاپ رسید؛ تهران، بی تاریخ. باقر مؤمنی این نوشته را همراه با سه نوشته ی دیگر منتشر کرد؛ در 
کتاب رو در رو، انتشارات شباهنگ، زمستان 2536. نقل قول های نوشته ی پیش رو از همین کتاب 

برگرفته شده است. ص 41 
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هم از نگاه سنجش گر ی ادبی که به رئالیسم  ـواقعیت گرایی یا واقعیت نگاری  ـدر ادبیات 
باور دارد. او در همان سطرهای آغازین، در نقد کارهای تمثیلی ساعدی می نویسد: 
با اینکه عزاداران بیل و چوب به دست های ورزیل آثاری امیدبخش بودند، ولی »طبعاً 
نمی توانست انعکاس رئالیستی کاملی از زندگی واقعی دهقانان و روابط اجتماعی آنان 
باشد«.4 و در شرح روشن تری که سپس از کارهای دولت آبادی می دهد، می گوید: »اما 
آنچه که به دولت آبادی مربوط است، شرح آگاهانه و برهنه جوانب گوناگون زندگی 
روستایی و روستائیان است«.5 آنگاه در اثبات درستی یا نادرستی این نظر، با دقت 
و یک به یک داستان های محمود دولت آبادی را می کاود و در هر حرف و کلامی از 
شخصیت ها و حالت های روحی آنان و یا توصیف چهره ها و فضا و مکان زیست شان 
تأمل می کند تا راهی پیدا کند به همان نگاه جامعه شناختی و نیز رئالیستی که »شرح 

گاهانه و برهنه جوانب گوناگون زندگی مردم« می تواند باشد. آ
متن در پیوند وجودی میان نویسنده و شخصیت داستان ها، کار روان شناختی هم می کند. 
و با تأکید بر این پیوند، این حرف و نظر را با صراحت به میدان گفتگو می آورد که 
در وجود نویسنده ی داستان ها می تواند شخصیت های دوگانه ای وجود داشته باشد. 

متن در بیان و در واکاوی همه ی این جنبه ها زبانی روشن، گویا و استدلالی و تاریخ نگرانه 
و شجاع دارد. و با دقت همه ی عناصر و زمینه هایی را که برای بیان نظر و نقد و 
بررسی اش از داستان ها، لازم و ضروری می داند، می کاود و به عرصه ی گفتگو می آورد. 
در واقع، متن در همان راستایی حرکت می کند که خود در داستان های دولت آبادی 
کشف کرده است؛ گفتن از زندگی پُر از درد و رنج روستائیان و زحمتکشان در مناسباتی 
غیرعادلانه و تحمیلی بر آن ها و انتقال آن ها همراه با شرح و توصیف داستان ها، از 
نو در ذرات وجود شهری ها. زبانِ شجاع، تحلیل گرانه و روشن متن، از پیروزی های 

متن در زمان است. این زبان همچنان زنده و کارا و موفق است.
برای نزدیک شدن به منظر جامعه شناختی متن از وضعیت جامعه ی کارگری و روستایی 
ما در آن دوران، و چگونگی بازتاب آن در داستان ها، به این تکه های آورده شده از 

متن نگاه کنید: 

4 پیشین، ص 41
5 پیشین، ص 42
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تراکتور و خرمن کوب به دهات اطراف تهران می ریزد. دیگر کسی 
خیش و پره ی خرمن کوب نمی خرد و دکان آهنگری استاد صفی دیگر 
دخل و خرج نمی کند. دکان تخته می شود و شاگردش مختار زن و بچه 
را می گذارد و به امید کار و دستمزد خوب، رو به کویت راه  می افتد. 
اما »تو آبای کویت، لنج رو بستن به مسلسل. لنج مثل الک سوراخ 
شد و ما مثل گندم ریختیم تو آب. هفتاد نفر. چندتایی با گلوله مردن، 
بیستایی غرق شدن، بقیه هم رو آب ماندن تا کمک رسید. اما کوسه 
چند تا دست و پا رو قلم کرد و برد... تو مریضخانه، وقتی چشمامو 
واز کردم دیدم پام نیست. بعدم این دوتا چوب رو دادن زیر بغلمو 
گفتن برو در خونه ت...« و حالا رو به روی خانه اش »مثل هراسه ای در 
برف« ایستاده و جرئت نزدیک شدن به آن را ندارد. اصلًا نمی تواند 
و یا نمی خواهد باور کند که این خانه خانه ی اوست. و زنی که یک 
لحظه پیش با مردی اجنبی وارد خانه شد، زن او. و بعد کسی او را 
می بیند که »مثل یه نعش از لب خط می رفت.« و بعد، سوت قطار و  
صدای ترمز اعلام می کند که از او جز مقداری گوشت چرخ کرده و 
یک دست بریده و یک چوب زیر بغل چیزی به جا نمانده است. و 
فاجعه همچنان تکرار می شود زیرا کارگر دیگری با همین قطار به امید 

کار و دستمزد خوب رو به کویت راه افتاده است.6
و می نویسد:

دولت آبادی که تصور می رود به صنعت بزرگ نظر خوشی ندارد، در 
اینجا عوارض سلطه ی بی بند و بار ماشین بزرگ را به خوبی تصویر 
می کند. پیشه ور ناگزیر دکانش تخته می شود، و چون روابط پدرسالاری 
قرون وسطایی میان استادکار و شاگرد نیز از میان رفته، استاد خیلی 
ساده و با یک جمله ی کوتاه شاگرد و زن و بچه اش را به امان خدا 

می سپارد.7 

6  پیشین، ص 53  
7  پیشین، ص 54
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و نتیجه می گیرد: 
چنانکه دیده می شود حرکت و رابطه از صفات ممتاز این داستان اند 
که در برخی نوشته های دیگر دولت آبادی گسترش بیشتری می یابند. در 
جامعه ی ما ماهی های بزرگ، ماهی های کوچک را می بلعند. ماشین های 
بزرگ ماشین های کوچک را خرد می کنند )داستان تنگنا(. و اقتصاد 
بزرگ اقتصاد کوچک را از میان می برد )داستان سفر(. نویسنده ی 
ما شاید از این واقعیات، از این حرکت و رابطه، خوشش نیاید؛ ولی 

آن را می بیند و قدرت آن را درک می کند.8  
و یا وقتی در نگاه به داستان بلند گاواره بان از همین جنبه، بحث از قانون نظام وظیفه 

را در پیوند با جامعه ی روستایی مطرح می کند:
در تاریخ معاصر ما ایجاد »قشون ملی« حادثه ای است که صورت 
فاجعه به خود گرفت و کلمه ی اجباری را که در سراسر ایران از جانب 
مردم به نظام وظیفه به کار رفت، در عین حال که نشان دهنده ی ماهیت 
گاهی و خشم مردم نیز حکایت داشت. آن ها نمی دانستند  آن بود، از آ
چرا باید رشته ی زندگی شان را پاره کنند، دو سال از دوران جوانی شان 
را در سربازخانه ها درجا بزنند و نوکری کنند. سنگینی این فاجعه بر 
دوش روستا بود و از آنجا که ادبیات ما به طور عمده کار و یا تفنن چند 
تن درس خوانده ی شهری بود، مسئله ی اجباری نیز طبعاً نمی توانست 
انعکاسی چشم گیر در این ادبیات داشته باشد. اما در عوض فرهنگ 
انباشته شد.  اجباری  عامه ی روستا با ادبیات و قصه های مربوط به 
مادران در ماتم پسران از دست رفته شان شکوه ها سر دادند و حتا در 
لالایی هاشان از پیش بینی مصیبت های بیست سال بعد نالیدند. جوانان 
از خواری ها که در سربازخانه بر سرشان آمده بود شعرها سرودند و 
دختران در فراق نامزدهای اجباری رفته شان اشک ها ریختند و بیت ها 
خواندند و بسیار جوانان نیز یا آواره و یا یاغی، گم و گور شدند و 
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قصه هاشان پس از چند گاهی از آوازه افتاد. در حاشیه و لا به لای ادبیات 
معاصر ایران گهگاه حکایت این ماجرا در جمله ای و یا عبارتی آمده؛ 
بی آنکه کسی در اعماق آن فرو رفته باشد، و این نخستین بار است که 

حادثه گوشه ای از چهره ی خود را نشان می دهد.9 
 ـگفتن از تأثیر نظام وظیفه در جوامع روستایی  توجه متن به این داستان از این نظرگاه 
 ـبه فاجعه ی زندگی کارگران از تبدیل صنعت های کوچک   ـو در داستان های دیگر  ما 

 ـتوجهی بسیار دقیق و هوشمندانه است. به صنعت های بزرگ 
توجه شده  داستان ها کم  از  نظر  و  نقد  این گونه  به  ما  ادبی  در جامعه ی  متأسفانه 
است و یا بی توجه به اهمیت شان در نقدِ  ادبیات از آن ها گذشته اند. در حالی که نقد 
ادبیات   ـداستان و رمان   ـدر اروپا و آمریکا مشحون از این بحث و نظرهای جامعه شناختی 
از طبقات و لایه های اجتماعی مردم است و به سهمی که نویسندگانِ رمان و داستان 
در طرح و نشان دادن این جنبه های تاریک در جامعه شناختی داشته اند، همیشه ارزش 
گذاشته  است. بسنده است به مقدمه هایی که در اروپا و آمریکا بر کتاب خوشه های 
خشم اشتاین بک و ترجمه ی کتاب های گورکی به انگلیسی و رمان های دیکنز و صدها 
نمونه ی دیگر نوشته شده، نظری بیندازیم تا به اهمیت این نوع نگاه آگاهی پیدا کنیم. 
اکنون، در سطح عمومی و یا در سطح دانشگاه ها، اگر بخواهد یک بررسی عمیق از 
یک جامعه و عملکرد لایه های آن در دوره های گوناگون تاریخی و چگونگی بازتاب آن 
در ادبیات انجام بگیرد، چنین نقدهایی راهگشا و بسیار آموزنده و کمک کننده است.

از رئالیسم و معنایی که متن از آن دارد، ما گاهی به تعریفی روشن و دقیق می رسیم و 
گاه در فهم آن دچار ابهام و مشکل می شویم. نخست معنای روشن متن از رئالیسم. 
باقر مؤمنی در همان آغاز این متن با این سخن که »آنچه به دولت آبادی مربوط است، 
برهنه ی جوانب گوناگون زندگی روستایی و روستائیان است«،10  آگاهانه و  شرح 
تعریفی برابر خواننده می گذارد که خواننده با پذیرش و باور به آن، همراه با او در 
متن پیش می رود. متن در جستجو و واکاوی هایش از داستان ها هرجا به نمونه هایی 
برمی خورد که به نظر او شرح آگاهانه و برهنه ی جوانب گوناگون نیست آن را به زیر 

9    پیشین، ص 64
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تیغ انتقاد می گیرد و جنبه های دور بودن آن ها را از واقعیات اجتماعی مردم، و اینجا 
روستائیان و زحمتکشان نشان می دهد. برای مثال در اشاره به شخصیت های چند 
داستان دولت آبادی، معلم سرگردان در داستان سفر و یا مردها در سایه های خسته و 
رحمان در تنگنا، در متن آمده است که این ها »سایه های خسته ای هستند که هیچ گونه 
احساس همدردی و هم گونگی در خواننده به وجود نمی آورند و جانوران تنگنا دل آدم 
را به درد نمی آورند که هیچ، حال آدم را به هم می زنند.«11 و دلیل این در سایه بودن 
و هیچ گونه ارتباط با آدم برقرار نکردن را در این می بیند که نویسنده آن ها را از دنیای 
 ـبه خصوص  واقعیات ننوشته است »و گرنه هنگامی که نویسنده از دنیای واقعیات 
دنیای ده که با آن به خوبی آشناست  ـسخن می گوید همه چیز وارونه می شود. در اینجا 
همه چیز واقعی و انسانی است: محبت و کینه، لطف و خشم، نوازش و کشمکش، 
دوستی و دشمنی... همه چیز انسانی است و برخلاف دنیای پلشتِ  خیال، هر پدیده ای 
علتی و رابطه ای دارد که حتا اگر نویسنده هم از آن سخن نگوید، خواننده خود آن را 

درمی یابد.«12 و می نویسد:
لبخند  با  و  می خواباند  آبستنش گوش  زن  روی شکم  وقتی صالح 
می گوید: باید کره جلبی باشد )بابا سبحان(، انسان حس می کند  که 
محبت مثل شهد از هر کلمه ی او می چکد و هیجان و شادی در نبض 
خواننده می تپد. علاوه بر دهقان ها و دکاندارها و صاحب حرفه ها، 
ارباب ها، نزول خوارها همگی تصویر واقعی خود را در داستان های 
آرزوها،  باز می یابند. دردها، شکنجه ها، خواهش ها و  دولت آبادی 
بی عدالتی ها و توطئه ها، فقر و در به دری ها، بی پناهی و درماندگی، 
ارتباطی منطقی  به صورتی واقعی و در  ترس ها و دلهره ها، همگی 

ترسیم شده اند.13
و در ادامه ی همین گونه نظرها در تعریف از واقعیت، در صفحه های نزدیک به آخر 

متن می آید: 
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نیرومند است و دولت آبادی گرایشی قوی  به هر حال واقعیت  ولی 
به جانب آن دارد. داستان بند، بیابانی )در کتاب لایه های بیابانی( و 
بابا سبحان محصولات این واقع بینی اند که در آن ها جنبه های کریه 
نیز چهر ه ای واقعی دارند  و به همین دلیل  آدم های منفی  زندگی و 
نیز از چهره  های غیرواقعی دیوهای کریه جهنمی و فرشتگان معصوم 

آسمانی در این داستان ها خبری نیست.14
گرچه در نقد تند نویسنده ی متن به نویسنده ی داستان های سفر و سایه های خسته 
و تنگنا، این فکر در ذهن خواننده به وجود می آید که باقر مؤمنی فقط به سویی از 
با تأکید بعدی  اما  واقعیت تمایل دارد که چهره های منفی و دل زده در آن نباشند، 
او بر نیاز احساس "هم گونگی" خواننده با شخصیت ها، برای"همدردی" با آن ها در 
داستان، که حرف درستی است و افزودن این حرف درسطرهای بعدی که "»جنبه های 
کریه زندگی و آدم های منفی نیز« در برخی از کارهای دیگر نویسنده »چهره ای واقعی 
دارند« روشن می شود، نقد تند نویسنده در اینجا به سیاه و سفید کردن و مطلق بینی 
و یا دیو و فرشته ساختن بدون دلیل و منطق آدم هاست، و اینکه نمی توان بدون نشان 
دادن رابطه ی علت و معلولی رفتار و اعمال آدم ها در واقعیت بیرون و در واقعیت 

داستانی، فردی را دیو یا فرشته کرد. 
با توجه به همین نمونه ها و تعریف هایی که آورده شد، می توان گفت متن در بسیاری 
جاها به همان تعریف نخست خود از واقعیت،»شرح آگاهانه و برهنه ی جوانب گوناگون 
زندگی«، وفادار مانده است. خواننده نمونه های آورده شده را در متن می فهمد و به 

داستان ها راه می برد و با متن همراهی می کند.
باقر مؤمنی با بهره گیری از همین نگاه، در جاهایی از همخوانی داستان ها با واقعیت 
آن ها در داستان  بازتاب واقعی  اندیشگی شان و  تیره بختان و جهان  زندگی مردم و 
برخی داستان ها  ناهمخوانی هایی که  از  یاد می کند و در جاهایی دیگر  با تحسین 
با واقعیت زندگی مردم دارند، با بیانی تند و روشن انتقاد می کند. او، جا به جا، با 
نمونه آوردن توصیف های زیبایی که از اشیاء و مکان و صحنه های زندگی مردم در 
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داستان های دولت آبادی آمده است، به متنش زلالی بیشتری می بخشد و در ستایش 
از زبان داستان ها می گوید:

در  را  توده ای  تعابیر و ضرب المثل های  زور می زنند که  بعضی ها 
نوشته های شان قالب بزنند، ولی او خود غالباً تعابیر و ضرب المثل های 

توده ای تازه ای خلق می کند و به قالب می ریزد.15
رسیدن به چنین برداشتی از نثر و زبان داستان های دولت آبادی در آن زمان که بسیار 
دقیق و درست است و شامل کارهای بعدی او هم می شود، مدیون وفاداری متن به 
همان تعریف نخست از واقعیت است. هر سخن درست آغوشی گشاده باز می کند 

به سوی دیدن بیشتر، به سوی آینده.
و اما جدا از آن تعریف های روشن از رئالیسم که در بالا به آن اشاره شد، نویسنده در 
جاهایی، واقعیت را در تقابل با خیال می گذارد. اگر در تعریف از واقعیت دنیای 
بیرون، این نظر بتواند معنایی داشته باشد، اما در واقعیت داستانی معنای مغشوشی پیدا 
می کند. واقعیت در داستان و رمان به همان اندازه که خیال است به همان اندازه هم 
واقعیت. قنبرعلی و مدقلی و صفورا و سید عاشق، شخصیت های داستان گاواره بان 
و حوادثی که بر آن ها می گذرد همه فقط در داستان گاواره بان است که زندگی دارند. 
داستانی که به مدد تخیل قوی نویسنده و تجربه های غنی او از روستا، ساخته و پرداخته 
شده است. نویسنده ی متن در انتقاد از گفتار و کردار غلط و نادرست شخصیت های 
دولت آبادی در برخی از داستان های او و دور بودن آن ها از واقعیت، می نویسد: »این ها 
دنیایی است که نیروی اهریمنی خیال از پیش خود ساخته است و گرنه هنگامی که 
نویسنده از دنیای واقعیات، به خصوص دنیای ده که با آن به خوبی آشناست سخن 
می گوید، همه چیز وارونه می شود«،16 و یا یکسره دنیای خیال را پلشت شمرده و 
می نویسد: »برخلاف دنیای پلشت خیال هر پدیده ای علتی و رابطه ای دارد«17 و یا 
»این ها تخیلات و خاطرات یک جهته ی یک روستایی دور از وطن است«18 و در 
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ادامه ی این نوع نظرها و نگاه ها از خیال، و رد آن در واقعیت گرایی در داستان، به 
نوعی ضدیت با روشنفکری می رسد. او در انتقاد از وجودی دیگر، منظور روشنفکر، در 
وجود نویسنده ی این داستان ها می نویسد: »اما وقتی به جلد دیگر خود، جلد روشنفکر، 
می رود شروع می کند به گنده گویی های هذیان آمیز...«19و یا: »کدام کارگر چاپخانه 
وقتی کسی ازش می پرسد تنها هستی؟ مثل یک روشنفکر وازده ی قلنبه پران می گوید: 
توی دنیا«.20 و در ادامه می آورد »ستیز واقع بینی عمیق و خیال پردازی مالیخولیایی 
در وجود دولت آبادی و در نوشته های او همچنان ادامه دارد: واقع بینی انسانی، او و 
نوشته هایش را کمال می بخشد و مالیخولیای روشنفکرانه، او را به عفونت و ابتذال 

می کشد.«21
نوع  آن  از خیال،  نویسنده  منظور  می توان گفت که شاید  این سطرها  با خواندن 
خیال پردازی های دور از مشاهده ی دقیق واقعیت بیرون و تجربه ی واقعی در زندگی 
است که به متن آسیب می رساند. اما از آنجا که او با عصبانیت به نمونه  هایی مثل 
کارهای هدایت و چوبک و ساعدی اشاره می کند که صحبت از آن ها به شرح بیشتری 
از جانب نویسنده متن نیاز هست و یا کلماتی به کار می برد چون: »واقع بینی انسانی«که 
نوعی خاص از واقع بینی را به ذهن می آورد و در تقابل است با آن نگاه همه جانبه به 
واقعیت که  خود »شرح آگاهانه و برهنه جوانب گوناگون زندگی« معنا کرده است، 
خواننده سر درگم می شود و از خود می پرسد آیا پدیداری سبک های گوناگون هنری و 
ادبی در طی تاریخ انسانی، نشان دهنده ی این نیست که شکار واقعیت از سوی همان 
انسان مورد نظر متن، چندان ساده نیست و نمی توان آن را در حصار یک سبک و یا 

قالب هنری و ادبی اسیر کرد و به زنجیر کشید؟
برای نمونه، تابلویگرنیکا ی پیکاسو، یکی از شاهکارهای هنری جهان علیه جنگ که 
بر بنیاد تجربه های تلخ هنرمند از جنگ های داخلی اسپانیا و تخیل نیرومند او آفریده 
شده، یک اثر رئالیستی نیست؟! اما در همین اثر غیررئالیستی سرهای جدا از بدنِ 
اسب و انسان و گاو و پرنده و گیاه در هر گوشه ی آن، چنان جیغ هایی از وحشت 
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جنگ از اعماق وجود می کشند که به هیچ وجه در قالبی دیگر تصویر شدنی نیست.
سیلاب کلماتی چون: پلشتی، نیروی اهریمنی خیال، روشنفکران وازده و قلنبه گو و 
دنیاهای مالیخولیایی آن ها و... نه تنها خواننده را برای رسیدن به مقصود نویسنده کمک 
نمی کنند بلکه یک جهان پُر از ابهامی هم برایش به وجود می آورند که به گونه ای آزار 
دهنده هم است. زیرا گاهی مالیخولیا عین واقعیت است. برای مثال چطور می توان 
واقعیت سیمای جامعه ما را که در بوف کور هدایت بازتابانده شده است و به زعم 
نویسنده ی متن می تواند یکی از مالیخولیایی ترین کارهای هدایت باشد، نادیده گرفت. 
پلشتی مذهب، پیر شدن و به فلاکت رسیدن جامعه ای که استبداد سیاسی و مذهبی 
آن را به صورت پیرمردی خنزرپنزری درآورده است، یکی از صورت هایی واقعی از 
جامعه ی ماست. جامعه ای که تا چشم باز می کنیم، بساطی جلومان پهن می کنند که 
همان بساط پهن شده از سوی پیرمرد خنزرپنزری در بوف کور است. آیا این تصاویر 

مالیخولیایی هیچ اشاره ای به واقعیت وجودی ما و جامعه ی ما نمی کند؟
و آیا واقع نگری زنده نمی تواند دیدن عفن در جامعه هم باشد؟ برای نمونه آیا ساعدی 
در آرامش در حضور دیگران، و داستان گدا یک واقع نگری زنده از چهر ه هایی در 

لایه های اجتماعی ما نمی کند؟
را در ذهن  این گیجی  نویسنده ی متن،  از جانب  انسانی"  "واقع بینی  به کارگیری  آیا 
نوع واقع نگری و واقع نگاری،  این  از  نویسنده  جدا  به وجود نمی آورد که  خواننده 
هر واقع نگاری از سیاهی های جامعه را در داستان، ناشی از مالیخولیایی بودن ذهن 

روشنفکرانه نویسنده و یا مؤلف بداند؟
صحبت از این نیست که نویسنده ی متن نباید به هدایت و چوبک و ساعدی خُرده 
بگیرد و یا به همین زبان که در متن آمده است از آن ها انتقاد کند. صحبت از این است 
چرا در متنی که نویسنده ی آن برای بیان نظرش با دقت کلمات را برگزیده و هرجا 
که نیاز بوده، بر هر نظر که بیان داشته شرحی روشنگرانه افزوده است، سخنانی کلی 

می آورد و به زبان متن تنها به "قلنبه گویی" رضایت می دهد.
و سخن آخرم درباره یکی دو سطری است که در همان صفحه های ابتدایی متن آمده 

است. باقر مؤمنی می نویسد که:
دولت آبادی این شانس را داشته که از طبعی حساس و دیدی عمیق 
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برخوردار باشد به نحوی که از میان جنجال ها و سکوت های توطئه و 
 ـکه ابراهیم قشمشم ها و مهشید چترلی ها را  از ورای تبلیغات محفلی 

تا عرش اعلا بالا می برد  ـصدای خود را به گوش ها برساند.22 
در این متن و بین دو خط، به سمت دو نویسنده، بی آنکه نام شان به درستی و روشنی 
آورده  شود، و افزودن صفت و لقب هایی به اسم کوچک شان، سخنانی پرتاب می شود 
که خیلی ها به یقین نخواهند دانست منظور نویسنده از این نام ها چه کسانی هستند. و 
بی تردید بسیاری هم که اهل کتاب و داستان خوانی باشند خواهند فهمید چه کسانی 
هستند. ولی این گونه حرف زدن در متنی که صراحت و روشنی و شجاعت از ویژگی 
آن است، آیا به ناروشن سخن گفتن و عقده ی دل خالی کردن نویسنده ی متن تعبیر 
نخواهد شد؟ و آیا این جور حرف زدن، به همان فرهنگ پایبند به صراحت و روشنی 
که نویسنده ی متن سعی در ایجاد و گسترش آن دارد لطمه نمی زند؟ متأسفانه این 
عادتِ  بد را خیلی از نویسنده های ما دارند و در متن هایی که می نویسند یک باره و با 
همین سخنان نیم پوشیده و نیم آشکار حرف های تندی نثار کسانی در تاریکی می کنند 
و می گذرند، غافل از اینکه همین حرف های بین دو خط و به ظاهر ناچیز، در تداوم 
خود به رشد فرهنگی مبتذل در جامعه ی ما کمک می کند که در واقع ضد فرهنگ است 
و زندگی ساز نیست. من اگر خواننده ی این متن پیش از انتشار آن بودم با قاطعیت از 

مؤمنی عزیز می خواستم این یک سطر را از میان نوشته اش بردارد. ■

22  پیشین، ص 42
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محمد جواهرکلام

سیاحت نامه ابراهیم بیگ اولین کتابی بود که از باقر مؤمنی خواندم. این کتاب در سال 
46 یا 47 در دوره ی دبیرستان در اهواز به دستم رسید. آن موقع دبیرستان سعدی 
اهواز، با مدیری به نام آقای مفید، کتابخانه ای داشت )لابد به خاطر اینکه سیکل دوم آن 
دبیرستان به رشته ی ادبی اختصاص داشت( که یکی از شاگردان سیکل دوم دبیرستان 
)آدم فاضلی به نام آقای غفاری( آن را می گرداند و من نخستین کتاب های جدی را از 
آنجا گرفتم و خواندم. یکی از این کتاب ها سیاحت نامه ابراهیم بیگ بود. از خواندن 
سیاحت نامه هم لذت بسیار بردم و هم خیلی متأثر شدم. ابراهیم، ایرانی پُرشوری که 
در مهاجرت می زیست، به وطن خودش ایران علاقه ی فراوانی داشت، چندان که اگر 
کسی در حضورش از اوضاع ایران بد می گفت به شدت ناراحت می شد. او حالا به 
ایران آمده است و مصائب و بدبختی های مردم این سرزمین را از نزدیک می بیند. مؤمنی 
در مقام مصحح کتاب، مؤخره ای سوزناک بر آن نوشته بود. این سبب شد بروم دنبال 
کتاب های دیگر این نویسنده )مصحح( بگردم؛ چون مقدمه یا مؤخره هایی که بر این 
کتاب ها می نوشت واقعاً پُر و پیمان بود و خواننده را حسابی با آن نویسنده و زمانه ی 
او آشنا می کرد؛ از جمله کتاب هایی چون کتاب احمد که نویسنده اش طالبوف، آن را 
به سبک امیل ِ ژان ژاک روسو نوشته بود، و مسالک المحسنین که هر دو را سازمان 
کتاب های جیبی در قطع کتاب جیبی منتشر کرده بود. البته این دو کتاب را به گیرایی 
سیاحت نامه گفته می شد »اولین رمان  نیافتم؛ به خصوص که درباره ی  سیاحت نامه 
ایرانی است« و خواننده آن را به عنوان روایتی از عهدی نزدیک به عهد ما می خواند. 
سال 51 یا 52 نیز اسم باقر مؤمنی را از دهان دکتر امیر حسین آریان پور شنیدم. دکتر 
را در واقع به دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران تبعید کرده بودند )البته خود او چنین 
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برداشتی نداشت(. این دانشکده آن موقع در میدان بهارستان و در کوچه ای قرار داشت 
که آریان پور به طنز آن را »زغالی« می خواند و اسم قدیم آن کوچه بود و حالا »نظامیه« 
خوانده می شد. دانشکده ی مذکور بعد از انقلاب مقر حزب جمهوری اسلامی شد و 

در جریان آن انفجار معروف به 72 تن، به کلی ویران گردید.
من آن زمان در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی در رشته ی سیاسی درس می خواندم 
و می توانستم دو واحد از دانشکده های دیگر بگیرم. چون از دوستانم شنیده بودم که 
قرار است دکتر آریان پور در دانشکده ی الهیات »تاریخ فلسفه شرق« درس دهد و 
در نمره دادن به شاگردانش دستی سخاوتمند دارد، من و چند تن از دوستانم امثال 
ادبیات درس می خواندند  رضا مقصدی و زنده یاد فرامرز شاهی که در دانشکده ی 
از دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران از این درس، دو واحدی را گرفته بودیم. دکتر 
یکی از جلدهای دایرة المعارف عظیم ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد سوم »شرق« 
را به عنوان کتاب درسی تعیین کرده بود. روزی که با آریان پور درس داشتیم، از محل 
سکونت مان، کوی دانشگاه در امیرآباد سوار اتوبوس می شدیم که ما را در خیابان 21 
آذر )اکنون 16 فرورین( پیاده می کرد و ما از میدان 24 اسفند )حالا میدان انقلاب( 
امام حسین( و سر پل  اتوبوس میدان فوزیه می شدیم )اکنون میدان  دوباره سوار 
چوبی پیاده می شدیم و بقیه راه را با بحث و جدل و گاه خندان و گویان تا دانشکده ی 
اولین جلسه ی درس دکتر را در آمفی تئاتر دانشکده ی  پیاده گز می کردیم.  الهیات، 
الهیات گذاشته بودند. آریان پور آن روز قدری دیر آمد )ماشینش رامبلر بود( و تا آمد  
با لحنی عصبی و برخلاف همیشه که می گفتند خوش سلوک است، شروع به بد گفتن 
از باقر مؤمنی کرد. دلیلش این بود که مؤمنی و همکارانش در مقدمه ی جلد سوم تاریخ 
 ـکه دکتر   ـزمینه ی جامعه شناسی   جهان باستان، نقد مفصلی درباره ی تئوری دولت 

آریان پور ترجمه کرده بود، نوشته  بودند:
تا محتوای  از دولت شده سعی کرده اند  در غالب تعریف هایی که 
طبقاتی آن را پنهان سازند: اصطلاحاتی مانند »سازمان حفظ نظم«، 
»سازمان اداره ی کشور« »دستگاه تنظیم و ترتیب زندگی« از این قبیل 

تعاریف است. 
در یک کتاب درسی، دولت به این شکل گمراه کننده توصیف شده 
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است: »دولت یا به لفظ دقیق تر، دولت سیاسی، سازمان اجتماعی 
و مهمی است که از طریق قوانینی که به وسیله ی حکومت وضع و 
اجرا شده اند، در سرزمینی با مرزهای معین، نظامی اجتماعی برقرار 
می کند. چنانکه از این تعریف برمی آید دولت متضمن سه امر است: 
1ـ حکومت یا سازمانی که برای تأمین نظام اجتماعی قدرت کافی 
دارد؛ 2ـ سرزمین معینی که دارای مرزهای مشخص است؛ 3ـ گروه 
کثیری از مردم که در داخل مرزهای آن سرزمین به سر می برند و زیر 
سلطه ی حکومت قرار می گیرند.«1 نویسنده سپس ضمن تکیه بر روی 
تفاوت میان »حکومت« و »دولت«، حکومت را نیز »مجموعه ای از 
سازمان های اجتماعی« معرفی می کند »که برای تأمین روابط اجتماعی 
و حفظ انتظام جامعه به وجود می آید«2... در این تعریف ها از سرزمین، 
جمعیت و قدرت آمره به عنوان عناصر متشکله ی دولت نام برده شده 
و به منشأ آن، نقش تاریخی و ماهیت طبقاتی آن کمترین اشاره ای 
نشده است. بدون شک، هیچ دولتی بدون سرزمین و جمعیت وجود 
ندارد. ولی این مطلب که سرزمین و جمعیت شرایط مادی ضروری 
وجود جامعه را تشکیل می دهند به این معنا نیست که این دو به همین 
اندازه عناصر متشکله ی سازمان دولتی جامعه نیز هستند. این دو عامل 
پیش از پیدایش دولت وجود داشته اند و بدون شک پس از انقراض 
دولت نیز همچنان باقی خواهند ماند. و اما درباره ی قدرت، در این 
مورد نیز باید گفت که وجود دولت مستلزم وجود قدرت هست؛ ولی 

هر قدرتی ضرورتاً به پیدایش دولت منجر نمی شود...3 
 آن روز آریان پور آن قدر گفت و گفت تا دهانش کف کرد. )این موضوع نقد مؤمنی 
و جوابیه آریان پور، بعد جوابیه مؤمنی به جوابیه آریان پور، و آنگاه جوابیه آریان پور به 

گ برن و نیم کف، اقتباس امیر حسین آریان پور، ص 301 1   زمینه ی جامعه شناسی، آ
2   پیشین، ص 298

3   و.دیاکوف، تاریخ جهان باستان، )جلد سوم، رمُ(، ترجمه ی: مهندس صادق انصاری، دکتر علی الله 
همدانی، دکتر محمد باقر مؤمنی، ویرایش دوم، چاپ اول 1386، صص 21 و 22
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جوابیه مؤمنی و... ، داستان جالبی دارد که مجال گفتنش در اینجا نیست، فقط بگویم 
که آریان پور در پاسخ به این نقد و نقدهای دیگری که به کتابش شده بود، جزوه ای 
مستقل به پیوست نسخه ی اصلاح شده ی زمینه ی جامعه شناسی نوشت که آن روزها 
با قطعی جدید )جیبی پالتویی( و در تیراژی بیش از 5 هزار نسخه منتشر کرده بود. 

در آن جزوه به مؤمنی و همکارانش خُرده گرفته بود که:
برخلاف آنچه مترجمان گرامی پنداشته اند، وجود دولت بهبودبخش و 
وجود اقلیت ها در طبقه ی حاکم و وجود اختلاف میان دولت بهبودبخش 
و اقلیت ها به هیچ روی ستیزه ی طبقه ای جامعه و بهره کشیِ طبقه ی 
 ـهمان  حاکم را نفی نمی کند. در پایان فصل »سازمان های حکومتی« 
فصلی که مورد انتقاد مترجمان گرامی قرار گرفته است  ـچنین آمده است: 
»در عصر حاضر با وجود تکامل دائم جامعه و رشد روز افزون مردم، 
حکومت های اکثر جامعه های صنعتی همچنان وابسته فرادستان اند، 
و با آنکه بسیاری از امتیازات را از افراد و مؤسسات خصوصی سلب 
می کنند و بسیاری از خدمات عمومی را بر دوش خود می گیرند، هنوز 

پاسدار منافع اشخاص و گروه های ممتازند.«
بی گمان اگر بدخواهی یا کج اندیشی در میان باشد، می توان در هر 
اثر معتبر صدها لغزش و کاستی یافت. اما چون در نیک اندیشی و 
راست بینی مترجمان گرامی تردید نیست، می توان گفت که اگر داوری 
ایشان در موردی ناروا باشد، صرفاً زاده ی سهل انگاری یا سهو است.4

البته ما همه این ها را روزهای بعد فهمیدیم و آن روز مثل دهاتی ها به دکتر آریان پور 
نگاه می کردیم و به سخنان او گوش می دادیم. 

آریان پور مطلب آخر آن جزوه ی جوابیه اش را به نقد مؤمنی و همکارانش اختصاص 
داده بود که با شعری از حافظ به پایان می رسید: گفتگو آئین درویشی نبود /ورنه با 
تو ماجراها داشتیم. یادم می آید که مؤمنی هم در پاسخ آن جوابیه در کتاب درد اهل 
قلم که بعد از انقلاب 57 منتشر شد نوشته بود که: دکتر آریان پور بعد از آن گفته های 

4   آگ برن و نیم کوف، نقدهایی بر زمینه ی جامعه شناسی ، پیوستِ  کتابِ  زمینه ی جامعه شناسی ، 
انتشارات کتاب جیبی، 1357، ص 45
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مفصل در رد مدعیاتِ  ناقد، باز هم احساس می کند که انگار کم گفته است، و به 
همین دلیل دست به دامن بیتی از حافظ می شود:

آقای آریان پور اولًا با دفاع جانانه ای که از تمام کتاب کردند در واقع  
خواستند  بگویند که یک "اقتباس گر" نیستند بلکه کتاب را "مالِ  خود"  
کردند و در جای نویسندگان آن نشستند. و ثانیاً در برخوردشان با تذکر 
ما در عین حال که لطف کردند و ما را از "بدخواهی و کج اندیشی" 
مبرا اعلام داشتند، داوری ما را "برخلاف دقت و انصاف علمی" و 
"ناروا" و ناشی از "از "سهل انگاری یا سهو" تلقی کردند و در ضمن 
یادآور شدند که اگر ما به اندازه ی یک "دانشجوی جامعه شناسی" سواد 
می داشتیم معنی دولت بهبودبخش را می فهمیدیم و آن را به دلخواه 
خودمان تعریف نمی کردیم و در پایان هم پس از این همه تعارفات ما 

را به "آئین درویشی" خودشان بخشیدند 
و از "ماجراهای" بیشتر با ما صرف نظر 

کردند...5 
سال 1355مقارن با پایان یافتن دوره ی سربازی در 
آذربایجان شرقی و ساکن شدن درتهران )خیابان 
بریانک که به خیابان نواب امروزی راه داشت(، 
یک روز بعد از ظهر من و هم اتاقی ام، همین که 
روزنامه ی کیهان را باز کردیم دیدیم که در یکی 
از صفحات آن »با عکس و تفصیلات« تیتر زده 
بودند: »آل احمد در مقایسه با متفکران مشروطه 
150 سال و در قیاس با متفکران عصر روشنگری 
اروپا 300 سال عقب بود«.6 مصاحبه ای مفصل 

با مؤمنی بود توسط شخصی به نام مهدی اسفندیارفرد که آن موقع فکر می کردم اسم 
مستعار است. البته قبل از آن مؤمنی در سخنرانی در برابر دانشجویان دانشکده ی فنی، 

5   باقر مؤمنی، درد اهل قلم، انتشارات توکا، بهمن 1357، ص 81
6   کیهان، 14 دی 1355
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از شیوه ی آل احمد و دیدگاه های او که آن سال ها سخت بر جامعه سنگینی می کرد، 
انتقاد کرده بود. ولی در این مصاحبه سخنانش را صریح تر کرده بود. پیش از این 
مصاحبه ی مؤمنی و نقد او از آل احمد، هم داریوش آشوری و هم زنده یاد امیرپرویز 
پویان مقاله هایی در رد اندیشه ی آل احمد نوشته بودند؛ ولی این مصاحبه ی مؤمنی 
اثرگذارتر بود چون در روزنامه ای "کثیر الانتشار" یا به قول امروزی ها، پُرتیراژ منتشر 
شده بود. این را هم نباید ناگفته گذاشت که مصاحبه از فریدون آدمیت به عاریت گرفته 

شده بود که در پانویس کتاب زندگی و اندیشه های آخوندزاده نوشته بود: 
نویسندگان اخیر خودمان هیچ معنیِ تازه ای را کشف نکردند و هرچه 
آورده اند رونویسی گفته های فرنگیان است... و از نظر فن تاریخ نگاری 

جدیده، دست کم 300 سال عقب افتاده است...7
به هر حال دکتر باقر مؤمنی حالا دیگر برای من چهره ی آشنایی شده بود، به خصوص 
مؤسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی که او در آن کار  که در همان 
می کرد امتحان داده بودم و قبول شده بودم. سخنرانی اش در انستیتو گوته در سال 
1356 بر این آشنایی افزوده بود؛ طوری که امروز اگر بخواهم از او یاد کنم بی اختیار 
به یاد نقدهایی می افتم که در مورد نویسندگان دیگر آن سال ها امیرحسین آریان پور، 
جلال آل احمد، جعفر کوش آبادی، م. الف. به آذین، محمود دولت آبادی و...نوشته 
بود؛ اعم از ذم یا مدح آنان. نقدهایی که از او یک چهره ی منتقد و جسور ساخته 
است؛ چرا که پرداختن به این افراد در جامعه ای ساکن و راکد که در آن »منتقدان« 
هر کتاب را با سلام و صلوات می پذیرفتند و چند سطری هم درباره ی مطالب کتاب 
می نوشتند، عواقب بسیار ناگواری داشت. این اواخر که کتاب راهیان خطر مؤمنی را 
می خواندم، به عبارتی برخوردم که شاید بتواند سبب نقدهای این نویسنده را توضیح 

دهد. او در این کتاب گفته است:
... وقتی شیوه ی داوری چنان باشد که دوستان و همراهان همه سراپا 
نیکویی و پاکی، و دشمنان و مخالفان همه زشتی و پلشتی اند، و در 
دوست نمی توان عیبی دید و در دشمن حسنی، و تو برخلاف این 

7   فریدون آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، خوارزمی، 1349، ص 127
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سنت چهره ها را آن طور که هستند یا آن طور که تو می شناسی، ترسیم 
با عکس العمل هایی برخلاف  از چپ و راست  باید هم  می کنی، 
انتظار رو به رو شوی... نویسنده ی این قطعات در حالی که گذشته ی 
خویش را آینده ی آرمانی هر انسان انسان دوستی می داند و آن را در 
اساس می ستاید بر این باور است که نه فقط به ضرورت و اقتضای 
حقیقت جویی و حقیقت گویی از یادآوری نقاط ضعف و قوت ِ مکتبِ  
به آن است و همچنین نقاط  اردویی که وابسته  اندیشه ای خود در 
ضعف و قوت انسان هایی که با آن ها هم پیمان و همراه و دوست 
و آشنا بوده نباید باز ایستاد، بلکه این کار را برای نسل های امروز و 

آینده پندآموز می بیند. 
به خاطر آثار لک و پیس هایی از خون و لجن که بر پوشاک های ما 
بر جا مانده ما را سرزنش نکنید که آلوده ایم. به جهان واقعی، جهان 
خشن و بی رحمی بنگرید که برما که آرزو داریم با لباس هایی سفید 
و پاک در روشنایی آفتاب آزادی و پاکی هوای سعادت انسان ها پرسه 

بزنیم، سراپای ما را چرکین و آلوده کرده است...8
به  بیشتر  بود،  نکرده  آغاز  را  دیگر  نویسندگان  و  آل احمد  نقد  زمانی که  تا  مؤمنی 
واسطه ی ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت، سفرنامه ی ابراهیم بیگ، کتاب احمد و 
مسالک المحسنین و... برای دانشجویان و کتاب خوانان شناخته می شد. درست است 
که تا آن موقع زمینه جامعه شناسی دکتر آریان پور را نقد کرده بود، ولی چون آريان پور 

شهرتش محدود به محافل دانشگاهی بود، کار نقد او چندان به چشم نمی آمد. 
مؤمنی بعد از آن مصاحبه و در گرما گرم ناآرامی های قبل از انقلاب، سخنرانی ضد 
سانسور خود را در انستیتو گوته، همراه با پاسخ به سؤالات دانشجویان در کتابی به 
نام درد اهل قلم جمع کرد و بدون ارجاع آن به اداره ی نگارش )وزارت ارشاد امروزی( 

و با استناد به موادی از قانون اساسی انتشار داد.
بدترین عارضه ی سانسوری که از جانب قدرت حاکم اعمال می شود 

8   باقر مؤمنی، راهیان خطر، انتشارات خاوران، پاریس، بهار 1385، صص 7، 9 و 10
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بر  مردم  می شود: سانسور  زاییده  آن  از  است که  دیگری  سانسور 
روشنفکران و روشنفکران بر خودشان. 

سانسور که محیط بسته و در عین حال گسیخته ای به وجود می آورد   ـیعنی 
روشنفکران از یکدیگر گسیخته و مردم از همه ی آن ها  ـعطش مردم 

را برای شنیدن و دیدن مطالب دلخواه صد چندان می کند...9
به هر حال باقر مؤمنی از زمان انتشار ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت و کتاب های 
دیگری که در مهاجرت منتشر کرد، راه دراز و پُر رنجی را پیموده است که تأمل بر هر 

یک از آن ها می تواند روشنگر و آموزنده باشد. ■

 ـآلمان(، به کوشش ناصر مؤذن،  9   ده شب )شب های شاعران و نویسندگان در انجمن فرهنگی ایران 
از انتشارات کانون نویسندگان ایران، امیرکبیر، تهران 1357، ص 264



مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران1

امیر حسن پور*

جنبش  آغاز  از  ایران  انقلاب  مسائل  مهم ترین  از  یکی  مفصل  پژوهش  اثر  این 
 ـارضی و مبارزه برای سرنگونی فورماسیون  مشروطه تاکنون است: مسئله ی دهقانی 

 ـاقتصادی فئودالیسم.  اجتماعی 
کتاب درباره ی جنگ طبقاتی بر سر مسئله ی ارضی، یا دقیق تر بگویم، بر سر مقدراتِ  
دهقانان و جایگاه آنان در تلاش برای ساختن دنیایی فارغ از ستم و استثمار است. 
 ـرعیتی، ملوک الطوایفی( تنها در رابطه ی ارباب و رعیت و  اما نظام فئودالی )ارباب 
در عرصه ی روستا خلاصه نمی شود و در واقع سنگ بنای استبداد سیاسی )سلطنت 
مطلقه(، اجتماعی )حاکمیت جنسیت مرد، سلسله مراتب استاد و شاگرد، والدین و 
فرزندان...(، و استبداد فرهنگی است. در حالی که تأکید کتاب بر سر مسئله ی ارضی 
است، خواننده گستره ی این نظام اجتماعی  ـاقتصادی را در تاریخ معاصر ایران درمی یابد. 
از جنگ طبقاتی به شمار  تألیف کتاب در سال های آخر رژیم پهلوی، خود بخشی 
می رود. نبود آزادی عقیده، آزادی آکادمیک، و آزادی نشر و پخش در دوران سلطنت 
به محدودیت های  نویسنده  اما اشاره ی گذرایی که  ندارد؛  به توضیح  نیازی  پهلوی 
تحقیق کرده است به روشن شدن اهمیت کتاب کمک بیشتری می کند. جمع آوری 

داده ها و نوشتن کتاب در سال 1348 شروع شد و در اوایل 1355 به پایان رسید:
نویسنده در این سال های نامطمئن در زیر نظارت چشم ها و گوش های 
سازمان امنیت و در شرایط تهدید و خطر بازداشت قرار داشت و طبیعتاً 
عدم تمرکز در فکر و کار که خود ناشی از این شرایط بود، کار تحقیق 
را پریشان و کند می کرد. در چنین اوضاع و احوالی، نویسنده ناگزیر 
بود که یادداشت های خود را بلافاصله از خویش دور و نوشته های 

1 باقر مؤمنی، مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران ، انتشارات پیوند، تهران، 1359
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تنظیم ]شده[ را از دسترس خارج سازد. و کتابی که به این ترتیب 
تألیف شده طبیعی است که از نظم و انسجام کافی برخوردار نیست.2 

با اینکه رژیم پهلوی در این زمان در سراشیب سقوط دست و پا می زد، این کتاب ابتدا 
به طور ناقص )تنها سه فصل آن( و با اسم مستعار »ا. توران« در اواسط 1357 در 
پاریس منتشر شد. انتشار متن کامل کتاب در اثر »اشکالات فنی« و بعضی »بی مهری ها« 
تا سال 1359 به تأخیر افتاد. لازم به یادآوری ست که بیشتر کار پژوهشی برای تدوین 
این اثر در ایران انجام گرفته است، اما نویسنده ضمن تحصیل در دوره ی دکترای 

تاریخ در پاریس، پژوهش در این زمینه را ادامه داد.
در این بررسی مختصر، ابتدا اشاره ی کوتاهی به محتویات کتاب می کنم، و آنگاه به 
جایگاه آن در ادبیات مربوط به مسئله ی ارضی و دهقانی می پردازم و به ارزیابی بعضی 

از مطالب آن توجه می کنم.
با نهایت اختصار به  فهرست مطالب کتاب مفصل است )9 صفحه( که در اینجا 

رئوس آن اشاره می شود:
بخش اول )ص 17( شامل چهار فصل است و به توضیح روستای قبل از اصلاحات 
ارضی می پردازد. عوامل تولید و جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور، انواع مالکیت ارضی 
و روابط تولیدی، استثمار، گذران زندگی دهقان، و ترکیب طبقاتی روستا توضیح داده 
می شود. بخش دوم )ص 81( بررسی مسئله ی دهقانی از نگاه اندیشمندان ترقی خواه 
است؛ از جمله کمونیست ها، حزب توده و جبهه ی ملی؛ همچنین "نظرات تازه" از قبیل 
سازمان ملل، نظریه ی سوسیالیستی، کشورهای سوسیالیستی و جنبش های مترقی؛ 
بخش سوم )ص 161( به »بحران عمومی و راه خروج از آن به ویژه اصلاحات ارضی 
و اهمیت و فوائد آن می پردازد؛ بخش چهارم )ص 226( بررسی مفصل اصلاحات 
ارضی، مراحل و اجرای آن است؛ بخش پنجم )ص 321( به »تحولات اقتصادی 
و اجتماعی روستای ایران پس از کودتای 6 بهمن« اختصاص دارد و به تغییراتی که 
در »تولید کشاورزی و مناسبات ارضی« صورت گرفته است می پردازد. بخش ششم 
 ـ511( هدف ها و نتایج اصلاحات ارضی و تضاد های جدید و موضع  )صص 514 

2 باقر مؤمنی، مسئله  ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران  ، پیش گفته، یادداشت برای خواننده ، ص: بی شماره  
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طبقات مختلف و امپریالیسم در قبال آن است. نویسنده در این بخش ارزیابی های 
گوناگون از اصلاحات ارضی و استنتاجات روشنفکران و وجوه گوناگون اصلاحات 

ارضی را بررسی می کند.
با نگاهی گذرا به رئوس مطالب کتاب می توان 
روی  از  تنها  بررسی شده  مسائل  که  دید 
کنجکاوی یا علایق آکادمیک انتخاب نشده، 
بلکه پرداختن به آن ها بیشتر به انگیزه ی درک 
جامعه با هدف دگرگونی آن بوده است. از 
همین فهرست می توان دریافت که مسئله ی 
ارضی، مسئله ای صرفاً کشوری نیست بلکه 
مسئله ی  طرف،  یک  از  است.  بین المللی 
دهقانی برای جنبش کمونیستی بین المللی، 
)دهقانان(  میانی  اقشار  وحدت  مسئله ی 
علیه  جهانی  انقلاب  در  طبقه ی کارگر  با 
سرمایه داری است و چنین امکانی با تحول 

نظام سرمایه داری رقابت آزاد به سرمایه داری انحصاری )امپریالیسم( از اواخر قرن 
نوزده و به ویژه به دنبال انقلاب سوسیالیستی در روسیه، به وجود آمد. از طرف دیگر، 
قدرت های امپریالیستی فعالانه به مقابله با انقلاب می پردازند و تلاش می کنند که 

دهقانان را به ذخیره ی بورژوازی تبدیل کنند. 
در هفت سالی که باقر مؤمنی درگیر نوشتن مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران بود 
)1348 تا 1355( و اندکی پیش از آن، جنبش سیاسی ایران دچار تحول مهمی شده 
بود: جنبشی که سراپا رفرمیستی بود، تجزیه شد و چند سازمان انقلابی با سیاست ها و 
ایدئولوژی های متفاوت، وارد عرصه ی مبارزه شدند. خط مشی این سازمان ها، انقلاب از 
طریق سرنگونی رژیم و حداقل برنامه ی آن ها ایجاد ایرانی دمکراتیک و مستقل بود. این 
خط مشی با رفرمیسم سنتی جبهه ی ملی و حزب توده )یکی با شعار »شاه باید سلطنت کند 
نه حکومت« و »اصلاحات آری، دیکتاتوری نه« و دیگری »مقابله با دیکتاتوری شاه«( در 
تضاد قرار داشت. این سازمان ها به درکِ  ساخت جامعه ی ایران نیاز داشتند. اینکه انقلاب 
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در ایران چیست یا در چه مرحله ای است  ـدمکراتیک یا سوسیالیستی  ـبستگی به تحلیل از 
جامعه ی ایران داشت: اگر ایران جامعه ای سرمایه داری است، انقلاب سوسیالیستی ست و 
اگر جامعه ای )نیمه( فئودالی است، انقلاب دمکراتیک به رهبری طبقه ی کارگر )انقلاب 
دمکراتیک نوین( خواهد بود. تعجب آور نیست که در این سال ها، بیشتر سازمان های 
هوادار انقلاب )از جمله سازمان چریک های فدایی خلق،3 سازمان انقلابی حزب توده، 
اتحادیه کمونیست ها،4 توفان( و حتا تشکیلات غیرکمونیست سازمان مجاهدین خلق5 
به تحقیق درباره ی ساخت جامعه ی ایران و به خصوص اصلاحات ارضی و اثرات آن 
می پرداختند. بعضی از این مطالعات بر اساس کار میدانی )البته به شکل مخفی( صورت 
نیز استفاده  آمارهایی که توسط دولت منتشر شده بود  از اطلاعات و  اما  گرفته بود؛ 
می کردند. کتابِ  مؤمنی هم، مانند این مطالعات، مسئله ی ارضی را در رابطه با مبارزه ی 
طبقاتی می کاود، اما چهارچوب آن خط مشی حزب سیاسی مشخصی نیست. دامنه ی 
تحقیقات سازمان های سیاسی محدود تر از کتابِ  مؤمنی است. تأکید این آثار بر نتایج 
اصلاحات ارضی بود؛ اگرچه اشاراتی به تاریخ مبارزه بر سر این اصلاحات داشتند. این 

را هم باید گفت که چهارچوب تئوریک بیشتر این کتاب ها مارکسیسم بود.
با اینکه رژیم پهلوی روستاها و محققین مسائل روستایی را زیر نظر داشت، بعضی 
پژوهشگران می توانستند در چهارچوب سانسور رژیم به تحقیق در اصلاحات ارضی 
بپردازند. برای مثال، یک نشریه ی دانشگاه تهران، مجله تحقیقات اقتصادی گزارش های 
بسیاری بر اساس تحقیق میدانی در مورد اصلاحات در مناطق مختلف منتشر می کرد. 
همچنین »بخش تحقیقات روستایی« مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه 
 ـاقتصادی دهات، نتایج اصلاحات  تهران تحقیقات بسیاری درباره ی ساخت اجتماعی 

3   برای مثال نگاه کنید به: درباره ی اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن. سری تحقیقات روستایی 
سازمان چریک های فدایی خلق، تکثیر توسط  انتشارات  سازمان چریک های فدایی خلق، شماره 1، 
سازمان های جبهه ملی ایران خارج از کشور )بخش خاورمیانه(، مرداد 1352؛ تحلیلی از شرایط جامعه 

ایران، از انتشارات سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور )بخش خاورمیانه(، آذر 1350
4   اتحادیه ی کمونیست های ایران، رفرم ارضی امپریالیستی و مبارزه طبقاتی در ایران، قسمت اول، 

تدارک: سری تحقیقات درباره ی ساخت جامعه ایران، مرداد 1359
5   مجاهدین خلق ایران، روستا و انقلاب سفید: بررسی شرایط انقلابی روستاهای ایران. از انتشارات 

سازمان مجاهدین خلق ایران، آبان  1351
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ارضی، و شرکت های تعاونی روستایی به شکل پلی کپی منتشر می کرد.6 ادارات دولتی 
نیز نشریات متعددی درباره ی اجرای  سازمان اصلاحات ارضی کل کشور،  به ویژه 
اصلاحات و آمارهای مربوطه را منتشر می کردند. نوشته ها و اظهار نظرهای افراد نیز به 
شکل کتاب و جزوه و یا در قالب مقاله در مطبوعات انتشار می یافت. داده ها و یافته های 
این نوع تحقیقات، برای پژوهش در رابطه با روستا و به ویژه اصلاحات ارضی اهمیت 
دارد. این منابع نه تنها دیدگاه رژیم را ثبت کرده اند، بلکه طیفی از نظرات را که دستگاه 
سانسور بی ضرر به حساب می آورد، ارائه می دهند. باقر مؤمنی در کتابش از این منابع 
استفاده کرده است. تفاوت مهم این تحقیقات با کتاب مؤمنی و آنچه در نشریات 
سازمان های سیاسی درج شده، در این بود که آن ها اصلاحات را از دیدگاه رژیم شاه 

بررسی می کردند و آن را به عنوان مؤلفه ی مهم »انقلاب شاه و مردم« ارائه می دادند.
اصلاحات ارضی ایران، توجه مطبوعات و دنیای آکادمیک در غرب را هم جلب کرد 
و نوشته های متعددی، از گزارش های خبری گرفته تا رساله ی دکتری به آن اختصاص 
یافت. بیشتر این قبیل تحقیقات از دید انقلاب یا مبارزه ی طبقاتی نوشته نمی شد، با 
اینکه رویارویی طبقات در پدیده ی مورد تحقیق آن ها چشم گیر بود. در واقع این ادبیات  
بیشتر اصلاحات را در چهارچوب روابط سرمایه داری بررسی می کردند. دسترسی به 
این منابع در ایران مشکل بود. اما مؤمنی، شاید به خاطر تحصیل در فرانسه، به آن ها 
دسترسی داشته است و از آن ها نیز استفاده کرده است. تاکنون تحقیق مفصلی که 
بر بگیرد، در غرب منتشر نشده  باقر مؤمنی را در  موضوع ها، مسائل و تحلیل های 
 ـدهقانی را بررسی کرده است، مالک و  است. تنها کتابی که به تفصیل روابط ارضی 
زارع در ایران اثر ان لمبتون، پژوهشگر انگلیسی است. مفروضات تئوریک و جهت 

گیری سیاسی این اثر متکی بر روابط سرمایه داری است.7

6   فهرست تحقیقات و انتشارات بخش تحقیقات روستایی از سال 2517 )1337( تا اردیبهشت 
2537، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، خرداد 2537

7   "ایران شناسی" غرب توجهی به طبقات زحمتکش و روستائیان نداشت. ان لمبتن، یکی از کارکنان 
سفارت بریتانیا در ایران بود که سال ها در ایران اقامت داشت و به زبان فارسی آشنا بود. او نوشتن کتاب 
مالک و زارع در ایران را در مرداد 1330 به پایان رساند و در سال 1331 )1952( منتشر کرد. این 
کتاب پس از چندین سال به فارسی برگردانده شد )ترجمه ی منوچهر امیری، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 
تهران 1345(. لمبتن در کتابی که در 1969 )1348( راجع به اصلاحات ارضی منتشر کرد به اختصار 
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نوع دیگر از تحقیقات، آثاری است که در شوروی منتشر می شد. این آثار و نوشته های 
دیگری که مربوط به دوران سلطنت پهلوی بود، در ایران اجازه ی ترجمه و نشر و فروش 
نمی یافت. این نوع ادبیات به مسئله ی دهقانی و فئودالیسم توجه داشتند و مسائلی را 
که در کتاب مؤمنی به آن ها اشاره شده، می توان در آن ها یافت. از محدودیت های مهم 
این قبیل آثار، عدم دسترسی محقق به پژوهش های میدانی در ایران است. رژیم پهلوی 
اجازه ی این نوع تحقیقات را به پژوهشگران شوروی نمی داد. البته بیشتر محققین، 
پناهندگان سیاسی به شوروی و بلوک شرق سابق بودند و فعالان سیاسیِ  عضو حزب 
توده یا فرقه دمکرات آذربایجان و حزب دمکرات کردستان که به آرشیوهای حزبی و 
دولتی شوروی و کتابخانه های مجهز دسترسی داشتند.8 محدودیت دیگر این ادبیات، 
خط سیاسی و چارچوب تئوریک آن ها بود که مطابق تغییر جهت دولت شوروی تغییر 
پیدا می کرد. مثلًا از سال های 1340 به بعد، این قبیل نوشته ها، مسائل ایران از جمله 
مسئله ی دهقانی را در چهارچوب تز "راه رشد غیرسرمایه داری" که دولت شوروی 
برای کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین تجویز کرده بود، بررسی می کردند. 
مؤمنی به این آرشیوها دسترسی نداشت؛ اما از بعضی نشریات حزب توده و سایر 

احزاب استفاده کرده است.
از زمانی که این کتاب منتشر شده )1359(، مدارک بیشتری به دست آمده و اطلاعات 
و تحقیقات بیشتری انجام شده است؛ به طوری که اگر نویسنده می خواست امروز، 35 
سال بعد، در کتاب تجدید نظر بکند، بدون تردید اثر دیگری می نوشت. با وجود این، 
مطالب و بحث های مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران هنوز اهمیت سیاسی و 
 ـارضی در  تاریخی دارند و خواندن آن ها خواننده را متوجه ی اهمیت مسئله ی دهقانی 
تاریخ معاصر می کند. تأکید من در اینجا بر این نکته است که علی رغم وجود سنت 

به تاریخچه ی رفرم ارضی می پردازد:
 Ann K. S. Lambton, The Persian Land Reform 1962-1966, Oxford, Clarendon
Press, 1969

بیشتر محققین، از جمله مؤمنی، به آثار لمبتن در مورد روابط ارضی در ایران مراجعه کرده اند.
ایران معاصر، ترجمه ی غلامحسین متین،  مناسبات ارضی در  بدیع،  برای مثال: شمس الدین     8
انتشارات اخگر، تهران، مهر 1360؛ علی گلاویژ، مناسبات ارضی در کردستان )فروپاشی نظام عشیره ای(، 

انتشارات روزبه، تهران، دی 1361
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تحقیق در این زمینه، فعالان سیاسی و محققین به اهمیتِ  مسئله ی ارضی در ایران 
توجه نکرده اند. درک هر مؤلفه ی جامعه، از ادبیات و هنر گرفته تا سیاست و اقتصاد 
 ـسیاسی فئودالیسم میسر نیست. اگر این  و معماری، بدون درک ماهیت نظام اقتصادی 
درست است که در یک قرن اخیر سنت تحقیق در مورد جامعه ی روستایی ایران شکل 
گرفته است، چرا آگاهی روشنفکران درباره ی مسئله ی دهقانی بسیار محدود است؟ ل. 
س. گیوناشویلی، نویسنده ی تنها کتاب درباره ی مسئله ی دهقانی در نثر فارسی معاصر 
)چاپ 1977 تبیلیسی، گرجستان(، نوشته اش را با اشاره به کتاب احمد خداداده، روز 
سیاه کارگر شروع می کند که در سال 1305 )1926( در کرمانشاه چاپ شد.9 این 
کتاب، که اتوبیوگرافی و خاطرات زندگی دشوار یک زحمتکش روستایی است و تصویر 
زنده ای از استثمار دهقانان را ارائه می دهد، در ادبیات ایران و در عرصه ی تحقیق 
ناشناس مانده است. کتاب گیوناشویلی سپس به بررسی رمان دختر رعیت )1330( 
م.ا.به آذین و چند رمان دیگر می پردازد، و از این تحقیق می توان دریافت که ادبیات 
نثری معاصر فارسی تا چه حد به زندگی اکثریت مردم ایران، یعنی روستائیان، بی اعتنا 
بوده است. کتاب خداداده چهار سال بعد از انتشار در ایران، در شوروی ترجمه و به 
زبان روسی منتشر شد )مسکو، 1930( و در 1935 در تاشکند به چاپ دوم رسید. 
این کتاب توسط عبدالله مردوخ به کُردی ترجمه شد و در 1995 در پاریس انتشار 
یافت،10 و اکنون متن اصلی، نود سال بعد از اولین نشر، برای بار دوم با اضافات و 
توضیحات به همت نشر نقطه زیر چاپ رفته است. سرنوشت ِ کتاب خداداده تصویر 
روشنی از رابطه ی بین روشنفکران و مبارزه ی طبقاتی به دست می دهد. حتا هنگامی 
که زحمتکشی به سواد دست می یابد و با آگاهی از استثمار خشن نظام فئودالی، اثری 
ممتاز خلق می کند، با فراموشکاری نظام ادبی و سیاسی و حزبی رو به رو می شود. بیشتر 
روشنفکران که خود مخلوق یکی از سه تضاد اصلی تاریخ هستند )تضاد کار فکری و 

9  نگاه کنید به:
Л.С. Гиунашвили, Крестьянский вопрос в современнй персидской прозе,Твилиси: 
Мецниереба, 1977 

په راوێزی عه بدوڵڵا مه ردوخ،  و  پێشه کی  و  10 ئه حمه د خوداداده ، چاره ڕه شیی وه رزێر، وه رگێڕان 
پاریس، 1995
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جسمی(، شهری یا شهرنشین اند، و در نتیجه با بی خبری از مبارزه ی طبقاتی در روستا 
به بازتولید یکی دیگر از تضادهای اصلی تاریخ )تضاد شهر و ده( می پردازند. برعکس، 
ِ خداداده در شوروی، در روزگاری که هنوز انقلاب سوسیالیستی به  ترجمه و نشر کتاب ِِ
بن بست نرسیده بود، با الهام از تز لنینی تبدیل دهقانان )طبقات میانه( به متحد طبقه ی 
کارگر در انقلاب، صورت گرفته است. می توان تصور کرد که ترجمه ی این کتاب به کُردی، 
هدف ِ مترجم هرچه بوده، اشاره بر تز دیگر لنین است: مسئله ی ملی در عصر انقلابات 
پرولتری، مسئله ی دهقانی است. نشر متن فارسی و ترجمه ی کُردی آن در خارج از کشور 

اشاره ای بر تأثیر سانسور دولتی در حذف ادبیات انقلابی و خودسانسوری دارد.
نگاهی به فهرست مطالب کتاب مؤمنی نشان می دهد که نویسنده در نظر داشته است 
اثری جامع و مستند به  منابع موجود تألیف بکند. چنین اثری نه تنها احتیاج به آزادی 
بیان و آزادی آکادمیک دارد، بلکه باید استوار به تحقیق پایه ای دیگران درباره ی بسیاری 
از موضوع های مورد پژوهش باشد. نویسنده  ی چنین اثری نمی تواند همه ی داده های 
ضروری را خودش تولید بکند و ناچار است از تحقیقاتِ  سایر پژوهندگان استفاده 
بکند. با وجود پیشرفت در این زمینه از تحقیق و امکانات بهتری که تکنولوژی اطلاعاتی 
به وجود آورده است، کمبود تحقیقات پایه ای )مثلًا تک نگاری درباره ی جنبش های دهقانی 
مشخص، بررسی روزنامه های دهقانی، یا شرح حال مبارزین( هنوز از مشکلاتی است 
که در مطالعه ی مسئله ی ارضی و دهقانی با آن رو به رو هستیم. در عرصه ی تئوری هم، 
وضع بر همین منوال است. هم در تئوری و هم در داده ها و در رابطه ی آن ها با هم، 

چالش های مهمی در پیش رو است. به دو مثال بسنده می کنم.
تئوری مارکسیستی، تفاوت اصلی فورماسیون های اقتصادی  ـاجتماعی را در نوع استثمار 
جستجو می کند. برای مثال، آنچه سرمایه داری را از فئودالیسم متفاوت می کند، بیش 
از هرچیز وجود »جبرغیراقتصادی« )آنچه در تاریخ معاصر ایران سیورسات نامیده اند 
و بیگاری( در فئودالیسم است. »جبر اقتصادی«، پرداختِ  اجاره ی زمین زراعتی است 
که دهقان آن را معمولًا به شکل جنسی یا نقدی به مالک می پردازد. مؤمنی بدون وارد 
شدن به بحث و جدل های مربوط به »جبر غیراقتصادی«، وجود هر دو نوع استثمار 
را در روستاهای ایران نشان می دهد. او در مثالی که از انواع سیورسات در کردستان 
آورده است، تعدادی از آن ها را ذکر می کند و می نویسد: »از این گونه عوارض بیش 
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از سیصد نوع شمرده اند« )ص 48(. در کتاب روستا و انقلاب سفید )1351( آمده 
است: »در کردستان 103 نوع عوارض مالکانه و بیگاری وجود داشت«.11 هیچ یک از 
این دو کتاب منبعی برای این دو جمله ارائه نمی دهند. در کتابِ  دیگری نوشته شده 
است: »...در کردستان شماره این عوارض گاهی به 103 نوع می رسید«، و در حاشیه 
این توضیح آورده شده است که: »این رقم را ما از کتاب دکتر منوچهر فرهنگ، زندگی 
اقتصادی ایران، چاپ تهران، 1350 برداشته ایم... گمان می کنیم که این دانشمند...، 
در این مورد، به عمد یا به سهو غلو کرده باشد. ما خود در حدود ده نوع عوارض در 

کردستان قبل از اصلاحات ارضی می شناسیم...«.12
مراجعه به کتاب زندگی اقتصادی ایران نشان می دهد که مؤلف نوشته است: »شماره ی 
این عوارض و بیگاری ها در پاره ای نقاط ایران مانند کردستان به 103 نوع می رسید«؛ 
اما منوچهر فرهنگ هیچ منبعی برای این ادعا ذکر نکرده است.13 منبع آن، اگر نویسنده 
از منبع اصلی نقل کرده باشد، به احتمال زیاد مقاله ی محمد مکری، »انواع عوارض و 
مالیات های غیردولتی و مراسم تحمیلی عده ای از مالکین در دهات کردستان« است 
تبلیغات« )سال  انتشارات و  اداره کل  بغستان، »نشریه ی ماهیانه ی  که در مجله  ی 
 ـ17( در دوران زمامداری دکتر محمد  اول، شماره اول، آذر ماه 1331، صص 35 
مصدق منتشر شد. این مجله بعد از کودتای 28 مرداد به آسانی به دست نمی آمد؛ اما 
در سال های اخیر به عنوان ضمیمه در حداقل دو کتاب تجدید چاپ شده است و 
نویسنده ی آن ترجمه ی فرانسوی کتاب را در 1998 منتشر کرد.14 منوچهر فرهنگ 
احتمالًا به خاطر ملاحظات سیاسی این منبع را ذکر نکرده است )چاپ اول کتاب 
در سال 1350 بود(. و همه ی این مشکلات نشان می دهد که تولید داده ها تنها یک 

چالش متدولوژیک نیست و در شرایط مورد بحث، مسئله ای سیاسی نیز هست. 

11   مجاهدین خلق ایران، روستا و انقلاب سفید، پیش گفته، ص 7
12   سازمان چریک های فدایی خلق، درباره ی اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن، پیش گفته، ص 29 
13   منوچهر فرهنگ، زندگی اقتصادی ایران، چاپ چهارم، چاپخانه ی مروی، تهران 1354، ص 43

14   نگاه کنید:
Mohammad Mokri, “Taxes et impôts non gouvernementaux: Charges illégales  imposées par 
des propriétaires au Kurdistan”, Jounal Asiatique, Tome 286, numéro 1, 1998, pages 85-125
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مثال دوم را از توضیح رابطه ی مسئله ی ارضی و امپریالیسم در کتاب مؤمنی انتخاب 
را در چند مقطع توضیح داده است؛ می نویسد که سیاستِ   رابطه  این  او  می کنم. 
 ـ449( در زمینه ی   ـ443، 504   ـ16 پ 5، 451  آمریکا )صص 161  امپریالیسم 
اصلاحات ارضی ناشی از منافع اقتصادی این نیرو در هر مقطع بوده است. مثلًا زیر 

عنوان »طبقات حاکم و امپریالیسم« می نویسد )ص 443(:
پیش از اجرای اصلاحات ارضی سال های 40، بورژوازی وابسته به 
امپریالیسم و مالکان بزرگ ارضی مشترکاً هیئت حاکمه را در دست 
داشتند. ولی از سال ها پیش در این ائتلاف وزنه ی بورژوازی بزرگ 
سنگین تر شده بود و به نحوی روزافزون دایره ی قدرت را بر مالکان 
بزرگ ارضی تنگ می کرد. و امپریالیسم نیز که زمانی با توجه به تعادل 
نیروهای داخلی مالکان بزرگ ارضی را نیز به حساب می آورد، تمام 
اتکای خود را بر بورژوازی بزرگ که اینک به نیروی اصلی و مقتدر 
رهبری حکومت بدل شده بود، نهاد. در اثر این بر هم خوردن تعادل 
نیروها بود که مسئله ی اصلاحات ارضی از سال ها پیش به شکل جدی 

از بالا مطرح می شد. 
این تحلیل بر اساس یک دید تئوریک فرموله شده، و با بعضی از فاکت هایی که در 
کتاب آمده هم خوانی ندارد.15 در اینجا، تصمیم آمریکا در توصیه کردن اصلاحات 
ارضی یا پافشاری بر انجام آن در ایران به مصالح اقتصادی این قدرت امپریالیستی 
نسبت داده شده است. در حالی که شکی در اهمیت منافع اقتصادی نیست، اما آمریکا 
به عنوان سرکرده ی اردوگاه امپریالیستی در بعضی کشورها از جمله ایران و ویتنام، صرفاً 
بر اساس منافع اقتصادی عمل نمی کرد؛ بلکه با هدف سیاسی "جلوگیری از سلطه ی 
کمونیسم" حرکت می کرد. به همین ترتیب بود که در دوران زمامداری مصدق، آمریکا 
با رفرم بسیار محدود مصدق تحت عنوان »ازدیاد سهم کشاورزان« و لغو سیورسات و 
بیگاری و ایجاد شورای ده )1331( مخالفت کرد. مخالفت به این دلیل بود که به نظر 

15   برای مثال، نویسنده به درستی اشاره می کند که به سبب سقوط نظام سلطنتی عراق و کودتای 
عبدالکریم قاسم در تابستان 1337/ 1958 و اصلاحات ارضی که در مصر و پاکستان انجام شده بود، 

در اجرای اصلاحات مشابه در ایران تعجیل شد. ص 143 
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واشنگتن اجرای لایحه ی مصدق از طریق شوراهای دهقانی باعث »نفوذ کمونیسم« 
)حزب توده و شوروی( در روستاها می شد و به جنگ خلق منجر می گشت. آن طور که 
سه سال قبل باعث شده بود چین »از دست برود« و کره و ویتنام هم به همان ترتیب در 
حال »از دست رفتن« بودند )انقلابیون ویتنام دو سال بعد ارتش فرانسه را در دین بین 
فو در هم شکستند(. مقامات آمریکایی در ایران و در واشنگتن، و مطبوعاتِ  آمریکایی 
به »جنگ دهقانی« نوع  ایران  امکان تبدیل اعتراضات دهقانی  به صراحت درباره ی 
آسیای شرقی هشدار می دادند. باقر مؤمنی جنبه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 
اصلاحات ارضی را توضیح می دهد )صص 504 تا 511( و تردیدی نیست چنین 
پروژه ای این جنبه ها و جنبه های دیگری نیز در بر داشت. اما بحث بر سر جوانب این 
از رفرم ارضی  آمریکا در دو مقطع  امپریالیسم  تحول نیست؛ بلکه توضیح سیاست 
در ایران است: یکی توسط حکومت مصدق و دیگری حکومت شاه. در مورد اقدام 
مصدق به رفرم محدود ارضی نیز روشن است که انگیزه ی آن، در اوج کشمکش بر سر 

ملی کردن صنعت نفت، مقابله با »کمونیسم« )حزب توده و شوروی( بوده است.16
منظورم از ذکر این دو مثال این است که مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران با 
همه ی وسعت دامنه ی بحث و بعد از سپری شدن 35 سال از انتشار آن، هنوز به مسائلی 
می پردازد که خواننده را دعوت به تحقیق و تحلیل و بازنگری می کند. کتاب پُر از داده ها 
و تحلیل هایی است که نه تنها به درک گذشته کمک می کند، بلکه هر مشتاق مبارزه برای 
رهایی انسان از چنگال سرمایه داری را تشویق به تعمیق و خلق دانش انقلابی می کند. 
باقر مؤمنی با فروتنی نوشته است: »برای من مطلقاً نامیسّر بود که در کتاب دست کاری 
کنم و از ا ین رو آن را به همان شکل که قبلًا تنظیم شده بود عیناً تقدیم خواننده می کنم. 
امیدوارم محققان واقعی در این زمینه کتاب هایی بهتر و کامل تر به خوانندگان مشتاق 
هدیه کنند«.17 این دعوتی است برای نسل جوان محققین و فعالان سیاسی که آثار 

16   محمد مکری، رئیس »اداره ی تعلیمات ایلات و عشایر« در حکومت دکتر مصدق و از فعالین 
جبهه ی ملی در مصاحبه ای با سوزان مایسلاس اظهار کرد که رفرم ارضی دکتر مصدق هدفش مقابله 

با نفوذ کمونیسم بود:
Susan Meiselas, Kurdistan: In the Shadow of History. New York, Random House: 1997, p. 213

17   باقر مؤمنی، مسئله ی ارضی و...، پیش گفته، یادداشت برای خواننده، بی شماره ی صفحه
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جامعی تألیف بکنند و با این کار سنت پژوهش در مبارزه ی طبقاتی را تعمیق و گسترش 
 بدهند، و با سانسور و انحصار دانش توسط طبقات استثمارگر به مقابله برخیزند. ■

* امیر حسن پور در13 آبان 1322 در مهاباد چشم بر جهان گشود. دبستان و چند سال اول دبیرستان را 
در زادگاهش گذراند. برای پایان دوره ی دبیرستان و آغاز دانشگاه، سال 1340 به تهران آمد. در دانشگاه 
تهران، در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی پذیرفته شد. به جنبش دانشجویی پیوست و با مارکسیسم آشنا 
گشت. پس از پایان دوره ی کارشناسی در سال 1343، یک سال در دانشسرای تربیت معلم، هنر آموزگاری 
آموخت. سال 1344 به مهاباد بازگشت و به آموزش زبان انگلیسی در مدرسه های آن شهر برآمد. با علیرضا 
 ـبهروز دهقانی آشنا شد و با نام قلمی میکائیل آرامیان  نابدل و چند تن از اعضای گروه صمد بهرنگی 
برای مهد آزادی )آدینه( که در تبریز انتشار می یافت، درباره ی فولکلور کردی نوشت. سال 1347 دوباره 
به تهران رفت و در دانشگاه تهران، زبان شناسی را پی گرفت. سال 1351 پس از به پایان رساندن دوره ی 
کارشناسی ارشد در رشته ی زبان شناسی، رهسپار ایالات متحده آمریکا شد. در دانشگاه الینیوز اوربانا 
شمپین )University of Illinois at Urbana-Champaign(، آموزش دانشگاهی را ادامه داد؛ این 
بار در رشته ی ارتباطات و دوره ی دکترا. به کنشگری سیاسی روی آورد و به عضویت کنفدراسیون جهانی 
محصلین و دانشجویان ایرانی درآمد. با چند پاره شدن کنفدراسیون در دی ماه 1353، با کنفدراسیون 
محصلین و دانشجویان ایرانی )برای احیای سازمان واحد جنبش دانشجویی( همراه شد؛ نیز با سازمان 
 ـل( که پشتیبان آن پاره از کنفدراسیون بود. دیدگاه های حزب کمونیست انقلابی  انقلابیون کمونیست )م 
آمریکا )RCP( که با سازمان انقلابیون کمونیست پیوندی تنگاتنگ داشت، بر جهان نگری و اندیشه ی 
 ـمائوئیست به اتحادیه ی کمونیست های   ـلنینیست  سیاسی اش اثری ژرف گذاشت. همچو یک مارکسیست 
ایران پیوست. با اوج گیری جنبش ضد دیکتاتوری شاه در سال 1357، دانشگاه را رها کرد و با شهرزاد 
مجاب، هم دانشگاهی و همرزمش به ایران بازگشت. کردستان را برای زندگی و مبارزه برگزید؛ گرچه از 
اندک شمار کُردهای انقلابی بود که با ناسیونالیسم کُرد سر آشتی نداشت. با شدت گیری اختناق، ایران را 
ترک کرد و همراه با همسرش و فرزند شان، صلاح، به ایالات متحده ی آمریکا بازگشت. هر دو کنشگری 
سیاسی را با کار دانشگاهی پیوند زدند. در سال 1368 پایان نامه ی دکترایش را درباره ی زبان و توسعه ی 
 ـ1818نوشت و در علوم ارتباطات دکترا گرفت. پس از چند  ملی: استاندارد سازی زبان کردی 1985 
سال درس دادن در دانشگاه های گوناگون، در سال 1378در دانشگاه تورنتو )بخش تمدن های خاورمیانه 
و خاور نزدیک( آغاز به کار کرد. کار دانشگاهی، از کنشگری سیاسی او نکاست. برای حقیقت ارگان 
کمیته ی مرکزی اتحادیه ی کمونیست های ایران مقاله ها نوشت. به هنگام بازنشستگی و پس از جنگی 

پُر فراز و نشیب با سرطان، در تورنتو چشم بر جهان فرو بست؛ در 3 تیر 1396.
امیر حسن پور در درازنای سال ها آموزش و پژوهش علمی و نیز کنشگری سیاسی، ده ها جستار و چندین 
کتاب به زبان های انگلیسی و فارسی و کردی نوشته است. در میان آثار انگلیسی: ملی گرایی و زبان در 
کردستان:  1985  ـ1918)1371/ 1992(؛ سیاست زبان شناسی غیرسیاسی: زبان شناسان و زبان کشی 
)1379/ 2000(؛ بازتولید پدر سالاری در زبان کردی )1380/ 2001(؛ غربت، وطن و تکنولوژی رسانشی 
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)1382/ 2003(؛ زبان استخوان ندارد، ولی بسیار استخوان شکن است )1385/ 2006(. گزیده ای از 
 ـمائوئیست( انتشار   ـلنینیست  نوشته های او به زبان فارسی از سوی حزب کمونیست ایران )مارکسیست 
یافت؛ در سال 1396. آریان پور و جامعه شناسی مارکسیستی: تاریخ، طبقه اجتماعی و دیالکتیک را نیز 
سال 1397 کتاب ایران نامگ به چاپ رساند؛ در تورنتو کانادا. دو کتاب دیگر هم از او در دست انتشار 

 ـ1331 و: است: شورش دهقانان مکریان در سال های 1332 
 Essays on Kurds: Historiography, Orality, and Nationalism. New York: Peter Lang.

ن.م        
In Memoriam: Amir Hassanpour )1943سرچشمه ها: امیر شریفی، )2017 ـ

توماس ریکس، My Kurdish Brother, Amir Hassanpour، ایران نامگ )فصلنامه ی ایران شناسی(، 
حزب  انتشارات  برفراز موج نوین کمونیسم،  امیر حسن پور،  پائیز 1396؛  سال دوم، شماره  ی سوم، 
کمونیست ایران )مارکسیست  ـلنینیست  ـمائوئیست(؛ محمد توکلی طرقی، شهروند، کانادا، 10 اوت 2017



در ستایشِ  قلمی مصلحت گریز

تورج اتابکی

از نوجوانی ام با نام و آثار باقر مؤمنی آشنا بودم. در جمع راویان تاریخ ایران، باقر 
مؤمنی را پژوهشگر و مورخی کمونیست می شناختم که با تکیه و باور به درستی خوانش 
مارکسیستی از تاریخ، روایتی جانب دار از گذشته ایران به دست می داد. آن زمان برایم 
قید جانب دار در بررسی پژوهش های مؤمنی به این معنا بود که او با تعلق تباری به 

روشنفکران و روشنگرانِ کمونیستِ ایران، خود 
را تخته بند مصلحت هایی می بیند که در سپهر 
با  تا  را ملزم می کند  تاریخ نگاری، پژوهشگر 
برجسته کردن بستر هایی از رخدادهای پیشین 
و یا به فراموشی سپردن پاره ای از این رخداد ها، 
زمینه را برای شکل دادن به گونه ای از حافظه ی 
تاریخی برای ما فراهم کند. حافظه ی تاریخی که 
خورند پیوست ها و گسست های حال و آینده 
باشد. به یک کلام، دل سپردن به مصلحت گرایی 
آشنا. ماه های پس از انقلاب 1357 اما مرا با 

چهره ی دیگری از مؤمنی آشنا کرد.
چهره ای که من پیشتر نوجوان، غافل از دیدنش 

بودم. از پی انقلاب، مؤمنی را پژوهشگر کمونیستی یافتم که پرداخت مارکسیستی اش 
از گذشته، تنگنا های مصلحت را برنمی تافت. هنگامی که بسیاری از یاران دیروزش 
به حزب توده پیوستند و مصلحت را در توجیه رفتار این حزب دیدند، مؤمنی با نقد 
گذشته و حال حزب توده، اصالت قلم را در استقلال اندیشه یافت و به انتشار صدای 
معاصر و اندیشه پرداخت. سپس گروه آزادی کار را بنیان گذاشت. او در نقد حزب توده 
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تا آنجا پیش رفت که کمیته ی مرکزی حزب را »مفسر تأییدگر رادیو مسکو« خواند و 
در پاسخ به این پرسش که »شایع است شما به کمونیسم اروپایی گرایش دارید« گفت:

من چیزی به نام کمونیسم اروپایی نمی شناسم؛ اما اگر مقصود بعضی 
از احزابِ کمونیست اروپایی باشد که می خواهند تحلیل های خودشان 
را داشته باشند و حزب بزرگ تر برای آن ها تکلیف تعیین نکند، نظر من 
این است که هر حزب کمونیستی باید تحلیل و سیاستِ مستقل خود 
را پی ریزی کند. این اعتقاد را من همیشه داشته ام و تازگی هم ندارد.1

با چنین بازشناختی از مؤمنی بود که پژوهش هایش، به ویژه در تبعید و در همکاری 
با جرگه ها و جریان های چپ نو و از جمله همکاری با نشریه هایی چون آغازی نو، 
پرُسا، آرش و نقطه، برایم نشانه ای شد از نحله ای از اندیشه ی چپ در ایران که نه تنها 
در نقد جباریت حاکم بی پرواست، بلکه نقد روشنگرانه اش مصلحتی در نپرداختن به 
کارنامه ی محکوم نیز نمی شناسد. خرد نقاد در همه ی گستره اش جان مایه ی روشنفکری 

مؤمنی است.
سال ها پیش در دیداری از او شنیدم که پیروان هر نحله ای از اندیشه،از جمله کمونیسم، 
بیش و پیش از دیگران رسالتِ نقد کارنامه ی خود را دارند. این رسالت، به گفته ی 
او، رسالتی روشنفکرانه است که از مرزهای مصلحتِ  سیاسی بسیار فراتر می رود. 
گفت: نمی توان مورخ بود و به مصلحت، تاریخ پردازی را در مقام تاریخ نگاری نشاند. 
یکی از برجسته ترین نمونه های گریز از مصلحت در کارهای مؤمنی را در مقاله ای با 
نام فاجعه ی یک نسل یافتم.2 فاجعه ی یک نسل، اشاره به بخشی از زندگی سیاسی 
سروژ استپانیان دارد؛ آن هم به بهانه ی مرگ او در پاریس به تاریخ 28 آذر 1375. 
مؤمنی که همنشین استپانیان تا روزهای پایانی زندگی بود، فاجعه ی یک نسل را با 
تکیه بر خاطرات خواهر استپانیان و نیز بر گرفته هایی از خاطرات و اسناد پراکنده 
دیگر نوشته است. سروژ استپانیان مترجم برجسته ای بود که از او ترجمه هایی از آثار 
از زبان  را داریم. ترجمه هایی خوب و ماندگار و همه یکسره  چخوف و تولستوی 
اینکه نتوانست سروژ را در  از  روسی که استپانیان بر آن مسلط بود. تأسف مؤمنی 

 ـ22 1   گفتگویی با باقر مؤمنی، تهران مصور، سال 37، شماره ی 28، 12 مرداد 1358، صص 28 
2 باقر مؤمنی، فاجعه ی یک نسل ، نقطه، شماره ی 7، سال سوم، آمریکا، بهار 1371، صص 133  ـ128
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زمان زندگی اش قانع به نوشتن و یا گفتن خاطرات سیاسی اش کند، هرچند تأسفی 
درک کردنی است، اما پرسش اینجاست که اصرار مؤمنی آیا اصراری بجا بود و کسانی 

چون استپانیان هرگز توانا به نوشتن خاطرات شان بوده اند؟
نیز  و  او  از خاطرات خواهر  برگرفته هایی  با  بود که مؤمنی  استپانیان  از مرگ  پس 
گفتگو هایی که با دوستان دیگر داشت و نیز کتاب هایی که درباره ی حزب توده در 
دست است و در آن ها به نقش استپانیان در این حزب اشاره می رود، کارنامه ی حزبی 
استپانیان را گشود؛ بی هیچ روادید مصلحتی. انتشار این کارنامه که سبب طعن برخی 
از یاران و دشنام بازماندگان استپانیان شد، همانی بود که از مؤمنی انتظار می رفت و 
تأییدی بر این ادعای او که نمی توان مورخ بود و به مصلحت، تاریخ پردازی را در مقام 
تاریخ نگاری نشاند و اینکه پیروان هر نحله ای از اندیشه، از جمله کمونیسم، بیش و 

پیش از دیگران رسالت نقد کارنامه ی خود را دارند.
به روایت خواهر سروژ استپانیان، خانواده ی استپانیان از جمله ایرانیانی بود که به سال 
1317 خورشیدی و در آستانه ی جنگ دوم جهانی، محکوم تصفیه های استالینی و 
استالینی، شهروندان غیر  از شوروی شدند. می دانیم در کارزار تصفیه های  اخراج 
یورش گسترده ی  از  نیز  داشتند  بود و باش  این کشور  در  برای سال ها  شوروی که 
دستگاه های امنیتی شوروی برای یافتن "دشمنان خلق" در امان نماندند. تصفیه های 
استالینی خیلی زود به سراغ ایرانیان مقیم شوروی آمد که آن زمان اقلیتی چشمگیر 
در شوروی بودند. تصفیه هایی که ایرانیان شوروی مشمول آن شدند، بسته به میزان 
دوری یا نزدیکی شان به قدرت قاهر در شوروی، شامل اخراج از این کشور، جا به جایی 
و اسکان شان در مناطق دور دست اتحاد شوروی، بازداشت و محکومیت به کار در 
اردوگاه های کار اجباری سیبری، و سرآخر تیرباران آنانی که همکار و همیار دستگاه 
اقتدار شوروی بودند، می شد. شمار جامع ایرانیانی را که در آستانه ی جنگ به عنوان 
دشمنان بالقوه خلق از شوروی رانده شدند، نمی دانیم. اما شمار پراکنده ای که در دست 
است ، از اخراج فله ای خبر می دهد. مثلًا در یک روز، 12 اردیبهشت 1317 شماری 
برابر 14521 تن به ایران رانده شدند. البته این رانده شدگان در زمره ی دشمنان کمتر 
بالقوه بودند. اسناد دیگری که در دست است از دستگیری شماری برابر 8979 تن 
از ایرانیان ساکن باکو و روستا های اطراف در همان تاریخ حکایت دارد که شامل 
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دشمنان بیشتر بالقوه می شد. دستگیرشدگان به فاصله ای کوتاه همه  به سرزمین های 
دور دست اتحاد شوروی تبعید شدند. و سر آخر و در بالاترین مرتبه ی این سلسله 
مجازات ها، تیرباران بود که در نیمه ی دوم دهه ی 1930 مسیحی به زندگی هزاران 
ایرانی و از جمله اکثریت رهبری و کادر های حزب کمونیست ایران پایان داد. نام آورانی 
از حزب کمونیست ایران چون ]آوتیس[ سلطان زاده، ]کریم[ نیک بین، ]ابوالقاسم[ ذره 
و لادبن ]اسفندیاری[ از جمله اینان بودند. تنها در یک سیاهه، رقم تیرباران شدگان 

ایرانی 2046 تن ثبت شده است.3
دو سال پس از رانده شدن خانواده ی استپانیان به ایران، جنگ دوم جهانی در اروپا 
آغاز می شود و دو سال پس از آغاز، جنگ به ایران می رسد. از پی آمدهای اشغال 
ایران توسط قوای متفقین در شهریور 1320، تشکیل حزب توده ایران است در مهر 
ماه همان سال. سروژ که به سال 1308 در باکو به دنیا آمده بود، آن زمان نوجوانی 
سیزده ساله بود و از تبارِ گروهی که آن زمان آنان را در ایران با نام مهاجر می شناختیم. 
مهاجران یا همان رانده شدگان از شوروی، به دلیل آشنایی و هم خویی شان با فرهنگ 
شوروی و دانستن زبان روسی، جفای پیشین دولت شوروی را خیلی زود به فراموشی 
سپردند و در طول سال های اشغال ایران، رابطه ی خوبی را با ارتش اشغالگر شوروی 
ارتش درآمدند.  آن  به استخدام  بیشتر در هیئت مترجم و مباشر  برقرار ساختند و 
هواداری آشکار حزب توده از اتحاد شوروی نیز، این حزب را پهنه ای دلخواه برای 

 ـاجتماعی بسیاری از این مهاجران ساخت. فعالیت های سیاسی 
به روایت مستقیم استپانیان که در نشریه ی عبرت، ناشر افکار زندانیان توده چاپ 
شده،4 او در اواخر سال 1329 به عضویت حزب توده درآمد و پس از یک سالی به 
شعبه ی اطلاعات حزب منتقل شد. او در این بخش، نخست در شاخه ی احزاب کار 

3  برای مطالعه بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: 
 Touraj Atabaki, “Incommodious Hosts, Invidious Guests. The life and Time of Iranian
 Revolutionaries in the Soviet Union: )1921-1939(” in: Stephanie Cronin, Reformers
 and Revolutionaries in Modern Iran: New Perspectives on the Iranian Left )London:
Routledge-Curzon, 2004(, pp. 147-164

4   سروژ استپانیان، »سخنی چند با هموطنانم«، عبرت، ناشر افکار زندانیان توده، شماره  1، 1334، ص 13
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می کرد که وظیفه اش »جمع آوری اخبار و اطلاعاتی درباره ی وضع احزاب و نظارت 
شعبه ی  دقیق جریانات داخلی این فرقه ها بود«.5 از پی کودتای 28 مرداد 1332، 
اطلاعات حزب زیر نظر مستقیم خسرو روزبه قرار گرفت و دکتر مرتضی یزدی رابط 
هیئت اجرائیه ی حزب توده با این شعبه شد؛ هرچند که اشاره ای از یزدی در این باره 
شاخه ی احزاب به  از  در دست نداریم. این زمان استپانیان به پیشنهاد خسر روزبه 
"شاخه ی تعقیب" منتقل شد و تا زمان دستگیری اش مسئول این شاخه باقی ماند.6 

استپانیان در توضیح وظایفش در شاخه ی تعقیب می نویسد: 
کار ما تعقیب مأمورین انتظامی و به خصوص افسران رکن دوم ستاد 
ارتش و کشف روابطی بود که به ادعای دستگاه رهبری بین افراد حزبی 
و مأمورین انتظامی وجود داشت… علاوه بر این کارها، دستگاه رهبری 
اخیراً کاری به ما سپرده بود و آن سرقت بانک ها بود… دستگاه رهبری 
حزب با تهیه ی شناسنامه های مجعول و افرادی متخصص ِ جعل امضاء 
و تهیه ی چک های قلابی که در رأس آن ها یکی از مسئولین اطلاعات 
قرار داشت، توانست دستبردی به بانک بازرگانی بزند. شناسنامه های 
مجعول و چک های قلابی به دست افراد فریب خورده داده می شد و 
آن ها پس از وصول پول از باجه های بانک آن را به ما می دادند و ما 

وجوه مسروقه را تحویل دستگاه رهبری می دادیم.
از  از فعالیت های دیگر "شاخه ی تعقیب"،  آمده،  عبرت  در روایت استپانیان که در 
جمله اعدام آنانی که از پی کودتا به خدمت پلیس درآمده بودند و یا گمان می رفت به 
خدمت پلیس درآمده اند، خبری نیست. سال ها بعد نورالدین کیانوری در خاطراتش 

اشاره ای به این اعدام ها دارد و می گوید: 
رفقای ما که در رکن دوم ستاد ارتش بودند گاهی به ما اطلاع می دادند 
که رکن دوم توانسته است بعضی از افراد حزب را به طرف خود جلب 
کند. رکن دوم افرادی را دستگیر می کرد و آن ها را وادار به همکاری 
می کرد و سپس برای نفوذ در حزب آزاد می کرد. ما با این مشکل 

5  پیشین
6  پیشین
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مواجه بودیم و کادرهای بالای ما مرتب دستگیر می شدند. راه مقابله 
این بود که کادرهای پایین را ارتقاء دهیم و جایگزین کادرهای دستگیر 
شده و یا مشکوک به خیانت کنیم و ارتباط با آن ها را قطع نماییم. ولی 
پیشنهاد شعبه ی اطلاعات، که دکتر یزدی مسئول و روزبه معاون و در 
واقع گرداننده آن بود، همیشه این بود که باید این افراد را از بین برد 
زیرا اگر آزاد بمانند به دلیل اینکه محیط وسیعی را می شناسند از طریق 
دوستان شان باز در حزب نفوذ خواهند کرد. به این ترتیب سازمان 

اطلاعات حزب چند نفر را به این دلیل به قتل رساند.7
پیش از خاطرات کیانوری، روایتی از این قتل ها را در کتاب سیاه و نیز سیر کمونیسم 

در ایران دیده بودیم.8 در فصل چهاردهم سیر کمونیسم در ایران چنین می خوانیم:
گرچه قبل از دستگیری روزبه جریان قتل ها فاش و عاملین آن ها شناخته 
شده بودند، ولی اظهارات روزبه که خود او در تمام جریانات، دستور 
دهنده ی اصلی بود،کلیه نقاط تاریک را روشن ساخت چنانچه مشارالیه 

در اوراق بازپرسی صفحه ی 123 در پاسخ سؤال چنین می نویسد: 
جمعاً شش قتل توسط سازمان های حزب توده ایران صورت گرفته 
است که مقتولین عبارتند از: محمد مسعود، حسام لنکرانی، محسن 

صالحی، داریوش غفاری، پرویز نوایی و آقا برار فاطری.9
روایت انجام این قتل ها به تفصیل و تقریباً یکسان در کتاب سیاه و نیز سیر کمونیسم 
در ایران آمده است10 پس از انقلاب هم سپهبد محسن مبصر که پس از کودتای 1332 
با رتبه ی سرهنگی ریاست ستاد فرمانداری نظامی را به عهده داشت و در رسیدگی به 

انتشاراتی دیدگاه،  نورالدین کیانوری، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و  خاطرات  نورالدین کیانوری،    7
 ـ158. 1371، صص 159 

8  بی نام، سیر کمونیزم در ایران )از شهریور 1320 تا فروردین 1336(، تهران، سازمان چاپ و 
انتشارات کیهان، 1336؛ سرهنگ علی زیبایی، کمونیزم در ایران یا تاریخ مختصر فعالیت کمونیست ها 

در ایران، از اوایل مشروطیت تا فروردین ماه 1343، تهران 1343
 ـ398 ؛ سرهنگ علی زیبایی، کمونیزم در ایران  9  سیر کمونیزم در ایران، پیش گفته، صص 408 

یا تاریخ مختصر فعالیت کمونیست ها در ایران، از اوایل مشروطیت تا فروردین ماه 1343، ص 537
10 سرهنگ زیبایی، کمونیزم در ایران...، پیش گفته، صص 554  ـ538
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پرونده ی حزب توده و سازمان نظامی وابسته به آن نام آور شد، در خاطراتش به این 
قتل ها اشاره دارد.11 داده های آمده در این خاطرات، اما فراتر از روایت آمده در کتاب 

سیاه و نیز سیر کمونیسم در ایران نمی رود. 
از میان شش تنی که به روایت سیر کمونیسم در ایران، روزبه در "اظهاراتش" به قتل 
آن ها اشاره می کند، سروژ استپانیان در چهار قتل: پرویز نوایی، داریوش غفاری، آقا 
برار فاطری و محسن صالحی مشارکت داشته است. در مورد محسن صالحی، خود 
عامل قتل بود. کارنامه ای از این چهار تن در دست نداریم. کتاب سیاه ادعای همکاری 
این چهار تن با »مأموران انتظامی« را »ادعایی« از سوی حزب توده می خواند و مدعی 
است »... تنفر عمیق افراد نسبت به رهبری حزب مزبور منجر به این شد که همکاری 
با سازمان های انتظامی در بین اعضای حزب توده جنبه ی عمومی به خود بگیرد«!12 
سپهبد محسن مبصر در خاطراتش اما آنان را »مأمور تجسس رکن دوم« می خواند.13

همان گونه که اشاره شد، شرح همه ی این قتل ها درهمان سال های پس از کودتا در 
کتاب سیاه و نیز سیر کمونیسم در ایران آمد. اما از پی مرگ استپانیان در 1375بود 
که باقر مؤمنی در نوشته ای با نام فاجعه ی یک نسل یک بار دیگر و از پی سال ها 
پرونده ی این قتل ها را گشود و به بازخوانی اش نشست.14 مؤمنی در روایتش تنها به 
یک قتل اشاره دارد، آن هم  قتل محسن صالحی است. روایت مؤمنی از این قتل 
با شرح آمده در کتاب سیاه و نیز سیر کمونیسم در ایران هم خوانی دارد. به روایت 
مؤمنی، استپانیان خود دو سال پس از دستگیری و پس از اینکه اعدام خبرچینان افشا 
می شود، در بازجویی های دوباره اش می نویسد: در خانه ی یکی از اعضای حزب ]علی 
اصغر سهایی[ من و محمود در اطاق دیگر مشغول تمرین کشتی ]جودو[ شدیم و 
]صالحی[ را که منتظر تشکیل حوزه ی حزبی بودند برای تماشای تمرینات به اتاق خود 
دعوت کردیم و شریک عملیات ما شدند. در جریان این کارها من از موقعیتی که قبلًا 

و  ارتشبد سابق حسین فردوست  بر کتاب خاطرات  پژوهش، )نقدی  11  سپهبد محسن مبصر، 
 ـ347 گزیده هایی از یادمانده های نویسنده(، لندن، 1996، صص 359 

12  سیر کمونیزم در ایران، از شهریور 1320 تا فروردین 1336، پیش گفته، ص 401
13  سپهبد محسن مبصر، پژوهش، نقدی...، پیش گفته، همان صفحه

 ـ130 14  باقر مؤمنی، فاجعه ی یک نسل، پیش گفته، صص 131 
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پیش بینی کرده بودم ]ضمن یاد دادن طرز خفه کردن، دست به گلوی صالحی گذاشتم[ 
و فشار دادم ]تا نفسش قطع گردید[. پس از قتل، جسد صالحی را به جاده ی دماوند 

می برند و در »چاهی که قبلًا انتخاب شده بود سرنگون می سازند«.15
اگر روایت آمده در کتاب سیاه و نیز سیر کمونیسم در ایران در فضای سرکوب سیاسی 
پس از کودتای 28 مرداد 1332 به سختی مورد اعتنای کسانی که کارنامه ی حزب 
توده را مرور می کردند واقع شد و کمتر کسی به درستیِ  چنین روایاتی که از سوی 
حکومت ارائه می شد باور داشت و داوری عمومی این بود که این روایات بخشی از 
تبلیغات ضد توده ای نظام برآمده از کودتا است و بس، اینک اما از پی شصت سال و 
این بار نه به شرح ارباب قدرت که با قلم مورخی که خود از سلاله ی توده ای ها است 
هرچند، سال ها ست راهش را از آنان جدا کرده، اما همچنان دل در گرو کمونیسم دارد، 
بازخوانی این قتل ها سهم دیگری در تاریخ نگاری چپ در ایران دارد.  قتل هایی چنان 
ناروا که حزب توده در طول سال های زندگیش، تا زمان اسارت رهبران حزب و این 
بار در بازجویی اربابان قدرت تازه، هیچ گاه جسارت اعتراف به انجام آن ها را نیافت. 
بازخوانی این قتل ها پرسشی دیگر و مهم تر را نیز برای خواننده پیش می کشد و آن 
اینکه اگر در سال های پس از کودتا، توده ای هایی که از این قتل ها آگاهی داشتند، به 
مصلحت تن نمی دادند و درباره اش می نوشتند و در سپهر عمومی ابعاد پلشتی اش را 
به بحث می گذاشتند، آیا همچنان در کارنامه ی مخالفان سیاسی نیم قرن اخیر ایران 
می شد به قتل های درون گروهی رسید که با توجیهات گونه گون امنیتی، سیاسی و 
اخلاقی انجام شد؟ سهم باقر مؤمنی در ارائه ی این پرسش ها در پس زمینه ی نوشته اش، 

ستودنی است. ■

15  باقر مؤمنی، فاجعه یک نسل ، پیش گفته، ص 130 با برگرفته هایی از: سرهنگ علی زیبایی، 
کمونیزم در ایران...، پیش گفته، ص 553



ارانی و دنیای او 

اسد سیف

1
در تاریخ معاصر ایران، 14 بهمن با نام دکتر تقی ارانی در پیوند است. او در این روز 
در زندان رضا شاه کشته شد. در جو سیاسی حاکم، در زمانی که همه چیز از منظر 
سیاست نگریسته می شود، تاکنون نتوانسته ایم متفکران تاریخ معاصر خود را آن   سان 
که باید، بازشناسیم. سیاست زدگی، ما را به روزمره گی کشانده است و هیچ چیز در 

جای بایسته و شایسته ی خود قرار ندارد. نگاه ما 
به پدیده ها و برداشت ما از مفاهیم نتوانسته خود 
را از بندِ سیاست زدگی برهاند؛ چنانچه سیاست 
نیز در فرهنگِ حاکم به دام "تقلیل گرایی" گرفتار 

آمده و از علم سیاست به دور مانده است.
بدین سان از نام و فکر ارانی استفاده ی ابزاری شده 
است. سازمان ها، احزاب و یا افرادی کوشیده اند 
در پسِ نام او برای خویش ارزش بیافرینند و در 
اندیشه ی  با  را  مقابل، هر آن کس که فکر خود 
ارانی همخوان نیافته، او و نام او را از تاریخ و 

فرهنگ ایران حذف کرده است.
ببالد،  آزاد باشد و تفکر در آزادی  آنجا که فکر 

طبیعی ست همه دستاورده های بشریت به راه تمدن، امری همگانی و به همه ی انسان ها 
و  برای جویندگانِ غیرکمونیستِ علم  مارکسِ کمونیست  افکار  باشد.  داشته  تعلق 
دانش همان اندازه ارزش دارد که برای کمونیست ها. این نه افکارِ "راستِ" سالوادور 
دالی، بلکه تخیل در آثار اوست که ارزشمند است. نگاه یک بعدی به انسان می تواند 

به فاجعه ختم گردد.
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دکتر تقی ارانی، از جمله متفکرانِ ایران است که هنوز در تاریخ فرهنگ ما ناشناس 
مانده. هیاهوی تبلیغاتی و ابزاری را اگر از نام او در این چند دهه بزداییم، به زور چند 
صفحه مطلب درباره ی فکر و کار او به جا می ماند. تفکر کمونیستی او باعث شده 
تا از سوی چپ ستیزان طرد گردد و نتیجه اینکه نام شایسته ی او در تاریخ ایران برجا 

نمانده است.
باقر مؤمنی، اندیشمندِ صاحب نام ایران، در کتاب دنیای ارانی1 کوشیده است به دور 
از هرگونه پیش داوری، سیمایی واقعی از او ارائه دهد. او کوشیده است تا شخصیتِ 
ارانی و فکر او را از دریچه ی آثارش بازیابد و ارزش نوشته هایش را با توجه به زمان و 
موقعیت کشور، نشان دهد. باقر مؤمنی تحقیق خویش را با مجله ی دنیا آغاز می کند: 

و »شورای عالی  »وزارت معارف«  با  ماهه  از کشمکشی چند  پس 
معارف«، سرانجام در بهمن ماه سال 1312 مجله ای با قطع خشتی 
در سی و دو صفحه در تهران، انتشار خود را با نام دنیا، به مدیریت 
و رهبری دکتر تقی ارانی آغاز کرد. روی جلد مجله نوشته شده بود: 
»دنیا در مسائل علمی، صنعتی، اجتماعی و هنری از نظر اصول مادی 

بحث می کند.2 
یرواند آبراهامیان در باره ی مضمون نوشته های دکتر ارانی در مجله ی دنیا می نویسد: 

ارانی در رشته مقالاتی با عنوان »ماتریالیسم تاریخی«، »دانش و عناصر 
ماده«، »مفهوم ماتریالیستی بشریت«، »زنان و ماتریالیسم« و »پایه های 
مادی زندگی و اندیشه«، نخستین بار، برای خوانندگان فارسی زبان 
دیدگاه مارکسیسم را در مورد مسائل معاصر علوم اجتماعی تشریح کرد.3 
باقر مؤمنی درباره ی دوره ی زمانی انتشار دنیا و سرانجام آن چنین می نویسد: 
 ـ»ماهی یک  فاصله ی انتشار مجله، برخلاف وعده ای که داده شده بود 
مرتبه«  ـحفظ نشد. زیرا پس از انتشار منظم شش شماره، شماره ی هفتم 

1  باقر مؤمنی، دنیای ارانی، انتشارات خجسته، تهران 1384. در ارزش گذاری بر کار باقر مؤمنی و 
نشان دادن ارزش این اثر، تمام نقل قول های این نوشته از کتاب دنیای ارانی آورده شده .

2  پیشین، صص 13 و 14
3  یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، نشر نی، چاپ دهم، تهران 1383، ص 198
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آن با یک ماه تأخیر در شهریور 1313 و شماره ی هشتم آن با دو ماه 
تأخیر در آذر ماه همین سال انتشار یافت و سرانجام آخرین شماره ی 
آن که سه شماره ی ده و یازده و دوازده را یکجا در بر می گرفت در 
نود و شش صفحه و پس از چهار ماه تأخیر در خرداد 1314 منتشر 
ایجاد  آن پس برخلاف وعده های داده شده در خصوص  از  شد و 
 ـکه  بعضی تغییرات و یا نگارش برخی مقالات در شماره های بعد  
 ـمجله برای همیشه  نشان دهنده ی قصد ناشر به ادامه ی انتشار آن بود 

تعطیل شد.4
با نگاهی به مطالب دنیا می توان پی برد که بسیاری از مقولات علمی و ادبی و هنری 
برای نخستین بار از طریق این مجله به جامعه ی ایران راه یافت: انتقال سینما و عکس 
با بی سیم، اتم و بُعد چهارم، تکامل و ارث، پسیکولوژی خواب، فضای چندبُعدی 
و فرضیه ی نسبی، اسرار سلول و اعصاب، فیلم و فیلم ناطق، عرفان و اصول مادی، 
جبر و اختیار، ماتریالیسم و ایدآلیسم، دیالکتیک منطق، ارزش و کار، زن و ماتریالیسم، 

هنر و ماتریالیسم، ارزش ادبی رمان، و...
هدف مجله را گرداننده ی آن چنین اعلام داشته بود: »مجله ی دنیا جدیت خواهد کرد 
فکر خواننده ی خود را با درجه ی تمدن امروزی بشر آشنا کرده، بِدو مرتباً جریان و 
تکامل این تمدن را نشان دهد.«5 دنیا که برای »منورالفکرهای« جامعه منتشر می شد و 
می خواست بر آن ها تأثیر بگذارد، خوانندگان خویش را با آخرین کشفیات و اختراعات 
علمی و صنعتی جهان آشنا می کرد. از ماشینیسم می نوشت، نژادپرستی را محکوم 
و خطر فاشیسم را گوشزد می کرد، از برابری زن و مرد و از ضرورت حضور زن در 
جامعه سخن می گفت، از تئوری تکامل حیات می نوشت و به دستاوردهای پسیکولوژی 
می پرداخت؛ از ادبیات مدرن اروپا نمونه می آورد و بر بازبینی ادبیات کهن ایران و 

تعلق آن به جهان گذشته تأکید می گذاشت. 
به پیرایش زبان فارسی توجه ای ویژه داشت. شاید جالب باشد بدانیم که  دنیا حتا 
واژه هایی چون؛ دبستان، دبستانی، ببخشید، سپاسگزارم، سپاس دارم و... از پیشنهادات 

4   باقر مؤمنی، دنیای ارانی ، پیش گفته، ص 14
5   پیشین، ص 16
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شخص ارانی ست که در فارسی امروز به کار برده می شود.6 
ایرج  به همراه بزرگ علوی و  ارانی در جوّ پلیسی زمان رضا شاه،  را  دنیا  مجله ی 
"منورالفکران" منتشر می کرد. خوانندگان  از دیگر  با همکاری شماری  اسکندری و 
مجله بیشتر دانشجویان و دانش آموزان بودند. به قول انور خامه ای یکی از یاران دنیا:

دنیا... صریحاً »وارد مسائل روز کشور نمی شد ولی نسبت به بنیادهای 
جامعه آن روز، چه در سطح جهانی و چه در سطح کشوری عمیقاً 
انتقادی بود. از نظر بین المللی با فاشیسم و امپریالیسم به طور اصولی 
مبارزه می کرد. در سطح کشور از مظاهر فرهنگی و ایدئولوژیک رژیم 
و درویش منشی، از پوسیدگی ادبی و هنری انتقاد، و از ناسیونالیسم 
از دینامیسم و تحرک اجتماعی و  انتقادی،  اندیشه های  از  منطقی، 

اقتصادی، و از شعر و هنر نو دفاع می کرد.7 
با بازداشت ارانی و یاران او که به "گروه 53 نفر" معروف شدند، فعالیت های این 
گروه متوقف شد. در دستگاه قضائیه نوبنیاد ایران برای نخستین بار عده ای "به عنوان 
داشتن یک عقیده ی اجتماعی به پیشگاه قوه قضائیه" کشانده شدند. اگرچه شخص 
ارانی در سن 37 سالگی در زندان کشته شد، ولی افرد این گروه که بسیاری از آن ها در 
رابطه با دنیا به حلقه ی یاران ارانی پیوسته بودند، سال ها بعد، به نقش آفرینان عرصه ی 
سیاست، هنر و ادبیات ایران تبدیل شدند. آنان از تأثیرگذارترین افراد جامعه، پس از 

سقوط رضا شاه در ایران بودند.8 
ارانی اما خود که بود؟ در 15 شهریور 1281 در تبریز متولد شد. سه سال بعد به 
همراه خانواده به تهران کوچید. پدرش کارمند دولت بود. پس از اخذ دیپلم، وارد 
مدرسه ی عالی طبِ  تهران شد. در سال 1301 با استفاده از یک بورس دولتی برای 
ادامه ی تحصیل عازم برلین شد. در سال 1307 در رشته ی شیمی دکترا گرفت. به 
موازات تحصیل شیمی، فلسفه نیز خواند و مدتی در "السنه شرقی در دانشگاه برلین" 

6   پیشین، ص 89
 ـ117 7   پیشین، صص 118 

8   از جمله ی این افراد می توان از بزرگ علوی، ایرج اسکندری، احسان طبری و خلیل ملکی نام برد 
که در شمار 53 نفر بودند. 
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به تدریسِ زبان و ادبیات فارسی اشتغال داشت و در همین ایام تعدادی از آثار ادبیات 
کهن ایران را برای این دانشگاه آماده چاپ کرد. از جمله این آثار می توان به رساله هایی 

درباره ی سعدی، ناصرخسرو و عمر خیام اشاره کرد. 
ارانی در سال های نخست زندگی در آلمان گرایش ناسیونالیستی پیدا کرد و با نشریه های 
ایرانشهر و نامه ی فرنگستان همکاری داشت. در همین زمان است که با اندیشه های 
چپ آشنا  شد، در مجالس چپ گرایان شرکت کرد، با تنی چند از ایرانیانِ کمونیست 
از جمله مرتضی علوی و اسدوف آشنا  شد و به اتفاق آنان فرقه ی جمهوری انقلابی 
ایران را بنیان گذارد که سازمانی بود مخفی که برای سرنگونی رژیم رضا شاه و »استقرار 

حکومت ملی« مبارزه آغاز کرد. 
دکتر ارانی پس از بازگشت به ایران، به عنوان معلم در مدارس صنعتی و هنرستان و 
دانشسرا به کار مشغول شد. در کنار فعالیت های آموزشی به فعالیت گسترده ی سیاسی و 
فرهنگی و اجتماعی روی  آورد. کار مخفی را در وضعیت خفقان، با کار علنی پیوند  زد 
و گروهی از نسل جوان تر از خود را به تکاپو  کشاند. در کنار مجله،گروه های مطالعه، 
ترجمه، و پژوهش تشکیل داد و کوشید در صحتِ تئوری شناختِ ماتریالیستی، واقعیت 

جهان خارج را در ذهن انسان با استفاده از علوم مختلف توضیح دهد.
با نگاهی به آثار وی می توان دریافت که بسیاری از مفاهیم علمی را نخستین بار او در 
ایران طرح کرد و این چیزی ست که هنوز درباره ی آن ننوشته اند و جامعه ی ما با آن 
ناآشنا است. باقر مؤمنی کوشیده است تا در دنیای ارانی به گوشه هایی از این واقعیت 
بپردازد. ارزش این کار نیز در همین است. در اینکه در میان آثار ارانی و زندگی اش، 
سیمای تازه ای از او کشف می گردد تا تابناک و جاوید در تاریخ ایران، در جایگاه 

واقعی خویش، بدرخشد. 
شکی نیست که در کشاکش ِ هویت یابی جامعه، ما دگربار به ارانی بازخواهیم گشت.

2
در انتشار مجله ی دنیا دو تن از همان آغاز در کنار ارانی بودند؛ ایرج اسکندری و 
بزرگ علوی. هر دو نفر در شمار گروه 53 نفر بازداشت و تا سقوط حکومت رضا 
شاه در شهریور 1320 در زندان بودند. پس از آزادی از زندان در شمار بنیان گذران 

حزب توده ایران و از رهبران آن حزب بودند. 



253 رهروی در راه بی پایان

باقر مؤمنی در دنیای ارانی پس از پرداختن به تقی ارانی، تک نگاری این دو تن را 
بر کتاب می افزاید. بزرگ علوی جوان و مدار بسته ی رفیق اسکندری دو فصل از 
کتاب را تشکیل می دهند. بزرگ علوی که در آلمان تحصیل کرده بود، سال ها بعد 
در مهاجرت در آلمان شرقی از حزب توده کنار می کشد و فعالیت های ادبی خویش 
را پی می گیرد. بزرگ علوی از دوستان نزدیک باقر مؤمنی بود و رمان روایت او در 

واقع برگرفته از زندگی باقر مؤمنی است.9 
دکتر ایرج اسکندری یکی از شخصیت های تاریخ معاصر ایران است. تحصیل کرده رشته 
حقوق از پاریس، یکی از مهم ترین اشخاص در بنیان گذاری حزب توده ایران که در سه 
دهه ی نخست فعالیت حزب از دبیران آن و یک دهه نیز دبیر اول آن بوده است. پس 
از ارانی بی شک »باسوادترین فرد پنجاه و سه نفر بود.« اسکندری وجهه ای در جنبش 
کمونیستی جهانی نیز داشت.10 در آستانه ی انقلاب بهمن 1357 در پی یک کودتای 

حزبی از سمت خویش برکنار و نورالدین کیانوری به جای او دبیر اول حزب شد. 
 ـانقلابی رشد کرده بود؛ خانواده ای  ایرج اسکندری در خانواده ای با فرهنگ سیاسی 
از  بر جای گذاشته است. اسکندری  از خود  نامی نیک  ایران  تاریخ سیاسی  که در 
آغاز فردی دموکرات بود. در میان رهبران حزبی از اندک شمارانی بود که به دستگاه 
اطلاعاتی شوروی وابسته نبود. عقیده ی خویش را تا آنجا که می توانست آزادانه بر 
زبان می راند. پس از برکناری از مقام دبیر اول حزب، در مصاحبه ای با مجله ی تهران 
مصور، نخستین توده ای بود که به انتقاد از سیاست آن روز حزب پرداخت. این مصاحبه 
باعث شد تا حزب توده عملًا او را از گردونه رهبری کنار بگذارد، خروج از ایران و 

زندگی در آلمان شرقی را بر وی تحمیل کند.
ایرج اسکندری بارها تصمیم گرفت تا خاطرات خویش را از سال ها فعالیت حزبی 
به کار  اما جسارت  برای جوانان. در عمل  باشد  امید که تجربه ای  این  به  بنویسد؛ 
نگرفت و هیچ گاه مجال نیافت تا بی هیچ "ملاحظه ی سیاسی و اخلاقی" خاطرات 
خویش را بنویسد. پس از بازداشت رهبران حزب توده و شکست سیاست های آن، 

9    بزرگ علوی، روایت، مؤسسه انتشارات نگاه، تهران 1377
به ویژه در  اعتبار جهانی،  این  از  به گوشه هایی  ایرج اسکندری  بازگویی زندگی  باقر مؤمنی در    10

فرانسه، اشاره و استناد کرده است. 
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اسکندری ساکن پاریس شد و در اینجا پذیرفت تا در جمع کوچکی از رفقای خویش 
به پرسش های آنان درباره ی تاریخ و سیاست حزب پاسخ گوید و همین پاسخ ها در 

واقع گوشه هایی از خاطرات او شد از تاریخ حزب توده ایران.11
3

باقر مؤمنی در بزرگ علوی آلوده نشدن را می بیند؛ چیزی که برای او مهم است. در 
اسکندری دمکرات بودن و وابسته نشدن را می ستاید. اما منتقد اوست که دهان به 
موقع نگشود و زبان به کام نچرخاند و نگفت آن چیزهایی را که باید به موقع می گفت. 

او بر اسکندری می تازد که:
اگر گروهبندی های حاکم بر حزب در برابر فشارهای قدرت حاکم بر 
ایران با اعترافات خفت بار خود بسیاری از حقایق را فاش نمی کرد، 
اگر این گروهبندی، نقش دیگران و از آن جمله، بالاخص اسکندری 
را کوچک نمی کرد، و اگر این گروهبندی، اصول عقیده ای و موازین 
حزبی و اخلاقی را نقض نکرده بود، و بعد از همه ی این ها، اگر عمر 
اسکندری به لب بام نرسیده بود، آیا او باز هم انضباط حزبی را زیر پا 
می گذاشت و تمام مسائل را بدون انحراف از پرده به بیرون می انداخت 
و یا همچنان مانند گذشته، به دلیل وجود »ملاحظات معین اخلاقی و 
سیاسی«، زبان در کام و قلم در نیام می کشید و از هشدار نسل انقلابی 

آینده ی کشورش چشم می پوشید؟12

یادمانده ها و یادداشت های پراکنده ی ایرج  11   باقر مؤمنی )با نام مستعار حسین فرزانه(، کتاب 
اسکندری را گردآوری و تنظیم  کرد که در سال 1365 توسط انتشارات مرد امروز در آلمان منتشرشد. 
همچنین بابک امیرخسروی و فریدون آذرنور طی جلساتی در پاریس با ایرج اسکندری به گفتگو نشستند 
که این نیز با عنوان »خاطرات سیاسی ایرج اسکندری ، به اهتمام: بابک امیرخسروی و فریدون آذرنور« 
در چهار بخش )جلد( منتشر شد. »بخش نخست«، چاپ اول به اهتمام بابک امیرخسروی و فریدون 
آذرنور؛ با این مشخصات: نشرجنبش توده ای های مبارز انفصالی، چاپ اول، پائیز سال 1366. بخش 
دوم و سوم در دو جلد جداگانه و به اهتمام بابک امیرخسروی و فریدون آذرنور، بدون تاریخ و بدون 
نام ناشر. بخش چهارم به اهتمام بابک امیرخسروی و فریدون آذرنور، انتشارات حزب دموکراتیک مردم 

ایران، چاپ اول، 1368. 
12   باقر مؤمنی، دنیای ارانی، پیش گفته، ص 189
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به نظر مؤمنی، اسکندری پس از کودتای 28 مرداد در جلسه پائیز 1335 شهامت 
آن را داشت که در گزارش به جلسه حزبی، علت های شکست حزب را برشمارد. 

چپ روی و سکتاریسم، عدم اعتقاد به کار صحیح توده ای، عدم اعتقاد 
به کار جمعی در حزب، قرار دادن شخص خود مافوق حزب و مصالح 
آن، فراکسیونیسم، مریدبازی، خشونت و تحکم، روش ابستروکسیون 
و جلوگیری از کار کمیته مرکزی، تبلیغ ضد کمیته مرکزی و تحریک 
کادرها، جنبه خانوادگی دادن به کارهای تشکیلاتی، روش ارعاب و 
تحقیر افراد« که این ها البته تنها یک قسمت از ویژگی های حاکم بر 

حزب در آن سال هاست.13 
مؤمنی متأسف است که با مرگ اسکندری، بخشی بزرگ از تاریخ جنبش چپِ ایران 

ناگفته مانده است.
به وابستگی  )1361(، در شمار مخالفان  توده  حزب  به  از یورش  اسکندری پس 
حزب و در هواداری از سیاست مستقل و دمکراتیک در حزب، چند روز پیش از 
مرگش می نویسد: »امروز دیگر مخالفت و مقاومت و مبارزات من در برابر عواملی که 
کوشیده اند سازمان حزبی را به مسیری بکشانند که با استقلال حزب تعارض دارد، 
بر کسی پوشیده نیست.«14 او آشکارا از سیاست حزبی انتقاد می کند که "بنایش بر 
خبرچینی" استوار است و در عمل به »شعبه ای از یک جایی که از آن خبر می خواهد، 
اعم از این که پول بگیرند یا نگیرند«، بدل شده است.15 او در دفاع از کمونیسم به 
سیاست های حزبی می تازد که با خمینی از در آشتی درآمده است. حتا پیش تر می رود، 
پرونده هایی را یک به یک می گشاید، از شکست دولت پیشه وری می گوید که به نظر او 
باقراُف، دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان "احتمالًا هدف تجزیه آذربایجان ایران و 
ایجاد یک آذربایجان واحد" را در سر می پروراند. به نظر اسکندری شکست آذربایجان 
»یک کاتاستروف« ]فاجعه[ بود و حزب نه از آغاز خوش و نه پایان تراژیک آن هیچ 
اطلاعی نداشت. تنها مجبور بود تأییدگر اقدامات شوروی در این زمینه باشد. فاجعه 

13   پیشین، ص 194 
14   پیشین، ص 207
15   پیشین، ص 208
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خواندن این حادثه را البته او در سال 1325، چند روز پس از سقوط حکومت فرقه 
نیز گفته بود.16

لئونید برژنف رهبر شوروی سابق  به  نامه ای  از مرگ، در  اسکندری سه سال پیش 
درباره ی حزب توده، رابطه با حکومت ایران و ماهیت  آن، از فاجعه ای می نویسد که 

"رفقای شوروی" نیز در آن دست داشتند. او در پایان نامه ی خویش می نویسد:
خوشبخت آن رجل سیاسی، سعادتمند آن دولتمردی که بتواند همیشه 
آنچه را که می پندارد باید به آن عمل کرد، بر زبان راند و برای دست 

یافتن به آنچه که عمیقاً به آن باور دارد، بکوشد.17
به نظر مؤمنی برای بر زبان راندن این سخنان دیگر بسیار دیر شده بود.

آفتاب عمر بر لب بام رسیده بود و او دیگر زبان و توانی برای گفتن 
و نوشتن نداشت و سرانجام در مدار بسته ای از دگم های سازمانی و 
عقیدتی و ضعف های انسانی، با پندارها و باورهای خویش از پا درآمد.18

مؤمنی در پایان به این نتیجه می رسد که سال ها زندگی حزبی چنان تأثیر مخربی بر 
اسکندری گذاشته بود که او توان آن نداشت همه آن کثافاتِ سالیانِ حزب را آشکار 

گرداند:
ایرج مُرد و با زندگی خود ثابت کرد که زمان افسانه ها گذشته است. 
دیگر پهلوانی به نام هرکول زاده نخواهد شد تا رودخانه ی آلفه را به 
اصطبل اوژیاس سرازیر کند و کثافات آن را بشوید. سرگذشت او 
نشان داد که روزگار ما، زمانه ی آدم های معمولی و واقعی چون رفیق 
اسکندری است که ناتوان و بی حاصل می کوشند طویله ی حزب توده را 
از کثافات دیرمانده که تمامی حجم آن را پر کرده است، پاک سازند. 
او نتوانست این معنی را بفهمد که اگر به فرض هم کسی بخواهد 
ادعای پهلوانی کند با نفس کثافت چه تواند کرد جز آنکه خود نیز در 
آن غرقه شود. اینجا ظرف و مظروف چنان یگانگی یافته اند که ناگزیر 

16   پیشین، ص 217
17   پیشین، ص 226
18   پیشین، ص 238
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هر دو را یکجا باید درهم کوفت و در خاک مدفون ساخت. تنها از 
این راه است که می توان هوای جنبش کمونیستی ایران را از این همه 

آلودگی رهایی بخشید.19 
4

باقر مؤمنی، تحقیق در دنیای ارانی را اصل می گذارد؛ اما خود را به آن محدود نمی کند. 
او می کوشد تا با پرداختن به زندگی علوی و اسکندری، به عنوان همکاران ارانی در 
مجله ی دنیا، و سپس در شمار بنیان گذاران حزب توده ایران، به گوشه هایی ناگفته ا ی 

از تاریخ حزب نیز بپردازد.
باقر مؤمنی در ستایش تقی ارانی و در همزبانی با بزرگ علوی، در برابر ایرج اسکندری 
قلم به انتقاد می چرخاند. نقد زندگی سیاسی ایرج اسکندری که در واقع نقد تاریخ 
نقد  انقلاب بهمن 1357 است، می تواند  تا  آغاز شکل گیری  از  ایران  توده  حزب 
شخصِ  مؤمنی نیز از حزبی باشد که خود زمانی دراز از اعضاء، کادرها و مسئولان 

آن بود و به همین علت رنجِ زندان و آوارگی را متحمل شد. 
تا  این تأویل استفاده می کند  از  تاریخ می نشیند و  به تأویل  ارانی  دنیای  مؤمنی در 
چیزی را که همان نگاه به تاریخ باشد، تغییر دهد. برای او تأویل و تغییر جهان دو 
چیز متفاوت نیست. او همچون نیچه و مارکس نوعی از بی پایانی تأویل را در این اثر 
پی می گیرد. از ارانی آغاز می کند تا به اسکندری و حزب توده ایران برسد و پس آنگاه 

به تاریخی راه یابد که در آن زندگی می کنیم. 
مؤمنی در این کار نخست نشانه هایی را می یابد که تأثیرگذار بوده اند. سپس با تأویل 
آن ها می کوشد تا حقیقت را بازیابد. در این میان به تأویل گرایی حقیقت جو تبدیل 
می شود. می کاود و می جوید، نقاب ها را یک یه یک کنار می زند، حجاب ها برمی اندازد 

و پرده دری می کند تا حقیقتی پنهان را آشکار سازد.
مؤمنی می داند آنچه تأویل نشود، تکرار خواهد شد. او به تأویل یک زندگی می نشیند، 

به این امید که تاریخ تکرار نگردد. 
میشل فوکو در ارز ش گذاری به کار مارکس، فروید و نیچه، از آنان به عنوان تأثیرگذارترین 

 ـ238 19   پیشین، صص 239 



ارانی و دنیای او 258

متفکران قرن نوزدهم در تغییر شیوه تأویل نام می برد. به نظر او با این متفکران "نشانه"ها 
در "بعدی نو" طبقه بندی شدند. فوکو در همین رابطه، عمق گرایی نیچه را می ستاید 
که در جست وجویی ناب به دنبال کشف حقیقت بود. او در این راستا از خودِ نیچه 

نقل می کند که باید "کاوشگر خوب اعماق" شد.20 
با وام گیری از این گفته ی نیچه، با نگاه به کار باقر مؤمنی در دنیای ارانی می توان گفت 

که مؤمنی نیز در این اثر "کاوشگر خوب اعماق" بوده است. ■

20   مقاله ی فوکو با عنوان نیچه، فروید، مارکس به فارسی ترجمه شده است. فوکو در این مقاله به 
کاپیتال مارکس، تولد تراژدی و تبارشناسی اخلاق نیچه و تأویل رؤیاها، اثر فروید نظر داشته است. نگاه 
کنید به: میشل فوکو، تئاتر فلسفه، گزیده ای از درس گفتارها، کوتاه نوشته ها، گفتگوها...، ترجمه نیکو 

سرخوش و افشین جهان دیده، نشر نی، تهران 1389 
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ناصر رحیم خانی

محمدباقر مؤمنی نویسندگی را از دوران نوجوانی آغاز می کند؛ با روزنامه ی بیستون که 
پس از شهریور ۱۳۲۰ و برافتادن رضا شاه و در فضای آزادی جانی دوباره می یابد. مؤمنی 
از آن زمان تاکنون که ۹۲ سال از زندگی پُربارش می گذرد، قلم به زمین نگذاشته است. 
حاصل کار قلمی  باقر مؤمنی، فهرست بلندی ست از پژوهش در تاریخ دگرگونی های 
فکری و اجتماعی  ـسیاسی ایران معاصر؛ از آغاز رویارویی ناگزیر ایرانیان با اندیشه های 
نوین عصر روشنگری، از طلوع مشروطه تا زمانه ی ما، از آمیختگی کهنه و نو، سازگاری 
و ناسازگاری سنت و تجدد و جدال آن دو، مشروطه و مشروعه، نسبت دین و دولت، 
داعیه ی روحانیت شیعه از محقق کَرَکی دوره ی صفوی تا شیخ فضل الله نوری عصر 

مشروطه و تا روزگار ما. 
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نگاهی به فهرست پژوهش های مؤمنی در تاریخ معاصر بیانگر دلبستگی ها و دغدغه های 
فکری اوست درباره ی جنبش مشروطه خواهی ایرانیان: ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، 

دین و دولت در عصر مشروطیت، مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران. 
را  تأثیرگذارِ طلوعِ مشروطه  از کتاب ها و نوشته های  باقر مؤمنی همچنین شماری 
معرفی، ویرایش و بازچاپ کرده است: سیاحتنامه ابراهیم بیگ نوشته ی زین العابدین 
مراغه ای، تمثیلات فتحعلی آخوندزاده، کتاب احمد نوشته ی عبدالرحیم طالبوف تبریزی، 
یک کلمه ی میرزا یوسف مستشارالدوله،  مسالک المحسنین طالبوف تبریزی،کتاب ِ 
مقالات و مکتوبات فتحعلی آخوندزاده، صوراسرافیل در معرفی روزنامه ی صوراسرافیل 

به سردبیری دهخدا. 
در باب تاریخ جهان، باقر مؤمنی همراه با صادق انصاری چهار جلد کتاب بزرگ 
پژوهش تاریخی، یعنی تاریخ جهان باستان و تاریخ قرون وسطی را از تاریخ نگاران 
شوروی ترجمه کرده است. ترجمه و چاپ این پژوهش ها، نمود دیگری ست از باور 

او به اندیشه ی پیشرفت و سیر دگرگون سازِ تاریخ.
شمار بزرگی از جوانان چند نسل، پژوهش های تاریخی و ترجمه های باقر مؤمنی را 
خوانده اند، اثر پذیرفته اند، راه و رسم زیستنِ  دگرگونه آموخته اند، و شاید از آن میان کم 
نبوده اند کسانی که سپس تر به این یا به آن شیوه ی مبارزه ی سیاسی روی آورده باشند. 
بسیاری از زندانیان سیاسی دهه ی پنجاه خورشیدی، پژوهش های تاریخی و ترجمه های 
باقر مؤمنی را همچون متن های تئوریک و تحلیلی راهنما در شناخت سیر دگرگونی 

اجتماعی نگریسته اند و خوانده اند.
در زمانه ی فرمانروایی خودکامگی و سانسور، در روزگارِ فروبستگی افق فرهنگی، گاه 
رمانی ساده یا متنی ادبی هم می شد که برانگیزاننده ی روحیه ی ایستادگی باشد در برابر 
ناراستی قدرت حاکم: رمان خرمگس۱ِ اتل لیلیان وینیچ، از منظری و مقدمه ای بر رستم 

از کارهای خود در سال های آغازین دهه ی چهل خورشیدی در    داریوش همایون در یاد کردن  ۱
مؤسسه ی فرانکلین،  از جمله می گوید: »یکی دیگر از کتاب هایی که انتشار دادم خرمگس از یک نویسنده 
ایتالیایی بود، و چند چاپ شد. داستانی احساساتی از پیکار آزادی خواهانه و از جان گذشته ایتالیائیان 
با امپراتوری هابسبورگ. روی جلدش هم تابلوی اعدام مشهور فرانچسکو گویا را گذاشتم که بر جاذبه 
دراماتیک آن افزود«، داریوش همایون، من و روزگارم ، )گفتگوی بهمن امیرحسینی با داریوش همایون(، 

چاپ نشر تلاش، هامبورگ، آلمان، ۱۳87، صص 7۲ـ7۱
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۲ شاهرخ مسکوب از منظری دیگر.  و اسفندیارِ
از پرداختن به کتاب ها و بسیار نوشته های باقر مؤمنی در تبعید در می گذرم که بر تارک 
آن همراه با انقلاب از درخت سخن بگو خود می نمایاند و دنیای ارانی و راهیان خطر.۳ 
زندگی نامه ی سیاسی باقر مؤمنی نیز دفتری ست پُر برگ و پُر رنج در مبارزه با ناعدالتی، 
دیکتاتوری، واپس ماندگی فکری و سیاسی و اجتماعی، فقر و جهل و بی سوادی. راهی 
که باقر مؤمنی با غرور پیموده است برای برابری و رهایی مردمان و آزادی و استقلال 
ایران، راهی بوده است طولانی، هموار و ناهموار، هم بر فراز و هم در فرود! در همه 

حال اما او ایستاده بر سر عهد خود با خویشتن خویش.
در این نوشتار می کوشم که بیستون را بشناسانم و مدیر آن، مهدی فرهپور را، مکتب 

و معلم اولیه ی باقر مؤمنی را.
تاریخچه ی بیستون

باقر مؤمنی، با آغازِ دوره ی جدید بیستون، تیر ۱۳۲۲ خورشیدی، به نویسندگی سیاسی 
 ـسیاسی می نویسد. نوشته های   ـاجتماعی  روی می آورد و در آن نشریه مقاله  های ادبی 
سیاسی  ـانتقادی او با جوهره ی نگاه کمونیستی تا سال ۱۳۲7 خورشیدی که آن هفته نامه 

چاپ می شد، بسیارند و چشمگیر.4

  شاهرخ مسکوب،  نخستین اندیشه های کتابِ مقدمه ای بر رستم و اسفندیار را در زندان قزل قلعه  ۲
از کودتای ۲8 مرداد.کتاب در ۱۳4۲ خورشیدی چاپ می شود.  پروراند؛ در سال های حبس پس 
مسکوب،  کتاب را تقدیم می کند »به نقال ها،  خادمان بی نام و نشان شاهنامه«. نخستین فرازِ پیش گفتارِ 
کتاب اما نکوهشی ست تلخ از تاریخِ سفله پرور: »هزار سال از زندگی تلخ و بزرگوار فردوسی می گذرد.
در تاریخِ ناسپاس و سفله پرور ما، بیدادی که براو رفته است،  مانندی ندارد«. و بعد تعریضِ سخت و 
کوبنده ی شاهرخ مسکوب به »ما«، یعنی به کناره گیران، و به آنان و هم به اینان که حرمت و شرف قلم پاس 
نمی دارند: »و در این جماعتِ قوادان و دلقکان که مائیم با هوس های ناچیز و آرزوهای تباه...« شاهرخ 
مسکوب، مقدمه ای بر رستم و اسفندیار، چاپ پنجم، شرکت سهامی کتاب های جیبی، ۱۳56، ص ۱

  نگاه کنید به کتاب شناسی باقر مؤمنی در همین دفتر. ۳
  فهرست نوشته ها و سروده های باقر مؤمنی در بیستون به این شرح است: 4

 ـشوروی و حزب توده ایران، ش ۲۰۹،  عید سرخ )یادداشت(، ش ۲۰۹، ۲۹ اسفند ۱۳۲4؛ انگلستان 
۲۹ اسفند ۱۳۲4؛ درود بر آزادی خواهان غرب ]در ادبیات سیاسی و در مقاله های روزنامه های آن زمان، 
غرب به معنای غرب کشور بود، کردستان و کرمانشاهان[، ش 4، ۱۲ فروردین ۱۳۲5؛ وکلای آینده، 
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درباره ی »بیستون« و مدیر آن »مهدی فرهپور«، باقر مؤمنی می گوید: 
دبیر تاریخ و جغرافیایی داشتیم به نام مهدی فرهپور که قبل از سال 
۲۰ هم دبیر بود و من با او آشنا شده بودم. نمی دانم از چه طریقی 
از مدت ها پیش  بیستون که  نام  به  او روزنامه ای داشته  بودم  شنیده 
دیگر منتشر نمی شد. در کرمانشاه هم تا آنجایی که من سراغ داشتم 
گهی بود و از همان  روزنامه ای منتشر می شد به نام کرمانشاه و بیشتر آ
در یک شهرستان  زمان رضا شاه  در  روزنامه هایی که می توانست 
منتشر بشود. من چندین بار به فرهپور گفتم که آبروی ما در همه ی 
شهرستان ها رفته و هیچ روزنامه ای به غیر از این روزنامه ی کرمانشاه 
در اینجا منتشر نمی شود و چه خوب می شود اگر روزنامه ی بیستون 
را در بیاورید. او چیز صریحی درباره ی عدم انتشار آن در کرمانشاه و 
مشکلاتی که با آن رو به رو شده بود، نمی گفت. ولی آن زمان ظاهراً 
یک مقدار مردد بود و یک مقدار از نظر مالی دچار مشکلاتی بود. 
انتخابات دوره ی چهاردهم مجلس رسیدیم. یعنی سال  به  اینکه  تا 
۱۳۲۲ خورشیدی. معلوم شد ]عبدالحمید[ زنگنه یک امکاناتی در 
اختیار فرهپور قرار داده، چون اولین کاری که کرد به عنوان ضمیمه ی 
بیستون، زنگنه را معرفی می کرد و بعد از مدتی هم روزنامه را درآورد.5 

عبدالحمید زنگنه نامزد حزب ایران است برای نمایندگی کرمانشاه در انتخابات دوره ی 
چهاردهم مجلس شورای ملی، نخستین انتخاباتِ  پس از شهریور بیست و برافتادن 
رضا شاه. نیازی به گفتن نیست که انتخابات دوره ی چهاردهم مجلس شورای ملی 

ش 8، ۱۹ فروردین ۱۳۲5؛ تقاضاهای ملت ایران، ش ۱۲، ۲5 فروردین ۱۳۲5؛ راه نجات طبقه ی 
رنجبر، ش ۱4، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲5؛ رنجبران غرب...، ش ۲4، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲5؛ اول مه...، ش 
۲4، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲5؛ اول ماه مه، آنچه که من دیدم، ش ۲6 و شماره های بعدی؛ آنجا که دستگاه 
قضایی فاسد می شود، ش ۳6، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲5؛ آقای قوام اشتباه نکنید، ش ۳8، ۳۱ اردیبهشت 
۱۳۲5؛ ایران تنها تهران نیست، ش 48، ۱۲ خرداد ۱۳۲5؛ پیشوای رنجبران جهان، ش 57، ۲۲ خرداد 
۱۳۲5؛ پیام به خوزستان مبارز، ش ۹۰، ۲ مرداد ۱۳۲5؛ آینده و دانش از آن ماست، ش ۹۰، ۲ مرداد 

۱۳۲5؛ فجایع شرکت نفت...، ش ۱۲7، ۲۱ شهریور ۱۳۲5
  گفتگوی ناصر مهاجر با باقر مؤمنی، دسامبر ۲۰۱۰ میلادی، پاریس 5
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در سال ۱۳۲۲ خورشیدی، یعنی نخستین انتخابات پس از برافتادن استبداد مطلقه ی 
رضا شاهی، ویژگی هایی در خور تأمل دارد.

گرایش اساسی سیاست و حکومت در جهت تکوین ساخت دولت 
از سقوط رژیم رضا شاه، دچار گسست  مطلقه، در سال های پس 
گردید و در نتیجه منابع قدرت تا اندازه زیادی پراکنده شدند و میزانی 
الیت های شهری پدیدار شد.  از رقابت و مشارکت سیاسی در بین 
شمار بسیاری از نیروها، سازمان ها، احزاب و عقاید سیاسی پدیدار 
شدند و گروه های مختلف اجتماعی از خوانین گرفته تا روشنفکران 
و طبقات جدید با گرایش های مختلف، به ویژه گرایش های لیبرالی، 
ناسیونالیستی و سوسیالیستی در عرصه ی سیاسی گام نهادند. حمایت 
از قانون اساسی مشروطه و اجرای آن و اصالت پارلمان، محور مشترک 

گرایش های سیاسی مختلف را تشکیل می داد.6 
به هنگامی صورت  تابستان ۱۳۲۲ خورشیدی  انتخابات مجلس چهاردهم در  اما 
گرفت که: »حزب ها و دسته های سیاسی با مرام های مختلف سیاسی متأثر از اوضاع 
سیاسی روز به فعالیت سیاسی پرداختند و در انتخابات نیز مجدانه فعالیت می کردند.« 
از سوی دیگر یادآوری این نکته نیز ضروری  است که »عوامل متنفذ داخلی نیز خواه 
ناخواه چون دوره ی سیزدهم، انتخابات را تحت سلطه و قدرت خود داشتند«.7 این ها 
و نخبگان سیاسی در پیوند و ائتلاف با متنفذین شهری، مالکان، خان ها و رئیسان 
عشایر، صف بندی های تازه ای شکل می دهند. در استان ها و شهرستان ها نیز شماری 
از حزب های تأسیس شده در تهران، بیش از آنکه حزبی مرکزی یا سراسری باشند، 
یا قومی هستند.  پراکنده ی محلی  پایگاه های  با حضوری در مرکز، دارای  هم زمان 

به عنوان نمونه می توان از حزب میهن پرستان نام برد که:
در ۱6 دی ماه ۱۳۲۰ خورشیدی با صدور اطلاعیه ای که ضمناً حاوی 
مرامنامه ی آن حزب نیز بود، اعلام موجودیت کرد. علی جلالی خبرنگار 

  حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، چاپ ششم، ناشر گام نو، تهران ۱۳87،  ص 77 6
ایران، نمایندگان مجلس شورای ملی، چاپ دوم، جلد چهارم،  نخبگان سیاسی    زهرا شجیعی،  7

انتشارات سخن، تهران، ۱۳8۳، ص ۲۲۲
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روزنامه ی اطلاعات،کاظم عمادی نویسنده و مترجم، مجید یکتائی 
نویسنده، شجاع الدین شفا و محمد پورسرتیپ از جمله کارگردانان این 
حزب به شمار می رفتند.علاوه بر این افراد، تنی چند از شخصیت های 
سیاسی قدیمی  همچون احمد خان ملک ساسانی برای مدتی در این 

حزب عضویت داشتند.8 
گفتنی ست که حزب میهن پرستان در لرستان نیز حضور چشمگیری داشت و صاحب 

نفوذ بود. دکتر کریم سنجابی در این باره نوشته است:
... یک عده از جوانان به آنان پیوسته و فعالیت هایی به اسم حزب 
میهن پرستان می کردند و در میان خانواده های لرستان هم نفوذ و اثر 

داشتند؛ چون ]محمد[ پورسرتیپ از ایل سگوند لرستان بود.۹
دکتر کریم سنجابی هم زمان با فعالیت سیاسی در مرکز و در جمع نخبگان سیاسی 
تهران،  به نفوذ خانوادگی و پایگاه ایلیاتی خود در میان سنجابی های کرمانشاه تکیه 
داشت. او در ائتلاف با چند نیروی سیاسی و از آن میان همین حزب میهن پرستان، 
حزب میهن را در ۱۳۲۳ خورشیدی تأسیس کرد و سپس در ائتلافی دیگر، حزب 

میهن به حزب ایران پیوست. 
و   ـاز نخستین عرصه های حضور   ـ۱۳۲۲ خورشیدی  انتخابات مجلس چهاردهم 

فعالیت سیاسی آزاد گروه های اجتماعی بود. 
دیگر دوره ای که شاه بتواند به صورتی منظم و صریح و آرام زمینه 
بازگشت "بله قربان گوهای" وفادار را به مجلس آینده فراهم کند، گذشته 
بود... در این انتخابات 8۰۰ نفر نامزد انتخاباتی برای به دست آوردن 
۱۳6 کرسی نمایندگی به طور جدی با یکدیگر به رقابت پرداختند... 
مدت و تحرک این مبارزات انتخاباتی، بازتابی از تغییرات زیربنایی 
ساختار قدرت بود. قدرت دیگر متمرکز نبود، بلکه به طور ناموزونی 

 ـ۱۳۲۰(، به کوشش: بهروز طیرانی، سازمان اسناد ملی ایران،    اسناد احزاب سیاسی ایران )۱۳۳۰  8
پژوهشکده اسناد، جلد اول، تهران ۱۳76، ص۳87 

انتشارات جبهه  از  ناامیدی ها، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی،  امیدها و    کریم سنجابی،  ۹
ملّیون ایران، چاپ اول، لندن، ۱۳68، ص 6۹
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بین شش نیروی متعارض تقسیم شده بود: متفقین، شاه و ارتشش، 
وزیر کشور که ریاست بوروکراسی مدنی را داشت، متنفذان محلی و 
دار و دسته شان، طبقه متوسط سنتی بازار و جنبش جدید کارگری که 
توسط روشنفکران کمونیست سازماندهی شده بود. نتیجه انتخابات 
پیچیده ای  بلکه مصالحه  نمی شد،  دیکته  این ها  از  توسط هیچ یک 

براساس توان محلی هریک از این شش نیرو بود.۱۰
در این فضای سیاسی پیچیده و پُرتب و تاب، 6۰ نماینده ی جدید وارد مجلس شورای 
ملی شدند. آن » مصالحه ی پیچیده« در حوزه های انتخاباتی با جمعیت روستایی و 
پیوندهای قومی و ایلی آمیخته شد با ویژگی رقابت های سنتی ایلیاتی و نتیجه ای متفاوت 

از گذشته به دست  آمد.
در کرمانشاه: در تمام دوره های 4، 5، 6، 7، 8، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، و ۱۳، علی 
خان اعظمی زنگنه )امیر کل( نماینده ی مجلس است و در انتخابات دوره ۱4 دکتر 
و  پاریس  دانشگاه های  معاون، تحصیل کردگان  و دکتر حسین  زنگنه  عبدالحمید 
نامزدان حزب ایران به نمایندگی کرمانشاه انتخاب می شوند. اگر دکتر زنگنه در کنار 
موقعیت اجتماعی و پیوندهای سیاسی و حزبی در مرکز از پشتیبانی ایل زنگنه برخوردار 
است، در صف بندی مقابل، عباس قبادیان از پشتیبانی ایل کلهر برخوردار است و 
در چشم نیروهای انگلیسی، در »دایره ی هواخواهان شهری«۱۱ دولت بریتانیاست. در 

این میان،  حزب ایران:
زمینه انتخاب مصدق و همچنین پنج نفر از رهبران خود را فراهم 
کرد که عبارت بودند از: دکتر رضازاده شفق، دکتر غلامعلی فریور، 
دکتر عبدالحمید زنگنه،  دکتر حسین معاون و دکتر عبدالله معظمی. 
این پنج نفر نیز مانند دیگر رهبران حزب ایران از نسل جوان طبقه ی 
تحصیل کرده ی غربِ  ساکن تهران بودند. اما برخلاف بیشتر رهبران 

  یرواند آبراهامیان، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، مترجم: سهیلا ترابی فارسان، مجموعه  ۱۰
 ـ4، نشر شیرازه، بهار ۱۳76، ص ۱6۲ تاریخ معاصر ایران 

  محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ایلات و طوایف کرمانشاهان،  ۱۱
مؤسسه ی فرهنگی سها، تهران، ۱۳74، ج ۱، ص 6۰۹
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حزب،  این پنج نفر از آن رو در انتخابات برنده شدند که خانواده های شان 
در حوزه های رأی گیری مربوطه، نفوذ چشمگیری داشتند. مثلاً زنگنه، 
با وجود اینکه حقوق دانی تندرو بود و بیشتر سال های زندگی خود را 
در تهران و پاریس گذرانده بود،  بیشتر به این دلیل از حوزه ی انتخاباتی 
کرمانشاه برنده شد که پدرش رئیس یکی از ایلات بزرگ اطراف آن 

شهر بود.۱۲
میرزا جواد معاون السلطنه پدر حسین معاون، در آبادی های صحنه ی کرمانشاه دارای 
ملک و منال بزرگ موروثی است. دکتر حسین معاون در کنار موقعیت شغلی و 
اجتماعی خود و برخوردار از پیوندها و آشنایی های سیاسی در مرکز، از پشتوانه ی 

موقعیت و نفوذ خانوادگی در منطقه ی کرمانشاهان نیز برخوردار است.
دکتر عبدالحمید زنگنه و حسین معاون،  نامزدهای انتخاباتی حزب ایران از حوزه ی 
کرمانشاه، در کنار موقعیت فردی و حزبی خود نزد گروه های شهری و نیز برخورداری 
از پشتیبانی خانوادگی و ایلی، نیازمند به کارگیری شیوه ی مدرن تبلیغاتی هم هستند: 
با  در همراهی  روزنامه ای  قدیمی  و شناخته شده ی کرمانشاه،  روزنامه ی  بیستون 
مشروطه خواهان و آزادی خواهان به مدیریت میرزا مهدی خان فرهپور، با پیشینه ی 

دیرینه و شناخته شده در کوشش های فرهنگی و سیاسی.
انتشار ضمیمه ی بیستون در آستانه ی انتخابات دوره ی چهاردهم در پی گفتگو و توافق 
زنگنه و فرهپور را در متن این پیشینه ی فرهنگی و سیاسی می توان دریافت. نام بیستون 
کرمانشاه،  یادآور نامِ ابوالقاسم لاهوتی ست؛ لاهوتی خان. اما آغاز و فرجام آن و فراز 
آن و فرود آن در دوره های اوجِ جنبش های آزادی خواهانه،  همچنان که در روزگارانِ 
خاموشی و حکمرانی سکوت، پیوند دارد با نام و نشانِ کمتر آشنایِ انسانِ نیکوی دیگری از 
پویندگانِ فرهنگ و از اهلِ قلمِ دیارِ کرمانشاهان: میرزا مهدی خان فرهپور، صدیق دفتر.
بیستون اما در کدام تاریخ تأسیس شده است؟ با کدام سرگذشت و سرنوشت؟ درباره ی 
نشریه ی بیستون و سال تأسیس آن محمد صدرهاشمی در جلد دوم تاریخ جراید و 

مطبوعات ایران،  چنین نوشته است: 

  یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه ی احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، نشر  ۱۲
نی، تهران، ۱۳77، ص ۲۳۳
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روزنامه ی بیستون در شهر کرمانشاه به مدیری آقای )صدیق دفتر( در 
اواخر ۱۳۲5 قمری تأسیس یافته و هفته دو مرتبه در مطبعه )شرافت 
از آن منتشر شده است. احمدی( طبع و در هر نوبت 5۰۰ نسخه 
بیستون پس از مدتی تعطیل مجدداً در سال ۱۳۰4 شمسی به مدیری 
)میرزا مهدی خان فرهپور( در شهر مذکور تأسیس و مرتباً هفته ای 

سه شماره انتشار یافته است.۱۳
از فرمان مشروطیت است و  سال ۱۳۲5قمری/ ۱۲86 خورشیدی، یک سال پس 
می دانیم کرمانشاه در جنبش مشروطه خواهی و سال های پس از صدور فرمان مشروطیت، 
 در شمار شهرهایی بود با جنب و جوش مشروطه خواهی و مبارزه با استبداد محمد 
 ـخود در  بیستون    ـتأسیس کنندگان  علی شاهی. لاهوتی و میرزا مهدی خان فرهپور 
شمار مشروطه خواهانِ شناخته شده ی کرمانشاه بودند. اگر بیستون در ۱۳۲5 قمری 
تأسیس شده بود، با آن رویه ی آشکار آزادی خواهی، رویدادهای جنبش مشروطه خواهی 
در کرمانشاه به گونه ای گسترده در آن نشریه بازتاب می یافت. از نام و نشان و نقش 
خودِ بیستون نیز دست کم ردی دیده می شد در تاریخ نگاری ها و یادها و خاطره های 
 ـتأسیس نشده است.   ـیعنی ۱۳۲5 قمری  آن دوران. اما بیستون سال دوم مشروطیت 
این تاریخِ نادرست، به نقل از کتاب محمد صدرهاشمی و از سرِ غفلت بازگو شده 
است؛ در پاره ای نوشته های دیگر درباره ی سال تأسیس بیستون و از آن میان کودتای 
لاهوتی، تبریز، بهمن ۱۳۰۰، نوشته ی کاوه بیات.۱4 یحیی آرین پور اما، دوره ی زمانی 

تأسیس وانتشارِ روزنامه ی بیستون را »دوسال اول جنگ« می داند: 
 ـ۱۹۱4(،  لاهوتی در دو سال اول جنگ )جنگ جهانی اول ۱۹۱8 
روزنامه ی بیستون را در کرمانشاه انتشار می داد. بعد از شکست قوای 
اروپای مرکزی )مؤتلفین( دوباره به ترکیه رفت و در استانبول مجله ی 

ادبی پانزده روزه ای به نام پارس دایر کرد.۱5

 محمد صدرهاشمی، تاریخ جراید و مطبوعات ایران   ،  ج ۲، انتشارات کمال، اصفهان، ۱۳6۳، ص 4۱  ۱۳
 کاوه بیات،  کودتای لاهوتی، تبریز، بهمن ۱۳۰۰، مجموعه ی تاریخ معاصر ایران، نشر و پژوهش  ۱4

شیرازه، سپهر نقش، ۱۳76
 یحیی آرین پور، از صبا تا نیما،  شرکت سهامی کتاب های جیبی، ج ۲، تهران، ۱۳5۱، ص ۳8۲   ۱5
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احمد بشیری، همین دانسته ها را با افزوده هایی روشنگر چنین بیان می کند:
... بر آنچه گذشت باید روزنامه نگاری و آموزگاری لاهوتی را هم افزود؛ 
بدین چگونگی که او یک بار و پیش از رفتن به ترکیه، در کرمانشاه 
روزنامه ای به نام بیستون بیرون می داد که تا دو سال چاپ می شد که 
چند گاه پس از لاهوتی نیز روزنامه با همان نام پیشین و با گردانندگی 
»میرزا مهدی خان فرهپور« درمی آمد. لاهوتی پس از آنکه به ترکیه 
رهسپار شد،  دوباره در استانبول مجله ی پانزده روزه ای به نام پارس 
این مجله روزگار  بیرون داد )اردیبهشت ۱۳۰۰ خورشیدی(، ولی 
کوتاهی داشت و بیش از شش شماره پی گیری نشد و از نیمه ی تیرماه 

۱۳۰۰ دیگر درنیامد.۱6
برپایه ی این داده ها، سال دقیقِ تأسیس بیستون به روشنی دانسته نمی شود و شگفت 
اینکه در کتابِ  »تاریخ جراید و مطبوعات ایران« و در معرفی بیستون در کمتر از دو 
صفحه و در دو عبارت و نقل جداگانه، دو تاریخ متفاوت دیگر نیز برای سال تأسیس 
بیستون، دیده می شود. در فراز نخست می خوانیم: »شماره ی ۳۱ سال سیزدهم به 
صاحب امتیازی و مدیر مسئولی )مهدی خان فرهپور( در تاریخ چهارشنبه ۱۳ مهر 
ماه ۱۳۱۱ شمسی منتشر گردیده است«. اگر ۱۳۱۱ خورشیدی سال سیزدهم تأسیس 
بیستون باشد،  سال تأسیس آن برابر می شود با سال ۱۲۹8 خورشیدی. یعنی ۱۳ سال 

پس از فرمان مشروطیت. فراز دوم چنین است: 
روزنامه ی رهبر )ارگان حزب توده ایران ( شماره ی مورخ سه شنبه ۳۰ 
فروردین ۱۳۲5 شمسی تحت عنوان )سی و یکمین سال تأسیس و 
انتشار روزنامه بیستون ( درباره ی این روزنامه چنین می نویسد: »سی 
و یک سال قبل روزنامه ی بیستون به مدیریت آقای ابولقاسم لاهوتی 

به عالم مطبوعات قدم گذاشت و...«۱7
برپایه ی این نقل از روزنامه ی رهبر، سال تأسیس بیستون برابر می شود با سال ۱۲۹4 
خورشیدی یعنی ۹ سال پس از فرمان مشروطه و چهار سال زودتر از تاریخ ۱۲۹8 که 

  احمد بشیری، دیوان ابوالقاسم لاهوتی ، ج۱، ناشر؟، تهران، ۱۳58، ص۳7  ۱6
  محمد صدرهاشمی، پیش گفته، ص 4۲ ۱7
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در فراز نخست می بینیم. صدرهاشمی البته اشاره ی روزنامه ی رهبر به »سی و یکمین 
سال تأسیس وانتشار بیستون« را اشتباه می داند و »تاریخ صحیح« را همان می داند 

که خود در شرح بیستون نوشته است.
رویدادهای سیاسی،  بازتاب  و  بیستون  پیرامون  روشنگر  مقاله ای  در  مؤمنی  باقر 
باقر شاکری  از  نام بردن  با  پایان کار،  تا  از آغاز  اجتماعی، فرهنگی در آن روزنامه 
 ـهمچون »کسی که خود  تذکره مختصر شعرای کرمانشاه    ـنویسنده ی  کرمانشاهی 
اولین شماره های بیستون را دیده است«، نوشته ی او درباره ی بیستون را بازگو می کند:

این روزنامه در سال ۱۲۹6 شمسی )۱۳۳6 قمری( افق مطبوعات 
کرمانشاه را روشن کرد و با عزمی متین و ثباتی آهنین با نیروی جهل 
مبارزه می کرد و تا ۱۲ شماره انتشار یافت؛ ولی انقلابات داخلی و 

طغیان دشمنان آزادی موجب تعطیل این روزنامه گردید.۱8
باقر مؤمنی در پانویس مقاله ی خود آورده است: »الول ساتن در مقاله ای می نویسد 
»]بیستون[ نخستین بار در سپتامبر ۱۹۱۹ و سپس در ۱۹۲5 )۱۳۰4 هجری شمسی( 
منتشر شد«. مؤمنی در رد گفته ی الول ساتن Elwell-Sutton می گوید: »تاریخ اولی 

غلط و تاریخ دومی مشکوک به نظر می رسد.«۱۹
تاریخ نادقیق، ۱۹۱۹میلادی ]۱۲۹8 خورشیدی[، یعنی سیزده سال پس از مشروطه، 
همان اشتباهی ست که در تاریخ جراید و مطبوعات ایران نوشته ی صدرهاشمی هم دیده 
می شود. اما تاریخ دوم یعنی »۱۳۰4 هجری شمسی« را باقر مؤمنی چرا »مشکوک« 
می داند؟ در فرازهای پایین می بینیم که باقر مؤمنی خود،  به مقاله ای از بیستون اشاره 
می کند که در سال ۱۳۲4 خورشیدی نوشته شده است به مناسبت بیستمین سال بیستون ؛ 
یعنی درست سال ۱۳۰4 خورشیدی. این را نیز می دانیم که در شماره های بیستون سال 
۱۳۲4 خورشیدی نوشته شده: بیستون سال بیستم. بر همین روال در شماره های سال 
۱۳۲5 خورشیدی نوشته شده است: بیستون سال بیست و یکم. به این اعتبار سال 
۱۳۰4 خورشیدی را سال اول انتشار آن نشریه دانسته اند که بیانگر آغاز دوره ی جدیدی 

  باقر مؤمنی، بیستون، کتاب بیستون، گردآورنده: علی اشرف درویشیان،   شباهنگ، تهران، ۱۳57،  ۱8
ص 5۲ 

  پیشین، ص 5۲ ۱۹



بیستون۲7۲

از انتشارِ بیستون است در پیچ و خم های انتشار و وقفه و باز انتشار.گفته های باقر مؤمنی 
درباره ی تاریخ بیستون نارسایی ها و ناهمخوانی های دیگری هم دارد.

باقر مؤمنی  پس از بازنوشتِ نوشته ی شاکری کرمانشاهی می افزاید: »از قرار معلوم 
تعطیلی روزنامه طولی نمی کشد و برای بار دوم در سال ۱۲۹7 شمسی تا ۹ شماره 
انتشار می یابد« و »سرانجام در خرداد ۱۲۹7 برای همیشه در اختیار کسی قرار می گیرد 
که حیاتش با حیات روزنامه به شکلی ناگسستنی گره می خورد.« مؤمنی در اینجا اشاره 

دارد به میرزا مهدی خان فرهپور.
در فرازی دیگر از پژوهش خود، مؤمنی از شماره ی 8 فروردین نشریه ی بیستون سال 
۱۳۲4 خورشیدی به مناسبت بیستمین سال انتشار مستمر نشریه، عبارتی دیگر را 

بازگو می کند:
آقای لاهوتی در ۱۲۹6خورشیدی به عشق شیرین  ... استاد معظم 
آزادی، فرهادآسا تیشه ی قلم را به دست گرفته روش خسروانه داریوش 

را انتخاب نموده، به نشر افکار آزادی خواهانه پرداخت...
با این حال مؤمنی در پانویس توضیح می دهد که: »منظور بیستمین سال انتشار مستمر 
روزنامه است و گرنه در حقیقت روزنامه در این زمان وارد سی امین سال زندگی خود 

می شود«.۲۰
نکته ی نخست در این فراز آنکه مدیران بیستون در سال ۱۳۲4 خورشیدی، سال تأسیس 
روزنامه به دست لاهوتی را سال ۱۲۹6 خورشیدی نوشته اند. نکته ی دیگر اینکه تأکید 
مؤمنی بر »انتشار مستمر«،  تأکید چندان دقیقی نیست. خود او در فرازی دیگر نوشته 
است: »روزنامه غیر از وقفه های کوتاهی که داشته ظاهراً از ۱۳۱5 تا ۱۳۲۲ یکسره 
تعطیل بوده است«. نیازی به توضیح نیست که »7 سال تعطیل یکسره« با »انتشار 
مستمر« ناهمخوان است. و سرآخر این نکته ی مؤمنی است که: »...در حقیقت روزنامه 
در این زمان وارد سی امین سال زندگی خود می شود«. برپایه ی این ارزیابی مؤمنی، 
 سال تأسیس بیستون برابر می شود با سال ۱۲۹4 خورشیدی و این یعنی ۲ سال زودتر 
۱۲۹6 خورشیدی که خود مدیر و مسئولان بیستون  گفته اند و مؤمنی بازگو کرده است. 

  باقر مؤمنی، بیستون، پیش گفته، ص 54 ۲۰



۲7۳ رهروی در راه بی پایان

 ـسرپرست پیشین  اما در سال های ۱۲۹۳ و ۱۲۹4 خورشیدی، ماژور لاهوتی خان 
 ـکشیده شده است به ماجراهای پیچیده ی کمین  ژاندارمری قم و عراق ]عراق عجم[ 
و تیراندازی یاغیان و راهزنان اطراف قم به افسران سوئدی ژاندارمری ایران و گرفتار 
سوء ظن مقام های دولتی و فرماندهان سوئدی خود. بعد ها روشن شد آن سوء ظن 

ناحق و نابجا بوده است. لاهوتی به تهران احضار می شود. نمی رود. 
در این میان در حالی که جراید انتصاب وی را به ریاست باطالیون 
)گردان( اول ژاندارم منتشر کردند و در گزارشی دیگر نیز خبر از آن 
بود که قرار است ماژور لاهوتی فرماندهی اردویی را جهت سرکوب 

نایب حسین کاشی عهده دار گردد، وی ناگهان ناپدید می شود.۲۱
 و این همه برابر است با سال ۱۲۹۳ خورشیدی. بدین روال، در این تاریخ، لاهوتی در 
موقعیتی نبوده است که بتواند آزادانه زندگی کند و آزادانه نشریه بیستون را انتشار دهد.
سردار مقتدر سنجابی، در خاطرات خود به ویراستاری دکتر کریم سنجابی،  سال 

تأسیس بیستون را  ۱۲۹6 خورشیدی گفته است:
کم کم فصل پائیز سال ۱۲۹6 شمسی نزدیک و ایل آماده کوچ به محال 
گرمسیری می شد. در این موقع جز معدودی از روس ها در کرمانشاه 
باقی نمانده و قوای عمده انگلیسی ها نیز هنوز وارد این شهر نشده بود. 
ولی بارون چرکاسف و کلنل کنیون، قونسول های روس و انگلیس بر 
طبق سنت های استعماری به بسط نفوذ خود مشغول بودند و مرتجعین 
محلی پیرامون آن ها را با خدمتگزاری های گوناگون گرم می ساختند. 
ملّیون کرمانشاه و دوستان دموکرات برای بیدار نگاه داشتن روحیه ی 
مقاومت و مقابله با عناصر خودفروش داخلی در صدد برآمدند که 
روزنامه ای تأسیس کنند. ماژور لاهوتی خان که در دوران مقاومت 
ملی بیشتر اوقات در منزل من بود و همراه من بود به شهر رفت و به 

تأسیس روزنامه بیستون پرداخت.
این روزنامه با مقالات آتشین خود شور و هیجان تازه ای در مردم کرمانشاه دمید. 

  کاوه بیات،  کودتای لاهوتی،  تبریز، بهمن ۱۳۰۰، پیش گفته، ص ۲8 ۲۱



بیستون۲74

در بسیاری از شماره های آن، اخبار و تفصیلاتی راجع به ایل سنجابی و مبارزات 
وطن پرستانه آن درج می شد و ده ها شماره از آن در دهات سنجابی توزیع می گردید.۲۲

در جبرانِ کاستی های نوشته های پیشین، در کتابِ جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل 
گاهی های روشن و دانسته های تازه و مستند می یابیم که می تواند به ما  کرمانشاهان،  آ

کمک کند تا سرانجام سال تأسیس بیستون را دریابیم:
این روزنامه به مدیریتِ ابوالقاسم لاهوتی فرزند میرزا احمد الهامی 
و با کمک فرج الله کاویانی در سال ۱۲۹6 شمسی »۱۳۳6 قمری« 
بعد از تعطیل روزنامه غرب ایران، افق مطبوعات کرمانشاه را روشن 
کرد. این روزنامه در آن موقع که مستبدین به نام اعتدالی جانی گرفته 
و آزادی خواهان را آماج خدنگ سرزنش و ملامت قرار می دادند و 
هر لحظه یکی از جوانان پرشور از طرف مستبدین به خاک هلاکت 
می افتاد، با عزمی متین و ثباتی آهنین با نیروی جهل مبارزه می کرد 
و تا ۱۲ شماره انتشار یافت؛ ولی انقلابات داخلی و طغیان دشمنان 
به ترک  این روزنامه گردید و لاهوتی مجبور  آزادی موجب تعطیل 

کرمانشاه شد.۲۳
این آگاهی را نیز از همین کتاب داریم که سالی پیش از تأسیس بیستون ، میرزا مهدی 
خان فرهپور،  فرج الله خان کاویانی، سید احمد کزازی در شمار هیئت تحریریه ی 
روزنامه ی غرب ایران بودند. میرزا مهدی خان فرهپور، سالی پیش از برعهده گرفتن 
مدیریت بیستون،  عضو هیئت تحریریه ی روزنامه ی غرب ایران بود؛ چهارمین روزنامه 

در تاریخ مطبوعاتِ کرمانشاه. در تاریخچه ی مطبوعات کرمانشاه می خوانیم: 
چهارمین روزنامه... غرب ایران... به مدیریت میرزا کاظم خان ملک زاده، 
فرزند حاج ملک محمد که از آزادی خواهان معروف کرمانشاه به شمار 
می رفتند، در شهریور ۱۲۹5 شمسی،  غره ذیحجه ۱۳۳6 قمری، و 

  علی اکبر خان سنجابی، سردار مقتدر سنجابی، ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران، به تحریر و  ۲۲
تحشیه کریم سنجابی، شیرازه، تهران، ۱۳8۰،  ص44۳  

 محمدعلی سلطانی،  جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، مؤسسه ی فرهنگی سها، ج  ۲۳
۱، تهران، ۱۳74، ص ۳۳5



۲75 رهروی در راه بی پایان

تحت نظر هیئت تحریریه، مرکب از سید احمد آقا میرباقی، میرزا مهدی 
خان فرهپور، فرج الله خان کاویانی،  شیخ علی آخوند زاده )روشن(، 
میرزا جواد محمودزاده )موجه(،  عبدالله خان ضیغم السلطان کلهر 
)رضایی(، علی پاشا خان سرتیپ )منوچهری( سید احمد کزازی، 
حبیب الله خان خوانساری، میرزا جعفر خان برومند، امین الله خان 
انتشار یافت و مدیر روزنامه، شبانه  کاظمی زنگنه،  تا هشت شماره 
با گلوله ی مجهولی مضروب گردید و به میان ایل کلهر رفت،  سپس 
از شماره ی  ایزدی پیوست. و  به رحمت  آنجا  عازم تهران شده در 
۹ مهدی خان فرهپور این روزنامه را تا شماره ی ۲۰ انتشار داد. در 
اواخر ۱۳۳6 هجری ]۱۲۹7 خورشیدی[ حاج مجدالملک حکمران 

کرمانشاه روزنامه را توقیف و تعطیل کرد.۲4 
نویسنده ی سطرهای بالا، محمدعلی سلطانی، تصریح می کند که پس از این توقف کوتاه: 

روزنامه ی بیستون برای دفعه دوم در سال ۱۲۹7 شمسی به مدیریت 
انتشار یافت و سپس در خرداد  تا ۹ شماره  احمد علیخان شیبانی 
ماه ۱۲۹7 شمسی میرزا مهدی خان صدیق دفتر فرهپور روزنامه ی 
از طرف وزارت  بیستون را منتشر نمود و در مرداد ۱۲۹7 شمسی 
فرهنگ، امتیاز این روزنامه به نام مهدی فرهپور صادر و ابلاغ گردید. 
این اولین امتیاز رسمی روزنامه در کرمانشاه بود؛ زیرا جز روزنامه ی 
کرمانشاه که اجازه ی آن از تهران صادر شده بود، بقیه بدون امتیاز و 
اجازه انتشار می یافت. روزنامه ی بیستون تا ۱6 بهمن ۱۳۲7 شمسی 

مرتباً انتشار یافت...۲5
باید یادآوری کرد که بیستون از ۱۲۹7 تا ۱6 بهمن ۱۳۲7 »مرتباً انتشار« نیافت و 
دوره های تعطیلی کوتاه و بلند ناخواسته داشته است. روزنامه ی رهبر در سال ۱۳۲4 
خورشیدی درباره ی دوره ای از این گونه تعطیلی ها نوشت: »بیستون در زمان دیکتاتوری 

 محمدعلی سلطانی،  جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان پیش گفته، ص ۳۳4 ۲4
  پیشین،  ص ۳۳5  ۲5



بیستون۲76

سیاه رضا خان به حکم اجبار تعطیل شد...«۲6 تعطیلی بیستون در این دوره، از سال 
۱۳۱5 تا ۱۳۲۲ خورشیدی به درازا کشید. و همان گونه که پیش تر اشاره رفت، در 
آستانه ی انتخابات دوره ی چهاردهم مجلس شورای ملی بود که یک بار دیگر به میدان 
مطبوعات کشور بازگشت. و جالب اینکه  نخست ضمیمه ی بیستون منتشر می شود در 
معرفی عبدالحمید زنگنه نامزد حزب ایران برای نمایندگی مجلس از کرمانشاه و سپس 
بیستون روزانه، و این بار نیز به مدیریت و مسئولیت مهدی فرهپور. این بیستون در 

»گرماگرم جنگ جهانی و پیشرفت های متفقین« منتشر می شود و:
به پیروزی های ارتش سرخ توجه دارد و از مطبوعات شوروی نقل 
قول های فراوان می کند. در گوشه و کنار شهر نیز فعالیت های اجتماعی 
و سیاسی به چشم می خورد و روزنامه اگر مدافع این فعالیت ها نیست 

لااقل منعکس کننده ی موافق آن ها هست.۲7
در ۲6 مرداد ۱۳۲۳ خورشیدی بیستون در یادداشت ما و جبهه آزادی ، از پیوستن 
به این جبهه خبر می دهد. جبهه آزادی ائتلافی بود از مدیران روزنامه ها ی مستقل و 
 نویسندگان آزادی خواه که در ۲5 تیر ۱۳۲۲خورشیدی تشکیل شد. این جبهه، شمار 

زیادی از روزنامه های تهران و شهرستان ها را زیر چتر خود گرد آورد.
در اواخر سال ۱۳۲۳خورشیدی،  سازمان حزب توده ایران و شورای 
اتحادیه های کارگران در کرمانشاه فعالیت رسمی خود را آغاز می کنند 
و بیستون عملًا در اختیار این سازمان ها قرار می گیرد... در ۳ آبان 
۱۳۲4... در سرلوحه ی روزنامه نوشته می شود »ارگان شورای متحده 
ایالتی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان غرب«.... و شعار رنجبران 

ایران متحد شوید.28
بیستون در درگیری های میان دهقانان و مالکان غرب کشور از دهقانان دفاع می کرد 
بر  این روزنامه »علاوه  برابر چشم ها قرار می داد.  و زورگویی و ستم مالکان را در 
شماره های روزانه، از ۲8 دی ۱۳۲4 به بعد به صورت هفتگی نیز چاپ می شد... ابتدا 

  باقر مؤمنی، بیستون، پیش گفته، ص 55 ۲6
 پیشین، ص57  ۲7
 پیشین، ص 6۱ ۲8



۲77 رهروی در راه بی پایان

با عنوان »ارگان سازمان جوانان توده ایران ـ کمیته ایالتی غرب« و سپس در فروردین 
۱۳۲5... با عنوان »بیستون برای جوانان«...۲۹ 

دفتر بیستون،  پس از ۱5 بهمن ۱۳۲7 خورشیدی بسته شد و مدیر آن مهدی فرهپور 
گرفتار بند و زندان.

میرزا مهدی خان فرهپور

میرزا مهدی خان فرهپور،  زاده ی سنندج است؛ به سال ۱۲58 خورشیدی. حرفه ی 
 ـقندسازی و قنادی ست و خانواده ی او مسلمان شیعه ی   ـمحمد قناد سنندجی  پدر او 
دوازده امامی  در تمایز با پیروان اهلِ  سنتِ  سنندج؛ یعنی اکثریت بزرگ اهالی شهر. 
خانواده،  آن چنان در باورهای مذهبی متعصب و سخت گیر است که ادامه ی تحصیل 
را بی دینی می پندارد و مهدی را  میرزا مهدی در»آلیانس«۳۰ و آموزش زبان فرانسه 
»نجس« می داند. اتاقی را در بیرونی خانه به او می دهند؛ بی حق ورود به اندرونی خانه! 
 خواهرش بتول خانم، غذای او را در ظرفی جداگانه برایش می برد و ظرف غذای او 
با ظرف های خانه قاطی نمی شود. تنها کسی که برای تمیز کردن اتاق می تواند پای در 

آن بگذارد، همین بتول خانم است. 
میرزا مهدی خان پس از پایان آموزش دبیرستانی،  مدتی در کارگذاری امور خارجه 
 ـکار می کند. سپس به همدان می رود و در همین   ـاداره ی امور اقامت خارجیان  سنندج 

شهر با شماری از آزادی خواهان و از آن میان با ابوالقاسم لاهوتی آشنا می شود.

 پیشین، ص66 ۲۹
  تأسیس مدرسه ها و بنیادهای آموزشی از سوی مسیحیان ایران و » میسیونر«های غرب، هم زمان  ۳۰
است با سال های پس از »منشور محمد شاه« در »آزادی اعتقاد و حق مالکیت ترسایان« در ۲۰ آوریل 
۱84۰ میلادی، برابر صفر ۱۲56 قمری، نزدیک هفتاد سال پیش از فرمان مشروطیت ایران. هیئت های 
مذهبی پروتستان و نیز البته لازاریست های کاتولیک در شهرهای تبریز، ارومیه، جلفا، همدان، سنندج، 
کرمانشاه، اصفهان وهمچنین درشماری از روستاهای ارمنی و آسوری، آموزشگاه ها و مدرسه های خود 
را تأسیس کردند . »برنامه ی دوره چهارساله تحصیلی مدرسه ی  لازاریست ها در ارومیه، این گونه بود: 
تاریخ کلیسا،  تاریخ، جغرافیا، حساب، فلسفه،   ـادبیات مذهبی ـ، زبان فرانسه، فارسی،  زبان سریانی 
 ـ۱8۳4، نشر پیام، لندن، ۱۹88، ص ۱۹۱(  فقه و آواز.« )هما ناطق، ایران در راهیابی فرهنگی ۱848 
لازاریست های فرانسوی، در شیراز، کرمانشاه، همدان و سنندج نیز، مدرسه های خود را تأسیس کرده بودند. 



بیستون۲78

دانسته است که میرزا مهدی خان فرهپور در آغاز و در زمانی کوتاه در ژاندارمری 
خدمت کرده است؛ با درجه ی »نایب« که دیرترها ستوان دوم نامیده شد. پیوستن او به 
قوای ژاندارم که در آن زمان در دست مستشاران سوئدی بود، بی ارتباط با دوستی اش 

با لاهوتی نبود و دیگر آزاد ی خواهان ایرانی که در ژاندارمری گرد آمده بودند. 
باقر مؤمنی به یاد می آورد که یک بار فرهپور به 
او گفته بود: »من هم با قلم جنگیده ام و هم با 
شمشیر«! گفته ی کوتاه فرهپور به همین دوره ی 
همراهی فرهپور با لاهوتی در ژاندارمری برمی گردد. 
این نیز دانسته است که در آغاز جنگ جهانی اول 
به  انگلیس و عثمانی  و ورود نظامیان روس و 
شمال و غرب ایران،  میرزا مهدی خان فرهپور 
در صف نیروهای ملی با نیروهای روس جنگید 
ابراز لیاقت به دریافت درجه و مدال  اثر  و »بر 
نائل آمد...«.۳۱ بیش از این درباره ی چند و چون 
و مدت خدمت »نایب میرزا مهدی خان فرهپور« 
در ژاندارمری دولتی نمی دانیم. اما می دانیم که در جنبش مشروطه خواهی، در شمار 

کوشندگان آزادی و مشروطه خواهان کرمانشاهان است.
پس از اولتیماتوم روسیه تزاری و بسته شدن مجلس سوم،  ناتوانی دولت و دستگاه های 
اداری و نظامی  و سپس با آغاز جنگ جهانی اول و کشیده شدن آن به شمال و غرب 
و جنوب ایران،  وضع ایران نابسامان تر از پیش می شود. در آشفتگی های جنگ،  در 
کنار دولت مرکزی و با توافق آزادی خواهان، »حکومت موقت« در غرب کشور تشکیل 
می شود به ریاست نظام السلطنه مافی، با جهت گیری سیاسی و نظامی به ضد روس و 
انگلیس و در همراهی و هم پیمانی با نیروهای آلمان و عثمانی. در »هیئت حکومت 
 ـوزیر تجارت است، محمدعلی  موقت مهاجرین«،  امان اللّه اردلان  ـحاج عزالممالک 
فرزین )کلوب( وزیر دارایی، حسین سمیعی وزیر کشور، مدرس وزیر دادگستری و 

  محمد علی سلطانی، پیش گفته، ص 44۱ ۳۱

ابوالقاسم لاهوتی
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میرزا قاسم خان صوراسرافیل وزیر پست و تلگراف. سلیمان میرزا اسکندری نیز در 
دوره ای به این کابینه می پیوندد. میرزا مهدی خان فرهپور در وزارت دارایی و در نقش 

معاون محمدعلی فرزین به کار می پردازد. خدمات 
پیگیر همراه با درستکاری و صداقتِ نمونه وار سبب 
می شود تا کابینه ی نظام السلطنه به میرزا مهدی خان 
فرهپور، لقب »صدیق دفتر« اهداء کند. آن »صدیق 
دفتر« که سپس تر نامش در سمت »مدیری« نشریه ی 
بیستون و همرا ه با نام لاهوتی در پیشانی بیستون 
حک می شود، همین میرزا مهدی خان فرهپور است.
با افزایش شمار نیروهای جنگی روس و انگلیس و 
عثمانی به شمال و غرب ایران و پایان کارِ »حکومت 
موقت مهاجرین« و همراه موج مهاجرت به عثمانی، 
میرزا مهدی خان نیز مدتی به استانبول می رود. شهری 

که کانون فعالیت های سیاسی و فرهنگی شمار بزرگی از ایرانیان مهاجر بود در مخالف 
با روس و انگلیس و در همراهی و هم پیمانی با آلمان و عثمانی. میرزا مهدی خان 
فرهپور، آشنا به زبان فرانسه و ترکی استانبولی و دانش اندوخته در تاریخ و جغرافی، 
در همین رشته ها دانش خود را ژرف تر می کند و مدتی بعد به کرمانشاه برمی گردد.

در ۱۲۹۱ خورشیدی میرزا اسماعیل خان معاضدالملک، دانش آموخته ی دارالفنون 
نماینده ی کرمانشاه در دوره ی دوم مجلس شورای ملی  در مقام ریاستِ   و  تهران 
معارف و اوقاف به کرمانشاه می آید. میرزا مهدی خان فرهپور و سید حسین کزاری 
را به عضویت در »هیئت ممتحنه« ی مدرسه ی احمدیه ی کرمانشاه برمی گزیند. در 
میرزا  به سال ۱۲۹7خورشیدی،  اداره ی معارف  بر  ریاستِ مزین الممالک  دوره ی 
مهدی خان به عضویت »کمیسیون معارف« کرمانشاه نیز برگزیده می شود و همکار 

کسانی می شود چون: 
ابوالحسن خان زنگنه،  میرزا مهدی خان امینی،  عمادالرعایا، شاهزاده 
امیر محترم، شاهزاده ابوالفتح میرزا، عبدالعلی خان مدیردفتر، میرزا 
جواد محمودزاده، آقا سید عباس بزاز، میرزا صادق بروجردی، میرزا 

 مهدی فرهپور
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قناد،  رشیدالسلطان  تیمور خان  مهندس الملک،  حسن خان شقاقی 
یاسمی )رشید یاسمی(، میرزا حسین خان معاون،....۳۲ 

معارف  اداره ی  بر  قوامی  ریاست سیدعبدالرحمن  دوره ی  در  و  بعد  در سال های 
کرمانشاهان و تشکیل »شورای معارف«، همچنان نام »صدیق دفتر« را در کنار دیگر 
اعضای »شورای معارف« کرمانشاه می بینیم: »رشیدالسلطان یاسمی )رشید یاسمی(، 
سلیمان میرزا اسکندری، میرزا مهدی خان عمادالرعایا، مفخم الملک نایب الایاله، 
قوام العلماء رئیس اوقاف، شاهزاده امیر محترم، وکیل الملک، مهندس الملک، رئیس 

بلدیه، و صدیق دفتر«.۳۳ 
در این زمانه ی کشش ها و کوشش های شوق انگیز فرهنگی و تجدد خواهانه ی کرمانشاهیان، 
با فزونی گرفتن شمار  و دخترانه،  هم زمان  پسرانه  راه اندازی مدرسه های  در کنار 
روزنامه ها و هفته نامه ها، همراه با شتاب چرخ چاپخانه ها برای نشر نوشته ها ی اهل 
قلم کرمانشاهان، چندین و چند قرائتخانه و کتابخانه نیز در شهر کرمانشاه تأسیس 
آقا  قرائتخانه نجات،  قرائتخانه و کتابخانه خسروی، کتابخانه  می شود: کتابخانه و 
اسدالله امام جمعه، کتابخانه آقا محمد مهدی فیض، کتابخانه سردار کابلی، کتابخانه 
جلیلی، کتابخانه خلق، کتابخانه نجومی. نام میرزا مهدی خان فرهپور را بار دیگر و 

این بار در »هیئت مؤسس« کتابخانه ی خسروی می یابیم:
هیئت مؤسسین این قرائتخانه مرکب از آقایان،  آقا شیخ علی روشن، 
محمدصادق میرزا، میرزا مهدی خان فرهپور »صدیق دفتر«، آقا سید 
احمد آقا میر عبدالباقی، میرزا حسین خان معاون،۳4 تیمورخان قناد، 
 ـقبلًا  میرزا تقی خان رهبر، تشکیل و قسمتی از اثاث قرائتخانه نجات 

  پیشین، ص ۲۹7 ۳۲
  پیشین، ص ۳۰۰  ۳۳

  میرزا حسین خان معاون از کوشندگان جنبش مشروطه خواهی در کرمانشاهان،  از همراهان و همفکران  ۳4
نزدیکِ یارمحمد خان کرمانشاهی،  جوانمرد مشروطه خواهِ برخاسته از زورخانه ی سنگ تراش های کرمانشاه. 
از آنجا که میرزا حسین خان نقش مشاور و دستیار یارمحمد خان را داشت، در میان کرمانشاهیان معروف 
شد به حسین خان معاون. این میرزا حسین خان معاون هیچ گونه نسبت خانوادگی ندارد با آن دکتر حسین 
معاون نماینده ی دوره ۱4 و ۱5 مجلس از کرمانشاه. میرزا حسین خان معاون در سال های پُرتب و تاب 
کوشش های سیاسی و فرهنگی کرمانشاهان،  همراهِ فعالِ آزادی خواهان و دموکرات های کرمانشاه بود. 



۲8۱ رهروی در راه بی پایان

 ـرا جمع آوری نموده و محمدصادق میرزا کتاب های  منحل شده بود 
مرحوم محمدباقر میرزا خسروی۳5 )والد ماجد خود( را به کتابخانه 
اختصاص داده و سایر معارف خواهان هم کمک هایی نموده و برای 
برگزار کرده و کتابخانه و  نمایشی  آن  اثاثیه  خرید کتاب و تکمیل 
قرائتخانه را به نام مرحوم خسروی در اداره روزنامه بیستون در میدان 
توپخانه کرمانشاه در امرداد ۱۳۰۱ خورشیدی افتتاح کردند. تا دو سال 
بعد، روز سوم فروردین ۱۳۰۳ در کرمانشاه نیز مانند سایر شهرهای 
ایران غوغای مصنوعی و ساختگی حمایت از سلطنت قاجاریه و بلوای 
جمهوریت... اوج گرفت و در میدان توپخانه، کتابخانه و قرائتخانه 
خسروی این گنجینه و مرکز ذخایر علمی در غرب ایران و همچنین دفتر 
روزنامه بیستون و مهمانخانه »مینو« متعلق به مرحوم مشهدی حسن 
حریقی »عمو حسن« که آن روزها پاطوق دموکرات ها و آزادی خواهان 
بود،  به آتش کشیده و غارت شد.پس از مصالحه احزاب، وجهی که 
از بابت غرامت گرفته شد، به رسم امانت به شاهزاده نورالدهر میرزا 
سپرده شد.ضمناً هم زمان با تأسیس این قرائتخانه،  معتمدالتجار نیز 

در آبان ۱۳۰۱ کتابخانه و قرائتخانه ای تأسیس کرد.۳6 
گفتنی ست که پس از آتش زدن مهمانخانه ی »مینو«،  کرمانشاهیان لقب »حریقی« را 
به نامِ »عموحسن« افزودند و او نیز نام خانوادگی حریقی را برای شناسنامه ی خود 
برگزید. اما چرا و چگونه کتابخانه ی خسروی و دفتر بیستون به آتش کشیده شد و به 
غارت رفت؟ چه کسانی فرمان آتش زدن و غارت بردن دادند؟ صف بندی های فکری 
این میان نقش روحانیان واپسگرا در تهییج و تحریک  و سیاسی چگونه بود و در 
جمعیت چه بود؟ »مصالحه احزاب« یعنی چه و کدام حزب غرامت پرداخت و کدام 

  محمدباقر میرزا خسروی از شاهزادگان قاجار، زاده ی کرمانشاه در ۱۲۲7 خورشیدی، مردی اهل  ۳5
فرهنگ و ادبیات، نویسنده ی رمان سه جلدی شمس و طغرا. یحیی آرین پور او را »یکی از پیشوایان 
نثر نوین ادبی و نویسنده ی نخستین رمان تاریخی ایران« می نامد. یحیی آرین پور، از صبا تا نیما، جلد 

دوم، پیش گفته، ص ۲4۰
  محمدعلی سلطانی، پیش گفته، ج ۱، ص 4۱۳ و 4۱4 ۳6



بیستون۲8۲

حزب غرامت گرفت؟ کتاب در این زمینه ها چیزی نمی گوید. اما دانسته است که در 
صف بندی ها و کشاکش های سیاسی گروه ها و حزب های سیاسی فعال در کرمانشاه، 
 رقابت و جدال سیاسی حزب دموکرات ایران با محافظه کاران حزب اعتدالیون، آمیخته 
است با دسته بندی ها و رقابت های سنتی مالکان، قدرتمندان طایفه ها و متنفذان شهری.

در آن »مصالحه« ی از پس آتش سوزی ها، »غرامت« را حزب اعتدالیون پرداخت به 
حزب دموکرات. در آن آتش زدن و این مصالحه، هم نشانی از روش سنتی دشمنی در 
آتش زدن خرمن همسایه را می بینیم و هم نقش میانجی گری طایفه ای را در »فصل« 
اختلافات. در این صف بندی ها، شماری از روحانیان محافظه کار کرمانشاه، پیوسته 
به حزب اعتدالیون، با گفتارها ی خود آتش اختلاف ها و درگیری ها را تیزتر می کنند. 
آنان نه تنها در این آتش سوزی ها که در ترور سید حسین کزازی هم دستی آلوده دارند.۳7 
جا دارد درباره ی این روشنفکر برجسته ی کرمانشاهی و دوست صمیم مهدی خان 

فرهپور لحظه ای مکث کنیم.
سید حسین کزازی با پیشینه ی مشروطه خواهی و هم پیوندی با حزب دموکرات ونمایندگی 
مجلس، با آغاز جنگ جهانی اول و تشکیل »حکومت موقت مهاجرین«  همچون میرزا 
مهدی خان فرهپور به عثمانی و آلمان می رود و سپس به ایران برمی گردد. در بهمن 
۱۳۰۰ رئیس »اداره معارف و فواید عامه« کرمانشاه می شود. به رغم تلاش های نافرجام 
پیشین برای تأسیس مدرسه ی دخترانه و »با وجود مخالفت های شدید«، سرانجام »در 
شنبه دوم ماه اردیبهشت سال ۱۳۰۱ مدرسه دوشیزگان عضدیه را تأسیس می کند. در 
ابتداً هما خانم معتمد، به مدیریت این مدرسه منصوب گردید و دو نفر از دخترهای 

  می دانیم سیدحسین کزازی و میرزا مهدی خان فرهپور هر دو از مشروطه خواهان شناخته شده ی  ۳7
کرمانشاه بودند و  هر دو عضو حزب دموکرات و از کوشندگان آن حزب. پاره ای از »اصول دموکراسی« 
در »شرح مرامنامه ی دموکرات عامیون« چنین بود: »تساوی همه ی افراد ملت در مقابل دولت و قانون 
بدون فرق نژاد و مذهب و ملیت«، »انفکاک کامل قوه ی سیاسیه از قوه ی روحانیه«، »آزادی کلام و 
مطبوعات و اجتماعات و جمعیت ها و تعطیل )دست از کار کشیدن،  اعتصاب(«، »تعلیم مجانی و 
به تربیت نسوان«، »کلیه ی موقوفات در تحت  افراد ملت« و »توجه مخصوص  اجباری برای همه ی 
امور خیریه شود«،  بوده و عایدات موقوفات عمومی صرف معارف عمومی  و  اداره دولت  نظارت و 
»تقسیم اراضی خالصه به زارعین و رعایا«. مرامنامه ها و نظامنامه های احزاب سیاسی ایران در دومین 
دوره مجلس شورای ملی، به کوشش منصوره اتحادیه، مجموعه ی متن و اسناد تاریخی، کتاب چهارم، 

نشر تاریخ ایران، بی تاریخ، صص 4۰، 4۱، 44، 46، 56.



۲8۳ رهروی در راه بی پایان

شاهزاده عضدالسلطان به طور افتخاری تدریس در مدرسه را عهده دار شدند. در تأسیس 
مدرسه ی دخترانه  عضدیه »کمک های مادی و معنوی شاهزاده عضدالسلطان حکمران 

وقت و معاضدت آقای احمد خان امیر لشکر )سپهبد احمدی بعدی(« مؤثر بود.۳8
سید حسین کزازی همه جانبه تر از پیشینیان خود تلاش می کند برای تکمیل ساختن 
مدرسه ها،  تأسیس مدرسه های جدید، راه اندازی مدرسه ی دخترانه،  تأسیس قرائتخانه 
و کتابخانه های تازه. سالی پس از تأسیس مدرسه ی دخترانه عضدیه، »آن مخالفت های 
شدید« به جنایتی وحشیانه تبدیل شد. شبِ  دوشنبه ۱4 خرداد ۱۳۰۲ از لوله ی تپانچه ی 
گماشته ی حاج حسین کربلایی گلوله ای به سوی سید حسین کزازی شلیک شد که در 
ظرف ۲4 ساعت، آن مرد تجددخواه را از پای درآورد. کشنده ی او، قهرمان ایوانی، را 
دستگیر، محاکمه و در ۱8 خرداد همان سال به دار می آویزند. در شهر شایع بود که 
فتوای مرگ کزازی را مجتهد شهر حاج حسین کربلایی صادر کرده است که دشمن 
سوگند خورده ی مدرسه های دخترانه بود. این جنایت، مهدی خان فرهپور را که همواره 
همراه و همکار سید حسین کزازی بود دچار تزلزل نمی کند، بلکه او را بیش از پیش به 
تکاپو می اندازد. در »کمیسیون معارف«، در »شورای معارف« در »کمیسیون بنایی« و 
در همه ی کوشش های عملی حضور دارد و برای پیشبرد و گسترش دامنه ی فرهنگ و 
آموزش کرمانشاه از چیزی فرو نمی گذارد. در این راه شماری از کارمندان، فرهنگیان، 
بازرگانان و پیشه وران شهر نیز آن دو را همراهی می کنند و  در این مسیر گام می زنند.
گویی گفته ی آرزومندانه ی حبل المتین که »امروز کرمانشاهان مرکزیت فرقه دموکرات را 
تشکیل می دهد«،  با گسترش فرهنگ و به ویژه با راه اندازی مدرسه های دخترانه جلوه ای 
واقعی می یابد. در پی کوشش های فرهنگی تجددخواهان کرمانشاه و در دو سه سال 
پس از تأسیس اولین مدرسه ی دخترانه، بیش از بیست زن و دختر در سمت ِ »رئیس« و 
»معلمه« و ناظمه« در دبستان های کرمانشاهان خدمت می کنند. همسر ِ مهدی فرهپور، 
 فردوس خانم فرهپور ۱۹ ساله، از سال ۱۳۰۲ خورشیدی، معلمه و ناظمه است. نیز 
شوکت خانم فرهپور ۱7 ساله، همسر علی اوسط فرهپور، برادر میرزا مهدی، از سال 

۱۳۰4 خورشیدی، آموزگاری و نظامت در مدرسه پیشه می کند.

  محمدعلی سلطانی، پیش گفته،  ج ۱،  ص ۳۰7 ۳8



بیستون۲84

درباره ی چگونگی تأسیس مدرسه ی نسوان کرند و خدمت شوکت خانم فرهپور در 
مدرسه این نیز شنیدنی است که »اثاثیه مدرسه نسوان کرند را محترمین محل تهیه و 

شوکت خانم فرهپور بدون اخذ حقوق تا خرداد ۱۳۰5 آن را اداره نمود.«۳۹ 
آموزش در  و  برای گسترش فرهنگ  فرهپور  کوشش ها و خدماتِ فرهنگی مهدی 
کرمانشاهان، به آموزش دختران محدود نمی شود. نقش او در زمینه ی تعلیم و تربیت 
تاریخ و جغرافیا بسی برجسته است.4۰ درباره ی ژرفای دانش و  آموزش  به ویژه  و 
دلبستگی فرهپور به تاریخ و جغرافیا، به ویژه تاریخ و جغرافیای کرمانشاه،  آمده است: 

شادروان فرهپور در تاریخ و جغرافیا مسلط بود و به درجه ای دقیق بود 
که اسامی روستاهای مهجور کشورهای خاورمیانه و زندگی فرمانروایان 
محلی و وابستگان آن ها را در خاطر داشت... او مدت ها از طرفِ 
وزارت فرهنگ، جغرافی و تاریخ را در اتاق های 4 و 5 و 6 تدریس 
می کرد و به اخذ نشان درجه ی ۳ علمی وزارت فرهنگ نائل گردید. 
گرچه اگر نشان درجه یکی بود، باید به او تعلق می گرفت. اما این 
نشان هم از وسعت معلومات و ظهور و بروز علمی او بود که اخذ 
گردید و گرنه سردمداران فرهنگ آن زمان به آن اندازه منصف نبودند 

که حق گذار چنین بزرگانی باشند.4۱
مهدی فرهپور با تکیه بر دانش گسترده از تاریخ و جغرافیای تاریخی ایران توانست 
مجموعه ای چند جلدی درباره ی جغرافیای نظامی ایران فراهم آورد. این مجموعه در 

  پیشین،  ص ۳۱۳  ۳۹
  به مثل در شماره ی ۱۲ مجله ی فرهنگ )رشت(، اسفند ۱۳۰4 می خوانیم: »اخیراً سه جلد کتاب  4۰
که هر یک در قسمت خود برای اطلاعات جامع و مفید از قلم سه نویسنده ی جوان تراوش یافته از 
طبع خارج و نسخه ]ای[ از آن ها به عنوان اداره ی مجله ی فرهنگ واصل گردید. کتب مزبور عبارت از 
تاریخ پهلوی تألیف آقای ]حبیب الله[ نوبخت مدیر معظم مجله ی قشون ؛ تاریخ ایران )دوره ی کلاس 6 
ابتدایی( تألیف آقای فرهپور، مدیر جریده ی بیستون منطبعه کرمانشاهان و مجموعه ی امیر )فیزیک برای 
سال سوم متوسطه( تألیف آقای احمد آرام معلم فیزیک و شیمی در مدارس متوسطه ی تهران می باشد. 
ما این موفقیت را به آقایان نوبخت و فرهپور و احمد آرام تبریک گفته و هموطنان را به قرائت از آن ها 

توصیه می نماییم.« 
 محمدعلی سلطانی، پیش گفته، ص 44۲ 4۱



۲85 رهروی در راه بی پایان

جلدهای جداگانه و با عنوان های خاص هر منطقه تهیه و تدوین شد: جغرافیای نظامی 
جغرافیای  یا  جغرافیای نظامی کردستان و  جغرافیای نظامی کرمانشاهان،  لرستان، 
نام  به  این مجموعه کتاب ها  بیست خورشیدی  دهه  ی  در  می دانیم  نظامی گرگان. 
سرتیپ حاج علی رزم آرا، چاپ و منتشر شدند. محمدعلی سلطانی با اشاره به همین 
مجموعه ی »جفرافیای نظامی« می نویسد: »سرتیپ حاج علی رزم آرا ]مجلدات را[ 
به ناحق و به نام خود در سال ۱۳۲۰ در تهران منتشر ساخت«.4۲ محمدعلی سلطانی 
 ـو شاید به انگیزه ی نیک جبرانِ رنج رواشده بر میرزا مهدی  بر پایه ی همین آگاهی ها، 
بزرگ و چند  بلند و دقیق »منابع و مآخذ« کتاب   ـدر فهرست بسیار  خان فرهپور 
جلدی خود،  کتابِ جغرافیای نظامی کرمانشاهان را زیرحرف »ج« و با شماره ی 47 

این گونه معرفی می کند:
جفرافیای نظامی ایران، کرمانشاهان،  حاج علی رزم آرا، مهدی فرهپور، 
چاپ اول، تهران ۱۳۲5 )جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، 
ج ۱، ص 585( و بار دیگر: جغرافیای نظامی ایران )کرمانشاهان( 
حاج علی رزم آرا، ]مهدی فرهپور[ چاپخانه ارتش، تهران، 4۳.۱۳۲5 

 ـدر بازگویی یادمانده های خود می گوید:   ـفرزند علی اوسط فرهپور  فرهنگ فرهپور 
کتاب جغرافیای نظامی ایران دست نوشته ی مفصلی بوده است. وقتی 
 ـمهدی  سرگرد حاج علی رزم آرا در مأموریت کرمانشاه بوده به عمو 
و  جغرافیایی  موقعیت  درباره ی  او  از  تا  می شود   ـمعرفی  فرهپور 
سوق الجیشی منطقه ی جوان رود اطلاعات بگیرد. رزم آرا در دیدارها با 
مهدی فرهپور از کتاب جغرافیای نظامی ایران، نسخه برداری می کند.44

می دانیم حاج علی رزم آرا در سال ۱۳۰6 خورشیدی با درجه ی سرگردی به فرماندهی 
فوج مستقل کرمانشاه رسید. دو سال بعد سرهنگ دوم شد و در سال ۱۳۱۱ با حفظ 
سمت فرماندهی فوج کرمانشاه،  کفالت فرماندهی تیپ لرستان را به او سپردند. سال 
بعد به درجه ی سرهنگی و فرماندهی تیپ لرستان ترفیع یافت. سال ۱۳۱4 به تهران 

  پیشین، ص 44۲ 4۲
 محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان ، ج ۲ و ۳، ص ۱۰64 4۳

  گفتگوی ناصر رحیم خانی با فرهنگ فرهپور، ژوئن ۲۰۱5 میلادی 44



بیستون۲86

منتقل گشت و اداره ی دایره ی جغرافیایی ارتش را در دست گرفت. بدین قرار، رزم آرا 
نزدیک به 8 سال در غرب کشور، در کرمانشاهان و در لرستان زیست و به اقتضای 
مأموریت و نیز علاقه مندی خود به تاریخ و به ویژه به جغرافیای نظامی غرب کشور 
توجه پیدا کرد. او در دانشگاه جنگ، تاکتیک و نقشه خوانی و جغرافیا ی نظامی  درس 
می داد. چندین جلد کتاب با عنوان عمومی جغرافیای نظامی درباره ی مناطق مختلف 
ایران تهیه و چاپ کرد؛ از جمله: جغرافیای نظامی لرستان، جغرافیای نظامی گرگان و...

فرهنگ فرهپور می گوید:
جغرافیای نظامی  گرگان که رزم آرا بعد ها منتشر کرد، در پاره ای بخش ها 
به حد صد در صد،  نسخه برداری از جغرافیای نظامی ایران نوشته ی مهدی 
فرهپور بود که در همان زمان زنده یاد فرهپور از این امر به دادگستری 
کرمانشاه شکایت کرد. اما پس از ترور رزم آرا، فرهپور شکایت خود 

را پس گرفت و گفت: »من با مرده ها سر جنگ ندارم«...45 
فرهنگ فرهپور همچنین یاد می کند از کتاب یا نوشته ی بلندی از مهدی فرهپور به 
نام: »من کُردم و آریایی نژاد« که »به صورت پاورقی در یکی از روزنامه های تهران در 
می آمد«. پرس و جوها برای یافتن نشانی این نوشته در چند روزنامه ی آن زمان تهران 
تاکنون به جایی نرسیده است. شاید این نوشته همچون دیگر نوشته های تاریخی مهدی 
فرهپور در خود بیستون چاپ شده باشد. هرچه باشد عنوان نوشته ی »من کردم و 
 ـسیاسی زمان و حساسیت ها و دغدغه های  آریایی نژاد« بیانگر حال و هوای فرهنگی 
شماری از نخبگان و نویسندگان کشور ماست درباره ی مفهوم هایی چون ملت، ملت 
ایران، گونه گونی و یگانگی آن. عنوان این نوشته ی مهدی فرهپور با توجه به دانش 
تاریخی او و پیشینه و پشتوانه ی فرهنگی اش و نیز آشنایی با دیگر دست اندرکاران 
فرهنگ و تاریخ، گویی یادآور دغدغه ای ست مشترک با دیگر همشهری خود، رشید 
یاسمی، و در همگونی و همسازی با کتاب رشید یاسمی به نام »کرد و پیوستگی نژادی 

و تاریخی او« که در سال ۱۳۱6 خورشیدی به چاپ رسید.
محمد علی سلطانی، مجموعه ی نوشته های اصلی میرزا مهدی خان فرهپور را این گونه 

  گفتگوی ناصر رحیم خانی با فرهنگ فرهپور، ژوئن ۲۰۱5 میلادی  45



۲87 رهروی در راه بی پایان

فهرست کرده است: ۱ـ جغرافیای نظامی ایران ۲ـ سلسله مقالات تاریخی و جغرافیایی 
آریایی نژاد  من کُردم و  وحدت ملی 4ـ  بیستون ۳ـ  الوند تا مدائن« در روزنامه   »از 

5ـ عناصر اربعه 6ـ تاریخ پرچم ایران. 46
همان گونه که اشاره رفت مهدی فرهپور در تابستان ۱۳۲۲ خورشیدی، بار دیگر نشریه ی 
بیستون را منتشر می کند. این روزنامه که اینک پیوندی تنگاتنگ با حزب توده ایران 
دارد، از آبان ۱۳۲4 خورشیدی ارگان شورای متحده کارگران غرب می شود و خواسته ها 
و مبارزات کارگران و زحمتکشان غرب کشور را بازتاب می دهد. در پی حادثه ی ترور 
نافرجام شاه در ۱5 بهمن ۱۳۲7 خورشیدی، دولتِ  وقت، حزب توده را منحل اعلام 
کرد، رهبران و فعالان آن را تحت پیگرد قرار داد و به زندان انداخت،  به دفترها و 
شعبه های حزب توده یورش برد و روزنامه ها و نشریاتِ آن حزب را بست. بیستون 
نیز بسته شد و مدیر مسئول و دبیر آن مهدی فرهپور دستگیر و زندانی شد. دادگاه 
نظامی کرمانشاه فرهپور را به »اتهام عضویت در حزب توده و اخلال برعلیه امنیت 
کشور«  به پنج سال زندان محکوم کرد؛ »ولی دادستان به علت کمی مجازات، و متهم به 
واسطه زیادی مجازات صادره اعتراض نمود و به محکمه تجدید نظر احاله گردید...«47

و روایت دیگر اینکه:
از ۱6 بهمن ۱۳۲7 این روزنامه توقیف و مدیر روزنامه به دادرسی 
دعوت و طبق رأی دادگاه نظامی به پنج سال زندان محکوم گردید و 
بعداً در سال ۱۳۳۱ مدیر روزنامه مورد عفو قرار گرفت و روزنامه 

بیستون دیگر انتشار نیافت.48
از جزئیات ِ روند دادگاه نظامی، متن کیفرخواست و اتهام فرهپور و نیز ماده ی قانون 
استنادی دادستانی دادگاه نظامی برای تقاضای مجازات، سندی در دسترس نیست. 
دادستان نظامی منطقاً می بایست به همان قانون سیاه رضا شاهی یعنی قانون سال 

  محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، پیش گفته، ج ۱، ص 44۲ 46
انتشارات کمال،  ایران، جلد دوم، چاپ دوم،  تاریخ جراید و مجلات    محمد صدرهاشمی،  47

اصفهان، ۱۳64، ص 4۲
  محمدعلی سلطانی، پیش گفته، ص ۳۳5 48



بیستون۲88

۱۳۱۰ خورشیدی استناد کرده باشد.4۹ در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، در 
هیچ اصل و هیچ متممی پیروی از عقیده و مرام سوسیالیستی و اشتراکی و یا دیدگاه 

جمهوری خواهانه و ضد سلطنتی، منع نشده است. 
فرهنگ فرهپور درباره ی روند محاکمه می گوید:

 ـو دادستانِ وقت دادگاه   ـدانش آموز پیشین فرهپور  سرهنگ دانشمند 
 ـمی رود و می گوید:   ـفرهپور  نظامی، پیش از آغاز محاکمه پیش عمو 
من در دادگاه چه حرفی بزنم و چه ساکت بنشینم، شما به چهار سال 
بیشتر  و  دانشمند  انشا اللّه مرا می بخشید!  زندان محکوم می شوید؛ 

افسران از شاگردان پیشین او بودند.5۰
به کوتاهی می نویسد،  محمدعلی سلطانی درباره ی محاکمه ی مهدی فرهپور  گرچه 
اما در همان فرازهای کوتاه هم یاد می کند از محبت و مهربانی کرمانشاهیان  به آن 

»دانشی مرد کهن سال«: 
دولتِ  وقت که همیشه از سرکوب دانشمندانی که به آلودگی و وابستگی 
را که در روزنامه  باز نمی ایستاد، فرهپور  و پستی تن در نمی دادند 
ایده  به جرم داشتن  انقلابی معروف قلم می زد،  با لاهوتی  بیستون 
کمونیستی دستگیر و محاکمه کرد. در زمان محاکمه در دادگاه علنی، 
دانشی مرد کهن سال و مبارز در حضور دانشجویان و دانش آموزان 
و اهالی غیرتمند که از جان و دل دوستش می داشتند، با این رباعی 

شیخ الرئیس آغاز سخن کرد.
   محکم تـــر از ایمان من ایمان نبود کفر چو منی گزاف و آسان نبود

  قانون سیاه ۱۳۱۰ مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ خورشیدی، ماده اول ـ مرتکبین هر یک از جرم های  4۹
ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد: ۱ـ هرکس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان 
دسته یا جمعیت یا شعبه ی جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت 
مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که 
با یکی از مرام یا رویه های مزبور در ایران تشکیل شده باشد. ۲ـ هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا 
شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی است 

اگر چه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.
  گفتگوی ناصر رحیم خانی با فرهنگ فرهپور، ماه مه ۲۰۱5 5۰



۲8۹ رهروی در راه بی پایان

   پس در همه دهر یک مسلمان نبود5۱  در دهر یکی چون من و آن هم کافر
مهدی فرهپور را در بهداری لشکر کرمانشاه زندانی می کنند. از آنجا که مورد احترام 
شمار بزرگی از مردم شهر و مقام های اداری است و از آنجا که فضای سیاسی ایران 
تا هنوز از سرکوب سال های پس از کودتای ۲8 مرداد به دور است، رفتار افسران 
دادرسی ارتش و نظامیان کرمانشاه و زندانبانان نیز با میرزا مهدی خان فرهپور صدیق 
دفتر رفتاری ست آمیخته با خویشتن داری و احترام. در این باره می توان به آشنایی و 
دوستی و احترام صمیمانه ی متقابل فرمانده تیپ مستقل کرمانشاه، سرتیپ محمدرضا 

شاهنده و مهدی فرهپور نیز اشاره کرد.5۲
چهار سال زندان، بستن بیستون و درهم ریختن دفتر روزنامه، پراکنده شدن دست نوشته ها 
و کتاب ها در روزگار پیری و ناتوانی پس از زندان،  فرصت به میرزا مهدی خان نداد 
یادداشت ها و چاپ دست نوشته های  دادن  فرهنگی، سامان  ادامه ی کارهای  برای 
گوناگون ارزشمندش. مهدی فرهپور پس از آزادی از زندان،  زمان درازی زنده نماند. 
او در سال ۱۳۳8 خورشیدی در گذشت. در برگه ی گواهی فوت او نوشته اند: میرزا 
مهدی خان فرهپور صدیق دفتر، تاریخ در گذشت ۱۱ دی ماه ۱۳۳8 خورشیدی«.

باقرمؤمنی و مهدی فرهپور 

تماس تنگاتنگ مهدی خان فرهپور با باقر مؤمنی از اول ماه مه )اردیبهشت ۱۳۲5( 
گسست؛ پس از میتینگ اول ماه مه در کرمانشاه که سخنران اصلی اش مؤمنی بود. 
جمعیت انبوه کارگران و زحمتکشان در بازگشت به سوی کلوب »شورای متحده ایالتی 
اتحادیه کارگران«، محاصره می شود. پلیس در کمین آتش می کند، ۱4 نفر کشته و 
شمار بسیاری زخمی می شوند. باقرمومنی از شانه ی چپ و صورت زخمی می شود . 
از دست پلیس و ارتش می گریزد، مخفی می شود و سپس ماجرای حمله ی مسلحانه 
به شرکت کنندگان در آن میتینگ و راهپیمایی را به تفصیل می نویسد که در بیستون 

  محمدعلی سلطانی، پیش گفته، ص 44۲ 5۱
  ناصر رحیم خانی در گفتگو با علی شاهنده، مهرماه ۱۳۹4 5۲



بیستون۲۹۰

می آید.5۳ اما این رشته نوشته، آغاز پایان همکاری پایدار مؤمنی با بیستون بود؛ چه 
پلیس،  پیگرد  برای مؤمنی مورد  به کرمانشاه   ـ۱۳۲5بازگشت  در سال های ۱۳۲7 
مخاطره انگیز بود و سال ۱۳۲7 سال نیز سال دستگیری فرهپور و تعطیل بیستون. 

در این باره مؤمنی می نویسد:
تا آنجا که یادم هست از این پس دیگر به کرمانشاه نرفتم و طبعاً فرهپور 
را ندیدم. پس از ترور شاه و غیرقانونی شدن حزب، او را با چند تن 
دیگر از مسئولان و اعضای حزب گرفتند و محکوم و زندانی کردند. 
اگر اشتباه نکنم فرهپور را به پنج سال زندان محکوم کردند... تا جایی 
که در یاد دارم، پس از فروکش فضای اختناق و پیش از کودتای ۲8 
مرداد، یک بار به کرمانشاه بازگشتم و به یمن دوستی نزدیک گذشته ام 
با افسر مسئول زندان برای دیدن فرهپور به زندان رفتم. چیزی که مرا 
دچار اعجاب کرد این بود که او مشغول نوشتن کتابی درباره ی تاریخ 
بود. چه موضوعی؟ یادم نیست! ولی برای تکمیل اسناد و اطلاعاتش، 
از زندان با سعید نفیسی تماس گرفته و از او سؤالاتی کرده بود.54 

نگاهی به نوشته های باقر مؤمنی در بیستون پس از شهریور ۱۳۲۰به مدیریت میرزا 
مهدی خان فرهپور، برای شناخت این نویسنده و پژوهشگر چپ گرا به جاست. چه 
با این ره توشه باقر مؤمنی به همکاری با مردم، مردم آدینه، رهبر، رزم و انتقاد برای 

دهقانان ایران پرداخت؛ با نام های گوناگون البته! ■

  پرویز هژیر )نام قلمی باقر مؤمنی(، اول ماه مه، آنچه که من دیدم، بیستون، شماره های ۲۰، ۲۱،  5۳
۲6، ۲8، ۲۹، به تاریخ ۱4، ۱6، ۱7، ۱۹ و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲5
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 ـناصر مهاجر بنفشه مسعودی 

۱
اولین شماره ی صدای معاصر در روز سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳57، سالروز ملی شدن 
با سردبیری  نهاد؛  پا  انقلاب  از  پس  ایران  مطبوعات  به عرصه ی  نفت،  صنعت 
صارم الدین صادق وزیری و »زیر نظر شورای نویسندگان«. یک روز پیش از آن، ۲8 
اسفند، روزنامه ی کیهان خبر انتشار هفته نامه ی صدای معاصر را چنین آورده بود:

فردا  آن  نخستین شماره ی  معاصر که  صدای  روزنامه ی  سردبیری 
عهده ی صارم الدین صادق وزیری گذاشته شد.  به  می یابد  انتشار 
 ـیوسف   ـبزرگ پورجعفر  همکاران این شماره عبارتند از: باقر مؤمنی 
قریب  ـسعید سلطانپور  ـولی الله مظاهری   ـناصر رحمانی نژاد   ـحبیب الله 
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 ـمنوچهر غیبی و معتدل.۱  ـهوشنگ شهلایی  تیموری 
در شماره ی اول این نشریه نه تاریخ انتشار دیده می شود و نه قیمت هفته نامه. چینش 
مقاله   ها به گونه ای نیست که بتوان سرمقاله را از مقاله های دیگر باز شناخت. چه بسا 
شتاب زدگی در چاپ و انتشار هفته نامه در ۲۹ اسفند که هم سالروز ملی شدن صنعت 
نفت است و هم آخرین روز سال ۱۳57 دلیل این نارسایی ها باشد. باقر مؤمنی در 

این باره می گوید:
ما آن قدر سر این موضوع که نشریه درست در روز ۲۹ اسفند منتشر 
شود اصرار داشتیم که به یاد دارم با مسئول مالی نشریه، احمد رهنما 
تا ساعت ۲ یا ۳ پس از نیمه شب در چاپخانه بودیم و پس از چاپ، 
روزنامه ها را هم خودمان بار ماشین زدیم که صبح روز ۲۹ اسفند در 

روزنامه  فروشی ها و روی پیشخوان باشد.۲
نام صدای معاصر با خط نستعلیق و به حروف درشت نوشته شده است و زیر حرف 
»ص«، با حروفی کوچک تر »در دهگان« آمده است. در شناسه  ی هفته نامه، نام نشریه 

نیامده است. اما در کادری می خوانیم: 
صاحب امتیاز: علینقی محجوب، مدیر مسئول و سردبیر: صارم الدین 
صادق وزیری، زیر نظر شواری نویسندگان، تلفن 66۲5۲۳، تک شماره 

ده ریال، چاپ کاویان
شعارهایی در کنار سرلوحه ی هفته نامه نوشته شده که بیانگر مواضع ضد امپریالیستی 
و ضد استعماری صدای معاصر است. شعاری که در پایین صفحه اول دیده می شود 
که نشان دهنده ی آزادی خواهی هفته نامه است: »استقرار دموکراسی واقعی مبتنی بر 
آزادی های سیاسی است و آزادی سیاسی متکی به مطبوعات آزاد است. بدون آزادی 
مطبوعات، آزادی های دیگر مختل می شود. و تجاوز به آزادی مطبوعات، مقدمه ی 

تجاوز به سایر آزادی هاست«. 
سرنوشته ی محوری این شماره: »گرامی باد روز ۲۹ اسفند روز ملی شدن نفت ایران!« 
است؛ به قلم منوچهر غیبی. نوشته ی وی »جریان اجتماعی نیرومند ملی کردن صنعت 

   کیهان، شماره ی ۱۰665، ۲8 اسفند ۱۳58 ۱
   گفتگوی نگارنده گان با باقر مؤمنی، 4 خرداد ۱۳۹4/ ۲5 مه ۲۰۱5 ۲
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نفت در ایران را در چارچوب مبارزات رهایی بخش همه ی ملت های تحت ستم جهان 
و روابط این ملت ها با انحصارهای جهان خوار« می بیند و به این ترتیب همدلی با 
نهضت ملی ایران و رهبر آن دکتر محمد مصدق را بیان می کند. اما آنگاه که با عنوان 
درشت »مهم ترین وظیفه ی ما در مرحله ی کنونی تشکیل حزب طبقه ی کارگر ایران 
است!« مواجه می شویم جای تردیدی برای مان نمی ماند که با هفته نامه ای چپ گرا 
رو به رو هستیم که برای سازمان چریک های فدایی خلق ایران جایگاهی ویژه قائل است. 
درباره ی مسائل روز و جاری کشور سه مقاله در صفحه ی نخست دیده می شود: 
مقاله ی »دولت بازرگان و مسئله ی احراز و انتقال قدرت« که در آن بر رهبری آیت الله 

خمینی در انقلاب تأکید دارد: 
ایران در واقع رهبری در درون  به  از مراجعت آیت الله خمینی  پس 
جنبش استقرار یافت و این امکان فراهم گردید که از نزدیک جریان 

انقلابی و مسیر آتی آن بررسی و سازمان داده شود. 
سپس به صدور فرمان تشکیل دولت موقت به مهندس بازرگان اشاره دارد و تأکید می کند:

صدور این فرمان همان گونه که در مقدمه ی آن تصریح گردیده »برحسب 
حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق 
ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در 
توجیه  است...«  ابراز شده  رهبری جنبش  به  نسبت  ایران  سراسر 
گردیده ولی در حقیقت صدور این فرمان خود آغاز مرحله ی قاطعی 
از مبارزه ی همه جانبه و همه ی نیروهای مبارز علیه رژیم استبدادی و 

پایگاه های قدرت آن بود.
 با عنوان کردن این نکته که در شرایط کنونی نباید خطر ضد انقلاب را نادیده گرفت 

و به آن کم بها داد، نتیجه می گیرد: 
حفظ و نگهداری دولت موقت به عنوان دستاورد جنبش یک وظیفه ی 
عینی است؛ اما خط کلی حرکت نیروهای انقلابی و رزمنده ی اصیل با 
در نظر گرفتن مجموعه ی اوضاع و احوال و شرایطی که مورد بررسی 
قرار گرفت روشن می شود: تقویت دولت موقت برای استقرار واقعی 
پایه های قدرت آن از طریق پیوند دادن هرچه بیشتر آن با سازمان های 
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اصیل توده ای در اجتماع و جریانات اصیل درون سازمان های دولتی 
میسر است... اتکاء به سازمان های اصیل و انقلابی مسلح به عنوان 
پایگاه های واقعی قدرت ِ دولت ِ موقت می تواند به عنوان تضمین استقرار 

قدرت دولت و استمرار آن نصب  العین قرار گیرد. 
مقاله ی درباره ی رفراندوم که قاعدتاً می بایست خوانندگان را با موضع  سیاسی نشریه 
نسبت به شرکت و یا عدم شرکت در این اقدام حساب شده ی نودولتان آشنا کند، تنها 
به یادآوری بخش هایی از سخنان آیت الله خمینی در بهشت زهرا محدود می شود و 
این جمله که »سرنوشت هر ملتی در دست خودش است«؛ و همچنین مصاحبه ی 
مطبوعاتی او در ۱6 بهمن ۱۳57 که ترتیب زمانی انجام رفراندوم را به بعد از تشکیل 
مجلس مؤسسان و انتخاب دولت از سوی آن مجلس موکول کرده بود. موضع صدای 

معاصر به این صورت بی جان می شود.
در طرد رژیم سابق... انجام رفراندوم جای ایراد و اشکالی نیست؛ اما 
رفراندوم برای قبول رژیم جدید وقتی مضمون و محتوای آن مشخص 

و روشن نباشد، چگونه قابل توجیه است؟
در مقاله ی ایران امروز به چه نوع دموکراسی نیازمند است؟ حبیب الله تیموری از رهبری 
»قاطع و متحد کننده ی آیت الله خمینی... ]که توانست[ آن انفجار بنیان کن انقلابی 
را پدید آورد« می گوید و اینکه باید به دنبال »دموکراسی انقلابی« بود. در توضیح 
»دموکراسی انقلابی« نیز آمده است: »یعنی آن دموکراسی که از خواستن آزادی های 
اجتماعی و فردی طبق الگوی دموکراسی غربی یک باره فراتر می جهد و اراده ی متحد 
و متشکل خلق را به همه ی شئون میهن، حاکم می سازد.« و ادامه می دهد که »این گونه 
دموکراسی باید به صورت انجمن ها، شوراها،... در کوی و برزن ها، اداره ها، کارخانه ها، 
بنیادها، مدارس، ده ها، دهستان ها، الخ شکوفا گردد و با شکلی منظم و در رابطه ای 
و شناسایی مسائل، مشکلات،  پژوهش  به  دولتی  مقامات  و  بنیادها  با  مشخص 
نیازمندی ها و امکانات پرداخته، عملًا گرداندن امور جامعه را بر عهده بگیرد«. در 
زمینه ی آزادی عقاید و اجتماعات که از رکن های اصلی دموکراسی است ابراز می دارد 
که این آزادی ها »...ضرورت عملی و عینی خود را برای شکوفا ساختن ابتکار انقلابی 
توده های مردم در جریان بازسازی همراه با ریشه کنی ارتجاع نشان می دهد«. حبیب الله 
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تیموری فایده ی دموکراسی انقلابی مورد نظر خود را در این می بیند که: »دموکراسی 
محکم ترین تضمینی است برای وحدت همه ی طبقات و قشرهای مترقی۳ و اتحاد 

همه ی خلق های ایران در ساختن ایرانی آزاد و آباد و متکی به خود«. 
هفته نامه به مسائل کارگری و دهقانی توجه ویژه دارد. در مقاله ای که زیر عنوان »دهقانان 
و انقلاب« آمده است، وضعیت کشاورزی ایران آن زمان را بازمی تاباند؛ نیز شناخت 
چشمگیر نویسنده را نسبت به مسئله. گزارشی که از نشست کارگران فصلی و اخراجی 
آمده نیز بیانگر آشنایی گزارشگر است با مسائل کارگری ایران. صفحه ی ادبیات و 
هنر هم نشانگر گرایش صدای معاصر به "ادبیات متعهد" است. مصاحبه ی نشریه با 
سعید سلطانپور درباره ی تئاتر و بازتاباندن سخنرانی ناصر رحمانی نژاد درباره ی هنر 

جای تردیدی در زمینه ی باور به "ادبیات متعهد" نمی گذارد.  
۲

شماره ی دوم صدای معاصر در روز سه شنبه ۱5 فروردین ۱۳58 منتشر شد؛ 4 روز 
بعد از انجام رفراندوم و اعلام تغییر نظام سلطنتی به جمهوری اسلامی! دلیل این تعلل 
در چاپ نشریه پیش از روز سرنوشت ساز ۱۲ فروردین و نپیوستن صدای معاصر به 
طیف نشریه ها، گروه ها، سازمان ها و شخصیت های سیاسی ای که رفراندوم را تحریم 
کردند، چه بسا به سبب نداشتن موضع مشترک دست اندرکاران نشریه در برابر حکومت 

نوپای برآمده از انقلاب بوده باشد. 
حمله ی نیروهای ارتش و نظامیان ضد انقلاب در پوشش پاسدارن انقلاب به سنندج 
در روزهای ۲7، ۲8، ۲۹ اسفند ۱۳57 که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت، 
نیز حمله ی عوامل حکومت به گردهم آیی مسالمت آمیز مردم ترکمن در 6 فروردین 
صدای معاصر  اول  انجامید، در صفحه ی  به جنگ داخلی یک هفته ای  ۱۳58 که 
واقعی حادثه سنندج« و گزارش کوتاه  یافته است. دو مقاله ی »ریشه های  بازتاب 
»جنگ در گنبد چگونه آغاز شد؟« از توجه ویژه ی صدای معاصر به مسئله ی کرد ها 

و ترکمن های ایران نشان دارد.
در سرمقاله ی شماره ی دوم که »وظیفه ی ما« نام دارد بیشتر با اهدافی که در دستور 

   در اصل: شرقی   ۳
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کار نشریه گذاشته شده است، آشنا می شویم. می خوانیم:
... آشکار است که با قیام انقلابی مسلحانه ی سه روزه، بساط سلطنت 
امپریالیسم  پایگاه های  آن کاملًا برچیده شد؛ ولی  و دولتِ  منتخب 
امپریالیسم  داخلی دست نشانده ی  نیروهای  و  پاست  بر سر  هنوز 
هرچند ضربت خورده اند اما هنوز به درستی درهم شکسته نشده اند... 
با جا به جا شدن نیروهای خلقی، سمت گیری این نیروها در شرایط 
انقلابی،  نسبی دولت موقت  استقرار  از  به خصوص پس  و  جدید 
دستخوش دگرگونی گردیده و باز دستخوش دگرگونی خواهد گردید. 
نقش نیروهای دموکراتیک به عنوان عمده قوای جنبش بالنده، روز به 
روز حساس تر می گردد. ولی با کمال تأسف یک عامل منفی را در 
این میان نباید از نظر دور داشت. این عامل منفی تشتت و پراکندگی 
درونی نیروهای دموکراتیک است که به طور عمده معلول شرایط ذهنی 
گذشته و بی اعتباری سازمان های سیاسی متعلق به گذشته و در عین 
حال نوپایی سازمان ها و تشکل های وارد در عرصه ی واقعی پیکار 
است... در چنین شرایطی انتشار روزنامه ای که بتواند رویدادها را به 
گونه ای صحیح و علمی از دید نیروهای دموکراتیک تحلیل کند، از 
اهمیت ویژه برخوردار است. ما برآنیم که این وظیفه را هرچند در 
چهارچوبی محدود انجام دهیم. ما بیان کننده ی نظرات یک گروه یا 
سازمان خاص نیستیم. در عین حال پرچم ستیز یا برخورد سیاسی با 
یک گروه یا سازمان خاص درون سازمان های دموکراتیک را به دوش 
نمی کشیم. صدای معاصر می خواهد که پرتوی برای روشنگری راه 
مبارزه ی نیروهای دموکراتیک در این مرحله ی خاص تاریخی باشد.

می بینیم که در شماره ی دوم صدای معاصر و آنجا که »وظیفه ی ما« موضوع سخن 
است، گرایش عقیدتی نشریه همچنان در هاله ای از ابهام می ماند و گفته نمی شود که 
صدای معاصر  نشریه ای چپ گرا ست. در عوض نشریه تأکید می کند که در طیف 
»نیروهای دموکراتیک« جای دارد و بر آن است که »پرتویی برای روشنگری راه مبارزه ی 
نیروهای« این طیف باشد که با هیچ کدام »سر ستیز« ندارد! علی رغم این ادعا، مسائل 
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دموکراتیک جامعه مشخص و برجسته نمی شود و محور پیکار دموکراتیک تصریح 
نمی گردد. این ناروشنی به ترکیب اعضای هیئت تحریریه نیز تعمیم پیدا می کند و 

معلوم نیست چه کسانی در هیئت تحریری این نشریه هستند. 
دیرتر باقر مؤمنی درباره ی اعضای تحریری نشریه به نگارنده گان این نوشته،گفت: 

تلاش ما در صدای معاصر بر این بود که سردبیر هر بخش هفته نامه، 
فردی مجرب باشد و به زبانی دیگر متخصص آن رشته. از این رو 
سردبیر، صارم الدین صادق وزیری بود که قبل از کودتای ۲8 مرداد 
سردبیر شهباز بود. سردبیر بخش کارگری، پرویز بابایی از فعالین به نام 
کارگری، بخش دهقانی یوسف قریب از همکاران نشریه دهقان حزب 
ابراهیم رهبر، نویسنده و شاعر، مسائل  توده، هنر و ادبیات توسط 
بین الملل حبیب الله تیموری، و قدسی قاضی نور نقاش و نویسنده هم 
ستون کودکان را در دست داشت. سردبیر هر بخش دارای آزادی عمل 
مطلق بود. به یاد دارم یک بار یکی از داستان های کوتاه خودم را برای 
چاپ به تحریریه دادم. مسئول صفحه هنر و ادبیات، یعنی آقای رهبر، 
پس از آنکه قصه را خواند و آن را به دیگر همکاران صفحه ادبیات 
داد و مشورت کردند، به من گفتند که این قصه را در صدای معاصر 
چاپ نمی کنیم. من هم آن قصه را برای نشریه ی دیگری فرستادم که 
چاپ شد. به رهبر گفتم دیدی آن ها چاپ کردند. منظورم این است 
که مسئول هر بخش حق تصمیم گیری مستقل داشت؛ تا این حد که 

حتا نوشته ی مرا که دبیر تحریریه بودم، برای چاپ نپذیرد.
باقر مؤمنی اضافه می کند: 

یک عده افراد ثابت در همه ی جلسه های تحریریه شرکت می کردند. 
انتشار هر شماره در دفتر روزنامه  از  بعد  قبل و  جلسات تحریریه 

تشکیل می شد.
افراد ثابت عبارت بودند از:

ناصر رحمانی نژاد، یوسف  باقر مؤمنی،  صارم الدین صادق وزیری، 
احمد رهنما  نوریان،  ابراهیم رهبر، عطا  قریب، قدسی قاضی نور، 
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)مسئول امور مالی(، حبیب الله تیموری، هوشنگ شهلایی.... 
عده ای هم تنها در برخی شماره ها همکاری می کردند و همکار ثابت 
نبودند؛ مثل بزرگ پورجعفر، ولی الله مظاهری، محمود دولت آبادی، 
سعید سلطانپور و... طرح ها و کاریکاتورها هم کار بیژن فرهنگی و 

مهدی فرجی بود.  
قیمت نشریه ۱5 ریال تعیین شده بود. سرلوحه ی آن که در شماره ی اول با خط خوش 
نستعلیق در وسط قرار داشت، در شماره ی دوم با خطی مدرن تر به منتهی الیه راست 
صفحه اول رفته و در کنارش عناوین آنچه در صفحات دیگر آمده به چشم می آید. 
نوشته ی اصلی شماره ی دوم، »بعد از رفراندوم« است که در نخستین ستون سمت 

راست نشریه آمده است. در این نوشته می خوانیم:
... در حقیقت بیعت گرفتن از مردم برای امام و تجدید عهد با اسلام 
بلکه شکل خاص حکومت  باشد.  رفراندوم  نمی توانست موضوع 
جمهوری با مشخص بودن همه ی ارگان های حاکمیت و نحوه ی ارتباط 

آن ها با مردم می توانست موضوع همه پرسی باشد. 
در این شماره موضع گیری نشریه درباره ی رفراندوم شفاف نیست. نداشتن یک موضع 
یکدست در مقابل حکومت و دولت موقت نیز از خلال مطالعه ی مقاله های این شماره 
نیز آشکار است. سخنان محمود دولت آبادی در این زمینه منحصر به فرد است. متن 
تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳57 برگزار  سخنرانی وی در مجتمع آموزشی تهران نو که در 
شده بود در این شماره به چاپ رسیده است؛ تحت عنوان »آزادی، محور وحدت«:

حد نسبی آزادی در جامعه ی ما در رابطه با اتحاد ملی و میهن پرستی 
معنا می پذیرد... اما در شرایط مشکوک جامعه ی امروز ما )قاطعانه 
معتقدم دست ها و عناصر مشکوکی به تضادهای فرعی جامعه ی ما 
دامن می زنند(... عمده ترین خطر در داخل مرزهای ما این است که 
برای فعالیت های این عناصر میدان های عمل تازه ای گشوده شود... 
الزامات دموکراسی، آزادی قلم و آزادی اجتماعات و  از  چون یکی 
آزادی بیان است. ضرورتاً در این چند صباح این آزادی ها تجلیاتی 
داشته است و این تجلیات در بیشتر موارد با سوء اقبال مواجه شده 
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است و همچنان که تشنج های غیرلازم، خود به خود مورد اعتراض 
و  نمودها  به  نسبت  ناخوشایند  عکس العمل های  است،  جامعه 
تجلیات دموکراسی نیز مورد اعتراض می تواند باشد و صد البته این 
عکس العمل های ناخوشایند می توانند باعث بروز تشنجاتی مخرب 
باشند. تشنجاتی که به سود مردم و مدیران موقت جامعه نیست، زیرا 
عملًا به امکان انسجام ملی لطمه می زند... برخی به لحاظ اینکه درک 
سالمی از دموکراسی ملی ندارند... به عبارتی... مردم دست کم بین 
خود و دولت آن قدر قرابت حس می کنند که با او حرف بزنند. و این 
ناشی از میهن دوستی افراد مردم، با هر مذهب و مسلکی است.... 
نیروها حرف  می دارند وحدت همه ی  ابراز  نظر کسانی که  به  من 

احمقانه ای ست با تردید نگاه می کنم.
جشن روز اول ماه مه مناسبتی است برای نشریه تا پایبندی خود را به آرمان های تاریخی 
به  باشد.  این "جشن"  ابراز دارد و خواهان هرچه باشکوه تر برگزاری  طبقه ی کارگر 
همین خاطر ۳ صفحه ی نشریه به مسائل کارگری اختصاص یافته است که در تارک آن 
تاریخچه ی مبارزات کارگران صنعت نفت ایران به چشم می آید. خبرهای کوتاه درباره ی 
نشست های نهادهای دموکراتیک مانند کانون نویسندگان و سندیکای هنرمندان، به 
صفحات نشریه افزوده شده است. مقاله ای هم درباره ی »صلح میان مصر و اسرائیل« 
می بینیم از حبیب الله تیموری در اشاره به رفتار خودخواهانه ی سیاسی و »وطن فروشی 

انورسادات... که او را تاکنون در رأس هیئت حاکمه ی مصر نگه داشته است.«
۳

سومین شماره در سه شنبه ۲۱ فروردین انتشار یافت. از مهم ترین مطلب این شماره 
گفتگو با "آیت الله عزالدین حسینی" است و این در حالی ست که سرمقاله این شماره 
را  امیرعباس هویدا  اعدام  پرداخته است. نشریه  اعدام سران رژیم گذشته  تأیید  به 
»نتیجه ی قهری« قیام تاریخی  ۲۲ بهمن می داند و می نویسد: »نوکران دستگاه استبدادی 
و عُمال امپریالیسم باید بدانند که هیچ گاه ملت از مجازات به سزای خائنین صرف 

نظر نخواهد کرد.«
نوشته ی دیگری می بینیم به نام از »بیراهه بپرهیزیم« و به قلم عباس جعفری. در این 
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نوشته می خوانیم: 
اگر سازمان ها با فرزانگی و هشیاری برای دور نشدن از خط مبارزه ی 
انقلابی، یعنی جهاد علیه استبداد و استعمار به موقع راهپیمایی های 
آزادمنشانه ی ویژه ی خود را پایان دادند، دیگر چرا به رغم آنان تظاهرات 
حجاب برپا می دارند و چرا آب به آسیای دشمن غدار می ریزند و آیا 
این کار دوستان نادان  است یا دشمنان دانا؟ ما این روزها خیلی کار 
داریم، دنیایی از مشکلات رو در روی ماست که باید به همت همه ی 
مردان و زنان شرافتمند، به کوشش همه ی خلق های ستمدیده ی وطن 
ما سرانجام پذیرد، به شرط آنکه به بیراهه نیفتیم. به شرط آنکه جنگ با 
حجاب و بی حجاب، دعوای گوشت منجمد و بحث هایی از این قبیل 
به راه نیندازیم. به شرط آنکه به خرده کاری ها کشیده نشویم. طومارسازی 
کار یک ملت انقلابی نیست... و این به همت همه، از رهبری مترقی 
و هوشیار انقلاب گرفته تا سازمان های سیاسی و اجتماعی بیدار است 
که مسیر انقلاب را از خس و خاشاک بزداید و راه را در همه ی زمینه ها 
به سوی مبارزه ی حیاتی در شکست استبداد و استعمار هموار نماید.

ایران  و  اقتصاد،  افزوده شده است: مصاحبه،  این شماره  به  چند صفحه ی جدید 
در مطبوعات جهان. هنوز نگاه گردانندگان صدای معاصر به رویدادهای سیاسی و 
از انسجام و استحکام برخوردار نیست و مواضع گوناگون و حتا  اجتماعی جاری 
با این حال دو چیز در تمام نوشته ها آشکار  به چشم می خورد.  متضاد در نوشته ها 
است: تأکید بر رهبری ضد امپریالیستی آیت الله خمینی و انتقاد از دولت موقت که 

لیبرالی ارزیابی می شود!
در مقاله ی »چهل ساعت کار در هفته؟«، عطا نوریان به انتقاد از جریان های سیاسی 
می پردازد که »طرح هایی برای تنظیم خواست های کارگران کشور منتشر کرده اند و 
در آن میان کاهش کار کارگران به 4۰ ساعت در هفته« را پیش کشیده اند. او در یک 
بررسی اقتصادی کلی خطاب به آن سازمان های سیاسی می نویسد: »از چاله ی جدایی 
از خلق نباید به چاه دنباله روی از آن افتاد...در شرایط مبارزه ی ضد امپریالیستی، باید 
خواهان افزایش تولید و در عین حال سطح زندگی کارگران بود...« و ادامه می دهد که 
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»کاهش ساعت کار اثر تورمی خواهد داشت... و سازمان های سیاسی کارگری باید 
 ـسیاسی درآورند.« خواست های کارگران را به صورت شعار کارگری 

نکته ی دیگر اینکه در این شماره عنوان »صدای معاصر 
در دهگان« به شناسه ی نشریه که اینک هر هفته منتشر 
می شود افزوده شده است؛ همچنین نشانی دفتر نشریه 
آمده است: خیابان شاهرضا، رو به روی تئاتر شهر، کوچه 

کاشانچی، شماره ی ۳۰.
4    

از شماره ی 4 است که هفته نامه از نظر سیاسی شکل جاافتاده  ای به خود می گیرد و بر 
برخی از مسائل دموکراتیک جامعه تأکید می شود. »درباره ی قانون اساسی جمهوری و 
محتوای آن« نه تنها حقوق و آزادی های دموکراتیک برشمرده می شود، بلکه از جمهوری 

فدراتیو به عنوان »مناسب ترین قالب« برای شکل حکومتی ایران یاد می شود:
ایران، کشوری است کثیرالمله. شکل حکومتی ایران باید به گونه ای 
باشد که خلق های ایران بتوانند حاکم سرنوشت خود باشند و به طور 
کامل از حقوق ملی خود برخوردار گردند تا آگاهانه و برادرانه بتوانند 
در ساختن ایرانی آزاد و آباد و متحد مشارکت جدی داشته باشند. 
بی گمان شکل جمهوری فدراتیو مناسب ترین قالب برای تحقق این 

اهداف است.
در همین شماره پیشنهادهای مشخصی درباره ی مسائل مبتلابه جامعه داده می شود، از جمله:

۱ـ جایگزین کردن شوراهای محلی به جای کمیته ها که از طرف دولت 
تلویزیون توسط یک شورای  و  رادیو  اداره ی  ۲ـ  بود  پیشنهاد شده 

دموکراتیک ۳ـ ضرورت 4۰ ساعت کار در هفته. 
با این همه هفته نامه همچنان شعار اعدام سران و پایوران رژیم سابق را سر می دهد 
و در صفحه ی اول می آورد: »اعدام انقلابی عُمال رژیم سابق مورد تأیید خلق های 

ایران است«.
هنوز و همچنان نیز نوک تیز حمله به سوی دولت موقت بازرگان است و از رهبری 
ضد امپریالیستی آیت الله خمینی دفاع می شود. ملی کردن بانک ها هم که به قلم عطا 
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نوریان است، یک ضرورت حیاتی قلمداد می شود. اساسنامه ی کردهای مقیم مرکز 
هم در همین شماره انتشار یافته است که اهم نکات آن به قرار زیر است: 

۱ـ تقویت و گسترش همبستگی باز هم بیشتر با هموطنان مبارز و 
به هر شکلی که ظاهر شود  امپریالیست و استبداد دیکتاتوری  ضد 
و کوشش در راه ادامه ی مبارزه تا ریشه کن کردن کامل امپریالیزم و 
همه ی مظاهر آن و برقراری یک سیستم ملی و دموکراتیک در سرتاسر 
به معنای واقعی و رفع ستم  ایران یکپارچه. ۲ـ احقاق حقوق ملی 
ملی از همه ی اقلیت های ملی به خصوص مردم مبارز کرد و دخالت 
دادن نمایندگان راستین آنان به نسبت جمعیت واقعی در ارگان های 
قانون گذاری و اجرایی و طرح ریزی آینده ی ایران بر پایه ی تأمین حقوق 
برابر برای همه ی خلق ها. ۳ـ افشاگری حقایق تلخ گذشته ی دوران 
خفقان و دسیسه های نظام استبدادی وابسته، طرح و بررسی واقعیات 
خواست ها و اجرایی و طرح ریزی آینده ی ایران برپایه ی حقوق برابر 

برای همه ی خلق ها...
در ستون کارگران این شماره از نشریه، در یادداشتی به قلم امید قریب می خوانیم: 
»مقاله ای تحت عنوان "چهل ساعت کار در هفته؟" ]صدای معاصر شماره ی ۳[ 
انتشار یافت که در آن نویسنده بر پایه ی استدلالاتی چند، شعار تقلیل ساعات کار به 
4۰ ساعت در هفته را به منزله ی »دنباله روی از خلق« و »مردمی نمایی« تلقی کرده 
و آن را شعاری »خام« و »آغشته به اندیشه ی آریستوکراسی کارگری و تنبل پروری رژیم 
ضد ملی گذشته« دانسته است.« امید قریب در این یادداشت »حقانیت این شعار را از 
نظر تاریخی و در موقعیت فعلی طبقه ی کارگر« گذرا بررسیده و بر درستی آن پافشاری 
می کند؛ همچنین درباره ی علل ایدئولوژیک »اشتباه نویسنده« که عطا نوریان است 

توضیحات روشنگرانه ای می دهد.
نامه ی سرگشاده ی خانواده های شهدای چریک های فدایی خلق به مهندس بازرگان که 
وی را به نشر اکاذیب متهم می کنند و ندیده گرفتن جانبازی های فدائیان در روزهای 
۲۱ و ۲۲ بهمن نیز در صفحه ی اول آمده است. همچنین دعوت به راهپیمایی جبهه 
دموکراتیک ملی در رابطه با دستگیری فرزندان آیت الله طالقانی و »اقدامات و اعمال 
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مستبدانه و آزادی کشی هایی که توسط افراد غیرمسئول« در گوشه و کنار کشور انجام 
می گیرد. و باز دعوت برای برگزاری جشن اول ماه مه همراه با سندیکاهای کارگری.
با وجود شکل جاافتاده ی سیاسی، نارسائی های صفحه آرایی و اشتباه های تایپی فراوان 

در این شماره هم دیده می شود که کم و بیش تا شماره ی ۱4 ادامه دارد. 
5

سرمقاله ی شماره ی 5 صدای معاصر به ماجرای دستگیری فرزندان آیت الله طالقانی 
توسط نیروهای "مرموز"می پردازد و از آن پلی می سازد به وقایع سنندج:

همان چهره ها در سنندج غوغا به پا کردند... به مدارس دخترانه هجوم 
بردند و شهر را قرق کردند... طرد و نفی فرهنگ استبدادی نیاز به 
باز آموزی توده ای دارد، آموختن راه و رسم دموکراسی در برخورد با 

مسائل اجتماعی و سیاسی.
در بحث »قانون اساسی جدید چگونه باید باشد« می خوانیم:

دومین قانون اساسی ایران باید حاکمیت خلق ها را تضمین کند؛ به ویژه 
باید مهم ترین جایگاه را در اقتصاد و حکومت و اداره ی امور کشور 
به زحمتکشان بدهد... "مالکیت و تولید در خدمت جامعه و برای 
برآوردن نیازمندی های آن" باید راهنمای قانون گذاران باشد... آزادی 
سیاسی و شرکت فعالانه ی آن ها در گرداندن امور گوناگون کشور باید به 
شکل های مناسبِ  شوراهای شغلی، محلی، شهری، روستایی، اشکال 
دموکراتیک خودمختاری مناطق، رفع ممنوعیت از تجلی فرهنگ ها و 
زبان های ایرانیان در قانون اساسی هرچه صریح  و بی ابهام تر تضمین 
شود...اوضاع سیاسی ایران نه فقط در حال تحول است، بلکه باید 
گفت که دورانی طولانی از شکوفایی اندیشه های سیاسی و مبارزه ی 
صریح و آشکار طبقاتی در این کشور، تازه آغاز شده و هنوز هیچ کس 
نمی تواند بگوید که کدام طبقه یا اتحادیه ی طبقاتی در موقعیت مسلط 
تثبیت خواهد شد. هر قانون اساسی که منطبق با واقعیت تاریخی و 
قادر به حل تضادهای بنیادی جامعه نباشد، هرآینه به نحوی منسوخ 

و بی اعتبار خواهد شد. 
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در همین شماره برای نخستین بار عکس بزرگی از لنین را می بینیم که بر پیشانی اش، 
و  نوشته، صد  این  نزول  به چشم می خورد. شأن  بزرگ طبقه ی کارگر«  »آموزگار 
نهمین سالروز تولد لنین است که با شعری از لاهوتی و سوگندنامه ی استالین بر مزار 
لنین همراه است! »در مطبوعات غول سانسور از در دیگر وارد شده است«، بزرگ 
پورجعفر به اعمال سانسور در مطبوعات و رسانه های جمعی، به خصوص رادیو و 

تلویزیون می پردازد. 
گفتنی ست که در شناسه ی این شماره نام صدای معاصر نیامده  است و تنها عنوان 
دهگان آمده است. بعد تر ها صارم الدین صادق وزیری درباره ی چند و چون نام دهگان 

چنین گفت: 
ما وقتی تصمیم گرفتیم روزنامه را منتشر کنیم، ابتدا می خواستیم از 
امتیاز قیام ایران استفاده کنیم. حسن صدر امتیاز آن نشریه را داشت. 
اما  با او صحبت کردیم. موافقت کرد.  به منزل حسن صدر رفتیم. 
بعد کس دیگری را پیدا کردیم به نام محجوب که امتیاز روزنامه ای را 
داشت به نام »دهگان«. تصمیم گرفتیم از آن استفاده کنیم. به این شکل 
که با حروف ریز اسم اصلی روزنامه را بنویسیم و »صدای معاصر« 
را با حروف بسیار درشت در بالای نام اصلی جای دهیم. روزنامه ی 

صدای معاصر را به این ترتیب درآوردیم.4
می توان حدس زد به خاطر فشارهای زیادی که به مطبوعات وارد می شد، دست اندرکاران 
نشریه تصمیم گرفتند در شناسه ی هفته نامه، دست آویزی به دست آزادی ستیزان شیعی 

ندهند.
6

شماره ی 6، روز ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، منتشر شد. یک صفحه ی کامل 
 ـسیاسی کارگران ایران اختصاص پیدا کرده  این شماره به تاریخچه ی جنبش صنفی 

است؛ به قلم م. امیری  ـپ. بابک. 
سرمقاله، به وقایع نقده اختصاص دارد که پس از اعزام »تانک های دولتی و سرنیزه  ی 

   نگاه کنید به دوست و همکار دیرین ، گفتگوی ناصر مهاجر با صارم الدین صادق وزیری در دفتر  4
نخست این کتاب.
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اسلحه های مجاهدین انقلاب اسلامی « به »آرامش« دست یافته است. 
در این شماره گفتگویی با دکتر علی شایگان درج شده است که به تازگی از آمریکا 
بازگشته بود. او از موضعی دموکراتیک و آزادی خواهانه وضعیت جامعه و وظایف 
نیروهای انقلابی را بررسیده است. او عملکرد جبهه ی ملی ایران را نقد می کند و به 

حمایت از جبهه ی دموکراتیک ملی ایران می پردازد که: 
من در صددم که زمینه ی همکاری بین جبهه ملی و جبهه ی دموکراتیک 
ملی ]را[ ایجاد کنیم. بدون اینکه در هم ادغام شوند، اتحادی در عمل 

داشته باشند و در نقاط مشترک با هم همکاری کنند.
او یکی از مسائل عمده ی کشور را تدوین درست قانون اساسی می داند که می تواند 

سدی در برابر "انحراف" انقلابی باشد. 
درمان  یکی از خواندنی ترین های این شماره، نوشته ی عطا نوریان است زیر عنوان 
سرطان با آسپرین. او در این نوشته به مسئله ی مسکن در شهرهای بزرگ می پردازد و 
می گوید حل موضوع مسکن تنها در چهارچوب شهرها ممکن نیست؛ برای جلوگیری 
از حاشیه نشینی باید از روستاها شروع کرد و امکانات لازم را برای روستائیان فراهم 

کرد تا به خاطر فقر به شهرها کوچ نکنند.
ترجمه ی مقاله ای از نیویورک تایمز با عنوان حکومت سه گانه در ایران، از این جهت 

مهم است که نویسنده احتمال می دهد:
جبهه ی تازه تشکیل شده ی دموکراتیک ملی شاید بتواند این سازمان ها 
و جنبش های سیاسی را متحد کرده و جبهه ای با تمایلات سوسیالیستی 

به وجود آورد. 
مسائل ارضی و مشکلات جمعیتی در ترکمن صحرا و نامه ها و خواست های دهقانان 

مناطق مختلف ایران از مطالب دیگر بخش دهقانی این شماره است. 
7

شماره ی 7 صدای معاصر گرچه همچون شماره های 4، 5 و 6 در خط مشی دموکراتیک 
راه می سپارد، اما سرمقاله در توضیح ترور آیت الله مطهری دچار نوسانی می شود که 

مرده ریگ شماره های نخست است. 
است.  این شماره چشمگیر  در دو صفحه ی  روز جهانی کارگر  تظاهرات  بازتاب 
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همچنین صفحه ی دهقانی که انعکاس خواست ها و اعتراضات دهقانان به پاخاسته 
است. مقاله های تحلیلی و آموزشی این صفحه از نشریه در مقایسه با سایر نشریه های 

آن دوره برجستگی ویژه ای دارد. 
8

شماره ی 8 صدای معاصر در ۲5 اردیبهشت ۱۳58 انتشار یافت. در صفحه ی اول 
این  گزارش گونه هایی می بینیم »به یاد روزبه« در بیست و یکمین سالگرد شهادت 
چهره ی مهم حزب توده ی ایران. همچنین خیرمقدم به آیت الله شیخ عزالدین حسینی 
که در رأس هیئتی به تهران وارد شد. یادبود بیست  و پنجمین سالگرد فاجعه ی زندان 
رشت در اردیبهشت ۱۳۳۳ هنگامی که سرلشگر محمدولی قرنی فرمانده ی تیپ رشت 
بود و »برای گوشمالی مختصری به زندانیان سیاسی« نیمه شب دستور حمله به زندان 
را صادر کرد و در این حمله محمدتقی اقدام دوست، هرمز نیکخواه، علی علی بلندی، 
محمدتقی محبت خواه و سبزعلی محمدپور کشته شدند، از مطالب دیگر صفحه ی 

اول این شماره است. 
سرمقاله، برخلاف عنوانش، »انقلاب و سیاست خارجی« بر افشای سیاست هایی که 

بر خلق کرد روا شده می پردازد: 
]شاه[ در منطقه ی خاورمیانه سیاست های خائنانه ای در مورد خلق کرد 
ایفا کرد... دست در دست مأموان سیا و موساد توطئه های مختلفی 
را شکل بخشید... و سرانجام در الجزیره موافقت نامه ای را امضاء 
کرد... ما شنیده ایم غیر از موارد آشکار موافقت نامه ی ایران و عراق 
که به ضرر خلق کرد است و غیر از پروتکل های آن مواد پنهانی نیز 
ضمیمه این قرارداد گردیده است... وزارت خارجه ی دولت انقلابی 
باید این قرار داد و پروتکل های آن و مواد پنهانی آن را آن طور که هست 
افشاء و برملا کند و سیاستی در خور انقلاب و متناسب با مصالح 

واقعی استقلال و تمامیت ایران اتخاذ کند. 
در این شماره است که برای نخستین بار به آزادی مذهب پرداخته می شود و رابطه ی 
آن با دموکراسی. مقاله که »آزادی مذهبی، لازمه ی دموکراسی است«  نام گرفته و نام 
نویسنده ی آن بر ما معلوم نیست، مفهوم آزادی مذهبی را چنین بیان می کند: »هیچ کس 
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را نشود به داشتن مذهبی معین مجبور و یا از اختیار مذهب دلخواه خود محروم 
ساخت... مذهب شکل تجلی وجدان فرد است... این با وظایف مشخص ظاهری 

که جامعه از فرد می خواهد جداست«. 
در نوشته ی »وحدت انقلابی« باز با گرایش حمایت از "رهبری انقلاب" رو به رو می شویم. 
نویسنده بر ضرورت وحدت "نیروهای انقلابی"، تأکید دارد و "وحدت مکانیکی" را که 
»... بدون چون و چرا و به صورت تعبدی تمام کارها و تصمیمات دستگاه رهبری و 
مراکز قدرت را به طور دربست تأیید کرده، مبلغ شیوه و تلقی غیرانقلابی از وحدت« 
می داند. آنگاه از "وحدت آگاهانه انقلابی" سخن می گوید که یکی از شروط آن این 
است که »باید موضع رهبری در قبال مسائل اساسی مملکتی برای مردم توضیح داده 
شود...«. او ادامه می دهد: »احترام به دموکراسی و برخورد آزادانه ی عقاید و آراء، بدون 
بیم از تحریم و تکفیر تنها راه اجتناب از آثار و عواقب شوم لغزش کدخدامنشانه« 
است. او با اشاره به گفته های آیت  الله خمینی که »اگر خدای نخواسته وحدت کلمه از 

بین برود ما شکست خواهیم خورد« نوشته ی خود را به پایان می برد.
ابتکار جالبی که در این شماره به چشم می آید، بررسی وضعیت مطبوعات آزاد کشور 
از زبان مطبوعات آزاد است که همه از خطر سانسور می گویند و ضرورت مبارزه با 

هیولایی که دوباره سر برکشیده.
این شماره را می توان نشانه ی توجه  اتحاد ملی زنان در صفحه ی 7  انتشار منشور 

صدای معاصر به مسئله ی زن در جمهوری اسلامی دانست.
۹

شماره ی ۹ صدای معاصر، به لحاظ شکل و صفحه آرایی همانند شماره ی 8 است. 
تایپی و ستون بندی و  اما همچنان مشکلات  هفته نامه ای جاافتاده و خوش ظاهر. 
صفحه آرایی پابرجاست. این شماره شاید شماره ای ویژه باشد چرا که در آن دو خط مشی 
موجود در میان اعضای هیئت تحریریه به روشن ترین شکل خود را متبلور می کند. در 
سرمقاله ی این شماره »موضع گیری شدید رهبری حاکم در برابر امپریالیسم شایان 

تحسین است«، می خوانیم:
آیت الله خمینی در برخورد با امپریالیسم همواره موضع روشنی اتخاذ 
کرده اند. آیت الله خمینی همواره به امپریالیسم آمریکا به عنوان دشمن 
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درجه اول انقلاب ایران نگریسته اند. موضع گیری ایشان در این باره 
علی الاصول مثبت و دقیق و در خور توجه بوده است. عکس العمل 
قاطع و تند اخیر آیت الله در قبال قطعنامه ی سنای آمریکا نشان داد که 
موضع گیری رهبری حاکم در قبال امپریالیسم آمریکا باز هم دقیق تر 
و روشن تر گردیده است. بیان ساده و بی پیرایه ی اینکه چرا آمریکا 
ناراضی است و روشن ساختن  اقرانش  و  امثال  و  اعدام هویدا  از 
رابطه ی موجود بین این عدم رضایت و خشک شدن چشمه های غارت 
 ـکه ما با آمریکا کاری  امپریالیستی و به خصوص تأکید روی این نکته 
نداریم و نمی خواهیم رابطه ی فیمابین آن طور که امپریالیسم آمریکا 
 ـهمه و همه نشانه ی این حقیقت است که  می خواهد ادامه پیدا کند 
رهبری به شکل ملموس تری با ماهیت غارتگرانه مکانیسم ارتباطات 
امپریالیستی  امپریالیستی آشنا می شود و خطر مداخلات  بین المللی 
به طور واضح تری برای رهبری مشهود می گردد. درخواست وزارت 
امور خارجه ی ایران دایر بر تأخیر ورود سفیر جدید آمریکا به ایران 
نیز به عنوان یک اعتراض، در خور توجه و مثبت است. این اقدامات 
در زمینه ی اعتراضات جدی و مصمم نیروهای ضد امپریالیستی روی 
هم رفته نشان می دهد که برخلاف تصور امپریالیست ها جنبش ضد 
امپریالیستی ایران عموماً، و بخش های آگاه آن خصوصاً به خوبی به 
خطر همواره جدی امپریالیسم و توطئه های امپریالیستی وقوف دارند 
و در برابر این خطر به موقع به صفوف خود آرایش لازم را خواهند 
داد... بدون تردید افشاگری غارتگری های امپریالیستی از آن قبیل که 
حجت الاسلام خلخالی درباره ی سناتور جاکوب جاویتس و زن این 
سناتور بیان کردند، تأثیر قطعی و جای نمایانی دارد... این حقیقت 
ظاهراً برای عموم پذیرفته است که وحدت کلمه که منتهی به شکست 
قبول  باید همچنان حفظ گردد.  استبداد شاه گردید  قطعی دستگاه 
زبانی این حقیقت به تنهایی دردی را دوا نمی کند، خطرناک تر از آن 
این است که تحت عنوان حفظ وحدت کلمه به پاره ای گرایش های 
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انحصارطلبانه میدان داده شود. باید شناختی دقیق و آگاهانه از وحدت 
ضد امپریالیستی به همه ی مبارزان و توده های درگیر در عرصه ی پیکار 
ضد امپریالیستی ارائه گردد... باید با تکیه بر نیروی لایزال خلق های 
ایران و قبول اصل حاکمیت این خلق ها عرصه را بر امپریالیسم و 

عوامل آن تنگ کنیم و به توطئه های امپریالیستی میدان ندهیم. 
در همین صفحه ی نخست صدای معاصر شماره ی ۹ با گرایش دیگری درباره ی میتینگ 
۲۹ اردیبهشت، زادروز دکتر مصدق رو به رو می شویم که از سوی جبهه ی دموکراتیک 
ملی ایران برگزار شد. گزارش این میتینگ که یکسره درباره ی ضرورت آزادی است، 
می خوانیم که جبهه ی دموکراتیک ملی : »۲۹ اردیبهشت زادروز دکتر مصدق را روز 
آزادی اندیشه، آزادی سخن و آزادی قلم اعلام می دارد و از همه ی مبارزان و نیروهای 
انقلاب دعوت می کند تا برای حراست از آزادی مطبوعات؛ اعتراض به اختناق و 

ارعاب و تحکیم مواضع انقلاب« در میتینگ شرکت کنند.
در اعتراض به اختناق و محدود شدن آزادی های مطبوعات، این شماره اقدام به انتشار 
بیانیه ی هیئت مدیره ی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات کرده است. در 
بیانیه می خوانیم: »گروه های فشار که به منظور تهدید و ارعاب مطبوعات به دفاتر 
روزنامه ها و مجلات در تهران و شهرستان ها گسیل می شوند« و خشونت و فشارهایی 
که در توزیع و پخش جراید به وجود می آورند باعث توقف انتشار برخی از نشریات 
از هیئت تحریریه ی آن  که حدود ۱۲۰ نفر  کیهان  به ویژه روزنامه ی  گردیده است؛ 

»چاره ای جز به زمین گذاشتن قلم نیافتند.« 
در مقاله ی »صدای قورباغه در لجنزار خوش است«، باقر مؤمنی با تأکید بر اینکه 
»دادگاه های انقلاب باید با قاطعیت باز هم بیشتر عمل کنند و تمام سران و پایه گذاران 
و گردانندگان ملت کش و وطن فروش پهلوی باید اعدام شوند«، هرگونه اعتراض به 
اعدام ها را کمک به ضد انقلاب ارزیابی می کند. او نوشته ی دکتر محمود عنایت را 
که در آن به اعدام های بی رویه اعتراض شده بود و اعدام عاملی  نگین  در مجله ی 
تهرانی را زیر سؤال برده بود، به شدت تقبیح می کند و این دست نوشته ها را کمک و 

همدستی با ضد انقلاب می داند. 
»نامه ی سرگشاده ی جمعیت حقوقدانان ایران به مهندس مهدی بازرگان« نیز شایان 
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توجه است. در این نامه با اشاره به نامه های دریافتی از مدیر پیغام امروز که به تهاجم 
و توقیف  آن نشریه اعتراض کرده بود، حوادث گنبد، ارومیه، اصفهان، آبادان و عشایر 
خرم آباد که به هجوم  حساب شده به روزنامه ها و سازمان های سیاسی و انجمن های 
دموکراتیک اعتراض کرده بوده اند اشاره دارد و از مهندس بازرگان می خواهند: »شما 
نه تنها به عنوان رئیس دولت باید از جذب به سراب قدرت بپرهیزید بلکه باید به عنوان 
مؤسس شجاع جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر  آن اصول عالی را که برای آن 

مبارزه کردید پاس دارید و خودتان را از دام انحصارطلبان نجات دهید.«  
در مقاله ی »طراحان کنفرانس گوادلوپ کور خوانده اند«  همین صدای دموکراتیک 

باز شنیده می شود:
و  انزوای همراهان کوته بین  و  در جهت شکست  ایرانی  اندیشه ی 
ضد دموکراتیک انقلاب سیر می کند. مهاجمان خفقان طلب به خاطر 
"وحدت کلمه" یک سویه نمی توانند این حرکت را متوقف سازند... 
آرمان های تحقق نیافته انقلاب، انتظارات مردم از دولت و رهبران... 
با هو جنجال رادیویی و تلویزیونی و مانورهای ضد دموکراتیک نه 

فقط فرو نمی رود، بلکه برانگیخته تر می شود.
۱۰

شماره ی ۱۰ صدای معاصر در 8 خرداد ۱۳58 منتشر شد. سرمقاله ی آن به تصمیم 
دولت موقت درباره ی ارتش اختصاص دارد. به موجب این تصمیم نظامیان از دخالت 

در احزاب و فعالیت های سیاسی منع شده اند :
از کلیه ی حقوق دموکراتیک  از برخورداری  افراد ارتش  محرومیت 
تصمیمی است در جهت مخالف مصالح واقعی مردم، در جهت مخالف 
مصالح واقعی افراد ارتشی و در همین زمینه رشوه دادن به نظامیان و 
منع کردن کمیته ها و پاسداران از مداخله در تعقیب و دستگیری افراد 
نظامی یک رویه کاری در جهت جدا کردن افراد ارتش از مردم و سایر 
سازمان های مملکتی است که این نیز خود از سوی دیگر در خدمت 
همان هدفی است که محروم کردن افراد ارتش از حقوق دموکراتیک. 

صدای معاصر شماره ی ۱۰در مقاله ی »پایه های ضد امپریالیستی را متزلزل نسازید« 
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اشاره دارد به انتشار قطعنامه ی سنای آمریکا در محکوم کردن ایران به علت اعدام های 
بی رویه سران رژیم سابق. در اینجا نیز نگاه دموکراتیک به مبارزه ی ضد امپریالیستی 

جلوه گر است: 
تقویت صفوف ضد امپریالیستی جز از طریق بسط دموکراسی، جلوگیری 
از هرگونه گرایش سلطه طلبانه امکان پذیر نیست. ایجاد محیط اختناق 
حاصلی جز در بند کردن نیروهای ضد امپریالیستی ]ندارد و[ صرفاً در 
جهت مقاصد امپریالیسم است. ما مسئولیت خطیر دولت را در قبال 
جریاناتی که در مملکت می گذرد دقیقاً یاد آور می شویم و با صراحت 
هرچه تمام تر می گوییم که نسبت به حفظ دستاوردهای انقلاب هرگونه 

مسامحه غیر قابل بخشایش است.
در مقاله ای انتقادی به طرح پیشنهادی قانون اساسی، باقر مؤمنی به این نکته توجه 
ویژه دارد که »قانون اساسی اصول اخلاقی را جانشین اصول حقوقی و حاکمیت مرجع 

تقلید را جایگزین حاکمیت ملت کرده است.«
پاسخ آیت الله شریعتمداری به تلگرام کانون نویسندگان و شخصیت های آزادی خواه 
و طرفداران آزادی مطبوعات و قلم در زمینه ی فشارهایی که دامنگیر نشریات شده 
بود و درخواست حراست از آزادی ها نیز چشمگیر است. آیت الله شریعتمداری نام 

تک تک امضاء کنندگان را در صدر تلگرام ذکر کرده و می نویسد: 
اینجانب کراراً نظر خود را نسبت به رعایت آزادی های فردی و اجتماعی 
و لزوم احترام به آزادی بیان و قلم و مطبوعات بر اساس مقررات 
مملکت و تعالیم عالیه اسلام اعلام داشته ام... چنانچه مطبوعات در 
آنان  باید  مواردی عمداً یا سهواً اشتباهی کردند و مطالبی نوشتند، 
که صلاحیت ارشاد و پاسخ گویی دارند با تمسک به شیوه  ی قرآن... 
به رفع اشتباه و ایراد بپردازند و در صورتی که نافع نیفتاد، از دولت 
بخواهند از طریق قانونی اقدام نماید. ولی اگر مردم خودشان راساً در 
کارها دخالت کنند و همگان در سرنوشت مطبوعات تصمیم بگیرند، 
کار به هرج و مرج می کشد. اصولًا ریختن به دفتر مجله یا روزنامه 
با هیچ  ارعاب و شکستن و سوزانیدن،  اعمال فشار و تهدید و  و 
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منطق انسانی و اسلامی تطبیق نمی کند. هرکس روزنامه یا مجله ای 
را نمی پسندد می تواند آن را نخواند، ولی تصمیم در تعطیل یا انتشار 

مطبوعات تنها در صلاحیت و اجازه ی دولت است.
گزارشی از نشست اعضای جمعیت دفاع از حقوق و آزادی های مردم آذربایجان و 
شخصیت های برجسته ی کُرد در تبریز، یکی دیگر از مطالب این شماره است. در این 
نشست قرار همکارهای مشترک جهت کسب حقوق خلق های کرد و آذری گذاشته 
می شود. مسئله ی فدرالیسم و سیستم فدراتیو برای اداره کردن مملکت دوباره پیش 
کشیده می شود: »خلق های آذربایجان و کردستان... در مجموع می بایست نقش مؤثر 
و تعیین کننده ای در تدوین قانون اساسی داشته باشند... قدر مسلم این است که در 
چهارچوب سیستم فدراتیو بهتر می توانند اتحاد ملت ایران را تضمین کنند.« و قرار 
بر این می شود که »نمایندگان هر دو گروه در فرصت مناسب مسائل منطقه ای را با 
آیت الله شریعتمداری و شیخ عزالدین حسینی در میان گذارند و از آن ها راهنمایی و 
ارشاد بطلبند.« نماینده ی جمعیت دفاع از حقوق و آزادی های مردم آذربایجان گفته بود:

اگر چنانچه خواست های برحق ما یعنی مسئله ی فدرالیسم در قانون 
با مشکلات  نه تنها  آن صورت  در  نشود...  ایران گنجانده  اساسی 
داخلی درگیر خواهیم شد، بلکه باید ناظر و شاهد سلطه ی ارتجاع و 

امپریالیسم بر این سرزمین باشیم...
۱۱

در شماره ی ۱۱ صدای معاصر باز چرخشی آشکار در خط مشی سیاسی نشریه دیده می شود: 
... دولت در عمل تابع سیاست هایی است که مراجع قدرت در قم 
دیکته می کنند. روش این مراجع نیز در رابطه با تلقی خاصی که از  
مسئله ی ملیت و حقوق ملی دارند مشخص می گردد. از نظر تئوری 
با بیان یک سلسله احکام کلی راجع به تساوی افراد و ملت ها و عدم 
تمایز بین نژادها و ادیان، وعده ی مساوات اسلامی می دهند ولی در 
عمل به مقتضای اینکه از چه میزان نیرو و قدرت واقعی برخوردارند 
به  را دنبال می کنند و  سیاست های تحکیم سلطه و حاکمیت خود 
این  را دارد، اجرای  برتر  اینکه کدام در حوزه ی عمل دست  اعتبار 
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سیاست به او واگذار می شود.
و در خاتمه می نویسد:

ما به دولت و سایر مراجع مسئول هشدار می دهیم که با اتخاذ سیاست 
را  ایرانی موضع خود  قبال مسئله ی ملیت های  روشن و صریح در 

مشخص کنند. 
در مقاله ای درباره ی »کنگره سراسری وکلای دادگستری ایران« که به مدت 4 روز در 
کاخ دادگستری تهران برگزار شد، ابتدا نقش کانون وکلا در مبارزات مردم ایران پیش 
از انقلاب بررسی شده و آنگاه به قانون اساسی و نحوه ی تنظیم آن پرداخته می شود. 
از قطعنامه ی کنگره که دربرگیرنده ی رهنمودهای دقیق درباره ی شأن قوه قضائیه در 

قانون اساسی و رژیم آینده است، دفاع می کند.  
مقاله ی »وحدت ضد امپریالیستی ایرانیان فقط با دموکراسی انقلابی میسر است« راه 
نجات و رسیدن به یکدلی را »شکوفایی و خودنمایی همه ی گرایش ها و مشی ها در 
جبهه خلق« می داند و خواستار آن می شود که »اخلالگران و مهاجمان ضد دموکراتیک 
هرچه زودتر و مؤثرتر مهار شوند... ضربه زدن به نیروهای غیر مذهبی و برانگیختن 
آنان به مبارزه علیه مدعیان کوته بین و تاریک اندیشِ  خود پرهیز بشود.« نویسنده راه 
یا »وحدت ضد  امپریالیستی«  به خاطر وحدت ضد  انقلابی  را »دموکراسی  نجات 
امپریالیستی در پرتو دموکراسی انقلابی« می داند. این مقاله ی خواندنی با این جمع بندی 

به پایان می رسد:
آن ها نماینده ی فقط یک  بپذیرند که  را  این حقیقت مسلم  باید  ۱ـ 
از کلیه ی مشی ها و مکتب های موجود و ممکن در  مشی و مکتب 
ندارند خودشان  به هیچ وجه حق  این ملت متنوع می باشند و  میان 
را یگانه مفسر حقیقی آرمان میهن بدانند. ۲ـ محکوم ساختن علنی 
گاه، مرتجع و انگل... ۳ ـ باید در  اعمال ضد دموکراتیک عناصر ناآ
ترکیب کلیه ارگان های مؤثر در انقلاب و سیاست و هدایت افکار که 
به نام اسلام فعالیت دارند دقیقاً رسیدگی و افراد مرتجع ناباب و ضد 
دموکراتیک را از آن ارگان ها برانند. 4ـ گروه های مسلط مذهبی ... با 
امکانات وسیع و بی نظیری که برای توضیح، تشریح، ارشاد و ترغیب 
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در اختیارشان قرار گرفته است، نباید یک جانبه با دشنام و افترا و 
توهین به مخالفان، کثیف ترین عناصر انگلی و شبه انگلی... را به آزار 
افراد انقلابی و آزادی خواه برانگیزانند. 5ـ گروه های مسلط مذهبی به 
باید خود مبتکر یک وحدت وسیع دموکراتیک  جای انحصارطلبی 
ضد امپریالیستی باشند که همه ی نیرو ها و گرایش های درون جبهه 
خلق را شامل شود.... چنانچه نیروها و عناصر صادق جناح مذهبی 
بار  باید  نیایند... به حکم موقعیت مسلط شان  هرچه زودتر به خود 
مسئولیت شکست انقلاب و بازگشت ایران به لجن زار استعمار را با 

تمام عواقب آن به گردن بگیرند.
به ویژه در صفحه ی هنر، سبب شد کادوس  فنی،  اشکال های  و  تایپی  اشتباه های 
از خوانندگان پوزش  ادبیات در یادداشتی  ]ابراهیم رهبر[، مسئول صفحه ی هنر و 

بخواهد. می نویسد:
یازده شماره ی صفحه ی هنر و ادبیات به سر آمد. برای گردانندگان جز 
پوزش خواهی از خوانندگان و همدردی با نویسندگان و شاعرانی که 
با این صفحه همکاری داشته اند، حاصلی نماند. در مجموع محتوای 
نشان دهنده ی  یازده شماره کم و بیش می تواند  این  در  این صفحه 
یک خط سیر معین باشد که من داشته ام؛ اما آنچه به شکل و فن کار 
و صفحه بندی و به خصوص غلط های چاپی مربوط است، همیشه 
مرا ناراضی کرده... حتا در شماره ی گذشته )۱۰( قصه ی »ناطور«، 
نوشته ی الیاس خدر علاوه بر اینکه بدون نام نویسنده بود، قسمت 
وسط آن هم بعد از پایان چاپ شده بود. پوزش از خوانندگان و آقای 

الیاس خدر چیزی را حل نمی کند.
۱۲

شماره  ی ۱۲ صدای معاصر ، همانند شماره ی ۱۱ آن هفته نامه به بیان آن دست از 
خواست ها و حقوق ملت ایران می پردازد که در پیش نویس قانون اساسی نیامده: 

مادام که تمام طبقات و اقشاری که در سرنگون ساختن رژیم... دخالت 
و  آینده مشارکت مستقیم  اجتماع  بنای  و  ریزی  داشته اند در طرح 
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مجدانه نداشته باشند، گفتگو از رژیم مردمی و انسانی، گفتگویی عبث 
و بیهوده و دور از واقعیت است... تدوین قانون اساسی وقتی تأمین 
می گردد که احزاب و گروه ها و مجامع آزادانه در این باره به گفتگو 
بنشینند... طی یک انتخابات آزاد مردم به نمایندگانی... رأی بدهند. این 
نمایندگان در مجلس مؤسسان گرد  خواهند آمد و طرح قانون اساسی 
را به صورت نهایی تدوین و تصویب می کنند... اگر این روال طبیعی 
و منطقی رعایت نگردد هر طرحی که به عنوان قانون اساسی در هر 

رفراندمی به تصویب برسد، یک طرح تحمیلی خواهد بود.
از خواندنی ترین  های این شماره مقاله ای به قلم بزرگ پورجعفر است؛ با عنوان »بدرود 
با آزادی بیان و قلم؟« نویسنده به پیش نویس لایحه ی مطبوعات اشاره دارد که دولت 
پیش کشیده شده است. می نویسد: »لایحه... به کلی نومیدکننده است... با لوایح زمان 
طاغوت... تفاوت محتوایی ندارد... در شرایط حاضر که مسئله ی تدوین و تصویب 
قانون اساسی در پیش روی ملت است، اساساً معلوم نیست که چگونه دولت به قانون 
جداگانه ای به نام قانون مطبوعات می اندیشد.« گفتگوی فریدون جیرانی با مهندس 
این شماره است. مقدم  از مطالب خواندنی  رحمت الله مقدم مراغه ای یکی دیگر 
مراغه ای که استاندار آذربایجان بود و »به دلیل دوگانگی در قدرت« از سمت خود 
استعفا داده بود، در این گفتگو به صورتی گذرا به بررسی تاریخی وضعیت اجتماعی 
ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳56 می پردازد و چند و چون تشکیل جمعیت ایرانی دفاع 
از آزادی و حقوق بشر، جمعیت حقوقدانان، کانون نویسندگان و... را روشن می سازد 
انقلاب همه ی گروه ها و طبقات سهیم بودند...  و تصریح می کند که »در پیروزی 
قوه ی محرکه ی تحولات اجتماعی و سیاسی همیشه قشر روشنفکر ]بوده[ است...« 
و روحانیت »نمی تواند مسئول باشد؛ چرا که تجربه ندارد. باید قبول کنیم که اقتصاد 
و مدیریت امروز یک بیان علمی پیدا کرده اند... روحانیت باید کار خودش را بکند«. 
وی در مورد قانون اساسی اظهار می دارد: »معایبش بسیار است... پیشنهاد می کنم 
حتا اگر قانون اساسی قدیم برای ۲ سال یا 5 سال با حذف حقوق سلطنت و ضمیمه 
کردن حقوق رئیس جمهور و حذف مواردی که مخالف انقلاب است، به طور آزمایشی 

عمل شود تا در این مدت قانون اساسی جدید با تعمق و تأمل بیشتر تهیه شود«.
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در صفحه ی دهقانی، دکتر یوسف قریب که یکی از برجسته ترین کارشناسان کشاورزی 
ایران بوده است به شوراهای کشاورزی نگاه می کند که دستور تشکیل آن از سوی 

دولت صادر شده بود را برمی رسد:
تشکیل  دستور  بگومگو  و  بررسی  و  ماه شور  از چند  پس  عاقبت 
شوراهای کشاورزی صادر شد ولی تصور اینکه کار کشاورزی کشور 
این چنین  با  این قبیل شوراها درست می شود و تنگناهای فعلی  با 
قبیل  از  است...کلیاتی  باطلی  می گردد خیال  برطرف  بخشنامه ها 
دقت در سرمایه گذاری ها، اجرای وام های کشاورزی، تنظیم و اجرای 
وام های کشاورزی، تنظیم و اجرای طرح های آموزشی و... را ردیف 
کرده اند که بارها و بارها از طرف مقامات عالیه به مردم ابلاغ شده 

و نتیجه ای هم عاید نگردیده است. 
نامه ی سرگشاده ی دکتر علی شایگان به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات )۱۳ خرداد 
۱۳58( در پشتیبانی از مبارزه ی این انجمن در راه آزادی قلم، در این شماره منتشر 

شده است. 
عطا نوریان در مقاله ی »این ملی کردن نیست، دولتی کردن است« به سیاست ملی 
کردن بانک ها انتقاد می کند و آن را »بهره بردن مستقیم... برای به راه انداختن چرخ 

وامانده ی سرمایه داری وابسته« می داند:
این تصمیم در دولتی کردن بانک هاست؛ آن هم توسط دولتی که هرگز 
تعهدی برای قطع روابط با سرمایه وابسته و امپریالیسم به گردن نگرفته 
است. سهل است که آن ها را به اطمینان خاطر و بازگشت به مواضع 

پیشین دعوت می کند.
»مرگ یا آزادی«، یادداشتی است درباره ی حماد شیبانی، عضو سازمان چریک های 

فدایی خلق که تا آن تاریخ سه ماه از دستگیری وی می گذشت:
اگر حماد از این مبارزه که بی شک حریفش ضد انقلاب است جان 
به در برد، آیا ]از[ ننگ اینکه او را سه ماه از کارزار مبارزه  با خصم 
مشترک خلق، امپریالیسم دور کرده اند، چیزی کاسته می شود؟ آیا دولت 

نمی خواهد بار این ننگ را از دوش خویش بردارد؟
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۱۳
شماره ی ۱۳ صدای معاصر در ۲۹ خرداد ۱۳58 منتشر شد. طرح پیش نویس قانون 
اساسی، اعلام ملی کردن بانک ها و پی ریزی بانک های اسلامی، نوشته های اصلی 
این شماره است. در مقاله ی »کوسه و ریش پهن؟« نویسنده به منع دخالت نظامیان 
در سیاست که از سوی دولت اعلام شده بود اعتراض دارد: »نظامیان باید مانند تمام 
افراد ملت ایران آزادانه در تعیین سرنوشت خویش مشارکت کنند و... حق دارند در 

سیاست و احزاب سیاسی شرکت کنند.« 
طرح پیشنهادی قانون اساسی همچنان از موضوع های بحث و بررسی صدای معاصر 

است: 
طرح پیشنهادی، نه مردم گراست نه آزادی گرا. بلکه طرحی ست فرقه گرا. 
در این طرح حقوق خلق ها به کلی نادیده انگاشته شده است و سرانجام 
آن همه وعده و وعید در این خلاصه شده است که شوراها در شهرها 
و بخش ها و استان ها می توانند در حد مشاوره برای تسریع در اجرای 
آزادی ها  اظهار نظر کنند... درباره ی  پروژه های رفاهی و اجتماعی 
و آزادی  احزاب و اجتماعات و مطبوعات نیز نارسایی های آشکار 
در طرح دیده می شود. همچنین است ساختار قوای مقننه و قضائیه 
و... قوه ی مجریه... وظیفه ی همه ی سازمان های سیاسی در شرایط 
ابعاد فاجعه را  آیند،  حساس و تاریخی امروز این است که به خود 
به درستی تشخیص دهند و با در نظر گرفتن شرایط تاریخی خاص و 
تهدید جدی امپریالیسم و عوامل آن و ضرورت مواجهه با این تهدید 

و خنثی کردن آن موضع خود را مشخص کنند.
یکی از خواندنی ترین مطلب های این شماره گفتگویی ست با دکتر منوچهر هزارخانی 
جبهه  ایجاد  که در دو شماره ی نشریه منتشر شده است. دکتر هزارخانی ضرورت 
دموکراتیک ملی ایران، اعضای اصلی، و هدف های این جبهه را شرح می دهد. او در 
پاسخ به این پرسش صدای معاصر که آیا انقلاب ایران یک انقلاب بورژوا دموکراتیک 

است؟ می گوید:
اگر ما می خواهیم از وابستگی جدا شویم در بعضی از مواضعش امکان 
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اینکه به سرعت برسیم وجود ندارد. ولی در آن زمینه هایی که مربوط 
به سیاست خارجی کشور و اتخاذ سیاست  عدم تعهد و مخالفت با 
طرح های امپریالیست ها در جهان باشد، یا پشتیبانی از نهضت های 
 ـبه ماهیت انقلابی اش هم  آزادی طلب، این ها را هر حکومت انقلابی 
 ـبه راحتی می تواند این سیاست را داشته باشد. اما این  کاری نداریم 
به این معنا نیست که وابستگی اش را قطع کرده باشد. قطع ریشه های 
وابستگی در زمینه های اقتصادی به خصوص در شرایطی مثل شرایط 
کشور ما که این وابستگی فقط وابستگی صنعتی و تکنیکی نیست و 
در زمینه ی نیروی انسانی هم هست... کار مشکلی ست... با سرعت 
نمی شود از فرهنگ استعماری رهایی پیدا کنیم... باید جامعه در طول 
زمانی با فرهنگ درست بزرگ شود. درست برای مبارزه با امپریالیسم 
و استعمار. در تمام زمینه ها آزادی اندیشه و بیان اصلًا جزو ضروریت 
است به این دلیل است که من تکیه می کنم که مثلًا مبارزه ی دموکراتیک 
مبارزه برای حفظ آزادی های اولیه ابتدایی است و اولویت دارد...  

»نامه ی کانون فرهنگی خلق عرب« به سازمان ها و نهادهای دموکراتیک و رسانه ها، 
فضای شهرهای خوزستان را به دست می دهد که »دوره ی وحشت« را می گذرانند. 
نویسندگان نامه می پرسند: »دولت بنا به چه دلایلی آن ها را... به اتهام واهی تجزیه طلبی 
و ضد انقلابی دستگیر نموده و به زندان انداخته؟ آیا نخواسته با زدن این مهر باطل بر 
 ـخودمختاری با حفظ تمامیت  پیشانی مبارزان عرب، نهایتاً آرمان به حق خلق عرب 
ارضی ایران را با این چماق بکوبد«. در پایان از همه ی آزادی خواهان و نیروهای پیشرو 

می خواهد تا برای آزادی این مبارزان چاره ای بیندیشند. 
۱4

شماره ی ۱4 صدای معاصر که آخرین شماره ی آن است در 5 تیر منتشر شد. سرمقاله 
با لحنی شفاف تر از پیش به ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان می پردازد و می نویسد: 

انقلاب و احزاب جمهوری اسلامی و سایر  در یک طرف رهبری 
متن  دارد  آن ها که مدعی هستند ضرورت  دنباله روان  و  طرفداران 
پیشنهادی هرچه زودتر در مجلس خبرگان مورد بررسی قرار گیرد و 
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سپس از طریق رفراندوم از تصویب قطعی بگذرد... در طرف دیگر 
مخالفین این طرز تلقی قرار دارند... تصویب فوری و در واقع تحمیل 
متن پیشنهادی دولت، حاکمیت کدام قشر یا طبقه را تحکیم می کند؟ 
کدام طبقه یا قشر معین است که از گسترش مبارزات اجتماعی و 
سیاسی و بحث خلاق که حاصل آن بالا رفتن سطح آگاهی توده هاست، 
احساس نگرانی می کند و موضع مسلط خود را در خطر می بیند؟ اگر 
تصویب قانون اساسی ملازمه با گسترش نفوذ دولت و ارگان های دولتی 
برجای مانده یا تجدید سازمان شده دارد، بالضروره نهادهای انقلابی 
یا شبه انقلابی مانند کمیته ها و غیره را از صحنه خارج خواهد کرد؟ 

این نهایتا به نفع کدام طبقه یا قشر اجتماعی می باشد؟
در مقاله ی »ایجاد فضای هیستریک بر علیه سازمان های مبارز اصیل« به دستگیری 
سازمان  از اعضای  چریک های فدایی خلق و محمدرضا سعادتی  از  حماد شیبانی 
مجاهدین خلق اشاره رفته است و تحصنی که در کاخ دادگستری برای آزادی این دو 
مبارز صورت گرفت؛ و »عناصر شناخته شده و غیرمسئول برخوردار از حمایت غیررسمی 
مصادر امور«، مزاحت هایی که برای دکتر هدایت متین دفتری و هوشنگ عیسی بیگلو، 
وکلای دادگستری، ایجاد شد. و اعتراض جمعیت حقوقدانان به دستگیری رهبران 
اتحادیه های کارمندان و کارگران شرکت نفت و نیز به دستگیری نه نفر از کنشگران 

حزب سوسیالیست در خوزستان، نیز به این شکل بازتاب یافته است:
تلویزیونی  این میان دولت ساکت است و تماشاچی!... پخش  در 
برای  واقعاً  آرش،  و  تهرانی  پهلوی،  رژیم  محاکمه ی شکنجه گران 
دولت و دادگاه های انقلاب موجب سرشکستگی است. ما بارها در 
صدای معاصر از کار دادگاه های انقلاب اسلامی به دفاع پرداخته ایم؛ 
ما به حق همه ی ملاحظات اخلاقی و حقوقی و موازین انصاف را در 
امری که مربوط به قاطعیت دادگاه ها در صدور حکم تبهکاران رژیم 
منفور پهلوی بود، زیر پا گذاشتیم و گفتیم و نوشتیم که این ملاحظات 
نباید مطلقاً موجب گردد که خط اصولی و درست، یعنی لزوم مجازات 
سریع تبهکاران تخطئه گردد. ما اصلًا تشریفات و سایر موازین حقوقی 
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را به حساب نیاوردیم و حتا بیان یک تذکر را ناصواب دانستیم. ولی 
مگر می توان درباره ی این نمایش تلویزیونی سکوت کرد؟... چرا وقتی 
تهرانی با آن قیافه ی حق به جانب، ساواک و شکنجه گران را تبرئه می کند 
و علی الاصول شکنجه  ها را در حد شلاق زدن خلاصه می کند ولی 
فریاد می کشد که ساواک کسی را آتش نزده است، رئیس دادگاه کباب 
کردن و به سیخ کشیدن مبارزان را یادآور نمی شود؟ مگر نه این است 
که زعمای انقلاب بارها و بارها عنوان کرده اند که بسیاری از مبارزان 
از جمله بدیع زادگان و... را سوزانده اند؟ مگر آیت الله خمینی بارها 
نگفته  است که پای زندانیان را اره کرده اند؟! آیا این اظهارات و این 
گفته ها نادرست بوده و فقط اظهارات تهرانی درست و حق به جانب 
است؟ چگونه رئیس دادگاه در مقابل این اظهارات تهرانی سکوت 
می کند؟ در کدام دادگاه، حتا دادگاه های طاغوتی که امروز مورد لعن 
و نفرین حضرات است رسم بوده یا رسم هست که متهم از کارهایی 

که مربوط به اتهامات وارده به او نبوده، داستان بپردازد؟ 
ادامه ی گفتگو با دکتر منوچهر هزارخانی در این شماره بیشتر به مسائل روز اختصاص 
دارد. هزارخانی بر این باور است که »تنها انتقال قدرت صورت گرفته و هیچ نشانی 
از دگرگونی عمیق و بنیادی اجتماعی وجود ندارد.« او به دولت هشدار می دهد که:

باید موضع خود را روشن کند و در مقابل این گرایش های انحصارطلب 
دولت همین طوری  تأیید می کنیم...  ما  یعنی  یعنی رضا؛  سکوت 

نمی تواند از زیر بار مسئولیتی که دارد شانه خالی کند. 
مقاله ی »خودمختاری و خلق عرب«، بگیر و ببندهای خرمشهر را با تفصیل بیشتری 
برمی شمارد. در دل این مقاله »نامه ی هیئت نمایندگان خلق عرب ایران... به مهندس 
مهدی بازرگان« جای گرفته است. این نامه طرح نمایندگان عرب درباره ی »خودمختاری 
در محدوده ی جمهوری اسلامی با حفظ تمامیت ارضی ایران را تشریح می نماید...« 

خواست ها عبارتند از:
۱ـ اعتراف به ملیت خلق عرب ایران... ۲ـ تشکیل مجلس محلی در 
منطقه ی خودمختار که مسئولیت قانون گذاری محلی و نظارت بر اجرای 
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قوانین را دارا باشد... ۳ـ تشکیل دادگاه های عربی... 4ـ زبان عربی زبان 
رسمی منطقه خود مختار با تأکید به اینکه زبان فارسی زبان رسمی 
سراسر ایران است. 5 ـ آموزش زبان عربی در مدارس و زبان فارسی 
... 6 ـ تأسیس دانشگاه به زبان عربی... 7 ـ آزادی بیان، انتشار و چاپ 
کتاب و روزنامه به زبان عربی... 8 ـ اولویت استخدام در بخش دولتی 
و خصوصی با خلق عرب... ۹ـ تخصیص مقدار کافی درآمد نفت برای 
آبادانی منطقه... ۱۰ـ نام گذاری شهرها، روستاها، محله ها و خود منطقه 
به نام های تاریخی عربی... ۱۱ـ شرکت فرزندان خلق عرب در ارتش... 
۱۲ـ تجدید نظر در تقسیم اراضی دهقانان طبق قوانین جمهوری اسلامی 
با رعایتِ  اصلِ  زمین از آن کسی ست که روی آن می کارد... از دولت 
آقای بازرگان انتظار داریم که در رابطه با حل مسائل خلق عرب ایران 

از مذاکره با عناصر مرتجع و فرصت طلب خودداری نمایند.  
نامه ی دانشجویان  »تصفیه مربیان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان«، 
کرد مقیم مرکز به آیت الله خمینی، جانبداری مردم کردستان از دکتر یونسی و... از 

خبرهای این شماره است. 
شماره ی ۱4 صدای معاصر، آخرین شماره ی این نشریه است. این نشریه نیز مانند 
بسیاری از نشریه های پس از انقلاب مجال آن را نیافت تا بتواند که خود را بیابد، 
شخصیت مستقلی پیدا کند و به یکی از صداهای رسای چپ ایران فراروید. صفحه های 
درخشان کارگری و دهقانی این نشریه هنوز و همچنان یکی از منابع مهم بررسی های 
نوشته های  است.  انقلاب  از  ایران پس  دهقانان  مبارزه ی  و  جنبش طبقه ی کارگر 
صدای معاصر درباره ی خلق ها و ملیت های ایرانی نیز همچنان درخور درنگ است 

و سرچشمه ای بکر برای پژوهشگران مسئله ی ملی در ایران. 
صدای معاصر  به کاریکاتور و طرح توجه ویژه ای داشت  و در همه ی شماره ها ی آن به 
تناسب سوژه های اصلی و مهمِ روز، کاریکاتورهای گویایی از بیژن فرهنگی و مهدی 
فرجی دیده می شود. فرجی که پیش تر روی جلد درد اهل قلم باقر مؤمنی را طراحی 
کرده بود. این توجه ویژه از همان شماره ی نخست به چشم می خورد و غالباً صفحه ی 

۱ هر شماره به کاریکاتوری مزین است. 



هفته نامه ی صدای معاصر۳۲۲

صدای معاصر، »ستون جوانان و نوجوانان« است  ابتکارهای جالب  از  یکی دیگر 
که قدسی قاضی نور آن را اداره می کرد. این نقاش و نویسنده ی شناخته شده ی کتاب 
کودک، به ابتکار جالبی در صدای معاصر دست زد و آن انتشار نقاشی ها و طرح هایی 
نوشته های گوناگونی  برای نشریه می فرستادند.  یا مادر و پدرها  بود که کودکان و 
درباره ی آموزش کودکان به ویژه کودکان طبقات محروم جامعه در صدای معاصر به 
چشم می خورد؛ مانند »گرفتاری دختر بودن«، »تنگ نظری مان را به کودکان ندهیم!«، 
»گفتگوهایی با کودکان کارگر«، »درد دل یک کودک مکانیک« و کودکانی که پیش 
از سن قانونی به کار گرفته می شوند، انتقاد از »پایین آوردن سن ازدواج به جای بالا 
بردن سطح دانش کودکان« و... چنین نوشته هایی در نشریه های آن دوره به معنای 

دقیق کلمه، که پس از انقلاب منتشر شدند، کمیاب است. 
جا دارد این نوشته را با داوری یکی از حرفه ای ترین نشریه های پس از انقلاب درباره ی 

صدای معاصر به پایان برسانیم: 
صدای معاصر اگرچه مستقل است، کاملًا جهت دار است و از مواضع 
و منافع مشخصی حمایت می کند. این هفته نامه آن چنان که در چند 
شماره ی منتشر شده ی خود نشان داده است، از حقوق دموکراتیک 
جامعه، از تمام گروه های سیاسی مترقی به ویژه آن ها که از خود روزنامه 
و یا نشریه های ارگانیک ندارند و به طور کلی از نظرها و ایدئولوژی هایی 
که مدافع حقوق و حقانیت زحمتکشان است، دفاع می کند. صدای 
معاصر در چند شماره ای که منتشر شده همچنین به مهم ترین مسائل 
و وقایعی که اتفاق افتاده پرداخته است و مطالب آن همواره انتقادآمیز 
و فارغ از محافظه کاری های سنتی است و آن چنان که برمی آید معتقد 
است که روند دموکراتیک در جامعه ی پس از انقلاب، در هیچ زمینه ای 

پا نگرفته است.5 ■

   نگاهی به مطبوعات پس از انقلاب، تهران مصور، شماره ی پانزده، ۱4 اردیبهشت ۱۳58  5



اندیشه

 ـبنفشه مسعودی ناصر مهاجر 

۱
ایده ی انتشار اندیشه از آنِ  باقر مؤمنی ست. چه وقت و چگونه به آن دست یافت را 

از زبان خودش بازمی گوییم:
در آخرین سفری که به فرانسه داشتم، مجله ی La Pensée )اندیشه(،۱ 
نشریه ی تئوریکِ  با اعتباری را خواندم که به حزب کمونیست فرانسه 
نزدیک بود. هنگام بازگشت به ایران، در هواپیما به این فکر کردم 
که چه خوب می شد اگر ما هم می  توانستیم چنین نشریه   ای در ایران 
منتشر کنیم! با خود گفتم: حتا نام نشریه هم می تواند ترجمه ی نام 

فرانسه اش باشد؛ اندیشه!۲
تاریخ سفری که باقر مؤمنی به آن اشاره دارد، مهر ۱۳57 است؛ یک ماه پس از ۱7 
شهریور خونین که نقطه ی عطفی در پیکار علیه حکومت ِ محمدرضا شاه پهلوی شد. 
مؤمنی 5۲ ساله در این زمان اراده استوار کرده بود که یک بار دیگر همه ی توش و توان 
خود را در راه مبارزه ی سیاسی به کار گیرد و در جنبش علیه دیکتاتوری شاه مشارکتی 
 ،)orthodox( ـلنینیستِ  راست کیشی  کارساز داشته باشد. پس چون هر مارکسیست 

   La Pensée را شماری از دانشمندان، فرهیختگان و اندیشه ورزان کمونیست فرانسه بر پا ساختند؛  ۱
در ژوئن ۱۹۳۹ و به پیشگامی پل لانژون )Paul Langevin(. این نشریه ی هنر و دانش و فلسفه با 
آغاز جنگ جهانگیر دوم در سپتامبر ۱۹۳۹ و اشغال فرانسه به دست نازی ها بسته شد. در فوریه ۱۹4۱ 
به نام اندیشه ی آزاد باز پدیدار شد و در خط مقاومت فرهنگی علیه فاشیسم، زندگی زیرزمینی پیشه کرد. 
اما بیش از دو شماره دوام نیاورد و با بازداشت و اعدام شماری از همکارانش، و از آن میان ژرژ پولیتزر 
در فوریه سال ۱۹4۲از پا افتاد. با شکست نازیسم و آزادی فرانسه در زمستان ۱۹44، دور سوم زندگی 
خود را  آغازید؛ با همیاری بسیاری از روشنفکران نامدار فرانسه چون ژرژ کوگنیو، ژولیو کوری، آلبرت 
سوبول، آنتونی کازانوا، آلکساندر آدلر، لویی آراگون و و و. این فصلنامه با پشتیبانی بنیاد گابریل پری و 

همیاری روشنفکران کمونیست و یاران حزب کمونیست فرانسه همچنان پابرجاست.
 ـبنفشه مسعودی با باقر مؤمنی ۲۳ اکتبر ۲۰۱5    گفتگوی ناصر مهاجر  ۲



اندیشه۳۲4

روزنامه  ای  مایه ی خیال ساخت:  را  مبارزه ی سیاسی  اصلی  اهرم  دو  به  دستیابی 
دموکراتیک و نشریه  ا ی تئوریک که اینک شکل نمادینش برای او La Pensée بود؛ 

نشریه ی جاافتاده ی »راسیونالیسم مدرن« که چند 
اتحاد شوروی  از حزب کمونیست  بود  سال 
اروپایی« گرویده بود.  به »کمونیسم  گسسته و 
La Pensée در گستره ی »علم، هنر و فلسفه« 
همواره حرف های تازه  داشت که رنگین کمانی از 
اندیشه ورزان چپگرای فرانسه زبان آن را می آفریدند 

و بازمی تاباندند.
باقر مؤمنی به یاد می آورد که در همان روزهای 
نخست ِ بازگشت ِ به تهران، در دید و بازدید  با رفقا 
و دوستان، ایده ی انتشار یک »نشریه ی تئوریک 
مارکسیستی« را پیش کشید؛ بیش و پیش از همه 
با ناصر رحمانی نژاد و عطا نوریان، یاران جوانش 

در انتشارات صدای معاصر؛ نیز با دکتر یوسف قریب که پیشینه ی دوستی شان به حزب 
توده بازمی گشت و کمیته ی دهقانی آن حزب؛ و نیز پرویز بابایی که پس از کودتا ی 
۲8 مرداد در زندان قزل قلعه او را شناخت، به سال ۱۳۳5. واکنش ها یکسره مثبت 
بود. مبارزه ی مردم فضای اختناق را شکسته بود و زمینه ی تکاپو های سیاسی و فکری 
را فراهم آورده بود. یاران مؤمنی بنا را بر آن می  گذارند که با اندیش ورزانِ  مستقل و 
اهل قلم پیشرو صحبت کنند، به تدارک نشستی برآیند برای پی ریختن چارچوب های 

»نشریه ی تئوریک مارکسیستی« و برداشتن گام های لازم برای انتشار آن.
باقر مؤمنی به یاد نمی آورد که نخستین نشستِ  بنیان گذاران نشریه کی برگزار شد. اما 
ناصر رحمانی نژاد یقین دارد که گردهم آمدن ها ی نخستین در روزهای آغازین برافتادن 
حکومت نظامی ارتشبد غلامرضا ازهاری انجام گرفت و برنشستن شاپور بختیار در 
جایگاه نخست وزیر شاه در ۱۱ دی ماه ۳.۱۳57 در سرسخن اندیشه شماره ی 5 نیز 

   بنفشه مسعودی در گفتگو با ناصر رحمانی نژاد، ۱۰ سپتامبر ۲۰۱8 ۳



۳۲5 رهروی در راه بی پایان

آمده است که:
آن هنگام  برمی گردد. در  اواسط سال 57  به  این مجله  انتشار  فکر 
هدف این بود که با انتشار این مجله، به ویژه با انگ نشریه ی تئوریک 
مارکسیستی، مارکسیسم به عنوان یک جهان بینی، همچون یک جریان 
شاداب و پاسخ گو به نیازهای انقلاب، رسمی شود؛ بی آنکه به غرقاب 
مارکسیسم رسمی درافتد. غرض، بیش از هر چیز، احراز هویت برای 
مارکسیسم و فرا رفتن از مرزهایی بود که سانسور حاکم برافراشته بود.4

پس از یکی دو گردهم آیی خودمانی در خانه ی باقر مؤمنی، نخستین نشست ِ بنیان گذاران 
نشریه در دفتر یکی از آرشیتکت های جاافتاده ی تهران آن زمان، پ.م. که پیشینه ی 
سیاسی داشت، برگزار می شود. شرکت کنندگان در آن نشست، تا جایی که دانسته ایم، 
این ها بودند: پرویز بابایی، ناصر رحمانی نژاد، الف. فرخ، امید قریب، یوسف قریب، 
عطا نوریان، حوا هوشمند، باقر مؤمنی و محسن یلفانی. گفتنی ست امید قریب، فرزند 
دکتر یوسف قریب و توران اشتیاقی ست؛ جوان درخشانی که در پاریس فلسفه خوانده 
نامدار فرانسوی لویی  با مارکسیست  را   D.E.A( تز پساکارشناسی ارشدش بود، 
آلتوسر( گذرانده بود، با اوج گیری جنبش ضد دیکتاتوری شاه درس و مشق را رها 
کرده و همراه با رفیق دیرینش الف.فرخ برای شرکت در انقلاب مردم به ایران بازگشته 
بود.5 نیز گفتنی ست که در آن نشست ِ نخستین، محسن یلفانی، نمایشنامه نویسی که به 

   اندیشه ، شماره 5، اردیبهشت ۱۳5۹، بی جا، ص ۳  4
با فرهنگ. پدرش دکتر  آمد؛ در تهران و در خانواده ای  به دنیا   امید قریب در ۲6 بهمن ۱۳۳۱  5
از برجسته ترین  به مارکسیسم است؛  اما وفادار  حزب توده،  از  توده ای های گسسته  از  یوسف قریب 
 ـ۱۳۰۹( از پیشگامان آموزش و پرورش  کارشناسان کشاورزی کشور. مادرش توران اشتیاقی )۱۳۹4 
نوین و پایه گذاران »شورای کتاب کودک« در ایران. امید که هوش و حافظه ای کم مانند داشت و ذوق 
ادبی و شاعری، پس از پایان دبیرستان در کنکور سراسری شرکت کرد و به دانشگاه صنعتی )آریامهر( 
راه یافت. به سبب کشش اش به پیکار انقلابی و مبارزه با حکومت پادشاهی، با پافشاری مادر در آزمون 
اعزام دانشجو به خارج شرکت جست و به فرانسه رفت. ریاضی و فیزیک خواند و سپس فلسفه. در 
کلاس های درس لویی آلتوسر و شارل بتلهایم نام نوشت و با آن ها گونه ای دوستی برقرار ساخت. تز 
)D.E.A( کارشناسی ارشدش را درباره ی انقلاب مشروطیت نوشت؛ در تداوم و تکمیل ادبیاتِ  انقلاب 
مشروطیتِ  باقر مؤمنی. با شماری از دانشجویان ایرانی هم اندیش، گروه مارکسیستی پیوند را پایه ریخت. 
با آغاز جنبش ضد دیکتاتوری شاه، این دانشجوی درخشان، دانشگاه را رها کرد، به ایران بازگشت و 



اندیشه۳۲6

تازگی از زندان شاه رهیده بود، فروتنانه به دیگران می گوید: من خود را مارکسیست 
نمی دانم؛ اما خوشحال می شوم که با جمع شما صمیمانه همکاری کنم! به هر روی 
شرکت کنندگان در نشست پس از چند ساعت گفتگو به توافق می رسند که یک نشریه ی 
تئوریک مارکسیستی انتشار دهند به نام اندیشه. درباره ی منطق هستی، وظیفه ی اصلی 

نشریه نیز همدل و همگرا می شوند:
... و اینک که دوران تازه ای از انقلابِ  خلق ما آغاز شده، ضرورت 
آنجا  از  احساس می شود.  دیگر  زمان  از هر  بیش  اندیشه  این  نشر 
پیروزی نخواهد  به  انقلابی  تئوری  بدون  انقلابی  که گفته اند هیچ 
انجامید، اما نشر مارکسیسم خود نبردی برای گسستن بندهای اندیشه 
نیز هست و آزادی آن گواهی بر آزادی اندیشه. و اینک که در آستانه ی 
دوره ی تازه ای از حیات ملی هستیم، در برابر ما مشکلات ناشناخته 
و معماهای حل نشده روی هم انباشته و پیش روی ما راهی نارفته و 

به جنبش مردمی پیوست. از بنیان گذاران نشریه ی مارکسیستی اندیشه شد. پس از انقلاب با روزنامه ی 
صدای معاصر به همکاری برآمد. در کنفرانس وحدت برای آزادی طبقه ی کارگر مشارکت داشت. در 
۱۹ خرداد ۱۳5۹/ ۹ ژوئن ۱۹8۰ به زندان افتاد، پس از اینکه در میان وسایل دوستِ  مکزیکی اش 
که به فرانسه بازمی گشت نامه ای از او می یابند که برای یکی از رفقای ایرانی اش در فرانسه نوشته بود. 
پاسداران نامه را »سند جاسوسی« وانمودند. اما در کیفرخواست او را »غرب زده« خواندند؛ »تربیت 
شده در یک خانواده ی غرب زده...کسی که زیاده از حد برای تحصیلات در اروپا ماندگار شده... سیگار 
وینستون می کشد و نشان می دهد به چپ گرایش دارد«. امید قریب در زندان »سرگل جنبش چپ بود«. 
به او و یارانش اتهام »ایجاد تشکیلات داخل زندان می بندند. معروف است که با قاضی شرع ]محمد 
محمدی[ گیلانی، هشت ساعت درباره ی فلسفه و فلسفه ی اسلامی مناظره می کند«. امید قریب را در 

ن.م. ۱۱ بهمن ۱۳6۰/ ۳۱ ژانویه ۱۹8۲ تیرباران کردند. 
  سرچشمه ها: توران اشتیاقی و تجربه ی خواندن مکاتبه ای، http://raahak.com/?p=6383؛ یوسف قریب، 
به دنبال سراب، روایت ِ متفاوت ِ دکتر یوسف قریب از متن و حواشی یک دهه فعالیت در حزب توده 
ایران، در گفتگو با بهمن زبردست، شرکت سهامی انتشار، تهران ۱۳۹6 )این بخش کتاب را ارشاد 
اسلامی حذف کرده است. دکتر قریب آن را در اختیار دوستانش قرار داده، با این توضیح: »این بخش 
نامه ی  به صورت جداگانه جهت اطلاع چاپ شده است.«(؛  از متن کتاب حذف گردید که  گفتگو 
 یوسف قریب به باقر مؤمنی ۹4/6/۲؛ خبرنامه عفو بین الملل، ۳۰ ژوئن ۱۹8۲؛ اکبر معصوم بیگی...
 http://dialogt.de/akbar-massoum-beygi-3؛ د. البرز، از اوین تا پاسیلا، تورنتو، ۱۳7۹، برگرفته 
http://www.khavaran.com/HTMLs/Az-Evin-Ta-Pasila.htm          از تارنمای خاوران: 
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سردرگم گشوده است؛ و گروهی که ماییم برآنیم که چراغ راه ها و کلید 
معما ها را در اندیشه ی ره یاب و راه گشای مارکسیسم می توان یافت و 

برآنیم که چراغی برآریم. باشد که راهی بگشاییم...6
تأکید بر »اندیشه ی ره یاب و راه گشای مارکسیسم« بی پسوند لنینیسم، از ره آوردهای 
تا  اندیشه.  بنیان گذاران  از ویژگی ها ی سنت شکنانه ی  نیز  آن نشستِ نخستین بود و 
آن زمان، نشریه ی تئوریک مارکسیستی ای در ایران نداشتیم که برگ های خود را بر 
همه ی جرگه  های مارکسیستی بگشاید؛ از لنینیسم، استالینیسم، تروتسکیسم، مائویسم، 

تااندیشه های گرامشی و گرایش های گوناگون »چپ نو«. 
نگاه بنیان گذاران اندیشه در این زمینه بازگفتنی  ست: 

بتواند  باید چنان باشد که هرگونه گرایش مارکسیستی  این مجموعه 
بی هیچ امتیازی در آن برای خود جایی یابد. در حالی که این گرایش ها 
با یکدیگر آزادانه برخورد خواهند کرد. و هدف، یافتن پاسخ مستقیم یا 
غیرمستقیم باشد به سؤالی که جامعه ی ما و زمانه ی ما در برابر پژوهندگان 
ما می نهد، یا دست کم پرسشی در برابر آنان بگذارد تا بدان بیندیشند. 
در فلسفه و علوم انسانی که گستره ی کارِ  آن است، از نشر کلیات و 
آثار کلاسیک دوری خواهد گزید و به تحلیل و تعلیل مسائل امروز 
خواهد پرداخت؛ بی آنکه به کار توضیحی و توصیفی نزدیک شود.  

نکته ی آخر جمع بندی شان نیز در خور یادآوری ست؛ چه نوآوری جسورانه ای ست از 
سوی اندیشه پردازان! تا پیش از آن، رسم رایج در میان مارکسیست های ایران این بود 
که پاره هایی از »کلیات و آثار کلاسیک مارکسیستی« را به فارسی برگردانند و ترجمه ها 
را زینت بخش نشریه های تئوریک حزبی یا غیرحزبی شان سازند. اندیشه اما در این 
از مارکس و برخورد مارکسیست ها را در  نیز سنت شکست، خوانش خلاق  زمینه 
 ـاجتماعی  دستور گذاشت و  کاربستِ  روش بررسی مارکسیستی پدیده های اقتصادی 
و مسئله های سیاسی جامعه ی ایران را رسم خود ساخت. هم از این رو نیز سویه ی 

اصلی اندیشه را پژوهش و نگارش باز شناخت:

  اشاره ، اندیشه، شماره ی ۱، بی شماره ی صفحه، بی جا 6
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همکاران نشریه برآنند که برای یافتن پاسخ به سؤالات زنده ی انقلاب 
امروز خلق ما  ـتا آنجا که توان داشته باشند  ـمستقیماً دست به کار نوشتن 
برآرند و اگر نشد بر نوشته های همفکران خویش از سرزمین های دیگر 
ناگفته روشن است که همکاران نشریه   ـو  بپوشانند  جامه ی فارسی 

می توانند همه ی پژوهندگان مارکسیست از هر گرایشی باشند. 
۲

دوره ی ۳7 روزه ی نخست وزیری شاپور بختیار، به اوج گیری دم افزون جنبش همگانی 
مردم بر ضد حکومت شاه انجامید. عمل مستقیم و کار سیاسی چنان شتابی گرفت 
که میدان از »اندیشه   تئوریک« برگرفت. اندیشه ورزان، با هم و بی هم، برانداختن نظام 
سلطنتی را هدف مقدم خود ساختند. باقر مؤمنی، ستون سترگ اندیشه، اولویت را 
اینک به مداخله ی سیاسی می داد و تقویت وزن نیروهای چپ و دموکرات را در جنبش 
مردمی. روزنامه ، چونان اهرم اصلی اثرگذاری بر سیر رویدادها، خواب و خیال روز و 
شبش گشت. در جستجوی سیاست ورزان و روزنامه نگارانِ  چپگرا بر بسیار در ها زد 
که ثمره اش، هفته نامه ی صدای معاصر است. شماره ی اول آن در ۲۹ اسفند ۱۳57 
انتشار یافت؛ کمتر از پنج هفته پس از گریختن شاپور بختیار از کشور و برافتادن 

نظام پادشاهی در ایران.7
۳

دو سه هفته  پس از انتشار صدای معاصر، اندیشه پدیدار می شود؛ روزی از روزهای 
فروردین ۱۳58، در قطع وزیری، با جلدی به رنگِ  سفید که بر گوشه ی چپ آن 
اندیشه خود می نماید؛ با حروف نستعلیق سبز رنگ. زیر نامِ اندیشه، عنوان نوشته ها 
و  ایدئولوژی  مارکسیسم،  با  برخورد  درباره ی  در هفت ردیف:  چیده شده است؛ 
دستگاه ایدئولوژیک دولت، وحدت منطق و دیالکتیک و فرضیه شناخت، اقتصاد 
سیاسی و تحقق آزادی ، نقد و طرح مجدد مباحث اصلی کتابِ  »موانع رشد اقتصادی 
جهان سوم«، شهر و سیاست، خانواده و توسعه ی عشایر، ارزیابی اصلاحات ارضی 
و نظرات اجتماعی گوناگون، ویژگی های اصلی دیکتاتوری فاشیستی، تراژدی و طنز، 

 ـناصر مهاجر، صدای معاصر، در همین دفتر.   نگاه کنید به بنفشه مسعودی  7
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تنقید فرقه ی اعتدالیون، اگزیستانسیالسیم. 
زیر عنوان ها، نام نویسندگان و مترجمان آمده است؛ نخست ایرانی ها )ا. فرخ  ـس.
امید، نورالدین فرهیخته، ف. سیاوش، س. رهایی، الویا رسترپو نادر افشاری،8 بیژن 
پارسا، بیدهندی، صادق انصاری، محسن یلفانی، باقر مؤمنی، پرویز بابایی( و سپس 
آرنولد هاوزر،  پالمیرو تولیاتی،  آلتوسر، فرناندو هنریک کاردوزو،  انیرانی ها )لويی 
محمدامین رسول زاده(. به فاصله ی کمی پس از نام  نویسندگان، در دایره ی کوچک 
سبز رنگی نوشته شده است: شماره ی ۱ فروردین ۱۳58. در زیر دایره، دو خط سبز 
موازی به چشم می  آید که  همه ی پهنای نشریه تا عطفِ آن را درنوردیده است. در مرکز 

آن آمده: نشریه تئوریک مارکسیستی.
نام نویسند گان و مترجمان و  در پشتِ  جلد نشریه، فهرست مطالب را چیده اند و 
به قلم  نام دارد که  اگزیستانسیالیسم  شماره ی صفحه ی نوشته ها را. آخرین نوشته، 
پرویز بابایی ست و از صفحه ی ۱57 تا ۱6۱. به جای پیش گفتار و یا سر سخن، 

»اشاره...«، در یک برگ و هشت خط که مطلع اش چنین است:
عمر مارکسیسم در ایران به درازی عمر مشروطه می رسد و فرزندان 
این  از  آغاز  از همان  اندیشمندان  انقلابی ترین  نیز  کار و زحمت و 
این  با  برابر طبقاتِ  کهن کشور  الهام گرفته اند. در  اندیشه ی پیشتاز 
اندیشه ی آینده ساز که چون غولی پرتوان بر سر سرمایه داری محتضر 
جهان پا نهاده، همواره به کین بوده اند و در عمل با سلاح قانونی که 
خود می ساخته اند از انتشار آن جلو می گرفته اند. با این همه جاذبه ی 
این اندیشه چنان نیرومند بوده که به رغم کیفرهای سخت، نه تنها در 
محافل روشنفکران که در توده ها نیز راه یافته است. اما از آنجا که 
اندیشه در میهن ما همواره گناه شمرده می شد،  این  نشر و آموزش 
ناشناخته ماند و همگان نتوانستند به روشنی و به درستی به آن دست 
یابند: رهروانی گرفتار کج فکر ی ها شدند و مخالفانی دچار بدبینی ها 
و بدگمانی ها. و اینک که دوران تازه ای از انقلاب خلق ما آغاز شده، 

  درست، افشار نادری است. 8
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ضرورت نشر این اندیشه بیش از هر زمان دیگر احساس می شود...۹
ادامه  ی اشاره را پیشتر خوانده ایم. باقر مؤمنی آن را نوشته است. او در شماره ی یکم 
اندیشه و شماره ا ی که در پی این شماره به چاپ رسید، وزنی سنگین و حضوری 
چشمگیر دارد. نشریه اما هیئت تحریری ثابتی نداشت. در این باره باقر مؤمنی می گوید: 

ما هیئت تحریریه به معنی رسمی نداشتیم... جماعتی بودند که در 
اندیشه می نوشتند و ترجمه می کردند و بعد به صورت جمعی در ارتباط 
سیاسی ای که با هم داشتیم، جمعی تصمیم می گرفتیم. بعد از انتشار 
هر شماره هم دور هم جمع می شدیم و درباره ی اشکالاتی که شماره ی 
منتشر شده داشت با هم بحث و گفتگو می  کردیم تا در شماره های 

بعد توجه بیشتری کنیم و اشکال ها را از بین ببریم.۱۰
زیرِ  عنوانِ   آمده است.  آینده«  نوشته های »شماره ی  اندیشه، عنوان  پُشتی  در جلد 
نوشته ها، نام نویسندگان، درست همانند جلد نشریه. این ابتکار جالب نشان از آن دارد 
که گردانندگان اندیشه برای چند شماره تدارک لازم را دیده اند. چه اندیشه شماره ی 
۲ که یک ماه بعد، در اردیبهشتِ  همان سال ۱۳58 به انتشار رسید، بیش و کم در 
برگیرنده ی همان نوشته هایی ست که آگهی اش را داده بودند. سر و وضع اندیشه  ۲ نیز 
همانند سر و وضع شماره ی اول است. تفاوت هایی البته میان شماره های یک و دو 
دیده می شود، فهرست، فصل بندی شده و نوشته ها در 6 فصل جدا از هم آمده اند: 
فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد، هنر و فرهنگ، تاریخ، لغات و حاشیه. در برگِ  آخر 
نشریه نیز به چند داده ی تازه برمی خوریم: بهای تک شماره از ۹۰ ریال به ۱۲۰ ریال 
افزایش پیدا کرده است؛ نشریه دفتری برای خود فراهم آورده، به این نشانی: خیابان 
 ـآپارتمان شماره ی ۳۰ تلفن 6۲۳۹8۳ ؛ زیر نام »نشریه ی تئوریک  ابوریحان  ـپلاک 7۳ 

مارکسیستی« نیز کلمه »ماهانه« افزوده گشته است. 
اندیشه  شماره ی ۳ گرچه همان شکل دو شماره ی پیشین را دارد؛ اما عنوان »نشریه 
تئوریک مارکسیستی« ندارد؛ نه بر روی جلد و نه در برگ آخر. نشانی دفتر نشریه و 
همه ی آگاهی های که در برگِ  آخر شماره ی ۲ به خواننده داده شده بود نیز یکسره 

   اندیشه، شماره ی ۱، پیش گفته ۹
 ـبنفشه مسعودی با باقر مؤمنی، ۲۳ اکتبر ۲۰۱5  گفتگوی ناصر مهاجر  ۱۰



۳۳۱ رهروی در راه بی پایان

رخت بر بسته است. تاریخ انتشار آن هم برخلاف نویدی که در شمار ه ی اول اندیشه 
داده شده بود، خرداد نیست. شماره ی ۳ اندیشه خیلی دیرتر، در آبان، انتشار یافته 
است؟ چرا؟ چرا فاصله ی میان اندیشه  ۲ و اندیشه  ۳ که قرار بود یک ماه باشد به 5 ماه 
رسید. اندیشه پردازان توضیحی در این زمینه و زمینه های دیگر نمی دهند. انگار در پی 
رابطه ای دو سویه با خوانندگان شان نیستد و زدن پُلی میان نویسنده و خواننده. شاهد 
ادعای مان اینکه: پس از آن اشاره   در شماره ی نخستین تا پنجمین شماره که واپسین 
اندیشه است، سر سخن، پیش گفتار، توضیح و حتا اشاره ای از سوی اندیشه پردازان 
نمی بینیم. تنها در همان شماره ی 5 است که در می یابیم چرا عنوان »نشریه تئوریک 

مارکسیستی« را رها کردند:
... قرار بر این بود که جریان های نوین تئوریک، همراه با مطالعاتِ  
تجربی مارکسیستی در مجله انعکاس یابند. اما در عمل هرچه فراچنگ 
می آمد، به چاپ سپرده می شد؛ بی آنکه پروای انتخاب جدی و اندیشیده 
در میان باشد. حتا مطالبی منتشر شد که در مارکسیستی بودن آن ها 
شک داشتیم. یا آن ها را مارکسیستی نمی دانستیم، ولی گمان می کردیم 
همچون تحقیقی تجربی، به ویژه در مسائل ایران که ناشناخته بوده اند 
از منظر مارکسیسم می نگرند، کمک  به کار کسانی که  مانده اند،  و 
می رساند. از شماره ی سوم، به همین لحاظ که گفتیم و به ملاحظه 
پاره ای نکات دیگر، فی المثل محدود کردن حوزه انتخاب و اجتناب از 
ایجاد اغتشاش در ذهن خوانندگان، انگ »نشریه  تئوریک مارکسیستی« 
را برداشتیم. با این کار شاید علی رغم گرایش بسیاری از هواخواهانِ  
اندیشه که می خواستند »تابوی« مارکسیسم در ایران را درهم بشکنند 
در  انتشار وسیع تر مجله  به  به گمان بعضی ها  عمل کردیم و شاید 
جاهایی که هنوز سانسور برقرار مانده بود و هست، کمک کردیم.«۱۱

بینشِ   و  نگرش  با  پیش گفته،  توجیه  نکته ی  یا  در توضیح  نهفته  نگاه  پیداست که 
سرسخن اندیشه ۱ سنخیتی ندارد و از آنچه در اشاره آمده، بسی دور است. به این 

 در پی راهی نو، اندیشه، شماره ی 5، بی تاریخ، ص 4 ۱۱



اندیشه۳۳۲

نکته بازخواهیم گشت. پرسش اینک این است: آیا زدن یا نزدن انگِ  »نشریه ی تئوریک 
مارکسیستی« از مسائل مورد مشاجره ی اندیشه پردازان نبود و یکی از گیر  و گرفت هایی 
که چاپِ  اندیشه ۳ را پنج ماه به تعویق انداخت؟ پاسخ به این پرسش هرچه باشد 
یک چیز دانسته است و آن اینکه آن پنج ماه بر گردانندگان اندیشه آسان نگذشت. در 
آخرهای فروردین ۱۳58، امید قریب و عطا نوریان درباره ی خواستِ  »4۰ ساعت کار 
در هفته« سر شاخ می شوند؛ آشکارا و در شماره های ۳ و 4 هفته نامه ی صدای معاصر. 
نیز در میانه ی آن دوره ی پنج ماهه است که  صدای معاصر برای همیشه بسته می شود؛ 
در 5 تیر ۱۳58. تا آبان که اندیشه  شماره ی ۳ انتشار یافت، یاران و همکاران باقر 
مؤمنی پراکنده اند. شماری از آن ها به حزب توده پیوستند )صادق انصاری، نورالدین 
فرهیخته(، شماری با اکثریت یا اقلیت سازمان فدائیان خلق همسو شدند که در بحرانی 
سخت گرفتار آمده بود. شماری بیشتر به کارهای پژوهشی پرداختند و شماری نیز به 
این فکر افتادند که زیر نام گروه صدای معاصر، کنُش سیاسی شان را پی گیرند؛ یکسره 
در جنبش چپ و »به سوی هدفی که همه ی عناصر مخلص آرزوی تحقق آن را دارند: 
تشکیل حزب واحد طبقه ی کارگر«.۱۲ باقر مؤمنی، صارم الدین صادق وزیری و یوسف 
قریب چهره های شاخص این گرایش هستند. کوشش این ها در راستای فرارویاندن 
صدای معاصر به یک گروه سیاسی چپگرا، آیا سبب ناخرسندی شماری از همکاران 
آن هفته نامه نشد و نابسامانی ها و بی نظمی هایی در کار انتشار اندیشه؟! هرچه بود در 
همین دوره که امید قریب که عضو گروه پیوند است و مخالف سرسخت شوروی و 

متمایل به اندیشه های مائو تسه دون از همکاری با اندیشه کناره می گیرد. 
اندیشه شماره ی ۳ بیشتر دربرگیرنده ی پژوهش ها و نوشته های روشنفکران ایرانی ست. 
این شماره کمتر از دو شماره ی پیشین بر »نوشته های همکاران... سرزمین های دیگر 
جامه فارسی« پوشانده است. اندیشه ۳ نیز چون اندیشه ۱ و ۲، از باقر مؤمنی دو 
نوشته دارد؛ دومی به امضای بیژن پارساست که یکی از نام های قلم باقر مؤمنی ست. 
ویژگی چشمگیر اندیشه ۳ چه بسا انتشار نوشته ای از لئون تروتسکی باشد که به راستی 

تابوشکنی بزرگی بود در میان کمونیست های ایران.

انتشارات گروه صدای  از  راه طبقه کارگر،  پویندگان  ایران و وظایف  از تحولات اخیر   تحلیلی  ۱۲
معاصر، تهران، اول مرداد ۱۳58، ص ب
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اندیشه شماره ی 4 در فروردین ۱۳5۹ از چاپ درآمد. حدود شش ماه پس از چاپ و 
 ـدر   ـجز دو نوشته  پخش اندیشه شماره ی ۳. نام و عنوان همه ی نوشته های این شماره 
جلدِ پُشتی شماره  ی ۳ تبلیغ شده  بود. از آن دو نوشته، یکی برگردان پاره ای از ماتریالیسم 
نوید داده  اشاره ی شماره ی ۱،  آنچه  با  لنین است که  ای.  امپیریوکریتیسیسم  و.  و 
بود، نمی خواند: »نشریه... از نشر کلیات و آثار کلاسیک دوری خواهد گزید«. از 
جستارهایی که در این شماره آمده نیز نیمی از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شده 
ا ست؛ از »چپ نو« البته. پرسش اما همچنان پابرجاست: فترت شش ماهه ی میان دو 
شماره، آن هم در حالی که شماره ی آینده بیش و کم آماده است، از چه روست؟ اندیشه 
با تنگنای مالی دست به گریبان نبود. دوستان پُرشماری داشت که پشتیبانش بودند و 
هزینه ی تهیه و چاپش را می پرداختند. اندیشه کمبود نویسنده و مترجم و ویراستار 
هم نداشت. با انتشار هر شماره، بر شمار همکارانش افزوده شده بود. پس مشکل را 
کجا باید جست؟ به دو جا بیشتر راه نمی بریم: ۱( اختلافِ  عقیده و سمت گیری های 
متفاوتِ  فکری و سیاسی اداره کنندگان اندیشه، و ۲( فعالیتِ  فشرده ی  آن چند تن در 
تشکل های سیاسی که به آن وابسته بودند، یعنی سازمان چریک های فدایی خلق ایران  
و جرگه ای که پس از چندی نام گروه صدای معاصر بر خود گذاشت و در اول دی ماه 

۱۳58 زیر نام گروه آزادی کار پیکار سیاسی را ادامه داد.۱۳
شماره ی 5 اندیشه در بهار ۱۳5۹ به انتشار رسید؛ یک یا دو ماه پس از انتشار اندیشه  4. 

 گروه آزادی کار خود را در نخستین شماره ی نشریه اخگر چنین شناساند: »ما  ـعده ای از مارکسیست ها،  ۱۳
 ـگرد هم آمدیم تا به سهم خود در ایجاد حزب طبقه ی کارگر بکوشیم. ما پس از  از نسل قدیم و جدید 
مدت ها بحث و جدل توانستیم بر سر اصول تئوریک و سازمانی معینی و تحلیل مشخصی از شرایط عینی 
جامعه ی ایران به توافق برسیم و این اصول را در اول دی ماه ۱۳58 در رساله ی کوچکی تحت عنوان 
منشور مبارزه و بعد سرنوشت انقلاب ایران در تیر 5۹ منتشر کردیم«. برای شناخت کیفیت گروه و علت 
تشکیل آن کافی است جملات آغازین اساسنامه گروه را در اینجا نقل کنیم. این جملات چنین است: 
»گروه آزادی کار از اتحاد داوطلبانه مبارزان راه طبقه ی کارگر و افراد پیشرو و آگاه طبقات زحمتکش، 
 ـلنینیسم و به منظور تحقق بخشیدن به هدف های مشروح در منشور  تحت لوای جهان بینی مارکسیسم 
مبارزه ی گروه تشکیل گردیده. این گروه کوشش به منظور پیوند دادن مارکسیسم با جنبش کارگری در 
 ـلنینیسم   ـکه مدافع مارکسیسم  راه ایجاد اتحاد فکری و علمی بین سازمان ها و گروه های اصیل انقلابی 
می باشند و مجاهدت پیگیر در راه ایجاد حزب طبقه ی کارگر ایران را نخستین و مبرم ترین وظیفه ی خود 

 ـ قرار داده است.« اخگر، شماره ی ۱، اسفند ۱۳5۹، ص ۳ می دانند 
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می گوییم یک یا دو ماه، چه این تنها شماره ی اندیشه است که تاریخ انتشار ندارد؛ نه 
بر جلد، نه بر پُشتِ  جلد و نه در برگ آخر نشریه. در صفحه ی 6 و در زیر یادداشتی 
با نام »در پی راهی نو«، تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳5۹ به چشم می خورد. نبود تاریخ بر 
جلد اندیشه اما تنها تفاوتِ  این شماره با چهار شماره ی پیشین نشریه نیست. همه ی 
عناصر سازنده ی این شماره با شماره های گذشته ناهمسانند. از رنگ نشریه گرفته که 
دیگر سفید نیست و نارنجی چرکین است، تا طرح روی جلد و چینش عنوان نوشته ها 
و نام نویسندگان، تا برگ آرایی و حتا جلدِ  پشتی که دیگر به خواننده خبر نمی دهد در 
شماره ی آینده چه می آید و و از که می آید. و گفتنی ست که در چهار برگ پایانی این 
واپسین شماره ی اندیشه، کلیشه ی چهار شماره ی پیشین را می بینیم و درمی یابیم راهی 

را که نشریه پیموده و می شناسیم همراهانش را. 
اندیشه 5 که در ۱۳۹ برگ به چاپ رسید، بیش از پنج نوشته در بر ندارد: در پی راهی 
نو، میزگردی درباره ی لایحه ی جدید اصلاحات ارضی که آن روزها بحث حادی بود، 
 ـپاکستانی تبار که کارش را  حمزه علو ی، مارکسیستِ  انگلیسی  دهقانان و انقلاب ِ 
محمد محقق به فارسی برگرداند، چایانوف و تئوری اقتصاد دهقانی... به قلم بازیل 
کربله که محمد تقی تام آن را از فرانسه به فارسی برگرداند، و نقد کتابِ  فکر دموکراسی 
اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران دکتر فریدون آدمیت که نام نویسنده ی آن نیامده 
و گفته  شده »از زمان نوشتن این مقاله بیش از دو سال می گذرد و نگارنده آن بر ما 
معلوم نیست«.۱4 در پی راهی نو را که پیش گفتار اندیشه ی 5 است اگر کنار بگذاریم، 
میزگرد و دو ترجمه، با آنچه در جلد پُشتی اندیشه  4 نوید داده شده، یکسره همخوان 
است: »شماره ی 5 ویژه ی مسئله ی ارضی و جنبش دهقانی«! "شأن نزول" نقد بی مایه، 
ناسزاگونه و تحریک آمیز کتابِ  فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران 
که  کمترین نسبت و پیوندی  با موضوع آن شماره ندارد، در هاله ای از ابهام است. 
به ویژه آنکه می شد نویسنده ی آن را باقر مؤمنی پنداشت. به مثل زنده یاد هما ناطق تا 
پایان زندگی پُربارش بر این باور بود که این نوشته را مؤمنی به قلم کشیده است.۱5 با 
این همه آنچه بیش از هر چیز شگفتی همگان را سبب گشت و گمانه زنی ها را دامن 

 اندیشه، شماره ی 5، بی تاریخ، ص ۱۳۹ ۱4
 هما ناطق، به یاد فریدون آدمیت، بخارا، شماره ی 65، تهران، خرداد ۱۳87، ص ۳۹ )پانویس( ۱5
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زد، درون مایه ی پیش گفتار این شماره بود که فاش می گفت: اندیشه از راهی که رفته 
برگشته و در پی راهی نو ست. 

... از این پس... هم در انتخاب مضمون مطالب و هم در مورد اصولیت 
مارکسیستی آن ها دقیق تر خواهیم بود. دیگر اینکه اکنون در پی انعکاس 
»هرگونه گرایش مارکسیستی« نیستیم... به طور کلی و به زبان روشن 
ما را با عرضه ی اندیشه ی طرفداران نظریه سه جهان و اپورتونیست ها 
)از جمله در سطح وطنی، حزب توده( کاری نیست. با آنان برخورد 
ایدئولوژیک رویارو خواهیم داشت. اما از طرف دیگر، جریان هایی را 
که به علت ابتلائات عملی، مورد توجه فعالین سیاسی و روشنفکران 

نبوده اند، تا آنجا که مارکسیستی بدانیم، معرفی خواهیم کرد. 
می پرسند چرا مجله این همه از مسائل جاری ایران و جهان دور است؟ 
پاسخ این پرسش را علاوه بر آنچه گفتیم باید در فقرزدگی فرهنگی 
این سرزمین که لاجرم دامن مارکسیسم و محققان مارکسیست ایرانی 
را نیز گرفته است، جست. جز این، در مورد اینکه کدام موضوع ها 
واقعاً مسئله ی جنبش هستند و یا در سطح جنبش مطرح اند... توافق 
کلی وجود ندارد... راست است که جنبش تئوریک مارکسیستی باید 
نباید چنان که  پیوند  این  اما  باشد،  داشته  پیوند  انقلابی  با جنبش 
تئوری  در عرصه ی  باشد. گاه  بوده، یک جانبه  مرسوم  علی العموم 
می توان به استقبال رویدادها رفت و گاه می توان و گاه باید مسائل 
عملی جنبش را در سطحی تئوریک مطرح کرد. ساده تر بگوییم ما به 

پیوند متقابل نظریه و عمل می اندیشیم. 
این نشریه هنوز هم وابسته به جریان سیاسی خاصی نیست و به طور کلی 
مستقل از آن ها عمل می کند. هنوز یک جریان فکری ست که می خواهد 
و می باید از گرفتاری های روشنفکری )به معنای بد کلمه( برکنار باشد. 
کادمیسم، به معنای تحقیقات نظری بدون  تا حد ممکن می خواهد از آ
رابطه با امروز و اینجا، به دور باشد. اما در مصداق آکادمیسم ممکن 

است بین صاحب نظران اتفاق حاصل نشود...
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از این پس مجله ی اندیشه می کوشد در هر شماره، دو بخش داشته باشد: 
بخش ویژه و بخش جُنگ. در بخش ویژه به موضوعاتی می پردازیم 
که برای جنبش مطرح اند... و در بخش جنُگ موضوع ها و مطالبی 

خواهد آمد که پراکندگی موضوعی و نه ضرورتاً تئوریک دارند...
»در پی راهی نو« را گویا، عطا نوریان نوشته است! تردیدی نیست که باقر مؤمنی در 

انتشار این شماره ی اندیشه دست نداشت و از انتشار آن بهت زده گشت. 
قرار نبود که به انتشار اندیشه ادامه دهیم. دلیل مشخص اش را درست 
به خاطر ندارم. اما مطمئن هستم که من و تعداد دیگری از رفقا به این 
نتیجه رسیده بودیم که عمر اندیشه به آخر رسیده. به علاوه من در آن 
زمان خانه و زندگی خودم را ول کرده بودم و زندگی مخفی داشتم. 
وقتی شماره ی 5 اندیشه را دیدم، به عطا ]نوریان[ پریدم که این چه 
کاری ست که کرده ای؟ و چه مزخرفاتی ست که نوشته ای؟ به خصوص 
از مزخرفاتی که درباره ی کتاب آدمیت نوشته شده بود، خیلی عصبانی 
شده بودم. تو اصلًا با چه مجوزی این شماره را درآورده ای و...۱6 

روی آوردن باقر مؤمنی به گونه ای زندگی زیرزمینی، در آخرهای فرودین ۱۳5۹ رُخ 
می دهد؛ کمی پس از حمله های دشمنانه  و بیم انگیز حزب توده ایران به شخص وی.۱7 
در پی حمله ها، موج تلفن های تهدیدآمیز برمی خیزد که زندگی خانواده ی مؤمنی را به 
هم می ریزد و او را آشفته می سازد و یک چندی خانه به دوش. و این همه در آستانه ی 

 ـبنفشه مسعودی با باقر مؤمنی، ۱6 سپتامبر ۲۰۱8    گفتگوی ناصر مهاجر  ۱6
   حمله ی برنامه ریزی شده حزب توده ایران به باقر مؤمنی با انتشار جزوه چپ روها و مسئله ای به  ۱7
نام خرده بورژوازی آغاز شد؛ در فروردین ۱۳5۹. این نوشته در نامه ی مردم شماره ۱۹8 انتشار یافت؛ 
در تاریخ ۹ فروردین ۱۳5۹. سپس در ۱4 فروردین ۱۳5۹ نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده در 
برنامه ی پرسش و پاسخ  اش، حمله به مؤمنی را چند گام به پیش برد و گفت: »... برای پاسخ دادن به 
وازدگان، مرتدان، منحرفین و فاسد شدگانی نظیر ]فریدون[ کشاورز و مؤمنی، که نمونه ی آن ها در تمام 
تاریخ جنبش جهانی پیدا می شود... این مفتریان وازده در همان گورستانی به گور تاریخ خواهند رفت که 
دروغ سازان و بلند گویان ساواکی پیش از آن ها بدانجا رفته و تنها ننگ ابدی را برای خود باقی گذاشتند.«
نورالدین کیانوری، حزب توده ایران و سیاستِ اتحاد و مبارزه، پرسش و پاسخ، شماره ی ۱۰ و ۱۱، 

چاپ اول، خرداد ماه سال ۱۳5۹، انتشارات حزب توده ایران
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انقلاب فرهنگی واپسگرایان حاکم است و چیرگی فضای هول و وحشت بر جامعه. 
دیدار با عطا نوریان در چنین فضایی دست می دهد. مؤمنی می گوید: 

 چیزهایی که در مقاله آمده بود حرف های ما نبود. این حرف ها از کجا 
آمده بود؟ حدسم این است که برنامه ی نوریان این بود که اندیشه را 
 ـاقلیت[ وابسته  کم کم به چریک ها ]سازمان چریک های فدایی خلق 

کند. اینکه نوشته بود "نشریه هنوز هم وابسته به جریان سیاسی خاصی 
نیست و به طور کلی مستقل از آن ها عمل می کند" و »ما اظهار لطف 
و اظهار نظر نویسندگان نشریه ی راه فدایی را... جدی می گیریم« و 
نتیجه  این  به  مرا  باشیم«  رابطه  در  انقلابی  پراتیک  »با  می خواهیم 
می رساند که نوریان برنامه داشت که اندیشه را به اقلیت وابسته کند. 

به او گفتم مجله را باید تعطیل کرد. 
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4
کاش اندیشه تعطیل نمی شد. کاش عطا نوریان و همدستانش با باقر مؤمنی و دوستانش 
به گفتگو می نشستند و می کوشیدند برای انتشار دوره ی دوم اندیشه با آن ها به توافق 
رسند. چه اندیشه در جنبش مارکسیستی ایران بی پیشینه بود. هم در گشاده رویی اش 
نسبت به پژوهش ها و جستارهای فلسفی و علوم انسانی و هم در گستردگی برداشتش 
از مفهوم چپ که فراگیرنده بود و در برگیرنده ی سنت شکنانی چون آنتونیو گرامشی، 

گریگوری لوکاچ، ارنست مندل، لویی آلتوسر، هری مگداف و جیمز.ف.پتراس 
نگاهی به فهرست 5 شماره  های اندیشه گواه این ادعاست.

اندیشه شماره 1، فروردین 1358
نشریه ی تئوریک مارکسیستی، تک شماره ۹۰ ریال

صفحهمترجمنویسندهعنوان

اشاره...

۱ا.فرخ ـ س.امیددرباره ی برخورد با مارکسیسم

8ا.فرخ ـ س.امیدلویی آلتوسرایدئولوژی و دستگاه های ایدئولوژیک دولت

۲۹نورالدین فرهیختهوحدت منطق و دیالکتیک و فرضیه ی شناخت

۳۹ف ـ سیاوشاقتصاد سیاسی و تحقق آزادی

نقد و طرح مجدد مباحث اصلی کتاب: 
موانع رشد اقتصادی جهان سوم

58س. رهایی

8۳الویا رسترپو )افشار نادری(خانواده و توسعه ی عشایر 

ارزیابی اصلاحات ارضی و نظرات 
اجتماعی گوناگون

۱۰۰بیژن پارسا

۱۱7صادق انصاریپالمیرو تولیاتی ویژگی های اصلی دیکتاتوری فاشیستی

۱۳۱محسن یلفانیآرنولد هاوزرتراژدی و طنز

۱47محمد امین رسول زادهتنقید فرقه ی اعتدالیون

۱57پرویز باباییاگزیستانسیالیسم
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اندیشه، شماره ی 2، اردیبهشت 1358
نشریه ی تئوریک مارکسیستی، ماهانه، تکشماره ۱۲۰ ریال

صفحهمترجمنویسندهعنوان

فلسفه

ایدئولوژی و دستگاه های ایدئولوژیک 
دولت )قسمت دوم(

۲ا.فرخ ـ س.امیدلویی آلتوسر 

۲4شیشکینصادق انصاریاخلاق از نظر مادی

۳5مقدمه بر ترجمه ی روسی نامه های »مارکس به کوگلمان«

جامعه شناسی

4۱هوشنگ کشاورزعشایر و مسئله ی اسکان

6۱باقر مؤمنیدرباره ی رساله ی یک کلمه

7۱صادق انصاریپالمیرو تولیاتیحزب »نمونه ی نو« بورژوازی

87بیژن پارساتحول در اوضاع اجتماعی روستای ایران

۹7ع ـ دخانیاتیلو دوانمارکسیزم انقلابی

۱۰۳مینا مخبریمانوئل کاستلشهرنشینی وابسته در آمریکای لاتین

اقتصاد

۱۲۱علی حاج یوسفیارنست مندلتمرکز اقتصادی در آمریکا

هنر و فرهنگ 

۱۳6کامران فانیلوهسونادبیات چین

۱4۱حوا هوشمندگئورک لوکاجآرمان انسان هماهنگ ـ در زیبایی شناسی بورژوایی

تاریخ

۱5۳تعلیمات کمون

لغات و حاشیه

۱6۱پرویز باباییپراگماتیسم )مصلحت گرایی( 

۱64ا.فرخمصاحبه ای با روشنفکران ایرانی
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اندیشه، شماره ی 3، آبان 1358، بها ۱۳۰ ریال

صفحهمترجمنویسندهعنوان

فلسفه

ویژگی های نگرشی به موضوع اساسی 
فلسفه از زاویه ی تاریخی

7نورالدین فرهیخته

۱۲باقر مؤمنیدرباره ی مکتوبات کمال الدوله

پیوند ناگسستنی نگرش مادی تاریخ با 
ماتریالیسم دیالکتیکی

۲۱ب.بابکگ. گلرزمان

جامعه شناسی

۳۱مهدی کاظمی بیدهندیپاول سنجرمهاجرت های داخلی

5۹ا. یاشارنبرد مسلحانه در جنبش آزادی ملی

7۰بیژن پارساتحول در اوضاع

86ا.فرخآنیبال کیژانوحاشیه نشینی در شهرهای آمریکای لاتین

تاریخ 

۱۱۳ع.دخانیاتیماتز پن اسرائیل دیگر

هنر و ادبیات

۱۳۳محمود دولت آبادیپُشتِ  نقاب

۱45فرهنگ فرزادلئون تروتسکیشعر فرمالیستی و مارکسیسم 

تفسیر لغات

۱6۱پرویز باباییحقیقت، حقیقت نسبی

اندیشه، شماره ی 4، فروردین 1359، بها ۱۰۰ ریال
صفحهمترجمنویسندهموضوع مقاله

۱ـسلمان سروششیعه، قدرت حاکم و مبارزه ی طبقاتی در ایران

 ـلیتماننفوذ مذهب بر اندیشه ی اجتماعی ملل شرق ۱5ـپولوسکایا  

۳۳ا.فرخدرباره ی بورژوازی ملی
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4۳فریدون نواییگئورک لوکاچدر مورد مسائل پارلمانتاریسم

5۱عزت الله مصلی نژادراجانی پالم داتفاشیسم و انقلاب اجتماعی

جامعه شناسی توسعه یا جامعه شناسی 
استثمار؟ 

7۹ناهید بهمن پورجیمز.ف.پتراس

۱۰۹عبدالرسول نفیسیهری مگدافامپریالیسم و میلیتاریسم

۱۲۳علی طلوعلنین و مفهوم فلسفی ماده

۱۳7ب.پارسامشی مستقل سیاسی

۱4۱پرویز باباییتفسیر واژه ها

اندیشه، شماره ی 5، قیمت ۱5۰ ریال
صفحهعنوان

۳در پی راهی نو 

7لایحه ی جدید اصلاحات ارضی، )میزگرد(

6۱محمد محققحمزه علویدهقانان و انقلاب

۱۱5محمدتقی تامبازیل کربلهچایانوف و تئوری اقتصاد دهقانی

۱۲8فکر دموکراسی )بررسی کتاب(





 یاد یاران



نیمه ی جانِ  من  •  
وفادار به آرمان  •  
وارسته  ای آزاده  •  

گوهر زندگی من   •  
مظهر سادگی و صفا   •  

نماد عشقی کوتاه و دیرمان   •  
خاکستری در دریای خزر  •  
پایبندی به گونه ای دیگر   •  
رفیقی دلاور و صمیمی  •  
کمونیستی صاحب نظر   •  



نیمه ی جان ِ من 

محمد تقی دامغانی1
1377  ـ1304

باقر مؤمنی

محمد تقی دامغانی در سال 1304 در کرمان به دنیا آمد و پس از گرفتن دیپلم در 
این شهر، تحصیلات خود را در رشته ی قضایی در دانشکده ی حقوق تهران، تا اخذ 
درجه ی دکترا ادامه داد. کار حقوقی را در کسوتِ  قضا شروع کرد. پس از کودتای 
28 مرداد 1332 به جرم توده ای بودن "منتظر خدمت" شد. اما او منتظر بازگشت به 
خدمت نماند و به کار وکالت روی آورد. به عضویت کانون وکلا درآمد. در اواسط 
دهه ی چهل شمسی که گروهی از وکلای جوان اتحادیه ی وکلای دادگستری را تشکیل 
دادند، او را که به تازگی حائز شرط عضویت در هیئت مدیره ی کانون وکلا شده بود... 
برای اولین بار نامزد عضویت هیئت مدیره ی کانون وکلا نمودند. او چند دوره به 

عضویت هیئت مدیره انتخاب شد. 
در 14 مهر 1356 جمعیت حقوق دانان اعلام موجودیت کرد. هدایت متین دفتری می نویسد:

دامغانی از مؤسسان اصلی این جمعیت بود. در تهیه ی اساسنامه ی آن 
شرکت داشت. به عضویت شورا و سپس هیئت اجرایی جمعیت انتخاب 
شد و تا تعطیل جمعیت لحظه ای از پرداختن به امور آن فارغ نشد...

خرداد ماه سال 1357 شاهد آخرین انتخابات مستقل و دموکراتیک 
کانون وکلای ایران بود. وکلای پیشرو در این انتخابات فعالیتِ  با 
اکثریت کرسی های هیئت مدیره  بار  اولین  برای  و  داشتند  اهمیتی 
را به خود تخصیص دادند. دامغانی نیز همراه همکار عالی قدرمان 

1  آنچه می خوانید پاره ای از درآمد کتاب خاطرات محمدتقی دامغانی ست به قلم باقر مؤمنی: »دامغانی 
البرز، سال 2003/  نشر  را  دامغانی  آفتاب، خاطرات محمدتقی  در  آلوده  جامه ی  و خاطره هایش«. 

1382منتشر کرده است؛ در فرانکفورت.
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صارم الدین صادق وزیری و نگارنده و حسن نزیه و علی شاهنده و 
در  وکلای پیشرو  محمدجواد رضوی و سایر کاندیداها و مؤتلفان 

عضویت آخرین هیئت مدیره ی مستقل، مستقر شد.
آن،  آخرین  و  ایران[  ]حقوق دانان  جمعیت  اقدام های مهم  از  یکی 
انتشار جزوه ای بود در 25 صفحه تحت عنوان جمعیت حقوق دانان و 
لایحه ی قصاص که در فروردین 1360 پراکنده شد. دامغانی در تهیه 
و تحریر آن دخالت مستقیم داشت. جمعیت حقوق دانان با بررسی 
انتقادی لایحه از کلیه ی صاحب نظران متعهد... می خواهد برای رد 

و طرد قطعی این لایحه به مبارزه برخیزند.2
دامغانی سرانجام به دلیل همین فعالیت ها در بهمن 1360، همراه با چند تن دیگر 
از اعضای کانون وکلای دادگستری ایران دستگیر و زندانی می شود؛ اما پس از 6 
سال و پیش از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال 67، آزادی خود را باز می یابد. 
دامغانی... طبعی پُراحساس، و به سبب تسلطش بر زبان، قلمی بسیار روان داشت و اگر 
مشغله ی اداری و وکالت و گرفتاری های روزمره ی زندگی مجال می داد، به یقین امروزه 
به عنوان نویسنده ای با نام از او یاد می شد... البته در نوجوانی و جوانی در قلم زنی های 
پراکنده و گوناگون، گاه داستانی کوتاه، گاه شعری و گاه مقاله ای در نشریات آن زمان 
تهران چاپ می کرد. حتا در سال 1326 چند صفحه از کتاب مقدمه ی ابن خلدون را 
در تعریف تاریخ ترجمه کرد که در یکی از نشریات حزب توده ایران چاپ شد. اما او 
قلم زنی را پی نگرفت و تا آنجا که من می دانم تنها کتابی که از او چاپ شد، صد سال 
پیش از این بود که درباره ی تاریخ حقوق جدید در ایران نوشت و انتخاب همین عنوان 
برای آن کتاب، خود نشانه ای از ظرافت و لطف طبع اوست. داستان از این قرار است: 
گلچین گیلانی )مجدالدین میرفخرایی( که از شاعران با احساس و نوآور معاصر بود، 
در شعر عاشقانه ی بسیار زیبا و روانی از دو دلدار به نام پروانه و فریدون یاد می کند که 
صد سال پیش از این نام خود را در باغی بر »کاجی پُر شاخ و سهمگین« به یادگار به 

2  توضیح نویسنده: هدایت متین دفتری، محمدتقی دامغانی و بنیادهای حقوق امروز، مجله ی آزادی، 
وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران، دوره ی دوم، شماره ی 14، تابستان 1377، چاپ خارج از کشور 

]انگلستان[، صص 22 و 23
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جا می گذارند. یادم می آید که دامغانی این شعر را که در سال 1326 در یکی از مجله ها 
چاپ شده بود و او در همان روز اول انتشار مجله آن را کشف کرده بود، با بی تابی 
خود را به من رساند و آن را بی خودانه برایم خواند؛ و این بار اول نبود. پیش از آن هم 
یک روز با روزنامه ای در دست به سراغم آمد و در صفحات میانی آن، شعر کوتاهی 
را خواند که از یک دنیا لطف و عشق و دلتنگی حکایت داشت. آن شعر، داستان دو 
پنجره ی رو به روی هم بود که دو دلدار از میان قاب آن ها به یکدیگر عشق می باختند 
و اینک شعر با بسته بودن دو پنجره پایان می یافت. این شعر امضای »امید« در پای 

خود داشت که سال ها بعد معلوم شد تخلص مهدی اخوان ثالث است. 
اما جز این ها یکی از خصوصیات ِ دامغانی در قلم زنی، بی پروایی، صراحت و صداقت 
اوست... در آغاز... کتاب خاطراتش جامه ی آلوده در آفتاب، آن را »سجاده ای به می رنگین 
شده« می خواند و می نویسد »میرزا جعفر خان گل« در این یادداشت ها »همه ی آن جامه ی 
آلوده ای را که دیگران پوشیده می دارند... برای عبرت آیندگان در آفتاب افکنده است.« 
یادم می آید که در گذشته های دور و در آن هنگام که جوان و یالقوز بود، آنچه در روز 
بر او می گذشت، در دفتری یادداشت می کرد. او در این یادداشت ها که در واقع نوعی 
»اعترافات« بود و در آن ها روی دست ژان ژاک روسو بلند شده بود، شخصی ترین و 
پنهانی ترین ماجراها و اندیشه های خود را کاملًا لخت و برهنه، به قلم می آورد... ولی 
بعدها همه ی آن ها را از بین برد. آیا ترسید که نکند روزی گرفتار شود و آن نوشته ها به 
دست پلیس بیفتد و مایه ی آبروریزی شود؟ آیا چون بعدها »آدم مهمی« شده و اسم و 
رسمی در کرده بود، بیم آن داشت که به دست نااهلی بیفتد و شئونات اجتماعی او در 
معرض خطر قرار گیرد؟ و یا جدی تر از همه، از ترس همسر آینده، تاریخ و سرگذشت 
واقعی خود را از میان برده بود. البته به احتمال قوی شق آخری عامل اصلی این کار 
بود؛ زیرا او نیز مثل همه ی مردان عاقبت اندیش مجبور بود در آستانه ی ازدواج و برای 
جلوگیری از اخلال و اغتشاش در کانون گرم خانواده ی آینده، بر روی تمام ماجراهای 
زیبای زندگی گذشته ی خود خط قرمز یا سیاهی بکشد و یکسره با آن ها وداع کند؛ 
کمااینکه عکس نخستین و بزرگ ترین عشقش »ماروس« را یازده سال تمام، از سال 

1323 تا 1334 در جیب خود داشت، اما در کتاب خاطراتش اعتراف می کند که:
درست در همان روز عقدکنان که می رفتم همسر آینده ام را از آرایشگاه 
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به مجلس عقدکنان ببرم، آن عکس را پاره کردم.
و حال آنکه بر اساس شعری که در پشت عکس نوشته بود، خطاب به »او« مدعی 

شده بود که: 
هوشم نماند باکس، اندیشه ام تویی بس  جایی که حیرت آمد سمع و بصر نباشد

ما از اوایل سال 1326، دو یار جدانشدنی بودیم. البته چند سالی پس از ازدواج او 
و اختیار شغل وکالت که اندک اندک میان ما "فاصله ی طبقاتی" ایجاد شد، یکدیگر 
را کمتر می دیدیم اما با این همه دائم دل در گرو یکدیگر داشتیم و همیشه می دانستیم 
کجا یکدیگر را پیدا کنیم. هرگاه هم دیداری دست می داد همچنان گل از گل هردومان 
شکفته می شد و او مثل همیشه، هیچ چیز را از من دریغ نمی داشت. تنها انقطاع جدی 
میان ما یک سالی پس از انقلاب آغاز شد که در تحلیل های سیاسی خودمان اختلاف 
نظر پیدا کردیم و به دنبال آن پرخاش غیرمنتظره ی او به من. سپس او به زندان رفت 
و من در مهاجرت افتادم، و هر دوی ما درگیر این پرسش که: چرا او با من چنین 

برخورد ناهنجاری کرد؟ 
با این همه مدتی کوتاه پس از آزادی او از زندان، با توسل به امکانات گوناگون، یکدیگر 
را یافتیم و باز همان فضای گذشته همراه با تأسفی خاموش و گویا از فرصت های از 

دست رفته. 
... دامغانی در شهریور ماه 1370 برای اولین بار امکان می یابد که به خارج از کشور 
سفر کند؛ برای دیدن دخترش در انگلیس و بعضی از دوستان در پاریس. در این سفر 
است که پیشنهاد من برای یادداشت خاطرات مطرح می شود و او سال بعد با 50 

صفحه دست نویس به اروپا بازمی گردد... و سرانجام خبر می دهد که: 
در مورد شاهنامه ی این حقیر که تمام کرده ام جلد اول آن را پاکنویس 
کرده ام در 350 صفحه و یک نسخه هم برای تو فتوکپی کرده و به 
قول بچه مدرسه ای ها آن را سیمی کرده ام که اگر خواستی تو سر من 
بزنی اوراق نشود و اگر اکرم خانم خواست تو سر تو بزند از لنگه 

کفش محکم تر باشد.
غافل که مدعیان حاضر یراق... این بسته بندی را چنان توی سر او و من زده اند که 

از پا درآمده ایم...
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در اوایل آذر 1374 طی نامه ای از من می خواهد که:
اگر بتوانی موجبات چاپ اثر خداپسندانه ی این حقیر را که سراپا در 
مدح آن جناب است فراهم آوری و نام این حقیر را مخلّد سازی، و 

اگر نه مخلّد که باری مجلّد.
پایان سخن  به "وصیت نامه" شباهت دارد، در واقع  این نوشتار که  پایانی  جملات 
نیست. تقی در نامه ای بی تاریخ که بر اساس بعضی نشانه ها تاریخ نگارش آن باید 
چند روزی پیش از دوم خرداد 76 باشد، بار دیگر از تصحیح و تنقیح یادداشت های 

خود سخن می گوید:
باقرنامه  و تصحیح کتاب  تحریر مجدد  روزها دست اندرکار  این 
هستم و گویی شب و روز را با تو و هردم در انتظار که از در درآیی 

و شبستان ما منور فرمایی... 
این »تحریر مجدد و تصحیح کتاب« تاکی ادامه داشت و تا کجا صورت گرفته است؟ 
در این باره هیچ گاه خبری به من نرسید. اما درست یک سال بعد، در اردیبهشت سال 
1377 خبر رسید که تقی به دنبال یک سکته ی قلبی به حال اغماء فرورفته و چهار 
روز بعد، در یک بازگشت کوتاه با حاضران خداحافظی کرده است. از من خواستند 
برای جلسه ی وداع با او پیامی بفرستم؛ اما پیام ارسالی من نیز مانند یادداشت های او 

از راست به چپ: محمدرضا حریری، محمدتقی دامغانی و اکرم فرمهینی
پاریس
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و بسیاری از دست خط های خودم، نزد اهل نظر سمع قبول نیافتاد و به مصداق »مال 
بد بیخ ریش صاحبش« مُهر بازگشت خورد تا به پیوست زندگی نامه ی او به بایگانی 

سپرده شود. و این هم آن پیام خداحافظی: 
جناب اجل میرزا محمدتقی  خان دامغانی

المقلب به ابویمین محمد یمکانی
به  تیز پای فرنگی،  برید  به وسیله ی  اردیبهشت  در سوم ماه مبارک 
نام فاکس، پیامی برایت فرستادم که از قرار معلوم به علت اختلاف 
افق و تفاوت ساعت میان پاریس و تهران به موقع به دستت نرسیده 
است. در آن پیام نوشته بودم که »گویا ملک الموت راه گم کرده و به 
کاهدان زده و البته تو هم به درستی به او بیلاخ گفته ای. مگر بلاهت 
برخی زمینیان نیز دامن او را گرفته که نمی داند نیمی از جان تو در 
پاریس است و اگر به جان تو سوءقصد کند، باید هم زمان به سراغ 
نیمه ی دیگر هم بیاید. به درستی که انسان ها را می توان نیمه جان کرد، 
اما نیمه های جان را از هم جدا نتوان کرد. اگر باز هم خواست از تو 
دعوتی کند باید هم زمان نسخه ای از دعوت نامه اش را هم به پاریس 
بفرستد! و چون من برنامه های دور و درازی در پیش رو دارم، فعلًا 
بر سر آن نیستم که تقاضای او را لبیک بگویم. چه بهتر که برای سفر 

به این دیار به خود زحمت ندهد و بیهوده عرض خود نبرد. 
شاید اکنون، پس از سفرت به دیاری دیگر، برخی خام اندیشان بپندارند 
که من از سخن خویش بازگشته ام؛ اما همگان باید بدانند که علی رغم 
گردش زمانه، من همچنان بر سر پیمان ایستاده ام؛ چرا که نیمه ی دیگر 
تو در این دنیا همچنان بر سر پاست. و اگرچه بار معاصی و خطایای 
تو را بر پشت کوژ و تن نزار خویش می کشد، اما قاطعانه امید دارد 
که انوار محاسن و مزایای تو زندگی او را روشن تر و بارورتر گرداند. 

به کوری چشم ملک الموت!

باقر شاه 1377/7/7



وفادار به آرمان

هوشنگ بهزادی
1381  ـ؟

باقر مؤمنی

هوشنگ بهزادی را من خیلی سال پیش از انقلاب، در سال های پایانی دهه ی چهل 
خورشیدی در پاریس شناختم. او از کادرهای فعال حزب توده بود و تمام وقت و انرژی 
خود را در راه فعالیت برای اجرای امور حزبی صرف می کرد. با این همه او انسانی آزاده 
بود و با اینکه می دانست من میانه ای با حزب ندارم، به علت روحیه ی آزاده و مستقلی که 
داشت روابط بسیار نزدیک و صمیمانه ای با من برقرار کرد؛ به نحوی که هر نوع گرفتاری 
مرا بی هیچ چون و چرا و با تمام وجود رفع و رجوع می کرد. برای نمونه وقتی من کتاب 
مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی را در اواسط سال 1976/ بهار 1355 تمام کردم، چون 
می دانست چاپ و انتشار آن کتاب در ایران امکان پذیر نیست، با کمک حامد فولادوند 
و همسرش نیمی از آن را به صورت کتاب تنظیم کرد و به عنوان جلد اول کتاب تهیه 
و منتشر ساخت. )باید دانست که اسم کتاب پیشنهاد حامد فولادوند بود.( هوشنگ 
البته در نظر داشت که برای چاپ کتاب و انتشار آن، از طرف حزب توده اقدام کند؛ 
اما من چون می دانستم صاحب نظران توده ای با بعضی اظهارنظرها و استنتاجات من 
مخالفند و با شخص من هم میانه ی خوبی ندارند، مخصوصاً به او سپردم که آن را به 
رفقا نشان ندهد. اما او بدون اطلاع من کتاب را برای سه نفر از اعضای حزب فرستاد 
و بعد یادداشت های آن ها را که حاوی ایرادات و نظرات انتقاد آمیز بود به من نشان 
داد. با این همه همان طور که نوشتم، برخلاف نظر رفقا، خودش برای تدوین و چاپ 
و انتشار آن اقدام کرد. البته پس از چند ماه شرایط داخلی ایران طوری شد که چاپ 
کتاب در ایران امکان پذیر شد و در نتیجه با صلاحدید من از چاپ و انتشار نیمه ی 
دوم کتاب در خارج صرف نظر کرد و من پس از بازگشت به ایران آن را به صورت 
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کامل و در یک جلد منتشر کردم.1 
هوشنگ در جریان انقلاب و از موقعی که خمینی در فرانسه اقامت گزید و حزب 
توده به تأیید و حمایت از او پرداخت، به شدت با سیاست حزب مخالف بود و به 
قول خودش از "کمونیسم اسلامی" سر درنمی آورد. وقتی انقلاب به پیروزی رسید و 
حکومت اسلامی بر سر کار آمد، چند روزی با همسرش که فرانسوی بود، به ایران آمد 
و در خانه ی ما اقامت گزید. وقتی از او پرسیدم چرا به ایران آمده است گفت: آمده ام 
تکلیف خودم را روشن کنم. یکی دو روز بعد به دفتر حزب رفت و چون برگشت با 
قیافه ای درهم و روحیه ای بسیار آشفته گفت: به کیانوری گفتم که من با سیاست حزب 
این سیاست نمی توانم  راه اجرای  با حکومت اسلامی موافق نیستم و در  ارتباط  و 
فعالیت کنم. کیانوری گفت: همین است که هست، می خواهی بخواه، نمی خواهی برو! 
و من متوجه شدم که ترک حزب و عدم فعالیت سیاسی چقدر برای او دردناک و 
رنج آور بود. پس از آن رویداد اعصابی بسیار درب و داغان داشت و برای نجات از 
وضع روحی ناگوارش به انواع و اقسام راه ها فکر می کرد. ولی به هیچ جا نمی رسید. 
حتا وقتی من در ژانویه سال 1983/ دی ماه 1361 از ایران گریختم و به فرانسه آمدم 
او را همچنان ناآرام یافتم. یک بار به من گفت که به فکر افتاده تا برای فعالیت سیاسی 

1  باقر مؤمنی، مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، انتشارات پیوند، بی تاریخ، تهران 

از راست به چپ: باقر مؤمنی و ژانت بهزادی، هوشنگ بهزادی و اکرم فرمهینی
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به افغانستان برود که این فکر را هم نتوانست به اجرا درآورد. 
هوشنگ اما به رغم همه ی آشفتگی فکری و سردرگمی و بی نظمی زندگی اش، کاملًا 
متوجه زندگی من در تبعید بود و در حل و فصل گرفتاری های اداری و زندگی خصوصی 
من نقش اول را بازی می کرد. از جمله تا وقتی در پاریس کاملًا جا نیفتادم، اغلب در 
خانه ی او زندگی می کردم. بعد که همسر و پسرم به پاریس آمدند و ما زندگی مستقلی 

پیدا کردیم، ارتباط خانوادگی نزدیکی با هم داشتیم. 
از کارهای جالب هوشنگ این بود که مرا با ایرج اسکندری ارتباط داد و ترتیبی داد 
که جلسات گفتگویی درباره ی تاریخچه ی کمونیسم در ایران و تاریخ حزب توده ی 
یادمانده هایش در  از  بود  بیشتر صحبت های اسکندری  البته  باشیم که  ایران داشته 
جنبش کمونیستی. برای این کار، اسکندری و من دو بار در آبان ماه 1363 در خانه ی 
ما با یکدیگر جلسه داشتیم. قرار بود این نشست ادامه داشته باشد، ولی وقتی بابک 
امیرخسروی از ماجرا باخبر شد، اسکندری را واداشت که به جای ادامه ی مصاحبه 
با من، با خود او و یکی دیگر از کادرهای سابق حزب، فریدون آذرنور این برنامه  
را اجرا کند. نتیجه ی آن نشست ها 5 سال پس از مرگ ایرج اسکندری در پائیز سال 
1368 اردیبهشت منتشر شد. البته من کمی پس از پایان آن دو جلسه ای که با اسکندری 
داشتم، مصاحبه با او را همراه با مطالبی دیگر تدوین کردم که با عنوان یادمانده ها و 
یادداشت های پراکنده ی ایرج اسکندری در دی ماه سال 1365 و به وسیله ی انتشارات 

مرد امروز در آلمان منتشر شد. 
هوشنگ پس از مدتی سردرگمی و نگرانی بالاخره به فکر سر و سامان دادن به زندگی 
خود افتاد و مدتی به نوعی کارهای اقتصادی  پرداخت. اما پس از چند سال به بیماری 
ریوی شدیدی دچار شد و چون برای تنفس ناگزیر به استفاده از جریان مصنوعی  
اکسیژن بود، به کلی خانه نشین شد و بالاخره پس از دو سه سال خانه نشینی ناگزیر در 
بیمارستان بستری شد و سرانجام پس از نزدیک به یک سال اقامت در بیمارستان و رنج 
کشنده ی بیماری در تاریخ 16 مه 26/2002 اردیبهشت 1381 زندگی را وداع گفت. 
ناگفته نباید گذاشت که همسر فرانسوی او ]ژانت[ هم که عاشق بی قرار او بود، چند 

ماه پس از فوت هوشنگ درگذشت. 
22 شهریور 1396/ 13 سپتامبر 2017
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مرتضی زربخت 
 ـ1300  1382

باقر مؤمنی

وقتی شنیدم مرتضی زربخت وابستگان خود را ترک کرده، برای همسرش این یادداشت 
را فرستادم: 

پروین جان سلام. می خواستم بنویسم جای مرتضی خالی نباشد که 
دریافتم جای او مطلقاً خالی نیست و او در دل ها و زبان های همه ی 
دوستان و نزدیکانش همچنان حضور دارد؛ امروز بیش از دیروز و 
مطمئنم که فردا بیش از امروز. او نه تنها برای ما هم دوره ها و هم سن  و 
سال ها نمونه و سرمشق خوبی هاست، برای نسل بعدی و امروزی هم 
یک نمونه است و با همه ی ما و در کنار ما زندگی می کند، می خندد 
و می خنداند و به همه ی ما دل می دهد و راه و رسم زندگی و نبرد با 
سختی ها و موانع زندگی را می آموزد. آیا با این حال می توان باور داشت 
که او دیگر در میان ما نیست؟ من که مطلقاً باور ندارم. می دانم که 
همین الان تو و بچه ها و همه ی دوستان دیگرش در کنار او هستید 
و با او گفتگو می کنید. پس سلام اکرم و مرا به او برسان. با اشک و 

لبخند و بوسه های گرم 
قربانت باقر      

1382/5/7      
این  و  او می گذرد؛  از سن  این زمان درست 82 سال  در  و چنانکه معلوم است، 
یادداشت را می توان پاسخ نامه ای دانست که زربخت چند هفته پیش از این تاریخ به 

خط پروین برای من فرستاد: 
باقر جان سلام. این نامه را از بیمارستان به وسیله ی منشی مخصوص 
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)پروین( تحریر می کنم؛ مثلًا مشغول شیمی درمانی هستم تا چه پیش آید؟
اگر جستم از دست این تیر زن/ من و کنج پاریس و آن پیلتن  

و در دنباله ی نامه از مطالبی جدی و جاری سخن می گوید و سپس به قول خودش 
»درد دل ها«: 

1ـ بعد از پرونده ی تاریخی 53 نفر، کتاب از دیدار خویشتن، از بازمانده 
یادداشت های طبری، به چاپ رسیده. این تئوریسین یک بُعدی نگر 
حزب، با آن همه لاف و گزاف که بالاخره به کژراهه رسید، نوشته هایش 
خواندنی است... برای هواداران مؤمن و آرمانگرای این حزب واقعاً 
دلم می سوزد. نمونه ی آن سیاوش کسرایی که بعد از فروپاشی1 این 

شعر ]را[ سروده است: 
من در صدف تنها/ با خود همی آمیختم/ پندار مروارید بودن را 

غافل که می خشکید/ در پُشت دیوار دلم دریا 
از  تا  برایت می فرستم  را  زندگی نامه ی حسن ضیاءظریفی  2ـ کتاب 
طرز فکر و اندیشمندی این جوان مبارز که دست کمی از بیژن جزنی 

نداشت، آگاه شوی.
3ـ راهیان خطر 2 را در حضور محمدرضا ]حریری[3 با ناشر قرارداد 

1  کسرایی ظاهراً این شعر را پیش از فروپاشی و در زمان آغاز تزلزل نظام حاکم بر شوروی سروده است.
2  راهیان خطر کتابی است که من درباره ی هفت تن از رهبران حزبی نوشته ام و انتشارات خاوران 

در پاریس آن را چاپ کرده است.
 ـ1306( یکی از دوستان بسیار نزدیک ما بود و کارخانه داری  3  مهندس محمدرضا حریری )1387 
بزرگ که به گروه صدای معاصر کمک های زیادی  کرد. زندگی نامه ی کوتاه او را به نقل از تارنمای بنیاد 

علمی حریری در زیر می خوانید: 
»مهندس محمدرضا حریری در سال 1306 در بابل و در خانواده ای متوسط به دنیا آمد. در مدرسه 
پهلوی و دبیرستان شاهپور درس خواند، سال آخر متوسطه را در دبیرستان دارالفنون تهران گذراند و از 
همان جا دیپلم ریاضی گرفت. سپس در رشته ی شیمی دانشگاه تهران به ادامه ی تحصیل پرداخت و با 
رتبه اول فارغ التحصیل گردید. حریری با استفاده از مواد شیمیایی در کارگاهی کوچک با تولید جدید 
و بی سابقه صفحات پلاستوفوم و عایق، ساخت کمربند شنا و ماهیگیری را آغاز کرد. به همین خاطر 
او را »پدر پلاستوفوم ایران« نامیده اند. بدین ترتیب او برای اولین بار صنعت پلاستوفوم را وارد چرخه 

تولید نمود و شرکت خود را » یونولیت « نامید.
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بستم. این آدم پُرمشغله فراموش کرده بود که چند ماه قبل این نوشته 
را با C.D آن به ]علی[ دهباشی داده است که دهباشی می گوید مجوز 
انتشار آن را از ارشاد دریافت کرده است. خلاصه، شرمنده ی ناشر 
شدم و درصدد هستم شاید به جای آن کار دیگری در اختیار او بگذارم.

4ـ دلم می خواهد با... و دیگران که نظریات دیگری دارند تفاهم پیدا 
کنی. نه اینکه از آرمان خودت دست برداری، بلکه به دموکراسی و 
آزادی عقیده و بیان، اعتقاد اصولی داشته باشی و اینکه حداقل تحمل 

دگراندیشان را داشته باشی. 
5ـ به بابک4 نوشته ام اگر کتاب مهاجرت سوسیالیستی ]و سرنوشت 
ایرانیان[را داشته باشد، یک نسخه به تو اهداء کند؛ در غیر این صورت 

برایت خواهم فرستاد. 
ایران  به  حامل کتاب ]زندگی نامه ی حسن ضیاء ظریفی[ چندی بعد 
برمی گردد، اگر کاری داشتی به او بسپار. به اکرم و انوش و ناتالی و 
همین طور دوستان گران قدرمان ناصر مهاجر و قلیچ خانی سلام گرم 

قربانت مرتضی ما را برسان    
مرتضی دیگر برای من نامه ای ننوشت. حتا به کمک "منشی مخصوص".

از رابطه ها و نامه ها و حاشیه ها بگذرم و به زندگی اش بپردازم. 

با هزینه ی شخصی، مرکزی علمی تأسیس کند و برای رشد علمی  محمدرضا حریری تصمیم گرفت 
کودکان و نوجوانان و جوانان این دیار طرحی نو دراندازد. این بود که بنیاد علمی عام المنفعه حریری 
را با سرمایه ای بالغ بر میلیاردها تومان... و در زمینی به مساحت 4650 مترمربع بنا نهاد. وی این مرکز 
را در مهر ماه سال 1378 با حضور جمعی کثیری از مردم فرهنگ دوست بابل و شخصیت های علمی 
و فرهنگی شهرستان افتتاح کرد. او در این مراسم اهداف خود را برشمرد و اعلام کرد که بنیاد علمی 

حریری را به مردم خوب بابل اهداء می کند.
حریری در سال 1387/9/13در گذشت و در خاطره ی مردم این شهر جاودانه شد. اکنون مجسمه ی 
زیبایی از این دانشمند خیراندیش در ضلع شرقی محوطه بنیاد علمی نصب است. به نظر می رسد مهندس 

حریری در حال خوشامدگویی و تحسین کسانی است که برای کسب علم وارد این مرکز می شوند.«
http://hariri-sf.ir/?page-id=182

4  منظور بابک امیرخسروی از مسئولان سابق حزب توده ی ایران است که با همکاری فریدون آذرنور 
خاطرات ایرج اسکندری را منتشر کرد.
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در مهر ماه سال 1300 شمسی، در سال وبایی، در تهران در خانواده ای کاسبکار و 
کثیرالاولاد به دنیا آمد.5 می خواهد به مدرسه ی صنعتی برود، ولی چون نمی تواند 15 
ریال ماهانه ی مدرسه را بپردازد به دبیرستان نظام که مجانی است، می رود. پس از 
گذراندن دانشکده ی افسری، در رشته ی هوایی پذیرفته می شود و در مهر ماه 1321 
با درجه ی ستوان دومی نیروی هوایی فارغ التحصیل می شود. او پس از اشغال ایران 
 ـدر سوم شهریور 1320، مانند بسیاری از   ـانگلیس و شوروی  توسط نیروی متفقین 
جوانان که روحیه ی جدی ناسیونالیستی دارند و در آن زمان طرفدار آلمان هستند، 
به شدت دچار طغیان روحی می شود و اندیشه های ماجراجویانه ای از قبیل مبارزه با 

نیروهای متفقین و فرار به آلمان در سرمی پروراند که همگی بلااجرا می ماند.
زربخت سه سال پس از فراغت از تحصیل در شهریور سال 1324 و پس از یک 
آزمایش، به خلبانی هواپیمای جنگی برگزیده می شود. او در این دوره که نظام دیکتاتوری 
فروپاشیده، فضای سیاسی باز شده و نفوذ اجتماعی و فکری حزب توده ی ایران رو 
به گسترش گذاشته، به اندیشه های سوسیالیستی و نظام شوروی گرایش پیدا می کند 
و به عضویت حزب توده ی ایران در می آید و به زودی به سازمان نظامی آن می پیوندد. 
سرانجام چهار ماه پس از روی کار آمدن فرقه ی دموکرات آذربایجان، در 24 فروردین 
1325، هم زمان و همراه با یک رفیق خلبان دیگر به نام علی جودی به تبریز می گریزد 
تا به فرقه ای های چپ گرا بپیوندند و به همیاری چند افسر دیگر هسته ی نیروی هوایی 
فرقه ی دموکرات آذربایجان را تشکیل دهند. اما تاریخ و حوادث در جهتی نامساعد 

می گردد: 
ارتش سرخ در اواسط اردیبهشت 1325 پس از قرارداد دولت شوروی با قوام السلطنه 
ایران را تخلیه می کند و رهبران فرقه ی دموکرات آذربایجان همراه با اکثریت نیروی 
نظامی فرقه به دستور رهبری دولت اتحاد شوروی، در 20 آذر 1325 به آذربایجان 
شوروی می گریزند و ارتش ایران با جنگ و خونریزی و ویرانگری منطقه را اشغال 
برابر  با پیشمرگه های زیر فرمان خود در  بارزانی  این زمان ملامصطفی  می کند. در 
نیروهای نظامی ایران به جنگ و گریز می پردازد و زربخت و جودی، ابتدا همراه با 

5  این نکته و همچنین نکته های بسیار دیگری از زندگی و روحیات او با استفاده از مصاحبه با حمید 
احمدی با عنوان گذر از طوفان تدوین شده است. 
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چهار افسر فراری دیگر ارتش ایران و سپس با چهار افسر فرقه، همراه و تحت حمایت 
ملامصطفی مقاومت می کنند و از اسارت و کشتار نجات می یابند. مرتضی زربخت 
شرح این سفر را در کتابی با عنوان از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس: راه پیمایی 

تاریخی ملامصطفی بارزانی بهار 1326، نوشته است.6 
در جریان جنگ و گریز، زربخت با شش تن دیگر از افسران ارتش ایران7 به وسیله ی 
ایل ترک زبان قره پاپاخ که در منطقه ی کردستان و بین مهاباد و رضائیه سکونت دارند، 
اسیر می شوند. نیروهای بارزانی با حمله به ایل، آنان را خلع سلاح و افسران را آزاد 
می کنند. اینان در حدود چهار ماه و چند روز، از 19 آذر 1325 تا 26 فروردین 1326 
با زندگی بسیار سخت پارتیزانی و پس از تصمیم ملامصطفی برای رفتن به شوروی، 
همراه با 3 افسر دیگر سپاه آذربایجان، از ارتش بارزانی جدا و به عراق پناهنده می شوند. 
دولت عراق اما به جای پناه دهی ابتدا هر دو نفر آنان را به مدت یک سال و نیم در 
زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد و سپس یک سال و نیم دیگر در زندان سامره زندانی 
می کند و سرانجام پس از سه سال و سه روز زندگی در این زندان ها، آنان را در اول 

فروردین 1329 به دولت ایران تحویل می دهد. 
در ایران مرتضی زربخت و پنج افسر دیگر ارتش ایران را در یک دادگاه نظامی محاکمه 
 ـکه فرمانده  ابوالحسن تفرشیان  آنان،  از  و در دادگاه های بدوی و تجدید نظر یکی 
توپخانه بوده ـ به اعدام و بقیه به حبس ابد محکوم می شوند. اما محکومین تقاضای 
فرجام می کنند و دیوان عالی کشور پس از یک درجه تخفیف، تفرشیان را به زندان 
ابد و پنج نفر دیگر را به چند سال حبس محکوم می کند. مرتضی زربخت به دوازده 

سال زندان محکوم می شود. 
از نکات جالب اینکه متهمان در دفاع از خود می گویند: ارتش آذربایجان جزئی از 
ارتش ایران است و از نظر آنان خدمت در آن، در واقع ادامه ی خدمت در ارتش ایران 
بوده است! اضافه بر این، زربخت به عنوان یک ایرانی وطن پرست و میهن دوست در 

6   مرتضی زربخت، از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس: راه پیمایی تاریخی ملامصطفی بارزانی 
بهار 1326، شرکت نشر و پژوهش شیرازه، چاپ دوم، سال 1377 

7  این افسران عبارتند از مرتضی زربخت، محمود تیوا، علی اصغر احسانی، جواد ارتشیار، محمود 
توکلی، علی اصغری و نیکلا مارکاریان.
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دفاع خویش می گوید: 
همیشه منافع میهن و ملت خود را مد نظر داشته و از جاده ی وجدان 
و شرف خارج نشده ام. من افتخار می کنم که در میان ملت ایران درس 
به میهن  از خودگذشتگی، شرافت و پاکدامنی و عشق  فداکاری و 
آموخته ام. رگ و پوست من در این آب و خاک در آغوش ملت عزیزم 
پرورش یافته و وظیفه دارم که جان و هستی خود را شرافتمندانه برای 
سعادت و خوشبختی ملت ایران در طبق اخلاص گذارده و وقف او 

نمایم. من افتخار می کنم که میهن پرست بوده و خواهم بود.8 
به هر حال زربخت و هم پرونده ای هایش )علی اصغر احسانی، جواد ارتشیار و محمود 
تیوا( را برای گذراندن دوران محکومیت ابتدا در زندان قصر زندانی می کنند. اما در 
اردیبهشت 1333 و در فضای سیاسی پس از کودتای 28 مرداد 1332 آنان را به 
جزیره ی خارک می فرستند که بقیه ی دوران محکومیت شان را در آنجا بگذرانند. پس 
از 27 ماه زندگی بسیار مشکل و پُردردسر در این جزیره، در اوایل مرداد 1335 او و 
3 تن از هم پرونده ای هایش )احسانی، ارتشیار و تیوا( را به تهران منتقل و در زندان 
شماره ی 2 قصر زندانی می کنند و سرانجام پس از سی ماه و 15 روز زندان مجدد در 
تهران، در 12 بهمن 1337، یعنی پس از 12 سال زندان و روزگاری پُر از حوادث 

گوناگون و دردناک آزاد می شوند. زربخت که اینک 37 سال دارد با یک دنیا تجربه 
به زندگی اجتماعی باز می گردد. 

به  راسخ  اعتقاد  به تجربیات سال  های گذشته، علی رغم  توجه  با  زمان  این  در  او 
 ـسیاسی، از حزب توده یکسره می برد و از هر نوع  مارکسیسم و مبارزه ی اجتماعی 
تماس با گروه هایی که گرایش توده ای داشته و یا با کمیته ی مرکزی این حزب در خارج 

تماسی داشتند، مطلقاً خودداری می کند. می گوید: 
قبل از آزادی از زندان اعتقادم را نسبت به رهبری حزب توده از دست 
داده بودم ]و[ بعد از انقلاب 1357 در ایران، علی رغم دعوت مکرر 

رهبری حزب از من، آن را نپذیرفتم و وارد حزب نشدم.9

8  گذر از طوفان، به نقل از روزنامه ی به سوی آینده، 9 تیر 1329، ص 163
9  پیشین، ص 248
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البته او همچنان به عنوان یک فعال سیاسی مارکسیست از فعالیت سیاسی و سازمانی 
برابر  در  اصولی  و  فرهیخته  مبارز  در عین حال همچون یک  و  برنمی دارد  دست 
فشارهای سیاسی حکومتی با سرسختی مقاومت کند. به همین دلیل هر چند گاه یک 
بار، ساواک او را احضار می کرد و یک بار هم از او می خواهند که یک پرسش نامه ی 
هشتاد سؤالی را پاسخ بدهد. اما او از این کار خودداری می کند.10 برعکس در سال های 
باز می شود  اندکی  امینی فضای سیاسی  با روی کار آمدن دولت   ـ1339 که   1340
مرتضی به یکی از گروه های چپ موجود می پیوندد. خود می گوید: در این زمان که 
جریان های مختلف سیاسی علنی و مخفی به سازماندهی پرداخته بودند، »ما هم برای 
خودمان گروهی داشتیم به نام گروه های اول ماه مه که مخفیانه مبارزه می کردیم و 

10  زربخت در این زمان رئیس حسابداری یک شرکت بزرگ ساختمانی به نام شرکت ملی ساختمان بود.

باقر مؤمنی و مرتضی زربخت 
)République( راه پیمایی اول ماه مه در میدان رپوبلیک

 مه 1998، پاریس
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فعالیت نظری داشتیم.«11 و ادامه می دهد که: در این زمان گروه های مخفی دیگری با 
گرایش توده ای به وجود آمدند، ولی چون به کار دسته جمعی و متمرکز اعتقاد داشتند، 
سه تا از این سازمان ها با یکدیگر متحد شدند و به عنوان گروه های متحده فعالیت 
می کردند. پس از مدتی سازمان آن ها لو رفت و تقریباً همه ی اعضای آن دستگیر و 
زندانی شدند. اما تشکیلات ما »از هسته های کوچک 2 نفری تشکیل می شد تا کمتر 
ضربه پذیر باشد«. 12 و به همین دلیل تا زمان انقلاب هیچ آسیبی ندید و در این زمان 
بود که فعالیت های خود را به نوعی علنی کرد و به انتشار یک هفته نامه ی سیاسی به 
نام صدای معاصر و یک فصلنامه ی تئوریک به نام اندیشه دست زد که انتشار آن ها 
تا تهاجم عمومی حکومت اسلامی به تمام جریان ها و مطبوعات دموکراتیک ادامه 
داشت. زربخت ضمن توضیح درباره ی گروه های اول ماه مه برای آگاهی بیشتر شنونده 

می گوید در جریان این فعالیت ها »من با باقر مؤمنی تماس داشتم.«13
ارتباط بسیار  با یکدیگر  آن  این سازمان و همیاری مان در  از تشکیل  البته ما پیش   
نزدیک و صمیمانه داشتیم و او از لحاظ روحی و مادی یار و یاور نزدیک و صمیمی 
من بود. یک نمونه از این رابطه و همچنین روحیه ی از خودگذشتگی او این است 
که در سال 1346 من قصد داشتم برای ادامه ی تحصیل و گرفتن دکترا به فرانسه 
بروم، اما مطلقاً هیچ گونه ذخیره و امکان مالی برای تحصیل در فرانسه نداشتم. اما 
به محض اینکه مشکل ممنوعیت مسافرت من به خارج با پادرمیانی مهندس عباس 
گرمان و تماس او با سرتیپ ناصر مقدم رئیس ساواک رفع شد، زربخت که در جریان 
امر بود بلافاصله پس از اینکه باخبر شد گذرنامه ی من صادر شده، بدون اطلاع من 
 ـپاریس خریداری کرد و در اختیار من گذاشت. نمونه ی  یک بلیط هواپیمای تهران 
دیگر از گذشت های او و مهندس حریری، کمک به علی اشرف درویشیان برای انتشار 
نشریه ای به نام بیستون بود. اما نمونه ی جدی دیگر، کمک مالی دائمی او برای انتشار 
هفته نامه ی صدای معاصر بود. البته او به عنوان عضو گروه های اول ماه مه، علاوه بر 
دست و دل بازی کامل نسبت به هزینه های این جریان و به ویژه نشریات مخفی و علنی 

11  گذر از طوفان، پیش گفته، ص 206
12  پیشین، ص 249

13  پیشین 
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وابسته به آن، تا آنجا که لازم بود وقت و نیروی خود را نیز در این راه مصرف می کرد. 
بی مناسبت نیست که بگویم در جریان انتشار سه چهار شماره ی اول این هفته نامه  که 
ارگان علنی گروه بود، از آنجا که هنوز یک سازمان انتشاراتی مسئولیت چاپ و نشر آن 
را بر عهده نگرفته بود، زربخت با یکی دیگر از رفقای گروه به نام احمد رهنما و من 
این وظیفه را به عهده گرفتیم و ما تا یکی دو ساعت پس از نیمه شب به صفحه بندی 

و آماده کردن آن برای ارسال به بازار فروش، کار می کردیم. 
به هر حال من در شناخت مرتضی زربخت با انسانی شریف و مبارزی سرسخت و آگاه 
و پیگیر رو به رو شدم. او تماس بسیار وسیعی با اشخاص و اطلاعات قابل ملاحظه  و 
جالبی از جامعه ی ایران، و به ویژه جامعه ی سیاسی ایران داشت . او از همان آغاز ایجاد 
تشکیلات تهران حزب توده، از ارتباط عباس شهریاری با رهبری این حزب در خارج 
اطلاع داشت و می دانست که شهریاری مأمور ساواک است و لازم می دید که آشنایان 
و دوستان توده ای خود را از ارتباط با او و تشکیلاتی که او مسئولش بود برحذر دارد. 
مرتضی در زندگی خصوصی نیز انسانی بسیار سالم و مسئول بود؛ تا آنجا که به هیچ وجه 
حاضر نبود با اشخاص ناسالم در هیچ زمینه ای کار و همکاری کند. برای نمونه او 
پس از آزادی از زندان در یک شرکت بزرگ ساختمانی به نام شرکت ملی ساختمان 
که به قول او یک »غول سرمایه داری بود و بیست "شرکت تودلی"« داشت به همکاری 
پرداخت و رئیس حسابداری آن بود و در مدتی که در آن شرکت کار می کرد در حدود 
او معلوم  بر  از مدتی  اما پس  به کار گرفت.  آنجا  را در  از رفقای قدیمی  200 تن 
به زیان شریک های شان  به نفع شخص خود و  شد که مدیران این شرکت هرکدام 
حساب سازی هایی می کنند. او در ابتدا به آن ها تذکر داد که به هیچ وجه حاضر نیست 
در این حساب سازی ها آلوده شود. ولی چون آن ها به کار خود ادامه دادند، با اینکه 
حقوق بسیار بالایی به او داده می شد، از این شرکت استعفا کرد. مدیر عامل شرکت 
برای حفظ حسابداری کاملًا مسلط و در عین حال کاملًا مطمئن و رازداری چون او، 
پیشنهاد داد که با همان حقوق به صورت نیمه وقت کار کند؛ اما او نمی پذیرد و آن کار 
را رها می کند. سپس با چند تن از رفقا، یک شرکت انتشاراتی به نام انتشارات توکا را 
دایر می کند و به عنوان مدیر عامل آن به انتشار یک رشته کتاب های تاریخی، سیاسی 

و فلسفی اقدام می کند. این شرکت تا یک سال پس از انقلاب دایر بود. 
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مختصر آنکه زربخت به عنوان هوانورد هواپیمای جنگی وارد زندگی اجتماعی می شود 
و سپس بخش حسابداری شرکت غول آسایی را اداره می کند و سرانجام به مسئله ی 
فرهنگ و انتشار کتاب روی می آورد. اما آنچه که اصالت فکری و روانی او را تشکیل 
می دهد، همان اعتقاد و علاقه به استقلال ایران و استقرار دموکراسی و سوسیالیسم 
در جامعه ی ایران است. او علاوه بر فعالیت هایی که همه ی عمر کرد، هرگز از تشویق 
آزادی و سوسیالیسم خودداری  برای  آنان در مبارزه  بعد و راهنمایی  جوانان نسل 

نمی ورزید. برای مثال در پایان کتاب خاطراتش می گوید: 
به فعالیت و مبارزه ی سیاسی در راستای احقاق  جوانان علاقه مند 
با  اولًا سعی کنند  ایران...  و ستمدیده ی  توده ی زحمتکش  حقوق 
پدیده ی فردپرستی... مبارزه کنند و بدانند که پیشرفت و توسعه فقط 
از کانال دموکراسی میسر است، دیکتاتوری راه به جایی نمی برد... 
ثانیاً بدون استقلال سیاسی و اقتصادی پیشرفت میسر نیست... ضمن 

حفظ استقلال باید با چشم باز راه توسعه و پیشرفت را برگزینیم.14
در پایان بجاست بگویم زربخت پس از نامه ای که در آغاز این نوشته از آن یاد کردم، 
 ـبا من مکاتبه نمی کند؛ اما   ـحتا با یاری منشی اش  بیش از چهارده سال است که دیگر 
من همیشه وجود او را در کنار خود احساس می کنم و او علاوه بر انعکاس دوستی 
با سرسختی تمام  از معتقدات اجتماعی خویش  صادقانه و فداکارانه اش همچنان 

سخن می گوید. دستش را می فشارم و رویش را می بوسم.

آذر 1396/ دسامبر 2017

14  گذر از طوفان، پیش گفته، ص 265



گوهر زندگی من

اکرم 
 ـ1316  1390

باقر مؤمنی

برای من هنوز یک مسئله است: پاسخ مثبت او به تقاضای ازدواج با من. خیلی بعد 
حکایت کرد که: وقتی رضا فهمید قرار است ما با هم ازدواج کنیم به من گفت بهتر 
است این کار را نکنی، او با تو جور درنمی آید. رضا برادرش بود و با توجه به اینکه 
سیزده چهارده سال از او بزرگ تر بود، نقش پدر او را بازی می کرد و طبعاً روحیات 
او را می دانست و علاوه بر آن مرا هم به خوبی می شناخت. او یک بار به عنوان پلیس 
عضو حزب توده ی ایران پس از لو رفتن سازمان افسری حزب  دستگیر و به شش سال 
زندان محکوم شده بود؛ یک بار هم در سال 1346 یا 1347 به عنوان عضو گروه های 
متحده دستگیر و از قرار معلوم یک سال1 زندان کشید. بار سومی هم که به زندان 
افتاد، پس از ازدواج من و اکرم بود. این بار در ارتباط با گروه ستاره سرخ دستگیر و 
به پنج سال زندان محکوم شده بود که چند ماه بیشتر هم به عنوان "ملی کش" در زندان 
ماند و مانند بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی در جریان انقلاب آزاد شد. رضا ازدواج 
ما را مناسب نمی دانست و از قرار حق با او بود: من یک کمونیست رادیکال بودم و 

اکرم یک هنرمند ژیگولیست آلامد که کوچک ترین علاقه ای به کار سیاسی نداشت.
یادم هست که در زمان ازدواج ما »مینی ژوپ« مُد شده بود و یکی از همکارانم که ظاهراً 
به این مُد حساسیت داشت، از من پرسید: آیا خانم تو مینی ژوپ می پوشد؟ گفتم: نه، 
زن من مینی ژوپ نمی پوشد، میکروژوپ می پوشد. و یادم هست که مدت ها بعد در 
پاریس یک بار که لباس هایش را جا به جا می کرد، یکی از همین میکروژوپ ها را دید 

1  این روایت غیرمستقیم از یکی از رفقای او در گروه است؛ ولی من فکر می کنم که رضا فرمهینی 
مدتی بیش از این تاریخ به زندان افتاده بود. 



365 رهروی در راه بی پایان

و در حالی که آن را با هیکل خودش اندازه می گرفت تعجب زده گفت: من چطور 
این پیراهن را می پوشیدم؟ 

شاید ظاهر من طوری نبود که مانع نزدیکی ما شود؛ زیرا من علاوه بر اینکه هیچ نوع 
حساسیتی نسبت به آلامد بودن او نداشتم، خودم هم برخلافِ  رسم انقلابیون "لباس 
توده ای یا انقلابی" نمی پوشیدم. یک بار یکی از دوستان بسیار نزدیک من در برابر سه 
چهار تا از رفقای انقلابی به طنز گفت: از تو هم انقلابی در نمیاد! البته مسئله فقط 
به ظاهر رفتار و لباس محدود نمی شد؛ اکرم به علت ارتباط با رضا با گرفتاری های 
دنیای چپ آشنا بود و گاه با اشاره به بیماری 
پدرش و زندانی  شدن های برادرش می گفت: 
زندگی من همه اش یا در بیمارستان گذشته 
یا در پُشت ِ زندان ها. وقتی رضا در سومین 
دستگیری اش برای مدتی به زندان عادل آباد 
در شیراز منتقل شد، اکرم بارها برای دیدن 
را  او  من  بار هم  رفت که یک  آنجا  به  او 

همراهی کردم. 
با این همه، روحیات و نظرات و نوع روابط 
ما با محیط اطراف به حدی متفاوت بود که 
نه تنها دیگران بلکه خود من هم از درک علتِ  
توافق او با ازدواج مان، به ویژه با رفتاری که 
من پیش از ازدواج با او داشتم، هنوز مسئله 
دارم. تنها خانمی که خودش با یکی از سیاسیون معروفِ  چپ وابسته به "جریان سوم" 
 ـپس از مرگ  ازدواج کرده و با ما دوستی نزدیک و به من مهر خاصی دارد، یک بار 
 ـگفت: شهرت اجتماعی شما به طور طبیعی او را به این ازدواج کشاند. محض  اکرم  
اطلاع یک بار یکی از دوستان ِ نزدیک ِ اکرم که از گذشته های دور با او رابطه داشت و 
این رابطه را بعدها هم با ما حفظ کرد، با توجه به همین "مسئله" گفت: در دانشکده و 
بعدها در محیط کار، اکرم خواستار زیاد داشت و خیلی ها دور و بر او می چرخیدند. 
اکرم بلافاصله جواب داد: محل سگ به آن ها نمی گذاشتم. و من گفتم: نمی شد این 
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محل سگ را به من هم نمی گذاشتی! در درستی سخن این دوست بگویم که هنوز 
اسنادی از بعضی هنرمندان دور و بر اکرم که بعدها معروف شدند در خانه ی ما وجود 
دارد و این ها چند تابلوی یادگاری از دوران پیش از ازدواج ماست. یکی از این تابلوها 

نقش رنگی چهره ی اکرم است که امضای 
نقاش ناخوانا و کلمه ای شبیه "محمدی" 
است. اما جالب تر از آن طرح کلاسیک 
به دست ِ منصور قندریز  چهره ی اکرم 
نقاش معروف است که پس از مرگش 
در تهران، نمایشگاه نقاشی به نام »تالار 
قولی  به  او که  آمد.  به وجود  قندریز« 
»یکی از پایه گذاران مکتب سقاخانه بود« 
یک تابلو سقاخانه که به صورت یک زن 
تصویر شده، به اکرم اهداء کرده است. 
یکی دیگر از هم دوره ای ها و دوستداران 
اکرم، عباس معیری مینیاتوریست معروف 
است که من در پاریس به واسطه ی اکرم 
با او آشنا شدم و در اینجا عبارتی از او 
نقل می کنم که گواهی بر درستی سخن 
آن دوست است. معیری نوشته است: 
»اکرم فرمهینی به خاطر اخلاق خوب 
و رفتار متعادلش محبوب همه بود، چه 

استادان و چه دانشجویان. به علاوه در کار هنریش درخشان بود. در نقاشی و خصوصاً 
هنرهای تزئینی شیوه های نویی ارائه می داد.«2 در این زمینه در تمام مدت زندگی اش 
با من یک جمله که هیچ، حتا یک کلمه هم به زبان نیاورد. اکرم اهل تظاهر نبود و به 
همین دلیل هم هنگامی که این عبارات را خواندم، متوجه شدم که حتا من که بیش 

2  آشنای ناآشنا، گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر، نشر نقطه، آلمان، زمستان 1391، ص 12
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از چهل سال با او زندگی کرده ام، هنوز او را به نحو کامل نشناخته ام. جالب تر اینکه 
دو هفته پیش از نگارش این مطلب، من در میان اوراق پراکنده و آلبوم های درهم 

ریخته ی او، ورقه ای پیدا کردم که در آن شعری با امضاء و یا تخلص »هدایت« یافتم 
که تاریخ 41/2/26 را داشت و در ستایش اکرم سروده شده بود. 

من از خواندن آن به شکل غیر قابل تصوری شگفت زده شدم و بیشتر از پیش متوجه 
عدم شناخت خودم از او شدم. و آن شعر چنین است: 

     ســـــــلام ای خواهــر دانای با فرّ  تو ای نقاش باهــــــــــوش هنــرور
     بدین دست و قلم مبهوت و ماتم   چسان اوصاف و تعریفت کنم سـر
     نه ارژنــــــگ و نه مانی و رفائیل   به پای تو رســــــــد ای نیک اختـر
     ز حُســــن خـلق و اِکرام تو اکرم   چگونـــــــــــه بشـمرم آن ها سراسر
     بنـــــی عمی چو تو فرزانه فـرزند   نـــــــزادست و نـــــزاید هیچ مادر
       رقیق احساس و خوش خلقی و با مـهر   صفا بارد ز چهر و موی و پیکـــــر
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     کـــــــجا وصفت توانم کـرد جانا   تو نقاشی و ما شـــــــــوریده شاعر
    هــر آن نقشی که از الـــهام سازی   به نظــــــم آرم تمامش را به دفتـــر
     مـن و تــــــــو با طبیعت آشناییـم   ولــــــی اشخاص کورند و همی کر
     من از نــــــوک قلــم درّ و جواهر   نثـــار صفحـــــه ســـــــازم لؤلؤ تر

     تــــو با کلک گهــربار هنرمنــــــد   مجسم می نمایـــــــــی بـــس نـکوتر
     تــــو با نقـش و نـگار و ابتکارت   به عینه عالـــــــــــمی سازی مصّور
    بـماند جــاودانــــــــی نقشه هایت   فنا کی گـــــردد از دهــــــر فسونگر
     سپاس و حمــد بـی پایان هدایت   کنـــــــد تقدیـــــم اکــرم آن هنـرور

اشاره کنم که دوست گران قدرم ناصر مهاجر درباره ی اکرم کتابی تهیه و منتشر کرده 
با عنوان آشنای ناآشنا که به نظر من مناسب ترین توصیف برای اکرم است. در واقع 
همین »ناآشنایی« ست که مانع می شود منشأ رضایت او را در ازدواج با من دریافت. 
اما شاید بتوان از یک عامل به عنوان این رضایت خاطر یاد کرد و آن عشق است 

که تابع هیچ منطقی نیست و جایی برای هیچ گونه منطقی باز نمی گذارد. بگذریم! 
یکی از دوستان جوان من که با او در زندان قزل قلعه آشنا شده بودم، یک روز در محل 
کارش که آنجا به دیدارش می رفتم، اکرم را به من معرفی کرد. از آن پس بود گهگاه 
یکدیگر را می دیدیم؛ البته نه تنها. زیرا من در ارتباط خصوصی و خودمانی با یک زن، 
دست و پایم را گم می کردم. به همین دلیل تا مدت ها با حضور یک یا چند تن از 
دوستان و خویشان اکرم را می دیدم. بعدها که در حضور دوستی سخن از گذشته  به 
میان آمد، با حالتی اعتراضی یادآوری کرد که: یک بار با باقر در یک رستوران قرار 
گذاشته بودم. مخصوصاً می خواستم تنها باشیم و حرف های دل خودمان را بزنیم. 

اما باقر برادرش را هم دعوت کرده بود. 
در یکی از آن شب هایی که با دوستان بودیم، پس از شام و وقتی با یکدیگر خداحافظی 
می کردیم، من گفتم: خُب، دوستان خداحافظ، من پس فردا به فرانسه می روم. بی آنکه 
به عکس العمل آن ها توجه کنم، از آن ها جدا شدم. از قرار معلوم یکی از روزهای نیمه ی 
اول مهر 1346/ اکتبر 1967 بود و من به قصد گرفتن دکترای اقتصاد به فرانسه 
می رفتم. بعدها اکرم به من گفت: وقتی تو خبر سفرت را گفتی، من خیال کردم شوخی 
می کنی و سر به سر ما می گذاری. به هر حال به علت پیدا نکردن کار و بی پولی، امکان 
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ادامه ی زندگی در فرانسه را نداشتم و ناگزیر دو سال بعد در آبان 1348/ نوامبر 1969 
به ایران بازگشتم. به پیشنهاد من، ارتباط میان ما دوباره برقرار شد. برخلاف گذشته، 
این ارتباط بیشتر اوقات دو نفری بود. مدتی گذشت تا اینکه من پیش خود تصمیم 
گرفتم با او ازدواج کنم. این تصمیم با شیوه ای بسیار خودخواهانه، کاملًا یک جانبه  
آمده  ناآشنا  آشنای  آن در کتاب  به اجرا گذاشته شد. داستان  به شکلی غیرعادی  و 
است.3 ترتیب کار این بود که یک روز قرار گذاشته بودیم با یکدیگر به سینما برویم 
و من دو روز پیش از آن قرار که 29 شهریور 1349 بود، تصمیم به ازدواج را به دو 
نفر از دوستانم اطلاع دادم. آن ها با خبر کردن یک آخوند محضردار و تهیه ی یک 
میز پذیرایی، یک ساعت پیش از آمدن اکرم به خانه ی من، آنجا بودند. اکرم پیش از 
آمدن تلفن کرد و من به او گفتم شناسنامه اش را برای عقد ازدواج با خودش بیاورد. 
او موضوع را مطلقاً جدی نگرفت و گفت: من همه ی دنیا را دست می اندازم، حالا تو 
می خواهی مرا دست بیندازی؟ اما چون به آپارتمان من آمد، آخوند اجراکننده ی عقد 
هم حضور داشت و من اکرم را به عنوان همسرم به آن ها معرفی کردم. کاملًا محسوس 
بود که او دچار شگفتی ست و معلوم بود که حالتِ اعتراضی دارد؛ ولی حرفی نزد و در 
یک سکوتِ مطلق و با گفتن »بله« ازدواج با مرا پذیرفت. چنان که ملاحظه می شود 
رفتارهای من با او کاملًا غیرعادی بود، ولی او هیچ گاه برخوردی با من نکرد و فقط 
بعدها بعضی از این رفتارها را گذرا و محض اطلاع، به عنوان یک حادثه ی گذشته 

برای دوستان تعریف می کرد. 
به موقع بچه دار شدیم؛ 18 آبان 1350، حدود یک سال و نیم پس از ازدواج مان. و 
من پس از نیمه شب، به موقع در کنار بستر مادر و فرزند بودم. نامش از پیش تعیین 
شده بود: انوشه. و این اسم خانوادگی یک ناوی وظیفه بود که یک ماه و نیم پس از 
کودتای 28 مرداد 1332 در یکی از شب های نیمه ی دوم مهر ماه آن سال، همراه با 
دو ناوی دیگر، دو هفته پس از دستگیری و به اتهام کوشش برای آتش زدن یک ناو 
جنگی به نام »ببر«، تیرباران شدند. هوشنگ انوشه هنگام تیرباران در برابر گروه اعدام 

با نگاه به چهره ی مرگ، لبخند می زد و پس از آن نامش همگانی و جاویدان شد.4 

 ـ22 3  ناصر مهاجر، بی باک راه خود را می رفت، آشنای ناآشنا، پیش گفته، صص 24 
4 گریز و گذر از پنج مرز،  گریز ناگزیر، سی روایت گریز از جمهوری اسلامی ایران، به کوشش: 
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از تصادف ِ روزگار، دکتر مامای انوشه خانمی بود که به علت بیماری در همان بیمارستان 
بستری بود و من برای سپاسگزاری به دیدار او رفتم. اتفاقاً پسر او که در حدود ده 
سال داشت، پیش او بود و نام او هم انوشه بود. دکتر در توصیه به من تنها چیزی که 
گفت این بود: هیچ وقت به بچه به عنوان موجودی که چیزی حالی اش نمی شود نگاه 

نکنید. بچه از همان لحظه که به دنیا می آید همه چیز را می فهمد. 

از آنجا که من به دختر بسیار علاقه مند بودم، چند سال بعد از اکرم خواستم که بچه ی 
دوم را راه بیندازیم. گفت: همین یکی هم برای هفت پُشتم بس است. در حقیقت هم 
با زندگی ای که او داشت، بزرگ کردن بچه ی دوم عذابی الیم می شد؛ زیرا از همان روز 
اول ازدواج تمام زحمات اداره ی سازمانی و مالی خانه و خانواده به گردن او افتاد. من 
هیچ کاری بلد نبودم و هیچ کاری هم نمی کردم. صبح سر کار می رفتم و عصر به خانه 
برمی گشتم و از نظر مالی فقط برای نهار که در بیرون خانه می خوردم، در ماه مقداری 
پول از او می گرفتم. من رانندگی بلد نبودم و او صبح ها پیش از آنکه به سر کار برود، 
مرا به محل کارم می برد. پس از تولد انوشه هم وقتی او را به کودکستان گذاشتیم، 
اول او را به کودکستان می رساند، بعد مرا دمِ درِ اداره ام پیاده می کرد و بعد خودش 
 ـبه دانشگاه   ـو بعدها که مدرس دانشکده ی هنرهای زیبا شد  به وزارت فرهنگ و هنر 

میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی و ناصر مهاجر، جلد دوم، آلمان 1378، ص 872 
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می رفت. این را هم بگویم که ما برای خداحافظی همدیگر را روی لب می بوسیدیم که 
آن موقع چندان در ایران رسم نبود و بعضی کارمندان که اولین بار ما را در این حالت 

می دیدند، می ایستادند و با کنجکاوی به ما نگاه می کردند. 
در مرداد ماه 1353 رئیس مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی که محل 
 ـیک بورس آموزشی همراه با یک مرخصی شش ماهه به من داد برای  کار من بود 
از شهریور  به درازا کشید و  از دو سال  گرفتن دکترا در فرانسه. ولی کار من بیش 
1353تا آذر 1355 که گواهی دکترایم را گرفتم، ناگزیر در خارج ماندم. تاریخ دقیق 
سفرم از ایران را از روی اولین نامه ی اکرم درآورده ام. تاریخ نامه ی او 1353/6/13 
است. در آن نوشته بود: »عزیز دلم، خوشگل من سلام. الان که این نامه را می نویسم 
درست چهارشنبه 7 شب است و تقریباً 6 ساعت از رفتن تو می گذرد«؛ و در پایان 
نامه دست خطی از انوشه است که دو ماه مانده بود تا سه ساله شود: »بابا جون سلام، 
حالم خوبه به شرطی که مامانم اذیت نکنه. بابا جون خوابت را می بینم میری فرودگاه 
واسه ی من عروسک بیاری، اسباب بازی بخری... حالا خداحافظی می کنم. زود نامه 
بده.« و اکرم توضیح داده بود که »این نامه را هم انوشه دستش را داده بود به من برات 

نوشت ولی جمله های خود انوشه است.« 
به هر حال نزدیک ده ماه از جدایی ما گذشته بود که اکرم توانست با گرفتن سه ماه 
مرخصی از وزارت فرهنگ و هنر در 26 خرداد 1354 به پاریس بیاید و تقریباً سه 

ماه بعد در 17 شهریور به تهران بازگردد. 
ابتدا شش ماهه بود و پس از سه ماه تمدید، قطع  لازم است بگویم که بورس من 
شد. پس از شهریور 1354، حقوقم را هم قطع کردند. اکرم از همان زمان بازگشتش 
به تهران تا هنگام بازگشت من که یک سال و سه ماه بعد از او بود، قسمتِ  اعظم 
زندگی اش را به دوندگی و توسل به اشخاص گوناگون و اقدامات گوناگون برای بازپس 
گرفتن حقوق من گذراند. او شش روز پس از بازگشت به تهران در نامه ای به تاریخ 
23 شهریور 1354 برای من می نویسد: »امروز که یکشنبه است ساعت 9 صبح با 
جناب پروفسور ]حسنعلی مهران رئیس مؤسسه[ قرار داشتم«. و این در حالی بود 
که او و انوشه هر دو به سختی سرما خورده بودند. به هر حال پس از سه بار رفتن به 
مؤسسه توانسته بود به حضور ایشان پذیرفته شود و بفهمد که حل مسئله ی پرداختِ  
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حقوق من به کارگزینی واگذار شده است. اکرم در پایان نامه اش نوشته بود: »اگر 
موافقت با حقوق نشد هیچ مانعی ندارد و تو هیچ نگرانی نداشته باش«. که البته هیچ 
موافقتی با پرداخت حقوق من نشد و از آن تاریخ به بعد اکرم بود که مرتب برای من 
پول می فرستاد و در عین حال مرتب به مؤسسه سر می زد و تلاش می کرد که حقوق 

من پرداخت شود.  
پس از مدتی، فکر می کنم در دی ماه 54 بود که رئیس مؤسسه تغییر می کند و احسان 
نراقی جای پروفسور مهران را می گیرد. او چون با رحمت جزنی دوستی داشت، از 
نیمه ی دوم بهمن، اکرم برای حل مشکل مالی من مدام با او تماس می گرفت. از این 

تاریخ به بعد در نامه های او مطالبی شبیه جملات 
به  داد که  یاد  به من  زیر تکرار می شود: »دانشی5 
پروفسور چه بگویم«، »چند روزه مرتباً به دانشی سر 
می زنم و نیست؛ دیروز با تلفن گیرش آوردم«؛ »چند 
روز پیش به آقای جزنی تلفن زدم« )54/11/26(؛ 
نراقی«  پیش  رفتم  دوباره  سینایی6  توصیه ی  »به 
)54/11/26(؛ »از صبح مرتباً مزاحم جزنی بودم تا 
بالاخره او را دستگیر کردم« )54/11/29(؛ »امروز 
صبح به جزنی تلفن کردم«؛ »هرچه دویدم و حرف 
زدم پنبه شد« )54/12/24(؛ »الان با دانشی تماس 
گرفتم ببینم نتیجه ی کار چه شد؟« )54/12/25(؛ 

»ساعت 4/5 بود که به دانشی تلفن زدم، بعد به جزنی تلفن کردم«؛ »امروز یا فردا 
می روم اداره سر و گوشی آب میدم« )55/1/21(؛ »روز چهارشنبه خودم رفتم پیش 
نراقی« )55/2/16(؛ »با دکتر یزدی ]رئیس کارگزینی[ تماس گرفتم، یعنی راه اداره 
را پیش گرفتم« )55/2/21(؛ »فعلًا کارم شده اداره ی مؤسسه ی تحقیقات«؛ »امروز 
اداره شدم، رفتم پیش دانشی«؛ »در آخرین روز بالاخره  با تلفن قانع نشدم، راهی 
میخکوب شدم در اتاق دکتر عزیزی تا نامه ی وزارت علوم را گرفتم و بردم به وزارت 

5  دانشی معاون مرکز اسناد و مدارک علمی 
6  رئیس همان مرکز

اکرم و انوشه 
پاریس، 1355 
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علوم. آنجا هم ماندم تا نامه را گرفتم و آخرین لحظه بردم به دانشی دادم. فعلًا باز قدری 
بدو بدو دارم. امروز هم برای خودم از طرف دانشکده اقدام کردم...« )55/3/11( 

این عبارات که منعکس کننده ی دوندگی های اکرم برای حل مشکلات اداری من است 
تا اوایل خرداد 1355 ادامه دارد و این ها علاوه بر تلاش و فعالیت روزانه ی او برای 

رفع مشکلات خودش با وزارت فرهنگ و هنر است. 
جلسه ی دفاع از رساله ی دکترایم سرانجام در 12 تیر 1355 تشکیل شد و درست دو 
روز بعد از دفاع، اکرم و انوشه به پاریس آمدند تا پس از چند هفته زندگی خانوادگی و 
تفریحات سالم به ایران بازگردیم. زندگی خانوادگی ما در ایران تا دو سال و نیم بعد، 
یعنی تا انقلاب 22 بهمن 1357 به طور معمول بود. البته در اواسط مرداد 1357 
به قصد سیاحت در فرانسه و مصر به پاریس پرواز کردیم. پس از نزدیک یک ماه 
اقامت در فرانسه می خواستیم از پاریس به قاهره برویم که پیش از حرکت به قاهره، 
همسایه ی رو به روی ما در تهران، آپارتمان خیابان ملک الشعرا بهار، در 18 شهریور به 
ما تلفن کرد و گفت که: مأمورین امنیتی نیمه شب دیشب به خانه ی شما آمدند و در 
زدند و چون شما نبودید درِ آپارتمان ما را زدند و راجع به شما از ما پرسیدند که من 

گفتم شما در مسافرت هستید. 
قضیه از این قرار بود که در 17 شهریور 1357 به دنبال یک تظاهرات عظیم یک 
میلیون نفری در تهران، دولت شریف امامی حکومت نظامی اعلام و به دستگیری 
عده ی زیادی از فعالین سیاسی مخالف شاه اقدام کرده بود و از قرار معلوم نام من هم 
در فهرست نام کسانی بود که باید دستگیر می شدند. این امر باعث شد که مسافرت 
ما به مصر منتفی شود و اکرم ناگزیر به مناسبت آغاز سال تحصیلی و رفتن انوشه به 
دبستان، بلیط سفر به مصر را باطل کند و مستقیماً با انوشه به تهران بازگردد و من تا 
دو ماه دیگر که اوضاع امن و خطر دستگیری و زندان من رفع شد در پاریس بمانم 
و پس از آن به ایران بازگردم. به هر حال یک سال و هفت ماه و نیم پس از آن تاریخ 
بازنشستگی  به رغم مخالفت من، حکم  1359/6/1 مدیریت موجود مؤسسه،  در 

پیش رس مرا صادر می کند. 
یکی از اتفاق های جالبی که در این زمان صورت می گیرد و اکرم در آن نقش اساسی 
دارد، خرید یک دستگاه آپارتمان در میدان آرژانتین به قیمت یک میلیون تومان است. 
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بهار زندگی  آپارتمان نسبتاً کوچک در خیابان ملک الشعرا  آنکه ما در یک  توضیح 
می کردیم که شامل یک سالن و یک اتاق خواب بود و من آن را در دوران زندگی مجردی 
اجاره کرده بودم. در ماه های اول انقلاب که حاکمیت جدید خانه ها و آپارتمان های 

خالی و بدون سکنه ی اعیان و اشراف را مصادره می کرد، مهندس محمدرضا حریری7 
سازنده ی معروف کارخانه ی یونولیت که از رفقای من بود، یک ساختمان سه طبقه ی 
بسیار مدرن با شراکت یکی از دوستانش در میدان آرژانتین ساخته بود. برای جلوگیری 
از مصادره ی یکی از آپارتمان های بدون سرنشین آن ساختمان، به من پیشنهاد کرد 
که برای یک سال رایگان در آن سکونت کنیم. من نپذیرفتم، زیرا مطمئن نبودم که 
پس از یک سال بتوانیم آپارتمانی قابل سکونت، شبیه خانه ی خیابان بهار با کرایه ای 
که آن زمان می پرداختیم، پیدا کنم. اکرم پس از شنیدن ماجرا، روزی به من گفت: 
باقر بیا یکی از این آپارتمان ها را بخریم. من با تعجب به او نگاه کردم، زیرا مطلقاً 
به ذهنم خطور نمی کرد که ما با حقوق و هزینه ی جاری مان پس اندازی داشته باشیم 
که بتوانیم به اتکای آن بخش اصلی بهای یک آپارتمان مدرن را بپردازیم. پیشنهاد او 
به نظر من به هیچ وجه عملی نبود. اما اکرم برای اقناع من گفت: من مبلغ سیصد و 
پنجاه هزار تومان در بانک پس انداز دارم. من در عین حال که از این اطلاع او کاملًا 
شگفت زده شده بودم، گفتم: خُب، با این مبلغ که نمی شود آپارتمان خرید. گفت: نه، 

7  برای آگاهی بیشتر درباره ی مهندس حریری نگاه کنید به باقر مؤمنی، وارسته ای آزاده، در همین دفتر.

باقر و اکرم مؤمنی 
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پنجاه هزار تومان هم پیش یکی از خویشانم دارم. باز گفتم که: با چهارصد هزار تومان 
هم نمی شود! ولی او از یک پس انداز پنجاه هزار تومانی دیگر سخن گفت! اتفاقاً در 
همان روزها به یکی از دوستان مهندس که ساختمان سازی می کرد برخوردم و مسئله ی 
خرید آپارتمان را با او در میان گذاشتم. او چند روز بعد دو ساختمان به اکرم و من 
نشان داد که ارزان ترین آپارتمان های آن با تخفیف هایی که برای ما در نظر گرفته بود، 
حداقل ششصد و پنجاه هزار تومان می شد و این رقم خیلی بیشتر از قدرت خرید ما 
بود. بالاخره با پادرمیانی یکی از دوستان مشترک مان به نام محمود شمس و اصرار 
او و خود مهندس حریری، تصمیم گرفتیم آپارتمان میدان آرژانتین را که قیمتش یک 
میلیون و دویست هزار تومان بود، با یک تخفیفِ دویست هزار تومانی و پرداختِ 
قسمتی از بهای آن به صورت قسط های ماهانه، بخریم. البته حریری خواهان پرداخت 
قسط های سنگین بود که با درآمد ماهانه ی ما امکان پذیر نبود. در نتیجه من از سه 
چهار تا از دوستان خواستم که هرچه پول در قلک های شان دارند به ما بدهند. به این 
ترتیب و با وامی که از بانک گرفتیم، توانستیم صاحب یک آپارتمان گرانبها در یکی از 
بهترین محله های تهران بشویم. یادم می آید که یکی از جوان های چپ که یک روز به 
دیدن من آمده بود، صریحاً گفت: یک انقلابی نباید در چنین ساختمانی زندگی کند. 
به هر حال من نتوانستم برای مدت زیادی در آن خانه زندگی کنم. پس از مدتی کوتاه، 
تهدید و تعقیب جدی مخالفان سیاسی حکومت آغاز شد و من ناگزیر زندگی مخفی 
را آغاز کردم و باز هم اکرم مجبور شد تنها با انوشه زندگی کند. البته گهگاه یکدیگر 

را می توانستیم ببینیم و ساعاتی را با هم بگذرانیم. 
یکی از حوادثی که از یادم نمی رود وقتی اتفاق افتاد که من برای چند شب در خانه ی 
برادر اکرم که نزدیک خانه ی ما بود، به سر می بردم. یک شب صدای وحشتناک انفجار 
شنیده شد. زود معلوم شد که این انفجار در کنار سفارتِ  سوریه که در نزدیکی خانه ی 
ما قرار داشت، صورت گرفته است. من برای اطمینان خاطر به خانه رفتم. پنجره ی 
به کلی شکسته و خورد و ریز  آپارتمان که سراسر سالن را می پوشاند،  بسیار بزرگ 
آن در داخل سالن پراکنده شده بود. اکرم هم در وسط سالن درمانده ایستاده بود و 

می گریست. خوشبختانه فردای آن روز پنجره را شیشه گذاشتند. 
اکرم از لحاظ روحی مطلقاً ضعیف نبود، اما در آن وضعیت بسیار نگران کننده ی کشور، 
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مدام در انتظار حادثه ای بود. در عین حال تنهایی هم اثر خودش را بر او گذاشته و او 
را آسیب پذیر ساخته بود. برای بیان قدرتِ روحی اکرم باید به ماجرایی اشاره کنم که 
نشان دهنده ی جسارت اوست. یکی از رفقای ما )گروه آزادی کار( با یک گروه چند 
نفره از افسران ارشد ارتش ارتباط داشت. پس از اینکه یکی از آن افسران را دستگیر 
کردند، این رفیق احساس کرد در خطر است و در نتیجه راه زندگی مخفی در پیش 
گرفت. ما از طریق همسرش فهمیدیم که یک دستگاه چاپ در خانه ی اوست. یکی 
از رفقا برای بیرون آوردن آن دستگاه چاپ به اکرم پیشنهاد می کند که برای انجام 
این کار به او کمک کند. به این ترتیب اکرم به خانه ی آن رفیق رفت و با اتومبیلش 
دستگاه چاپ را به خانه ی ما آورد و آن رفیق هم براساس قرار قبلی به خانه ی ما آمد 

و دستگاه را تحویل گرفت و برد. 
سیاستِ اختناق و گسترش دستگیری ها و اعدام ها از 30 خرداد 1360سبب گریز 
از دوستان  بسیاری  اصرار  به رغم  اما من  ایران شد.  از  فعالان سیاسی  از  بسیاری 
نمی خواستم مهاجرت کنم و در نتیجه خیلی اوقات حتا مزاحم دوستان غیرسیاسی 
می شدم و هرچند شب در خانه ی یکی از آن ها زندگی می کردم. ولی سرانجام ادامه ی 
اقامت بدون خطر در وطن برای من غیرممکن شد و سرانجام تصمیم به مهاجرت 
گرفتم و با جوانی به نام حسن مکارمی که به واسطه ی یکی از دوستان مشترک با هم 
آشنا شده بودیم به وسیله ی سه قاچاقچی کُرد، که همان دوست مشترک ما را با آن  ها 
مربوط کرده بود و با حزب دموکرات کردستان ایران ارتباطاتی داشتند، از مرز ایران 

خارج شدیم و بدون هیچ مشکلی به اسلامبول رسیدیم.
به فرانسه آغاز شد که  به اسلامبول، تماس ها برای ترتیب امکان ورود  با رسیدن   
سرانجام با کوشش های ناصر پاکدامن در پاریس و مراجعه ی او به وزارت خارجه ی 
فرانسه توانستیم لسه پاسه8 یا پروانه ی ورود به این کشور را از طرف کنسولگری کشور  
به  ایران  حزب دموکرات کردستان  آن  بر  فرانسه در اسلامبول دریافت کنیم. علاوه 
توصیه ی صارم الدین صادق وزیری برای سفر ما به فرانسه اقدامات دیگری انجام داد 
و بالاخره پس از دو هفته اقامت در اسلامبول به پاریس پرواز کردیم و در ساعت 4 

Laissez-passer  8
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صبح یک روز سه شنبه ی سال 1983 در فرودگاه شارل  دوگل از هواپیما پیاده شدیم. 
در آنجا دو نفر از کادرهای حزب دموکرات ایران که به پیشواز ما آمده بودند، ما را 

برای اقامت موقت به کلوب حزب در خیابان ایتالیا9 بردند. 

من در پاریس دوستان و آشنایان زیادی داشتم که یکی از آنان مهدی قوام نژاد، مترجم 
ویرانه  در محله ی  نیمه  و  او در مجتمعی کهنه  بود.  فارسی  به  فرانسه  زبان  رسمی 
شرانتون،10 یک آپارتمان دو اتاقه  که از پدر زنش به او رسیده بود، به ما واگذار کرد. 
سه تن از هواداران سازمان چریک های فدایی خلق )اقلیت( با چند روز کار، آن را 
کاملاً تعمیر و قابل سکونت کردند. مکارمی و من چند صباحی در آنجا زندگی کردیم. 
از مطالب گفتنی آنکه محله و آپارتمان چنان وضعی داشت که یکی از دوستانِ  هوشنگ 
گرمان، وقتی به دیدن من به آنجا آمد، گفت: اکرم اگر اینجا بیاید دیوانه می شود. و به 
واقع هم وقتی اکرم با انوشه در تاریخ 16 مه 1384/ 27 اردیبهشت 1363 به پاریس 
آمد، زندگی در آنجا برایش بسیار ناراحت کننده بود و ما ناگزیر پس از چند روز یک 

آپارتمان دو اتاقه با ماهی 1900 فرانک اجاره کردیم.
لازم به توضیح است که اکرم با گذرنامه ی رسمی که داشت می توانست به طور قانونی  
از ایران خارج شود. ولی هنگامی که من از او خواستم این کار را بکند،گفت: نیلوفر 

 Avenue d’Italie   9
Charenton   10، این منطقه چند سال بعد به منطقه ای پُر رونق با برج های نوساز تبدیل شد. 

مؤمنی ها: اکرم، انوشه و باقر 
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)همسر محسن یلفانی( از من خواسته که همراه او و دختر شیرخواره اش قاچاقی از 
ایران خارج شویم. کسی که آن  ها و دو نفر دیگر را از ایران بیرون آورد، یک قاچاقچی 
بسیار ورزیده بود که با مهندس شریعتمداری ساکن آلمان ارتباط داشت. اکرم پس 
از خروج از ایران چند روز در اسلامبول توقف می کند. مدتی در آن شهر می مانند و 
در آپارتمانی سکونت داده می شوند و از آن ها به نحو بسیار مناسبی پذیرایی می کنند. 
من در پاریس به صورت نیمه وقت و با درآمدی جمعاً به مبلغ 2900 فرانک در سازمان 
فرهنگی معروف السنه ی شرقی11 کار می کردم. اکرم هم مانند تهران، تمام امور خانه و 
خانواده را در دست داشت. زبان فرانسه را در کلاس های گفتگوی سالمندان یاد  گرفت 
و به هر شکل که بود با زرنگی خاص خودش گلیم خود را از آب بیرون می کشید. از 
نکته های گفتنی اینکه ما در یکی دو سال اول با 1000 فرانک مابه التفاوت حقوق 
من و کرایه ی  خانه زندگی می کردیم که بسیار سخت بود. اکرم ظاهراً مبلغی پس انداز 
داشت که گاهی برای کمبود مخارج زندگی از آن استفاده می کرد. در این میان من از 
شهرداری محله تقاضای یک مسکن کردم که به عنوان »هاش. ال، ام یا ه. لام. میم«12 
با اجاره ی کمتر از معمول به خانواده های کم درآمد داده می شود. البته چند روز پس 
از تقاضای کتبی من، نامه ی بسیار مؤدبانه و همدردانه ای از طرف شهرداری دریافت 
کردم که وعده می داد تقاضای من به زودی به نتیجه خواهد رسید. اما سه ماه گذشت 
و هیچ خبری نشد. نامه ی درخواستی را تکرار کردم. باز هم نامه ای شبیه نامه ی قبلی 
دریافت داشتم. این تبادل نامه بیش از سه سال تکرار شد. بالاخره نامه ای با امضای 
شهردار رسید که می گفت: ما کار خودمان را انجام داده ایم و کار شما از این پس 
در اختیار همان اداره مربوط به مسکنِ ارزان قیمت است که البته مراجعه به آنجا هم 
بی نتیجه ماند و ما تا پنج سال در همان آپارتمان یاد شده زندگی  کردیم. موضوع بسیار 
ناراحت کننده اینکه هر سال مبلغی به اجاره ی آن آپارتمان افزوده می شد و در سال 
 ـبیش   ـبا همه ی افزایش آن  پنجم مبلغ اجاره به 2700 فرانک رسید و از حقوق من 
از حدود 300 تا 400 فرانک بیشتر باقی نمی ماند. خوشبختانه پس از یکی دو سال، 
 ـالبته  اکرم کاری پیدا کرد و ما توانستیم با کمکِ درآمد او، در همان آپارتمان به زندگی 

Langues Orientales  11
Habitation à Loyer Modéré  12
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 ـادامه بدهیم.  با مشکلات 
لازم است بگویم که حسن مکارمی دوست همراه من، طی این پنج سال با فراگرفتن 
با کمک یک دوست  او  به عنوان کارمند دولت استخدام شد.  فرانسه،  زبان  سریع 
فرانسوی اش توانست ترتیبی بدهد که شهرداری پاریس یک آپارتمان بسیار مناسب 
در یکی از محله های خوب پاریس و با قیمت بسیار پایین به ما اجاره بدهد که من 

همچنان پس از سی سال در آنجا زندگی می کنم. 

توضیح این نکته هم ضروری است که کاری که اکرم تا هنگام بازنشستگی مشغول آن 
بود، به وسیله ی همان دوست مترجم رسمی، یعنی مهدی قوام نژاد، ترتیب داده شد. 
قوام نژاد، اکرم را به عنوان خانم مؤمنی به آقای مهدی تهرانی معرفی کرده بود. من 
با اکرم به دیدار تهرانی در رستوران Aux Raisins Noires که او صاحب آن بود 
رفتیم. در ضمن گفتگو راجع به کار و حقوق ماهانه و غیره، اکرم یک بار مرا به نام 
باقر خطاب کرد که ناگهان آقای تهرانی غافلگیر شده، از من پرسید: شما باقر مؤمنی 
هستید؟ و پس از آن خیلی محترمانه با اکرم قرار گذاشت که از فردا مشغول آشپزی 
در آن رستوران شود. این کار اکرم چند سال ادامه پیدا کرد و ما با آقای تهرانی رابطه ی 
نزدیک خانوادگی پیدا کردیم که هنوز هم پس از سی و چند سال به صورتی صمیمانه 
ادامه دارد. باید بگویم اکرم علاوه بر ورزیدگی در نقاشی و گرافیک، آشپز بسیار ورزیده 
و باذوق و مبتکری بود و گاه در پختن غذاهای کلاسیک ایرانی ابتکارهای تازه ای به 

باقر و اکرم مؤمنی، پاریس، نوامبر 2005
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کار می برد. یکی از دست پخت های خوشمزه ی او کوفته قلقلی بود که یک بار تهرانی 
به من گفت اکرم خانم، فیلیپ شوالیه و رژی لاسپالس13 را به کوفته ریزه اش معتاد 
کرده است. دو نفری که تهرانی نام می برد، کمدین های معروفی بودند که در یک رشته 
برنامه های تئاتری تلویزیون نقش اساسی داشتند14و در آن زمان بسیاری اوقات، شام 
از چند سال  خود را در رستوران Aux Raisins Noires می خوردند. اکرم پس 

آشپزی در این رستوران در سال 1996 بازنشسته شد. 

اشاره کردم که اداره ی امور زندگی در پاریس هم تمام و کمال با اکرم بود. مشکلات 
خرید به علت درآمد محدود ما در پاریس بسیار بیشتر از تهران بود. من در گفتگوی 
او با آقا بزرگ علوی متوجه قضیه شدم. توضیح آنکه آقا بزرگ هروقت به پاریس 
می آمد، تحت تأثیر زیبایی و غنای دکوراسیون مغازه های خواربار و میوه فروشی ها 
قرار می گرفت. یک روز با اشاره به این دکوراسیون ها، گفت: خوش  به حالتان، همیشه 

Régis Laspalès و Philippe Chevallier  13
Le petit Théâtre de Bouvard  14

اکرم و باقر مؤمنی

اوت 2010
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بهترین میوه ها در دسترس تان است. اکرم گفت: آقا بزرگ، چه خیال می کنی؟ من برای 
خرید هر چیز از این طرف پاریس به آن  طرف پاریس می روم تا بتوانم مایحتاج مان را 
آنجا که ارزان تر است، تهیه کنم. من تا آن روز متوجه این موضوع نشده بودم و مطلقاً 

به چنین چیزی فکر نکرده بودم. این را هم بگویم که اکرم دفترچه ای داشت و هر روز 
نام و قیمت چیزهایی را که می خرید در آن یادداشت می کرد. به این ترتیب به مخارج 
زندگی و تغییرات آن به خوبی تسلط داشت و من گاه فکر می کردم اگر وزارت اقتصاد 
فرانسه بخواهد تحول بهای مواد خوراکی را بداند، باید از اکرم کمک بگیرد! این 
مطلب را سه چهار سال پیش از مرگ اکرم از برادرزاده اش بابک هم شنیدم. او ساکن 
لندن است و گاه برای دیدار عمه اش به پاریس می آمد. پس از مرگ اکرم هم یک بار 
برای دیدن من به پاریس آمد. من از تأثیر مرگ ِ اکرم از جنبه ی روانی و زندگی عملی 
خودم برای او حرف زدم و این حقیقت را که هنوز هم روحاً و جسماً فلج هستم و 
اینکه کار فکری و قلمی من به کلی متوقف شده است، بازگو کردم. او تعریف کرد که: 
یک بار که اینجا آمده بودم، وقتی عمه برای خرید از خانه بیرون می رفت، من هم با 
او رفتم و دیدم برای خرید بعضی چیزها به مغازه هایی خیلی دور از خانه می رود. به 
او گفتم عمه چرا همیشه این کارها را تنهایی می کنی؟ خُب از آقای مؤمنی بخواه که 
گاهی او به خرید برود. می دانید در جواب من چه گفت؟ گفت: نه بابک جان، همه ی 
این کارها را من برای آن می کنم که او به کارش برسد و کتابش را بنویسد. بابک پس 

اکرم فرمهینی، پاریس، فوریه 2011 
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از آن گفت: این را برای آن می گویم که به خاطر شادی روح عمه هم شده به نوشتن تان 
ادامه بدهید! و این سخن او یک بار دیگر اشک مرا جاری ساخت. 

در هر صورت اکرم از اوایل سال 2009 و در هفتاد و هفت سالگی دچار خستگی 
و فراموشی شد و من به توصیه ی دوستان روزها او را به یکی از خانه های سالمندان 
این  از  او  اینکه  استراحت کند. نکته ی جالب  آنجا وقت  بگذراند و  می بردم که در 
موقعیت استفاده و پس از سال های سال شروع به نقاشی کرد و برای تفنن تابلوهایی 
در آنجا کشید که تعدادی از آن ها را در همان مرکز نگه داشته اند و چندتایی را هم به 
خانه آورد که تزئینات سالن آپارتمان ما را تکمیل کرده است. او در آن مرکز به پیرزنانی 
که علاقمند بودند، نقاشی یاد می داد. اما فراموشی و عدم تعادل جسمی او تشدید 
 شد. شب ها اغلب بی خوابی می کشید. یک شب، پس از نیمه شب از تخت خواب 
پایین افتاد و دیگر نخواست از جایش بلند شود و من ناگزیر به Samu15 تلفن کردم 
که آمدند و پس از آزمایش های مختلف که نزدیک به یک ساعت طول کشید، او را 
افتاد که که  اتفاق  این ماجرا در روز جمعه 13 ژانویه 2012  به بیمارستان بردند. 
فرانسوی ها آن را به عنوان Vendredi treize )جمعه ی نحس( می شناسند. و چنین 
بود که در بیمارستان تنفس اکرم دچار مشکل شد؛ به نحوی که پزشکی که به حال او 
می پرداخت با همه ی تلاشی که برای بهبود او می کرد از معالجه ی او کاملًا ناامید بود 
و این ناامیدی را یک بار به انوشه و من ابراز داشت: اکرم اغلب اوقات در زیر دستگاه 
تنفسی در حالتِ خواب بود. من طبعاً هر روز ساعت ها در کنار او بودم. هر لحظه که 
چشمش باز می شد و به من نگاه می کرد، لبخندی می زد و به من روحیه می بخشید. 
یک روز، چهارشنبه اول فوریه، طبق معمول به دیدار او رفتم و سلام گفتم و در حالی 
که در خواب و چشمانش بسته بود، روی لب او را بوسیدم. سرد شده بود. اکرم رفته 
بود و باقر مؤمنی واقعی هم با او رفت. و موجودی که از او جا مانده، هیچ چیز در 

وجودش جز اکرم وجود ندارد و جز یاد اکرم به هیچ چیز نمی اندیشد!
باقر مؤمنی درگذشته 
2018/11/9

Le service d’aide médicale urgente  15، سرویس کمک های پزشکی اورژانس
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حسین نظری
1394  ـ1298

باقر مؤمنی

کی و کجا با یکدیگر آشنا و دوست شدیم؟ به هیچ وجه به خاطر نمی آورم. به هیچ وجه 
به خاطر نمی آورم تا بهمن 1327 که حزب توده ی ایران غیرقانونی شد، او را در کلوب 
حزب دیده باشم و یا حتا نام او را شنیده باشم. در دوران اختفاء و پیش از آغاز جنبش 
ملی شدن صنعت نفت که فضای فعالیت های سیاسی و سازمانی را باز کرد، طبیعی 
بود که نامی از او نشنیده باشم. تنها چیزی که به یاد دارم سخن یکی از رفقاست که 
دوره ای در زندان با او هم زنجیر بود و آن اینکه نظری در زندان به نام "حسین بالانسی" 
معروف بود، چون هر از گاه برای نشان دادن هنر ورزشی خود و سرگرمی دوستان و 

رفقای زندان، بالانس می زد. 
بودن  کهنه  از  ناشی  نظری  از گذشته ی حسین  من  بی اطلاعی کنونی  بدون شک 
شناسنامه ی من است که بیشتر از نود و یک سال از ثبت آن می گذرد؛ وگرنه نظری 
خود در خاطراتش به ملاقات با من در اواخر خرداد سال 1326 در کلوب حزب و 

جلسات حزبی چنین اشاره کرده است:
از اسامی بعضی ملاقات کنندگان که یادم مانده، باقر مؤمنی، بسیار 
جوان بود و عضو هیئت تحریریه ی ارگان حزب توده و در عین حال 

هم به کارهای تشکیلاتی حوالی کرمانشاه رسیدگی می کرد.1
حسین نظری پس از دو سه بار زندان رفتن و محکومیت های کوتاه مدت، و پس از 
نوشتن یک تنفرنامه ی "مصلحتی" از زندان آزاد می شود و در سال 1338 به عنوان 

1  حسین نظری، کتاب خاطرات حسین نظری، بی نام، پاریس زمستان 2007، ص 59
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بورسیه به فرانسه می آید و تا انقلاب 1357 دیگر به ایران باز نمی گردد. من نیز چند 
سال بعد با گرفتن یک بورس دوساله برای گرفتن دکترا به پاریس آمدم. 

شک نیست که ما در پاریس با یکدیگر ارتباط نزدیک داشتیم، ولی متأسفانه جز یک 
دیدار غافل گیرکننده، لحظه ی برجسته ی دیگری از این ارتباط را به خاطر ندارم. به 
هر حال او در شب یازدهم اردیبهشت سال 1355 مرا برای شام دعوت کرد که بعد 

فهمیدم محل صرف شام خانه ی پدر نامزدش، شیرین، بود. 

معلوم و مسلم است که پیش از این دعوت هم ما با یکدیگر ارتباط نزدیک و ملاقات های 
متعددی داشتیم؛ ولی من چیزی از این ارتباط ها و ملاقات ها به یادم نمانده است. 
جالب توجه اینکه در آن میهمانی شام علاوه بر شیرین، نامزد حسین، پدر نامزدش 
نام حامد فولادوند و همسرش، دعوت  به  نیز  از دوستان مشترک جوان ما  و یکی 
داشتند. من این دیدار را یک دعوت ساده ی دوستانه و آشنایی با شیرین رضایی و 
پدرش تلقی کردم. ولی پس از صرف شام، نظری به بالکن آپارتمان رفت و چند لحظه 
بعد با یک کیک و یک شمع برگشت و در حالی که آواز »تولدت مبارک« را می خواند 
از من خواست که شمع را فوت کنم. با شگفتی فراوان تازه متوجه شدم که فردا 11 

باقر مؤمنی و حسین نظری 
پاریس، 1994



385 رهروی در راه بی پایان

اردیبهشت و روز تولد من است و او این شام را به این مناسبت ترتیب داده است. 
معلوم است که این حادثه نمی توانست و نمی تواند هیچ گاه از یاد من برود. به علاوه 
این اقدام نشان دهنده ی صفا و صمیمیت صادقانه ی نظری بود که یکی از برجسته ترین 
حزب  به عنوان عضو  ایران  در  بگویم که نظری  باید  به حساب می آمد.  او  صفات 
توده ی ایران مدت ها از مسئولان سطح بالای شورای متحده ی مرکزی اتحادیه های 
کارگران ایران بود. چند سال بعد از اینکه به فرانسه  آمد به عنوان نماینده ی شورا در 
فدراسیون سندیکای جهانی La Fédération Syndicale Mondiale یا F .S .Mاف. 
اس.ام. و همچنین به عنوان مسئول رسمی کارگری ایران، دفتر مخصوص خود را در 
F .S .M داشت. او 25 سال در این سِمت در F .S .M فعال بود و به طور جدی و 
وسیع با ایرانیان ساکن اروپا تماس نزدیک داشت. او با وجود اعتقاد جدی و رسمی 
به کمونیزم و حزب توده با ایرانیان از هر خانواده ی فکری و سیاسی تماس دوستانه 
برقرار می کرد و از این لحاظ نمونه بود. او هر کاری از دستش برمی  آمد برای ایرانیان 
انجام می  داد و با استفاده از موقعیتِ  سیاسی و اجتماعی خود در پاریس، تا آنجا 
که برایش مقدور بود به رفع گرفتاری های سیاسی و اجتماعی و اداری آنان، بدون 
افراد و  با  او  رفتار   ـدر   ـهر چند هم جدی  برمی آمد و اختلاف نظرها  توقعی،  هیچ 
سازمان ها تأثیری نمی گذاشت. برای مثال برای سازمان های سیاسی و اجتماعی که با 
 حزب توده اختلاف نظر داشتند و مثلًا می خواستند کنفرانسی برقرار کنند، بارها از

 C.G.T ، La Confédération générale du travail )ث.ژ.ت.( سالن می گرفت 
و مجانی در اختیار آن ها قرار می داد. نظری همیشه و همه جا با علاقه و احساس 
قلبی و کاملًا صادقانه به فعالیت های سیاسی و حزبی و اجتماعی می پرداخت. و با 
اینکه شدیداً به جلب اشخاص به عضویت در حزب خود علاقه نشان می داد، اما 
در دوستی هایش به هیچ وجه مسلک و تفکر اجتماعی و سیاسی خود را به حساب 
نمی آورد. او در کارهای سیاسی و سازمانی اش هم برخلاف بسیاری از افراد، هیچ 
به هیچ وجه در  توقعی نداشت. در عین حال مطلقاً فاقد روحیه ی جاه طلبی بود و 

اندیشه ی رسیدن به موقعیت و مقام سیاسی و تشکیلاتی نبود. 
نظری مرا با یک شاعر جوان فرانسوی به نام آلن لانس Alain Lance که عضو حزب 
کمونیست فرانسه و سردبیر مجله ی ادبی اکسیون پوئتیک Action Poétique بود، 
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آشنا کرد. آلن لانس هم زمان با مجله ی نوول کریتیک La Nouvelle Critique که 
توسط حزب کمونیست فرانسه به وجود آمده بود، ارتباط داشت. او در همان اردیبهشت 
سال 1355 به پیشنهاد حسین با من مصاحبه ای کرد که متن فرانسه ی آن در شماره ی 
 ـسپتامبر سال 1976 این مجله، یعنی حدود شهریور 1355 انتشار یافت. متن  اوت 
فارسی آن در فصلنامه ی نقطه ، شماره 9، تابستان 1378 چاپ شد و بعدها در کتاب 

همراه با انقلاب.2 
نظری در سال 1298 در انزلی به دنیا آمده بود. پس از گرفتن دیپلم به تهران می آید و 
در فضای باز سیاسی پس از شهریور 1320، به جریان  فکری چپ علاقه مند می شود و 
سرانجام در سال 1323 به عضویت حزب توده ی ایران درمی آید.3 نظری که سال ها در 
فرانسه زندگی خود را به فعالیت های سیاسی و کارگری مربوط به ایران اختصاص داده 
بود. مانند بقیه ی اعضای حزب توده که پس از 28 مرداد در کشورهای سوسیالیستی 
زندگی می کردند در سال 1357 برای فعالیت سیاسی به ایران باز می گردد. در ارتباط 
 ـسندیکایی گذشته در ایران و  حزب و با تکیه بر تجربه ی فعالیت های اجتماعی  با 
فرانسه، دوباره با محافل کارگری ارتباط پیدا می کند و رهبری سندیکایی به نام »اتحاد« 
را که وابسته به حزب توده بود برعهده می گیرد. همچنین با ایجاد یک باشگاه کارگری 
و انتشار یک روزنامه به نام اتحاد می پردازد که به زبان فرانسه نیز ترجمه و منتشر 
می شد. او با وجود فعالیت تمام وقت، گاه برای تمدید اقامتش در فرانسه برای مدت 
کوتاهی به این کشور باز می گشت. در یکی از این بازگشتن ها ست که هجوم جمهوری 
اسلامی به تمامی جریان های سیاسی و از جمله حزب توده روی می دهد و بسیاری 
دستگیر و شکنجه و اعدام می شوند. نظری که به دلیل اقامت موقتش در فرانسه جان 
سالم به در  برده بود، ناگزیر دوباره در فرانسه می ماند و به فعالیت سازمانی حزبی و 
به خصوص سندیکایی خود علیه جمهوری اسلامی و سیاست سرکوب آزادی های 
اجتماعی، ادامه می دهد. از نتایج فعالیت هایش در فرانسه یکی هم جلوگیری از پذیرش 

عضویت خانه ی کارگرِ دولتی ایران در فدراسیون سندیکایی جهانی بود. 
من مدت کمی پس از فرار از ایران و آمدن به پاریس در ژانویه 1983 میلادی/ دی 

2  باقر مؤمنی، همراه با انقلاب، ناشر مؤلف، آلمان، بهار سال 2009/1388
3  حسین نظری، کتاب خاطرات حسین نظری ، بی نام، پاریس، زمستان 2007، صص 1 و 30
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ماه 1361، حسین را پیدا کردم و تا دو سال پیش از مرگش در 96 سالگی در 11 
سپتامبر 2015/ 21 شهریور 1394 با او در تماس دائمی شخصی و خانوادگی بودم. 
او هر از چند گاه مرا برای نهار به باشگاه C.G.T می برد. در یکی از این دفعات بود 
که در حیاط باشگاه با دبیر سندیکا برخورد کردیم و نظری مرا هم با برشمردن کلی 

صفات برجسته ی اجتماعی، به او معرفی کرد. 
از دو سال یک روز  اقامت گزید. پس  از سال 2013 در خانه ی سالمندان  حسین 
همسرش خانم شیرین رضایی از مرگ او و روز برگزاری جلسه ی ختم او به من خبر 
داد. از نکات شگفت آور و ناراحت کننده  برای من این بود که حتا یک قیافه ی توده ای 
در  جلسه ی ختم او ندیدم و جز چند ایرانی که بیشتر از دوستان شخصی او و شیرین 
خانم بودند، بقیه ی حاضران و حتا برگزار کنندگان جلسه را فرانسویان عضو حزب 

کمونیست و یا سندیکای کارگری بزرگ فرانسه C.G.T تشکیل می دادند. 
در پایان باید از طنزگویی قوی او بگویم. او در برخوردهایش با اشخاص حتماً حداقل 
یک جوک یا شوخی نقل می کرد که آن ها را هم به رشتی ها و گیلک ها نسبت می داد. یقین 
دارم بعضی از لطیفه ها و شوخی ها را هم خودش می ساخت. او حتا از شوخی درباره ی 
حزب و مسئولین حزبی هم ابا نداشت. برای مثال یک رشته جزوه هایی به طور منظم 
از جانب حزب زیر عنوان "پرسش و پاسخ" منتشر می شد که به ظاهر انعکاس جلساتی 
بود که کیانوری با کادرها و اعضای حزب داشت و در آنجا به پرسش های آنان پاسخ 
می داد. اما نظری با توجه به واقعیات آن جلسات و به اصطلاح "پرسش و پاسخ"ها، 
این عنوان را تحریف کرده بود و به درستی و شوخی آن را "پاسخ و پرسش" می خواند. 
من در یکی از ملاقات هایم با حسین دسته گلی را که خودم به آب داده بودم و واقعاً 
می شد آن را یک جوک جدی به حساب آورد برای او نقل کردم و مخصوصاً به او 
گفتم که این یک جوک ساختگی نیست؛ بلکه دسته گلی است که خودم واقعاً آن را 
به آب داده ام. او با صفا و سادگی خاص خودش به من نگاه کرد و گفت: می دانی؟ 
بیشتر جوک هایی که من می گویم دسته گل هایی است که به قول تو خودم به آب داده ام! 

2017/9/26
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پوری سلطانی
 ـ1310  1395

باقر مؤمنی

پوری برای ما توده ای ها کاملًا شناخته شده بود و یکی از زنان نامدار سیاسی شمرده 
می شد که در سال های 1340 شاید بزرگ ترین کارشناس در رشته ی کتابداری در 
ایران به حساب می آمد. به احتمال زیاد در سال 1350 بود که با او آشنا شدم؛ وقتی 
در مؤسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی کار می کردم. او مسئول مرکز 
خدمات کتابداری یکی از سازمان های آن مؤسسه به نام مرکز مدارک علمی بود. آشنایی 
ما به دوستی تبدیل شد و ارتباط خانوادگی به نحوی که گه گاه به اتفاق همکاران به 
خانه ی یکدیگر می رفتیم. نورالله مرادی یکی از مسئولین مرکز خدمات کتابداری که 
 ـدر این زمینه یادداشتی نوشته   ـو هستیم  هر دو با او و همسرش بسیار نزدیک بودیم 
و در آن از خاطره ای یاد کرده که من مطلقاً به یادم نمی آید و ذکر آن به این متن رنگ 

و روی خاصی می دهد. او می نویسد: 
با زنده یاد پوری  آمد خانوادگی  هم ما و هم شما روابط و رفت و 
داشتیم. پوری بارها و بارها با ما خانه ی شما آمده است و متقابلًا در 
مهمانی هایی که پوری می داد و همکاران مرکز خدمات کتابداری و 
مرکز اسناد در آن شرکت می کردند، تو و زنده یاد اکرم حضور داشتید. 
یادم می آید شبی در مهمانی در خانه ی پوری... شهناز ششم... تو و 
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زنده یاد پرویز مهاجر1 بحثی را شروع کردید درباره ی شعر سایه و 
سیاوش کسرایی. تو از شعر سیاوش کسرایی کلی تعریف کردی و به 
شعر سایه تاختی. پوری که سایه را دوست داشت به دفاع برخاست 
و ناگهان شروع کرد به گریه کردن. یادم هست منیر ]همسر مهاجر[ به 
پرویز مهاجر و تو اعتراض کرد که شما در این خانه مهمان هستید و 
رعایت حال میزبان را بکنید. می دانی که پوری در دو نوبت )سالگرد 
ازدواجش 27 خرداد و 27 مهر سالگرد اعدام کیوان( مراسمی در 
خانه اش برگزار می کرد که دوستان و همپالکی های کیوان جمع می شدند. 
در این مهمانی های او تو نبودی. اما در مهمانی های اداری که دوستان 

همکار دو مرکز بودند، تو هم دعوت می شدی و می آمدی. 
پوری سلطانی با گذراندن دوره های تخصصی در این رشته، به ویژه در انگلستان و با 
دریافت مدرک دکترا در کتابداری مشغول به کار در ایران شد و با آموزش عالی و 
ابتکارات خود و تأسیس سازمان های کتابداری مدرن، نظام نوینی در کتابخانه های 
ایران به وجود آورد. او از بنیان گذاران اصلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران 
بود و کتاب ها و مقاله هایی که در این زمینه نوشته است »از اولین مجموعه ی متون و 
ادبیات کتابداری ایران محسوب می شود«.2 دانش پوری سلطانی از کتابداری مدرن 
و شکل ترویج ابتکاری که به کار بست او را در میان اهل فن صاحب شهرت جهانی 
ساخت و به عنوان یکی از اعضای رسمی فدراسیون انجمن بین المللی کتابداری )ایفلا(3 
فردی پذیرفته شد. کامران فانی یکی از چند کتابدار برجسته ی ایرانی که تا آخر عمر 
از نزدیک ترین دوستان و تکیه گاه روانی پوری بود، به مناسبت هفتاد و هفتمین سال 

تأسیس کتابخانه ی ملی، درباره ی او می نویسد: 
اطلاع رسانی  و  علم کتابداری  در حوزه ی  بی گمان  خانم سلطانی 

1  برای آشنایی بیشتر با پرویز مهاجر نگاه کنید به شیفته ی همشهری ام شدم، گفتگو با علی اشرف 
درویشیان، در دفتر نخست همین مجموعه.

2  کامران فانی، بانوی بهشتی، مجله ی بخارا، شماره ی 106، 15 شهریور 1395 
3  فدراسیون انجمن بین المللی کتابداری )ایفلا(

The International Federation of Library Associations and Institutions )IFLA(
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شخصیتی یگانه و منحصر به فرد است و چه در ایران و چه در جهان 
شناخته  شده ترین کتابدار ایرانی است. با 50 سال حضور مداوم و 
مستمر توانست بیش از همه، کتابداری نوین را در ایران بنیان گذاری 

کند، گسترش دهد و شکوفایی بخشد.4 
به همین مناسبت انجمن کتابداری ملی و اطلاع رسانی ایران جایزه ای به نام پوری 
سلطانی در زمینه ی نوآوری در حوزه ی علوم و اطلاعات تصویب کرد که قرار است 
به کتابدار و کتابخانه ی "نوآور" اعطا شود. از کارهای پوری یکی هم ترجمه ی کتاب 
 ـآمریکایی، اریک فروم  هنر عشق ورزیدن نوشته ی روانکاو و فیلسوفِ بزرگ آلمانی 

است که به چاپ سی ام رسیده. 
به هر حال من پوری سلطانی را بیشتر به عنوان همسر مرتضی کیوان می شناختم که 
یکی از چهره های روشنفکری محبوب و مشهور حزب توده ی ایران بود و از اولین 
توده ای هایی که پس از کودتای 28 مرداد 1332 و لو رفتن سازمان نظامی این حزب 
حزب  با 9 افسر عضو  از افسران عضو حزب بود،  اینکه "کوپل"5 سه تن  به علت 

4  کامران فانی، پیش گفته
Couple  5 عضوی از حزب که اعضای شناخته شده و تحت تعقیب حزب را در خانه ی خود پنهان 

پوری سلطانی و مرتضی کیوان 

1333
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تیرباران شد و نامش به عنوان یک شخصیت تاریخی در مبارزات سیاسی چپ ایران 
ثبت شده است. مرتضی کیوان شاعر و اهل ادب بود و یکی از کارهایش سازماندهی 
و سمت دهی به شاعران و نویسندگان برجسته ی نوپرداز، مانند احمد شاملو، سیاوش 
کسرایی، هوشنگ ابتهاج )سایه(، محمدجعفر محجوب و عده ای دیگر مانند نادر 
نامنظم در جلسه ها و  به طور  به عنوان علاقه مند  و... که  فریدون مشیری  نادرپور، 

حوزه هایی که او اداره می کرد شرکت می جستند.
بعدها فهمیدم که پوری سلطانی هم در آن جلسه ها شرکت داشت. این نکته را اولین 
بار کسرایی به من یادآور شد. یک روز که او به دیدار پوری به مؤسسه آمده بود، مرا 
هم ملاقات کرد و ضمن سخن از پوری گفت: او را »بانوی شعر معاصر« می خوانند. 
در همان دیدار و گفتگو بود که کسرایی اضافه کرد: ما از پنج سالگی با هم دوست 
بوده ایم. و من به این ترتیب متوجه شدم که پوری سلطانی نه به مناسبت همسری 
با مرتضی کیوان، بلکه بیشتر به علت همدمی با شاعران مشهور نوپرداز و ذوق و 
دانش ادبی اش چهره ای شناخته شده بود. فکر می کنم در همان روز بود که این را نیز 
فهمیدم که مرتضی و پوری چند سال پس از پاگیری آن حلقه ی ادبی و دوستی عاشق 
یکدیگر می شوند و در تاریخ 22 خرداد 1332 با هم ازدواج می کنند. این نکته در 

یادداشت هایی که مرتضی درباره ی پوری نوشته انعکاس دارد.6 
پوری خود درباره ی سوابق این دوستی و در عین حال رفاقت حزبی که سال 1330 و در 
مراسم نامزدیِ برادر سیاوش کسرایی روی داد، می نویسد: »پس از نیم ساعت گفتگو ]با 
مرتضی کیوان[، به نظرم رسید که سال هاست با هم دوست و آشنا بوده ایم... همان شب به 
علت اینکه سر میز شام بشقاب د م دست نبود، من و کیوان در یک بشقاب غذا خوردیم«. 
او به ویژه تأکید می کند که: »رابطه ی ما رابطه ی دو دوست بود، دو رفیق، در نهایت 

نجابت و صفا و پاکی بود...«7 

و از آن ها نگه داری می کرد. آن نه تن عبارت بودند از: سرهنگ عزت الله سیامک، سرهنگ محمدعلی 
مبشری، سرهنگ نعمت الله عزیزی نمینی، سرگرد نصرالله عطارد، سرگرد هوشنگ وزیریان، سروان 

نظام الدین مدنی، سروان محمد علی واعظ قائمی، سروان نورالله شفا.
6  هشت نامه ی مرتضی کیوان به همسرش پوری سلطانی، مجله ی بخارا، شماره ی 106، 15 شهریور 1395

7  مجله ی بخارا، شماره ی 106، 15 شهریور 1395، ص 149
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البته این رابطه ی دوستانه و رفیقانه پس از مدتی به یک عشق شدید و آتشین تبدیل 
می شود. اما نکته ی جالب اینجاست که این عشق برای کیوان، برخلاف پوری، یک 
عشق آسمانی و آرمانی و ایده آلیستی است. او در یادداشت هایی که از اول فروردین 
1333 تا دستگیری و اعدامش در 27 مهر 1333 خطاب به پوری می نویسد، بارها و 
بارها از عشق افلاطونی آتشین خود نسبت به او سخن می گوید. او در این یادداشت ها 
ارتباط عاشقانه ی  استحکام  به  پوری،  و  از عشق های گذشته ی خود  ضمن سخن 

 ـسازمانی شان اشاره می کند و می گوید:  فکری 
بودن ما با هم دارای کیفیت بسیط تر و دوست داشتنی تری از هر عشقی 
است: ما رفیقیم، دوستیم، یاور یکدیگریم، ایمان ما و زندگی باهم توأم 
است... تو و من، چون سایر دوستان و رفقای دور و برمان با زندگی 
توأم یک جویباریم، قطرات جهنده ی یک  امواج  آمیخته ایم. ما  هم 
آبشاریم. ما از هم جدایی ناپذیریم...8 این دوستی و رفاقت و همدلی 
و هم فکری ماست که با استحکام فولاد، محبت و انس و نوازش و 
ایثار ما را پایه گذاری کرده است. در حقیقت تبلوری از تجلی یک 
ایمان و اعتقاد شکست ناپذیر به همبستگی بشری و انسانی است.9 

او در همین نامه ای که در تاریخ اول فروردین 1333 نوشته شده برداشتش را از عشق 
و دلدادگی به پوری شرح می دهد:

... انس و محبت مشترک ما در واقع پیروزی اعتقاد ما به همبستگی 
انسان هاست10... اگر روزی هم در سردابِ محرومیت ها فولاد دلم 
بپوسد، باز هم از یک رفیق و یک دوست به یک "فقط عاشق" تنزل 
نظر  از  و مظلوم که  بی حاصل  و  به عشق های یک طرفه  نمی کنم. 
اعتقاد مشترک ما سر و سامان درستی نداشته باشد، هیچ دلبستگی و 
عقیده ای ندارم. عشق هایی که می جوشد و شعله ور می شود و حوائج 
جسم را برمی انگیزد و برمی آورد مانند یک حریق، اگرچه شاید زیبا 

8    پیشین، ص 166
9    پیشین، ص 167

10  پیشین، ص 169 



393 رهروی در راه بی پایان

و تماشایی است، اما سرانجامش خرابی و فساد است و رفاقت و 
از رنگ  ناپذیر است و  دوستی ماست که یک انس و محبت فساد 

پُرنیرنگ چنان عشق هایی بری است.«11 
با این همه مرتضی کیوان مثل بسیاری از جوانان آرمان خواه آن نسل و نسل بعدی 
کمونیست های ایرانی که می کوشیدند در دام عشق زمینی جنس مخالف نیفتند، متوجه 
می شود که به سختی در دام افتاده و این بار به جای سخن از عشق و همبستگی رفیقانه 
و دوستانه از »مصیبتی« سخن می گوید که پوری با اشغال وجود او برایش ایجاد کرده 

و با گفتاری سخت سرزنش آمیز خطاب به او می نویسد: 
این چه مصیبتی است که تو از چندی به این طرف به شکل جدیدی 
در من وارد شده ای، مرا اشغال کرده ای، در من خانه گرفته ای... ]و 

این طور[ آرامش خاطر مرا یغما کرده ای؟12 
اما پوری تلقی افلاطونی و آسمانی مرتضی از عشق را ندارد و از قرار معلوم چند بار 
به او اعتراض می کند. اما کیوان در پاسخ به این اعتراض ها و خطاکار خواندن پوری، 

او را سرزنش می کند که:
این صحیح نیست که کسی آرام آرام آدم معقول سر به راهی را این طور 
منحرف و سراسیمه بکند و دائم توی دلش یک نوع دلهره و اضطراب 
سر بدهد... چرا تو با شکل جدیدت آمدی و آرامش مرا به یغما بردی 
و در وجود من جا گرفتی؟... تو چرا مرا از توی خودم درآوردی؟ چرا 
داخل زندگی دل من شدی و مرا گرفتار کردی؟... چرا باید راه و نیمه 
راه، شب و نیمه شب، تو را جلوی خودم ببینم که داری با آن نگاه های 

اغوا کننده ی بی گناهت مرا در خودت فرو می کشی؟...13 
و سپس به شدت به خودش می تازد که: 

خوبی من فقط همین پرهیز و احترازم از گرفتاری در زن بود... و حالا... 
تُف به من، واقعاً که سزاوار سرزنشم... باید همان طور می ماندم، بکر 

11  پیشین، ص 168 
12  پیشین، ص 178

13  پیشین 
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و دست نخورده باقی می ماندم... چرا این دلهره و وسواس را توی دل 
من راه انداختی که خودم را شب و روز روی لبه ی تیغ حس کنم؟ که 
آرامش من هول خورده و ترسناک پس پسکی عقب برود و در چاه 
زوال بیفتد؟... عجیب است از این نفس سرکش مستغنی من  ـکه زیر 
 ـواقعاً عجیب است که بیاید و  بار مسئولیت هیچ عشقی نمی رفت 
بعد از آن همه ریاضت احساسی و فکری، خطرناک ترین مسئولیت ها 

را به عهده بگیرد.14 
به کلی تخفیف  این موضع قاطع و لحن خشن سرزنش  از یک ماه بعد،  اما کمتر 
پیدا می کند و مرتضی کیوان پس از اظهار غبطه نسبت به روابط همدلی و هم زبانی 
گذشته ی خود با پوری و تبدیل رفاقت به عشق، خطاب به وی می نویسد: »بنا بود 
هرگز به یک عاشق تنزل نکنیم«؛15در حالی که اینک »تو خود را به صورت یک معشوقه 
 ـاز تو بیش از رفاقت و هم زبانی و یک دلی بوی معشوقی می شنوم... فکر  درآورده ای 

می کردم من و تو برتر و والاتر از این عرف و عادتیم.«16 
و سرانجام واقعیت غلبه می کند و معنای واقعی عشق وجود او را فرا می گیرد و در 
یادداشتی که در ساعت یک و بیست دقیقه پس از نیمه شب 5 خرداد ماه 1333 
می نویسد. در تصور صحنه هایی از رابطه با پوری و در اوج رؤیاهای عاشقانه خطاب 

به او می  گوید:
تو که خوب میدانی بالاتر و لذت بارتر از هر زناشویی، مهر و شوق 
و عاشقی و انس می تواند دو انسان را خوشبخت و شاد کند، چرا 
شویم،  قلب  یک  درآمیزیم،  هم  به  بیا  جان  پوری  منتظری؟...17 

تمناها ی مان را با هم بیاراییم... و مکمل یکدیگر باشیم.18
سه هفته پس از این تاریخ است که پوری سلطانی درباره ی مرتضی و ازدواج با او می نویسد: 

14  پیشین، صص 178 و 179
15  پیشین، ص 187

16  همان جا 
17  پیشین، ص 190
18  پیشین، ص 193
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به خانه ی ما  به من گفت: کی  یک روز در تاکسی نشسته بودیم... 
می آیی... بلافاصله گفتم: هر وقت تو بخواهی.19

و چنین است که پوری سلطانی در 27 خرداد ماه 1333 به خانه ای می رود که در آن سه 
تن از افسران عضو حزب توده ی ایران مخفیانه زندگی می کنند؛ زیرا مرتضی به اصطلاح 
آن روزها "کوپل" این افسران بود و به یک معنا اداره کننده ی زندگی روزمره ی آنان. در 
این باره پوری سلطانی نوشته است: »آن شب در تاکسی به من گفت که در خانه ی ما 
با یکی دو همسایه آشنا خواهی شد« و اضافه کرد »این هایی که در خانه ی ما هستند 
نباید از خانه خارج شوند و ما از آن ها نگه داری خواهیم کرد...« و پس از اقامت در آن 
خانه »از اینکه آینده ی پُر ثمرتری فرا رویم قرار گرفته بود احساس رضایت می کردم«!20

اما این »احساس رضایت« از زندگی به درازا نمی کشد و فرمانداری نظامی با کشف 
این مخفی گاه حزبی، پس از دو ماه و بیست روز زندگی مشترک این دو، در روز سوم 
شهریور همان سال 1333، سروان محمد محقق، ستوان منوچهر مختاری گلپایگانی، 
کیوان و پوری را دستگیر و زندانی می کند.21 مأموران حکومت نظامی هنگام اشغال 

خانه ی پوران و کیوان، از آن ها بازجویی می کنند. پوری می نویسد: 
بازجویی تمام شده بود و صورت مجلس را آوردند پهلوی من که امضاء 
کنم... گفتم من این را امضاء نمی کنم. شما از اتاق ما چیزی به دست 
نیاوردید. اتاق های آن طرفی اجاره ی دو دانشجو بوده است و ما از 
محتویات آن ها بی خبریم. آن را بردند پهلوی مرتضی. او هم همین جواب 
را داد... ناگهان ]ستوان یکم، علی[ سیاحتگر و چند سرباز ریختند سر 
مرتضی و با مشت و لگد و قنداق بر سر و جان او کوبیدند... مرتضی 
زیر ضربات آن ها تا می شود ولی هیچ صدایی، حتا یک آخ از او نشنیدم. 

19  میلاد عظیمی،عشق سربلند،گفتگو با پوری سلطانی، مجله ی بخارا، پیش گفته، ص 155
20  همانجا، ص 156

21  کمتر از دو ماه مرتضی کیوان را همراه با 8 تن از افسران توده ای تیرباران می کنند؛ در 27 مهر ماه 
1333. پس از پنج ماه پوری از زندان آزاد می شود. درباره ی این رویداد دلخراش، چند شاعر شعرهایی 
سروده اند؛ از آن میان احمد شاملو. او با نزدیکی و ارادتی که به این دو داشت، شعر زیبا و دردمندانه ای 

می سراید که چند سطر آن را می آورم: 
سال بد/ سال باد/ سال پست/ سال درد/ سال عزا/ سال اشک پوری/ سال خون مرتضی 
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سپس پوری را پیش سرهنگ مصطفی امجدی )رئیس وقت رکن 2 فرمانداری نظامی( 
می برند. پوری می نویسد: 

امجدی از من خواست صورت مجلس را امضاء کنم. گفتم نمی کنم 
از چند دقیقه مرتضی  را تکرار کردم. اشاره ای کرد و پس  و دلیلم 
به پُشت بسته بود و صورتش سیاه و کبود  آوردند. دست هایش  را 
و باد کرده و خونین بود. مطلقاً تشخیص داده نمی شد. در سکوت 
مطلق همدیگر را نگاه کردیم. من به کلی خفه شده بودم... امجدی 
گفت باز هم امضاء نمی کنی؟ گفتم باز هم نمی کنم. گفت ببریدش. 
مرتضی را بردند؛ و این آخرین دیدار ما بود که نگاهش همچنان در 

جانم می خلد...22
پوری 5 ماه پس از اعدام مرتضی از زندان آزاد می شود. حدود دو سال، زندگی ای 
بیمارگونه دارد. سرانجام برای دوری از محیط و غلبه بر بیماری های جسمی و روحی 
به انگلستان می رود. در آنجا به آموختن زبان انگلیسی می پردازد. نصف روز را برای 
تأمین زندگی کار می کند و نصف دیگر را به کلاس زبان می رود. پس از گرفتن دیپلم 
زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه کمبریج، به ایران باز می گردد و در کتابخانه ی بانک 
مرکزی استخدام می شود. سه سال پس از کار در این کتابخانه، در رشته ی فوق لیسانس 
کتابداری دانشگاه تهران پذیرفته می شود. فوق لیسانس می گیرد. »پوری سلطانی در 
تأسیس و راه اندازی مرکز مدارک علمی و مرکز خدمات کتابداری در وزارت علوم 
و آموزش عالی نقش مؤثری داشت.او با معرفی جان هاروی، متخصص آمریکایی 
کتابداری و اطلاع رسانی که استاد مدعو در دانشگاه تهران بود، به مجید رهنما، وزیر 
علوم که نسبت خانوادگی با او داشت، برای راه اندازی این دو مرکز تلاش بسیار کرد. 
سرانجام دو مرکز یادشده در 1347 افتتاح شدند و نقشی سازنده و مهم در فرایند گذار 
کتابداری ایران از مرحله ی سنتی به مرحله ی مدرن ایفا کردند و موجب تحولی عظیم 
در کتابخانه های ایرانی به خصوص کتابخانه های دانشگاهی و مراکز پژوهشی شدند. 
پوری سلطانی ریاست مرکز خدمات کتابداری را نپذیرفت و مدیریت بخش تحقیقات 

به کوشش شاهرخ  آفتاب رفت، کتاب مرتضی کیوان،  به سلام  مردی که شب  22 پوری سلطانی، 
 ـ80  مسکوب، ناشر کتاب نادر، چاپ دوم، تهران، تابستان 1382، ص 81 
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آن مرکز را برعهده گرفت.او را از بانک مرکزی به وزارت علوم منتقل کردند.«23
پس از این تجربه و دانش و کار در مرکز خدمات کتابداری ست که پوران سلطانی خود 
مکتب کتابداری مدرن ایران را پایه گذاری می کند. او حتا پس از بازنشستگی، تا آخر 
عمر به کار در کتابخانه ی ملی ایران و همچنین آموزش شاگردان کتابداری و نگارش 
و ویرایش بیش از سی کتاب و چندین مقاله مربوط به این رشته ادامه می دهد. او تا 
چند ماه پیش از مرگش در 16 آبان 1394 و در سن 84 سالگی کار می کند و شصت 
سال جای خالی عشق به همسرش مرتضی کیوان را با کتابداری و در کنار دوستان 
بسیار معدود مورد علاقه اش پُر می کند. و ناگفته نماند که نابسامانی اداری و حوادث 
غیرمنتظره ی آزاردهنده، او را رنج می دهد. برای مثال در 12 اسفند 1370 در یکی 

از نامه هایش به من می نویسد: 
از وضع کتابخانه ی ملی که به کتابخانه ی میلی ملقب شده است بخواهی، 
متأسفانه بهبودی حاصل نشده است. استقلال و مجزا شدنش از وزارت 
علوم دردی را دوا نکرد و دردهای بی شماری بدان افزود. اعضای 
هیئت علمی کتابخانه کلُهم اجمعین مشغول حرص خوردن و خود 
خوردن هستیم )معلوم شد »خود« همان »حرص« است(. من و آقای 
]کامران[ فانی هم اتاق هستیم: تنها دلخوشی همین است که ما چند 
نفر دور هم هستیم و با هم دردها را نشخوار می کنیم و دیگر هیچ. دلم 

بسیار برایت تنگ شده.
پوری پس از انقلاب یک بار در مهر ماه 1368 به پاریس آمد و فرخ غفاری که از 
دوستان دیرین او بود در یک مهمانی شام، مجید رهنما، برادر فریدون رهنما که او 
هم از دوستان دیرین پوری بود، این توفیق را به من داد که پس از سال ها پوری را 

ببینم. درباره ی این ملاقات پوری می نویسد:
بعد از بازگشتم از پاریس... اینجا دوستان همه یادت را می کنند و 
از حالت  آن ها که  به همه ی  را  بدیهی است که گزارش ملاقات مان 

پرسان بوده اند، داده ام.24

23 نورالله مرادی، هنر پوری عشق ورزیدن بود، ماهنامه ی زنان ایران، شماره ی 13، آذر 1394، صص 3 تا 6
24  نامه  های پوری سلطانی به باقر مؤمنی، در دفتر نخست همین کتاب.
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و مدت ها بعد، در تاریخ 12 اسفند و در نامه ای دیگر برایم نوشت: »هنوز لذت دیدار 
کوتاه مان در پاریس در یادم هست«. و چهار سال بعد در 74/8/21 تکرار می کند: 

بقیه ی  تو و  از  بزنم و دیداری  آن طرف ها  به  دلم می خواست سری 
دوستان تازه کنم ولی هیهات که نمی شود. روزگار بدی شده و گرانی 

و خرج سرسام آور است و امورات لوکس غیرمحتمل. 

از همکاران  او پیش می آید، مرگ دو تن  این سال ها برای  از حوادث رنج آوری که 
دوستان بسیار نزدیک اوست: 

در  متعالی که  بسیار  انسانی  و  فرهنگ  با  بسیار  احمد طاهری جوان  آن ها  از  یکی 
از دوستان محرم  نیز  با من  و  نزدیک داشت  پوری همکاری  با  کارهای کتابداری 
به شمار می رفت. از یادگاری های طاهری نزد من دو صفحه دست خط او با عنوان 
تصحیحات و استدراکات متن ِ مکتوبات نوشته ی معروف میرزا فتحعلی آخوندزاده 
است که در آن، ضمن تصحیح غلط های کتاب، توضیحات و یادداشت هایی هم در 
مورد بعضی مطالب متن نوشته است.25 او از سال 1348 تا 1355 در مرکز خدمات 

25  توضیح آنکه مکتوبات آخوندزاده با مقدمه ی نسبتاً مفصل من به صورت غیرقانونی و مخفی در 
خرداد ماه سال 1350 چاپ و بدون نام و نشانی ناشر انتشار یافت. 

باقر مؤمنی و احمد طاهری
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کتابداری کار کرد و در همین جا با یکدیگر آشنا و دوست شدیم. طاهری در این 
مرکز به تحقیقات علمی کتابداری می پرداخت. از کارهای او گسترش رده اسلام در 
رده بندی نظام دیویی26 و نظام کتابخانه ی کنگره ی آمریکا بود که آن را زیر نظر خانم 

سلطانی به پایان رساند. او در اردیبهشت 1370 در 48 سالگی درگذشت. 
پوری در نامه ای به تاریخ 12 اسفند 

1370 به من نوشت: 

برایت  مدت هاست می خواهم 
بنویسم، ولی غم از دست دادن 
آقای طاهری نازنین که طاهرترین 
آدمی بود که در عمرم دیده ام، 
همه ی روال زندگی ام را مختل 
کرد و هنوز که هنوز است، یادش 
پُر  دلم  و  است  مسلط  من  بر 
از درد و رنج که... چه مظلوم 
و چه کشید  رفت  ناشناخته  و 
این وجود شریف از دست این 
الضالین و  قوم  ظالمین و قوم 
الضالات. بگذریم که نفس در 
سینه ام تنگی می کند و غبار اشک 

را سد می کند. مگر  بینایی ام  راه 
چقدر می توان تحمل داشت؟

و بدتر اینکه چند سال بعد با درد و رنجی افزون تر از مرگ تراژیک سیاوش کسرایی 

26 این رده بندی را در سال 1876 میلادی ملویل دیویی، یک کتابدار آمریکایی ابداع و به  کار برد و 
پس از آن همواره مورد تجدید نظر قرار گرفته است. این رده بندی یک رده بندی منطقی فلسفی و علمی 
است و در زمینه ی همه ی دانش های بشری. ابتدا به ده رده یا موضوع کلی تقسیم می شود؛ و هر رده 
در نوبت دوم به ده رده دیگر )صد عنوان موضوعی( و در نوبت سوم باز هر رده به ده رده دیگر )هزار 
عنوان موضوعی( تقسیم می شود. در گسترش رده بندی های دیگر با رقم های اعشاری موضوع ها خاص تر 

و ریزتر می شود. 

دست نوشته ی احمد طاهری
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برایم نوشت که در 19 بهمن 1374 در غربت و دور از وطن در گذشت. پوری در 
نامه ای به تاریخ 1375/4/27 به من می نویسد: 

پاره شد.  پاره  قلبم تکه تکه و  در مورد سیاوش حرفی نمی زنم که 
را  این طور شد؟ نمی توانم حالم  بود و چرا  این چه بلایی  نمی دانم 
برایت توصیف کنم. از چهار سالگی با هم دوست بودیم و چه فراز 

و نشیب ها و چه زندگی ها... یک عمر دوستی، ملاطفت و مهر.27 
و فکر می کنم منظورش از »بلایی« که بر سر کسرایی آمد، سرخوردگی و افسردگی 
او از سرنوشت تراژیک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. کسرایی که خود 
از نزدیک سقوط کشور شوراها را احساس کرده بود، اندوه رنج بار خود را در شعر 

کوتاهی چنین گفته است: 
من در صدف تنها 

با دانه ای باران 
پیوسته می آمیختم پندار مروارید بودن را 

غافل که خاموشانه می خشکد 
در پُشت دیوار دلم دریا. 28

پوری خود اما سال های سال پس از این و تا دوازده سال پس از بازنشستگی همچنان 
داوطلبانه در کتابخانه ی ملی به کتابداری ادامه می دهد؛ و در آبان ماه سال 1392 
است که پشت میز کارش و درست پس از دو سال درد و رنج بیماری و پس از 50 
سال زندگی با یاد و خاطره ی مرتضی کیوان در 16 آبان 1395 در سن 84 سالگی با 

جهان و دوستانش بدرود می گوید. 

12 فروردین 1397/ 1 آوریل 2018

27 نامه  های پوری سلطانی به باقر مؤمنی، در دفتر نخست همین کتاب.
28 سیاوش کسرایی، خاموشانه، از مجموعه شعر با دماوند خاموش، نشر کتاب نادر، تهران، 1382
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افسر نادرشاهی
 ـ1311  1395

باقر مؤمنی 

افسر را از طریق منصور منصوری شناختم. منصوری یکی از افراد سه گانه ی محفل 
دوستان نزدیکی بود که تقی دامغانی و مرا در برمی گرفت و من با الهام از بیت اول 
یکی از غزل های حافظ، این ترکیب را »ثلاثه ی غساله« نام گذاشته بودم. آن غزل با 

این بیت آغاز می شود:
وین بحث با ثلاثه ی غساله می رود  ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود   
تقی دامغانی نیز در کتاب خاطراتش، جامه ی آلوده در آفتاب، با الهام از داستان »سه یار 
دبستانی«1 ما سه نفر را »سه یار دانشگاهی« می خواند و درباره ی منصوری اشاره می کند 
که پس از 28 مرداد او هم منتظر خدمت شده بود؛ و درباره ی رابطه ی ما می افزاید: 

چهره ی بی مزه ی منصوری در میان خاطرات مشترک من و باقر شاه 
از همین ماه های پس از 28 مرداد درخشان تر می شود. تو با منصوری 
بیش از من بازی می کنی... منصوری با دختر خانمی از فعالان سازمان 
جوانان کرمانشاه ازدواج کرد و به این ترتیب رابطه ی عاطفی اش با 
کرمانشاهی ها، که تو هم کرمانشاهی هستی، تقویت گردید... نشست 

و برخاست دائمی تو با آقا گل و منصوری... از همین ایام است.2
از همین ایام است که افسر و منصور منصوری به عنوان یک کوپل حزبی از بعضی 
به قول دامغانی  پذیرایی می کنند و  بودند،  حزب که مخفی  اول  مسئولان درجه ی 

خانه ی شان »می شود پناهگاه دکتر بهرامی و مهندس عُلُوی«.3 

1  اشاره به دوستی عمر خیام، حسن صباح و خواجه نظام الملک است.
2  محمدتقی دامغانی، جامه ی آلوده در آفتاب )خاطرات(، نشر البرز، فرانکفورت 1382/2003، ص 290

3  پیشین
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توضیح آنکه افسر نادرشاهی کرمانشاهی که در سال 1331 از دبیرستان شاهدخت 
کرمانشاه فارغ التحصیل شده بود، در شهریور 1332 به  دنبال فعالیت های سیاسی   ـحزبی 
به 5 سال حبس محکوم می شود. اما او به زندان نمی رود و به یاری علی شاهنده4 قاضی 
دادگستری که در این زمان در دادگستری کرمانشاه کار می کرد، به  صورت مخفیانه و 
 ـهمراه با یک زن   ـکه در آن زمان برای خروج از شهر اجباری بود  بدون برگه ی مجاز 
دیگر عضو حزب از کرمانشاه خارج می شود و یکی از کارگران عضو حزب به نام 
عسگر ترکه او را مستقیماً به تهران می برد و در خانه ی قربانعلی صبحی، پدربزرگ 
مادری گوگوش که از افسران فرقه ی دموکرات آذربایجان بود و چند سال پیش تر اعدام 
شده بود، سکونت می گزیند. آن طور که افسر حکایت می کند، منصوری با عسگر ترکه 
آشنایی و ارتباط داشت و گهگاه در تهران به دیدار او می رفت و در همین ارتباط است که 
این دو با هم آشنا می شوند و ازدواج می کنند. و این در 25 بهمن 1333 روی می دهد.

من که با منصوری ارتباط بسیار نزدیک و دوستانه داشتم، از این طریق با افسر آشنا 
و دوست می شوم. خاصه آنکه منصوری به پیشنهاد من پذیرفت خانواده اش به عنوان 
کوپل حزبی از مسئولان درجه ی اول حزب که به طور مخفی زندگی می کردند، پذیرایی 
و سرپرستی کند و افسر که عضو حزب و زنی بسیار شجاع بود و علاقه ای صمیمانه  
به رفقای حزبی داشت، در این زمینه نقشی فعال ایفا می کند. البته به  جز دکتر بهرامی 
و مهندس عُلُوی که دامغانی از آنان یاد کرده است، مسئولان دیگر حزبی نیز مانند 
صادق انصاری، معاون کمیسیون مرکزی دهقانان حزب، از طریق من به آن ها معرفی 

می شوند و به نوبت در خانه ی آن ها زندگی می کنند. 
منصوری با اینکه پدرش، ارباب ماشاءالله، در کاشان باغدار بود و در عین حال کارگاه 
قالی بافی و وضع مالی خیلی خوبی داشت، به هیچ وجه حاضر نبود از پدرش تقاضای 
کمک مالی کند؛ زیرا پدر از موضع فکری و سیاسی او رضایت خاطر نداشت. در نتیجه 

 ـ1300( و من در دانشکده ی حقوق با هم آشنا شدیم. او در نسخه ای از  4  علی شاهنده )1395 
کتاب خود با عنوان گزیده مقاله های علی شاهنده که در تاریخ اوت 2016 از سوئد برای من فرستاد، 
نوشته است: »تقدیم به دوست دیرین و گرامی ام باقر مؤمنی«. برای آشنایی بیشتر با علی شاهنده نگاه 
 ـناصر مهاجر، علی شاهنده، سوسیالیستی انسان دوست و پایبند به ارزش ها،  کنید به ناصر رحیم خانی 

تارنمای اخبار روز. 
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زن و شوهر در خانه ای در دروازه دولاب که یکی از محله های فقیرنشین جنوب تهران 
است، زندگی می کردند. بعد هم با کمک مالی حزب، در خیابان امیریه خانه ی امنی 
اجاره کردند که بتوانند به صورت مناسبی از کادرهای مخفی حزبی پذیرایی کنند. 
البته پس از اینکه منصوری لو رفت و او را به سنندج تبعید کردند، ارباب ماشاءالله 
متوجه ی درآمد کم و زندگی محدود پسرش شد و با کمک مالی ای که به او کرد امکان 
داد در میدان اختیاریه ی سلطنت آباد خانه ای بخرد و آن را به  صورت دلخواه نوسازی 
کند. در این خانه بود که افسر پُشت سرهم دو پسر به نام های کامشاد و فرشاد به دنیا 
آورد. البته چند سال پس از اینکه حکومت کودتا تثبیت شد، منصوری از تبعید به تهران 
آمد و در دادگستری به کار پرداخت. در دهه ی 50 یکی از قاضیان خوشنام تهران بود 
و هم زمان مشاور برجسته ی دیوان عالی کشور. در این سال ها هم دوستی خانوادگی 
ما پابرجا بود. پس از انقلاب بهمن 1357 حاضر به ادامه ی امر قضا نشد. می گفت: 
با آنچه شما ملاها قانون شرع می دانید، ارائه ی حکم و قضاوت امکان پذیر نیست.

را می دیدم. حتا در دوره ای که زندگی مخفی می کردم،  او  خانه نشین هم که شد 
گاه به گاه، با احتیاط به خانه ی آن ها می رفتم و افسر با مهربانی بی نظیر و با تمام 
وجود می کوشید که رفاه مرا تأمین کند. در حقیقت در فضایی که او و منصوری به 

وجود آورده بودند، خودم را به  عنوان یک عضو اصلی خانواده احساس می کردم. 

افسر نادرشاهی و منصور منصوری 
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 ـدر یادداشتی که در 25 آوریل 2018  کامشاد ـ پسر اول افسر متولد 17 تیر 1335 
برای من فرستاد، ضمن اشاره به خاطرات دوران کودکی اش می نویسد: »باقر تنها 

دوستی بود که پدر و مادر هر دو اعتماد کامل به او داشتند.«
و می افزاید:

باقر، من و برادرم )فرشاد( را به قدم زدن های بعد از کودکستان می برد 
و ما در حالی که می دویدیم او سعی می کرد به دنبال ما بدود تا خطری 
گریبان گیر ما نشود... پدر و مادر همیشه از باقر خوب می گفتند... 
مادر به خصوص ارزش ویژه ای برای باقر قائل می شد؛ در عین اینکه 

می گفت اختلافات سیاسی نظری با هم دارند. 
پس از فرار از ایران در 28 آذر 1361/ 18 دسامبر 1983 ارتباط من با افسر و منصوری 
تقریباً قطع شد. آن ها در سال های 1990 میلادی چند بار به ایتالیا و آمریکا سفر می کنند 
در سال 2002 برای معالجه ی سرطان منصور در آمریکا کارت سبز می گیرند و در آنجا 
اقامت می گزینند. بیماری منصور در آمریکا ادامه می یابد و سرانجام او در 15 اسفند 
5/1383 مارس سال 2005 در همان جا درمی گذرد. به یاد ندارم از چه تاریخی دوباره 
با افسر و خانواده اش تماس  ـتلفنی  ـبرقرار کردم. آخرین بار من در ژوئن یا ژوئیه 2015 
با او ارتباط تلفنی گرفتم و بعدها کامشاد منصوری در نامه ای به تاریخ 26 مارس 2018 
از بیماری سرطان لوزالمعده ی او و سپس مرگش در 29 بهمن 17/1395 فوریه 2017 
به من خبر داد؛ در حالی که افسر در گفتگوی تلفنی که با هم داشتیم کمترین اشاره ای به 
بیماری خود نکرده بود. کامشاد در نامه ای ضمن تبریک سال نو 1397 به من می نویسد: 

تبریک بگویم... چند  تو  به  را  بهتر عید  بودم که در زمانی  امیدوار 
صباحی5 است که مادر افسر بدرود حیات گفته و بنا به وصیتش، اولین 

عضو خانواده هستی که خبر درگذشتش را می گیری.
و درباره ی علت بیش از یک سال تأخیر در اعلام خبر درگذشت او در نامه ای دیگر 

می نویسد:
کالبدش بنا به آخرین وصیتش به پژوهشگران علم مبارزه علیه سرطان 

5  در واقع بیش از 13 ماه. مرگ افسر در 29 بهمن 1395/ 17 فوریه 2017 رُخ می دهد. 
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]در آمریکا[ تقدیم شد. خاکسترش بعد از هفت هشت ماه به من 
بازگردانده شد. بنا به تقاضایش بخشی از خاکستر او به ایران فرستاده 
شد تا در دریای خزر به آب سپرده شود. در فوریه 2018 خاکسترش 
 ـعلت اینکه تا این لحظه به کسی مرگ مادر را اعلام  به ایران رسید 
نکرده بودم این است که خواسته بود تا زمانی که خاکسترش به ایران 

نرسیده، فوتش را مسکوت بگذارم...
و توضیح اضافی آنکه:

ثمره ی مبارزه اش علیه سرطان و موفقیت نسبی آن در... کاهش رشد 
بیماری به صورت مقاله ای پژوهشی در یکی از مجلات معتبر تحقیقاتی6 

علیه سرطان در سال 2016 در آمریکا به چاپ رسید. 
کامشاد منصوری درباره ی افسر، به قول خودش بیانیه ی کوتاهی نوشته که با احساس 

قوی شاعرانه ای آمیخته است و من نوشته ی خودم را با آن به پایان می آورم: 
مادر افسر نادرشاهی بعد از چند سال نبرد خستگی ناپذیر علیه بیماری 
سرطان لوزالمعده به تدریج خاموش شد. با آرامش به خواب رفت و به 
ابدیت پیوست. اتاق و گلخانه ی کوچکش در کنار پنجره ی پُرآفتاب، در 
انتظارند که بیدار شود و گل هایش را آب دهد. با خردجثه ای تکیده از 
نبرد جانکاهش با سرطان، هر روز صبح تا آخرین روزهای زندگی اش 
از بستر بیماری بلند می شد، صبحانه ای... آماده می کرد، گل هایش را 
آب می داد و در انتظار نبردی دیگر نگاهش به در، تا دواهای روزانه اش 
که برای جنگ علیه بیماری اش بود، به دستش داده شود... و در آخر 

با بال های روحش پَر گشوده به ابدیت پرواز کرد.
»بازمانده ی کالبد خاکستر شده اش در کنار کلبه ی  بر اساس وصیتش  و سرانجام 

کوچکش در شمال به دریای خزر« سپرده شد. 
اردیبهشت 1397/ آوریل 2018
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رحمت جزنی
1396  ـ1303

باقر مؤمنی

تا آنجا که یادم هست پس از شکست فرقه ی دموکرات آذربایجان در آذر 1325 که 
او را در کلوب  آمدم،  به تهران  ناگزیر  من دیگر نمی توانستم در کرمانشاه بمانم و 
حزب توده ایران دیدم؛ البته از دور. جوانی خوش تیپ و بعدها هم وقتی از نزدیک 
و هنگام حرف زدن او را دیدم متوجه شدم که خوش سخن و خوش بیان هم هست. 
خودش می گفت در کلاس های نطق و خطابه  ی عبدالحسین نوشین در سال 1322 
)یا 1323( شرکت می کرد که می دانم یکی از اهداف آن کلاس ها پیدا کردن و انتخاب 
کردن هنرپیشه تئاتر بود. گویا نوشین خیلی اصرار داشت که او در تئاترهایی که به 
صحنه می برد بازی کند، زیرا معتقد بود که رحمت جزنی استعداد هنرپیشگی دارد! 

رحمت جزنی از نوشین بسیار آموخته بود، از قول او می گفت:
هر قومی »ته صدای« مخصوص خودش را دارد. منظورش »تونالیته« 
بود. در کلاس، نوشین راجع به »تقطیع اشعار« هم درس می داد و 
روی موسیقی کلمات هم تأکید می کرد. بیشتر از حافظ مثال می آورد. 
معتقد بود که حافظ موسیقی کلمات را بیشتر از هر شاعر و سخن گوی 
دیگر می شناخته. حتا در شناخت »حرف ها« تبحر داشته و می دانسته 
چه جوری از آن ها استفاده کند. مثلًا در مصرع »شب است و شاهد و 
شمع و شراب و شیرینی که پنج تا »ش« در آن به کار رفته، می گفت: 
»ش« حرف نرم و دلنشینی ست و این مصرع را با تکیه هایی می خواند 
که در آخر آن یک آرامش خاصی به شنونده دست می داد. یا برعکس 
می دانید که حرف »ق« حرف ثقیل و خفه کننده ای ست، اما حافظ در 
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یک بیت هفت بار از کلماتی استفاده کرده که حرف قاف در آن هاست. 
با وجود این حافظ آن ها را طوری به کار برده که برعکس طبیعت این 

حرف، شعر خیلی دلنشین می شود.1
از نشانه های فراگیری او از نوشین و خوش بیانی اش اینکه وقتی در اروپا همدیگر را 
بازیافتیم،گاه از شفیعی کدکنی برای من می خواند یا دکلمه می کرد؛ همچون یک سخنور 
ورزیده، با تسلط و صدایی گیرا و با تکیه ی بسیار مناسب بر کلمات و نوسانات! 
می گفت از ده ها سال پیش با شفیعی کدکنی ارتباط داشته است و در این چند سال 
آخر زندگی هم دست کم هر ماه یکی دو بار با او تلفنی حرف می زد. و تعریف می کرد 
که وقتی برای شفیعی شعر می خواند، او لذت می برد و می گفت: تو شعرهای مرا از 
خود من بهتر می خوانی.2 خیلی از شعرهای شفیعی را از بر داشت و همچنین اشعار 
شاعران قدیم و جدید را: سعدی، مولوی، حافظ، ایرج میرزا، مهدی اخوان ثالث و 

نادرپور، سایه و دیگران. بگذریم.
یادم نمی آید که پیش از کودتای 28 مرداد 1332 از نزدیک یکدیگر را دیده و با هم آشنا 
شده باشیم. هرکدام کار حزبی خاص خودمان را داشتیم و ضرورتی پیش نیامد که با 
یکدیگر از نزدیک ارتباط برقرار کنیم. من در این زمان در تشکیلات کل حزب زیر نظر 
دکتر رادمنش فعالیت می کردم و در عین حال عضو شورای دهقانان و مسئول کمیته ی 
حومه ی تهران بودم، و او حتا غیرمستقیم هیچ نوع ارتباطی با این جریان نداشت. پس 
از سقوط دولت فرقه ی دموکرات آذربایجان که سبب انتقادات و اعتراضات علنی و تندِ  
پایه های حزب علیه کمیته ی مرکزی شد، این کمیته منحل و به جای آن هیئت اجرائیه ای 
از هفت نفر تشکیل شد که سه نفر آن ها از اعضای سابق کمیته ی مرکزی بودند، سه 
نفر از اعضای کمیته ی تفتیش و یک نفر هم از اعضای کمیته ی ایالتی تهران که رهبری 
انتقاد  انضباط در  برای اعمال نظم و  این هیئت اجرائیه  آن ها واگذار شد.  به  حزب 

1  این گفته  از رحمت جزنی ست که به فراخوان باقر مؤمنی پاسخ مثبت گفت و در میزگردی با نام 
مستعار کاشانی شرکت جست. در این باره باقر مؤمنی نوشته است: »این ... نتیجه ی یک میزگرد فرضی ست 
که عزیزالله بهادری، رحیم کاشانی )این یک نام مستعار است( و پرسشگر در آن شرکت داشته اند و به 
وسیله ی پرسشگر تنظیم شده است.گفتگوی بهادری روی نوار ضبط شده. از سخنان کاشانی یادداشت 

برداشته شده است.« باقرمؤمنی، راهیان خطر، خاوران، پاریس، ص 92
2  باقر مؤمنی، راهیان خطر، پیش گفته



پایبندی به گونه ای دیگر408

نسبت به عملکرد گذشته ی رهبری، چند جلسه ی هفتگی به عنوان جلسات »بحث و 
انتقاد« تشکیل داد که حدود یک صد و پنجاه تن از کادرها و اعضای حزب داوطلبانه 
در آن حضور می یافتند و چند تن از اعضای هیئت اجرائیه نیز می آمدند که به نظرات 
اعتراضی و انتقادی آنان پاسخ و توضیح دهند. و من که در تمام این جلسات هفتگی 
شرکت داشتم به یادم نمی آید که رحمت جزنی را در میان حاضران دیده باشم. جالب 
توجه است که پس از انشعاب ِ خلیل ملکی و پیروانش در روزهای اول دی ماه 1326، 
اعلام شد که رحمت جزنی با توافق هیئت اجرائیه به عضویت کمیته ی ایالتی تهران 
درآمده است. چون شش نفر از یازده عضو کمیته ی  ایالتی تهران به دنبال خلیل ملکی 
از حزب انشعاب کرده بودند، هیئت اجرائیه شش نفر از کادرهای بالا و شناخته شده ی 

حزب را به جای آن ها منصوب کرد که رحمت جزنی یکی از آن ها بود. 
در ارتباط با انشعاب جالب است بگویم که جزنی در مهاجرت به فرانسه، برای من 
تعریف کرد که در جریان انشعاب در جلسه ی منتقدان شرکت می کرده و وقتی کار به 
جای باریک می رسد، این سؤال را مطرح می کند که: اگر رفقای شوروی عمل انشعاب 
را محکوم کنند، ما چه کار خواهیم کرد؟ جلال آل احمد اظهار اطمینان می کند که: 
رفقای شوروی با انشعاب مخالفتی نخواهند کرد. جزنی در پاسخ آل احمد می گوید: 
فرض را بر این بگیریم که مخالفت کنند، آن وقت چه می کنیم؟ این بار ملکی جواب 
می دهد: گور پدرشان، مخالفت کنند. ما کار خودمان را می کنیم! در اینجا جزنی از 

جایش بلند می شود و می گوید: »من نیستم«، و از جلسه خارج می شود. 
پس از انشعاب سال 1326 و سپس تیراندازی به طرف شاه در 15 بهمن 1327که 
حزب توده ایران غیرقانونی می شود، دیگر دیدار معمولی اعضای آن با یکدیگر امکان پذیر 
نبود. فقط افرادی که مسئولیت مشترک داشتند می توانستند همکاران خود را ببینند 

و در چنین شرایطی طبعاً ما نمی توانستیم دیداری، حتا از دور، با هم داشته باشیم. 
رحمت جزنی تا کی عضو کمیته ی ایالتی تهران بود و چه مسئولیت های دیگری داشت؟ 
نمی دانم. اما از خاطراتی که بعدها و در مهاجرت برای من تعریف کرد دریافتم که هنگام 
مبارزات ملی شدن نفت در زمان نخست وزیری مصدق، مسئول کمیته ی ایالتی خوزستان 
بود و در مبارزه ی کارگران نفت، همچنین اشغال دفاتر شرکت که منجر شد مسئول 
انگلیسی شرکت نفت فرار را بر قرار ترجیح دهد، نقش فعالی داشت. او همچنین گفت:
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به دستم رسید. در سرمقاله  حزب  ارگان  آن بحبوحه روزنامه ی  در 
به شدت به مصدق تاخته بود. دستور دادم تمام شماره های روزنامه را 
که برای پخش در خوزستان فرستاده شده بود، یکجا بسوزانند. به همین 
مناسبت هیئت اجرائیه، به ویژه با پافشاری احمد قاسمی، من را به دلیل 
تخطی از خط حزب، بی انضباطی و بی توجهی به دستور تشکیلاتی به 
تهران احضار می کنند و مورد سرزنش و توبیخ حزبی قرار می دهند. 

گویا در آن جلسه نورالدین کیانوری هم حضور داشت. جزنی می گفت: هروقت کارمان 
با کیانوری بالا می گرفت درمی آمد که: جون به جونت کنند، نوه ی قطب العارفین هستی. 

من هم در جواب می گفتم: جون به جونت کنند، نوه ی شیخ فضل الله نوری هستی!
نکته ی مهم دیگری که یک بار در حضور ناصر مهاجر مطرح کرد این بود که در جلسه ی 
اضطراری رهبری حزب در روز 28 مرداد 1332 برخلاف کیانوری که اصرار داشت 
تا مصدق اقدامی نکند حزب نباید اقدام کند، هم زبان با مهندس عُلُوی و چند نفر 
برای اعتصاب عمومی دفاع کرد که مورد قبول  انتشار فراخوانی  از ضرورت  دیگر 
واقع نشد. در هر صورت من در چند سال اول پس از کودتا هم او را ندیدم. تا اینکه 
بالاخره در اواخر سال 1336 یا اوایل سال 1337 در زندان قزل قلعه رحمت جزنی 
را می بینم؛ در دومین بار دستگیری اش پس از کودتا. توضیح آنکه پس از لو رفتن 
سازمان افسری حزب توده ، رحمت جزنی را به عنوان مسئول شبکه ی درجه داران ارتش 
دستگیر می کنند و برای گرفتن اعتراف و برملا کردن شبکه ی درجه داران به سختی و 

مکرر او را شکنجه می دهند. می گفت: 
مسئولان فرمانداری نظامی با توجه به اینکه پانصد تن از افسران ارتش 
بودند، خیال می کردند لابد پنج  حزب توده  افسران  عضو سازمان 
هزار درجه دار با ما کار می کنند. شکنجه ها هم بیشتر برای آن بود که 
درباره ی شبکه ی مورد تصور آن ها اعتراف کنم که من اعتراف نکردم 

و کسی را لو ندادم. البته آن شبکه 60 الی70 عضو بیشتر نداشت!
از عجایب اینکه وقتی صادق انصاری و پرویز شهریاری و مرا به بازپرسی ارتش بردند، 
نام رحمت جزنی را هم  در پرونده ی ما ضبط کرده بودند. ولی او هیچ گاه در جریان 
دادرسی ما حضور پیدا نکرد و بالاخره هم اسمش از پرونده ی ما حذف شد. بعد هم 
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پس از مدتی در آذر 1337 او را آزاد می کنند. 
در هر صورت ما با هم در دوره ی دوم زندانش آشنا و خودمانی شدیم. اتفاق جالب 
بود که در روز  این  داد  رُخ  اول در قزل قلعه  و غیرمنتظره ای که در همان روزهای 
ملاقات، زنی به دیدار جزنی آمد که من او را می شناختم و با آشنایی که نسبت به 
موضع اجتماعی اش داشتم، نمی توانستم کوچک ترین نسبتی میان او و یک کادر فعال 
توده ای ببینم و این معما در توضیحاتی که سال ها بعد در پاریس برای من داد، حل شد. 
من این خانم را در سال 1324 در تهران و در دفتر روزنامه ای به نام رستاخیز ایران که 
ایران تیمورتاش صاحب امتیازش بود، دیده بودم. نام او منیر مهران بود که آن وقت 
رسماً سردبیری رستاخیز ایران را بر عهده داشت. من برای نسخه برداری از یکی از 
شعرهایم که در یکی از شماره های رستاخیز ایران چاپ شده بود و احتمال می دادم 
بتوانم نسخه ای از آن روزنامه را به امانت بگیرم، به دفتر آن روزنامه رفته بودم. منیر 
مهران زنی ظریف و زیبا و در عین حال بسیار با فرهنگ بود. بعدها کتاب معروف 
کلبه ی عموتوم ، اثر هرییت بیچر استو را به فارسی ترجمه کرد که از سال 1335 تا 
1396 بیش از 25 بار و در هزاران نسخه به صورت رقعی و جیبی چاپ شده است.3 
او بعدها کتاب های بسیار جالب انسان گرسنه )ژوزوئه دو کاسترو(، سرگشته ی راه حق 
)نیکوس کازانتزاکیس(، انسان ها و خرچنگ ها )ژوزوئه دو کاسترو(، را نیز ترجمه 
کرد که هرکدام چندین بار چاپ شده اند. منیر مهران در سال 1319 با منوچهر مهران 
مؤسس و رئیس اولین و تاریخی ترین باشگاه ورزشی ایران، نیرو و راستی، ازدواج 
می کند و به همین دلیل هم به منیر مهران معروف می شود. پس از مرگ منوچهر مهران 
در آذر 1326، مدیریتِ  باشگاه و همچنین انتشار هفته نامه ی ورزشی نیرو و راستی را 
به عهده می گیرد که این کار برای آن روز ایران اقدامی کم سابقه، سنت شکنانه و شجاعانه 
بود. عطا بهمنش خبرنگار معروف ورزشی درباره ی منیر مهران یادآوری می کند که 
»نیرو و راستی را این بانوی خردمند، پس از مرگ شوهر کاردان و روشن بین خود 
از آذر 26 با شایستگی هرچه تمام تر تا سال 1332 اداره کرد«.4 سال ها بعد هم یک 
خبرنگار ورزشی دیگر به نام مهدی رستم پور در مقاله ای در مورد زنان ورزشی نویس 

3  این کتاب را چند نفر دیگر نیز ترجمه کرده اند و در منابعی از چاپ پنجاه و سوم آن یاد شده است.
4  عطا بهمنش، مدیر باشگاه نیرو و راستی در پاریس درگذشت، روزنامه ی شرق، 1383/9/2 
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می نویسد: »زنانی که امروز از ورزش می نویسند را بی هیچ شبهه ای می توان دختران 
منیر اصفیا ]مهران[ نامید«.5 خبرنگار ورزشی دیگری به نام ابراهیم افشار، در خبر 
مرگ آن زن برجسته به نقل از شماره ی 257 مجله ی تماشاگران می افزاید: »جنازه ی 

گمنامی در پاریس تشییع شد که باید مجسمه اش را در امجدیه می گذاشتند.«6
اما داستان آشنایی رحمت جزنی و منیر اصفیا: بنا بود که در سال 1333 کنگره ی 
بین المللی زنان دموکرات در بوداپست تشکیل شود. رحمت جزنی از طرف حزب توده 
مأموریت پیدا می کند که با منیر مهران تماس بگیرد و از او دعوت کند با هیئت زنان 
روشنفکر و مترقی ایران که به آن کنگره دعوت شده بودند،به بوداپست بیایند. جزنی 
برای این کار ناگزیر چند بار با منیر تماس می گیرد؛ زیرا منیر در یکی دو ملاقات اول 
به این پیشنهاد پاسخ روشن نمی دهد؛ و در همین ملاقات هاست که این دو دلداده ی 

یکدیگر می شوند و سرانجام با یکدیگر ازدواج می کنند.7
جزنی گفته بود:

من در این زمان حدود صد کیلو وزن داشتم و چون مسئول کمیته ی 
و  لباس کارگری کهنه  ناگزیر  بودم،  تهران  در جنوب غربی  حزب 
کثیف می پوشیدم و سر و وضعم دقیقاً مثل یک کارگر مکانیک شده 
بود. با این همه منیر پس از یکی دو ملاقات اولیه به من گفت شما با 
طرز صحبت کردن تان به نظر نمی آید که کارگر باشید. شما حتماً یک 
روشنفکر هستید. به این ترتیب در آخرین دیداری که به این مناسبت 
با هم داشتیم، موقع خداحافظی به او گفتم: می توانم شما را ببوسم؟ 
خیلی سریع و صریح گفت: »تردیدت برای چیست؟« و این برخورد 

در واقع اعلام ازدواج ما بود.8 
به هر حال دوره ی دوم زندان جزنی طولی نکشید و پس از چهار ماه و نیم در آذر 

5  مهدی رستم پور، 100 زن ؛ زنان ورزشی نویس در ایران ، دختر خوانده های منیر اصفیا، 4 آذر 1394/ 
25 نوامبر 2015، تارنمای بی.بی.سی

6  پیشین
7  ناصر مهاجر؛ زندگی نامه ی منیر مهران، در دست انتشار.

8 به نقل از ناصر مهاجر، پیش گفته
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1337 آزاد شد و من تا چند سال بعد از او خبری نداشتم. من هم پس از آزادی از 
زندان در همان سال به توصیه  ی یکی از شخصیت های مهم بانکی آن زمان، به کارمندی 
در بانک سپه استخدام شدم. ولی پس از مدتی کوتاه و اطلاع از زندگی سیاسی من، 
رفتار مسئولان بانک به کلی با من تغییر کرد و با اینکه به جز من فقط یکی دیگر از 
کارمندان که رئیس شعبه ی حقوقی بانک بود، فارغ التحصیل دانشکده ی حقوق بود، 
پستی که به من دادند، شبیه به »کمک اندیکاتور«نویس بود و این برای آن بود که من 
از کار در بانک استعفا بدهم. در این بین یکی از دوستان که مسئول یکی از اداره های 
سازمان برنامه بود کوشش کرد که من در این سازمان استخدام شوم. در این زمان بود که 
فهمیدم جزنی به عنوان مشاور مخصوص مهندس محمدعلی صفی اصفیا، رئیس وقت 
سازمان برنامه، مقام مهمی در آن سازمان دارد. بعدها بود که فهمیدم اسم خانوادگی 
همسرش منیر مهران، در واقع اصفیا است و او خواهر رئیس آن سازمان است و به 
احتمال قوی جزنی علاوه بر استعداد و هوش و کاردانی اش، به همین مناسبت به این 
پُست انتخاب شده بود. من که تا مدت ها به این مسئله توجه نداشتم فکر می کردم او 
هم مثل بسیاری از توده ای های سابق نادم که تنفرنامه نوشته اند، به خدمتِ  حکومت 

شاهنشاهی درآمده است.
به هر حال یک روز صادق انصاری به من گفت برای کار معینی با رحمت جزنی قرار 
ملاقات دارد و با اطمینان گفت که: جزنی حتماً احوال تو را از من خواهد پرسید. 
اگر خواست با تو ملاقات کند، چه جوابی به او بدهم؟ گفتم: من وقتی به دیدنش 
می روم که حکم کارمندی سازمان برنامه را به من بدهد. انصاری پس از ملاقات با 
جزنی به من اطلاع داد:همان طور که پیش بینی کرده بودم از من خواهش کرد تو را 
به ملاقاتش بفرستم. گفتم: آیا همان طور که من خواسته بودم، قول استخدام مرا در 
سازمان داد یا نه؟ انصاری گفت: تا آنجا که من احساس کرده ام او این کار را خواهد 
کرد! به هر حال من چند روز بعد با قرار قبلی به دیدار جزنی رفتم. او پس از یک 
به هیچ کس  تا دو ساعت  به منشی خود سفارش کرد که  از من،  پیشواز صمیمانه 
ملاقات ندهد و هیچ تلفنی را هم جواب نمی دهد. پس از اینکه نشستیم، از کشوی 
میزش پوشه ای درآورد و دوباره از جا برخاست و به من گفت: الان برمی گردم. و از 
دری که طرف دیگر اتاقش بود بیرون رفت. از قرار معلوم آن در به اتاق مهندس صفی 
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اصفیا، رئیس سازمان برنامه وصل می شد. پس از چند دقیقه بازگشت و کاغذی را که 
در پرونده بود و اصفیا دستور استخدام مرا در آن داده بود، به من نشان داد و سپس 
گفت: خُب، حالا بنشین کمی با هم صحبت کنیم. گفت که: من هر کاری از دستم 
برآید برای رفقای سابق می کنم؛ مثلاً با اینکه با ]نادر[ شرمینی اختلاف جدی داشتم 
اقدام کردم که در سازمان برنامه استخدام شود. این ادعای رحمت جزنی را بعضی 
از رفقا تأیید کرده اند. برای مثال مرتضی زربخت ضمن یادآوری همبستگی و روابط 

انسانی بعضی از رفیقان حزبی سابق با یکدیگر، از جمله می نویسد:
اشخاصی مثل رحمت الله جزنی، عموی شادروان بیژن جزنی، که در 
سازمان برنامه پُست مهمی داشت، با اینکه از سیاست کنار کشیده 
بود، به رفقای سابق کمک می کرد تا گلیم شان را از آب بیرون بکشند.9

در هر صورت جزنی در این دیدار درباره ی کارش در سازمان برنامه اظهار ناراحتی 
کرد و به من گفت: من دو سه طرح اساسی تهیه کرده ام و به اصفیا داده ام؛ اما او آن ها 
را در کشوی میزش بایگانی کرده است. او در واقع یک هاملت است و اهل تصمیم 
نیست. من بیشتر از چند ماه دیگر در اینجا کار نخواهم کرد. پنج شش ماه هم بیشتر 
نمانده که به سن بازنشستگی برسم و چون از مرخصی هایم به موقع استفاده نکرده ام 
و چهار ماه مرخصی طلب دارم، که با محاسبه ی آن حداکثر تا دو ماه دیگر کار خواهم 

کرد و پس از آن عملًا بازنشسته می شوم. 
اقدام او برای استخدام من در سازمان برنامه به نتیجه  ای  لازم به توضیح است که 

نرسید؛ زیرا ساواک با استخدام من مخالفت کرد. 
پس از این ملاقات به نظرم می آید گاهی با او تماس داشتم و حتا دقیقاً یادم هست 

که یک بار مرا همراه خودش به خانه اش برد و از من پذیرایی کرد.
پس از این عدم موفقیت، من وضع روحی خوبی نداشتم. بعضی از رفقا به خصوص 
عباس گرمان اصرار داشتند که من برای گرفتن دکترا به خارج بروم. می دانستم که 
ساواک با رفتن من به خارج مخالفت خواهد کرد، ولی مهندس گرمان که با سرتیپ 
ناصر مقدم رئیس اداره ی سوم ساواک دوستی داشت، موافقت او را برای خروج من 

9  مرتضی زربخت، گذر از توفان )خاطرات مرتضی زربخت(، به کوشش حمید احمدی، انجمن 
مطالعات و تحقیقات شفاهی ایران در برلین، بی تاریخ، ص 253
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 ـمعادل تقریباً یک سال زندگی  از ایران جلب کرد و من با کمک پولی دو سه تن از رفقا 
 ـدر مهر 1346 به فرانسه رفتم و پس از دو سال به علت پیدا نکردن کار و  در خارج 
نداشتن پول به ایران بازگشتم. پس از بازگشت، از طریق دوستم عبدالرحیم احمدی 
که در این زمان معاون مؤسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی بود، در 
آن مؤسسه استخدام شدم. چند سال بعد، در سال 1353 رئیس جدید مؤسسه با یک 
بورس نُه ماهه به من، برای گرفتن دکترا در فرانسه موافقت کرد. ولی من به علت 
عدم موفقیت در این مدت ناگزیر در فرانسه ماندم و به همین دلیل مؤسسه نه تنها با 

تمدید بورس من موافقت نکرد، بلکه حقوق مرا هم قطع کرد. 
در اواخر سال 1354 احسان نراقی رئیس مؤسسه شد. رحمت جزنی با او روابط 
دوستانه داشت. همسرم که برای گرفتن حقوق من به هر دری می زد، به توصیه ی من 
به جزنی متوسل شد. او در نامه های خود به من بارها از جزنی سخن به میان آورده 
و از کوشش های جزنی برای پرداخت حقوق ماهانه ام گفته است. از جمله در نامه ی 

54/11/26 خود نوشته است:
تمام  به  آقای جزنی زنگ زدم... گفت که من...  به  چند روز پیش 
کارهای مؤمنی وارد هستم... خلاصه خیلی آدم با محبتی بود. البته 
او را هنوز ندیده ام، ولی با تلفن خیلی لطف داشت. گفت من برای 

مؤمنی هرچه بخواهد می کنم. 
جزنی در اواسط بهمن ماه سال 1354 به پاریس آمده بود. همان زمان به اکرم نامه ای 

نوشتم و خاطرنشان ساختم:
جزنی اینجا بود و خسرو ]اسدی[ که با او کار دارد ]مشکل مرا[ به 
او گفته بود و او هم به خسرو قول داد به محض اینکه به تهران برسد 
سفارش به نراقی خواهد کرد. البته من نخواستم خودم شخصاً به او 
بگویم، ولی او به من خیلی محبت دارد و این کار را با میل انجام می دهد.

اکرم در نامه ی 29 بهمن خود با اشاره به وصول نامه ی من نوشت:
امروز که چهارشنبه است  از جزنی خبر بگیرم، و  تا  گفتم صبر کنم 
از صبح مرتباً مزاحم تلفنی او بودم. بالاخره او را دستگیر کردم. در 
کمیسیون بود. دیدم ساعت 12 زنگ زد به خونه. جریان از این قرار 
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شد: آقای جزنی، نراقی را دیده و خلاصه گفته می خوام این کار بشه. 
نراقی هم گفته... تا آنجا که برام امکان داشته باشد این کار را می کنم. 
چون او را می شناسم... در ضمن آقای جزنی گفت شما مرتباً به من 

تلفن بزنید. ناراحت نباشید از تلفن زدن. 
تقریباً مطمئن هستم که کمی پس از گرفتن دکترا و بازگشتم به ایران بود که حسین جزنی 
برادر رحمت و پدر بیژن جزنی را دیدم. توضیح آنکه سروان سابق، حسین جزنی، از 
نظامیانی بود که پس از به قدرت رسیدن فرقه ی دموکرات آذربایجان در سال 1325 
به تبریز می رود و خود را در اختیار پیشه وری قرار می دهد. پس از لشکرکشی شاه به 
آذربایجان، همراه با نیروهای نظامی فرقه به خاک شوروی می گریزد؛ سال ها در بادکوبه 
و عشق آباد می ماند و دکترای تاریخ می گیرد و رفته رفته از حزب و فرقه و آرمان های 
کمونیستی می برد. با پادرمیانی رحمت جزنی در سال 1345 همراه با همسر تبعه ی 
شوروی اش به ایران بازمی گردد. شایعه درباره ی او زیاد بود و برخی حتا می گفتند 
که با ساواک همکاری هایی دارد. یک بار او را در مؤسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی 
علمی و آموزشی که در آنجا کار می کرد، دیدم. سه نفر از محققین دانشگاهی که یکی 
آمده بودند.  ایرانی  با محققین  از مؤسسه و ملاقات  بازدید  برای  آن ها زن بود،  از 
آن ها در عین حال می خواستند که محققین ایرانی را در جریان پیشرفت های شوروی 
بگذارند. در یکی از جلساتی که آن ها با چند تن از ما داشتند، حسین جزنی به عنوان 
مترجم همراه آن ها بود. از هر فرصتی برای تبلیغات ضد کمونیستی و ضد شوروی 
استفاده می کرد. یکی از کارهای زشتی که کرد و بی صداقتی خود را عریان ساخت، 
در ترجمه ی بیانات خانم عضو هیئت بود. آن خانم ضمن توضیح مختصری درباره ی 
تحقیقات و پیشرفت های فضایی شوروی، از فرستادن یک فضانورد جدید به فضا 
در آن روزها سخن گفت. ولی حسین جزنی به جای ترجمه ی سخنان او گفت که: این 
خانم دروغ می گوید و در شوروی در زمینه ی فضایی مطلقاً چنین پیشرفت هایی صورت 
نگرفته است. شاید به خاطر همین خصوصیات بود که می گفتند وقتی برای ملاقات 
با بیژن به زندان رفته، پسر از ملاقات پدر سر باز زده است. اما رحمت جزنی در این 
زمینه زیاد صحبت نمی کرد و هم از برادر و هم از برادرزاده اش با احترام یاد می کرد. 
جزنی پس از اینکه از سازمان برنامه بازنشسته شد، با یک شرکت فرانسوی به نام »ست 
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SCET«10 که یک شرکت مهندسی مشاور بین  المللی و مرکز آن در پاریس بود، ارتباط 
گرفت و شعبه ی ایرانی آن را تأسیس کرد و به آن نام ستیران داد که به قول یوسف 
قریب »بسیاری از مردم، ستیران ]ست  ـایران[ را یک کلمه ی فارسی می دانستند«. قریب 
درباره ی خصوصیات ستیران می نویسد: »51 درصد سهام شرکت متعلق به ایران و 
49 درصد آن متعلق به فرانسوی ها بود... هر پروژه ای که اجرای آن به ستیران واگذار 
انترناسیونال و کارشناسان  ست  از  نیاز آن، کارشناس فرانسوی  با  می شد، متناسب 
ایرانی از سوی ستیران فراهم می آمد؛ چنان که دو مورد طرح آمایش سرزمین،11 تعداد 
19 نفر کارشناس فرانسوی و تعداد بیشتری کارشناس ایرانی در اجرای پروژه فعالیت 
داشتند: پروژه شامل قسمت های صنعت، کشاورزی، بخش سوم و تمام اجزای آن 
یعنی تجارت، بانک، مؤسسات فرهنگی و سایر فعالیت ها می شد و در هر یک از 
این اجزاء کارشناسان فرانسوی و ایرانی وظایف محوله را انجام می دادند و سرانجام 
نتیجه ی نهایی در چند جلد تهیه و به کارفرما یعنی سازمان برنامه ارسال می شد... 
علاوه بر کارکنان سیار، تعدادی کارمند ثابت در چند بخش فعالیت داشتند که شامل 
نظیر  استان ها  از  پاره ای  ستیران در  اداری می شد.  و  فنی  امور  و  حوزه ی مدیریت 
خراسان و کرمان، شعباتی داشت که کارها را اعم از اجرا یا پژوهش انجام می داد. 
شرکت گاهی هم به تقاضای کارفرما نظارت بر کار پیمانکاران را بر عهده می گرفت 
که برای مثال می توان از نظارت در ساختِ چند سد در خراسان یاد کرد. مدیریت 
مؤسسه بسیار دقیق و حساب شده بود«12و از خصوصیات جزنی اینکه مدیریت را با 

گاهی و تسلط انجام می داد.  آ
جزنی، بعضی از رفقای سابق حزبی را در این شرکت دست به کار کرده بود و من از 
طریق بعضی از آن ها از کار و حال او خبر داشتم؛ و حتا دو سه بار برای دیدن این رفقا 
به شرکت رفتم که او را هم گذرا ملاقات کردم. از جمله رفقایی که مدتی در آنجا کار 
کردند، یوسف قریب بود که ظاهراً در اثر ناسازگاری با جزنی پس از مدتی استعفا کرد. او 
می گفت: جزنی در کارش بوروکرات و سخت گیر است و کار کردن با او مشکل است. 

Services Conseil Expertises Territoriales            10
Aménagement de Territoire          11

12  نامه ی یوسف قریب به باقر مؤمنی، 18 مهر 1397
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از جمله نکات جالب در ارتباط با شرکت ستیران اینکه یکی از علاقه مندان جزنی به 
نام بیژن فرهنگی، نویسنده ی کتاب های »نگرشی بر سدسازی ایران، گذشته، حال و 
آینده« و »سد سازی معاصر ایران«13 و »ترنم آب در گذر زمان«،14 در صفحه ی اول 

کتابِ  آخری به عنوان »تقدیم نامه« عبارتی نوشته است که شایان ذکر است: 
»تقدیم به دکتر جزنی نخستین آموزگار و انسان بزرگی که در مکتب او آموختم... 
مفهوم زندگانی چیست؟ چسان باید اندیشید؟ چگونه شخصیتی باید ساخت... و... 
چگونه انسانی بود تا بتوان انسان ها را دوست داشت. شاگرد این مکتب، بیژن فرهنگی 

تهران، بهار 89«. 
و چنین بود تا اینکه ما پس از انقلاب یکدیگر را در پاریس بازیافتیم؛ و این در سال 
1362خورشیدی یا 1983 میلادی بود. جزنی و منیر همسرش پیش از پیروزی انقلاب 
به فرانسه آمدند و در آپارتمان کوچکی که در پاریس خریده بودند، زندگی می کردند. 
به طوری که سروش حبیبی حکایت می کند، ما از طریق سروژ استپانیان یکدیگر را 
پیدا کردیم. سروژ در یک مهمانی شبانه، علاوه بر من و اکرم و جزنی و منیر، دو تن 
دیگر از دوستان یعنی سروش حبیبی و عزیزالله بهادری را هم با همسران شان به شام 
دعوت می کند و از آن پس ارتباط ما برقرار می شود. این ارتباط کاملًا خانوادگی بود. 
در فاصله ی ملاقات های خانوادگی شبانه، اغلب تلفنی از حال و روز هم خبر می شدیم. 
گاه هم من و جزنی طبق قرار قبلی یکدیگر را در قهوه خانه ای می دیدیم. علاوه بر 
این ها جزنی چند بار تنها به خانه ی ما آمد و هر بار هدیه های جالبی برای انوشه  آورد. 
در یکی از روزهای آخر اکتبر 2004/ 1383 که به او تلفن کردم و احوال منیر خانم 
را پرسیدم، ناگهان صدای هق هق شدید او در تلفن انعکاس یافت و به این ترتیب 
متوجه شدم که منیر خانم درگذشته است. ناراحتی و تأثر او، با عشقی که به یکدیگر 
داشتند، طبیعی بود. با این همه شدتِ  گریه و هق هق او برایم قابل درک نبود. بلافاصله 
با او قرار ملاقات گذاشتم. ولی در این ملاقات و چند ملاقات  بعدی، به محض دیدن 

13 به زبان فارسی و انگلیسی، برگردان به انگلیسی نوشاد سهیلی، فریبرز بهزاد، کمیته ی ملی سدهای 
بزرگ، 1372

باقر ذهبیون، کمیته ی ملی  انگلیسی نوشاد سهیلی،  به زبان  انگلیسی، ترجمه  14 به زبان فارسی و 
سدهای بزرگ وزارت نیرو، 1389



پایبندی به گونه ای دیگر418

من، اختیار از دستش در می رفت و حتا در قهوه خانه و در برابر چشم دیگران هم 
نمی توانست خود را کنترل کند. و من تنها پس از مرگ اکرم که چند سال بعد در اول 
فوریه 2012/ 12 بهمن 1390 اتفاق افتاد، حال او و کیفیت ناراحتی اش را درک 
کردم؛ زیرا خود من هم تا مدت ها هر جا اسم اکرم می آمد بی اختیار اشک از چشمم 

جاری می شد. در این دوره از زندگی بود که تازه متوجه شدم انسان با همه ی تجربه 
و واقع بینی، درد دیگران را، تا وقتی خودش به درد آن ها مبتلا نشده است، نمی تواند 

به درستی درک و احساس کند. 
به هر حال پس از مرگ منیر خانم رابطه ی ما بسیار نزدیک تر و بیشتر شد. علاوه بر 
ارتباط های تلفنی، هفته ای یک بار، مرا به خوردن ناهار در رستوران La Rotonde که 
در نزدیکی خانه اش در خیابان مونپارناس Montparnasse واقع است، دعوت می کرد؛ 
گاه همراه با ناصر مهاجر که معمولًا بحث را به گذشته های دور می کشاند و ماجراهای 

حزب توده و دوران زندان ما توده ای های سابق. 
جزنی که ظاهری بسیار سالم و سرحال داشت، در یکی دو سال آخر زندگی اش دچار 
ناراحتی های جسمی و دردهای مختلف  شد. می گفت تمام نقاط بدنم که در جریان 

از راست به چپ: ناتالی مؤمنی، باقر مؤمنی، رحمت جزنی، اکرم مؤمنی

 پاریس، 9 نوامبر 2005
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بازجویی ها و در زیر شکنجه آسیب دیده بود، حالا دوباره به درد آمده  است. تکرار 
می کرد: »چاره ای نیست، باید ساخت.« کم کم راه رفتن و از خانه بیرون آمدن هم برایش 
مشکل شد؛ به ویژه که در چند ماه آخر زندگی  اشکال تنفسی هم پیدا کرد و برای بهتر 
نفس کشیدن از دستگاه تنفس مصنوعی کمک می گرفت. به همین دلیل من علاوه 
بر رابطه ی تلفنیِ  روزانه، مرتب به دیدار او در آپارتمانش می رفتم، دو سه ساعتی با 
هم گپ می زدیم و بسیاری اوقات به گذشته و سرگذشت حزبی مان بازمی گشتیم و 
درباره ی حوادث گذشته و رفقای حزبی سخن می گفتیم. جزنی یک بار با یاد همسرش 
گفت: منیر همیشه می گفت شما توده ای ها هر وقت همدیگر را می بینید، همه اش 
از حزب توده حرف می زنید. او از جنبش گذشته ی چپ همیشه با علاقه ی خاص و 

احترام توأم با انتقاد یاد می کرد.
معمولًا پیش از رفتن به دیدارش به او تلفن می کردم. یک بار که برای دیدار به او 
تلفن کردم، با صدایی شکسته و بریده بریده گفت: نیا، من نمی توانم درِ آپارتمان را 
به رویت باز کنم. برایم عجیب بود زیرا روز پیش صدایش کاملًا معمولی بود و ظاهراً 
حالش بد نبود. باور کردنی نبود که در مدتی کمتر از یک شبانه روز از پا افتاده باشد. 
فردای آن روز تلفن کردم، پاسخی نرسید. تلفنی احوالش را از دخترش، دکتر فرزانه 
از مرگ پدر خبر داد. رحمت در ساعات نخست روز 28  تأثر  با  جزنی، پرسیدم. 
مارس 2017/ 8 فروردین 1396 در خواب از تنفس باز ماند. فردای آن روز، وقتی به 
انوشه خبر دادم: جزنی مُرد، بی هیچ درنگی و به صورتی غریزی گفت: »نسل قربانی«! 
و بدین سان من یکی دیگر از دو سه تن رفیقان باقی مانده از عهد قدیم را از دست 
دادم؛ بی آنکه حتا او را در خاک سپاریش دیده باشم. او هم مانند همسرش، بازماندگان 

را از هر نوع تشریفاتِ  خاکسپاری منع کرده بود. 

23 مهر 2/1397 اکتبر 2018
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سارا عباس زاده
1396  ـ1309

باقر مؤمنی

پس از سقوط دولت دموکرات آذربایجان در آذر 1325 و در سن بیست سالگی، ناگزیر 
از کرمانشاه به تهران آمدم و کار حزبی را در این شهر ادامه دادم. در این زمان علاوه 
بر کار تشکیلاتی به قلم زنی هم پرداختم و از آنجا که احسان طبری مسئول مطبوعات 
حزب به من بسیار اظهار علاقه می کرد و دفتر مطبوعات حزب نیز یکی از پاتوق های 
 ـبا یک زن و   ـحتماً در اوایل یا اواسط سال 1326  من شده بود؛ در دفتر او روزی  
مرد بسیار جوان و به نظر من بسیار زیبا، رو به رو شدم: سارا و اکبر خلیل آذر. آن ها 
از شاهی مازندران آمده بودند برای دیدار طبری که قبلًا مسئول تشکیلات حزب در 
مازندران بود. همین! تنها چیزی که از این دو به یادم مانده علاوه بر اسم شان این است 
 ـبا ازدواج شان مخالف بودند،   ـهر دو یا یکی و کدام یک؟  که چون خانواده های آن ها 
آن ها به تهران آمده اند. شاید هم به علت عضویت و فعالیت های خلیل آذر در شورای 
محلی اتحادیه های کارگران وابسته به حزب توده ی ایران در شاهی تحت تعقیب قرار 
گرفته و از آن شهر گریخته بودند. بعدها فهمیدم که در آن زمان خلیل آذر بیست سال 
و سارا شانزده سال داشت. و اینکه خلیل آذر آذربایجانی، و همسرش دورگه است، 

یعنی مادرش روس و پدرش ترک آذربایجانی است. 
گذشت! چند سال؟ و به چه مناسبت و چگونه؟ وقتی که دیگر فرزند اول آن ها مازیار 
 ـزندگی من با آن ها درهم آمیخت. در این   ـشاید در سال 1333  چهار یا پنج ساله بود 
زمان من یک کادر فعال حزبی آواره بودم و اغلب اینجا و آنجا به یکی از رفقای حزبی 
معرفی و سپرده می شدم و به صورتی نامنظم و موقت در خانه ی رفقا به سر می بردم؛ 
و طبعاً خلیل آذرها هم از این گونه رفقا بودند. اما تفاوت این خانواده  و خانه ی آن ها 
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با دیگران در این بود که من در واقع دیگر یکی از اعضای خانواده به شمار می آمدم 
و هر وقت ضروری و مناسب می دیدم به نزد آن ها می رفتم و هر مدتی که لازم بود و 
یا دلم می خواست با آن ها سر می کردم. و این پیوستگی به ویژه هنگامی که خلیل آذر 
 ـبه جز مسائل  دستگیر و زندانی شد با سارا و بچه هایش به حد اعلا رسید و هیچ رازی  
 ـدر میان ما وجود نداشت و حالا دیگر با یک پسر و دو دختر کوچک تر به  حزبی 
نام های زویا و رُزا یک خانواده را تشکیل می دادیم. و این ارتباط به همین شکل ادامه 

داشت تا هنگامی که در آبان سال 1335 دستگیر و زندانی شدم. 
در این زمان من کار دهقانی می کردم. مسئولیتِ  کمیته ی 5 یا کمیته ی حومه ی تهران 
بر عهده ی من بود همچنین مجموعه ی مناطق حومه، از جمله  ایران  حزب توده ی 
قصبه ی رباط کریم شهریار را هم عهده دار بودم. در یک خانه ی پُرجمعیت مختلط محلی 
اتاقی کرایه کرده بودم که هفته ای یکی دو شب در آنجا می خوابیدم، چون مسئولیت 
خاص منطقه هم با خودم بود، برای تشکیل جلسه با رفقا که در روستاهای اطراف آن 
شهر بود، مجبور بودم با دوچرخه نزد آن ها بروم، زیرا در بین روستاها جاده ای وجود 
نداشت و من برای دیدار رفقا و شرکت در حوزه های حزبی باید با دوچرخه از چاله 
چوله ها می گذشتم. اتفاقاً یک روز که از شهریار به خانه ی تهران آمدم و به حمام رفتم، 

سارا عباس زاده و اکبر خلیل آذر 
1324
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دیدم شورتم خونی است و متوجه شدم که ماتحتم در اثر بالا و پایین پریدن دوچرخه 
از آن چاله چوله ها زخمی شده است. سارا در خانه نبود و من برای اینکه در برابر او 
شرمنده نشوم، خودم به شستن شورتم مشغول شدم. خلیل آذر در خانه بود. مرا در 
حال شستن دید و با تعجب پرسید: چه کار داری می کنی؟ گفتم: شورتم را که خونی 
شده می شورم. گفت: مگر سارا نیست؟ تو چرا می شوری؟ گفتم: آخر از او خجالت 
می کشم. با عصبانیت داد زد: مگر سارا خواهرت نیست؟! و در واقع شاید بتوان 
گفت سارا از خواهرم هم به من نزدیک تر و خودمانی تر بود. او برای من یک رفیق و 

دوست عزیز بود که صمیمانه به هم مهر می ورزیدیم. 
یکی از ویژگی های روحی سارا شجاعت و شاید بتوان گفت تهور او بود. برای نمونه 
یک روز عصر، در زمانی که خلیل آذر زندانی بود و من در خانه ی آن ها زندگی می کردم 
و سارا برای کاری به بیرون رفته بود، وقتی برگشت حکایت کرد که در نزدیکی های 
خانه می بیند مأموران حکومت نظامی یکی از رفقا و دوستان ما را دستگیر و سوار یک 
کامیون ارتشی می کنند. او که در دوستی و علاقه به رفقا و دوستان بسیار احساساتی 
بود نتوانسته بود خودداری کند و با جسارتِ  خاص خودش علیه حکومت شعارهایی 
داده بود. البته امکان داشت که او را دستگیر کنند و به خانه بیاورند و در نتیجه من 
او را جدی نمی گیرند و بی اعتنا  دستگیر و زندانی شوم؛ ولی خوشبختانه مأموران 
به او و اعتراضاتش با فرد دستگیر شده از آنجا می روند و بدین ترتیب من از خطر 

دستگیری نجات پیدا می کنم. 
امروزه از قطع ارتباط حضوری من و سارا زمانی بسیار دراز می گذرد و عمر من از 92 
سال گذشته و حوادث بسیاری از یاد و حافظه ام گریخته. اما این نکته را به خوبی به 
یاد می آورم که به هنگام دستگیری در اثر برخورد یک گلوله ی مأمور فرمانداری نظامی 
به ریه ام، سخت زخمی شدم و در بیمارستان زندان یک دکتر ارتشی و پزشکیار او هر 
روز به دیدن من می آمدند و به سلامتم می رسیدند. آن ها هر دو با من خودمانی شده 
بودند و من یک روز با استفاده از فرصت و با اطمینان کامل به پزشکیار پیغامی دادم 
که به سارا برساند. این پیغام اولًا به خاطر این بود که او و بعضی از رفقا از طریق او 
از وجود من و محل زندانم باخبر شوند. ولی مهم تر از آن این بود که به زنی که پیش 
از دستگیری رابطه ی عاشقانه پیدا کرده بودم و سارا او را از نزدیک می شناخت بگوید 
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به عنوان خواهرم به دیدار من بیاید. سارا در پاسخ من به وسیله ی پزشکیار خبر داد 
که بهتر است فکر هر نوع رابطه با نسرین را به کلی از مغزم خارج کنم؛ زیرا نسرین 

به هیچ وجه حاضر به افشای روابط خود و ملاقات با من در زندان نیست. 
ارتباط با سارا و خانواده اش پس از آزادی من در تابستان 1337 همچنان به بهترین 
شکل ادامه داشت. مدتی پس از آزادی و گسستن از هر نوع فعالیت سیاسی و سازمانی، 
با معرفی یک شخصیت بانکی متنفذ، در بانک سپه استخدام و در قسمت خارجی 
و ارزی مشغول به کار شدم. پس از مدتی احساس کردم بعضی از زنان کارمند این 
قسمت با من خیلی خودمانی شده اند. چند نفر از آن ها مجرد بودند و علاقه مند که 
ارتباط نزدیک تری با من داشته باشند. یکی از آن  زنان یک زن ارمنی بود به نام اِما 
کوچمانیان. و من پس از مدتی فکر کردم که ممکن است او برای من همسری مناسب 
باشد و به همین دلیل از او تقاضای ازدواج کردم. اما او در عین اظهار علاقه به من 
پیشنهاد مرا رد کرد وگفت: خانواده ام با ازدواج من با یک مسلمان مخالف هستند. 
همچنین  گفت که: اگر ما ازدواج کنیم، ناگزیر ارتباط با خانواده ام قطع می شود و اگر 

روزی از هم جدا شویم، من دیگر راه بازگشت به خانواده ی خودم را ندارم.
البته من این بهانه را حمل بر آن کردم که او آن طور که من تصور می کردم به من علاقه 
ندارد. به همین دلیل برای اطمینان خاطر از سارا خواستم که با او ملاقات و صحبت 
کند. سارا پس از دیدار او در بانک به من گفت: احساس می کنم که او به تو علاقه 
دارد، ولی به همان دلیل که گفته پیشنهاد ازدواج با تو را رد کرده است. البته خلیل آذر 
که در جریان قرار گرفته بود به من گفت: بهتر بود شخص دیگری را برای مذاکره با 
اِما می فرستادی زیرا سارا به خاطر تو شدیداً به او بد و بیراه گفته و خیلی خودداری 

کرده که همان جا او را کتک نزده است! 
زمان گذشت، ولی به رغم حوادث و تغییراتی که در زندگی اجتماعی و خصوصی ما 
رُخ می داد، ارتباط خانوادگی سارا و خانواده اش با من همچنان محکم و مداوم بود؛ و 
حتا پس از ازدواج من با اکرم در 28 آذر سال 1349/ 19 دسامبر 1970ما به عنوان 
دو خانواده با یکدیگر به طور منظم آمد و شد می کردیم و بسیار اتفاق می افتاد که برای 
شام یا نهار به خانه ی یکدیگر می رفتیم. رُزا در گفتگویی که این اواخر با او داشتم از 
فولکس واگن قراضه ای یاد می کرد که با آن و به رانندگی اکرم به خانه ی آن ها می رفتیم.
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رابطه ی ما پس از انقلاب هم، به رغم اختلاف نظرها و مواضع متضاد سیاسی میان 
خلیل آذر و من، برخلاف بعضی دیگر از دوستان نزدیک که به قطع رابطه منجر شد، 
به ناگزیر  اواخر دسامبر 1982 که  آذر 1361/  اواسط  کم و بیش محفوظ ماند. در 
 ـچه  اما سرانجام زمانی رسید  برای مدت ها قطع شد.  ارتباط ما  ایران گریختم؛  از 
 ـپیدا کرد و   ـکه سارا شماره ی تلفن مرا در پاریس ـ چگونه؟ نمی  دانم  زمانی؟ نمی دانم 
با من تماس گرفت. در این زمان خلیل آذر درگذشته بود و سارا در قائم شهر )شاهی( 
 ـبه صورت دو جانبه میان ما برقرار   ـتاکی؟ نمی دانم  سکونت گزیده بود. این ارتباط 
بود. اما زمانی رسید که این ارتباط به کلی قطع شد و چنان که رُزا به من اطلاع داد، 
سارا در چند ماه آخر زندگی اش چهار بار سکته ی مغزی کرد و پس از سکته ی چهارم 
به هوش نیامد؛ در همان قائم شهر در 5 تیر 1396/ 26 ژوئن 2017. آرزو دختر 
سوم خانواده می گفت: دکترها در آزمایش های خود پس از اولین سکته ی مغزی گفتند 
که سارا دچار آلزایمر شده است. اما ناصر مهاجر که نزدیک یک سال پیش از این 
حادثه با او گفتگو کرده بود، به من  گفته است که مطلقاً احساس نکرده بود که سارا 
آلزایمر دارد. من خود نیز که پس از آن مصاحبه یکی دو بار با او حرف زدم، مطلقاً 
چنین احساسی نداشتم. او هیچ گاه در گفتگوهای تلفنی از بیماری اش با من سخنی 
نمی گفت. برعکس، رُزا که خبر مرگ او را به من داد گفت: هر وقت با تو صحبت 
می کرد شاد و خندان می شد و شاید به همین مناسبت است که من هنوز نتوانسته ام 

خبر مرگ او را بپذیرم و او را همچنان زنده و سرحال احساس می کنم. 

21 اردیبهشت 1397/ 11 مه 2018
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باقر مؤمنی 

او یکی از سه چهار دوست نزدیک من بود که از شنیدن خبر مرگش اشک در چشمم 
نشست. دو روز پیش از مرگش در 22 فروردین 1397/ 16 آوریل 2018 با او تلفنی 
گفتگو کرده بودم. به نظر می رسید که نسبت به روزهای پیش حالش بهتر است و 
از همسرش که در پرستاری او زحمت زیادی می کشید، بی نهایت سپاسگزاری کرد. 

آشنایی
از چه زمانی و به چه مناسبت با یکدیگر آشنا شدیم؟ اگر زنده بود با حافظه ی خوبی 
که داشت می توانست این مشکل را حل کند! فکر نمی کنم پیش از کودتای 28 مرداد 
با او دوست شده باشم. هرچند که او هم مثل من عضو حزب توده ایران بود. در سال 
1328 عضو حزب می شود که در آن زمان غیرقانونی بود.1 در سال 1329 که جمعیت 
ملی مبارزه با استعمار به عنوان سازمان علنی حزب، تشکیل می شود، از مؤسسان آن 
و عضو هیئت مدیره ی جمعیت است. در نامه ای که سال ها بعد، در 7 تیر 1365 به 
من می نویسد یادآوری می کند که مدتی سردبیری روزنامه ی شهباز، ارگان جمعیت 
را نیز بر عهده داشت. هم زمان عضو جمعیت حقوق دانان دموکرات و عضو شورای 

مرکزی آن بود. تصور می کنم در ارتباط با این دو جریان با نام او آشنا شده باشم. 
از نکته های جالب زندگی او که به صورت یک حادثه ی سیاسی جالب در مطبوعات 
و محافل سیاسی پیش از کودتای 28 مرداد انعکاس یافت، انتخابش به نمایندگی 

1  شرح مختصری از زندگی نامه ی استاد صارم الدین صادق وزیری، تارنمای میدیا، 24 آوریل 2005



کمونیستی صاحب نظر426

دوره ی هفدهم مجلس شورای ملی از مهاباد در سال 1331 بود که دستگاه قدرت آن 
را باطل اعلام کرد و به شکل وقیحانه و مضحکی حسن امامی، امام جمعه ی شیعه ی 
تهران را به عنوان نماینده ی مردم سنی منطقه به مجلس فرستاد. و من این حادثه را 
در جزئیات به خوبی به یاد دارم؛ زیرا او در این زمان دیگر به عنوان یک قاضی و یک 

 ـاجتماعی در جامعه شناخته شده بود.  شخصیت سیاسی 
صادق خان پس از کودتای 28 مرداد 
1332 به اتهام براندازی سلطنت و به 
استناد ماده ی 5 قانون حکومت نظامی 
بازداشت و به جزیره ی خارک تبعید 
می شود. پس از مدتی او را به تهران 
بازمی گردانند و پس از 14 ماه زندان 
انفرادی در لشکر 2 زرهی با سه نفر 
دیگر، طی دو ساعت در یک دادگاه 
نظامی محاکمه و به اعدام محکوم 
به  او  می شود. ولی بعد محکومیت 
از  ابد کاهش می یابد و پس  حبس 
چهار سال و اندی در نیمه ی دوم سال 

1336 او را آزاد می کنند. 
با درایت و  از زندان  آزادی  از  پس 

تدبیر خاصی موفق می شود از دادگستری فارس پروانه ی وکالت بگیرد و تا دو سال 
پس از انقلاب، کار وکالت را در ایران ادامه می دهد. در سازمان های مستقل حقوقی 
مانند کانون وکلای مرکز نیز عضویت و مسئولیت دارد؛ از جمله همراه با عده ای از 
وکلا در تشکیل جمعیت حقوق دانان ایران شرکت می کند و حتا به عضویت شورای 

مرکزی این جمعیت می رسد. 
شرکت می کند و به  جبهه ی دموکراتیک ملی  با پیروزی انقلاب 1357 در تأسیس 
عضویت هیئت مدیره ی آن در می آید. هم زمان و همراه با گروهی از مبارزان سیاسی 
کُرد جمعیت کردهای مقیم مرکز را نیز تشکیل می دهد و روزنامه ی بروسکه )اخگر( 

صارم الدین صادق وزیری
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را به عنوان ناشر افکار آن جمعیت منتشر می کند. پس از حمله ی ارتش به کردستان 
در نوروز سال 1358، در مذاکرات احزاب سیاسی کردستان با یک هیئت اعزامی 

دولت به مسئولیت آیت الله طالقانی، مشارکت دارد. 
گروه های اول ماه مه

مطلقاً به یاد ندارم چه زمانی، به چه مناسبت و چگونه با او تماس گرفتم. تنها یادم 
هست که پس از روی کار آمدن دکتر امینی در 16 اردیبهشت سال 1340 و باز شدن 
نسبی فضای سیاسی، در جریان تشکیل یک جریان مخفی چپ که نام گروه های اول 

ماه مه بر آن گذاشته بودیم، با یکدیگر تماس پیدا کردیم.
امکان  و فضای سیاسی جامعه  بود  بحران شده  زمان قدرت حاکم دچار  این  در 
فعالیت های سیاسی را تا حدودی بیشتر می کرد. شماری از اعضای سابق حزب توده 
ایران هم دوباره فعال شدند و به ایجاد گروه ها و محافل محدود ی پرداختند. اکثریت 
آن ها اعتقاد داشتند که باید به سوی یک سازمان واحد و متمرکز بروند که با توجه به 
قدرت ساواک کار بی نهایت دشواری بود و اغلب در همان گام  های اول لو می رفتند 
و دستگیر و زندانی می شدند. اما من و عده ای از رفیقان قدیمی، به نوعی سازمان 
کاملًا غیرمتمرکز معتقد شده بودیم و گروه خود را بر اساس حوزه های سه نفری و 

ارتباطاتِ  جداگانه تشکیل داده بودیم. 
گروه های اول ماه مه در برابر جریان های سیاسی آن برهه ی تاریخی موضع گیری خاص 
خود را داشت و گاه به مناسبت هایی اعلامیه هم منتشر می کرد. جالب ترین موضع گیری 
ما در برابر دولت دکتر علی امینی بود. توضیح آنکه در آن زمان برخی از درگیری ها 
میان جناح های قدرت و حتا اعتراض های علنی مخالفان شاه، در مطبوعات انعکاس 
پیدا می کرد. برای نمونه می توان از تظاهرات وسیع معلمان برای افزایش حقوق  در 
12 اردیبهشت 1340 یاد کرد که به کشته شدن یکی از معلمان به نام دکتر خانعلی 
آنان و حمایت نیروهای  و اعتصابِ  بدون مدت معلمان و پیوستن دانشگاهیان به 
لیبرال و دموکرات از آنان منجر شد. این گونه حرکت ها و همچنین فشارهای دولتِ 
جان. اف. کندی که اصلاحات در ایران را شرط ثبات نظام موجود می دانست، شاه 
را ناگزیر ساخت که به روی کار آمدن دولت امینی تن در دهد. دولت امینی که مبارزه 
با فساد و به قول خودش »قطع دست افراد نادرست«، به ویژه انحلال مالکیت بزرگ 
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ارضی و از بین بردن قدرت بقایای مالکین بزرگ ارضی را در دستور کار داشت، با 
قاطعیت به دنبال اجرای برنامه اش رفت. از جمله نورالدین الموتی   ـدبیر کل سابق حزب 
 ـرا به وزارت دادگستری منصوب کرد که بسیاری از اعضای درجه ی اول  توده ایران  
حکومت و دربار را به جرم فساد به دادگاه کشاند؛ حسن ارسنجانی را برای اصلاحات 
ارضی انتخاب کرد که در عمل دهقانان را برای مبارزه با نظام مالکیتِ بزرگ ارضی 
به میدان کشید، و محمد درخشش رهبر معلمان معترض را به وزارت فرهنگ برگزید 

که حقوق آنان را به دو برابر افزایش داد. 
گروه ما در مواردی و از جمله اصلاحات ارضی  ـکه در واقع نفی قدرت بقایای ملاکان 
از تجدید حیاتِ  مالکیت بزرگ ارضی به صورت سرمایه داری  بزرگ و جلوگیری 
 ـاعتقاد داشت باید از امینی در برابر شاه حمایت شود. از نکته هایی که در این  بود 
زمینه به یادم مانده، رابطه ی صادق وزیری با درخشش وزیر فرهنگ است. صادق 
خان از قول درخشش نقل می کرد امینی از موضع گیری ما، که می دانست یک جریان 

کمونیستی هستیم، شگفت زده شده بود. 
دولت امینی که ترکیب خاص و تازه ای داشت، نه تنها به اصلاحاتی مانند الغای مناسبات 
 ـرعیتی که خود امینی آن را »انقلاب سفید« می نامید و مبارزه ی جدی  اجتماعی ارباب 
علیه فساد رجال فاسد طرفدار شاه و برخی از درباریان و اعضای خانواده ی شاه باور 
داشت، بلکه در پی محدود کردن قدرت دربار نیز بود و به همین دلیل اصلاحات 
خود را »شبه انقلاب« می دانست. ما برخلاف دیگر گروه های چپ معتقد بودیم که 
باید از امینی در برابر دربار و شاه، حمایت نسبی کرد. طبیعی بود که شاه هم دست 
روی دست نمی گذاشت و به دنبال آن بود که زیر پای امینی را خالی کند. به همین 
منظور در اواخر فروردین سال 1341 به آمریکا سفر کرد و به دنبال مذاکرات پنهانی 
با کندی و جلب پشتیبانی او ، حمایت سیاسی آمریکا از امینی قطع شد و امینی مجبور 
شد پس از مشاجره با شاه بر سر بودجه ی ارتش، در اواخر تیر ماه سال 1341 استعفا 
کند. از این پس شاه با حمایت آمریکا، استبداد قاطع فردی اش را برقرار کرد و در 
نتیجه فضای نسبتاً باز زمان دولتِ امینی دوباره کاملًا پلیسی شد و تمام سازمان های 

ملی و چپ هم سرکوب و عده ی زیادی دستگیر و زندانی شدند. 
باید به یاد آورد که جنبش سیاسی تازه ای علیه رفراندوم شاهانه در 6 بهمن 1341 به 
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وجود آمد که در 15 خرداد سال 1342 به تظاهرات توده ای در تهران و قم و بسیاری 
از شهرها و استقرار حکومت نظامی و مقابله ی مسلحانه با تظاهرکنندگان و دستگیری 
خمینی و عده ای دیگر از روحانیون منجر شد. اما جالب اینجاست که در این بحبوحه 
هم »گروه های اول ماه مه« به علت شکل سازمانی و نوع فعالیت سیاسی اش آسیبی 
ندید. حتا بعد ها که سیاستِ  سرکوب با شدت وحدت بی سابقه ای ادامه یافت و تا 
آنجا پیش رفت که شاه در اوج استبداد به تأسیس یک حزب واحد به نام رستاخیز 
دست زد که تمام مردم ایران باید عضو آن می شدند و کارت عضویتش در حقیقت 
به عنوان »شناسنامه« تلقی می شد و کسی که آن را نداشت به عنوان غیر ایرانی باید از 

کشور خارج می شد، محفل ما از ضربات حکومت در امان ماند.
از میانه ی سال 1356 مخالفت های  به رغم سیاست شدید سرکوب، سرانجام  اما 
توده ای به ویژه اعتراضات دانشجویان و روحانیون به صورت جدی گسترش یافت 
اواسط سال 1357 محتوای ضد شاه و ضد سلطنت به خود گرفت. کارگران  از  و 
بیشتر کارخانه ها، از جمله کارگران نفت، در تمام شهرها با اعتصابات خود به جنبش 
پیوستند و در حقیقت اعتصابات کارگری در سراسر ایران گسترده شد و در واقع تمام 
طبقات جامعه را در برابر شاه و علیه نظام سلطنتی به میدان کشید و بالاخره شاه 
به رغم همه ی مقاومت هایش در 26 دی همین سال به توصیه ی دولت کارتر از ایران 
گریخت. او پیش از فرار از ایران در 9 دی 1357، شاپور بختیار، یکی از مسئولین 
و رهبران جبهه ی ملی را به نخست وزیری برگزید که دولت او بیش از 37 روز دوام 
نیاورد و با آمدن خمینی به ایران و برگماری مهندس مهدی بازرگان به عنوان رئیس 

"دولت موقت" دولت بختیار منحل شد و خود او به پاریس گریخت. 
یکی از نکات ذکرشدنی دولت مستعجل بختیار، وزارت یحیی صادق وزیری برادر صارم 
خان بود که بیش از ده روز به درازا نکشید. توضیح آنکه در همان روزهای اول تشکیل 
دولت بختیار، صارم خان صادق وزیری به من گفت که: احمد صدر حاج سید جوادی 
به دیدار یحیی خان رفته و از او دعوت کرده که وزیر دادگستری شود؛ اما برادرم جواب 
قطعی به آقای صدر نداده است و از من نظر خواسته است و من حالا می خواهم ببینم 

نظر تو چیست؟ به یاد می آورم که به صارم خان گفتم:
به یحیی خان بگوید که: هرچه زودتر قبول کند و مسئولیت دادگستری 
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را برعهده بگیرد. به نظر من در این زمان با توجه به اوضاع سیاسی 
نیروها و سازمان های مختلف، تأسیس یک دولت  جامعه و وضع 
مستقل ملی لیبرال می تواند زمینه ی رشد نیروهای دموکرات و چپ 
را فراهم آورد و با برکناری دولتِ  جبهه ی ملی و تشکیل یک دولت 

سوسیال دموکرات انقلابی، جامعه را اداره کنند!
به هر حال یحیی صادق وزیری به توصیه ی برادرش این مسئولیت را پذیرفت، ولی 
پس از ده روز در 27 دی استعفا کرد. صارم خان در برابر تعجب و سؤال من درباره ی 
این استعفا گفت: یحیی خان می گوید هر طرحی را که من می دادم بختیار رد می کرد 
و می گفت فعلًا باشد تا بعد. و من هم چون دیدم این طور است، استعفا دادم. پس 
از استقرار حکومت خمینی، یحیی صادق وزیری به مناسبت همین ده روز وزارت، 

دستگیر و یازده ماه زندانی شد.
هفته نامه ی صدای معاصر

در چند ماه آخر حکومت محمد رضا شاه، چند تنی از بنیان گذاران گروه های اول ماه مه 
به اندیشه ی فعالیت علنی افتادند و همراه با عده ای دیگر انتشار یک نشریه ی هفتگی 
سیاسی به نام صدای معاصر را تدارک دیدند که نخستین شماره ی آن در 29 اسفند 
 ـکه امتیاز رسمی آن به نام یکی از افراد  1357 انتشار یافت. درباره ی هویت روزنامه 
 ـقید شده است »مدیر مسئول و سردبیر صارم الدین  قدیمی غیرفعال حزب توده بود 
صادق وزیری، زیر نظر شورای نویسندگان«. ولی در یادداشتی که تحتِ عنوان »وظیفه ی 
ما« در شماره ی دوم روزنامه چاپ شده، مورخ پانزدهم فروردین، با اشاره به »تشتت 

و پراکندگی نیروهای دموکراتیک« ذکر شده است که:
در چنین شرایطی انتشار روزنامه ای که بتواند رویدادها را به گونه ای 
صحیح و علمی از دید نیروهای دموکراتیک تحلیل کند از اهمیت 
این وظیفه را هرچند در  آنیم که  بر  ویژه ای برخوردار است ]و[ ما 
چهارچوبی محدود انجام دهیم... ]ما[ بیان کننده ی نظرات یک گروه 

یا سازمان خاص نیستیم.
حقیقت هم این است که روزنامه می کوشید منعکس کننده ی نظرات و خواست های 
جنبش چپ انقلابی به طور کلی باشد. باید دانست که به استثنای بعضی موارد، تمام 
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سرمقاله های روزنامه را صارم الدین صادق وزیری و از موضع مستقل و انتقادی نسبت 
به جریان حاکم و دولتِ  انقلاب نوشته است. او در سرمقاله ی اولین شماره ی روزنامه 
به انتقاد از دولت بازرگان می پردازد و تکیه بیش از اندازه ی این دولت به سازمان ها 
و دستگاه های حکومتِ گذشته را مذموم می داند. پیشنهاد می کند به جای »تکیه بر 
پادشاهی« و »سرهم بندی سازمان های  سازمان های فرتوت میراث درهم شکسته ی 
از هم پاشیده ی نظام سابق « دولت باید »از طریق پیوند هرچه بیشتر با سازمان های 
اصیل توده ای در اجتماع و جریانات اصیل درون سازمان های دولتی...« به تقویت 
انقلاب و دولت انقلابی بپردازد.» استقرار واقعی حاکمیت و قدرت دولت موقت، 
فقط و فقط از راه تکیه بر نیروهای واقعی انقلابی و سازمان های آن و حرکت در مسیر 

واقعی انقلاب میسر است.«2
صادق وزیری، رفراندوم 12 فروردین 1358 را »گرفتن بیعت از مردم برای امام و تجدید 
عهد با اسلام« می خواند. اعدام های انقلابی را تأیید می کند و می نویسد: »هویدا به عنوان 
مهره ی اصلی نظام استبدادی شاه بیش از سیزده سال چون یک بختک بر پهنه ی میهن 
ما سنگینی می کرد« و »اعدام هویدا نتیجه ی قهری... قیام تاریخی ]ملت ایران[ است«.3 
از مضامین اصلی روزنامه یکی هم توجه به مسئله ی ملیت های مختلف ایران و دفاع از 
خواست های آن ها بود که از مبانی دموکراسی ست. در این مورد و به ویژه مسائل مربوط 
به کردستان، تأثیر و نفوذ نظریات صارم الدین صادق وزیری کارساز بود. صادق وزیری 
در جریان جنگ اول کردستان در نوروز 1358 »به درخواست وزیر کشور و همراه 
با او« به سنندج می رود. به پیشنهاد او شورای شهر تشکیل و امور شهر به این شورا 
واگذار می شود. و باز هم اوست که متن موافقت نامه ی هیئت اعزامی را به کردستان به 
ریاست آیت الله طالقانی، با نمایندگان احزاب سیاسی منطقه تهیه می کند. در نامه ای که 
صادق وزیری بعدها و در تاریخ ششم اسفند 1365 به من می نویسد یادآوری می کند که:

مبتکر طرح تشکیل و ایجاد شورا من بودم و این فکر را من در شهریور 
ماه 57 القاء و طرح کردم و اجرای آن را ابتدا از رفقایی که بعد نام کومله 
بر خود نهادند خواستم و سپس وقتی که قاسملو به ایران برگشت، عیناً 

2  صدای معاصر، شماره ی 1، بی تاریخ، ص 5 
3  صدای معاصر، سرمقاله ی شماره ی دوم 15 فروردین 1358
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اجرای طرح را از او خواستم. بعد هم اختصاصاً در مورد شورای شهر 
سنندج پیشنهادکننده ی آن در جلسه ای که با حضور طالقانی و بهشتی 
و رفسنجانی و بنی صدر و احمد صدر حاج سید جوادی در سنندج 
آئین نامه ی  و  نویسنده ی موافقت نامه  و  بودم  بود، من  تشکیل شده 

انتخابات و اختیارات شورا نیز من بودم.
صادق وزیری با تأکید بر ضرورت »حمایت و تضمین و احیاء و شکوفایی فرهنگ 
ملی و زبان ملیت های مختلف« در شماره های 5، 6 و 12 روزنامه ی صدای معاصر 
اختصاصاً به مسائل و حوادث کردستان می پردازد. به خواست او تقریباً در ده شماره ی 
اول روزنامه، مقاله های متعدد و گاه مفصل به مسئله ی ملی اختصاص داده شده است. 
در سرمقاله ی شماره ی 4 روزنامه به تاریخ 28 فروردین 1358 که به اصول قانون 

اساسی اختصاص دارد، پیشنهاد می کند: 
»شناسایی رسمی تمام... حقوق و آزادی های دموکراتیک برای افراد و اجتماعات و 
احزاب و سندیکاها«، »صیانت این حقوق«، حاکمیت »خلق های ایران... بر سرنوشت 
خود« و برخورداری از »حقوق ملی خود« در یک »جمهوری فدراتیو«، »آزادی مطبوعات 
و انتشارات و احزاب و سازمان ها، وجود قوه ی قضائیه ی مستقل و منفک از قوه ی 
مجریه و برچیدن دادگاه های اختصاصی و اختصاص دادگاه های نظامی به تخلفات 
انضباطی نظامی«، اعمال مشارکت مردم »در تصمیم گیری  و حکومت از طریق مجلس 
قانون گذاری سراسری و مجالس محلی و شوراها و انجمن ها تا کوچک ترین واحد 
اجتماعی در دهات و روستاها«، برانداختن »سرمایه داری وابسته...«، حق برخورداری 
از »آموزش در تمام سطوح«، تدوین اصول این حق و اجرای آن »به وسیله ی ارگان های 
منتخب مردم«، »حق کار آزادانه و مطمئن و برخورداری از سیستم های تأمین اجتماعی 
واقعی برای کارگران و دهقانان«، »حق برخورداری از بهداشت عمومی رایگان برای تمام 
کارگران و کارمندان و زحمتکشان و مأمورین خدمات در کلیه ی سطوح و بخش های 
دولتی و خصوصی« و پیش بینی ارگان های مسئول برای تضمین و اجرای عملی آن. 

با چنین مواضعی طبیعی بود که پس از گسترش سرکوب نتواند در ایران بماند. او در 
آخرین روز سال 1358، به خارج از کشور می رود. در این زمان البته صدای معاصر 
دیگر تعطیل شده بود. دلیل تعطیلی آن را در جایی دیگر ذکر کرده ام. اما صادق وزیری 
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تصور می کرد که تعطیلی صدای معاصر به دلیل ورشکسته شدن روزنامه بود. در این 
باره سال ها بعد برایم نوشت:

صدای معاصر البته ورشکست شد؛ ولی ورشکسته ی به تقصیر نبود، 
امروز کوس  بلکه قربانی دسایس همه ی احزاب و محافلی شد که 
رسوایی شان نواخته شده است. بنابراین صحیح تر این است که صدای 
معاصر را قربانی بنامیم تا ورشکسته، آن هم ورشکسته ی به تقصیر. 
البته بیشتر احزاب و محافل یاد شده و بعضی از دوستان خود ما... 
و کسانی که زیر نفوذ سیاسی او بودند بی تأثیر در سرنوشت اسفبار 

صدای معاصر نبودند.4
این را هم باید بگویم که پس از تعطیلی صدای معاصر ، من و صارم  خان صادق وزیری 
و عده ای دیگر از رفقا گروه آزادی کار را ایجاد کردیم. صارم خان تا زمانی که در ایران 
بود، از فعالین این گروه محسوب می شد و بعضی از اعلامیه ها و جزوات گروه به قلم 

اوست. در این باره هم در یکی از نامه هایش برای من نوشته است:
به بایگانی جامع و کاملت مراجعه کن و از سه نوشته ی من که علاقه 
دارم نسخه های آن را داشته باشم، فتوکپی برایم بفرست. آن نوشته ها 
از این قرار است: تحلیل در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی، 
اعلامیه درباره ی اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری، تحلیل در 
مورد جنبش کردستان. هر سه ی این نوشته ها تمام و کمال از طرف 
من نوشته شده و بدون جرح و تعدیل از طرف گروه آزادی کار چاپ 

و منتشر گردیده است.5
نامه های مهاجرت

من هم پس از اینکه ادامه ی زندگی مخفی در ایران برایم غیرممکن شد، در 28 آذر 
19/1361 دسامبر 1982 ناگزیر به گریز از ایران شدم و به فرانسه آمدم. چند روز پس 
از اینکه به اسلامبول رسیدم با صادق وزیری که در سویس اقامت گزیده بود، تلفنی 
تماس گرفتم. به توصیه ی او بود که حزب دموکرات کردستان ترتیبی داد که سفارت 

4  نامه ی صارم الدین صادق وزیری به باقر مؤمنی، 15 شهریور 1364
5  نامه ی صارم الدین صادق وزیری به باقر مؤمنی، 12 آبان 1369
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فرانسه در اسلامبول، در ظرف چند روز اسناد لازم را برای ورود من و دوست همراهم 
به فرانسه تهیه کند. به این ترتیب در 15 دی 4/1361 ژانویه 1983، یعنی 13 روز 
پس از اقامت در اسلامبول و 16 روز پس از گریز از ایران، در پاریس بودیم. بعدها و 
در اواخر اردیبهشت سال 1362 نیز که همسر و پسرم به نحو قاچاقی از ایران خارج 
شدند، باز صادق وزیری بود که برای تسهیل سفر آن ها با مهندس حسن شریعتمداری در 
آلمان تماس گرفت و از او خواست تسهیلات آمدن خانواده ی مرا به پاریس فراهم آورد.

اولین نامه ای که من از صادق وزیری دریافت کردم، تاریخ 12 بهمن 1361، یعنی 28 
روز پس از ورودم به پاریس را دارد. در آن نامه ضمن اظهار امید به »رفع خستگی و 
سرحال بودنِ« من نوشته است »چند روزی است از تو بی خبرم«. پس معلوم می شود 
که پیش از این تاریخ نیز با هم رابطه داشته ایم. و ادامه می دهد »دلم می خواهد همیشه 
از تو خبر داشته باشم... روزشماری می کنم که تو را بببینم و با هم گپی بزنیم«. در 
پنج شش ماه اول اقامتم در پاریس یک بار به دیدار او به سویس رفتم. پس از آن هم، 
وقتی همسر و پسرم انوشه در 16 ماه مه 1983 به فرانسه آمدند، با آن ها به دیدار او 
رفتم. اما بعدها دیگر فقط از طریق نامه با یکدیگر در تماس بودیم. به طوری که در 
بایگانی من دیده می شود از تاریخ 12 بهمن 1361 تا 18 مرداد 1372 تعداد 96 نامه 
از او دریافت کرده ام. نمی دانم پس از این تاریخ باز هم با یکدیگر مکاتبه داشته ایم یا 

که ارتباط مان فقط تلفنی بوده است. 
همان طور که یادآوری شد، اولین نامه ای که از او دارم تاریخ 12 بهمن 1361 را بر 
خود دارد. اما نامه ی دوم او مربوط به 4 ماه و دوازده روز پس از نامه ی اول یعنی 24 
خرداد 1362 است که در آن به »طرح تأسیس انجمن فرهنگی و فراخوان مربوط به 
 ـکه من با چند تن از دوستان در پاریس تهیه کرده و برای او فرستاده بودم ـ اشاره  آن« 
می کند. نامه ی سوم او در 24 آبان 63 یعنی درست 19 ماه بعد نوشته شده که در آن 
به مصاحبه ی من با هفته نامه ی ایرانشهر اشاره کرده و خواسته است که آن را برایش 
بفرستم. نامه ی بعدی او تاریخ 19 فرودین 1364 )5 روز کمتر از 5 ماه( و نامه ی 
پس از آن، تاریخ 20 اردیبهشت، یعنی یک ماه بعد را بر خود دارد. علت فاصله ی 
تاریخی زیاد و اختصار نامه های او در این مدت شاید این باشد که من با استفاده 
از تلفن یکی از دوستان به نام قوام نژاد در طول هفته با او گفتگو می کردم و به این 
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ترتیب نیازی به نامه نگاری نداشتیم. 
همه ی نامه هایی که از او دارم در پاسخ به نامه های من نوشته شده است. به این ترتیب 
که او نامه های مرا بلافاصله و در همان زمان که به دستش می رسید، پاسخ می داد. 
اغلب نامه هایش را با این عبارت آغاز می کند: »نامه ات همین امروز واصل گردید« 
و گاه هم به جای »همین امروز« عبارت »همین حالا« را نوشته است. حال آنکه من 
بیشتر اوقات، حدوداً یک ماه پس از رسیدن نامه اش به او پاسخ می دادم و به این 
مناسبت او بیشتر اوقات در دومین عبارتِ نامه اش به این تأخیر اشاره می کند. برای 
مثال در نامه ی 1364/8/26 خود نوشته است: »قریب چهل روز از تاریخ آخرین نامه ام 
که تاکنون بلاجواب مانده می گذرد« و یا »بیست و پنج روز از تاریخ آخرین نامه ام 
می گذرد و با کمال تأسف تاکنون پاسخ آن را دریافت نداشته ام )نامه 1364/6/6(. 
گاه تأخیر من در نوشتن پاسخ نامه ی او از یک ماه و یا چهل روز هم تجاوز می کند؛ 

کما اینکه در نامه ی 28 اسفند 1370 خود می نویسد:
امروز پس از قریب دو ماه چشمم به دست خط آن عزیز روشن شد و 

از رسیدن نامه ی مورخ 27 اسفند واقعاً خوشحال شدم.
در  بی میلی من  و  زیاد  تأخیر  از  و  پایان می رسد  به  البته بعضی وقت ها تحملش   

نامه نویسی و تأثیرات منفی آن به نحوی جدی گله می کند و تذکر می دهد:
باقر جان، واقع این ست که فاصله ی نامه های ما بس که زیاد شده دیگر 
تداوم بین مندرجات آن ها معنی ندارد؛ یعنی من مطلبی یا مطالبی را 
در هر نامه عنوان می کنم و شما بدون اینکه به آن بپردازید، پس از دو 
ماهی نامه می نویسید و مطالب دیگری را عنوان می کنید که... ارتباطی 

با نامه ی قبلی و مندرجات آن ندارد.6 
و گاه هم اعتراضش به حد اعلا می رسد. برای مثال در نامه ی 14 خرداد 1369 خود 

می نویسد:
فاصله ی تحریر نامه ی حقیر و وصول پاسخ آن به مرز دو ماه و نیم که 
رکورد تازه ای ست، رسید. جای شکرش باقی است که اگر در هیچ 

6  نامه ی 9 تیر 1368
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زمینه ای رکورد نشکسته ایم در این زمینه و به خصوص بی خبری از 
یکدیگر رکورد شکن شده ایم.

این تأخیرهای غیر قابل قبول من بیشتر از آن جهت قابل سرزنش جدی ست که در 
سال های 1369 تا 1370 غربت او را بسیار آزار می داد و آن طور که می نویسد، نوشته های 
من به طور جدی تسکین دهنده ی او بود. درد و رنج غربت را در چند نامه اش بسیار 
عریان بیان کرده است. از جمله در نامه ی سوم بهمن 1369 و در اشاره به جنگ آمریکا 
و متحدانش با عراق می نویسد: »چقدر غریب و بی کس هستیم و در چه بیابان... ما 
در پی سراب دویدیم.« و در عین حال می افزاید »با این برداشت تو که "ز هر طرف 

که شود کشته، سود اسلام است" موافق نیستم.« 
در نامه ی 15 اردیبهشت 1370 که به اشتباه تاریخ 1390را بر آن نوشته است، می خوانیم:

سفر یک ماهه ]سفر تفریحی؟[ برخلافِ انتظار نه موجب "تمدد اعصاب 
شد و نه آرامش خاطر"، چون اولًا هوا بسیار بد بود و ثانیاً فاجعه ای 
که دامن گیر مردم بدبخت کردستان عراق شد و شب و روز اخبار آن 
همراه با تصاویر و مناظر تکان دهنده انتشار می یافت مجالی برای اینکه 
هر انسانی احساس آرامش کند باقی نمی گذاشت، چه رسد به مخلص. 
به هر حال خسته تر از پیش به کلبه ی احزان بازگشتم. و متأسفانه هنوز 
با دو خبر بسیار بد خانوادگی مواجه شدم.  به منزل نرسیده بودم که 
فرشته خانم، همسر یحیی خان، ناگهان بیست روز پیش درگذشت و 
پیرمرد را تنها گذاشت. با توجه به اینکه فرزندی نداشتند و هر یک تنها 
یار و غمخوار دیگری بودند، معلوم است که چه اثر بدی روی برادرم 
خواهد گذاشت. یدالله خان، برادر کوچک تر نیز در لوزان دچار سرطان 
سراسری استخوان شده و با مرگ دست به گریبان است و حتا قادر به 
حرکت در روی تخت بیمارستان نیست و من ناچارم لااقل یک روز 
در میان از اینجا به لوزان بروم و از ایستگاه تا بیمارستان با اتوبوس و 
پس از دیدار و خورد شدن اعصاب راه بازگشت پیش گیرم! همسرم که 
برای تعقیب گرفتاری های اخیرمان به تهران رفته نیز در آنجا مریض و 

بستری است. می بینید روی هم رفته من در چه حال و هوایی هستم.



437 رهروی در راه بی پایان

از نامه های آن دو سال چنین برمی آید که احساس تنهایی نیز بسیار او را آزار می داد: 
بدون مجامله و تعارف من در ایام اخیر که مصائبی پشت سرهم بر ما 
نازل گردید بیش از هر زمان خود را تنها احساس می کردم. می دانستم 
که تنهایی بد دردی است، اما تلخی تنهایی در ایام تلخ و دشوار بیشتر 
احساس می گردد و از این رو انتظار داشتم که رفقای نزدیک و همدل 
در این ایام بیشتر از ایام معمول به یاد من باشند. ولی متأسفانه حقایق 
بسیار تلخ تر از آنند که تصور می کردم. البته در این ایام وانفسا هرکس 
به نحوی گرفتار است ولی اگر به سنن گذشته در این زمینه ها پایبند 
می ماندیم شاید حال و روزمان بهتر از این بود که هست. باری، هدفم 
از وضع  بلکه در عالم یکرنگی خواستم گوشه ای  گله گزاری نیست 
روحی و در عین حال احساس خود را با تو در میان گذاشته باشم. 
درگذشت ناگهانی هادی خان برادرم بر من اثر زیادی گذاشت. دوازده 
سال بیشتر بود او را ندیده بودم. دلم می خواست که دیدار ما به قیامت 

نیفتد ولی افسوس، هرچه دلم خواست نه آن می شود...7
بی تردید وضعیت اسفبار جنبش چپ در این سال ها یکی از عوامل مشدد ناراحتی های 
روانی صارم خان بود. او چند هفته بعد از نامه ی فوق الذکر در نامه ی پانزدهم مهر 
به  با اشاره  به "چپ هایی تواب و منحرف"  ناسزاگویی  از سرزنش و  1370، پس 

نامه ی 11 مهر من می نویسد: 
همان طوری که یادآوری کرده ای، راه غلبه بر بحران کنونی این است 
که کمونیست ها واقعاً خود را بازیابند و به عنوان انسان هایی آگاه و 
از بند رسته، هرگونه دگمی را از تار و پود ذهنی شان بگسلند و در هر 
کجا که هستند به تکاپو و کنکاش بپردازند و مؤثرترین شیوه را برای 
ادامه ی مبارزه با نظام بردگی سرمایه داری پیدا کرده و به کار گیرند. 

اما همان طور که گفتم تنها در دوره ی خاصی بود که با لحن تند از تأخیر های طولانی 
من در نامه نگاری گلایه می کرد. غالب اوقات با مهر زیاد از رویه ی من انتقاد می کرد: 

7  نامه  ی 14 تیر 1370
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»باقر جان من، باور کن هیچ گاه تو را برای تأخیر در نوشتن جواب نامه ام سرزنش 
نکرده  و نمی کنم، فقط متأثر می شوم و احساس کمبود می کنم. آخر مگر در این دیار 

فرنگستان من چند نفر هم درد و هم زبان مثل تو دارم.«8
البته هر وقت که من به موقع نامه ی او را پاسخ داده ام، با عکس العمل بسیار رضایت مندانه ی 
او روبه رو شده ام. برای مثال در نامه ی 17 آبان 1368 می نویسد: »خوشوقتم که بدین 
وسیله وصول نامه ی مورخ 8/12 آن عزیز را اعلام می دارم. بدیهی است نمی توان از 
بیان خوشحالی ام از اینکه این بار خیلی به موقع و سریع جواب نامه ام را دادید خودداری 

کنم.« نمونه ی دیگر نامه ی 6 بهمن 1370 اوست که در آن می نویسد: 
ارتباطات  آنچه مرا سرپا نگه داشته است همین  باور کن  باقر جان 
محدود با بعضی رفقا و احبای قدیم است، و الّا در این روزگاری که 
نکبت و نفرت از در و دیوار می بارد، به چه امیدی می توان زیست... 
آخر طول زمان دوستی و در بسیاری مراحل همگامی و همفکری به 
قدری است که مرا وامیدارد به آسانی از دوستی و نزدیکی با تو دست 
بردار نباشم؛ آن هم در این آشفته بازار غربت که واقعاً همه چیز و همه 
کس برای ما بیگانه است و هرچه زمان می گذرد عمق فاجعه ای که در 
آن غوطه وریم بیشتر روشن می شود، معلوم می شود که تا چه اندازه به 
معنی واقعی کلمه غریب هستیم. به هر حال نمی دانم دلخوری تو از من 
از چه بابت است، ولی قدر مسلم این اندازه حق دارم که بدانم علت 
آن چیست؟ واقعاً اگر ما نتوانیم دلخوری ها و احیاناً انتقادهای مان 
را از یکدیگر بازگوییم، در ورطه ی هولناکی غوطه ور هستیم و یا به 

دست خودمان، خودمان را در آن غوطه ور ساخته ایم.
از مبادله ی نامه ها میان ما در این چند سال، من هیچ نامه ای از خودم در دسترس ندارم 
و نمی توانم بگویم در چه زمینه  ها و تا چه حدودی با او درباره ی مسائل سیاسی سخن 
می گفتم. اما صادق وزیری در تمام نامه هایش، نظرات موافق و مخالف و همچنین 
اطلاعات خود را درباره ی حوادث و مسائل سیاسی  ـجتماعی ایران و جهان به تفصیل 

8  نامه ی 17 اردیبهشت 1368
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بیان می کند. به علاوه مرا به طور کامل در جریان مسائل سیاسی ایران قرار می دهد. در 
این میان خوب است به نکته ای اشاره کنم که او درباره ی بازگشت من به ایران نوشته 

است و در چند نامه اش به تکرار آورده است. 
یادآوری موضوعی که به 35 سال پیش بازمی گردد با توجه به حافظه ی امروز من در 
93 سالگی، نه تنها مشکل که ناممکن است. اگر اسنادی در اختیار نداشتم به هیچ وجه 
نمی توانستم باور کنم آنچه صادق وزیری در نامه هایش نوشته واقعیت دارد.9 مشکل 
تنها »فلج ذهنی و فقدان امکان برای انجام کار فکری نبود«. من در آن سال ها دچار 
سرخوردگی سیاسی و افسردگی روحی شدیدی بودم. از اواخر سال 1361 تا اواخر 
سال 1363 تقریباً تمام وقتم را صرفِ نزدیک کردن طیفی از سازمان ها و گروه های 
کمونیستی کرده بودم که به هیچ جا نرسید. بعد با چند تن از دوستان کارنامه فرهنگ 
و هنر ایران را منتشر کردیم که هفت شماره بیشتر دوام نیاورد و کدورت های زیادی 
به بار آورد. از کانون نویسندگان ایران در تبعید نیز بیش از پیش دور شدم. جامعه ی 
مهاجران ایرانی در فرانسه به شکل عجیبی برایم غیرقابل تحمل شده بود. از طرف دیگر 
به زندگی در این کشور نیز هیچ علاقه ای نداشتم. وضعیت معاشم هم بسیار دشوار 
شده بود. یادم هست که در سال 1365 برای گریز از محیط به فکر انتقال پناهندگی 
سیاسی ام به آلمان افتادم و در این جهت تلاش زیادی کردم که آن هم به موفقیت نرسید. 
صادق وزیری که در جریان حال و روز من بود در نامه ای به تاریخ 9 مرداد 1365، با 
نقل قولی از نامه ی سه روز پیش من که در آن به »فلج ذهنی ]ام[ و فقدان امکان برای 

انجام کار فکری«  اشاره کرده بودم، به من پیشنهاد می کند که به ایران بازگردم:
ایران خارج شوی من  از  اینکه  از  قبل  باشی،  داشته  به خاطر  اگر 
مخصوصاً برایت پیغام دادم که از خروج از ایران خودداری کرده و 
در آنجا بمانی... بعدها به من گفتی وقتی پیغام من رسید که کار از 
کار گذشته بود و تو تمام مقدمات حرکت را تدارک دیده بودی. اینک 

9  در 5 اسفند 1370 به دعوت مجله ی آدینه )چاپ ایران( که از عده ای از تبعیدیان پرسیده بود: »در 
این ده سال مهاجرت چه کرده اید؟« مطلبی نوشتم که قسمتی از آن شرح زندگی چند سال اول زندگی 
من در پاریس است. گویا مأموران جمهوری اسلامی پیش از چاپ مجله، به چاپخانه می ریزند و آن 

نوشته ها را توقیف می کنند. 
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چند سال از آن زمان گذشته... و تو بهتر از هر وقت به عمق فلاکت 
زندگی در غربت پی برده ای. اگر من و تو عضو سازمانی بودیم و در 
به هر حال تحمل  باید  تحت دیسپلین خاصی کار می کردیم، خُب 
ناملایمات به حساب می آمد... من اگر تحت تعقیب نبودم و پرونده 
نداشتم، یقین بدان زندگی در ایران را با تمام مصائب آن بر زندگی 
فعلی ترجیح می دادم و بی سر و صدا به آنجا برمی گشتم و در گوشه ای 
به کار تحقیق و مطالعه می پرداختم... باقر جان... چه اشکال دارد که 
بی سروصدا... به ایران برگردی و مدتی دور از انظار زندگی کرده و یواش 
یواش آفتابی شوی. بدون تردید وجود تو در ایران از هر لحاظ بیشتر 
مثمر ثمر خواهد بود و این گرفتاری های فعلی را هم نخواهی داشت.

کاش پاسخی را که در روز 11 شهریور ماه 1365 آن سال به او نوشته بودم در دست 
تا اینک بدانم آن وقت در چه حال و هوایی بودم. به هر حال درست چهل  داشتم 
روز بعد از نگارش نامه ی مورخ 9 مرداد، صادق وزیری باز برای من می نویسد: »در 
مورد وضع خودت خوشحالم که با من هم عقیده هستی که شاید مطمئن ترین طریق 
خلاصی از وضع کنونی، مراجعت به ایران است«. درباره ی مخالفت اکرم ]همسرم[ 
با بازگشت من به ایران نیز تذکر می دهد که »باید او را متقاعد ساخت که وضع کنونی 
قابل ادامه نمی تواند باشد.« اصرار صارم خان در بازگشتِ من و خانواده ام به ایران در 
نامه ای که در 29 آذر 1365برایم نوشت نیز به چشم می خورد. او در این نامه با اشاره 

به متن نامه ی من به تاریخ هفدهم همین ماه، نوشته است:
در مورد وضع خودتان و گرفتاری هایی که به آن ها اشاره کرده ای، کاملًا 
اشکالاتت را درک می کنم و نقشه هایی را که در سر داری مورد دقت قرار 
دادم... مراجعت تو به ایران باید با انجام همان مقدماتی باشد که اشاره 
کرده ای. باید توجه تان را بیشتر معطوف به انجام آن مقدمات بکنید.

در هر صورت طرح سفر به ایران پس از مدتی به کنار گذاشته شد و من از خیر این کار 
گذشتم و خودم را با محیط تطبیق دادم و کارهای فکری و پژوهشی ام را از سرگرفتم.

صادق وزیری در نامه هایش بارها و بارها از دوستی و همدلی و نزدیکی مان با یکدیگر 
یاد می کند. این نکته را بیشتر برای جلوگیری از سوءتفاهمی می آورم که ممکن است 
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در مورد اعتراضات و انتقادات بسیار تندش نسبت به کارها و نظرات من پیش آید. 
به عنوان مثال در نامه ی اول تیر 1369 یادآوری می کند که »من و تو با اینکه در کلیات 

اتفاق نظر داریم، در مصادیق عملی اکثر اوقات دید واحدی نداریم«. 
گهگاه نیز در مورد مواضع فکری و سیاسی من به ویژه در زمینه ی مسائل مارکسیستی و 
کمونیستی و انترناسیونالیستی، بدون هیچ رودربایستی و احتیاطی، نظرات و انتقادهایش 
اینکه  از هرگونه سوءتفاهم یا تصور  ابراز می کند؛ ولی بلافاصله برای جلوگیری  را 
ممکن است ناراحت شده باشم، توضیح می دهد که »نزدیکی و همدلی بین من و تو 
آن اندازه قوت و استحکام دارد که این قبیل انتقادات خدشه ای بر آن وارد نخواهد 
آورد.«10البته اظهار نظر درباره ی کارها و نقطه نظرات من همیشه منفی نیست؛ بلکه 
بعضی اوقات مرا به کارهایی که مثبت می داند، تشویق می کند. برای نمونه در نامه ی 

17 آبان 1368 می نویسد: 
با علاقه  به محض رسیدن  فصلی در گل سرخ  در  را  نوشته هایت 
نهایت زیبایی و دقت و شیوایی است و  تو در  ادبی  نقد  خواندم. 
به واقع نقد ادبی یک ناقد رئالیست و مارکسیست است. چه خوب 
بود با این استعدادی که در این زمینه داری، بیشتر از این ها در زمینه ی 

نقد ادبی کار می کردی. بسیار از آن لذت بردم.
در نامه  ای دیگر می نویسد: »... نوشته ی "فیلبی" بسیار جالب توجه است و من هیچ گونه 
نظر مخالفی نسبت به برداشت هایت در این "مقاله ی قصار" ندارم. چه بهتر که جایی 
آن را چاپ کنی.«11و جالب تر اینکه وقتی تصمیم گرفتم دنیای ارانی را برای چاپ 

بفرستم،12 برایم نوشت: 
پرداختن به مجله ی دنیا و تهیه ی رساله یا مقاله ی تحلیلی درباره ی آن 
بسیار کار درستی بوده است. باقر جان من در سال های قبل از شهریور 
20 وقتی که شاگرد دبیرستان بودم به جهت اینکه برادر بزرگم یحیی 
خان دوره ی متوسطه را در تهران گذرانده بود و در دبیرستان ثروت 

10  نامه ی جمعه نهم تیر ماه 1368
11  باقر مؤمنی، فیلبی، اردیبهشت 1367 

12  این کتاب در سال 1384 در ایران چاپ شد. ناشر آن انتشارات خجسته بود. 
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آن زمان افتخار شاگردی دکتر ارانی را داشته بود، با کتاب های علمی 
تألیف آن بزرگوار آشنا شدم. چون از همان بچگی عشق و علاقه ی 
زیادی به فراگیری و مطالعه داشتم،... در بین کتاب های برادر بزرگم 
جستجو می کردم و کتاب ها و مجلات و رسالات گوناگون را می خواندم. 
به خاطر دارم که در بین کتاب های برادرم چند جلد کتاب بود تحت 
به فیزیک و شیمی و  البته مربوط  عنوان "سلسله ی علوم دقیقه" که 
ریاضی بود؛ ولی غالباً مقدمه ای داشتند. در این مقدمه ها بود که من با 
همان عقل ناقص و درک اندک آن زمانم با خود می گفتم: این شخص 
باید خیلی دانشمند باشد. شاید یک شماره از مجله ی دنیا جزء همان 
کتاب ها بود که آن را نیز خوانده بودم. برادرم از هوش و دقت مرحوم 
ارانی داستان ها داشت، از جمله اینکه می گفت چون چشمش خوب 
نمی دید، شاگردها را از روی صدای شان می شناخت و وقتی که در اول 
سال شاگردها خود را معرفی می کردند، لحن صدای شان را به خاطر 
می سپرد و بعدها با همان وسیله آنان را به نام می خواند و جای شان 

را در کلاس می شناخت.13
صادق وزیری هم مثل من از همان سال های اول تبعید سعی می کرد که با سازمان های 
چپ ایران ارتباط داشته باشد و مطبوعات آن ها و کتاب های سیاسی مطرح را تهیه 
کند، بخواند و دقیقاً در جریان حوادث قرار بگیرد. در نامه هایش بارها به روزنامه ها 
و نشریات کار )اقلیت(، آغازی نو، راه کارگر، راه ارانی و مردم اشاره کرده است. در 
نامه ی سی ام بهمن 1364 درباره ی درگیری مسلحانه ی دو جناح سازمان چریک های 

فدایی خلق )اقلیت( می نویسد: 
قرار گرفتم و در حدی  ... مسئله ی دردناکی است. من در جریان 
نیز مداخله کردم؛ به این معنی که پیامی خطاب به جلال ]طالبانی[ 
و ماموستا فرستادم که باید فعالیت سیاسی همه ی گروه های مترقی 
ایرانی در مناطق آزادشده ی کردستان تضمین گردد و انتشار برنامه ی 

13  نامه ی 17 دی 1371
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رادیویی نیز جزء فعالیت های سیاسی ست. جلال جواب بالا بلندی 
به اصطلاح گروه توکل را محکوم کرده بود. معلوم شد  فرستاده و 
مسئله عمق دارد... ناگزیر شدم پیام دقیق تری در 10 بند بفرستم که 
مواضع اصولی را در بر داشته باشد... البته از من خواسته بودند که 
شخصاً به محل بروم و به قضیه رسیدگی کنم. ولی من واقعاً نمی توانم 
از اینجا خارج شوم، چون پروانه ی اقامتم تمدید نشده... به هر حال 

در مجموع قضیه دردآلود و فاجعه آمیز است.
او البته بعدها نیز به پیوست نامه ی 26 اردیبهشت 1365، متن دو پیام تلفنی خود را 
به تاریخ 6/ 11/ 64 خطاب به جلال طالبانی و ماموستا برای من فرستاد که معلوم 
می شود پس از قطع ارتباط با حزب دموکرات با آن ها همچنان در ارتباط بوده است. 
او در این نامه ها به درگیری های درونی سازمان  چریک های فدایی خلق ایران )اقلیت( 
با  در کردستان عراق اشاره می کند و در ده ماده از جلال ]طالبانی[ می خواهد که 
توجه به »وظیفه ی اتحادیه ی میهنی کردستان در مورد حفظِ نظم در منطقه ی آزاد شده 
از کشاندن درگیری های مسلحانه ی  باید  به موقع  ... مراقبت آگاهانه و اخطارهای 
گروه های ایرانی با یکدیگر یا جناح هایی از آن ها به منطقه ی آزاد شده توسط اتحاد 
میهنی کردستان جلوگیری شود«؛ اما »رعایت دمکراسی« ایجاب می کند که احترام 
به موجودیت سازمان های مترقی و عدم مداخله در امور داخلی آن ها مراعات شود، 
»زیرا »موجودیت سازمان های مترقی علی الاصول به وسیله ی رهبری آن ها نمایندگی 

می گردد«.
صادق وزیری در میان احزاب و شخصیت های کرد، با عبدالرحمان قاسملو و حزب 
دموکرات کردستان ایران ارتباط خاصی داشت و قاسملو در موارد بسیاری به دیدار 
او می رفت و درباره ی مسائل مربوط به حزب دموکرات و استراتژی و تاکتیک های 
حزب با او مشورت می کرد. پس از ترور قاسملو هم با دبیران بعدی حزب، دکتر 
صادق شرفکندی )دکتر سعید( و ماموستا عبدالله در تماس بود. به طور کلی ارتباط 
با جنبش کردها، اهمیت ویژه ای برای او داشت. درباره ی حزب دموکرات کردستان 
ایران هم نظرات خاصی داشت که از همان آغاز انقلاب در هیئت تحریریه صدای 
مطرح می کرد. دیدگاه او در این باره مشخص تر از هر کجا در نامه ی 28  معاصر 
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مرداد 1368 منعکس است:
اشتباه نشود. نمی خواهم بگویم که حزب دموکرات، سازمان یا حزبی 
کمونیستی بوده است و یا باید باشد. خیر. حزب دموکرات در قالب 
حقیقی و واقعی اش، جبهه ای بود که می بایست مبارزه ی رهایی بخش 
ملی کردستان را به پیش می برد. در این جبهه تمام گرایش های کمونیستی 
یا جانبدار سوسیال دموکراسی غربی می توانستند و  یا دموکراتیک 
می بایست در کنار هم جای خاص خود را می داشتند و می بایستی دست 
در دستِ هم برای رسیدن به مقصود تلاش می کردند. اما بنیان گذاران 
این حزب و اکثریت قریب به اتفاق قاعده ی آن این اعتقاد قطعی را 
داشتند که این جنبش در کنار جنبش کمونیستی بین المللی قرار دارد 
و دوست و متحد این جنبش است. اگر به خاطر داشته باشید، ما 
در ماه های اول وقوع دگرگونی های انقلابی در ایران، چه در جمع 
اعضای هیئت تحریریه ی روزنامه ی صدای معاصر و چه در جلسات 
حزب دموکرات  درباره ی وضع  آزادی کار همواره  به گروه  مربوط 
حزب در چه موضعی قرار دارد و چه  این  اینکه  ایران و  کردستان 
روشی باید در مقابل آن گرفت، بحث داشتیم. همواره اکثریت قریب 
به اتفاق رفقا این حزب را به عنوان یک جریان بورژوایی که کمتر بار 
انقلابی دارد، ارزیابی می کردند و من با توجه به شناختی که داشتم 
و با در نظر گرفتن سوابق و رویه ی قاعده ی حزب معتقد بودم که در 
شرایط کنونی از این حزب باید به عنوان سازمان انقلابی که مجموعاً 
در جبهه ی انقلاب قرار دارد یاد کرد و در هر محاسبه ای این حقایق 
را باید در نظر داشت، و سوابق فردی این یا آن فرد را نباید ملاک 

داوری و قضاوت قرار داد.
در نامه ی 20 اردیبهشت 1364 به من خبر می دهد که رهبران حزب دموکرات کردستان 
ایران به او پیشنهاد کرده اند که مقدمات انتشار یک نشریه را فراهم کند. گرچه از این 

پیشنهاد استقبال می کند با احتیاط پیش می رود:
به خودشان نیز گفتم باید قضیه را جدی تر گرفت و محاسبات دقیقی 
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به عمل آورد تا مقدمات کار به طور کامل فراهم آماده شود. هم دکتر 
قاسملو و هم این آقایان ]دکتر صادق شرفکندی و ماموستا[ تأکید 
کرده اند که به اصطلاح ریش و قیچی را به دست من می دهند! و در 

اصل مسئله نیز پیگیر می باشند.
به طور مستقیم و  به میان می کشد و من  نیز  را  پای من  این مورد صارم خان  در 
غیرمستقیم در جریان بحث های مربوط به نشریه قرار می گیرم. در نامه ای که در 13 

تیر 1364 برای من فرستاده، با سردی می نویسد:
به  عزیز  آن   64/4/27 مورخ  یادداشت  پیش  مدتی  عزیزم،  باقر 
ضمیمه ی طرح مربوط به روزنامه را دریافت کردم. راستش را بخواهی 
با صحبت هایی که قبلاً داشتیم و مذاکراتی که چند بار قاسملو با من 
 ـتصور من این بوده که ]بین[ ما این  کرد ـ چه حضوری و چه تلفنی  
قدر اعتماد متقابل در این مسئله ی به خصوص در کادر مشخص آن 
وجود دارد که در مورد روزنامه و کیفیت آن با ما احتجاج نکنند و 
به همین دلیل همواره من جنبه ی مادی مسئله را که به ایشان مربوط 
می شد، مطرح می کردم و می خواستم که با در نظر گرفتن امکانات شان 
که ظاهراً محدود است فکرهای شان را بکنند و به ما پاسخ بدهند. در 
مذاکراتی که با برادران ماموستا و دکتر سعید ]شرفکندی[ نیز داشتم 
در این باره تأکید کردم. ولی آتش آنان خیلی تیز بود... اصرار و تأکید 
من در خصوص اینکه باید مخارج دقیق برآورد و هزینه ی احتمالی 
مشخص گردد منتج به این شد که بیشتر در این زمینه به شما زحمت 
دادند و شما هم به قراری که تلفنی به من یادآوری کردید مخارج دقیق 
را برآورد و به آن ها اعلام کردید. اخیراً دو سه بار با حضور خودت 
تلفنی با ماموستا صحبت کردم و یکی دو بار نیز جداگانه تلفنی مذاکره 
کردیم. استنباط فعلی من این است که تصور ابتدایی من بر پایه  ی 
اظهارات آقای دکتر قاسملو مبنی بر اظهار اعتقاد و اطمینان به من خیلی 
نزدیک به واقع نبوده و در خصوص مشی روزنامه و یا تغییر مشی آن 
صحبت های بیشتری می شود! چیزی که دیگر در سر پیری و با توجه 
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به سوابق گذشته نمی تواند با مزاج من سازگار باشد. بنابراین پیشنهاد 
من این است که در این باره، دور مرا خط بکشید. اما باقر عزیز مختار 
است با حزب هر قراری که به نظرش منطقی می آید بگذارد و طرفین 
حدود روابط شان را پیشاپیش تعیین کنند. اگر روزنامه راه افتاد و احیاناً 
خواستید که از من هم نوشته ای چاپ کنید، آن وقت من فکرهایم را 
می کنم.... معذالک اضافه می کنم که در مجموع طرح جالبی است. 
اما آنجا که نوشته اید روزنامه دموکرات است و نه چپ و نه راست، 
تصور می کنم که منطقی نیست. زیرا این روزنامه در مرحله ی فعلی و 
برای ایران و تقویت پایه های دموکراسی در آن سرزمین که دستخوش 
عقب افتاده ترین شکل استبداد گردیده منتشر می گردد و لذا پیشرو و 
چپ است؛ بدون اینکه الزاماً در قالب یکی از سازمان های موجود که 

بعضی هم به غلط نام چپ بر خود نهاده اند، بگنجد.14 
پس از چند ماه در 26 دی 1364، در حالی که به شدت نگران بیماری و عمل جراحی 
پسرش »وردیا« و ناراحتی و بیماری همسرش بود، به تحلیل جنگ مسلحانه میان 
نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و کومله می پردازد و آن را »فاجعه و مصیبتی 
که دامنگیر جنبش کردستان شده است« می خواند و می نویسد: »حزبی ها نه تنها پیام 
مرا ]به آتش بس[ چاپ نکردند، بلکه مسئولین حزب حتا از دیدن آن در دست افراد 
حزب دموکرات  از رهبری  ترتیب متوجه می شوم  این  به  ساده عصبانی شده اند.« 

کردستان بسیار دلگیر است. 
چند هفته بعد که نامه ی مورخ ششم فروردین او را دریافت می کنم، می فهمم که کار 

از کار گذشته است. می نویسد:
... با دموکرات  ها کار من به جاهای حساسی کشیده شده است. اخیراً 
صادق شرفکندی که خود را دکتر سعید نامیده است، به پاریس آمده 
بود... واقعاً مشکل است او را توصیف کرد. ولی قدر مسلم نه صلاحیت 
اخلاقی دارد و نه صلاحیت سیاسی. یک شب در حدود یک ساعت و 

14  نامه ی سیزدهم تیر ماه 1364
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ربع با من صحبت کرد. اظهاراتش آنچنان بی شرمانه بود که تا دو روز 
از نظر عصبی حالت عادی نداشتم. بعد هم دیگر از او خبری نشد. 

فاصله گرفتنش از رهبری حزب دموکرات کردستان همراه می شود با همکار ی با عده ای 
دیگر از روشنفکران کرد. در همان نامه ششم فروردین 1365می نویسد:

مطلب دیگری که می خواستم با تو درمیان بگذارم این بود که از مدت ها 
پیش با بعضی از براداران کرد برای راه انداختن یک روزنامه ای که در 
مجموع از امر برحق ملت کرد دفاع کند و تا یک حدی که مقدور است 
فریاد مظلومیت او را در دنیا منعکس کند صحبت هایی داشته ام... 
شماره ی اول روزنامه )سرده می نوی( از لحاظ ظاهر بسیار بد است 
و غلط های چاپی زیاد دارد. سرمقاله را که به کردی برگردانده شده و 
مقاله ی فارسی را من نوشته ام. قطعاً روزنامه را برای تان می فرستم... 
بسیار مایل بودم که نظر دقیق خودت را در مورد تحلیل هفت سال 
گذشت که در دو شماره خواهد بود، برایم بنویسی. اگر بشود بر مشکلاتی 
که وجود آمد فائق آمد برای جنبش کرد کار مفیدی ست. البته تو هم 
اگر فرصت کنی و گاهی مقالاتی بنویسی، بسیار خوب خواهد بود... 
اگر بتوانی یک شرح حالی در مورد یارمحمد خان کرمانشاهی15 و 
اعتقادات و کارهای او بنویسی بسیار جالب خواهد بود. ممکن است 
یکی از برادارانی که صلاحیت دارد آن را به کردی برگرداند و بتوانیم 

متن فارسی را نیز به ضمیمه چاپ کنیم که به کردی چاپ شود.
اما چند هفته بعد، در جمعه بیست و ششم اردیبهشت 65 خبر می دهد که طرح او 
در زمینه ی انتشار نشریه به علت پراکندگی و دست تنگی بچه های کرد و بلاتکلیفی 
خودش به علت نداشتن ویزا، اجرا نشده است و بعید است که بر مشکلات فائق آیند 

و انتشار روزنامه ادامه یابد. 
در هجدهم تیر ماه 1365 با ناراحتی بیشتری از رفتار قاسملو با خودش خبر می دهد و 
می نویسد: »فکرش را بکن، همین قاسملو که چند ماه است در اروپا پرسه می زند، حتا 

15 اشاره است به نوشته ی باقر مؤمنی به نام آخرین مجاهد که درباره ی یارمحمد کرمانشاهی ست. 
باقر مؤمنی، پنج لول روسی، انتشارات شباهنگ، تهران، تابستان 2537، صص 37 تا 55
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تلفنی هم به من نکرده است«. البته او به خاطر رابطه ی قدیمی اش از قاسملو بیشتر از 
دیگران توقع داشت و همین مسئله او را بیشتر رنج می داد. در آن نامه اشاره می کند که

... او را از وقتی که محصل دبیرستان در تهران بود و بچه ای بسیار 
سربه زیر و آرام، می شناسم. آن روزها به عنوان یک قطب به من نگاه 
می کرد. وقتی که می خواست برای تحصیل به خارج رود من ضمانت 
او را در اداره ی گذرنامه کردم و بعدها پس از بازگشتش از چکسلواکی 
این من بودم که او را به کردستان فرستادم؛ و الا حزب او را واجد 
صلاحیت برای این کار نمی دانست. بعد هم بیست و پنج سال از او 
بی خبر بودم و در مراجعت به ایران وظیفه ی خود می دانست که در 
اولین فرصت مرا دیدار کند و به قول خودش کسب تکلیف کند... در 
سال های گذشته که اروپا بوده ام ]طی نامه ها و تحلیل های فراوان[ در 

هر مورد دقیق ترین رهنمودها را به او و حزبش داده ام... 
تصور می کنم که از همان تیرماه 1365 است که رابطه ی صارم خان با عبدالرحمان 
قاسملو به صورت برگشت ناپذیری رو به تیرگی گذاشت. در پنجم فروردین 1367، 
چند روز پس از انشعاب در حزب دموکرات کردستان ایران و انتشار اطلاعیه ی »رهبری 

انقلابی«16 در روز اول فروردین آن سال برایم می نویسد:
»واقعیت این است که قاسملو و همکار نزدیکش شرفکندی، مدت هاست به راست 

غلطیده« اند. در همین نامه به سوابق امر نیز تا حدودی می پردازد: 
را فرستادم  حزب  تأسیس  پیام مخصوص چهلمین سال  وقتی من 
]مرداد 1364[، دقیقاً در این زمینه هشدار دادم ولی... قاسملو و دارو 
دسته اش سعی کردند آن را بایکوت کنند. من ناچار آن را چاپ کردم 
و آنان برآشفتند... غرضم یادآوری این نکته بود که گرایش به راست 
حساب شده از همان زمان آغاز گردید و بعدها هم شتاب بیشتری 
گرفت و البته تمام حرکات و مانورها نیز در زیر پوشش دموکراسی 
ناب استتار می گردید، و حالا هم در به همان پاشنه می چرخد. برای 

16  برای پی بردن به زمینه ی این انشعاب نگاه کنید به ناصر مهاجر، انشعاب در حزب دموکرات کردستان 
ایران، آغازی نو، شماره ی 1، ایالات متحده  آمریکا، تابستان 1367، صص 25 تا 29. 
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همین کنگره ی اخیر از من پیام خواسته بودند. مدتی درنگ کردم و 
تردید داشتم... سرانجام چیزی نوشتم که در واقع نشانه ی عدم اعتناء 
و اعتماد به رهبری حزب بود؛ تکیه فقط روی پیشمرگه و مقاومت این 
نیرو در برابر جمهوری اسلامی شده بود. در سراسر پیام جمله ای که 
تأیید رهبری سیاسی باشد دیده نمی شد... اما جالب اینکه در همان 
شماره ی روزنامه ی کردستان که تو هم آن را دیده ]ای[... از مهدی 
خانبابا تهرانی و رضا مرزبان نام می برد و بعضی سازمان های دیگر، 

اما از من نامی نبرده اند. 
او بیست و سه روز بعد، در نامه  ای به تاریخ 28 فروردین 1367 در نقد نظراتِ من 

درباره ی حزب دموکرات کردستان ایران )رهبری انقلابی( می نویسد: 
در نامه ات صرفاً به یک جزئی از آنچه در نامه ی قبل برایت نوشته بودم 
اشاره کرده بودی و برپایه ی آن قضاوتی قطعی نیز از قول من نقل کرده 
بودی که کار این 15 نفر به جایی نمی رسد.17 در نامه ی قبلی، من توضیح 
داده بودم که تمایل به راست و یا به عبارت دقیق تر چرخش به راست 
قاسملو و همکاران نزدیکش سابقه دارد و به این مناسبت به پیامی که 
برای چهلمین سال تأسیس حزب فرستاده بودم، اشاره کرده و همچنین 
به پیام جدیدی که برای شان فرستاده بودم... و سپس به باریک بودن 
وضع فعلی از لحاظ کلی در منطقه، و امکانات دار  و  دسته ی قاسملو 
و تنیدن دام برای این گروه و نیز نبودن چهره ای که از لحاظ نظری وزن 
و ارزش درخوری داشته باشد را بر شمرده بودم. و همچنین تأثیر منفی 
و موضعی این قبیل انشعابات در چنین مرحله ای برای جنبش. از این 
یادآوری ها به هیچ وجه به نتیجه گیری که تو در نامه ات به شرح فوق 

17  اشاره به جدایی پانزده تن از رهبران و کادرهای قدیمی حزب دموکرات کردستان ایران است که در 
آغاز فروردین 1367 از آن حزب جدا شدند. جلیل گادانی، حسن رستگار، هاشم کریمی، حسین کریمی، 
کمال کریمی، نبی قادری، عثمان رحیمی و... تا پیش از انشعاب چهره های سرشناس جنبش  اعتراضی 
بودند که سیاست های مماشات جویانه و راست روانه ی حزب را که از سال 1365 بروزی آشکار یافته 
بود، نقد کرده بودند. آن ها پس از انشعاب، حزب دموکرات کردستان ایران )رهبری انقلابی( را بنیان 

گذاشتند که بخش شایانی از اعضاء و پیشمرگه های حزب را به سوی خود کشاند.
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به آن اشاره کرده ای نرسیده بودم و ننوشته بودم که کار این پانزده نفر 
به جایی نمی رسد. باید مخصوصاً برای رفع سوءتفاهم یادآوری کنم 
که پایه و ستون فقرات حزب دموکرات از ابتدای تأسیس، چپ بود. 
و این گرایش، مخصوصاً گرایش جانب داری از شوروی و جبهه ی 
سوسیالیستی به صورت یک سنت ریشه دار درآمده است و خصلت و 
 ـانقلابی در کردستان در شرایط تاریخی معاصر  طبیعت جنبش ملی  
هم با این گرایش هم خوانی دارد. لذا هر جریان و گرایش که بر این 
تار حساس بنوازد می تواند در دراز مدت به روی پایگاه توده ای حزب 
حساب کند و از آن بهره برگیرد. اما اینکه چگونه می توان از این عامل 
بهره برداری کرد، مسئله ی دیگری است. اینکه اشاره کرده بودم که این 
گروه ]انشعابیون[ کارشان را در شرایط نامناسبی آغاز کرده اند، نظر 
به این حقیقت داشته و دارم که من توده های مردم را منبع اصلی نیرو 
و توانایی این یا آن سازمان سیاسی می دانم. چون در شرایط فعلی 
به جهت اینکه کردستان در هر دو کشور ایران ]و عراق[ به صحنه ی 
اصلی جنگ تبدیل شده ، امکان برقراری ارتباط با مردم از هر زمان 
دیگری کمتر است و این خود نقطه ی ضعفی مهم به حساب می آید. 
روی آوردن به مجاهدین که قطعاً از روی ناچاری بوده نیز عامل منفی 
دیگری است که می تواند مورد بهره برداری وسیع حریف قرار گیرد. 
با تمام این ها اگر بتوانند خوب بجنبند و از زمینه ای که موجود است 
به نحو مطلوب بهره برداری کنند، نه تنها امکان موفقیت شان منتفی 
نیست، بلکه می توانند کار را بر گروه  قاسملو بسیار دشوار کنند. ولی 
نباید فراموش کرد که قاسملو از حمایت محلی و خارجی )عراق و 
کشورهای غربی( برخوردار است و از لحاظ عملی نیز ظرفیتی دارد 
که هیچ یک از پانزده نفر آن ظرفیت و توانایی را ندارند. به عبارت 
بهتر او سیاست بازی باهوش و موقع شناس است و توانایی های خاص 
خود را دارد. اما درباره ی نتیجه گیری دیگر تو باقر عزیز که بعد از این 
با دو حزب دموکرات سر و کار داریم، باید گفت که واقع این ست که 
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باتوجه به وجود کومله و سایر جریانات چپ در کردستان، پیدایش 
دو حزب دموکرات در صحنه ی سیاسی کردستان خیلی زیادی است و 
خواه و ناخواه یکی از دو حریف، دیگری را باید از صحنه بیرون کند...

در ادامه ی همین ارزیابی ست که در نامه ی 19 خرداد 1367 برایم می نویسد به انشعابیون 
توصیه کرده که: »از دامن زدن به جنگ لفظی که نتیجه ی آن کشاندن مبارزه به مرحله ی 
نبرد و درگیری مسلحانه است به هر قیمت بپرهیزند... هرچه بیشتر پیوندشان را با 
مردم کردستان در داخل کردستان گسترش دهند تا اتکای شان به دیگران و به خصوص 
به نیروهای غیرکرد، کمتر شود.« در ضمن »از اینکه دولت عراق به آنان اجازه داده که 
در آن کشور مقر داشته باشند، اظهار خوش بینی می کند که با توجه به روابط ویژه ی 

قاسملو و صدام شاید ]این امر[ خالی از تأثیر نباشد.« 
چندین ماه بعد، در تاریخ 25 بهمن 1367، مرا »در جریان فعالیت ها و حرف های 

قاسملو در چند ماه اخیر« می گذارد و در »اشاراتی اجمالی« می نویسد: 
واقع این است که قاسملو و دار و دسته اش در داخل ]کشور[ دچار 
اشکالات جدی شده اند... قاسملو می خواهد آن ضعف ها و شکست ها 
از  با استفاده  این معنی که  به  را... در عرصه ی دیگری جبران کند؛ 
در  پیدا کرده است،  اخیر  آشنایی ها و سوابقی که در طول سالیان 
از این مطرح شدن برای  خارجه هرچه بیشتر خود را مطرح کند و 
مصرف داخلی استفاده کند... اما تعجب در این است که قاسملو در 
این تلاش ها دچار تضاد و تناقض است و گویا از آن گریزی ندارد... در 
یک سمینار در سوئد گفته است: گفتگو از تشکیل حکومت کردستان 
و سخن از تعیین حق ملت کرد، خواب و خیالی بیش نیست و ما 
)حزب دموکرات( به دنبال خواب و خیال نیستیم! همچنین در مصاحبه 
با دار و دسته ی بابک ]امیر خسروی[ چنان که خوانده اید گفته است: 
ما اجازه  نمی دهیم که کسی خود را بیش از ما ایرانی بداند )چیزی 
قریب به این مضمون(. این حرف ها کجا و مطرح کردن مسئله ی کرد 

به عنوان یک ملت تحت ستم کجا... 
بالاخره در نامه ی هشتم آبان 1368که همراه بود با فتوکپی پیام مفصلش به کنگره ی 
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حزب دموکرات کردستان، برای من می نویسد: »باری... درباره ی مندرجات  هشتم 
حزب دموکرات فرستاده  نامه ی قبلی من و همچنین پیامی که برای کمیته ی هشتم 
بودم به اجمال برگزار کرده بودی و فی الجمله آن ها را تأیید کرده بوده  ای، نظرم این 
بوده و هست که حتی الامکان تو را در جریان برداشت های خودم از مسائل مختلف 
بگذارم تا اگر اشکالی هست، ولو در دایره ی محدود خودمان طرح و بررسی گردد.«

البته ترور عبدالرحمان قاسملو که همراه با عبدالله قادری، یکی دیگر از رهبران حزب 
دموکرات کردستان ایران ، در تاریخ 22 تیر 1368در پشت میز مذاکره به دست آدم کشان 
جمهوری اسلامی در وین اتریش کشته می شوند، او را »غرق در اندوه« می کند.18 شش 

روز بعد در باره ی این ترور و زمینه ی آن برایم می نویسد:
سیاست های قاسملو در سنوات اخیر به جای اینکه بر مبنای علمی و 
دقیق از شرایط عینی کردستان باشد، بیشتر بر مبنای محاسبات مربوط 
به سیاست  های خارجی و روابطی که با دولت ها و احزاب غربی برقرار 
کرده بود، تعیین و به پیش برده می شدند. اخیراً روی کمک آمریکا و 
تغییر سیاست آن دولت در مورد کردستان خیلی حساب ها می کرد و 
قرار بود در سفری که به آمریکا خواهد کرد ره آورد ی چشم گیر با خود 
به ارمغان بیاورد ]که[ ترور او موجب گردید که موضوعاً منتفی گردد... 
به هر حال سابقه ی آشنایی ما به چهل و چند سال قبل برمی گشت. 
من قاسملو را از وقتی محصل دبیرستان در تهران بود می شناختم و 
البته ارتباط ما قطع گردید؛ تا حوالی مهر 1357  پس از 28 مرداد 
که او به طور قاچاق از اروپا به ایران مراجعت کرد، بلافاصله با من 
تماس برقرار کرد. روابط ما در این مرحله ی جدید ابتدا شکل دیگری 
داشت و به تدریج تغییر شکل داد و سرانجام از قریب یک سال و نیم 
یا دو سال پیش، تقریباً به حالت تعلیق درآمده بود. با تمام این ها از 
بین رفتن او به این صورت و در این شرایط روی جنبش کردستان، 
در عین حال که متضمن از دست دادن یک مرد سیاسی با استعداد 

18  نامه ی 28 تیر 1368
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بود، متضمن درس های عملی مهمی نیز هست. 
خلاصه اینکه صادق وزیری ترور قاسملو را در نتیجه ی»تناقضات و عواقب سیاستی 
که در پیش گرفته بود« می داند و توضیح می دهد که »او قربانی سیاستی شد که آن را 

شخصاً در پیش گرفته و با بی پروایی آن را به کار می بست...« 
صادق وزیری در دنباله ی نوشته اش با اشاره به نامه ای که من در 4/18/ 1368 به او 

نوشته بودم، می نویسد:
با توضیحاتی که داده بودی این نکته روشن می گردد که تو نیز قبول 
داری که مذاکره با جمهوری اسلامی درباره ی دموکراسی "حرف مفت" 
]است[. اگر به این حقیقت توجه داشته باشیم که شعار خودمختاری 
برای کردستان، فقط در زمینه ی استقرار دموکراسی در ایران می تواند 
صورت حقیقت بپذیرد و لاغیر، به این نتیجه می رسیم که هر مذاکره 

با این رژیم خواه ناخواه متضمن نفی این دو اصل اساسی است. 
صارم الدین صادق وزیری مثل هر کمونیست رادیکالی، مبارزه ی مؤثر با رژیم حاکم را 
از مبارزه با فرصت طلبان و سازشکاران منفک نمی دانست. در نامه ی 26 دی 1364 

که قبلًا از آن یاد شد، در این باره می نویسد:
بدون تردید یکی از زمینه های فعالیت های کمونیست های واقعی باید 
افشاگری در مورد منحرفین و اپورتونیست ها باشد؛ ولی در شرایط 
فعلی کار اصلی شان، دفاع مردانه و جانانه و آگاهانه و در عین حال 
مردم فهم و علمی از ایده های کمونیستی و صحت مبانی آن می باشد. 
این مطلب بسیار اساسی و در خور توجه است و توقع من این است 
که باقر عزیز لااقل مفهوم حرف های مرا به درستی دریابد و انتقاداتش 
از رهبری حزب توده برای آن چیزی نباشد که شاگردان دیروز جلال 
آل احمد به همان روال امروز به استفاده از فاجعه ای که دامنگیر رهبری 

حزب توده شده است، اینجا و آنجا عنوان می کنند. 
واقعیت این است که صادق وزیری موضع گیری های من را درباره ی ماهیت، نقش و 
سیاست های حزب توده درست نمی دانست و نوشته های مرا در این زمینه به صورت های 
گوناگون مورد انتقاد قرار داده است: از جمله در نامه ی 6 مهر 1367 به »کیفیت 
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مقابله ی من با حزب«، اظهار مخالفت می کند و می نویسد: 
... باقر جان بارها من در این باره نظرم را برایت نوشته ام. بین من و 
تو درباره ی ماهیتِ رهبری حزب توده و نقش منفی آن هیچ اختلافی 
نیست. آنچه تو نوشته ای درست است؛ اما بحث بر سر کیفیت مقابله 
با این پدیده ی منفی در جنبش کمونیستی و طرق ثمربخش کردن آن 
است.19یک راه ساده کردن مسئله، زدن داغ ننگ بر پیشانی حزب توده 

است؛ تحریمی که تو طرفدار آن هستی یکی از شیوه های آن است. 
در هر حال او در رد »کیفیت مقابله ی« من با حزب توده و همچنین »اعتراضات داخلی 
افراد و کادرهایی« که در دهه ی شصت در کابل و باکو با رهبری حزب و سیاست های 
تا آن زمانش سرشاخ شده بودند، نتیجه می گیرد که نباید کسانی را »به صرف اینکه... 
هر یک به تناسب، چند سالی در صفوف آن حزب بوده و به اعتبار انضباط حزبی 
دستورالعمل های رهبری را تبلیغ می کرده اند، محکوم ازلی و ابدی دانست«. او در برابر 
کیفیت برخورد با حزب توده، با توجه به اینکه این حزب »پدیده ی بغرنجی است« 
اظهار عقیده می کند که حزب توده را »باید در همه ی ابعاد آن بررسی و تحلیل کرد و 
مخصوصاً بین رهبری و افراد و کادرهایی آن تفاوت قائل شد«. همچنین مقابله ی تند 
سازمان های »چپ« و غیرچپ، از قبیل تحریم و منزوی کردن توده ای ها را »شیوه های 
ابتدایی و بچگانه« می خواند که »مآلًا به نفع رهبری حزب توده خواهد بود و میوه ی 
آن را آنان خواهند چید«. تأکید دارد که باید به حزب توده نگاهی تاریخی داشت و 

فراموش نکرد که این جریان روزگاری:
... مهم ترین چهره های جامعه ی ایران را از هر قشر در برگرفته بود و هر 
روز و هر ساعت حیات آن توأم با فداکاری ها و از خودگذشتگی های 
عناصر و افراد مؤمن و فداکار بود و ]این[ چیزی نیست که بتوان روی 
آن ضربدر کشید و تاریخ آن را در سطل خاکروبه ریخت. اینکه رهبری 
حزب مجموعه ی این تلاش قهرمانانه و فداکاری های فوق العاده را به 

19  متأسفانه نامه ی من در دسترس نیست، اما تا آنجا که من به یاد دارم هیچ گاه و با این لحن با جنبش 
توده ای و رهبری حزب توده سخن نگفته و چیزی ننوشته ام به خصوص اصطلاح "پدیده ی منفی در جنبش 
کمونیستی" مطلقاً به ذهن من خطور نمی کند. و به علاوه نمی دانم »تحریم حزب توده« چه معنی دارد. 
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باد داد، امر دیگری است که باید ریشه یابی شود تا دوباره نسل های 
دیگر به همان شکل قربانی نشوند.

البته او تأکید هم داشت که باید در فکر نزدیک کردن چپ های مستقل و وحدت عمل 
این طیف از کمونیست های ایران بود. در نامه ی مورخ 66/7/5 به من می نویسد:

... به نظر تو در شرایط کنونی به علت وجود مجموعه ای از منفردین 
چپ، زمینه ی خاصی برای ایجاد تریبون مستقلی برای چپ به وجود 
آمده است...، نظر قابل توجهی است و شاید یکی از راه هایی باشد 
که مآلًا در ایجاد وحدت عمل سازمان های کمونیستی، اثر مثبت به 
جای گذارد. این فکر را باید تعقیب کرد و با دقیق تر کردن آن امکانات 
عملی شدن آن را تدارک دید... اما نظر من این است که آن سازمان های 
کمونیستی که اصل استقلال احزاب کمونیست را به معنی واقعی و 
صحیح آن درک و استنباط می کنند و از این اصل ضدیت با اردوگاه 
اردوگاه  با  را  اردوگاه سوسیالیسم  سوسیالیستی و دولت شوروی و 
امپریالیسم قرینه سازی نمی کنند، باید مورد توجه قرار داد و هر یک که 
عملًا نشان بدهند برای درک واقعیات اجتماع ایران، شیوه ی بررسی 
علمی مارکسیستی... را به کار می گیرند، نه بر مبنای دگم ها و احکام 
لایتغیر آیه نازل می کنند، باید قاعدتاً به ما نزدیک تر باشند و برای 
نزدیک تر کردن آنان با یکدیگر تلاش کنیم و در هر مورد طریق خاص 

برای ایجاد تفاهم را پیدا کنیم.20 
زیرا: 

باتوجه به... حوادث و رویدادهای ده ساله ی اخیر... موج حملات 
هم آهنگ و بسیار حساب شده بر علیه مارکسیسم و حقانیت آن بسیار 
قوی و وسیع است و از مجاری گوناگون این امواج هدایت می گردد. 
است که حملات  این  مارکسیست  در چنین شرایطی وظیفه ی هر 
دشمنان اصلی را دفع کرده و حقانیت جنبش مارکسیستی ایران را به 

20  نامه ی دوم آبان ماه 1366 
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اثبات برساند. لازمه ی این امر این است که ضربات اصلی باید همواره 
و در همه حال متوجه دشمنان مارکسیسم گردد و منحرفین، هر چند 
نقش شان در این یا آن مرحله در بی اعتبار ساختن مارکسیسم بسیار 
مهم بود، در ردیف دوم قرار گیرند و مهم تر از همه اینکه امکان و 

مجال دیالوگ در جنبش چپ باید به واقع وجود داشته باشد.
صادق وزیری در برخورد با اتحاد شوروی سابق و همبستگی جهانی کمونیستی هم 
با مطلبی در  ارتباط  او در دوازدهم خرداد 1366 در  نقطه نظراتِ معینی داشت. 
آخرین نامه ی من، بابِ بحثِ مفصلی را در شرایط و »روابط سرمایه داری در عصر 

امپریالیسم« باز می کند؛ به این ترتیب که: 
وحدت درونی جنبش بین المللی کمونیستی به معنی یکسان بودن و 
یا یکسان کردن اجزای آن نیست. این وحدت در تکثر به معنی واقعی 
استقلال عمل هر واحد کمونیستی حقیتی  کلمه تحقق می یابد... 
است که اگر... نقض گردد... به فاجعه خواهد انجامید. اما این همه 
مانع این نیست که وحدت نظر در مسائل اساسی جنبش کمونیستی 
و به خصوص مبارزه با امپریالیسم نادیده انگاشته شود... همبستگی 
با  باید ملاک عمل و نظر باشد و مبارزه  کمونیستی به عنوان اصل 
قرار  نقشه ها و طرح ها  و  اقدامات  در مرکز همه ی  نیز  امپریالیسم 
گیرد... با این تفاوت که روابط ما در بخش های مختلف باید روابط 
برادرانه ی برابر باشد... ]و ما نباید[ در طرح و حل مشکلات داخلی 
خودمان چشم به راه اوامر و نواهی از جای دیگر باشیم... نباید مانند 
پاره ای از چپ گراها... هر تصمیم رهبری شوروی را در طرح و حل 
مسائل و مشکلات داخلی اش مورد انتقاد قرار داد و با برچسب های 
انحراف و رویزیونیسم آن را محکوم و نهایتاً کار را به نفی ماهیت 

سوسیالیستی سیستم شوروی ]بکشانیم[.
در تأیید سانترالیسم دموکراتیک که یک اصل لنینی در احزاب کمونیست است نیز 

توضیح می دهد که:
واقعا باید رهبری به صورت دموکراتیک و از سوی حزب انتخاب گردد؛ 
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امری که در تاریخ حزب توده هیچ گاه صورت حقیقت به خود نگرفت.
درباره ی»انترناسیونالیسم پرولتری« و »رابطه ی احزاب کمونیست ایران و شوروی« نیز در 
نقد نامه ای که من به تاریخ 8 ماه مه 1989 برای روزنامه ی لیتراتورنایا گازتا )روزنامه ی 
ادبی( ارگان اتحادیه ی نویسندگان شوروی نوشتم و چندی بعد برای روزنامه ی اخبار 

مسکو فرستادم،21 صادق وزیری در نامه ای به تاریخ نهم تیر ماه 1368 می نویسد: 
به نظر من حق این بود که کمونیستی معتقد و نویسنده ای با سابقه 
مثل باقر، حال که قلم به دست می گیرد و درباره ی مسئله ای چنین 
از  ناشی  انحرافی که  درباره ی  اول  درجه ی  در  می زند،  قلم  خطیر 
انترناسیونالیسم پرولتری است به طور علمی و مستدل داد  تحریف 
را احیاء کند  انترناسیونالیسم پرولتری  سخن بدهد و معنی صریح 
به  به طور مشخص  آنگاه  بازگوید و  را  آن  به کرسی نشاندن  لزوم  و 
مسئله ی رابطه با کمونیست های ایران بپردازد. اما مقاله یا نوشته به 
گونه ای دیگر به رابطه ی احزاب کمونیست ایران و شوروی پرداخته 
است و از آن مهم تر اینکه از طریق استقراء، رفتار و روابط بین حزب 
کمونیست شوروی و حزب توده را به روابط دولت شوروی با احزاب 
و سازمان های کمونیستی دیگر کشورها نیز تسرّی داده است؛ بدون 
اینکه مستندات دقیق و غیر قابل خدشه ای در اختیار داشته باشد یا 
از زبان دیگر احزاب نقل قولی کرده باشد. اگر مقاله حتا در همین 
قالب و محتوای موجود فقط به روابط حزب کمونیست شوروی و 
حزب توده می پرداخت خیلی منطقی تر و صحیح تر می بود و مسلماً 

برد و تأثیر بیشتری نیز می داشت. 
از  از هرگونه دلخوری من  باز بر حسب معمول و برای جلوگیری  نامه   پایانِ   او در 
انتقاداتش می افزاید: »تصور می کنم نزدیکی و همدلی من و تو تا آن اندازه قوت و 

استحکام دارد که این قبیل انتقادات خدشه ای بر آن نخواهد آورد«. 

21  باقر مؤمنی، با این نامه آغاز کنیم، پیام کارگر، شماره ی 80، سال چهارم، نیمه ی دوم بهمن 1369، 
اردیبهشت  ـ ماکزیما، سوئد،  آلفابت  ایران، ناشر  انفجار سبز، کمونیسم در جهان و  باقر مؤمنی،  نیز 

1378/ مه 1999صص126ـ121
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وقتی که گورباچف به قدرت می رسد و نظام سوسیالیستی شوروی رو به سقوط گذارد، 
صادق وزیری از موضع انتقادی تری به وضع کشورهای سوسیالیستی پیش از فروپاشی 
برخورد می کند؛ البته بی آنکه به نفی وجود سوسیالیسم در این کشورها برسد. در نامه ی 
چند صفحه ای که در چهارم فروردین 1369 برای من می نویسد، بحران جامعه ی 
شوروی و کشورهای سوسیالیستی را ناشی از تسلط آپاراتچیک ها می داند که اینک با 
»پسوند دموکراتیک و انسانی« چهره ی نظام غیرانسانی را که برقرار ساخته اند آرایش 
می دهند؛ »حال آنکه سوسیالیسم در ذات خود درخشان ترین درجه ی دموکراسی و 
انسان دوستی است«. او در این نامه پس از طرح معضل سقوط سوسیالیسم در اروپا 

و ناراحتی شدید از وضع موجود سرانجام می نویسد:
باقر جان می بخشید که این چنین عنان قلم را رها کرده ام... خوب 
دلم پُرخون است. اگر درد و دل را با امثال تو در میان نگذارم چه 

کاری می توانم بکنم.
یک سال و نیم بعد، در اول مهر 1370 پس از ذکر وصول نامه ی مورخ 28 شهریور 
من، به مرگ ناصر زربخت که در اثر سرطان معده در شوروی سابق درگذشت اشاره 

می کند و موضع تندتری درباره ی شوروی سابق می گیرد:22 
برداشت تو از بلاها و مصیبت هایی که بر سر او آمده بود، کاملًا دقیق 
است. فکر کن چه کسانی از این دست به دنبال بهشت موعود سر از 
جهنم درآوردند؛ آن هم چه جهنمی؟ مارهای غاشیه ی خودی هزاران 
بار بدتر از افعی های بیگانه بودند و چنین افرادی را در به در و آواره 

کردند و سرانجام هم مرگ سیاه، طومارشان را در هم پیچید. 
در ادامه می نویسد:

اما درباره ی اوضاع عمومی و خبرهای ناخوش که هر روز چون آوار 
بر سرمان خراب می شود... پس از آن ترک تازی های آپاراتچیک های 
فسیل شده و فرصت طلب در شوروی و روی کار آمدن گورباچف و 
سپس یلستین فاشیست مآب و بالاخره صحنه گردان  شدن فاشیست ها 

22  برای آشنایی بیشتر با زندگی ناصر زربخت نگاه کنید به گذار از برزخ، یادمانده های یک توده ای 
در تبعید، انتشارات آغازی نو، برکلی، تابستان 1994/1373
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در جوامع غربی و به اصطلاح دموکراتیک و میدان داری اراذل و اوباش 
وطنی. اما درباره ی خودمان؟ باقرجان واقعاً من آرزو دارم برای مرگ 
هم شده بازهم به سرزمین خودمان و به دیار مألوف برگردم و در این 

باره با تو هم رأی نیستم. 
در نامه ی سیزدهم آذر 1370 هم می نویسد: 

اتفاق کارگردانان دنیایی که ما بهشتِ  به  اکثریت قریب  اینکه  مثل 
برینش می دانستیم از قماش بدترین کلاشان خودمانی بوده اند. فکرش 
را بکن! این مردکی که چند روز پیش به ریاست جمهوری اوکرائین 
انتخاب شد، سال های سال در بالاترین مدارج حزبی بوده و از آن 
بدتر، مدتِ ده سال مسئول بخش ایدئولوژیک حزب در اوکرائین بوده! 
حالا مدعی است که اوکرائین مستعمره بوده و او قهرمانی است که 

میهنش را از استعمار نجات می دهد.
ماجراجوی  »این  یلستین  اقدامات ضد سوسیالیستی  توضیح  به  نامه  در همین  او 
فاشیست مآب« می پردازد و از نگرانی خود درباره ی پیامدهای سقوط نظام سوسیالیستی 
در نقاط دیگر جهان می نویسد: »عجالتاً حاصل پیروزی آزادی و دموکراسی این شده 
است که در همه جا فاشیست ها سر بلند کرده اند و صحنه گردان سیاست روز شده اند. 

حتا احزاب سوسیال دموکرات نیز کنار زده می شوند.«
در آخرین نامه ای که به تاریخ دوشنبه هجدهم مرداد 1372 از او دارم، ضمن به یاد 

آوردن یک خاطره می نویسد: 
به خاطرم آمد یک وقتی زنده یاد ناصر زربخت به من نوشته بود که اولین 
بار که به ایران رفته بود به توصیه ی برادر بزرگش )مرتضی( تعمداً 
از بیان قضاوت هایش در مورد شوروی در جمع دوستان خودداری 
می کرده است. من همان وقت به او جواب دادم: برادر جان تقّیه از 
اصول مذهب شیعه است و در مسلک و مرام کمونیستی جایی ندارد. 
بیان  را  با کمال صراحت، نظریات خود  بود همان وقت  شما حق 
می کردید. حالا دیگر این بحث ها جزو تاریخ است؛ ولی من اعتقاد 
دارم که در هیچ حدودی نباید کتمان حقیقت کرد یا از ذکر نقطه نظر 
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خود امساک ورزید، خاصه وقتی که طرفِ صحبت و مکالمه رفیقی 
قدیمی و مورد احترام باشد.

اما »باقر جان با تمام این ها من اعتقاد دارم که سرانجام کمونیست های واقعی در همه 
جا به حرکت خواهند آمد و بازهم پرچم بر زمین افتاده را از خاک برداشته و بر تارک 
تاریخ به اهتزاز در می آورند. قطعاً من زنده نخواهم بود اما امیدوارم که تو زنده باشی 

و آن روز از من یاد کنی.«23
آری، صارم الدین صادق وزیری یکی از سه چهار دوست نزدیک من بود که از شنیدن 

خبر مرگش اشک در چشمم نشست! 

اوت 2018

23  نامه ی اول مهر 1370
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با آدمیت: ویژه نگار ِ اندیش ورزان ِ مشروطیت 

گفتگوی ناصر مهاجر با باقر مؤمنی

ناصر مهاجر: از آشنایی تان با فریدون آدمیت بگویید. کی و چگونه با ایشان آشنا شدید؟ 
باقر مؤمنی: فریدون آدمیت به من خیلی خیلی محبت داشت و من واقعاً خیلی به 
از لحاظ  از کارهایش  برایش ارزش قائل بودم. صرف نظر  او احترام می گذاشتم و 
شخصیتی هم خیلی به او احترام می گذاشتم و خیلی هم او را دوست داشتم. او هم 

برخورد بی نظیری با من کرده بود. 
من از طریق جهانگیر افکاری با فریدون آدمیت آشنا شدم. وقتی فکر آزادی و مقدمه ی 
نهضت مشروطیت،1 او را خواندم، به خودم گفتم که باید اسناد و مدارک زیادی در 
ببینم.  این زمینه داشته باشد. به جهانگیر افکاری گفتم مایل هستم آقای آدمیت را 
جهانگیر افکاری قبلًا از مسئولان حزب توده در کمیته ی ایالتی تهران بود و آن زمان 
در مؤسسه ی انتشاراتی فرانکلین کار می کرد. قول داد مرا به آدمیت معرفی کند. وقتی 
به خانه اش رفتم و مرا دید، گفت: قصد داری تز بنویسی؟ نگفتم که دانشجو نیستم؛ 
فقط گفتم: نه، تزم را نوشته ام. با این حال فکر می کنم آدمیت مرا به چشم یک دانشجو 
دید؛ دانشجویی که تزش را گذرانده و علاقه مند به تاریخ است. وقتی به او گفتم چه 
اسنادی را می خواهم، به من گفت: هفته ی دیگر بیا. هفته ی بعد رفتم به دیدارش. 
گفت: تو یک حمام روی دستِ  من گذاشتی. تمام انبار را که پُر از گرد و خاک بود 
بیرون ریختم تا آنچه را که می خواهی بیابم. در میان مدارکی که به من داد، دو دفترچه  
به خط پدرش بود. پدر فریدون آدمیت تمام کارهای ملکم خان را با خطِ  خودش 
نوشته بود. هر دو دفترچه را به من داد. دستپاچه شده بودم. گفتم: نه من فقط یکی از 

1  فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمه ی نهضت مشروطیت، انتشارات سخن، تهران، مهر ماه 1340
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این دفترچه ها را اگر اجازه بدهید می برم و بعد از اینکه کارم را تمام کردم، دومی را 
از شما می گیرم. می ترسیدم دفترچه گم شود و یا بلایی سرش بیاید. پیش خودم گفتم 
اگر اتفاقی افتاد، لااقل یکی  از دفترچه ها باقی مانده باشد. این کار آدمیت برایم بسیار 
عجیب و غریب بود. شگفت زده شده بودم. به طور معمول این کار بسیار عجیب است 
که آدمی مثل آدمیت با آن کارهای مهمی که انجام داده بود و آن موقعیت اجتماعی ای 
که داشت و مقام هایی که از نظر اداری پُشت سر داشت، پس از یک برخورد ساده 
بداند موضوع  اینکه  او و بدون  از  قبلی  با یک دانشجو، بدون هیچ گونه شناسایی 
کارش چیست، دست خطِ  پدرش را که یک نسخه ی منحصر به فرد است در اختیار 
او بگذارد. به فرض اگر آن دانشجو می رفت و دیگر با او تماس هم نمی گرفت، هیچ 
کاری نمی توانست بکند. منتها آدمیت آن قدر بلندنظر و دست ودل باز بود که این کار 
را کرد. این خودش مسئله ای ست عجیب! اما فردای همان روز اتفاق دیگری افتاد که 

رفتار آدمیت را برایم عجیب تر کرد.
 ـکه مطبوعات و   ـشبیه دکه های روزنامه فروشی  بود  تهران مغازه هایی  آن زمان در 
کتاب های کهنه و قدیمی می فروختند. من در یکی از آن مغازه ها مجله ی محیط را که 
محمد محیط طباطبایی2 منتشر می کرد دیده بودم و دو سه شماره ای از آن را خریده 

2 محمد محیط طباطبایی در 23 خرداد 12۸1 خورشیدی چشم بر جهان گشود؛ در آبادی گزلا از 
توابع زواره در حوالی اردستان. پدرش سید ابراهیم، روحانی بزرگ زواره از شاگردان شیخ فضل لله نوری 
بود و مشروعه خواه. مادرش فاطمه بیگم از تبار علمای اصفهان بود. سید محمد محیط طباطبایی در 
مکتب خانه ی زواره الفبا آموخت و »در محضر پدر و برخی علمای زواره، علوم حوزوی« را فراگرفت. 
در سیزده سالگی به اصفهان رفت و چندی در دبستان کاسه گران آن شهر درس خواند. اما زود به زواره 
بازگشت و به کار کشاورزی سرگرم گشت. با شکل گیری دبستان در زواره، به آموزش در این نهاد آموزش 
نوین برآمد. در 1302 به تهران رفت و رشته ی ادبی مدرسه ی دارالفنون را به پایان رساند. سپس در 
مدرسه ی حقوق نام نوشت. با گذراندن دوره ی سه ساله ی آن دانشکده، به خدمتِ وزارت معارف درآمد. 
بنیان گذاری چند مدرسه ی آن  به آموزگاری پرداخت و در  در سال 130۵ به خوزستان رهسپار شد، 
سامان نقش داشت. در سال های 130۷ و 130۸ نماینده ی معارف در خرمشهر شد و رئیس دبیرستان 
شرف آن شهر. پس از چهار سال کار و زندگی در خوزستان به تهران بازآمد. در دارالفنون درس می داد؛ 
یک چندی نیز در دانشکده ی افسری تهران به آموزش تاریخ و جغرافیا پرداخت. خطابیه ای که در سال 
1313 در کنگره ی هزاره ی فردوسی ایراد کرد و بُن مایه اش اثبات پیروی حکیم ابوالقاسم فردوسی از 
مذهب شیعی بود، نام »محیط« را به جامعه ی روشنفکران ایرانی آن دوران شناساند؛ نام و تخلصی که 
پیش تر زیر شعرها و سروده هایش می گذاشت. تا سال 131۷ دبیر تاریخ و جغرافیای دبیرستان ایرانشهر، 



46۵ رهروی در راه بی پایان

بودم. طباطبایی در آن مجله درباره ی ملکم خان و برخی دیگر از روشنفکران پیش 
از مشروطیت مطلب می نوشت. در یکی از آن مقاله ها، به کتابی اشاره کرده بود که 
توجه مرا به خود جلب کرده بود و دنبال آن بودم. با پارسا تویسرکانی3 که شاعر بود 

دارالفنون و دانش سرای مقدماتی و چند دبیرستان دیگر تهران بود. در شماری روزنامه ها و نشریه های آن 
دوره نیز قلم می زد؛ از جمله در روزنامه های شفق سرخ و ایران. از مهر 131۷ تا 31 تیر 131۹ مدیریت 
مجله ی تعلیم و تربیت وابسته به وزارتِ معارف را به  دست گرفت. پس از شهریور 1320 و برافتادن 
حکومت استبدادی رضا شاه، در کنار آموزگاری تاریخ و جغرافیا به روزنامه نگاری حرفه ای پرداخت. 
در سال 1321هفته نامه ی محیط را بنیان گذاشت که پس از چندی ماهنامه ی امید شد. از نویسندگان 
پُرکار آن سال های پُرتب و تاب بود و نوشته هایش در نقد و نفی بهائیت و کمونیسم، خوانند گان ویژه ی 
خود را داشت. در سال 1322 ازدواج کرد که ثمره ی آن پنج فرزند است؛ دو پسر و سه دختر. در سال 
ایران در  انتقال یافت و به رایزنی فرهنگی سفارت  132۸ از وزرات فرهنگ به وزارت امور خارجه 
دهلی گماشته شد. از سال 1330 تا 1334 نیز بر کرسی رایزنی فرهنگی سفارت های ایران در عراق و 
سوریه و لبنان تکیه زد. پس از بازگشت به ایران دوباره به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافت و تا 
سال 133۷ که بازنشسته شد، بازرس این وزارت خانه در »کمیسیون بررسی انتقادات رسیده« بود. به 
دوران بازنشستگی در هفته نامه ی تهران مصور استخدام شد که سرآمد هفته نامه های استبداد منش دهه ی 
30 خورشیدی بود. هم زمان، سرپرستی برنامه های مرزهای دانش رادیو ایران را به دست گرفت که تا 
چند ماه پس از انقلاب بهمن 13۵۸ ادامه داشت. گفته شده است که: »... آیت الله ]مرتضی[ مطهری 
توصیه نموده است تمام سخنرانی های مرزهای دانش ضبط گردد که اکنون نوار آن ها موجود است.« در 
 ـ136۷ دانشگاه آزاد اسلامی او را فراخواند تا درباره ی نظام حکومت در ایران پس  سال آموزشی 1366 
از اسلام درس دهد. در سال 136۹ نیز به عضویتِ فرهنگستان زبان و ادب ایران برکشیده شد. محیط 
طباطبایی در سال های پایانی زندگی نماینده ی فرهنگی شهرداری در کمیسیون نام گذاری خیابان های 
تهران بود و در این جایگاه نام شماری »از شاعران، عارفان، حکیمان و رجال برجسته ی شیعه را برای 

خیابان ها و معابر تهران برگزید.«
محمد محیط طباطبایی در هفتم مرداد 13۷0 چشم بر جهان فرو بست؛ پس از یک ماه نبرد با بیماری های 
گوناگون، نارسایی قلبی و خونریزی گوارشی. بنا به وصیتش او را در برج طغرل در نزدیکی ابن بابویه به 

خاک سپردند؛ پس از انجام تشریفات شرعی و نمازی که آیت الله امامی کاشانی برایش خواند.
از این نویسنده و پژوهشگر پُرکار صدها نوشته و چندین کتاب به جا مانده است؛ از آن میان مجموعه  
آثار میرزا ملکم خان )132۷(، نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین )13۵0(، تاریخ 
تحلیلی مطبوعات ایران )13۵4(، تاریخ بابیه )سلسله مقاله ها از 13۵2 تا 13۵۷(، تطور حکومت در 

ایران بعد از اسلام )136۷(.
سرچشمه ها: ماهنامه ی دنیای سخن، شهریور ۷1؛ بهایی پژوهی، 21 تیر ۸۵؛ محیط طباطبایی، ویکی 

فقه؛ استاد محیط طباطبایی، مؤسسه ی مطالعات تاریخ معاصر ایران
 ـ12۸۸(. در شرح زندگی او آمده است:  3 عبدالرحمان پارسا تویسرکانی متخلص به پارسا )136۹ 
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اما ادعایی نداشت و خیلی هم به من محبت داشت، موضوع را در میان گذاشتم. او 
درباره ی مشروطیت هرچه پیدا می کرد به من می داد و یا هرچه می شنید خبرش را به 
من می رساند. آن قدر به من کمک کرده بود که محض قدردانی، چاپ اول سیاحت نامه 
ابراهیم بیگ را که چاپ جیبی است، به پارسا تویسرکانی تقدیم کردم.4 پارسا پس 
از اینکه فهمید به آن کتاب احتیاج دارم به من گفت: من و محیط و چند شاعر و 
نویسنده ی دیگر دوره داریم. اتفاقاً فردا شب دور هم جمع می شویم؛ توهم بیا و آنچه 
را که می خواهی به طباطبایی بگو. این درست فردای روزی ست که فریدون آدمیت 
دست نوشته های پدرش را به من داد. خلاصه در آن مهمانی، تویسرکانی به طباطبایی 
گفت که مؤمنی به فلان کتاب احتیاج دارد و تو باید آن را به او قرض بدهی. طباطبایی 

»فرزند شیخ محمدرحیم رستگار و نوه حاج محمدحسین تویسرکانی متخلص به مجنون تویسرکانی از 
شاعران بزرگ معاصر است. وی در سال 12۸۸ خورشیدی در تویسرکان متولد شد. علوم ابتدایی و 
متوسطه را در آن شهر و مازندران و تهران به پایان رساند. سپس به تکمیل معلومات خود نزد استادان 
فن پرداخت. چندی در دبیرستان های تهران و مدرسه ی عالی سپهسالار به تدریس مشغول شد و مدتی 
نیز رئیس تحقیق امنیه غرب ]کشور[ بود. در طول خدمت دولتی خود مشاغل متعدد یافت که مهم ترین 
آن ها بازرس عالی و مشاور مطبوعاتی نخست وزیر ]سپهبد فضل الله زاهدی[ در سال های 1332 الی 
1333 است. آخرین پُست وی رئیس روابط عمومی شرکت بیمه ایران بود. فعالیت ادبی و مطبوعاتی 
پارسا تویسرکانی از مشاغل اداری او مهم تر است. از سال 131۵ الی 131۹ منشی و نایب رئیس انجمن 
ادبی ایران بود. به غیر از سرودن شعر، مقاله های سیاسی و ادبی و تاریخی بسیاری در طول مدت پنجاه 
سال اخیر نوشته و در روزنامه ها و مجله های فارسی منتشر کرده است . علاوه بر این ها عضو دائمی 
هیئت مدیره ی فرهنگستان ایران بود... در سال های آخر زندگی به تحقیق اشتغال داشت و از اعضاء 
مؤثر و علاقه مند مجمع ادبی و پژوهشی آفتاب حقیقت بود.... یکی از کارهای مهم و قابل توجه پارسا 
به نظم در آوردن حکایت های آموزنده و مثل های اقوام مختلف دنیاست که... قسمتی از آن ها در مجله ی 
گوهر بین سال های 13۵2 الی 13۵۷ به چاپ رسیده است.دیوان اشعار او...در دست انتشار است... 

وفات عبدالرحمان پارسا تویسرکانی در سال 136۹ در تهران رُخ داد.
تاریخ تویسرکان، تحریر هزار  تصحیح دیوان عنصری،  تصحیح و چاپ دیوان افسر سبزواری،  آثار: 
صفحه کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار تهران، تصحیح و مقدمه و چاپ قیصرنامه ادیب پیشاوری«. 

 ـبزرگان سرزمین پارس« برگرفته از: مردان پارس 
4 »از آقای عبدالرحمان پارسا تویسرکانی که از دیر باز ناصح مشفق من بود و قسمت اعظم پاورقی های 
زین العابدین مراغه ای،  ابراهیم بیگ، حاج  سیاحتنامه ی  بسیار متشکرم.«  ایشان است  کتاب مدیون 
حواشی و مؤخره: باقر مؤمنی، چاپ اول، سری کتاب های صدف وابسته به شرکت سهامی نشر اندیشه، 

تهران، شهریور 1344
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گفت: من از آن کتاب یک نسخه بیشتر ندارم و آن نسخه را هم به پسرم داده ام. تویسرکانی 
گفت: از پسرت بگیر و به مؤمنی بده؛ کارش که تمام شد به تو پس می دهد. گفت: نه، 
نمی توانم. من وارد بحث آن دو شدم و گفتم: مسئله ای نیست؛ من همین جا می نشینم 
و به کتاب نگاهی می اندازم. در واقع بر اساس آنچه نوشته بود و خوانده بودم، فکر 
نمی کردم که کتاب به درد بخوری باشد. محیط در پاسخ به من گفت: نه، پسرم آن را 
گذاشته توی کمد و درش را هم قفل کرده است. منتها یک نسخه از این کتاب را به 
قهرمان داده ام. اگر به آن نیاز دارید با او صحبت کنید. با این جمله ی محیط، دیگر 
دلیلی برای ادامه ی گفتگو وجود نداشت. محمود قهرمان، شاعر و روزنامه نگار بود 
و خواهرزاده ی پارسا تویسرکانی. میهمانی که تمام شد، من و پارسا و قهرمان با هم 
از خانه ی محیط بیرون آمدیم. پارسا به قهرمان گفت: محمود، با مؤمنی قرار بگذار 
و آن کتاب را به او بده. قهرمان گفت: دایی جان، آقای مؤمنی بیاید خانه ی من هرچه 
دلش می خواهد از کتابخانه ی من بردارد و ببرد برای خودش. ولی من این کتاب را 
به او نمی دهم. یعنی نمی توانم بدهم. ما از این حرف حیرت کرده بودیم، و در وسط 
خیابان ایستادیم و در جای خود میخکوب شدیم! پارسا گفت: یعنی چه؟ منظورت 
چیه؟ قهرمان گفت: دایی جان، این کتاب را محیط به من داده به شرط اینکه  آن را به 
هیچ کس ندهم و هیچ قسمتی از آن را در هیچ روزنامه ای هم منعکس نکنم. می بینید 

که من از نظر اخلاقی متعهد هستم!
من این ماجرا را با آنچه روز قبل در خانه ی آدمیت دیده بودم مقایسه می کردم و با خود 
می گفتم: دنیای این دو محقق چقدر با هم متفاوت است. البته همه ی پژوهشگران 
از نوع محیط طباطبایی نبودند. پژوهشگر دست و دل باز هم داشتیم؛ ولی من هرگز 
کسی را مثل آدمیت ندیدم که دست خطِ  پدرش را بدهد به کسی که نمی شناسد. پس 
از آن شب ارزش کار و شخصیت ِ آدمیت برای من صدچندان شد. دیگر هر هفته یا 
دو هفته یک بار به خانه ی آدمیت می رفتم. بسیار با محبت و با احترام و با بزرگواری 
او گفتم: نمی دانم شما جزوه ی  به  با من رفتار می کرد. یک روز در حین صحبت 
با لحنی که  نه؟  یا  انقلاب مشروطیت را که من نوشته ام دیده اید  ایران در آستانه ی 
آن نهفته است، گفت: تو هرچه نوشته ای من  کاملًا مشخص بود محبتی قلبی در 
خوانده ام و هرچه بنویسی خوشم می آید. من آن قدر تحت تأثیر قرار گرفته بودم که 
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داشتم دیوانه می شدم. با محبتِ  عجیبی این جمله را گفت. او اغلب مرا به رستوران 
آمریکایی که در خیابان تخت جمشید بود، می برد. با هم خودمانی شده بودیم. من 
محبت زیادی از او دیده ام که هرگز نمی توانم فراموش کنم. خودم هم هیچ نمی توانم 

از شدت علاقه ام به او بگویم. 
از مشروطیت نوشته، چگونه  را که درباره ی روشن نگران پیش  مهاجر: کتاب هایی 
اندیشه های میرزا فتحعلی خان  آقاخان کرمانی،  اندیشه های میرزا  ارزیابی می کنید؟ 

آخوندزاده، اندیشه های طالبوف تبریزی... 
مؤمنی: با اینکه آدمیت به اسناد زیاد تکیه می کرد، نگاهش به هر یک از آن اندیشمندان 
به  عصر روشنگری، حتا به ملکم خان، نگاهی جانب دارانه بود. تفکر ملکم ربطی 
 ـاجتماعی دموکرات منش  تفکر میرزا آقاخان نداشت؛ با اینکه هر دو روشنفکر سیاسی 
بودند. آن زمان که ما یکدیگر را می دیدیم، آدمیت مشغول نوشتن کتاب میرزا آقاخان 
بود. یکی دو فصل از آن کتاب را قبل از چاپ به من داد تا بخوانم و نظر بدهم. چند 
بار به او پیشنهاد کردم که: به میرزا فتحعلی آخوندزاده هم بپردازید؛ زیرا او از میرزا 
آقاخان دانشمندتر و پیشرفته تر بود. گفت: نه بابا، آخوندزاده کیه؟ میرزا آقاخان نظیر 
نداره. ببین به چه فارسی سلیسی نوشته. و من باز می گفتم: این به جای خود محفوظ، 

اما کارهای آخوندزاده را هم بخوانید.
آدمیت، اصولًا به شرح حال هر کدام از صاحب نظران شناخته شده ی ایرانی که می پرداخت 

شیفته ی او می شد؛ کمااینکه می شود دید که مجذوبِ ملکم هم شده بود. 
مهاجر: خُب برخی از زندگی نامه نویس ها این گونه اند. در جریان پژوهش، شیفته ی شخصیتی 
می شوند که زندگی شان را می نویسند. آقای آدمیت را باید در ردیف این گونه پژوهشگران 

قرار داد. به عقیده ی من در میان پژوهشگران ایرانی، نمونه ی برجسته ای هستند. 
مؤمنی: من جز آدمیت در ایران نمونه ی دیگری ندیده ام.

مهاجر: خُب، در این زمینه ما هنوز راه درازی در پیش داریم. انگشت شمار بوده اند 
کسانی که با فوت و فن های این گونه کار تاریخ نگاری آشنا باشند و بدانند که برای 
نگارش درباره ی یک فرد، باید او را درست و دقیق شناخت و تا سرحد یکی شدن 
و یگانگی با آن فرد پیش رفت و آنگاه فاصله گرفت . با فاصله از او و درباره ی او 
نوشت. نسل پیش از شما در زمینه ی زندگی نامه نویسی، چهره ی برجسته ای چون فریدون 
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آدمیت را ارائه داده است. به دوران جمهوری اسلامی، در این زمینه هم پس رفته ایم. 
بیشتر کسانی که در این بیست سی سال گذشته زندگی نامه ی شخصیت های سیاسی 
یا روشنفکری ما را نوشته اند یا در مدح و یا در ذم آن فرد بوده است. با آخوند ها 
با پژوهشگرانی کار دارم که در داخل کشور می نویسند  و اسلام گراها کاری ندارم. 
آدمیت، برخلافِ  نسل شما و نسل من که  این ها برخلاف  زیاد هم می نویسند.  و 

روش علمی و آکادمیک بیوگرافی نویسی تاریخی را آموخته، دلبسته ی شخصیتی که 
درباره اش می نویسند، نمی شوند. درباره ی زندگی و زمانه ی او به پژوهشی همه سویه 
نمی  نشینند. نارسایی ها، کاستی ها و کژی های شخصیت های شان را در متن زمانه و 
زندگی  آن ها برنمی رسند. این ها که مدعی اند "نگاهی انتقادی" دارند، پیشاپیش می دانند 
که شخصیتِ  تاریخی شان، به ویژه اگر چپ گرا باشد، سرتا پا اشکال و ایراد است. 
پاره ای  آدمیت را که  آقای  نامنصف. من  ناوارد و  این ها یکسره داوری اند؛ داورانی 
وقت ها نمی توانست از شخصیتِ  تاریخی اش فاصله ی کافی بگیرد، خوب می فهمم. 
اما این دو نسلی را که پس از انقلاب 13۵۷، خود را "تاریخ نویس مستقل" نامیده  
و به گونه ای از بیوگرافی نویسی سیاسی روی آورده ، نمی فهمم. در این ها نه عشق به 
شخصیتی تاریخی دیده ام، نه دلبستگی، نه احترام و ارج گذاری، نه همدلی و همدردی، 
نه درک تاریخی، نه آشنایی با روان شناسی فردی و اجتماعی و جامعه شناسی و نه حتا 

دکتر فریدون آدمیت
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انصاف. این ها از بیوگرافی نویسی آقای آدمیت هیچ نیاموخته اند؛ از کسی که چنان در 
وجود شخصیت هایش فرومی رفت، چنان با آن ها درمی آمیخت، چنان آن ها را می فهمید 

و در وضعیت آن ها قرار می گرفت که گویی در او حلول کرده اند. 
مؤمنی: کاملًا. برای من جالب است که تو چنین برداشتی را با خواندن نوشته های 
آدمیت پیدا کرده ای. به خصوص اگر او را می دیدی و در حضورش می بودی، دیگر 
لازم نبود نوشته هایش را بخوانی. آن قدر شیفتگی داشت که وقتی حرف می زد، مرتب 
از آن شخصیت می گفت. درباره ی میرزا آقاخان که آن موقع مشغول نوشتن درباره ی 

او بود، این شیفتگی چنان آشکار بود که تا مدت ها ذهن مرا به خود مشغول  کرد.
مهاجر: این شیفتگی خیلی خیلی زیباست. 

مؤمنی: خیلی قشنگ است. آن زمان من هیچ کس را در ایران نمی شناختم که به اندازه ی 
من درباره ی آخوندزاده اسناد و مدارک جمع کرده باشد. تقریباً یک کارتن بزرگ سند 
داشتم و بهترین اسنادی را که داشتم، همه را به آدمیت دادم. او بعداً کتابِ  اندیشه های 
میرزا فتحعلی خان آخوندزاده را نوشت. کتابِ  بسیار بسیار جالبی ست و همان طور 
که گفتی نسبت به آخوندزاده ای که قبلًا اهمیت زیادی برایش نداشت و می گفت با 
میرزا آقاخان قابل قیاس نیست، چنان علاقه ای پیدا کرد و مجذوب و شیفته اش شد 

و این در همه جای کتابش منعکس است. 
مهاجر: گفتید که فصل هایی از کتاب ِ اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی را به شما داه بود 

که بخوانید و...
مؤمنی: ما خیلی خیلی به هم نزدیک بودیم. من فکر نمی کنم آدمیت نوشته هایش را 
قبل از چاپ به کس دیگری داده باشد که بخواند و نظر بدهد، جز خانم ناطق البته. 
اما اندیشه های میرزا آقاخان، به خصوص فصلی را که مربوط به ماتریالیسم است به 
من داد تا بخوانم. تصور می کنم مخصوصاً این بخش را داد. شاید فکر می کرد من 
چون مارکسیست هستم بهتر است آن را بخوانم. رابطه ی ما بسیار بسیار صمیمانه و 

خیلی قلبی بود. یک جور رابطه ی پدر فرزندی به وجود آمده بود. 
اما بعد پای جوانی آذربایجانی به میان آمد به نام مایل بکتاش که اهل تحقیق بود.۵ من با 

دانشکده ی هنرهای  استاد  ایران.  تئاتر  اثرگذار در  از چهره های   ـ1314(  بکتاش )13۷۷  مایل    ۵
دراماتیک بود. در زمینه های تاریخ تئاتر در ایران، تعزیه و نقد تئاتر، نوشته ها و ترجمه های زیادی از او 
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او به واسطه ی محمدعلی فرزانه که آذربایجانی ای ادیب و دانشمند بود و فرهنگ لغاتِ  
ترکی نوشته بود، آشنا شدم. این آقای مایل بکتاش سه جزوه ی کوچک رسول زاده را 
که در ترکیه نوشته بود و درباره ی پان ترکیسم و علیه سیاست های سوسیالیسم شوروی 
بود، به آدمیت داده بود.6 اتفاقاً در آن زمان من درباره ی روزنامه ی ایران نو  کار می کردم 
که ارگان سوسیال دموکرات های ایران در دوره ی جنبش مشروطیت بود و محمدامین 
رسول زاده سردبیرش بود. خیلی هم برایم جالب بود و مرتب یادداشت و نُت برمی داشتم 
و متحیر بودم رسول زاده که در آن زمان 1۹ یا 20 سال بیشتر نداشت، این سرمقاله های 
پرمحتوا را چطور می نوشت. به خصوص اینکه رسول زاده فارسی خوبی بلد نبود و به 
آذری می نوشت و نوشته هایش ترجمه می شد. اما رسول زاده آن قدر با استعداد بود که 
پس از مدت کوتاهی و انتشار چند شماره ی ایران نو، دیگر خودش به فارسی مقاله 
می نوشت. به هر حال پس از اینکه آدمیت نوشته های رسول زاده را خواند به من گفت 
که قصد دارد مطلبی در زمینه ی سوسیال دموکراسی در ایران بنویسد. نمی توانم الان 
به طور قطع بگویم، ولی فکر می کنم به آقای آدمیت یادآوری کردم که در این مورد 
باید اسناد و مدارک بیشتری پیدا کند و بعد دست به قلم برد. ولی او بر اساس همان 
جزوه هایی که مایل به او داده بود، کتاب ِ فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت 

به جا مانده است. در آثارش می کوشید سیر دگرگونی و گذار از دوره ای به دوره ی دیگر و نیز دگردیسی 
پدیده  ها را نشان دهد. کتاب تئاتر ایرانی )سه مجلس تعزیه(، پژوهشی که با همکاری فرخ غفاری به 
انجام رساند، از نخستین پژوهش هایی ست در زمینه ی آشنایی ایرانیان با تئاتر اروپایی. کتاب تعزیه، آئین 
و نمایش در ایران، فرآورده ی پژوهش های پسین اوست در دهه ها ی 40 و ۵0. پس از انقلاب 13۵۷، از 
کار تدریس دانشگاهی کنار گذاشته شد. اما به پژوهش و نگارش ادامه داد؛ بیشتر در نشریه های ویژه ی 
تئاتر. غلامحسین دولت آبادی و فرزاد حقیقی در سال 13۹1 زندگی و آثار بکتاش را به نگارش کشیدند؛ 

در کتاب غريبه ای در تئاتر ايران.
6  دکتر فریدون آدمیت در پیش گفتار فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، نوشته  
است: »این رساله شامل دو قسمت است: قسمت اول آن فصلی است از کتاب مفصلی در ایدئولوژی 
نهضت ملی مشروطیت ایران... قسمت دوم این رساله، تحقیقی است در افکار محمدامین رسول زاده، 
متفکر حزب دموکرات ایران و نویسنده ی روزنامه ی ایران نو. از آثار رسول زاده، چهار رساله ی مهم او 
مورد بحث ماست که یکی را به فارسی نوشته و سه تای دیگر را به زبان ترکی اسلامبولی، آنگاه که در 
ترکیه اقامت گزیده بود. این سه رساله را آقای مایل بکتاش با دقت بصیرانه ای به فارسی ترجمه کردند؛ در 
انشای قطعاتی که از ترجمه ی سه رساله )خواه به لفظ یا به معنی یا به تلخیص( می آورم، به همه جهت 

من مسئول هستم. از همکاری صمیمی آقای بکتاش در معرفی مقام فکری رسول زاده تشکر می کنم.«
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ایران را نوشت و چون می دانست که من هم مشغول مطالعه ی ایران نو هستم، به من 
گفت: دو سه تا از مقاله ها ی رسول زاده را که در روزنامه ی ایران نو خوانده ای و در 
کتابخانه ی ملی موجود است فتوکپی کن و به من بده. زمانی این درخواست را از 
من کرد که یک هفته یا ده روز بعد باید به فرانسه می رفتم. سال 13۵3 بود. من البته 
وقت نداشتم که این کار را برایش انجام بدهم. اما میلی هم به انجام این کار نداشتم؛ 
چون می دانستم می  خواهد بر اساس آن نوشته ها فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت 
مشروطیت ایران را بنویسد. با این کار او اصلًا و ابداً موافق نبودم. البته مستقیماً به او 
نگفتم؛ اما فکر کردم بهانه ی من به دلیل مسافر بودنم موجه است. در فرانسه بودم که 
شنیدم کتاب را چاپ کرده است.۷ یعنی از زمانی که نوشتن کتاب را آغاز کرد تا زمانی 
که آن را به انتشار رساند، یکی دو سال بیشتر طول نکشید. در صورتی که این سوژه، 
پژوهش گسترده تری را می طلبید. محمود کتیرایی این کتاب را برای من به فرانسه آورد. 
وقتی کتاب را نگاه کردم، خیلی ناراحت شدم. چون مضمون آن واقعاً فکر دموکراسی 
اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران نبود و عنوانش هم به کلی بی معنا بود. درست 
به یاد ندارم، از شدت عصبانیت شاید جلوی کتیرایی به آدمیت لیچار گفتم. و اضافه 

کنم که این لیچارگویی فقط در مقابل کتیرایی بود و نه هیچ کس دیگر.
به هر حال به ایران که برگشتم، مثل همیشه به دیدن آدمیت رفتم. اما با رفتار سرد و 
از او ندیده بودم. پیش خودم فکر کردم شاید  غیردوستانه ای مواجه شدم که هرگز 
کتیرایی، لیچارگویی مرا به گوش آدمیت رسانده است. اما جور در نمی آمد و باورم 
نمی شد. آن زمان کتیرایی هنوز به ایران برنگشته بود و از آدمی چون او، دو به هم زنی و 
این نوع نقل قول  آوردن ها برنمی آمد. به هر حال بی مهری آدمیت نسبت به من معمایی 
شده بود برایم. تنها توجیهی که می توانستم پیدا کنم این بود که در غیاب من عده ای 
مانند خانم هما ناطق که دور و برش سبز شده بودند، چیزهایی منفی  درباره ی من 
به او گفته اند و به قول معروف میانه ی ما را شکرآب کرده اند. خیلی از این موضوع 
ناراحت بودم. خیلی زیاد. برای درک بی مهری اش به انواع وسایل متوسل شدم، از 
جمله نوشتن نامه ای که چرکنویس آن را چند وقت پیش در میان اسنادم پیدا کردم که 

۷  فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، پیام، چاپ اول، تهران، 13۵4
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بد نیست آن را برای تان بخوانم: 
»دوست بسیار عزیز 

پس از بی ثمر بودن تلفن های مکرر برای دیدار حضرتت قشقایی پیام 
عتاب آلوده ای آورد که چرا امانتی های شما ]اصلًا به یادم نمی آید چه 
بوده اند[ را پس نمی دهم و گفت که از قرار معلوم کدورتی نسبت به 
من حاصل کرده اید. اگرچه بدون اعلام اتهام و استماع دفاعیات متهم 
محکوم و مجازات کردن بی گناهان شرط مشروطه خواهی نیست، 
گله از کسی هم که چنین کند شرط دوستی نیست. اگر بریدن پیوند 
دوستی شما را شادمان می کند من هم بر آن صحه می گذارم، چرا که 

دوستی زورکی نمی شود. 
امانتی ها را به قشقایی دادم که به شما برگرداند به علاوه دو هزار تومان 
که زمانی توسط من به کتیرایی داده بودید. او در فرنگ این پول را با 
اصرار به من برگرداند و می بخشید که من در پرداخت آن تأخیر کردم. 

برای تان سلامت و موفقیت آرزو می کنم. 
خداوند همه را به راه راست هدایت کند! 

تصدقت، باقر«
مهاجر: لابد آقای آدمیت به این یادداشت هم پاسخی ندادند.

مؤمنی: بله، آدمیت مُهر سکوت بر لب زده بود و هیچ چیز نمی گفت. تا پایان عمرش 
هم به هیچ وجه بر من معلوم نکرد که دلیل کدورتش چه بود. 

مهاجر: پس از درگذشت آقای آدمیت ]10 فروردین 13۷۸/ 2۹ مارس 200۸[، رادیو 
آلمان )دویچه وله( با برخی از دوستان و آشنایان ایشان مصاحبه هایی انجام داد؛ از 
جمله با آقای باقر پرهام. آقای پرهام درباره ی شما گفتند که در نامه ای، دکتر آدمیت 
را »با انواع تهمت ها و افتراها متهم... و به او نیش و کنایه« زده اید. گویا مسئله در 
ربط با کانون نویسندگان ایران بود در اردیبهشت 13۵۷ و اینکه دکتر آدمیت پذیرفت 
ریاست مجمع عمومی را به عهده بگیرد برای انتخاب هیئت مدیره ی دائمی کانون. 
مؤمنی: چنین نامه ای وجود خارجی ندارد. من هرگز نامه ای به آدمیت ننوشته ام که 
احترام آمیز نباشد. باقر پرهام اتهاماتی به من زد که ناچار شدم با دویچه وله تماس 
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بگیرم و از آن ها بخواهم با من مصاحبه کنند و نظراتم را درباره ی حرف های پرهام 
که هیچ واقعیت نداشت، بگویم. دقیقاً به یاد ندارم که در آن مصاحبه چه گفتم، اما 

به طور طبیعی و بر اساس اعتقاداتم از آدمیت بسیار ستایش کردم.۸
مهاجر: بله، اگر درست به یاد داشته باشم در همان روز ِ درگذشت دکتر آدمیت، ناصر 
اعتمادی از رادیو بین المللی فرانسه )R.F.I( با شما به گفتگو نشست. آن گفتگو یکسره 

ستایش از دکتر آدمیت و جایگاه والای ایشان در تاریخ نگاری مدرن ایران است.۹ 
مؤمنی: خانم ناطق همین مصاحبه را بهانه کرد و مطلبی در مجله ی بخارا نوشت و 

بدون ذکر نام، مرا »مخالف دیروز« آدمیت و فرصت طلب خواند.10
مهاجر: خُب حرف های خانم ناطق بنیادی داشت که نمی دانم تا چه حد بر واقعیت 

۸  درباره ی فریدون آدمیت، مجموعه مصاحبه در تارنمای رادیو دویچه وله )D.W(، 13 فروردین 
13۸۷/ 1 آوریل 200۸

البته تقریباً آدمی ست که همه ی اهل کتاب می شناسندش و در حدود 60 سالی ست که  ۹  »آدمیت 
کارهایش منتشر می شده و از اولین کاری که کرده و انتشار داده، جلب توجه کرده. به هر حال به عنوان 
یک محقق در تاریخ معاصر ایران از تاریخ پژوهان دیگر خیلی شاخص و برجسته تر است. کار خودش 
را اساساً به شرح اندیشه و تحولش در این عصر اختصاص داده. شرح کارهای او البته در یکی دو دقیقه 
که هیچ، حتا در چندین گفتار هم امکان پذیر نیست. تنها چیزی که می شود درباره ی او گفت این است 
که کار او در زمینه ی معرفی شخصیت های سیاسی، اجتماعی ـ فکری تاریخ معاصر ایران و بسط و شرح 
اندیشه های شان به نظر من منحصر به فرد است. البته یکی از نکته های جالب این است که شخصیت هایی 
که او مورد بحث قرار داده کاملًا متفاوت اند و بعضی اوقات حتا در تعارض با یکدیگر هم هستند؛ از 
 ـفکری. اما می شود گفت که او توانسته در هر مورد کار خودش را به خوبی انجام دهد و در  نظر سیاسی 
واقع در اوج کمال بوده. کمتر کسی اولاً وارد مرحله ی شرح تاریخ اندیشه شده است مثل آدمیت. اگر 
هم کسان دیگری بودند، محدود کار کردند و کارشان به این گسترش و تنوع نبود. در عین حال به نظر 
من، از نظر شخص من )چون یک دوره ای با آدمیت آشنا بودم و از نزدیک با او تماس داشتم( دیدم 
انسان بسیار شریفی ست و هیچ وقت خودش را به کارهای روزمره ی جاری تسلیم نکرد. و بالای تمام 
جریان های سیاسی فکری نگه داشت. از لحاظ شخصیتی هم آدم برجسته ای بود و کمتر نظیر داشت. 

آدمیت یک ناسیونالیست آزاده ای بود و از این زاویه هم تحلیل می کرد.«
گفتگوی ناصر اعتمادی با باقر مؤمنی درباره ی فریدون آدميت، رادیو بین المللی فرانسه )R.F.I(، شنبه 

10 فروردين 13۸۷/ 2۹ مارس 200۸
10  »امروز مخالفان دیروز او برآنند به یاد او نامى براى خود دست و پا کنند. آن که در 13۵۷، در 
مجله ی اندیشه، آدمیت را »فاشیست« خوانده بود، دو ساعت پس از مرگ او، خود را پاى رادیو فرانسه 
رسانید و در رثاى او داد سخن داد.« هما ناطق، به یاد فریدون آدمیت، بخارا، شماره ی 6۵، خرداد 13۸۷ 
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استوار است. پس از انتشار اندیشه ی شماره ی ۵ ]13۵۸[، شایع شد که نقد و بررسی 
فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، نوشته ی شماست. و می دانیم 

که آن "بررسی" بسیار تند بود و به باور من بسیار بی مایه و غرض ورزانه.
مؤمنی: بله، تازه آن زمان بود که متوجه شدم مقاله ای که در اندیشه ی شماره ی ۵ چاپ 
شد، حتماً آن زمان به دست ِ آدمیت رسیده و او آن را خوانده و فکر کرده که نویسنده ی 
آن مقاله باقر مؤمنی ست. در حالی که در آن زمان من به علت زندگی نیمه مخفی در 
تهیه و انتشار شماره ی ۵ مجله ی اندیشه، هیچ دخالتی نداشتم و مطالبش را اصلًا ندیده 
بودم. آن شماره اصولًا قرار نبود به شکلی که منتشر شد، منتشر شود. قرار بود که فقط 
شامل مطالب یک میزگرد درباره ی مسائل دهقانی باشد. آن شماره را عطا نوریان به 
تنهایی درآورد. بعدها که شماره ی ۵ به دستم رسید و آن نقد را دیدم بی اندازه عصبانی 
شدم. به خصوص از لحن مبتذل و لومپنی نوشته بسیار بدم آمد. صرف نظر از ایراد ها 
و انتقادهایی که به فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران آدمیت وارد 
است؛ آن مقاله واقعاً مبتذل است. تا قبل از مرگ آدمیت و نوشته ی خانم ناطق هیچ 

فکر نمی کردم که چنین تصوری درباره ی من وجود داشته باشد.11
مهاجر: حیف که این مسئله در زمانی که می بایست روشن شود، روشن نشد و به 
گسست بازگشت ناپذیر میان شما و آقای آدمیت انجامید که آن همه دوستش می داشتید 

و خودش و تاریخ نگاری اش را ارجمند می داشتید. 
مؤمنی: بله، جای افسوس دارد و من هنوز افسوس می خورم. ■

 ـبنفشه مسعودی، اندیشه، در همین دفتر. 11 نگاه کنید به ناصر مهاجر 
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گفتگوی ناصر مهاجر و بنفشه مسعودی با باقر مؤمنی 

ناصر مهاجر: آقای مؤمنی، اجازه بدهید زندگی روشنفکری و سیاسی شما را به دو 
بخش تقسیم کنیم: از شهریور 1320 تا انقلاب بهمن 13۵۷و از انقلاب 13۵۷ تاکنون 
که بیشتر در تبعید گذشته است. در این گفتگو بیشتر می خواهیم به زندگی روشنفکری 
و سیاسی شما در تبعید بپردازیم. تنها برای یادآوری بگویم که سال های جوانی تان را 
به کار حزبی گذراندید و در این راه تا آنجا پیش رفتید که یک کادر حرفه ای حزب 
توده ایران شدید. اما شما با شعر آغاز کرده اید و ما از شما شنیده ایم که می خواستید 
شاعر شوید. چه شد که از فضای شعر و شاعری دوری گزیدید و به فضای کار حزبی 

و سیاسی روی آوردید؟ 
باقر مؤمنی: فکر نمی کنم که گفته باشم »می خواستم« شاعر شوم. معمولًا می گویم در 
نوجوانی و جوانی فکر می کردم شاعر »هستم«. بعد هم باید بگویم من از شعر دوری 

نگزیدم، در واقع شعر از من دوری گزید. 
مهاجر: به هر حال وقتی ما روزنامه  ی بیستون را نگاه می کردیم، از سال 1322 تا 
132۵، دیدیم که نخستین اندیشه های تان را به زبان شعر بیان کرده اید. در همین کتاب 
هم اشاره دارید به چاپ شعرهای تان در نشریه های گوناگون همچون رستاخیز ایران 

خانم ایران تیمورتاش و داریای حسن ارسنجانی و مردمِ  حزب توده! 
مؤمنی: حقیقت این است که در جوانی من شعر زیاد می خواندم و دیوان بعضی از 
شاعران، مثل ایرج میرزا، کتاب بالینی من بود. بعضی از آن ها هم مرا تحت تأثیر قرار 
می دادند به طوری که به استقبال بعضی از شعرهای شان می رفتم. برای مثال به تقلید 
از پروین اعتصامی و فرخی یزدی، که از لحاظ روحی و فکری با هم هیچ نزدیکی 
نداشتند، غزل گفته ام. در عین حال یادم می آید که یک قطعه هم به تقلید از ایرج میرزا 
گفته ام. البته از سال 132۵ یا 1326 به بعد، تحت تأثیر نیما یوشیج دو سه شعر به 
شیوه ی او گفته ام که در نشریه های حزب توده چاپ شده اند. جالب اینجاست که تا 
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آنجا که در جریان بوده ام و یادم هست من پس از منوچهر شیبانی دومین کسی هستم 
که تحت تأثیر نیما و به تبعیت او شعر نو گفتم. 

بنفشه مسعودی: شما برای یک دوره، فقط دو شعر سرودید: اگر عشق نبود )134۷( 
و زمستان )134۸(. پس از سیاهکل هم شعر گفتید. سیاهکل، جای خالی چهاردهمی، 
مجاهد و ذره که در اردیبهشت و خرداد 13۵0سروده شده اند. زخم عمیق و خدای 
روسپی، سروده های سال 13۵1 شما هستند. از آن پس دیگر شعر نگفتید تا فرو 
ریختن دیوار برلن. با این رویداد دوباره حس شاعری شما گل کرد که ثمره اش انفجار 
سبز )13۷0( بود. بعد دوباره سکوتِ  شعری تا شعر از گورستان آغاز شد )13۷2( 

و یک دوره ی دیگر سکوتِ  شعری! 
مؤمنی: فکر می کنم برای شعر گفتن باید احساسات و روحیه و شرایط خاصی داشت. 
اینکه چرا من پس از یک دوره دیگر شعر نگفتم، تصور می کنم غیر از نداشتن آمادگی 
برای شعر گفتن، تمام وقت من به فعالیت روزمره ی سیاسی می گذشت که زندگی 
روحی و جسمی مرا تسخیر کرده بود. اما جالب این است که قبل از جریان سیاهکل 
هم دوباره شعرهایی گفتم. دو تا از آن شعرها را در آذر ماه سال 36 در زندان قزل قلعه 
سرودم که در بایگانی شعرهایم هست. از قرار محصول فضای زندان و روحیه ی آرام 
و آزاد من بود و وقتِ  آزاد زیاد. اما در مورد شعر انفجار سبز؛ در واقع عیناً محصول 
شکافته شدن خود به خودی آسفالت خیابان نزدیک محل کار من و تولید بوته های 

سبزه در آن شکاف ها بود که مرا به شدت تحت تأثیر نیروی زندگی قرار داد. 
مهاجر: پس جاذبه ی کنشگری سیاسی و مبارزه ی حزبی از فضاهای شعر و شاعری 
قوی تر بود. اجازه بدهید همین جا بپرسم: شما اول توده ای شدید و سپس کمونیست 

یا برعکس، اول کمونیست شدید و پس از آن توده ای؟ 
مؤمنی: من به عنوان توده ای خودم را کمونیست می دانستم. 
مسعودی: یعنی شما هم زمان توده ای شدید و کمونیست؟ 

مؤمنی: بله، هرچه حزب به طرف کمونیزم بیشتر پیش می رفت، من هم پیش تر رفتم. 
ظرفیت و آمادگی اش را کاملًا داشتم. 

مهاجر: یعنی اگر حزب توده در کنگره ی دومش )اردیبهشت 132۷( اعلام می کرد 
که حزب کمونیست ایران شده است، شما آمادگی و ظرفیت پیوستن به آن را داشتید.
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مؤمنی: صد در صد.
زندانی شدید.  از کودتای 2۸ مرداد  ادامه می دهم. شما پس  مهاجر: بسیار خُب. 
در زندان، همچون سال های نخستین بیداری و آگاهی سیاسی چند شعر سرودید و 
داستان کوتاه هم نوشتید. پس از زندان از همکاری با حزب توده سر باز زدید و به 
کار پژوهش  تاریخی پرداختید و ترجمه و سپس به بررسی مسئله ی ارضی در ایران 
گاهی بخشیدن به نسل  نشستید. بنگاه نشر صدای معاصر را بنیان گذاشتید که در آ

روشنفکران چپ گرای پس از کودتا نقش مهمی داشت. 
مؤمنی: سال های 3۹ تا 42 در تشکیل گروه های اول ماه مه نقش زیادی داشتم.

»تئوریک  نشریه ی  اندیشه،   ،13۵۷ بهمن  انقلاب  از  است. پس  مهاجر: درست 
مارکسیستی« را به راه انداختید و هفته نامه ی صدا ی معاصر را. از بنیان گذاران گروه 
آزادی کار نیز بودید. وقتی به خارج از کشور آمدید ـ نه در سال 1۹6۸ و برای گرفتن 
ناگزیر چند  آن گریز  اقتصاد ـ بلکه در سال 1361/ 1۹۸2 و در  دکترا در رشته ی 
میلیونی. جز در سال های آغازین تبعید که بیشتر توش و توان تان را در کار سیاسی و 
نزدیک کردن طیفی از کمونیست های ایران به کار بستید، همچنان پژوهش تاریخی 
را پی گرفتید. رفته رفته هم به اسلام پژوهی رو آوردید و پرداختن به اسلام سیاسی و 

سپس قرآن که می دانم در این ده سال گذشته زمینه ی اصلی کارتان بوده است.
از هفتاد سال تلاش و تکاپوی سیاسی و  بازمی نگرید و بیش  این کارنامه  به  وقتی 
فرهنگی، به چه می رسید؟ می دانم که روی هم رفته ارزیابی مثبتی از رهرو و راه دارید. 
از  راه داشته اید؟  این  بزرگی هم در  اشتباه های  آیا لغزش ها و  بدانم  اما می خواهم 
اشتباه های کوچک بگذریم که هیچ کس از آن بری نیست. اشتباه ها و لغزش های بزرگ 
مدّ نظرم است. دل مان می خواهد ارزیابی یا چه بسا بازنگری رهروی در راه بی پایان 

را از زبان خودش بشنویم؟
مؤمنی: اشتباه های شخصی؟

مهاجر: شخصی یا غیرشخصی. پاره ای وقت ها تمیز این دو از هم ناممکن است.
مؤمنی: من زندگی سیاسی خودم را تا همین امروز یک مقدار طبیعی می دانم؛ یعنی 
آماده ی کار سیاسی،  آدمِ  بود طبیعی. فکر می کنم یک  را که رفتم، مسیری  مسیری 
متناسب با زمان خودش پیش رفته است. پیش رفته! نه اینکه ثابت مانده یا عقب 
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مانده. و به مناسبتِ  اینکه پیش رفته، با رشد و تکامل جامعه و جنبش همراه بوده. 
یعنی بالا و پایین هایش، بالا و پایین های جامعه بوده. در نتیجه، به طور کلی اشتباهی 
در کار نبوده. من خیلی جوان بودم که به کمونیسم رسیدم. هنوز هم صد در صد به 
مارکسیست و کمونیسم اعتقاد دارم. فکر می کنم در این زمینه ی کلی، اشتباه نکرده ام. 
به  و  تا 32 می اندیشید  به سال های 20  نود و یک سالگی که  مسعودی: حالا، در 
سیاست های حزب توده در آن سال ها، اشتباه مهمی در راه و روش سیاسی خودتان 

می بینید یا نه؟ 
مؤمنی: حزب توده خطا که زیاد کرد. اما واقعاً نمی دانم واژه ی اشتباه درست است یا 
نه. شاید بهتر باشد بگویم اشکال. به نظرم مهم ترین اشکال حزب توده در سال های اول 
تأسیسش، حمایت از دولت خود مختار آذربایجان بود. جمهوری آذربایجان به دنبال 
خواستِ دولتِ شوروی به وجود آمد و حمایت حزب توده ایران از آن، به تبعیت از 
انترناسیونالیسم سوسیالیستی شوروی بود. این یک اشتباه بود. این تنها به حزب توده 
محدود نمی شد. وابستگی به سیاست ِ خارجی شوروی یک اشتباه اساسی بود که تمام 
احزاب کمونیست دنیا ـ نه تنها حزب توده  ـ مرتکب شدند. نمونه ی برجسته ی آن حزب 
کمونیست فرانسه است. دفاع از شارل دوگل در جریان جنبش سال 1۹6۸ هم اشتباه 
بود. در واقع جنبش 6۸ جنبشی توده ای بود. نه تنها روشنفکران و دانشجویان در این 
جنبش شرکت داشتند، بلکه تعداد زیادی از کارخانه ها هم توسط کارگران اشغال شده 
بودند. اما از آنجایی که دوگل مخالفِ  نفوذ آمریکا در اروپا و اصولًا مخالف تقویت 
بیشتر آمریکا بود، دولتِ  شوروی که با حرکت از تضاد با آمریکا سیاست های خود 
را تدوین می کرد، از هر نیرویی منجمله دوگل، دفاع می کرد. این دفاع می توانست 
در جاهایی درست باشد. ولی حزب کمونیست فرانسه باید با دوگل مقابله می کرد؛ 
به خصوص وقتی دید که او جنبش توده ای را سرکوب می کند. اما حزب کمونیست 
فرانسه نه تنها با دوگل مقابله نکرد، بلکه از دوگل حمایت هم کرد. به همین دلیل هم 

حزب کمونیست درب و داغان شد. 
مسعودی: درباره ی شعار ملی کردن نفت چه فکر می کنید که...

مؤمنی: این هم از آن خطا هاست. اصولاً مسئله ی نفت، همان طور که مصدق مطرح 
کرد، ملی شدن نفت بود. مسئله ی ملی شدن نفت در زمان رضا شاه هم مطرح شد؛ 
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اما انگلیسی  ها تن نمی دادند. گرچه در آن زمان هم در رأس قدرت کسانی بودند که 
صد در صد با ملی شدن نفت موافق بودند، اما رضا شاه به قول دوستم ]صارم الدین[ 
صادق وزیری، با »درایت سیاسی« با آن ها کنار آمد تا حکومتش سرنگون نشود. بنابراین 
اگر اساس را ملی شدن نفت بگیریم، دیگر مهم نیست با چه نیرویی رو به روییم؛ 
شوروی یا انگلیس یا هرکس دیگر. البته ماجرای نفت شمال هم باز برمی گردد به 

خطای تبعیت ِ از برادر بزرگ!
مهاجر: حزب توده در دوره ای دکتر مصدق را به عنوان یک شخصیت دموکرات و ملی 
تلقی می کرد. بعد از نخست وزیری دکتر مصدق، او عامل استعمار و نوکر خارجی 
شد! پس از 30 تیر، حزب توده دوباره او را رهبر ملی خواند. به این سه دوره چطور 
نگاه می کنید. فکر نمی کنید سیاست ِ حزب توده در سال های 132۹ تا 1332 نسبت 

به دکتر مصدق سیاستِ  اشتباه و خسران باری بود؟ 
مؤمنی: حزب توده به عنوان یک نیروی توده ای چپِ ملی، ضد انگلیسی بود. در آن 
زمان تمام مردم ایران ضدِ سیاست های انگلیس بودند. طبعاً مصدق هم که یکی از 
سمبُل های مبارزه علیه نفوذ انگلیس در ایران بود مورد تأیید بود و حزب نمی توانست 
مشکلی با او داشته باشد؛ کمااینکه حزب توده با برخوردهای بد او به دیده ی اغماض 
نگاه می کرد و به مقابله ی با او در نیامد. به طور مثال در مجلس چهاردهم که مسئله ی 
نفت مطرح شد، گویا حزب توده هم طرحی ارائه داد )درست به یاد ندارم که طرح 
چه بود(. برای مذاکره درباره ی مسئله، چهار یا پنج نفر اسم نوشتند. دو سه نفر از 
حزب توده و یکی هم مصدق. وقتی رئیس مجلس از مصدق خواست  فراکسیون 
صحبت کند، مصدق گفت: اگر قرار باشد توده ای ها صحبت کنند، من صحبت نمی کنم. 
در همان حال دکتر رادمنش از سرجایش بلند شد و گفت: خواهش می کنم، آقای 
مصدق نوبتِ صحبت من برای شما محفوظ است. یعنی توده ای ها با توجه به اصل 
قضیه که ملی شدن نفت بود، ایرانی شدن نفت بود و طرد انگلستان بود، حتا با این 

برخورد توهین آمیز مصدق که واقعاً مخالف جدی حزب توده بود، مقابله نکردند.
 تا زمانی که مصدق به قدرت نرسیده بود، این دو نیرو با هم درگیر نشدند؛ چرا که 
انگلیس بود. در عمل هم در یک جهت حرکت  نیروی مبارزه متوجه ی نفوذ  تمام 
می کردند. اما زمانی که مصدق به نخست وزیری رسید، برای طرد انگلستان به اتخاذ 
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سیاست هایی پرداخت که از نظر سیاسی اشکال داشت. مصدق تصور نمی کرد که 
بتواند با اتکای صرف به نیروی داخلی و جبهه ی ملی از انگلیس خلع ید و نفت را 
ملی کند. در آن مقطع، سیاستِ  جلبِ حمایت ِ آمریکا را دنبال می کرد. آمریکا در آن 
زمان رقیب اصلی شوروی بود و از نظر جهانی در همه ی عرصه ها با هم در رقابت 
بودند. بنابراین یک مقدار طبیعی بود که سیاست جلب حمایت آمریکا، تضادهای 
 ـکه نامش را به یاد  حزب توده را با مصدق تشدید کند. درباره ی یکی از سران آمریکا 
 ـمصدق یک بار گفت: او مانند یک برادر دلسوز با من صحبت می کرد. البته  نمی آورم 
ممکن است مصدق به هیچ وجه در نظر نداشت که آمریکا تکیه گاه اصلی اش شود. 
احیاناً می خواست امتیازی به آمریکا بدهد و به تضاد های آمریکا و انگلیس دامن بزند. 
ولی آمریکایی ها می خواستند جای پایی در ایران پیدا کنند و امتیازاتِ جدی به دست 
آورند. حتا در نظر داشتند قبل از اینکه امتیاز نفت را بگیرند، نیروهای دیگر را عقب 
بزنند و نسبت به سایرین دست بالا را پیدا کنند. همان طور که برای حزب کمونیست 
فرانسه ضد آمریکایی بودن دوگل اساس شده بود، برای حزب توده، "آمریکایی" بودن 
مصدق اساس شده بود. خُب نفوذ آمریکا در کشوری مثل ایران برای شوروی ها مسئله 
بود و حساسیتِ  زیادی به وجود آورده بود. حزب توده هم به تبعیت از شوروی نسبت 
به آمریکا بیش از حد حساس شده بود و در نتیجه با مصدق به مخالفت بر خاست. 
بدبینی حزب توده نسبت به سیاست آمریکا و مصدق کم کم به درگیری کشیده شد. 

این درگیری سیاسی در طول زمان شدیدتر شد و به حد غیرمنطقی حاد شد. 
مهاجر: یعنی حالا که به گذشته نگاه می کنید می بینید که سیاست حزب توده نسبت 

به بازی ای که دکتر مصدق با آمریکایی ها پیش برد، اشتباه بود؟
مؤمنی: فکر می کنم تندروی در برابر سیاستِ مصدق نسبت به آمریکایی ها غلط بود. 
البته موضع گیری ضد آمریکایی حزب توده درست بود؛ حتا اگر شوروی هم وجود 

نمی داشت. 
مسعودی: درباره ی سیاست حزب توده در برابر کودتای 2۸ مرداد چه فکر می کنید؟ 

مؤمنی: اصلًا غلط بود...
مهاجر: حزب توده ایران با توجه به نیروی عظیمی که داشت نباید در برابر کودتا 
مقاومت می کرد؟ آیا نظر مهندس عُلُوی درباره ی اعتصابات عمومی در برابر کودتا 
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درست بود؟ یا که باید همان خطی به اجرا گذاشته می شد که از چند هفته پیش از 
کودتا تبلیغ می شد: مقاومت مسلحانه در برابر کودتا؟ 

مؤمنی: حزب باید و باید مقاومت می کرد؛ به همان شکلی که مهندس عُلُوی پیشنهاد 
مبارزه  ی  نبود.  آن زمان مسئله ی مقاومت مسلحانه در جامعه مطرح  بود. در  داده 

سیاسی مطرح بود. 
مهاجر: اما حزب توده می گفت "کودتا را به ضد کودتا تبدیل می کنیم"!

مؤمنی: این ها شعارهای بی معنایی بود. من به این نوع شعارها می گویم شعار ژورنالیستی. 
حزب توده باید وارد میدان می شد. همان طور که عُلُوی پیشنهاد کرده بود، باید شدیداً 
با کودتا مخالفت می کرد و شدیداً مقاومت می کرد. حال این مقاومت به چه شکلی 
صورت می گرفت، می توانست مورد بحث باشد. طبیعی بود که در آن وضعیت باید 
به مقاومتِ  مسلحانه هم  امکان داشت در جریان مبارزه،  البته  باشد.  غیرمسلحانه 
تبدیل شود. بعید نبود. اگر توده ها به آن می پیوستند و به میدان می آمدند ممکن بود 
نیروهای دولتی و نیروهای نظامی هم به آن بپیوندند. مهندس عُلُوی چند سال بعد در 
زندان به من گفت که اگر پیشنهادی را که داده بود پذیرفته می شد، جنبش مقاومت پا 
می گرفت؛ هرچند که معلوم نبود در چه مسیری پیش رود. کودتاچیان نیروی عظیم 
ژاندارم را در کرج آماده کرده بودند تا در صورتِ  تظاهرات عمومی مردم آن نیرو را 
برای سرکوب به تهران بفرستند. اما این امکان هم وجود داشت که با مقاومت مردم 
رو به رو شوند و درگیری با نیروهای نظامی به مقاومت مسلحانه تبدیل شود و حتا از 

خود نیروهای مسلح هم افرادی به مردم ملحق شوند. 
مهاجر: دقیقاً. و به راستی نمی توانیم بگوییم که چنین آمادگی در میان بخش هایی از مردم  
وجود نداشت. بهتر از من می دانید که حزب آموزش نظامی کادرها را هم حتا تدارک 
دیده بود. شماری را در خانه های امن جا داده بودند تا به یک سلسله اقدامات نظامی 
دست بزنند. این را سرگرد اکتشافی در یادمانده های خود به تفصیل شرح داده است. 
مؤمنی: امکان مقاومت در برابر کودتا به این معنی وجود داشت که اگر دعوت مردم 
به تظاهرات عمومی به درگیری مسلحانه تبدیل می شد، زمینه برای مقاومت مسلحانه 
به وجود می آمد. ولی رهبری حزب توده این کار را نکرد و این اشتباه بزرگی بود. آن 
زمان حزب رهبری نداشت. رهبری به خارج منتقل شده بود. افراد خوش فکری مثل 
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عُلُوی قدرت اجرایی نداشتند و در میان مردم هم از نفوذ کافی برخوردار نبودند. روز 
2۸ مرداد توده ای ها در خیابان بودند و منتظر دستور رهبری حزب که احیاناً وارد عمل 
شوند. کادرها، اعضاء و توده های حزبی آماده بودند که وارد عمل شوند و در برابر 

کودتا مقاوت کنند؛ ولی... 
 مهاجر: بله. این یکی از بزرگ ترین اشتباه های تاریخی حزب توده ایران بود که در 
برابر کودتا ایستادگی نکرد و جنبش مقاومتی به راه نینداخت و در کردار تسلیم شد. 
اگر اجازه بدهید به پس از کودتا بپردازیم. بیشترین کسانی که پس از کودتا به زندان 
افتادند توده ای ها بودند. شما هم یکی از هزاران توده ای بودید که پس از کودتا به 
از ما می دانید که رهنمود رهبری  افتادید و به بند کشیده شدید. بهتر  چنگ پلیس 
حزب توده به توده ای های زندانی این بود که ندامت نامه بنویسند و زود از زندان آزاد 

شوند. این رهنمود را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
مؤمنی: ندامت  نامه نویسی آن هم به عنوان یک دستور حزبی کاری غلط و اشتباه بود. 
کاملًا اشتباه! معمول این است که یک نیروی سیاسی روی افکار و نظراتش پافشاری 
کند و در مقابل سرکوب مقاومت. چه این سرکوب جسمی باشد، روحی باشد یا 
فکری؛ باید مقاومت کرد. به همین دلیل هم با وجود این دستور حزبی، بسیاری از 
اعضای حزب ندامت نامه ننوشتند و از دستور حزب سرپیچی کردند و به مقاومت 

ادامه دادند. تنفرنامه نویسی، کار بسیار مذمومی بود. 
مهاجر: شما پس از آزادی از زندان و بریدن از حزب توده، از مبارزه نبریدید و کار 
تشکیلاتی و فکری را ادامه دادید. در فضای به نسبت باز سال های 133۸ تا 1341هم 
دوباره پا به میدان سیاست گذاشتید و از بنیان گذاران جریان اول ماه مه بودید. شکستِ  
سال های 3۹ تا 42 و حرکت شاه پس از اصلاحات ارضی به سمت دیکتاتوری فردی 
و برچیدن آزادی اندیشه، مطبوعات و اجتماعات، شما را به این جمع بندی نرساند 

که راه مؤثر برای مبارزه با شاه، مبارزه ی مسلحانه است؟ 
مؤمنی: چرا من به مبارزه ی مسلحانه اعتقاد داشتم. 

مهاجر : هیچ وقت وسوسه شدید که به جنبش چریکی بپیوندید؟ 
مؤمنی: بله و این زمینه دارد. بعد از غیرقانونی شدن حزب در بهمن سال 132۷، یکی 
دو سال فعالیت ها فروکشید و من هم وقتِ آزاد پیدا کردم و به این فکر افتادم که به 
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سربازی بروم. قصد داشتم به بخش سوار بروم که به نظرم رشته ی نظامی کاملی بود. 
توپخانه و سواری و تیراندازی و... داشت. بچه هایی که حقوق خوانده بودند، غالباً 
به بخش مالی می رفتند که تعلیمات نظامی کم و فشرده ای داشت. اما من می خواستم 
تعلیمات نظامی درست ببینم. برای رسته ی سوار خودم را معرفی کردم که گفتند جای 
خالی موجود نیست. ناچار به پیاده رفتم. تنها سرباز درس خوانده ی گروه بودم. قصد 
و هدفم این بود که تعلیمات درست نظامی ببینم تا اگر احتمالًا درگیری مسلحانه ای 
پیش آمد، آمادگی  اولیه برای مبارزه ی قهرآمیز داشته باشم. حتا بعد از 2۸ مرداد هم که 
در حوزه ها تعلیمات نظامی می دادند من با آن شکل از کار مخالف بودم و نخواستم 
که حزب کسی را برای تعلیمات نظامی به حوزه هایی که من مسئولش بودم بفرستد. 

می خواستم خودم به رفقا تعلیمات نظامی بدهم.1
اما در پاسخ به سؤال تو: قبلًا گفته بودم که دلم می خواست به کوبا و ویتنام بروم و 
درباره ی مبارزات چریکی کوبایی ها و ویت کنگ ها مطالعاتی بکنم. قبل از سیاهکل،  
برادر محمدتقی دامغانی، منوچهر دامغانی با گروهی بود که به نوعی از مبارزه مسلحانه 
علیه رژیم معتقد شده بودند.2 آن ها به دهی رفته بودند و در آنجا تعلیمات نظامی 

1 در این زمینه انبوهی از اسناد وجود دارد. از آن میان اسناد منتشر نشده درباره ی کودتای 2۸ مرداد 
1332 که در آن آمده است: »آن روزها... ستادی تشکیل شد. این ستاد تدارک عملیات مسلحانه از 
قبیل خلع سلاح، تشکیل گروه های پارتیزانی و غیره را می دید...«، فریدون آذرنور، اسناد منتشر نشده 
درباره ی کودتای 2۸ مرداد 1332، پیرامون نقش رهبری حزب توده ایران، ماهنامه ی راه آزادی، شماره ی 

22، تیر 13۷1، ص 2۹.
2 یونس پارسابناب درباره ی منوچهر دامغانی و گروه او نوشته است: »منوچهر دامغانی، دانشجوی 
دانشکده ی پزشکی تهران، یکی از فعالین جبهه ی ملی دوم در سال های 1342ـ133۹ بود. بعد از جریانات 
خرداد 1342، او با اعضای گروه پروسه آشنا شده و به عضویت آن درآمد. بعد از مدتی دامغانی همراه 
بهروز راد و ناصر رحمانی در جهت تدارک مبارزات قهرآمیز در روستاها از گروه پروسه جدا شده و به کار 
زراعت روی آورده و با خریدن مزرعه ای در تربت حیدریه، به بسیج روستائیان دست زدند. این گروه که 
به اسم گروه بیست نفره معروف گشت... در دی ماه 134۷ لو رفته و دستگیر شد. بعد از 6 ماه شکنجه 
و آزار، این گروه در سوم شهریور 134۸، در تهران محاکمه و اعضای رهبری به حبس... محکوم شدند. 
پرونده ی یکی از متهمین، جرم او ]را[ به قرار زیر اعلام کرد: "پرداختن به امر زراعت در نقاطی که دور از 
دسترس قوای نظامی است". گروه دامغانی به مبارزات مسلحانه در روستاها و اندیشه های مائو تسه دون 
معتقد بود«. یونس پارسابناب، تاریخ صد ساله ی احزاب و سازمان های سیاسی ایران )12۸4 ـ13۸4(، 
جلد اول، چاپ دوم، انتشارات راوندی، واشنگتن، خرداد 13۸3/ ژوئن 2004، صص 611 و 612 



نیم نگاهی به راه رفته 4۸6

می دیدند. او دائم به سراغ من می آمد. وقتی سیاهکل پیش آمد من در تبریز بودم. قبلًا 
هم کم و بیش در جریان بودم که گروه هایی در حال آماده شدن برای مبارزه ی مسلحانه 
هستند. اما سیاهکل به نظر من یک تصادف بود؛ یک اتفاق. هنوز آمادگی لازم برای 
به مبارزه ی مسلحانه وجود نداشت و آن درگیری بر بچه ها تحمیل شد. اگر  ورود 
یکی از آنان دستگیر نشده بود، شاید حمله ی مسلحانه ی چریک ها به پاسگاه سیاهکل 
مدتی بعد روی می داد. من همان وقت هم گفتم خیلی زود اتفاق افتاده و ضربه می زند 
به مبارزه. اما من نسبت به جنبش مسلحانه و فدائیان خلق، سمپاتی داشتم. خیلی 
از کشته شدن چریک ها ناراحت شدم. همان زمان چند شعر هم گفتم... سیاهکل، 
جای خالی چهاردهمی، مجاهد. من در اساس، غیر از مبارزه ی مسلحانه هیچ راهی 

نمی دیدم برای مبارزه ی مؤثر با رژیم شاه.
مسعودی: در سال های 4۹ تا ۵۷ هیچ ارتباطی با سازمان فدایی داشتید؟

مؤمنی: به عنوان سازمان نه، ولی با برخی از بچه های فدایی ارتباط داشتم. بچه هایی 
که بعدها از اعضای سازمان شدند؛ سعید سلطانپور، علی کشتگر، ناصر رحمانی نژاد 
و عطا نوریان. با حمید مؤمنی هم ارتباط داشتم. به طور منظم با هم دیدار نداشتیم، 
ولی گهگاه همدیگر را می دیدیم. با هم گفتگو های طولانی داشتیم. حمید کسی بود 

که به او بسیار علاقه داشتم.
مهاجر: چگونه آدمی بود به دیده ی شما؟ گفتگوهای تان در چه زمینه هایی بود؟

مؤمنی: تا آنجا که به یاد می آورم او را در نشر اندیشه می دیدم. از نوشته های او کتابِ 
دولت نادرشاه افشار را دیده بودم که ترجمه ی کار دو نفر از ایران شناسان ِ شوروی بود. 
این کار او برای من تعجب آور بود؛ زیرا او منطقاً باید کارهای تئوریک ِ مارکسیستی 
را ترجمه می کرد یا می نوشت نه یک کتاب تاریخی را؛ آن هم درباره ی نادر شاه. در 
این باره از او سؤال اعتراض آمیزی کردم که با آوردن دلیلی ترجمه ی آن را توجیه کرد. 
از خصوصیاتش تنها چیزی که می توانم بگویم این است که او در برخورد با من بسیار 
فروتن و متواضع بود؛ تا آنجا که هیچ ادعایی نداشت و مطلقاً خودنمایی و تظاهر 

درباره ی چریک بودن یا اهل قلم بودن نمی کرد.
مهاجر: پس از انقلاب بود که با سازمان چریک های فدایی خلق ایران تماس گرفتید. 

اما آب تان با هم در یک جوی نرفت. چرا؟
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مؤمنی: موضوع مفصلی ست و ابعاد گوناگونی دارد.
مهاجر: روایت ِ آقای فرخ نگهدار این است که در همان روزهای پس از پیروزی انقلاب، 
 ـجایی که فدائیان خلق ستادشان را  شما به دانشکده ی فنی دانشگاه تهران می روید 
 ـو خواستار دیدار با آقای نگهدار می شوید. فرخ نگهدار به استقبال  بر پا ساخته بودند 
شما می آید و شما را به اتاقی راهنمایی می کند. همدیگر را می بینید. با هم صحبت 
می کنید و شما از او می پرسید: چه کاری از دست من برای شما ها ساخته است و...؟ 
حالا من از شما می پرسم دل تان می خواست برای فدائیان خلق که می دانم دوست شان 

داشتید، چه می کردید؟ 
مؤمنی: اظهارات فرخ نگهدار از بیخ و بُن بی معنی ست. واقعیت این است که رضا 
فرمهینی، برادر اکرم، به من گفت: فرخ پیغام داده که به باقر بگو بیاید تا همدیگر را 
ببینیم. می دانید که فرخ را از وقتی که هفت و هشت ساله بود می شناسم. پیش خودم 
گفتم لابد برایش گرفتاری    پیش آمده و من وظیفه دارم به او سر بزنم و ببینم گرفتاری اش 
چیست. خوب است به این نکته هم اشاره کنم که قبل از انقلاب، چند ماهی قبل از 
انقلاب، یعنی پس از اینکه از زندان آزاد شد، فرخ را چند بار دیدم. آخرین بار آمد و 
گفت: من می خواهم به مسافرت خارج بروم و برای خداحافظی آمده ام. بعد شنیدم 

که به این مناسبت یک گودبای پارتی هم گرفت. بگذریم.
چون نمی خواستم موقع ورود به دانشکده ی فنی کسی مرا ببیند، از این رو، صبح ساعت 
۷ به دانشکده رفتم؛ قبل از اینکه سرِ  کار بروم. دانشکده به محل کارم نزدیک بود. 
فرخ مرا دید. کلاه کیپی بر سرش بود. اولین حرفی که به او زدم این بود که: تو گفته 
بودی به خارج می روی؟ گفت: بله، اما صحنه سازی بود برای اینکه فکر کنند در ایران 
نیستم و دنبالم نگردند. مرا به اتاقی راهنمایی کرد. هنوز کاملًا وارد اتاق نشده بودیم 
که دو دستی زد توی سرش و گفت: ما یک خروار مطلب روی سرمان ریخته و کلی 
مسئله و مشکل داریم و از فوت و فن کار هیچ چیز نمی دانیم. تو باید به ما کمک کنی! 
گفتم من چه کمکی می توانم بکنم؟ ولی می خواهم این را به شما بگویم که باید هرچه 
زودتر از دانشکده ی فنی بیرون بروید. دفترتان و ستادتان را از اینجا جمع کنید و به 
جای دیگری بروید! اگر یک هلیکوپتر بیاید و یک نارنجک در اینجا بیندازد، عده ی 
زیادی از شما کشته خواهید شد. بنابراین شما هرچه سریع تر از این دانشکده بیرون 
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بروید! بعد از مقداری گفتگو یادم هست که گفتم: شما دائم شعار می دهید: ارتش 
خلقی به پا می کنیم! خُب، الان بهترین موقع برای انجام این کار است. از اینجا بیرون 
بروید و یکی دو سربازخانه را که الان خالی است، اشغال کنید. بروید توی سربازخانه 
و اسلحه خانه را در اختیار بگیرید و مردم را باخبر کنید تا بیایند و آموزش نظامی 
ببیند. از نظامی هایی که در پادگان ها هستند و از مردمی که به شما خواهند پیوست، 
سرباز بگیرید به قول خودتان ارتش خلقی را به پا کنید! به همافرهای نیروی هوایی 
پیام دهید که به شما بپیوندند. پاسخ فرخ را به یاد ندارم. اما یادم هست چیزی گفت 
که من فکر کردم حرفم را درست نفهمیده است. فکر کرده بود که من می گویم: بروید 
به همافرها سر بزنید و همبستگی خودتان را با آن ها اعلام کنید. به او گفتم منظورم 
تشویق همافرها نیست. منظورم به کار گرفتن آن هاست برای برپایی ارتش خلقی و 
مردمی. بعد از این صحبت ها به اداره رفتم. دو سه هفته بعد از آن دیدار، فرخ، حمید 
نعیمی را پیش من فرستاد. نمی دانم سؤال خاصی داشت یا می خواست مطلبی را با 

من در میان بگذارد. آنچه در خاطرم مانده، جلسه ی دوم دیدارم با نعیمی بود. 
مهاجر: از مسئولان روابط عمومی سازمان فدایی.

مؤمنی: بله. زمانی بود که چریک ها اعلام کرده بودند می خواهند به دست بوس خمینی 
بروند.3 یک روز بعد از اعلام راهپیمایی به محل اقامت خمینی بود که حمید را دیدم 
و به او گفتم: این راهپیمایی و ملاقات را حتماً لغو کنید. هرگز نباید این کار را انجام 
دهید. حمید هم با حجب و حیا گفت: دیگر نمی شود؛ اعلام عمومی شده است. گفتم: 
خُب اعلام شده باشد.اگر قبول دارید این کار اشتباه است، حرف تان را پس بگیرید. 

گفت: فکر نمی  کنم ممکن باشد. و رفت.

3  متن اطلاعیه سازمان چریک های فدایی خلق ایران را به همان صورت که در روزنامه ها آمده است، 
می آوریم: »دعوت چریک های فدایی خلق به راهپیمایی تا محل اقامت امام خمینی. سازمان چریک های 
فدایی خلق ایران از همه ی هم میهنان انقلابی و مبارز و همه ی آن هایی که در راه ایران آزاد و دموکراتیک 
جنگیده اند، از همه ی آن هایی که به وحدت و همبستگی خلق، تشکیل ارتش خلق و شوراهای انقلابی 
معتقدند و از اقدامات بر حق امام خمینی پشتیبانی می کنند، از همه ی آن هایی که نگران بر باد رفتن 
دستاوردهای انقلاب اند دعوت می نماید در راهپیمایی که از خیابان بولوار محل ساختمان کشاورزی تا 
محل اقامت امام خمینی در ساعت 10 صبح پنجشنبه 3 اسفند آغاز می شود، شرکت نمایند. سازمان 

چریک های فدایی خلق ، چهارشنبه 2 اسفند 13۵۷«
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را حل کرد! گفت شرکت در  آقای خمینی مسئله  به جای سازمان فدایی،  مهاجر: 
ایران هم  سازمان چریک های فدایی خلق  نتیجه  آن راهپیمایی »جایز« نیست.4 در 
راهپیمایی 3 اسفند را به »محل اقامت امام خمینی« لغو کرد و اعلام کرد که به جای 

آن راهپیمایی، در 4 اسفند در دانشگاه تهران تجمعی برگزار می کند.۵
مؤمنی: بله یادم می آید. اما الان به یاد نمی آورم که در دیدار بعدی با حمید نعیمی 
درباره ی این مسئله چه گفتگویی داشتیم. در واقع حمید رابط سازمان چریک های فدایی 
خلق ایران با من بود. به هر حال تصور من این بود که سازمان چریک ها گرفتاری ها 
و مشکلاتی دارد و یا سؤالاتی که می خواهند درباره ی آن با من مشورت کنند. من 

4  دفتر تبلیغات امام خمینی در ۵۷/12/1 این اطلاعیه را صادر کرد: »دفتر تبلیغات امام خمینی به 
اطلاع می رساند راهپیمایی اعلام شده برای روز پنجشنبه ۵۷/12/3 از طرف کمونیست هاست و شرکت 
خواهران و برادران مسلمان در آن جایز نیست و امام این افراد را به حضور نخواهند پذیرفت و همان گونه 
که فرموده اند اکنون دیگر باید ملت به بازسازی کشور بپردازد و هیچ گونه اعتصابی نیز نباید انجام گیرد.« 
ایران روشنگر دیدگاه  سازمان چریک های فدایی خلق  پایان اطلاعیه ی 2 اسفند 13۵۷  آغاز و    ۵

رهبری وقت آن سازمان است: 
»خلق های مبارز ایران 

سازمان چریک های فدایی خلق ایران بر اساس ایمان و اعتقادی که در شرایط کنونی به وحدت و پیوند 
نیروهای انقلابی جامعه دارد، همچنین به خاطر انعکاس خواست های اساسی و به حق خلق مبارز ایران 
راهپیمایی روز پنجشنبه ۵۷/12/3 را اعلام نمود. و در تراکت ها و اعلامیه هایی که بدین مناسبت منتشر 
شد، اهداف سازمان مشخص طرح گردید. ولی متأسفانه به علت عدم استقبال خلاف انتظار کمیته 
تبلیغات انقلاب اسلامی از یک طرف و از طرف دیگر به این جهت که ایمان و اعتقاد ما در همگامی با 
سایر نیروها در شرایط حساس کنونی اعتقادی راستین و واقعی است، راهپیمایی پنجشنبه ۵۷/12/3 
را لغو نموده، برای اعلام اهداف و خواست های مردم قهرمان میهن مان و ایجاد امکان شرکت هرچه 
بیشتر کارگران، فرهنگیان و محصلین در آن، اجتماعی در روز جمعه ۵۷/12/4 از ساعت 10 صبح در 

دانشگاه تهران ترتیب خواهیم داد...
... ما در حالی که مبارزات برحق امام خمینی را مورد تأیید و پشتیبانی قرار داده و می دهیم، با حفظ 
استقلال و هویت انقلابی خویش معتقدیم، آن دسته از نیروهای انحصارطلب که به دور از هرگونه موازین 
دموکراتیک سهم سایر نیروها را در انقلاب انکار می نمایند، چهره ای غیرواقعی از سایر نیروهای مبارز 
و انقلابی در اذهان مردم ترسیم می کنند. آن ها با حائل شدن بین خلق مبارز و امام خمینی و با تکیه بر 
پاره ای از بقایای رژیم پوسیده ی گذشته، به صورت انتصاب و ابقای آن ها در مشاغل پیشین، به وحدت 
نیروهاخلق های رزمنده و انقلابی ضربات جبران ناپذیری وارد می آورند...« برگرفته از: اعلامیه ها و بیانیه های 
سازمان چریک های فدایی خلق در سال 13۵۷، از انتشارات چریک های فدایی خلق، صص 221 و 222
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نمی خواستم با آن ها  تماس علنی داشته باشم. اما حاضر بودم که اگر احیاناً مسئله ای 
دارند و یا می خواهند در مورد مشکلات شان با من مشورت کنند، به آن ها کمک کنم. 
کمااینکه هر بار که حمید را می دیدم، هرچه درباره ی عملکردشان به نظرم می رسید، به 
آن ها می گفتم. بعد از سه یا چهار جلسه، درست در یادم نمانده است، من یکی دیگر از 
رفقا ی مان را به حمید معرفی کردم و از آن پس آن رفیق با حمید نعیمی در ارتباط بود. 

مهاجر: تا کی این ارتباط برقرار بود؟ 
مؤمنی: درست یادم نیست، اما فکر نمی کنم بیش از سه چهار بار حمید نعیمی را 
دیده باشم؛ در ایران بعد از انقلاب البته. برای من خیلی عجیب است که فرخ مسئله 
را به شکل دیگری روایت کرده است. نمی فهمم چرا مسئله را وارونه جلوه داده. چه 
اهمیتی دارد که من رفته باشم سراغ آن ها یا آن ها آمده باشند سراغ من. نه این افتخار 
افتخار است که  این  نه  از من مشورت بخواهند،  بیایند و  آن ها  برای من که  است 
عضو آن ها بوده باشم، نه افتخار است که عضو نباشم. ما گروه خودمان را داشتیم. به 
ساختار سازمانی خودمان اعتقاد داشتیم. طرز تفکر خودمان را داشتیم. برنامه ریزی  
خودمان را داشتیم؛ چه در گروه صدای معاصر و چه در گروه آزادی کار که شما از 

آن مطلع هستید.
مهاجر: درباره ی صدای معاصر و گروه آزادی کار پیش تر صحبت کرده ایم و خیال 
نمی کنم نیاز باشد در این باره بیشتر صحبت کنیم.6 تنها نکته ی درخور یادآوری شاید 
این باشد که با خروج شما از ایران، زندگی گروه آزادی کار هم به پایان رسید. همکاری 
با جناح چپِ جامعه ی سوسیالیست ها نیز سقط شد و اخگر هم ورپرید.۷ و چه حیف. 
مؤمنی: وقتی ماجرای خروج از کشور و تبعید پیش می آید، طبیعی ست که فرد نتواند 
کارهایی را که در داخل مملکت انجام می داد، در خارج از کشور انجام دهد. خیلی 
از آن مضامینی که در ایران توجه ما را به خود جلب می کرد، در اروپا موضوعیت 
نداشت. امکانات ِ داخل و خارج با هم متفاوت اند. در داخل کارها به یک معنا جمعی 
بود. اصولًا امکان کار جمعی در داخل بیشتر وجود دارد. افراد به دنبال کار جمعی 

6 ناصر مهاجر، زندگی نامه ی باقر مومنی، دفتر نخست همین مجموعه.
۷ اخگر در اسفند سال 13۵۹ انتشار یافت؛ در 26 صفحه و در قطع A 4. در برگ نخست نشریه و زیر 
نام اخگر آمده است، این نشریه با »همکاری گروه آزادی کار و جامعه ی سوسیالیست های ایران« پدید آمد. 
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کشیده می شوند تا علاوه بر نیرو و فکر خودشان، از نیرو و فکر دیگران هم استفاده 
کنند و سود ببرند و کارشان را غنی تر سازند. اما در خارج، به خصوص از نظر سیاسی 

قبل،  از  من  خُب  می کند.  فرق  وضعیت 
یعنی در همان سال های 60 و ۷0 میلادی 
که خارج درس می خواندم، تجربه کسب 
کرده بودم. با توجه به این تجربه، برنامه ی 
حداقل و محدودی برای خودم ریخته بودم 
و بیشتر به دنبال کار جمعی بودم. بعد متوجه 
شدم که کار جمعی به صورت خیلی خیلی 
محدود هم عملی نیست. یکی از چیزهایی 
که همان اوایل آمدن به پاریس به دنبالش 
بودم، نشریه ی کارنامه ی فرهنگ ایران بود که 
 ـ6  ماجرایش را نوشته ام.۸ این نشریه را با ۵ 
نفر از بچه هایی که فکر می کردم می توانیم 

باهم کار کنیم به راه انداختیم.۹ با تک تک آن ها صحبت کردم و گفتم کار سیاسی 
جای خودش محفوظ است و هرکس کار خودش را می کند، ولی بیایید با هم یک کار 
فرهنگی بکنیم تا از فرهنگ جامعه ی ایران دور نشویم. تجربه ی خیلی ناموفقی بود. 
چند شماره بیشتر نتوانستیم منتشر کنیم که آن چند شماره هم خیلی فقیر بود. یکی از 

دلایل تعطیلی اش ذهنی گرایی و سیاست زدگی بود.
مهاجر: پارانویای سیاسی...

مؤمنی: دقیقاً. بعضی از افراد حتا با طرحی که درباره ی آن توافق کرده بودیم، از در 
مخالفت برآمدند. طرح این بود که کارنامه ی فرهنگ ایران نشریه ای باشد که صرفاً به 
مسائل فرهنگی و هنری بپردازد و جامعه ی پناهندگان سیاسی را در جریان رویداد های 
فرهنگی ایران قرار دهد. اوایل کار کسی با این موضوع مخالفتی نداشت. اما پس از 

۸  نگاه کنید به نوشته ی باقر مؤمنی، کمونیستی صاحب نظر، در همین دفتر.
ناصر  از: غلامحسین ساعدی، کاظم شهریاری،  عبارتند  مانده،  در خاطرم  اسامی کسانی که    ۹

رحمانی نژاد، حسین دولت آبادی،... 
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مدتی همان عده ی محدود که همکاری می کردند شروع به مخالفت کردند که: مگر 
می شود در این وضعیت فعلی فقط از فرهنگ نوشت و از سیاست نگفت و موضع 
سیاسی نگرفت. ما نیستیم! و رفتند. یکی از عواملی که من نتوانستم کارهایی را که در 
داخل کشور انجام می دادم در خارج دنبال کنم، این نوع رفتارها بود. ناممکن بودن 

کار دسته جمعی بود.
مسعودی: اما نقد قصه های محمود دولت آبادی که کار دسته جمعی نبود. 

مؤمنی: در این مورد بعداً توضیح می دهم. آن زمان در ایران کارهای فرهنگی واقعاً تأثیر 
داشت. کتاب های ارزان قیمتی که انتشارات ِ صدای معاصر منتشر می کرد، در واقع 
کاری جمعی بود. یا نشریاتی که در دوره ی انقلاب بیرون می دادیم، کار جمعی بود و 
امکان انجامش بود. یا آن گروه کوچک سیاسی که داشتیم. با سازماندهی خاص خودمان 
می توانستیم دیگران را جلب کنیم. دور ما جمع می شدند و با ما همکاری می کردند. 
اما در زمینه ی کارهای دیگری که من می کردم، به نظرم یک مقدار به محیط ربط پیدا 
می کرد و یک مقدار هم جنبه  ی شخصی داشت. الان که فکر می کنم حتا آن جنبه ی 
شخصی هم در واقع ناشی از محیط بود. در ایران آن زمان نسل جدیدی به ادبیات 
روی آورده بود که کارهای ادبی جدید و جدی می کرد؛ از نثر، رمان و داستان کوتاه و 
نمایشنامه گرفته تا شعر. من به مناسبت اینکه روحیه ی اجتماعی دارم و سیاسی بوده ام 
و در عین حال در کارهای فرهنگی هم تجربه هایی داشتم، با طیف ِ وسیعی از افراد 
این نسل جدید در تماس قرار گرفته بودم. البته در زمینه ی سیاسی نمی شد کاری پیش 
برد و کار به جاهای باریک کشیده می شد. اما در زمینه ی فرهنگی می توانستم جنبه ی 
عام به فعالیت بدهم و خودم هم وارد این جنبه ی عام بشوم. در نتیجه من به ادبیات ِ 
آن دوره که به مسائل اجتماعی نو کم و بیش جواب می داد و به نویسندگان جوان توجه 
پیدا کردم. بسیار جدی کارها را می خواندم. اصولًا من در خواندن هر متنی همیشه 
موضع انتقادی دارم. وقتی رمانی را می خوانم، قصدم این است ببینم آیا سوژه ی نویی 
در آن هست یا فقط سرگرم کننده است. اصلًا نمی توانم از موضع انتقادی به کار نگاه 
نکنم. شاید بهتر است بگویم تحلیلی تا انتقادی! چرا که انتقاد هم جنبه ی تحلیلی پیدا 
می کند. البته آنچه در این زمینه مهم  است، کارهای من نیست؛ بلکه کارهای آن نسل 
جوانی ست  که به وجود آمده بود. بیشتر آن ها بودند که با من تماس می گرفتند، با من 
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به عنوان مثال، محمود  بپردازم.  آثارشان  به نقد  رابطه داشتند و مرا وادار می کردند 
دولت آبادی را من اصلًا نمی شناختم. با جوانانی آشنا شده بودم و ارتباط داشتم که در 
زمینه ی تئاتر، سینما، قصه، رمان و شعر کار می کردند. آن ها با دولت آبادی آشنا بودند. 
و محمود از طریق آن ها با من ارتباط گرفت. لایه های بیابانی را که اولین کار محمود 
است، یکی از بچه هایی که با او ارتباط داشت به من داد و گفت: محمود دولت آبادی 
این داستان را نوشته. منظورش این بود که بخوانم و نظر بدهم. داستان را خواندم و 
نظرم را گفتم. محمود توجه اش به صحبت های من جلب شد و با من ارتباط برقرار 
کرد که این ارتباط خیلی نزدیک و خانوادگی شد. با دیگران10 هم کم و بیش به همین 
صورت آشنا  شدم. منظورم این است که این جوانان بودند که با من ارتباط می گرفتند 
و مرا وادار می کردند وارد چنین زمینه هایی بشوم. و همین هم طبیعتاً مرا به شوق 

می آورد تا کارهایی بکنم و نقد بنویسم...
مسعودی: ببخشید اما در اینجا هم نسل پس از شما در نوع کارهایی که کرده اید تأثیر 
کمی نداشته است. وقتی به کارهای خارج از کشورتان نگاه می کنیم می بینیم چقدر 
از مطالبی را که در تبعید نوشته اید،  آقای مهاجر. بسیاری  مشوق شما بودند. مثلًا 
ایشان از شما درخواست کرد ند که بنویسید. من شاهد بوده ام. به یاد می آورم که حتا 
به شما پیله می کردند تا فلان مطلب را بنویسید؛ مثلاً دنیای ارانی برای کتاب نقطه، 
از موج تا طوفان برای مجله ی نقطه، درباره ی سروژ استپانیان، درباره ی عبدالحسین 
نوشین و مصاحبه ای که با آقای بهادری و رحمت جزنی کردید و در راهیان خطر منتشر 
شد. می خواهم بگویم کسانی مثل آقای مهاجر هم در خارج از کشور بودند که شما 
را به نوشتن ترغیب و تشویق می کرده اند؛ یا کسانی مثل پرویز قلیچ خانی که از شما 
می خواست به این یا آن مسئله بپردازید. او هم مرتب شما را تشویق می کرد تا درباره ی 
مسائل متنوعی در آرش بنویسید. ممکن است که تعداد چنین افرادی زیاد نبوده باشد؛ 
اما به هر حال بودند بچه هایی که شما را به نوشتن تشویق می کردند. تجربه ی سال ها 
دوستی با شما به من می گوید که شما اصولًا برای نوشتن احتیاج به کسی دارید که 

ابراهیم رهبر، قدسی قاضی نور،  یلفانی،  ناصر رحمانی نژاد، سعید سلطانپور، محسن  10 به مثل: 
علی اشرف درویشیان، عطا نوریان، علی کشتگر، ناصر زرافشان، محسن مینوخرد، حشمت کامرانی، 

مهدی فتحی، حسین دولت آبادی و... 
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تحریک تان کند. بخشی از نوشته های شما که بعدها به صورت کتاب درآمد، ابتدا در 
مجله ی نقطه، کتاب نقطه، آغازی نو و آرش به صورت مقاله چاپ شد و بعد بسط 

پیدا کرد و به صورت کتاب منتشر شد. 
مؤمنی: همین اسامی را که مرتب تکرار می کنی، نقطه، آرش و آغازی نو نشان دهنده ی 
این است که این دایره در خارج از کشور چقدر محدود بود. در ایران واقعاً یک چیز 
جمعی بود. یعنی خودت را در جمع وسیعی از افراد می دیدی که به جنبه های مختلف 
هنر و ادبیات علاقه دارند. خودت را در جمع می دیدی. در جمع علاقه مندان به فرهنگ. 
آنجا از سعید سلطانپور تا نادر نادرپور، ارتباط داشتم. این افراد با من ارتباط نزدیک 
داشتند و حتا می توانم بگویم مرا تحریک می کردند که بنویسم. مثلاً محسن یلفانی 
فردی ست که چپ نیست و از نظر عقاید سیاسی با هم اختلافاتی داریم. اما در زمینه ی 
تئاتر با هم ارتباط داشتیم؛ به حدی که هر کاری می خواست بکند، یا هرچه را که 
می نوشت به من می داد تا بخوانم و نظر بدهم. حتماً می بایست قبل از به روی صحنه 
رفتن یک نمایش، نمایشنامه را بخوانم و یا وقتی نمایش را می دیدم، حتماً مطلبی 
درباره ی آن بنویسم. این فضا با فضایی که در خارج داریم خیلی فرق دارد. همین که 
تیپ چپی مثل سعید سلطانپور تا دموکرات های چپ در میان دوستان من بودند، مرا 
انگولک می کرد تا بنویسم. اما صرف نظر از افراد، فضا هم به طور کلی مساعد بود. و 
همین فضا باعث شد که ما آن کتاب های تاریخ را ترجمه کنیم. منظورم این است که 
ضرورت های اجتماعی هم من را در زمینه های متنوعی تشویق به کار می کرد. یعنی 

دو عامل بود: یکی فضای اجتماعی و دیگری مجموعه ی افراد در آن فضا.
خارج، فضای دیگری وجود دارد و ضرورت های دیگری. فرض کنید من بخواهم 
درباره ی موضوعی که درباره اش تحقیق کرده ام، سخنرانی کنم و کنفرانس بدهم. خُب 
نمی توانم به تنهایی این کار را بکنم. مسائل فرهنگی و اجتماعی در اینجا کم نیست. 

اما محیط و مسائل اینجا با ایران خیلی متفاوت است. 
اما نمونه هایی را که شمردی و کارهایی که گفتی انگیزه ی اصلی آن را دیگران ایجاد 
کردند، خیلی درست نیست. در مورد نوشین و یا استپانیان باز خودم بودم که این کارها 
را کردم. هیچ کس سبب ساز نبود. من خودم بودم که به فکر افتادم درباره ی ده نفر از 
افراد شناخته شده ی اجتماعی ـ سیاسی ـ هنری که با آن ها رابطه ی نزدیک داشتم، از 
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موضع فکری خودم بنویسم که درباره ی هفت نفر از آن ها نوشتم و به صورت کتاب 
درآوردم.11 یکی از این افراد هم نوشین بود. در این کار هیچ کس مشوق من نبود. 

مسعودی: شما همیشه پروژه ی کار داشته اید. اما برخی از کارهای تان به پیشنهاد و 
اصرار دیگران به روی کاغذ آمد و نوشته شد. 

مؤمنی: اصلًا چنین نیست. در این موارد هم هیچ کسی نبوده که از من بخواهد مطلبی 
را بنویسم. البته تشویق های ناصر مهاجر برای اینکه مطالبی را بنویسم یک واقعیت 
آغازی نو تنها مواردی است که می شود گفت مصداق  نقطه  از  نقطه و قبل  است. 
حرف توست. تنها کسی که در ارتباط با من باعث شد که دست به کارهایی بزنم 
و چیزهایی بنویسم، همین جناب ناصر مهاجر است. از کسانی که کار فرهنگی در 
خارج از کشور کرده اند، به یاد ندارم کسی مثل او در تشویق من مؤثر بوده باشد؛ 
چرا که نه تنها علاقه مند به جمع فرهنگی و کار فرهنگی جمعی بود، که ارتباط بسیار 
مخصوصی با من داشت و از نادر کسانی بود که مرا وادار می کرد به نوشتن در مورد 
سوژه های مشخص. گاه حتا پیشنهادهایی در مورد نوشتن به من می داد که به ذهنم 
خطور نمی کرد. آری، او انگیزه ای بوده است برای به وجود آمدن برخی از کارهای 
من. اما این یک مورد کاملًا استثنایی ست. دوستان دیگری هم در کشورهای مختلف 

بودند که کار انتشاراتی و فرهنگی می کردند؛ متأسفانه اسامی شان را به یاد ندارم...
مسعودی: پُرسا. حامد شهیدیان برای اینکه درباره ی زن در آثار آخوندزاده بنویسید با 

شما تماس گرفت. سیمرغ، پر، آفتاب، مهرگان، کاوه...
مؤمنی: بله، در همه ی این نشریات مطالب من چاپ شده، اما به جز ناصر مهاجر چه 
وقتی که در آغازی نو بود و چه در نقطه، بقیه در من هیچ تأثیری برای نوشتن نداشتند؛ 
انگیزه ایجاد نمی کردند؛ حتا بعضی از آن ها اثرات منفی روی من داشتند. توضیح 
می دهم: مثلًا من فکر می کردم جنبه ی فرهنگی مجله ای برجسته است و می توانم مطلبی 
در آن بنویسم. اما وقتی مطلب را برای شان فرستادم اگر نگویم از آن نوشته استقبال 

زیادی نمی کردند، باید بگویم شاید نوشته را چاپ هم نمی کردند. 
مسعودی: به نظر من اغراق می کنید.

11  باقر مؤمنی، راهیان خطر )درباره ی تقی ارانی، رضا رادمنش، علی علُوُی، بزرگ علوی، عبدالحسین 
نوشین، سروژ استپانیان و سعید سلطانپور(، خاوران، پاریس، 13۸۵



نیم نگاهی به راه رفته 4۹6

ایران در  اگر در  این است:  آقای مؤمنی  بگوییم چکیده ی بحث  مهاجر: می توانیم 
رشته های گوناگونی به کار نقد، نگارش و پژوهش سرگرم بودند، در خارج از کشور 
گستره ی کار محدود شد و تنها در چند زمینه صورت گرفت. سبب اصلی کوچک  
شدن دامنه ی کار در نگاه آقای مؤمنی، محیط بوده است. نکته ی دیگر اینکه کارهای 
ایران بیشتر در پاسخ به ضرورت های فرهنگی و ادبی زمانه و نسل نو، نسل برآمده 
از کودتای 2۸ مرداد بود. شما آقای مؤمنی به عنوان یک روشنفکر درگیر در مبارزه 
)engagé( محدودیت ها را می دیدید و از خود می پرسیدید چگونه باید بر آن ها چیره 
شوم و یا چیره شویم. به همین مناسبت نیز سیاست ِ ترجمه تان را تعیین می کردید. 

جمع بندی من درست است؟
مؤمنی: کاملًا. 

هّم و غم تان پروژه ی  یافتید،  پاریس استقرار  تا در  تا جایی که من می دانم  مهاجر: 
سیاسی ای بود که بُن مایه اش وحدت طیفی از چپ های ایرانی بود. برای رسیدن به 
این هدف، کوشش های تان در سال های 1362 تا 136۵ به جایی نرسید و در پایان 
کار دچار گونه ای سرخوردگی و افسردگی شدید. پس از سپری شدن آن دوره، دوباره 
پانزده  از  بیش  پرداختید.  اجتماعی ـ سیاسی  تاریخی و کاوش های  به کار پژوهش 
سال است که خود را در اسلام سیاسی غرق کرده اید و در قرآن فرو رفته اید. به گمان 
من این زمینه  ی پژوهش هم بیشتر به ضرورت های سیاسی پیوند دارد تا علاقه های 
شخصی  تان. سببِ  سفر شما به سوی اسلام و قرآن را انگار باید در تربیت سیاسی 

شما و اصل پاسخ گویی به ضرورت های سیاسی جامعه جُست. درست می فهمم؟
از مصاحبه هایم هم  باید بگویم ـ در بسیاری  از هرچیز و هر صحبتی  قبل  مؤمنی: 
گفته ام ـ که من همیشه یک میلیتان )رزمنده ی سیاسی( بوده ام و خودم را به این صفت 
می شناسم. به هیچ وجه خودم را یک تاریخ نگار اجتماعی و یا اقتصادی نمی شناسم. 
برحسب ضرورت سیاسی، دنبال سوژه ها و مسائلی رفته ام و روی همین اصل هم 
هست که زمینه های متنوعی در کارهای من دیده می شود. همان طور که می دانید من 
در دوران جوانی و نوجوانی به ادبیات و شعر علاقه ی فراوانی داشتم. حافظه ی شعری 
خوبی دارم. ولی علاقه ی سیاسی، علاقه به کار سیاسی و نفس کار سیاسی، تنها عاملی 
راه فعالیت های اجتماعی  ـ سیاسی  استعدادهایم در  از  تا  بود که مرا وادار می کرد 
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استفاده کنم. خُب، عضو حزب توده شدم. قبل از آن و بعد از آن هم من همیشه کار 
سیاسی می کردم. 

مهاجر: میلیتانیزمی )Militantism( که شما به آن اشاره کردید، میلیتانیزمی ست توأم 
با گرایش به کمونیزم، و همین پایه ی بسیاری از کارهایی ست که شما انجام داد ه اید. 
یعنی به عنوان یک میلیتانت سیاسی مارکسیست، ضرورت های پژوهش را تشخیص 

داده اید و به سراغ آن ها رفته اید.
مؤمنی: کاملًا. 

مهاجر: پس می شود گفت که رفتن شما به سوی اسلام هم بیشتر سبب سیاسی داشته 
است و به میلیتانتیزم تان ربط پیدا می کند؟ 

مؤمنی: من به عنوان یک فعال اجتماعی ـ سیاسی، نسبت به تمام مسائلی که در جامعه 
و وطنم می گذرد، بسیار حساس بوده ام. هنوز هم حساس هستم. کمااینکه در حال 
حاضر که زمینه ا ی برای کار سیاسی ندارم، حوادث و اخبار سیاسی را به دقت دنبال 
اینکه خودم هم می دانم به فاصله ی یک روز همه چیز از خاطرم خواهد  با  می کنم؛ 
رفت. اما انگیزه ی زندگی من همین است. در نتیجه، رفتن به سراغ اسلام برای من 
اینکه مقوله ی "حکومت اسلامی" مطرح شود، مطلقاً  از  طبیعی ترین چیز بود. قبل 

درباره ی نقش سیاسی اسلام فکر نمی کردم. 
مهاجر: پیش از انقلاب قرآن را خوانده بودید؟ 

مؤمنی: نه آن طور. نگاهی شاید کرده بودم. در کتاب های درسی نسل من تکه هایی 
از قرآن را آورده بودند که ما می خواندیم. البته من انجیل ها و تورات  )عهد قدیم( را 
خوانده بودم. آن هم به این دلیل که بعد از شهریور 1320 و ورود متفقین به ایران، 
شناخت دین و آئین آن ها  لازم شده بود. پس از شهریور 1320، همه ی افکاری که 
تا 1۷ سالگی پیدا کرده بودم، زیر سؤال رفت. من پدر و مادری داشتم که مسلمان و 

نمازخوان بودند و من تحت تأثیر آن ها بودم.
مهاجر: بی تردید تا 1۷ سالگی مسلمانِ معتقد و مؤمنی بودید. دفترچه ی یادداشت های 
 ـ1322نوشته اید و ما نامش را مشق شب  روزانه  تان که آن را در سال درسی 1323 
گذاشته ایم، در این باره جای تردید نمی گذارد. نه تنها یادداشت ها با »به نام خدا« آغاز 
د مسلمان بودید.  شده، بلکه نکته هایی در آن به چشم می خورد که نشان می دهد به جِّ
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به مثل در روز چهارشنبه 31 فروردین 1323 نوشته اید: 
... من و خلیل از مدرسه بیرون آمدیم. در پایین شهر زیر درخت های 
بید قدری نهج البلاغه خواندیم. هیچ کس نمی داند چه خبر است. کارها 
همه در هم است. نه معلمین نه مدیر و نه ناظم و نه رئیس فرهنگ 
یک نمی دانند امتحانات نهایی کی شروع می شود... امتحان؟  هیچ 
امتحان یعنی چه؟ حضرت امیر می گوید »عند الامتحان یکرم الرجل 
اویهان«12 پس نمی توانم بگوییم امتحان دادیم؛ زیرا اینجا از این اصل 
برکنار است. اینجا دانایی و نادانی شخص فهمیده نمی شود. در مدرسه 
امتحان معنی دیگری دارد. اینجا هرکس متقلب تر و پولدار تر باشد 
موفق خواهد شد... امتحان؟! راستی این کلمه خیلی خنده آور است... 
امروز اولین روزی بود که من و خلیل درس خواندیم... هیچ امیدی به 
امتحان نداریم زیرا نه تقلب را مثل زرنگ ها بلدیم و نه درس را مثل 
خرکارها. خدایا هرطور هست نگذار من در این کلاس نحس بمانم. 

فقط امیدم تویی و دیگر هیچ. 
مؤمنی : اما کمی بعد از شهریور 20، من مذهب را به کلی کنار گذاشتم. شاید در اثر 
برخورد با یکی دو نفر از جوانانی که تازه با هم دوست شده بودیم. شاید هم فضای 
جدید بود که این فکر را در من ایجاد کرد تا بروم به دنبال اینکه ادیان دیگر چه می گویند. 
در کرمانشاه یک مریض خانه ای بود که به آن مریض خانه ی آمریکایی می گفتند. اما این 
مریض خانه که میسیونرهای مذهبی آن را می گرداندند، برای من صرفاً مرکز فعالیتِ  
و تبلیغات مسیحی بود. آنجا دکتری بود که نامش را درست به یاد ندارم، شاید دکتر 
باسدیکر نامش بود. این آقای دکتر کشیش هم بود. چند بار پیش او رفتم و انجیل و 
تورات را از او گرفتم و خواندم. البته این دوره ای بسیار گذرا بود. بعد جذب فضای 
سیاسی شدم؛ به این شکل که تمام روزنامه هایی را که به کرمانشاه می آمد می خواندم. 
البته روزنامه هایی که به کرمانشاه می آمدند انگشت شمار بودند. دو ارگان سازمان های 
سیاسی که می آمد، یکی نبرد بود، ارگان حزب پیکار و دیگری سیاست، ارگان حزب 

12  برگردان این جمله به فارسی چنین است: نزد امتحان گرامی می شود مرد یا خوار 
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توده. آن زمان بیشتر روزنامه ی نبرد می خواندم؛ چرا که احساساتِ شدید ناسیونالیستی 
را منعکس می کرد و توجه مرا بیشتر به خود جلب کرده بود تا سیاست که یک روزنامه ی 
توده ای بود. چون در وهله ی اول من احساسات شدید ناسیونالیستی داشتم و هنوز 
هم دارم و در این زمینه این احساس هنوز و همچنان در من هست. البته احساسات 

مارکسیستی و کمونیستی در جای خودش محفوظ است. 
مهاجر: مشق شب را که می خوانیم متوجه می شویم هم احساس ناسیونالیستیِ  قوی 
داشتید و هم اعتقاد به اسلام شیعی. این آمیزه ی اسلام گرایی و میهن دوستی در یکی 

از سروده های آن دوره از زندگی تان برجسته است:
»رســـیده ماه صیام و صدای الله اکــبر/ بیامده است بگوشــم ز بام خانه و از در/ 

عجب نباشد اگر من کنم فدای وطن سر/ که مؤمنی پی این کار زاده ست ز مادر«.
مؤمنی: اما اعتقاد من به اسلام مطلقاً جنبه ی سیاسی نداشت. فکر می کردم هر فردی آزاد 
است هر مذهبی را که می خواهد انتخاب کند و اصولًا دین امری بسیار شخصی ست. در 
آن زمان، روحیه ی ناسیونالیستی در من قوی بود و با توجه به جهت گیری ناسیونالیستیِ  
حزب پیکار، به این حزب گرایش بیشتری پیدا کرده بودم. در عین حال، چون اعضای 
حزب توده در کرمانشاه بیشتر افراد عادی بودند و در میان آن ها آدم شناخته شده و 

روشنفکری وجود نداشت، به پیشرفت و تقویت آن باور نداشتم.
مهاجر: اینکه به حزب توده گرایش نداشتید، ربطی به دین و ایمان تان نداشت؟ 

مؤمنی:مطلقاً. برای اینکه نه در نشریات حزب درباره ی اسلام و به طور کلی دین نوشته 
می شد و نه من پس از شهریور 1320 خیلی مسلمان بودم. در حقیقت گرایش من 
به اسلام پس از شهریور 1320 بسیار تضعیف شده بود. یکی دو سال درباره ی دین 
زرتشت و مسیحیت مطالعه کردم تا راه خودم را پیدا کنم. نه تنها من، بی اعتنایی مردمِ 
کرمانشاه هم به حزب توده، تا آنجا که من به یاد دارم، به مسئله ی اسلام و مذهب 
مربوط نمی شد؛ بلکه به وضع آشفته ی حزب در کرمانشاه مربوط می شد و تقسیم 
شدن توده ای های کرمانشاه به دو جریان مستقل و متخاصم که دائم با هم درگیری 
داشتند. به علاوه، همان طور که نوشته ام، فقدان افراد برجسته و روشنفکر در میان 

آن ها باعث می شد مردم به حزب جلب نشوند.
مهاجر: برگردیم به پرسش اصلی و اینکه چرا قرآن پژوهی در دستور کارتان گذاشتید. 
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مؤمنی: من قبل از انقلاب مطلقاً به اسلام و مسائل اسلامی، فکر نمی کردم. اینکه 
مذهب جنبه ی سیاسی پیدا کند و فعالان سیاسی را به سمت خود بکشد، در ایران 
قبل از انقلاب برای من مطرح نبود. البته قبل از انقلاب نقطه نظرهای مذهبی در 
سیاست پیدا شده بود که امثال آل احمد و شریعتی مروج آن بودند. پیش از آن ها هم 
کسان دیگری بودند مانند شریعت سنگلجی که کارشان کمتر جنبه ی سیاسی داشت. من 
نوشته های همه ی این ها را می خواندم تا بفهمم چه می گویند. اما مطلقاً قصد موضع 
گرفتن درباره ی نوشته های اسلامی را نداشتم؛ چه نفیاً و چه اثباتاً. بعد از انقلاب 
و با به روی کار آمدن حکومت اسلامی، به عنوان یک فرد سیاسی، نمی توانستم آرام 
بگیرم و طبعاً موضع گیری می کردم. اما موضع گیری من بیشتر به علتِ  بحث هایی 
بود که فکر اسلامی را از نظر سیاستِ  اجتماعی، توجیه می کرد. کسانی مثل مهندس 
بازرگان و دیگران می گفتند: آنچه حکومت اسلامی آورده است، اسلام واقعی نیست. 
اصلاح طلب ها وقتی متوجه شدند که حکومت اسلامی مورد تنفر مردم است و عده ی 
زیادی با آن مخالف هستند، از این زاویه وارد شدند که اسلام حاکم، اسلام واقعی نیست 
و اسلام واقعی چیز دیگری ست و جنبه های مثبتی دارد و حتا رویکردهای سوسیالیستی 
هم دارد. این نوع بحث ها مرا وادار کرد که مسئله ی اسلام را جدی بگیرم و بگویم 
اسلام واقعی همین است که جمهوری اسلامی برقرار کرده است و نگرش رفرمیستی 
در مذهب کاملًا ساختگی ست. یعنی اشخاص براساس عقاید و افکار خودشان این 
چیزها را به اسلام می چسبانند. آنچه را که از اول در این کار در نظر گرفتم این بوده 
که از مسیر اصلی زیاد پرت نشوم. چرا که مطالعات من درباره ی اسلام سیستماتیک 
نبوده که الان بتوانم آن را به راحتی ادامه دهم. بیشتر سعی کرده ام سند اصلی اسلام، 
یعنی قرآن را بررسی کنم؛ چون اسناد بسیار بسیار زیادی درباره ی اسلام هست که با 
این سند اصلی  که قرآن باشد، تفاوت های زیادی دارند. اصلاح طلبان و صاحب نظرانی 
که می خواهند تفسیرهای  تازه ای از اسلام ارائه کنند، به همان بحث هایی تکیه می کنند 
که در کتاب ها و احادیث نوشته شده است. در حالی که من معتقدم اسلام را باید از 
درون خود قرآن فهمید. قرآن تعیین کننده  است؛ در همه ی زمینه های اخلاقی، مذهبی، 
روحی و روانی. و قرآن بسیار صریح است. زمینه ی سیاسی ـ اجتماعی احکامش را 
نیز تا حد زیادی منعکس کرده و حتا اصولش را هم گفته است. فکر کردم که تکیه ی 
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البته وارد  اصلی را بر قرآن بگذارم؛ نه تفسیرهای جور وارجوری که از آن می کنند. 
تفسیر هم شده ام؛ اما برای آنکه نشان دهم بر اساس قرآن، این تفسیرها چقدر اشکال 

دارند و ساختگی  اند. 
مهاجر: در زمینه ی تفسیر هایی که از قرآن شده هم کار می کنید؟

مؤمنی: طبعاً برای بیشتر فهمیدن قرآن لازم است. قرآن کتابی ست که 1400 سال 
پیش نوشته شده و برای آدمی که بخواهد خود قرآن را بخواند، مسائل گنگ و ناروشن، 
کم نیست. گفته های متضاد هم زیاد دارد. من برای فهم بهتر قرآن به تفاسیر مراجعه 
می کنم، ولی به تفاسیر با نظر کاملًا انتقادی نگاه می کنم. اکثر این تفاسیر را محققان 
اسلامی نوشته اند که تعصبات اسلامی دارند. به چیزهایی استناد می کنند که به نظر من 
تقلبی ست و اصلًا نمی تواند وجود خارجی داشته باشد. فقط بر مبنای اعتقادات مذهبی 
می شود وجود آن ها را پذیرفت. با این همه خیلی چیزها برای من در همین تفسیرها 
روشن می شود. البته خیلی چیزها هم گنگ تر می شود. من از تفاسیر زیادی استفاده 
می کنم، قرآن های متعدد با تفسیرها و حاشیه نویسی های مختلف. گفتم مرجع من اساساً 
قرآن است؛ ولی این به آن معنا نیست که فقط به قرآن نگاه کنم. به تمام تفاسیری که 
نسبتاً مهم است و کتُب تاریخی که مورد قبول علما ی اسلامی است نیز رجوع می کنم. 
از مهم ترین آن ها یکی سیرت رسول الله است؛ از ابن اسحاق که بسیار مفصل است و 
ظاهراً 30 یا 40 سال بعد از محمد نوشته شده و مورد استناد تمام علمای اسلام سنی، 

شیعه، متجدد و سنتی ست. مطالب روشنگری در آن وجود دارد. اما... 
مسعودی: چقدر از کارِ کتاب ِ قرآن شما مانده است؟ 

مؤمنی: در واقع اساس کار مانده است. یعنی آنچه هدف من بوده است، یعنی حکومت 
اسلامی از منظر قرآن را هنوز ننوشته ام. مقدمه ی مفصلی دارد که متأسفانه آن را به 
البته بد هم  اما شد.  نباید جداگانه منتشر می شد؛  صورت جداگانه چاپ کردم که 
نشد. این مقدمه 1۷0 صفحه است که در حقیقت جزئی از کتاب است و ناشر اسم 
آن را گذاشته است: سرزمین عرب در آستانه ی حاکمیت اسلامی که به نظرم عنوان 

نامناسبی ست. پس از آن چیز زیادی ننوشته ام.
مسعودی: امّت اسلامی را نوشته اید.

مؤمنی: بله آن را هم به اصرار ناصر مهاجر تمام کردم. البته آمادگی ذهنی از سرگیری کار 
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را دارم و زمانی که تصمیم به نوشتن بگیرم شاید خیلی سریع، نوشتن پیش برود. اگر 
بیماری و فوت همسرم نبود و این تعطیل پنج شش ساله نبود، شاید کتاب به آخرش 
رسیده بود. ولی در این چند سال گذشته هیچ کاری نکرده ام؛ ذهنم کار نمی کرد. اخیراً 
کمی تمرکز پیدا کردم و دوباره شروع کرده ام به نوشتن. احتمالًا 3 یا 4 سال بیشتر 
طول نمی کشد. با توجه به اینکه راندمان ذهنی من خیلی کند تر و کمتر از گذشته شده 
است؛ اما چون آمادگی زیادی دارم و یادداشت های زیادی هم برداشته ام، فکر می کنم 

بتوانم در ۵ سال آینده کتاب را آماده ی چاپ کنم. 
نظر داشتید؟  پروژه ی دیگری هم مد  قرآن،  و  از اسلام سیاسی  به غیر  مسعودی: 
کارهایی که از پیش برایش تدارک دیده بودید و به خاطر از دست رفتن همسرتان 

انجام نگرفته باشد؟
مؤمنی: نه، از زمانی که کار روی قرآن را شروع کردم، کار دیگری نکردم. قبلًا نسبت 
به رویدادهایی که پیش می آمد چیزهایی می نوشتم. ولی وقتی مسئله ی قرآن را شروع 
کنم، سعی کردم همه ی وقت و ذهنم را روی این کار متمرکز کنم. پروژه ی دیگری به 

نظرم نیامده؛ اگر هم آمده نخواستم دنبال آن بروم. 
مهاجر: حال سی و چند سال است که شما در پاریس زندگی می کنید. می خواهم بدانم 

تبعید به شما چه چیزهایی داده و چه چیزهایی را از شما گرفته است؟ 
مؤمنی: تبعید هیچ به من نداده. شاید نسل جوان تر از من چیزهایی در تبعید به دست 
آورده باشد. اما فکر نمی کنم که تبعید به هم نسلان من چیزی داده باشد؛ به خصوص 
از نظر سیاسی. تبعید چه چیزی می تواند به امثال من داده باشد؟ ما در ایران که بودیم 
آثار فرهنگی فرنگی را می خواندیم. یا به زبان اصلی، یا ترجمه شده. اما در اینجا، در 
مجموعه ی جامعه ی ایرانی کنونی، من کارهای جالب و چشمگیر که بتواند چیز مهمی 
به ما افزوده باشد و یا خوراکی برای داخل باشد،کم دیده ام. البته شاید شما بهتر بدانید. 

تبعید نه تنها هیچ، هیچ چیز به ما نداده، بلکه بسیاری از چیزها را هم از ما گرفته. 
مهاجر: چه چیز از شما گرفته؟

بر محیط و جامعه مان داشتیم. ما در بطنِ جامعه زندگی  را که ما  مؤمنی: تسلطی 
می کردیم و از همه چیز خبر داشتیم. به مسائل روز و فضای فکری و فرهنگی جامعه ی 
ایران تسلط داشتیم. شاید در مورد دیگران صادق نباشد؛ اما من دیگر جامعه ی خودم، 
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ایران کنونی را نمی شناسم و چیزی زیادی نمی توانم درباره ی آن بگویم و نمی توانم 
مثل گذشته، مثلًا تحلیل اجتماعی بدهم؛ کاری که قبلًا به راحتی می کردم. در ایران که 
بودم تحلیل طبقاتی، اجتماعی، سیاسی از مسائل ایران ارائه می دادم؛ دستگاه حاکمه 
و جناح های درونی آن را خوب می شناختم؛ فضای جامعه در دستم بود. ولی حالا 
قادر به این گونه بررسی ها نیستم. گاهی پیش خودم فکر می کنم که حکومت هیچ زمینه  
و پایگاه اجتماعی ای در میان مردم ندارد. گاهی فکر می کنم دقیقاً برعکس است و 
خیلی هم در جامعه و در میان مردم زمینه دارد. وقتی می بینم علی رغم این همه فشار، 
مردم از جوان گرفته تا افراد نسبتاً مسن، با حاکمیت موجود مخالفت می کنند، کلیت 
نظام را زیر سؤال می برند، به زندان می روند و اعدام می شوند، و با این همه حکومت 
استمرار دارد، پیش خودم فکر می کنم که پایه ای در جامعه ندارد و بر سرنیزه متکی ست. 
بعد می بینیم هر وقت مسئله ی انتخابات پیش می آید، مردم به پای صندوق های رأی 
می روند و به همین آخوندها رأی می دهند و حتا حاضرند دولتی را سر کار  آورند که 
قبلاً آن را تجربه کرده اند؛ مثلاً آقای خاتمی. منطقاً چنین انتخابی نبایست دوبار صورت 
بگیرد؛ اما می گیرد و می بینیم که آش همان آش و کاسه همان کاسه است و شاید بدتر. 
واقعیت این است که این جامعه، روان شناسی اجتماعی و روابط حاکم بر آن را درست 
نمی شناسم. گاهی فکر می کنم مردمی که زمانی اعتقادات مذهبی داشتند، حالا به کلی 
ضد اسلام شده اند. چون من در همین زمینه کار می کنم، در جستجوها و مطالعاتم 
این ضدیت با اسلام را خیلی آشکار می بینم. اما بعد می بینم درست برعکس است و 

مردم بیشتر از گذشته مذهبی شده اند. 
مهاجر: به قول خودتان وقتی به خارج پرتاب شدید و پاریس را تبعیدگاه خود ساختید، 
پنجاه و چند ساله بودید. امروز مردی ۹1 ساله هستید. می خواستم بپرسم سن و سال 

با شما چه کرده است؟ چه تأثیری بر نگاه تان به جهان و انسان گذاشته است؟
مؤمنی: نمی دانم. در زندگی هر آدمی  دوره ای فرامی رسد که می بیند تحرکِ  گذشته را 
ندارد. آدمی تا مدت ها موضوع را نمی فهمد و بر این تصور است که همیشه همان 
انرژی و تحرک گذشته را خواهد داشت. محدودیتِ  فکری و محدودیتِ  فعالیت های 
ذهنی، کم شدن راندمان فکری و و و از یک مرحله  ای شروع می شود. من نمی توانم 
بگویم دقیقاً از کی شروع می شود. شاید از ۸0 سالگی به بعد بود که احساس کردم 
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را دارم که خیلی  این تصور  به خودم نگاه می کنم،  راندمان کارم کم شده. الان که 
ایران در آستانه ی  بار که به جزوه ی  پیش تر از ۸0 سالگی شروع شده بود. من هر 
انقلاب مشروطیت فکر می کنم، به عنوان یک نمونه از تحرک، جسارت و حضور ذهن 
جوانی، به خصوص تحرکی که وجود داشت؛ دچار حیرت می شوم. چنین تحرکی را 
من حتا 1۵ یا 20 سال پیش هم نداشتم. جسارت، البته عامل مهمی بود برای اینکه 
چنین جزوه ای نوشته و منتشر شود. خُب، با بالا رفتن سن، جسارت خیلی خیلی کم 
می شود. البته هرچه بیشتر وارد کار تحقیقی می شوی، بیشتر احساس می کنی که در 
قبال آنچه می نویسی مسئولیت داری؛ به خصوص در نتیجه گیری ها و اظهار نظرهایی 
که می کنی. در جوانی چنین وسواسی وجود ندارد، یا خیلی کم وجود دارد. انسان 
در سنین بالا، حتا اگر ذهنش واقعاً مانند گذشته کار کند، دچار وسواس می شود؛ و 

وسواس طبعاً تحرک و راندمان کار را کم می کند. 
مهاجر: وسواس را به سن ربط می دهید یا به الزام ها و مشخصه های کار جدی پژوهشی؟

مؤمنی: قسمتِ اساسی اش به کار پژوهشی مربوط است. به همین دلیل هم من خیلی 
کمتر از آنچه باید،کار می کنم. و این هم فقط و فقط به دلیل وسواس است. وقتی 
من به موضعی می رسم و فکر می کنم که این موضع قطعی من است، باز وسواس 
تحقیقی باعث میشود به خودم بگویم: حالا به یک سند دیگر هم مراجعه کن، به یک 
کتاب دیگر هم مراجعه کن. همین مراجعه کردن ها کار را به عقب می اندازد. یعنی 

این وسواس و احساس مسئولیت، خیلی نقش دارد در کار نوشتن. 
مسعودی: آقای مؤمنی گمان می کنم بیست و دو ساله بودید وقتی ایران در آستانه ی 

انقلاب مشروطیت را نوشتید... 
مؤمنی: سال 132۷ بود. 

مسعودی: ولی آن را تا مدت ها چاپ نکردید. تصور می کنم سال 134۵ آن را منتشر 
کردید؛ پس از انتشار نامه ای که هرگز فرستاده نشد که ترجمه ی شماست و در سال 
1343 در سری کتاب های صدف منتشر شد، وابسته به شرکت سهامی نشر اندیشه. 

بعد سیاحتنامه ی ابراهیم بیگ را در همان سری به انتشار رساندید؛ سال 1344.
مؤمنی: تا حدودی حق با توست. ترجمه ی کتابِ نامه ای که هرگز فرستاده نشد را 
پس از شکست عشقی ام و جواب رد اِما برای ازدواج، به دست گرفتم که ماجرایش 
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را می دانید. در چاپ نخست هم کتاب را به او تقدیم کردم.13
تاریخ انتشار سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ را به کلی فراموش کرده بودم. همیشه تصور 
می کردم ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت اولین کتابی ست که چاپ کرده ام. اما حالا 
می بینم که این طور نبوده. سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ را در سن 16 سالگی خواندم. 
پدرم این کتاب را داشت. پس از خواندن آن سخت تحت تأثیرش قرار گرفتم. پدرم 
همیشه درباره ی این کتاب با ما صحبت می کرد و حتا بخش هایی از آن را برای ما 
تعریف کرده بود. به همین دلیل من قبل از خواندن کتاب، ماجراهای ابراهیم بیگ را 
 ـ133۹  از پدرم شنیده بودم. شاید همین علاقه باعث شد که پس از سال های 1340 
به این کتاب بپردازم و برای انتشار آن اقدام کنم. پارسا تویسرکانی بیشترین مشوق من 
بود. پدر آقای عبدالرحیم احمدی صاحب انتشارات اندیشه هم در چاپ کتاب هایم 
به من بسیار کمک کرد. او مرا مثل پسر خودش دوست داشت. البته ایده ی انتشار 
ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت از پرویز شهریاری بود که در زمان مقتضی آن را 
منتشر کرد. یک روز پیش من آمد و کتاب را به من داد. من بسیار تعجب کردم و به 
او گفتم: پیش از چاپ، حتا کتاب را ندادی تا لااقل غلط گیری کنم! شهریاری گفت: 
موقعیت مناسبی پیش آمد و من هم فرصت را غنیمت شمردم و کتاب را سریع منتشر 

کردم. ترسیدم مبادا دیرتر به دیوار ممیزی و سانسور برخورد کنیم...
با همه ی این احوال باید بگویم که بزرگ ترين معلم من در زمینه ی تاریخ پدرم بوده. 
يکی از دلايلی که جذب مشروطيت شدم و بعدها هم به سراغ ادبيات مشروطه رفتم، 
همين تعاريف و مسائلی بود که پدرم بيان می کرد. يکی دیگر از مسائلی که با تفصيل 
و شرح زياد تعريف می کرد، موضوع باب و شيخ احمد احسايی بود که من حتا بعدها 
برای تز مدرسه ی حقوق، یعنی همان جزوه ی ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت، 
از اطلاعات ِ شفاهی پدرم استفاده ی زیادی کردم. درباره ی شيخ احمد احسايی که 
يادم هست، مطالعه ی کتبی نداشتم و  آنجايی که  تا  بود،  بنيان گذار فرقه ی شيخيه 
اطلاعاتم از پدرم بود. مثلاً به ياد دارم که پدرم می گفت: احسایی از معراج تعريف 
خاصی داشت و معتقد بود که اين معراج در واقع جسمانی نیست؛ بلکه روحانی ست. 

13 برای آگاهی بیشتر از چند و چون ماجرا نگاه کنید به گفتگوی ناصر مهاجر با سارا عباس زاده در 
دفتر نخست؛ همچنین محمود معتقدی، از کوچه های یک زندگی! درهمین دفتر.
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يا مثلًا درباره ی قيامت که انسان دوباره زنده می شود، می گفت: اين زندگی دوباره 
جنبه ی جسمی ندارد، بلکه جنبه ی روحی دارد. 

درباره ی باب و حوادثی که مربوط به جنبش بابيه می شود هم اطلاعات اولیه ی من از 
پدرم بود. تا آنجايی که يادم هست کتاب نقطة الکاف 
را که در واقع تاريخ واقعی و دستِ  اول جنبش باب 
است خوانده بود و مقدار زيادی اطلاعات از اين 
کتاب و کتاب های ديگر درباره ی باب داشت و برای 
من تعريف کرده بود. جالب است بگويم بدون هيچ 
حُب و بغضی درباره ی زندگی و حوادث مربوط به 
باب و جنبش بابيه صحبت می کرد. حتا گاهی به 
از  با يک نوع هواداری و ستايش  نظرم می رسيد 
آنان صحبت می کند. منجمله در  بعضی حرکات 
مورد مقاومت بابی ها در قلعه ی شيخ طبرسی که 
يکی از هواداران اوليه ی باب بود، با ستايش ياد 

می کرد و می گفت: در آنجا بابی ها در محاصره قرار 
گرفتند و بعد خودشان را به قلب دشمن زدند و همه کشته شدند. در عين حال وقتی 
البته  درباره ی شيخ طبرسی صحبت می کرد، با يک نوع شيفتگی صحبت می کرد. 
پدرم اصولًا احساساتش را بسيار کم و محدود نشان می داد؛ اما از رابطه ی شيخ و 
سيد علی محمد باب طوری حرف می زد که گويا آن دو مولانا و شمس بودند. می گفت 
در مدتی کوتاه، مولوی شيفته ی شمس شد و تمام گذشته ی خودش را رها کرد. شيخ 
هم دو سه شب در محضر باب بود و بعد از آن تمام زندگی اش را رها کرد و به دنبال 

تبليغ بابيگری رفت و آن سرنوشت را پيدا کرد. 
درباره ی قرةالعين هم با همان شيفتگی صحبت می کرد. می گفت زنی مجتهد بوده و 
پدرِ مجتهدش او را تعليم داده بود. می گفت چون زن بود، از پشتِ پرده به شاگردان 
را کنار می زند و بدون حجاب در  درس می داد. می گفت: قرةالعين يک روز پرده 
ادامه می دهد که بعید است درست  به درس دادن  برابر شاگردان ظاهر می شود و 
باشد. درباره ی ماجرای بدشت که بابی ها از نقاط مختلف در آنجا جمع شده بودند 

نقی مؤمنی 
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و نصف شب با خاموش کردن شمع ها زن ها و مردان با هم قاطی شدند هم تعريف 
می کرد که می دانیم واقعیت ندارد. می خواهم تأکيد کنم که تمام اطلاعات اوليه ی من 

در اين زمينه از پدرم به طور شفاهی به من منتقل شده بود. 
درباره ی سليمان ميرزا و گرايش های سوسياليستی اش، درباره ی روزنامه های قديمی نسيم 
شمال، صوراسرافيل... در مورد ميرزا ملکم خان هم با سمپاتی خاصی حرف می زد. 
مهاجر: خیلی جالب است آنچه را که درباره ی پدرتان گفتید و تأثیر ایشان بر ذهنیت 
تاریخ نگارانه ی شما. من که استفاده بردم. اما اگر اجازه دهید برگردیم به مسئله ی سن 
و اثرات آن بر فرد و به ویژه بر شخص شما. پس تکرار می کنم: بالا رفتن سن و سال 

با شما چه کرده است؟ چه در مناسبات فردیتان و چه ... 
مؤمنی: بالا رفتن سن بر وسواس های آدمی تأثیری می گذارد. برخی وقت ها، وسواس 
بهانه ای می شود برای توجیه کمبودِ  فعالیتِ  ذهنی انسان. سن، نه تنها تحرکِ  جسمی 

انسان را کم می کند، تحرک ذهنی را هم کاهش می دهد. 
مهاجر: می گویید تأثیر افزایش سن در کار پژوهشی شما این بوده که دست به عصا 
شده اید. اما در سیاست، محافظه کار نشده اید. در موضع گیری های سیاسی چه نسبت 
ایران و چه رویدادهای جهانی، همچنان رادیکال مانده اید. هیچ فرصتی  به مسائل 
را برای اعتراض علیه بیداد و بی  عدالتی از دست نمی دهید. دادخواست های دسته 
جمعی را امضاء می کنید؛ در همه ی آکسیون ها و راهپیمایی ها شرکت می کنید. در 

همه ی نشست ها و مراسم یابود، حضور دارید... 
مؤمنی: درست است. افزایش سن مرا محافظه کار نکرده است. اما خیلی ها با بالارفتن 
سن، در کار سیاسی و موضع گیری های اجتماعی شان محتاط می شوند. من محتاط 

نشده ام... 
مهاجر: نه در زمینه ی سیاسی و نه در بنیادهای فلسفی و جهان نگری تان...

مؤمنی: نه ابداً. در زمینه ی فلسفی هم محافظه کار نشده ام. حسن مکارمی می گوید: 
مؤمنی به هر که می رسد و در ابتدای هر گفتگویی اعلام می کند که کمونیست است. 
البته فکر نمی کنم که همه جا چنین می کنم. در مقابل غریبه ها خیلی امکانش بیشتر 
است. در بحث، اگر طرف مقابل مرا نشناسد و بخواهد سر بعضی مسائل بحث 
اقناعی کند، اعلام می کنم کمونیست هستم و هرچه می گویم با دیدگاه کمونیستی ست. 
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در نتیجه تکلیف مخاطب را روشن می کنم. 
اما گاهی ممکن است مطلبی بگویم که برای بعضی ها این تصور را به وجود آورد که 
در زمینه هایی دچار تردید شده ام. اما من در جوانی هم این طور بودم. مثلًا در مورد 
مارکسیزم و مارکس. مسئله این است که نسبت به شخصیت پرستی شدیداً حساسم و 

اساساً با آن مخالف هستم؛ در مورد همه ی شخصیت ها و حتا مارکس! برای بعضی ها 
مارکس یا لنین شخصیت هایی هستند که نمی شود نسبت به آن ها نگاه انتقادی داشت. 
من در جوانی هم می گفتم که نظریات مارکس و لنین نظریه  هایی مطلق نیست. مارکس 
فئودالیسم اروپایی و استثمار دهقانان را خیلی خوب توضیح داده است. اما ما در ایران 
فئودالیسم نداشتیم، نظام ارباب ـ رعیتی داشتیم. من 60 سال پیش در این زمینه کتابی 
نوشتم. مسئله ی ارباب و رعیتی را مطرح کردم و توضیح دادم این نظام بهره کشی با 
آنچه با نام فئودالیزم در اروپا رایج بود، تفاوت های زیادی دارد. اما اساس تحلیلم 
مارکسیستی بود. در مورد لنین هم اگر چیزی به نظرم اشتباه می رسید و اشکال داشت، 

می گفتم. به نظرم این یادآوری لازم است. 
مهاجر: اگر اجازه بدهید، از سیاست و جهان نگری و مسائل علمی بگذریم و برگردیم 
به مقوله ی سن و تجربه های زندگی. با بالا رفتن سن در مناسباتِ اجتماعی تان آزادتر 

اعتراض به اعدام کُنشگران کُرد: فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی 
و مهدی اسلامیان در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران

 پاریس، 19 اردیبهشت 1389



۵0۹ رهروی در راه بی پایان

شده اید یا مقیدتر؟ 
مؤمنی: واقعاً نمی دانم چه پاسخی باید بدهم. زمانی بود که ما روابط اجتماعی به معنای 
 ـاجتماعی بود. آن زمان که در حزب فعال  دقیق کلمه نداشتیم. روابط ما روابط حزبی 
بودم، به کار حزبی من کوچک ترین ایرادی نمی شد گرفت. خیلی با انضباط بودم. اما 
روابط من صرفاً با رفقای حزبی نبود. با افرادی که سیاسی نبودند و یا حتا با مواضع 
فکری و سیاسی من موافق نبودند هم دوست بودم. خُب، دوستی خودش از مظاهر 
رابطه ی اجتماعی ست. مسائل سیاسی ـ تشکیلاتی و ایدئولوژیک، در دوستی های من 
تأثیر منفی و یا مثبت نداشته اند. همیشه این را گفته ام که اگر من مثلًا 10 تا دوست 
داشتم، 4 نفرشان توده ای بودند و 6 نفر دیگر غیرتوده ای. دوستی من با آن کسانی هم 
که توده ای بودند، به خاطر توده ای بودن شان نبود. به علت خصوصیات اخلاقی شان 
بود که پایه ی دوستی ست. در جوانی این طور بودم، حالا هم همین طور هستم. اما 
همه این  طور نبودند و خیلی ها فقط با هم حزبی ها دوستی می کردند. یکی از این نوع 
آدم ها در همین شهر پاریس به من گفت: تعجب می کنم از شما! چطور می توانید با 
آقای حاج  سید جوادی چنین رابطه ی دوستانه ای داشته باشید؟ البته رابطه ای که من با 
علی اصغر حاج  سید جوادی دارم، مشابه رابطه ام با بعضی از دوستان بسیار صمیمی ام 
نبوده است. روابط  ما بیشتر خانوادگی ست. یعنی دوستی همسران ما انگیزه ای شد که 

بیشتر با هم ارتباط داشته باشیم و مرتب همدیگر را ببینیم. 
مهاجر: سن، چه تغییراتی در روحیه و رفتار های تان به وجود آورده است؟ به قول یکی 
از آثار کلاسیک زرتشتی، شایست ها و ناشایست ها، کارهای نیک و بد... می دانم که 
همیشه حرف های تان را صریح به زبان رانده اید و گاهی هم صراحتِ بیان تان پیامدهای 

خوبی نداشته. می دانم اهل دوستی بوده اید و دوست خوبی برای دوستان تان...
مؤمنی: شناخت تو از من کاملًا درست است. در این زمینه ها، سن، تغییری در من 

به وجود نیاورده است. 
مهاجر: یکی از انتقادهایی که به شما می شود، برخوردهای تند و تیزتان بوده است 
به کسانی که نگاه ها و کارهای شان را نمی پسندیدید و به نقد می کشیدید؛ از صادق 
هدایت تا سهراب سپهری تا احسان طبری و و و. درباره ی شما گفته اند که هم شفاف 
و روراست هستید و هم نامنصف؛ گاه هم خشن. این داوری ها را درست می دانید؟ 
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اگر آری سن در این زمینه  نقش ترمز کننده و یا تعدیل کننده داشته است و شما را به 
بازاندیشی واداشته است؟ پیش آمده وقتی به پاره ای از نوشته ها ی چهل پنجاه سال 
پیش تان نگاه می کنید با خود بگویید: کمی تند رفته ام؛ می توانستم ملایم تر حرفم را 

بزنم و منصفانه تر نقدم را بنویسم؟ 
مؤمنی: من با این برداشت موافق نیستم. شاید از نظر بعضی ها، یا خیلی ها، برخوردهایم 
به  را  آن  با چیزی موافق نیستید و  تند و تیز بوده باشد؛ ولی وقتی شما صد در صد 
صراحت رد می کنید، صرف نظر از اینکه مؤلف آن چیز که هست و چقدر معروف 
است یا نیست، باید حرف تان را قاطع بزنید. اینکه می گویند نقدهای من خشن است، 
شاید به این دلیل باشد که اشخاص سرشناس و معروف را نقد کرده ام. اگر در نقد 
من خشونت دیده می شود، باید آن را ناشی از صراحت در اظهار نظر دانست و نوعی 
احساس مسئولیت و آشتی ناپذیری با انحرافات گمراه کننده در بحث های اجتماعی. 
ممکن است برداشت من اشتباه بوده باشد؛ اما در همان اشتباه باید صادق و محکم 

باشم و سر حرفم بایستم. 
مهاجر: فکر نمی کنید ممکن است در موردی اشتباه کرده باشید؟ مثلًا در مورد صادق 
هدایت و "دنیای تیره و تارش"، اینکه نوشتید: مروج بدبینی است! فکر نمی کنم دیگر 

این نظر را درست بدانید؟ می دانید؟
مؤمنی: یادم نمی آید چنین چیزی نوشته باشم. هدایت مسئله ی دیگری ست که برمی گردد 
به طرز فکری که من در این چند سال گذشته پیدا کرده ام: یعنی "واقع بینی بدبینانه". 
ولی در برخورد به آدمی مثل به آذین، قضیه چیز دیگری  بود. درباره ی رسالتِ کانون 
البته در ذاتِ من  به خشونت کشید.14  به درگیری، و واقعاً  نویسندگان برخوردمان 
خشونت نیست. اما آن قدر تکرار شد و تکرار شد که به خشونت کشید. الان هم وقتی 
از من درباره ی به آذین می پرسند، می گویم: نظرم همانی است که قبلًا بود. در اینکه او 
شخصیتی بود و کارهای باارزشی انجام داده است، تردید ندارم. ولی برخورد من با 
او در زمینه ای بود که او اصلًا صلاحیتش را نداشت. به نظر من این صراحت است و 
کسی که در قبال مسائل اجتماعی احساس مسئولیت می کند، الزاماً خشن نیست. آنچه 

14 نگاه کنید به: باقر مؤمنی، به هر دری ، همراه با انقلاب، آلمان، 13۸۹، صص 320  ـ2۷۹
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به من مربوط می شود، همان طور که گفتی، صراحت است و نه چیز دیگری. البته الان 
که دیگر درگیر مسائل نیستم، نسبت به نقطه  نظرهایی که با آن موافق نیستم، خیلی 
راحت تر برخورد می کنم و خیلی مواقع از کنارشان می گذرم. البته اگر احیاناً بخواهم 
آن نظر را رد کنم یا فکر کنم ضرورت دارد که نادرستی آن را گوشزد کنم، فقط آن را 

رد می کنم و مثل سابق مو را از 
ماست نمی کشم. 

مهاجر: متوجه صحبت شما نشدم. 
روزگاری به صادق هدایت خیلی 
تند برخورد می کردید، اما با گذر 
زمان نه تنها سجایای اخلاقی او 
را  نه تنها کارهایش  را ستودید، 
ارزشمند ارزیابی کرده اید، بلکه 
گونه ای همدلی با او نشان داده اید 
در درک جهانی که در آن می زییم 

و مردمان این جهان.
مؤمنی: من در گذشته از موضع 
اکثر  از  خوشبین که  آدم  یک 
و  می برد  لذت  زندگی  مظاهر 
تکامل  سیر  و  انسان  تحول  به 
جامعه ی انسانی اعتقاد داشت، 
با صادق هدایت وجهان نگری 

بدبینانه ی او همیشه برخورد فکری و روحی شدید داشتم. ولی همیشه او را به عنوان 
پیشتاز ترین قصه نویس ایرانی ستایش کرده ام و بعدها نیز که کمی به عمق روحیه ی 
انسانی او پی بردم، او را به عنوان موجودی انسان دوست، به ویژه دوستدار مردم ساده 
و توده ی مردم که آن ها را با همه ی روحیه ی مثبت و منفی شان عمیقاً می شناخت، و 
همچنین به عنوانی انسانی صادق ستوده ام. به همین دلیل در نخستین سفرم به پاریس 
خیلی اوقات به گورستان پرلاشز به دیدارش می رفتم، در گوری تنها و در گوشه ای 

باقر مؤمنی بر مزار صادق هدایت

پاریس 1347
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تک افتاده. باید بگویم که در سی چهل سال اخیر در اثر تحولات صد در صد منفی 
 ـانسانی، خودم دچار بدبینی شده ام و در عین حال که فکر می کنم در زندگی  جهانی 
طبیعی عوامل بسیار لذت بخش وجود دارد، اما می بینم که بشریت از جهات مختلف 
 ـاخلاقی دچار انحطاط وحشتناکی شده و به این ترتیب دیگر به   ـاجتماعی  سیاسی 

دید بدبینانه ی هدایت به هیچ وجه مثل گذشته برخورد نمی کنم. 
از تجربه، دانش، فعالیت اجتماعی بسیار بسیار گسترده  با کوله باری  مهاجر: شما 
انسان ها گذراندید؛ برای جهانی  و گوناگون، عمری را در مبارزه برای زندگی بهتر 
بهتر، انسانی تر، عادلانه تر! حالا در جهانی هستیم و در وضعیتی که هیچ پیوندی با 
آرمان های شما ندارد. "سوسیالیسم واقعاً موجود" که از میان رفت. چپ نوین هم که 
شما و من به آن دل بسته بودیم، سرنوشت درخشانی پیدا نکرد. چشم انداز کوتاه مدتِ 
تحول جامعه های سرمایه داری هم چندان دل انگیز نیست. آینده و به قول آندره مالرو 

»سرنوشت بشر«  را چگونه می بینید؟ 
مؤمنی: پاسخ به این پرسش خیلی دشوار است. من از زمانی که با مسائل سیاسی 
 ـجامعه ی بشری نواقص و  و اجتماعی آشنا شدم، همیشه فکر می کرده ام ـ هنوز هم 
مشکلاتی دارد که باید از طریق فعالیت های آگاهانه ی انسان ها، که من هم یکی از آحاد 
آن  بوده ام، رفع شود. این فعالیت می تواند در همکاری با سازمان های سیاسی باشد و 
یا به شکل فردی. بنابراین از زمانی که خودم را شناختم در زمینه ی مبارزه برای رفع 
مشکلات جامعه ی بشری و به خصوص جامعه ی خودمان، جامعه ی ایرانی، آنچه فکر 
می کردم باید انجام شود را انجام داده ام. اساس را بر این گذاشتم که زندگی من، زندگی 
شخصی من، یعنی در واقع زندگی اجتماعی و هیچ چیز دیگری نمی تواند جانشین آن 
شود. اگر کار روزمره ای هم برای گذران زندگی داشتم، خللی در روحیه ی من ایجاد 
نکرد. لنگی هایی که گاهی اوقات پیش می آمد، به عوامل ذهنی بازمی گشت؛ مثلًا وقتی 
به زندان می افتادم و دایره ی فعالیت اجتماعی ام محدود می شد. چیزی به یادم آمد که 
بد نیست آن را برای تان تعریف کنم. پس از کودتا که دستگیر شدم، مرا در زندان زرهی 
نگه داشتند. بعضی از زندانیان زرهی ضعف نشان داده بودند؛ برخی طرز تفکرشان را 
عوض کرده بودند، و برخی از آن هایی که مقاومت کرده بودند و به مواضع چپِ خود 
وفادار مانده بودند، نسبت به آن  عده ی دیگر برخوردهای بد و تحقیرآمیزی داشتند 
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و مقابل شان جبهه می گرفتند. یکی از رفتارهای بدون تفکر من در زندان این بود که 
محیط را تغییر دهم. فکر می کردم همه ی ما زندانی هستیم و این محیط باید یکدست 
و یگانه باشد. می گفتم با وجود تمام ضعف هایی که بعضی از زندانیان از خودشان 
نشان داده اند، رفتار ما باید با آنان رفتاری کاملًا انسانی باشد و به هیچ وجه نباید ضعفی 
را که نشان داده اند موضوع کنیم؛ حتا در ذهن زندانیان. روزهای اول زندان زرهی را 
می گذراندم که ابوالحسن عباسی را که معروف بود سازمان افسری حزب توده را لو 
داده، آوردند. البته اتاقی جداگانه به او داده بودند؛ اما او به بند عمومی هم می آمد. 
زندانیان مانند یک موجود کثیف به او نگاه می کردند. آن قدر جو بد بود که من ناچار 
با عده ای سر این موضوع دعوا گرفتم و یک باره به صدای بلند و رو به همه گفتم: این 
چه کار و رفتاری است که می کنید؟ اگر بخواهیم دقیق به پرونده  ها نگاه کنیم، می بینیم 
که کون همه ی ما گهُی ست. این رفتارهای ناشایست را کنار بگذارید! فضا را مسموم 

نکنید! فضای دشمنی و ناامنی ای را که به وجود آورده اید، از بین ببرید! 
مهاجر: شما را می فهمم و به این طرز برخورد احترام می گذارم. اما کون همه گهُی نبود!

اعتبار تعمیم پذیر  این  به  مؤمنی: »کون گهُی"، مثل هر صفتِ  دیگری نسبی ست و 
است. در مورد خودم باید بگویم که من به علت وضعی که داشتم به هیچ وجه در برابر 
ببینم چقدر ضعف نشان  بازجویی های خشن و یا شکنجه قرار نگرفتم که در واقع 
خواهم داد. ولی من هم ضعف هایی در خودم به یاد دارم. مثلًا در قزل قلعه زندانیان را 
مجبور کرده بودند که جمع شوند و مثل سربازان سربازخانه ها به جان شاه دعا کنند و 
دسته جمعی "آمین" بگویند. وقتی ما را از زندان زرهی به زندان قزل قلعه بردند، من تلاش 
کردم لااقل دو سه نفر از بچه ها را با خودم هم رأی کنم که به صف نپیوندیم. ولی کسی 
قبول نکرد و من هم پس از چند دقیقه ای تأخیر، بالاخره در اثر سفارش دو سه تا از 
رفقا دچار ضعف شدم و سر صف رفتم. خوب برای من این کار واقعاً یک ضعف بود. 
نمونه ی دیگر این بود که در زندان زرهی، زندانیان دسته جمعی غذا می خوردند. دو سه 
نفر مسئول آشپزی بودند. گروهبان ساقی زندانبان معروف زندان زرهی، مواد غذایی 

را به زندانیان می داد و زندانیان خودشان غذا می پختند.
مهاجر: شما اول در زرهی بودید و بعد در قزل قلعه؟

مؤمنی: بله، البته اول مرا به نقاهت خانه ی زندان زرهی بردند و بعد به بند زرهی. پس از 
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مدتی به زندان قزل قلعه منتقل شدم. در قزل قلعه رسم نبود که خود زندانیان غذای شان را 
درست کنند. نه تنها زندانیان حق درست کردن غذا را نداشتند، بلکه حق غذا خوردن به 
صورت دسته جمعی هم نداشتند. هرکس به طور فردی و در تنهایی غذایش را می خورد 
که غذای زندان بود. برای من خیلی عجیب بود. اولین مسئله ای که من در زندان قزل قلعه 
با آن برخورد جدی کردم این بود که برنامه ای ریختم تا زندانیانی که با هم آشنا بودیم، 
پنج شش نفری غذا بخوریم. این کار را کردیم. این حرکت ما )کاوه داداش زاده، خانلر، 
ولی الله مظاهری، سیف الله مرادزاده، احمد وکیلی(  عمومی شد. شاید فکر کنید که 
این مسئله خیلی مهم نیست. ولی به لحاظ انسانی خیلی مهم بود. انسان هایی که به هر 
حال اهل مبارزه و دارای اید ه آل ها و آرمان هایی بودند، پراکنده، منفرد و تک رو شده 
بودند. در صورتی  که اصولًا انسان در روابط جمعی معنا پیدا می کند. غذا خوردن در 
تنهایی خیلی مسخره بود. وقتی غذا خوردن جمعی شد، بعضی از زندانیان که امکانات 
بیشتری داشتند، آن امکانات را در اختیار همه قرار دادند و از این نظر هم زندگی در 
زندان کمی راحت تر و انسانی تر شد. منظورم از بیان این خاطرات این است که در تمام 
زندگی ام، شاید حتا بدون اینکه خودم متوجه باشم، با جنبه های منفی ای که می تواند 

زندگی انسان را خدشه دار کند، به شکل غریزی و اتوماتیک مبارزه کرده ام. 
مهاجر: صحبت های تان خیلی جالب و بسیار آموزنده است، اما به پرسش من پاسخ 
ندادید. شما این همه سال برای سوسیالیسم، برای از میان برداشتن نابرابری ها، برای 
آزادی و داد مبارزه کرده اید. سوسیالیسم را هم در چشم انداز می دیدید و همچون بسیارانی 
بر این باور بودید که جنبش های اجتماعی پیشرو نظام سرمایه داری را واژگون می کنند 
و به سوی کمونیسم پیش می روند. خُب، تا اکنون که چنین نشده. و جهان در یکی از 
بحرانی ترین و بدترین دوره های تاریخ خود زندگی می کند. جهان کنونی را چگونه می بینید؟ 
مؤمنی: من همیشه خودم را آدمی واقع بین  شناخته ام؛ نه خوشبین و نه بدبین. واقع بینی 
که بیشتر جنبه ی خوشبینی به آن می دهم. برای من واقعیت هایی وجود داشته که مثبت 
بوده اند و هستند. فکر می کنم واقعیت های خوب و مثبت را باید دید. واقع بینی به 

اعتباری دیدن چیزهای مثبت زندگی است. 
مهاجر: این تعریف از واقع بینی را نخستین بار است که می شنوم!!! 

مؤمنی: بله خودم متوجه هستم که این تعریف خیلی یک طرفه است. یعنی در عین 
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حالی که زندگی چیز بسیار مثبتی ست و چیزهای مثبت بسیاری در آن وجود دارد، 
جنبه های منفی بسیار هم دارد. من زمانی به جنبه های مثبت بیشتر توجه می کردم و 
اینکه انسان ها باید از جنبه های مثبت زندگی استفاده کنند. حالا بیشتر جنبه های منفی 
زندگی را می بینم. امروز احساس می کنم نیروهایی که علیه جنبه های منفی زندگی مبارزه 
می کنند، خیلی ضعیف شده اند. یعنی در عصر ما، نیروهای قدرتمند بالنده ای به چشم 
نمی آیند که بتوانند به طور روزمره اثر مثبتی در جامعه ی انسانی بگذارند و جنبه های 
منفی جامعه ی انسانی را کم کنند و آن را تغییر دهند. در صورتی که در گذشته وجود 
داشتند. خود من هم جزو کسانی بودم که برای رشد جنبه های مثبتِ زندگی انسانی 
مبارزه می کردم، اما حالا مثل سابق نیستم. واقع بینی من اکنون برخلاف دوران گذشته 

شده است. حالا جنبه های منفی را بیشتر می بینم. 
در  را  انسان ها  رهایی  می بینید؟ همچنان چشم انداز  را چگونه  مهاجر: چشم انداز 

سوسیالیسم می بینید؟ 
انسان در جهت رفع  به هر حال  مؤمنی: واقعاً نمی توانم بگویم چشم انداز چیست. 
مشکلات مبارزه می کند. در این زمان مشکلات جدیدی بر مشکلات حل نشده ی 
گذشته اضافه شده؛ در همه ی زمینه ها، حتا در زمینه های علمی، از فیزیک گرفته تا 
پزشکی. اما در عین حال می بینیم که تلاشی وجود دارد و موفقیت هایی هم هست. 
مثلًا در علم پزشکی یا فضایی پیشرفت هایی شده که نه تنها برای 4 نسل قبل از من 
غیر قابل تصور بود، نسل مرا هم غافلگیر کرده است. سرعت این پیشرفت های علمی 
و فنی بشر غیر قابل تصور بوده است. همچنین غلبه ی انسان در از میان برداشتن انواع 

موانع چه در فضا و چه در طبیعت. 
امحای  برای  نگاه می کنیم می بینیم یک دوره   به جهان  اجتماعی وقتی  زمینه ی  در 
را در  به طور کلی جهان  آمد که  به وجود  مبارزه می شد. سوسیالیسم  سرمایه داری 
وضعیت جدیدی قرار داد و امیدهای جدیدی را برای بشریت محروم یا ترقی خواه 
به وجود آورد. بعد می بینیم این دنیای سرمایه داری که به وسیله ی سوسیالیسم تهدید 
و ضعیف شده بود و روز به روز به سمتِ گسترش جریان سوسیالیسم پیش می رفت، 
موقعیتش عوض شد. کار به جایی رسید که سوسیالیسم شکست خورد و از بین رفت.

مهاجر: "سوسیالیسم واقعاً موجود".
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مومنی: "سوسیالیسم واقعاً موجود" به قول تو نه تنها از بین رفت، بلکه آن سرمایه داری 
کثیفی که قبلًا وجود داشت، به صورت خیلی خیلی کثیف تر به جهان تسلط پیدا کرده 
این  از نظر نیروهای حکومتی و کسانی که در حکومت ها دخالت دارند هم  است. 
گرایش قهقرایی را می بینیم. سرمایه دار صد سال یا هفتاد سال پیش را با سرمایه دار 
امروزی اصلاً نمی توانید مقایسه کنید؛ چون قابل مقایسه نیستند. ترامپ را با روزولت 
نمی توانی مقایسه کنی. روزولت جنبه هایی انسانی داشت. هر چند انسانی بود طرفدار 
سرمایه داری. اکنون دوره ی ژرژ بوش هاست که ابداً افکار انسانی ندارند؛ یا ترامپ که 
خوی حیوانی دارد و می گوید آدم ها را بکشیم، دیوار بکشیم... یعنی از نظر انسانی و 

جهانی هم کاملًا به سمت قهقرا رفته ایم. 
انحطاط کم  و  افت  از من می دانید که جامعه های بشری دوران های  بهتر  مهاجر: 
نداشته اند. می شود استدلال کرد که این هم یکی از دوره های انحطاط و قهقراست و 
"زوال تمدن سرمایه داری"، با ویژگی های روزگاران ما البته! تا آنجایی که شما سیر 
تاریخ بشر و افت و خیزهایش را فهمیده اید، این دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟ فکر 
می کنید دیگر تمام شد و برای همیشه سیاهی بر سفیدی چیره شد؟ یا که به آینده ی 

بشر امیدوارید و بر این عقیده اید که: این نیز بگذرد!؟ 
تأثیر  مؤمنی: من نمی دانم وضعیت شخصی هرکس چقدر می تواند روی تفکرش 
داشته باشد. در شرایطی که همه  چیز ایده آل بود و زندگی به خوبی پیش می رفت، فکر 
می کردم بشریت به جاهای مثبت می رسد و آینده ی مثبت و خوبی خواهد داشت. اما 
 ـهم از نظر زندگی خصوصی و هم از  حالا که وضع شخصی من کمی ناجور است  
 ـو آن مبارزات و اجتماعات گذشته وجود ندارد و من مشارکتی در  نظر زندگی عمومی  
فعالیت های فرهنگی ندارم، علی رغم اینکه تلاش می کنم کاری انجام دهم، اما اعتقاد 
ندارم این تلاش ها به جایی می رسد. برای زنده ماندن خودم در فعالیت های ناچیزی  که 
هست شرکت می کنم. در گذشته می گفتم کاری که می کنم برای این است که مشکلات 
موجود رفع شود. اما الان بیشتر برای اینکه خودم را مشغول کنم، سراغ این نوع کارها 
می روم. حتا کارهای پژوهشی هم برای این است که خودم را مشغول نگه دارم. متوجه 
هستم که در این یک جنبه ی بدبینانه هست و می تواند تعمیم پیدا کند به آینده ی بشر. 
البته آینده ی بشر ربطی به مسائل شخصی ندارد. مثلًا اگر سوسیالیسم پیش رفته بود، 
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بنده هر حالی هم که از نظر شخصی، فردی، خصوصی و غیرخصوصی داشتم، مهم 
نبود. ولی من آن طوری که آدم ها و فیلسوف های خوش بین درباره ی آینده ی بشریت فکر 
می کنند، امروز فکر نمی کنم. مدت هاست به نوعی بدبینی رسیده ام. فکر می کنم این هم 
ناشی از واقع بینی ست؛ چون واقعیت این است. اما به قول تو ممکن است گفته شود: 
خُب، این وضعیت کنونی است. همان  طور که در گذشته لحظات و مقاطع خوب و 
مثبتی در تاریخ بشریت وجود داشته، آینده هم می تواند پُر بر و بار شود و انسان خیلی 
بهتر از امروز زندگی کند. من این طور آینده را نمی بینم. سی چهل سال است که از نظر 
سیاسی، فکری و فرهنگی، جهان مرتب عقب رفته است؛ حتا روابط طبقاتی هم بیش 
از پیش کثیف شده  است. تا سی چهل سال پیش سرمایه داری جنبه ی تولیدی داشت، 
تولید بالا صرف نظر از اینکه اختلاف طبقاتی را زیاد می کرد، به زندگی عمومی رونق 

می داد. من الان هیچ چیز مثبتِ  ملموس نمی بینم. 
مهاجر: دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم دنیای بسیار بدی شده ا ست. به هر کجای 
جهان که نگاه  کنیم، به خاورمیانه، آفریقای شمالی، آفریقای جنوبی، آمریکای شمالی 
و جنوبی، اروپا، به هرکجا که نگاه کنیم، تباهی می بینیم. راست است بشر با یکی 
نه فقط بحران در  تاریخ مدرن خود رو به روست.  بسیار بسیار حاد  از بحران های 
اقتصاد، بلکه بحران در اخلاق، در اندیشه، در علم، بحران در سیاست و... بحران 
نظام سرمایه داری هرگز چنین ژرفنا و گسترشی نداشته است. البته  نمی توانیم به این 
واقعیت چشم ببنیدم که ما در میانه ی یک انقلاب تکنولوژیک بزرگ هستیم و عصر 
انفورماتیک که توأمان است با دگردیسی  بزرگی در شیوه ی تولید و مناسبات تولیدی 
که جای دیگری باید به آن پرداخت.همان طور که خودتان گفتید، چیزهای خوب هم 
در این جهان کم نیست. و یکی خوب ترین این چیزهای خوب به باور من، مبارزه و 
تلاش بشر برای چیرگی بر بحران کنونی  ست. این مبارزه و تلاش را در همه ی زمینه ها 
می شود دید. در سیاست هم ایستادگی در برابر ارتجاع نو و پوپولیسم دست راستی را 

باید دید. سرنوشت این جنگ و جدال هنوز ناروشن است. 
شمایی که حرکت جهان را خطی نمی بینند، به لحاظ منطقی نمی توانید تنها به آنچه 
در این لحظه ی تاریخ می بینید و به چشم انداز های رویت پذیر، بسنده کنید بهتر از من 
با وجدان های بیدار چه کرد! چنان فاجعه ای را  می دانید رخداد جنگِ جهانی اول، 
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کسی پیش بینی نکرده بود. کسی گمان نمی برد که انسان به دوران توحش خود بازگردد. 
انحطاط و سقوط آزاد انسان را کسی تصور نمی کرد. 20 میلیون آدم کشته شدند؛ نه 
تنها در بمب باران ها، بلکه در نتیجه ی بیماری ها، بیماری های که بشر بر آن پیروز شد. 
امروز هم یکی از نقطه های پستِ  تاریخ بشری ست. با شما هم عقیده ام. مرحله ی 
بسیار تیره و تاری را می زییم. بربریت بر جهان ما چیره شده است. اما دانش تاریخ به 
ما می آموزد که این بربریت هم عمرش به سر می رسد. البته اگر کره زمین همچنان 
از بین نرود. به عقیده ی من این هم سیکلی  ادامه دهد و همه  چیز  به زندگی خود 
)دوره ای( از تاریخ بشر است و تا جایی که من تاریخ جهان را فهمیده ام، در پی هر 

فراز، فرودی بوده است، و در پی فرود و پستی، بلندی و بالندگی. 
مؤمنی: البته دوره های منفی همیشه در جامعه ی بشری وجود داشته و انسان ها با آن 
مبارزه کرده اند و آن را تغییر داده اند. بحثی در این زمینه نیست. تاریخ ایران را که نگاه 
کنیم، می بینیم چطور جامعه بر حوادث ناگوار تسلط پیدا کرده و مدام به پیش رفته 
است. اسلام که آمد، جامعه را به عقب  برد؛ اما بعد جامعه بر اسلام مسلط شد. بعد 
مغول به ایران آمد. بر مغول هم کاملًا تسلط پیدا کرد و همین طور جلو رفت. اما بعد 
در دوران مدرن و پس از طی مراحلی، یک باره حکومت اسلامی روی کار می آید و 
جامعه برمی گردد به 1400 سال پیش. خُب، شاید بتوان حرف های مرا این طور تعبیر 
کرد که چون شخص بنده در جریان این بالا و پایین بوده ام، فکر می کنم زندگی اصلًا 
یعنی همین عقب رفت. گرچه زندگی با من شروع نشده است، ولی با من تمام می شود. 
سابق بر این می گفتم جامعه ی انسانی در آینده به چیزهای مثبتی دست پیدا خواهد 
کرد؛ البته در نتیجه ی تلاش و مبارزه اش. ولی اینکه دنیا واقعاً به مرحله ای برسد که 
جنبه های مثبت، بر جنبه های منفی مسلط شود، این را در حال حاضر نمی بینم. سابق 

اصلًا این طور فکر نمی کردم. 
مهاجر: چون واقع بین خوشبین بودید و با خوشبینی دنیا را نظاره می کردید. 

مؤمنی: واقع بینی من اساساً مبتنی بود بر واقعیت هایی که بخشی از آن واقعاً مثبت 
بود. واقع بینی خوشبینانه ی من به این دلیل بود که شواهد جدی ای داشتم که جهان به 

سوی گسترش مثبت ها حرکت می کند. 
مهاجر: قبول. اما این را هم گفتید که: من همه چیز را می دیدم؛ هم منفی و هم مثبت 
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را. ولی توجه ام بیشتر به مثبت ها بود. خُب، با همین منطق من می توانم مدعی شوم 
که شما امروز هم همه چیز را می بینید. ولی توجه تان بیشتر به منفی هاست. این یک 

انتخاب است. 
مؤمنی: یک مقدار زندگی خصوصی ام در این دید تأثیر داشته. ولی صرف نظر از آن، 
من تسلط جنبه های مثبت را مثل سابق نمی بینم. در گذشته در کنار جنبه های منفی، 
جنبه های مثبت هم وجود داشت و به قول تو قابل رویت بود. به تاریخ ایران یا جهان 
نگاه کنید. سرمایه داری بعدها به عنوان یک چیز منفی تلقی شد، ولی زمانی که به وجود 
آمد چیز مثبتی بود در برابر آنچه که قبل از آن وجود داشت. بعد سرمایه داری منفی 
می شود و چیزی دیگر می خواهد جای آن را بگیرد. ولی آن چیز دیگر، علی رغم تمام 
مبارزه ای که برای تحقق آن صورت گرفته، مبارزه ای که بر اساس آخرین دست آوردهای 

علم و آگاهی بوده است، در حال حاضر از بین رفته. 
مسعودی: این شکست موقتی ست یا همیشگی؟

مؤمنی: هر شکست یا هر موفقیتی، اصولًا همه ی چیز ها در زندگی بشری، گذرا و 
موقتی است. هیچ پدیده ای، چه خوب و چه بد، دائمی نیست و نمی تواند دائمی باشد. 
ولی امروز، آنچه من می بینم تسلط و پیشرفت جریان های منفی است که یکی پس از 
دیگری از راه می رسند و جا می افتند. البته فارغ از فکر و قضاوت من، بشریت تسلیم 
حوادث و جریان های منفی و ارتجاعی نمی شود. برای اینکه انسان روانی نیرومند و 
فعال دارد. در تحلیل آخر به جلو نگاه می کند و تمام نیروی حیاتی خودش را برای 
تغییر و غلبه بر بدی ها و جریان های منفی به کار می گیرد. بشر در پی سعادتمند ی ست 
و هیچ شکستی او را از حرکت و مبارزه در راه آرمان هایش باز نمی دارد. آنچه من 
گفتم بیشتر به فضای واقعی امروز و جریان های زندگی موجود و وضعیت روحی و 

شخصی ام در ۹1 سالگی مربوط می شود. 

۹ آبان 30/13۹۵ اکتبر 2016
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پژوهش های تاریخی:

ـ ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت، چاپ اول، سری کتاب های سیمرغ   
)مؤسسه ی انتشارات امیرکبیر(، تهران، مرداد 1345

ـ پنج لول روسی )مجموعه ی مقاله(، چاپ اول، شباهنگ، تهران، 135۰  
ـ ادبیات مشروطه، چاپ اول، گلشاهی، تهران، 1354  

ـ صوراسرافیل )روزنامه(، چاپ اول، چاپ فراین، تهران، 1357   
ـ پرونده ی پنجاه و سه نفر )با نام مستعارحسین فرزانه(، انتشارات نگاه، تهران،   

1986 /1365
ـ دین و دولت در عصر مشروطیت، چاپ اول، نشر باران، سوئد، استکهلم،   

1993 /137٢
ـ از موج تا طوفان، نشر نیما، آلمان، اسن، 1377/ 1998   

اردیبهشت  استکهلم،   ـماکزیما، سوئد،  آلفابت  انتشارات  انفجار سبز،  ـ   
1378/ می 1999

ـ دنیای ارانی، انتشارات خجسته، تهران، 1384/ ٢۰۰5  
ـ نواندیشی و روشنفکری در ایران، ناشر: نویسنده، آلمان، کلن، مهر 1386/  

اکتبر ٢۰۰7
ـ تاریخ و سیاست،  ناشر: نویسنده، آلمان، کلن، تیر 1387/ مه ٢۰۰8   

ـ همراه با انقلاب، ویراستار: محمد جواهرکلام، ناشر: نویسنده، آلمان،   
کلن، بهار 1389/ ٢۰۰9
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بازیابی، بازنگری همراه با پیش گفتارنویسی:

ـ سیاحتنامه ی ابراهیم بیک، حاج زین العابدین مراغه ای، چاپ اول، سری   
کتاب های صدف وابسته به شرکت سهامی نشر اندیشه، تهران، شهریور 1344
ـ کتاب احمد، عبدالرحیم طالبوف، چاپ اول، جیبی، تهران، 1346  

ـ تمثیلات، میرزا فتحعلی آخوندزاده، ترجمه ی میرزا جعفر ارچه داغی،   
چاپ اول، نشر اندیشه، تهران، 1349

ـ مقالات، میرزا فتحعلی آخوندزاده، ترجمه ی میرزا جعفر ارچه داغی، چاپ   
اول، انتشارات آوا، تهران، 1351 

ـ مکتوبات، میرزا فتحعلی آخوندزاده )چاپ زیرزمینی در 5۰۰ نسخه(  
 ـ نشر ابن سینا،  ـ چهار تیاتر، میرزا آاا  تبریزی، چاپ اول، انتشارات نیل   

تبریز، 1355
ـ مسالک المحسنین، عبدالرحیم طالبوف، شبگیر، تهران، 1356  

ـ عروس و داماد )ژرژ داندن(، مولیر، ترجمه ی میرزا جعفر ارچه داغی،   
چاپ اول، نشر سپیده، تهران، 1357

اول، نشر سپیده،   ناشناس، چاپ  ـ کریم شیره ای )نمایشنامه(، نویسنده   
تهران، 1357 

ـ هفتاد و دو ملت )به ضمیمه نمونه های دیگری از آثار(، میرزا آاا کرمانی1  
ـ نامه های سرگرد وکیلی، ناشر: نویسنده، آلمان، کلن، مهر 1386/ اکتبر   

 ٢۰۰7
ـ یک کلمه، میرزا یوسف مستشارالدوله، نشر مهری، لندن، 1397/ ٢۰18  

پژوهش های روستایی:

ـ سیمای روستای ایران، چاپ اول، انتشارات پیوند، تهران، 1358  
ـ مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، انتشارات پیوند، تهران، 1359  

1 ا ین کتاب که در سال 1357 آماده ی چاپ شده بود، هرگز به چاپ نرسید.
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بررسی های سیاسی:

ـ درباره ی مسائل جنبش و حزب توده، انتشارات پیوند، تهران، 1358  
 ـبرای  ـ سرنوشت انقلاب و مسئله ی حاکمیت، )با همکاری عطا نوریان   

گروه آزادی کار(، تهران، تیر 1359 
پاریس،  ایرانشهر(  با هفته نامه ی  ایران،)مصاحبه  اوپوزیسیون  ـ مسائل   

بی ناشر، 1363/ 1984 
از جبهه ی جمهوری و  ـ گفتارهای سیاسی و دمکراسی، جمعیت دفاع   

دمکراسی در ایران، بلژیک، مهر 1374/ اکتبر 1995

ویرایش:

 ـو. پودوست نیک ، ترجمه ی کاظم رشیدی،  ـ الفبای فلسفه، او. یاخوت   
انتشارات توکا، تهران، بی تاریخ

ـ قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان، انتشارات علم، تهران، 1359  
ـ یادمانده های ایرج اسکندری )بانام مستعار حسین فرزانه(، انتشارات مردِ    

امروز، آلمان، دی 1365/ ژانویه 1987
ـ درخلوت دوست، نامه های بزرگ علوی٢ به باار مؤمنی، نشر نیما، اسن،   

٢۰۰۰ /1379
ـ روایت، آخرین رمان بزرگ علوی، انتشارات نگاه، تهران، 1377/ 1998  

ـ جامه ی آلوده در آفتـاب،کتاب مستطاب باار نامه، محمدتقی دامغانی،   
نشر البرز، آلمان، فرانکفورت، 138٢/ ٢۰۰٢

زندگی نامه نویسی:

ـ راهیان خطر، انتشارات خاوران، چاپ اول، فرانسه، پاریس، ٢۰۰6/1385  

٢  این کتاب در سال 1368 در تهران انتشار یافت؛ به همت علی دهباشی و از سوی انتشارات علمی.
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برگردان به فارسی:

ـ نامه ای که هرگز فرستاده نشد، والری اوسیپف، چاپ اول، سری کتاب های   
صدف وابسته به شرکت سهامی نشر اندیشه، تهران، 1343

ـ تاریخ قرون وسطی )با همکاری مهندس صادق انصاری(، چاپ اول،   
شرکت سهامی انتشار، تهران، 1345 

ـ قصه برای بزرگسالان، سالیتکوف شچدرین )با همکاری محمد مربوط(،   
چاپ اول، شبگیر، تهران، 135۰ شرکت چاپ و انتشار

ـ تاریخ جهان باستان، در سه جلد )با همکاری مهندس صادق انصاری و   
دکتر علی الله همدانی(، چاپ اول، نشر اندیشه، تهران، 1354

ـ نازیسم و ریشه های فکری و تاریخی آن، ویلیام شاپرر )با همکاری محمد   
مربوط(، انتشارات پیوند، تهران، بی تاریخ

از اینجا و آنجا:

 ـپیش گفتار غارت جهان سوم، پیر ژاله، ترجمه روح الله عباسی و جعفر جاویدفر،  
صدای معاصر، تهران، 1351

ـ پیش گفتار جامعه ی اسرائیل، حیم حنگبی ـ موشه ماخوور، ترجمه علی   
کشتگر، صدای معاصر، تهران، 1351

ـ رو در رو )مجموعه ی سه مقاله(، چاپ اول، انتشارات شباهنگ، تهران، 1356  
ـ درد اهل قلم، چاپ اول، انتشارات توکا، تهران، 1357  

ـ یک گفتگوی خودمانی و چند نامه، بزرگ علوی، ناشر: نویسنده، آلمان،   
کلن، فروردین 1386/ آوریل ٢۰۰7 

اسلام شناسی:

ـ اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی، مرکز پخش کتاب، آلمان، بی تاریخ   
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ـ حکومت اسلامی و اسلام حکومتی، نشر نیما، آلمان، اسن، ٢۰۰4/138٢  
ـ سرزمین عرب در آستانه ی حاکمیت اسلامی،  شرکت کتاب، لُس آنجلس،   

٢۰1٢/ 1391
ـ اللّه، محمد، ابلیس، انتشارات مجله آرش، کالیفرنیا، 1394/ ٢۰15   

سروده ها:

 ـ آذربایجان، روزنامه بیستون، 1 مهر 13٢3
 ـ پیغام دل، روزنامه بیستون ٢۰ مهر 13٢3 

 ـ ای ارغه! از میم سرگردان، روزنامه بیستون 13٢3
 ـ برار، روزنامه بیستون، 13٢3

 ـ تبعید! میم سرگردان، روزنامه بیستون ٢۰ مرداد 13٢4
 ـ نه کار، نه آزادی و نه نان! روزنامه بیستون، 19 اسفند 13٢4 

 ـ بحرین مال ماست! م. سرگردان، روزنامه بیستون ٢8 بهمن 13٢4
 ـ نه کار، نه آزادی و نه نان! روزنامه بیستون، 19 اسفند 13٢4 

 ـ دزد فراری، روزنامه بیستون، سال ٢1، شماره 4، 1٢ فروردین 13٢5 
 ـ سر در که مال فریه س! شعر کردی،دلیو، روزنامه بیستون، سال ٢1، شماره 5، 14 

فروردین 13٢5
 ـ عالیجناب ! م.سرگردان، روزنامه بیستون، سال ٢1، شماره 1۰، ٢1 فروردین 13٢5

 ـ صلح زنده باد! سرگردان، روزنامه بیستون، سال ٢1، شماره ٢4، 1۰ اردیبهشت 
13٢5

 ـ مهر میهن، نامه رهبر، سال چهارم، شماره 863، ٢7 آبان 13٢5 
 ـ اشک، میم سرگردان، روزنامه مردم، شماره 187، 3۰ شهریور 13٢6

 ـ نطفه ی صبح، مجله »مردم ماهانه« شماره فروردين 13٢7
 ـ در انتظار، مردم آدینه، 3 اردیبهشت 13٢7

 ـ ستایش، ازل العه، ٢3 آبان 1336
 ـ نوبت، ازل العه 3 آبان 1336
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 ـ اگر عشق نبود، پاریس، 8 آبان 1347
 ـ زمستان، 4 اسفند 1348

 ـ سیاهکل، ٢6 اردیبهشت 135۰
 ـ جای خالی چهاردهمی، اردیبهشت 135۰ 

 ـ مجاهد، ٢6 اردیبهشت 135۰
 ـ ذره، 9 خرداد 135۰ 

 ـ زخم عمیق، ٢9 مهر 1351
 ـ خدای روسپی، 6 اسفند 1351

 ـ انفجار سبز، پاریس، 1٢ تیر 137۰
 ـ از گورستان آغاز شد، پاریس، 18مهر 1371

برگردان به فارسی:

 ـ به جوانان، ژان دو برانژه، زندان ازل العه، آبان 1336
 ـ دریانورد، یازیکوف، زندان ازل العه، شباهنگ، آبان 1336 

 ـ قله ها، لرمانتوف، زندان ازل العه، آبان 1336
 ـ بادبان، لرمانتوف، ازل العه، آبان 1336

 ـ وصیت نامه، آریل دورفمان، خرداد 1358
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آخوندزاده میرزا فتحعلی/ 86، 87، 88، 89، 90، 91، 

 ،170 ،168 ،166 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92

 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174 ،172

 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،182 ،181

470 ،468 ،46 ،398 ،262 ،224 ،191 ،190 ،189

آدلر آلکساندر/ 323

آدمیت فریدون/ 94، 174، 175، 176، 177، 179، 

 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،180

 ،336 ،334 ،224 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190

 ،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،464 ،463 ،462

475 ،474 ،473 ،472 ،471
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آرام احمد/ 284
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239 ،225 ،224 ،223 ،222
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اردلان امان الله )حاج عزالملک(/ 278

ارسنجانی حسن/ 35، 428، 477

ازهاری غلامرضا/ 324
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استپانیان سروژ/ 241، 242، 243، 244، 246، 417، 

495 ،494 ،493
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باب سید علی محمد/ 98، 168، 199، 200، 505، 506

بارزانی ملامصطفی/ 357، 358

بازرگان مهدی/ 293، 301، 302، 309، 310، 320، 

500 ،431 ،429 ،321

باسدیکر راسل دی )دکتر(/ 498

بایندر غلامعلی/ 13

بتلهایم شارل/ 325

بختیار تیمور/ 105، 110

بختیار شاپور/ 324، 328، 429، 430

بدیع زادگان علی اصغر/ 320

بدیع شمس الدین/ 232

برزین مسعود/ 17

بروجردی میرزا صادق/ 279

برومند میرزا جعفر/ 275

بزاز آقا سید عباس/ 279

بشارتی علی/ 18

بشرویی ملاحسین/ 200

بشیری احمد/ 270

بشیریه حسین/ 265

بکتاش مایل/ 470، 471

بلاس ژیل/ 171

بلاشر رژی/ 145، 149

بنی صدر ابوالحسن/ 432

به آذین )محمود اعتمادزاده(/ 205، 224، 233، 510

بهاء میرزا حسینعلی/ 168، 200

بهادری عزیزالله/ 407، 417، 493

بهار شیخ احمد/ 35

بهار محمدتقی )ملک الشعرا(/ 12، 17

بهبهانی سید محمد/ 137

بهرامی محمد/ 401، 402

بهرنگی صمد/ 238

بهزاد فریبرز/ 417

بهزادی ژانت/ 353

بهزادی فتح الله/ 111

بهزادی هوشنگ/ 109، 351، 352، 353

بهشتی محمد/ 432

بهمن پور ناهید/ 341

بهمنش عطا/ 410

بوش ژرژ/ 516

بیات کاوه/ 269، 273

بیجاری بیژن/ 203

بیچراستو هرییت/ 410

پ
پاپازیان ورتانس/ 61، 62

پارسابناب یونس/ 485
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پارسا تویسرکانی عبدالرحمان/ 465، 466، 467، 505

پاسترناک بوریس/ 170

پاکدامن ناصر/ 376

پالم دات راجانی/ 341

پتراس جیمز.ف./ 338، 341

پروین ناصرالدین/ 17

پری گابریل/ 323

پریو ایوان/ 15

پهلوی رضا شاه/ 17، 18، 73، 248، 251، 252، 

487 ،481 ،480 ،465 ،276 ،265 ،264 ،261

پهلوی محمدرضا/ 18، 134، 323، 430

پورجعفر بزرگ/ 202، 291، 298، 304، 315

پورحسن طنابچی صادق/ 203

پورسرتیپ محمد/ 266

پوروالی اسماعیل/ 38

پوشکین الکساندر/ 170، 179

پولوسکایا/ 340

پولیتزر ژرژ/ 323

پویان امیرپرویز/ 193، 224

پیرنیا حسن/ 15

پیشاوری ادیب/ 466

پیشه وری جعفر/ 255، 415

پیکاسو پابلو/ 216

ت
تام تقی/ 334، 341

ترابی فارسان سهیلا/ 267

ترامپ دونالد/ 516

تروتسکی لئون/ 332، 340

ترومن هری/ 56

تفرشیان ابوالحسن/ 358

تفضلی جهانگیر/ 35، 38

تفضلی محمود/ 38

تندرکیا عباس شمس الدین/ 195، 196

تهرانی )بهمن نادری پور(/ 319، 320

تهرانی مهدی/ 379، 380، 449

توکلی محمود/ 358

توکلی طرقی محمد/ 239

تولستوی لئو/ 241

تولیاتی پالمیرو/ 329، 338، 339

توماتیان هوانس/ 61

تویسرکانی محمدحسین/ 466

تیمورتاش ایران/ 410، 477

تیموری حبیب الله/ 292، 294، 295، 297، 298، 299

تیوا محمود/ 358، 359

ث
ثابت حبیب/ 73، 78، 83، 104

ج
جاویتس جاکوب/ 308

جاویدی سیروس/ 370 

جزنی بیژن/ 355، 415

 ،407  ،406  ،372  ،104  ،102 جزنی رحمت الله/ 

 ،415 ،414 ،413 ،412 ،411 ،410 ،409 ،408

493 ،419 ،418 ،417 ،416

جعفری عباس/ 299
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جلالی علی/ 265

جلیلی جهانگیر/ 25

جهان دیده افشین/ 258

جهانشاهلو نصرت الله/ 111

جوادی )؟(/ 11، 12

جوانشیر عباس/ 15

جواهرکلام محمد/ 145، 166، 219

جودت حسین/ 74

جودی علی/ 357

جیرانی فریدون/ 315

چ
چایانوف الکساندر/ 334، 341

چخوف آنتوان/ 37، 241

چرکاسف بارون/ 273

چوبک صادق/ 216، 217

ح
حاج سید جوادی علی اصغر/ 141، 509

حاج یوسفی علی/ 339

حافظی فریدون/ 21

حبیبی )مدیر دبیرستان(/ 41

حبیبی سروش/ 417

حجازی محمد/ 15

حدیدی مختار/ 17

حریری محمدرضا/ 349، 355، 356، 361، 374، 375

حریقی حسن/ 281

حسن پور امیر/ 166، 227، 238، 239

حسینی عزالدین/ 299، 306، 312

حقوقی محمد/ 167

حقیقی فرزاد/ 471

حمیدی احمد/ 14

حمیدی انور/ 11، 14

حیدریان علی/ 508

خ
خاتمی محمد/ 503

خاکسار نسیم/ 166، 206

خامه ای انور/ 101، 103، 115، 251

خانعلی ابوالحسن/ 427

خانلر/ 514

خان ملک ساسانی احمد/ 266

خداداده احمد/ 233، 234

خدر الیاس/ 314

خراسانی ملا کاظم/ 126

خرمشاهی بهاالدین/ 147

خسروی کرمانشاهی محمدباقر/ 13، 281

خطاط )دبیر فارسی(/ 41

خلخالی صادق/ 308

خلیل آذر آرزو/ 424

خلیل آذر اکبر/ 420، 421، 422، 423، 424

خلیل آذر رُزا/ 421، 423، 424

خلیل آذر زویا/ 421

خلیل آذر مازیار/ 420

خلیل )هم کلاسی(/ 17، 23، 498

خمینی روح الله/ 133، 141، 255، 293، 294، 300، 

489 ،488 ،430 ،429 ،352 ،321 ،320 ،307 ،301
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خوانساری حبیب الله خان/ 275

د
دادائی )دبیر ورزش(/ 21

داداش زاده کاوه/ 202، 514

داستایوفسکی فیودور/ 170

دامغانی محمدتقی/ 345، 346، 347، 348، 349، 

485 ،402 ،401 ،350

دامغانی منوچهر/ 485

دانشی )؟(/ 372

دانشیان کرامت الله/ 172

دخانیاتی علی/ 339، 340

درخشش محمد/ 428

درویشیان علی اشرف/ 271، 361، 389، 493

دریایی احمدرضا/ 170

دکارت رونه/ 172

دهباشی علی/ 356

دهخدا علی اکبر/ 19، 262

ده میرچیان دره نیک/ 62

دهنائی )؟(/ 38

دوالفاراچه گوزمان/ 171

دو برانژه پیر ژان/ 65

دوتورمس لازاریو/ 171

دورانت ویل/ 220

دو کاسترو ژوزوئه/ 410

دوگل شارل/ 480، 482

دولت آبادی حسین/ 491، 493

دولت آبادی غلامحسین/ 471

دولت آبادی محمود/ 202، 206، 207، 208، 209، 

 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210

493 ،492 ،340 ،298 ،224

دیکنز چارلز/ 212

دیویی ملوین/ 399

ذ
ذره ابوالقاسم/ 243

ذهبیون باقر/ 417

ر
راد بهروز/ 485

رادمنش رضا/ 82، 107، 110، 138، 407، 481، 495

راوندی مرتضی/ 192

رحمانی ناصر/ 485

رحمانی نژاد ناصر/ 208، 291، 295، 297، 324، 

493 ،491 ،486 ،325

رحیم خانی ناصر/ 16، 38، 260، 261، 285، 286، 

402 ،289 ،288

رحیمی عثمان/ 449

رزم آرا حاج علی/ 285، 286

رژوفسکی تخو/ 65

رسترپو الویا )افشار نادری(/ 329، 338

رستگار حسن/ 449

رستگار محمدرحیم/ 466

رستم پور مهدی/ 410، 411

رسول زاده محمدامین/ 329، 338، 471، 472

رسولی هاشم/ 150

رشتی کاظم/ 199
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رضازاده شفق صادق/ 19، 267

رضایی شیرین )نظری(/ 384، 387

رضوی محمدجواد/ 346

رفسنجانی اکبر/ 432

رنجبر دائمی سیاوش/ 166، 174

رهبر ابراهیم/ 202، 297، 314، 493

رهبر میرزا تقی خان/ 280

رهنما احمد/ 292، 297، 362

رهنما فریدون/ 172، 397

رهنما مجید/ 396، 397

روحی احمد/ 171، 172

روزبه خسرو/ 74، 75، 77، 78، 79، 80، 82، 244، 

306 ،246 ،245

روزولت فرانکلین/ 516

روستا میهن/ 370

روسو ژان ژاک/ 219، 347

روشن آقا شیخ علی/ 280

ریکس توماس/ 239

ریگان رونالد/ 84

ز
زاهدی فضل الله/ 466

زبردست بهمن/ 326

زرافشان ناصر/ 493

زربخت پروین/ 354، 355

زربخت مرتضی/ 354، 356، 357، 358، 359، 360، 

459 ،413 ،363 ،362 ،361

زربخت ناصر/ 458، 459

زنگنه ابوالحسن خان/ 279

زنگنه عبدالحمید/ 264، 267، 268، 276

زورپان استپان/ 62

زیبایی علی ژیان/ 50، 80، 81، 82، 105، 245، 247

س
ساتن الول/ 271

ساعدی غلامحسین/ 208، 209، 216، 217، 491

ساقی ایوب/ 513

سالم زاده )؟(/ 32

سبزواری افسر/ 466

سپهری سهراب/ 509

سرخوش نیکو/ 258

سرکوهی فرج/ 114

سروانتس میگل/ 171

سروش سلمان/ 340

سعادتی محمدرضا/ 319

 ،493  ،486  ،298  ،295  ،291 سلطانپور سعید/ 

495 ،494

سلطان زاده آواتیس/ 243

سلطانی پوری/ 388، 389، 390، 391، 392، 393، 

400 ،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394

سلطانی محمدعلی/ 267، 274، 275، 278، 281، 

289 ،288 ،287 ،285 ،284 ،283

سلیمی علی اکبر/ 17

سمیعی حسین/ 278

سنجابی علی اکبر )سردار مقتدر(/ 273، 274

سنجابی کریم/ 34، 35، 36، 37، 266، 273، 274
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سنجر پاول/ 340

سهایی اصغر/ 246

سهیلی نوشاد/ 417

سوبول آلبرت/ 323

سیاحتگر علی/ 395

سیامک عزت الله/ 391

سیف اسد/ 166، 248

ش
شادمان جلال/ 35

شاکری کرمانشاهی باقر/ 271، 272

شاملو احمد/ 391، 395

شاهنده علی/ 289، 346، 402

شاهنده محمدرضا/ 289

شاهی فرامرز/ 220

شایگان علی/ 36، 305، 316

شچدرین سالتیکوف/ 66، 171

شرفکندی صادق/ 443، 445، 446، 448

شرمینی نادر/ 413

شریعت سنگلجی محمدحسن/ 500

شریعتمداری حسن/ 378، 434

شریعتمداری محمدکاظم/ 311، 312

شریعتی علی/ 131، 500

شریف امامی جعفر/ 373

شریفی امیر/ 239

شفا شجاع الدین/ 266

شفا نورالله/ 391

شفیعی کدکنی محمدرضا/ 407

شقاقی میرزا حسن خان/ 280

 ،105  ،102  ،83  ،78  ،77  ،74 شهریاری پرویز/ 

505 ،409

شهریاری عباسعلی/ 107، 362

شهریاری کاظم/ 491

شهلایی هوشنگ/ 292، 298

شهید نورایی حسن/ 36

شهیدیان حامد/ 495

شوالیه فیلیپ/ 380

شيخ طبرسی/ 506

شیبانی احمد علیخان/ 275

شیبانی حماد/ 316، 319

شیبانی منوچهر/ 478

شیربچه محمدصادق/ 200

شیشکین ایوان/ 339

ص
صادق وزیری صارم الدین/ 291، 292، 297، 304، 

 ،430 ،429 ،428 ،426 ،425 ،376 ،346 ،332

 ،440 ،439 ،438 ،437 ،434 ،433 ،432 ،431

481 ،460 ،458 ،457 ،456 ،453 ،448 ،443 ،442

صادق وزیری فرشته/ 436

صادق وزیری هادی/ 437

صادق وزیری وردیا/ 446

صادق وزیری یحیی/ 429، 430، 436، 441

صادق وزیری یدالله/ 436

صالحی محسن/ 245، 246، 247

صباح حسن/ 198، 200، 401
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صبحی قربانعلی/ 402

صدام حسین/ 451

صدرالممالک قزوینی میرزا محمدعلی/ 16

صدر حاج سید جوادی احمد/ 429، 432

صدر حسن/ 304

صدر هاشمی محمد/ 268، 269، 270، 271، 287

صدیقی غلامحسین/ 112

صفایی ابراهیم/ 169

صفی اصفیا محمدعلی/ 412، 413

صمیمی )هم کلاسی(/ 16، 25

صوراسرافیل میرزا قاسم خان/ 279

ض
ضیاءظریفی حسن/ 355، 356

ط
طالبانی جلال/ 442، 443

طالبوف عبدالرحیم/ 168، 169، 172، 196، 219، 

468 ،262

طالقانی محمود/ 302، 303، 427، 431، 432

طاهری احمد/ 398، 399

طباطبایی سید ضیاءالدین/ 37، 38

طبری احسان/ 101، 102، 103، 107، 108، 168، 

509 ،420 ،355 ،251

طبری محمد بن جریر/ 147

طلوع علی/ 341

طیرانی بهروز/ 266

ع
عاملی تهرانی محمدرضا/ 309

عباس زاده سارا )خلیل آذر(/ 420، 421، 422، 423، 

505 ،424

عباسی ابوالحسن/ 513

عبدالباقی فؤاد/ 144

عبدالله ماموستا/ 443، 445

عروجی فاطمه/ 174

عزیزی )؟(/ 372

عزیزی نمینی نعمت الله/ 391

عسکری عظیم/ 79

عشقی میرزاده/ 12، 13

عضدالسلطان )شاهزاده(/ 282، 283

عطارد نصرت الله/ 391

عطرفی علی/ 203

عظیمی میلاد/ 395

عفیفی )دبیر دبیرستان(/ 42، 43

علم هولی شیرین/ 508

علوی بزرگ/ 107، 168، 170، 251، 252، 253، 

495 ،380 ،257 ،254

علوی حمزه/ 334، 341

عُلُوی علی/ 401، 402، 409، 482، 483، 484، 495

علوی محسن/ 18، 39، 43

علوی مرتضی/ 252

علی آبادی محمدحسین/ 36

علی بلندی علی/ 306

عمادالرعایا میرزا مهدی خان/ 279، 280

عمادی کاظم/ 266

عمیدی نوری ابوالحسن/ 17
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عنایت محمود/ 170، 309

عیسی بیگلو هوشنگ/ 319

غ
غفاری داریوش/ 245، 246

غفاری فرخ/ 397، 471

غلامی )؟(/ 37

غیبی منوچهر/ 292

ف
فاطری برار/ 245، 246

فانی کامران/ 339، 389، 390، 397

فتاحی محمد ابراهیم/ 268

فتحی مهدی/ 493

فرجی مهدی/ 298، 321

فرخزاد فروغ/ 202

فرخزاد فریدون/ 133

فرخی یزدی محمد/ 16، 119، 477

فردوسی ابوالقاسم/ 13، 59، 60، 117، 170، 180، 

464 ،263

فرزاد فرهنگ/ 340

فرزانه محمدعلی/ 471

فرزین محمدعلی/ 278، 279

فرمهینی بابک/ 381

فرمهینی رضا/ 364، 365

 ،349  ،348  ،173  ،170 )مؤمنی(/  فرمهینی اکرم 

 ،368 ،367 ،366 ،365 ،364 ،356 ،354 ،352

 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369

 ،414 ،388 ،382 ،381 ،380 ،379 ،378 ،377

487 ،440 ،423 ،418 ،417

فرهپور بتول/ 277

فرهپور شوکت/ 284

فرهپور علی اوسط/ 284

فرهپور فردوس/ 284

فرهپور فرهنگ/ 285، 286

 ،263 ،41  ،26  ،16 دفتر(/  فرهپور مهدی )صدیق 

 ،276 ،275 ،274 ،272 ،270 ،269 ،268 ،264

 ،285 ،284 ،283 ،282 ،280 ،279 ،278 ،277

290 ،289 ،288 ،287 ،286

فرهمند جلال/ 17

فرهنگ منوچهر/ 235

فرهنگی بیژن/ 298، 321

فرهنگی بیژن )دکتر(/ 417

فرهیخته نورالدین/ 329، 332، 338، 340

فرهی نیوشا/ 84

فروم اریک/ 390

فروید زیگموند/ 257، 258

فریور غلامعلی/ 267

فشاهی رایا/ 167

فشاهی محمدرضا/ 166، 167، 173

فقیری امین/ 208

فلسفی )دبیر عربی(/ 41

فلسفی نصرالله/ 26

فلیچر/ 37

فِنِلُن فرانسوا/ 172

فوکو میشل/ 257، 258
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فولادوند حامد/ 351، 384

فیروز مریم/ 105، 111

فیروز مظفر/ 111

فیروز نصرت الدوله/ 111

فیض محمدمهدی/ 280

فیلبی کیم/ 441

فیوضات ابراهیم/ 202

ق
قاجار محمدشاه/ 277

قادری عبدالله/ 452

قادری نبی/ 449

قاسم عبدالکریم/ 236

قاسملو عبدالرحمان/ 431، 443، 445، 447، 448، 

453 ،452 ،451 ،450 ،449

قاسمی احمد/ 409

قاضی علی/ 31، 41، 42

قاضی نور قدسی/ 297، 322، 493

قبادیان عباس/ 267

قراگزلو اعتمادالدوله/ 19

قرةالعين/ 506

قرچه داغی میرزا جعفر/ 87

 ،332  ،326  ،325  ،302 )س.امید(/  قریب امید 

339 ،338

قریب یوسف/ 291، 297، 316، 324، 325، 326، 

416 ،332

قلیچ خانی پرویز/ 356، 493

قناد تیمور/ 280

قناد سنندجی محمد )فرهپور(/ 277

قندریز منصور/ 366

قهرمان محمود/ 467

قوام السلطنه احمد/ 35، 39

قوام نژاد مهدی/ 377، 379، 434

قوامی عبدالرحمان/ 280

ک
کائوتسکی کارل/ 197

کاردوزو هنریک/ 329

کازانتزاکیس نیکوس/ 410

کازانوا آنتونی/ 323

کاستل مانوئل/ 339

کاشانی سید ابوالقاسم/ 137

کاشی نایب حسین/ 273

کاظمی بیدهندی مهدی/ 329، 340

کاظمی زنگنه امین الله/ 275

کامبخش عبدالصمد/ 110، 111

کامرانی حشمت/ 493

کاویانی فرج الله/ 38، 274، 275

کچار هراچیا/ 60

کربلایی حاج حسین/ 283

کربله بازیل/ 334، 341

کرمانشاهی یارمحمد خان/ 280، 447

کرمانی کریم خان/ 199

کرمانی میرزا آقا خان/ 168، 170، 171، 172، 181، 

470 ،468

کرمانی میرزا رضا/ 200
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کرمانی ناظم الاسلام/ 169

کرمی حسن/ 26، 34، 36

کریمی حسین/ 449

کریمی کمال/ 449

کریمی هاشم/ 449

کزازی احمد/ 274، 275

کزازی حسین/ 275، 279، 282، 283

کسرایی سیاوش/ 11، 355، 389، 391، 399، 400

کسروی احمد/ 133، 168، 169، 192

کشاورز فریدون/ 336

کشاورز هوشنگ/ 339

کشتگر علی )علی محمد فرخنده جهرمی(/ 486، 493

کلهر )رضایی( عبدالله خان/ 275

کمال الملک/ 172

کمالی حیدرعلی/ 13

کمانگر فرزاد/ 508

کندی جان.اف./ 427، 428

کنیون کلنل/ 273

کوچمانیان اِما/ 203، 204، 423، 504

کوری ژولیو/ 323

کوش آبادی جعفر/ 224

کوشا )دبیر دبیرستان(/ 19

کوگلمان لودویک/ 339

کوگنیو ژورژ/ 323

کیانوری نورالدین/ 74، 80، 83، 100، 101، 102، 

 ،111 ،110 ،109 ،108 ،106 ،105 ،104 ،103

 ،244 ،139 ،138 ،130 ،116 ،115 ،114 ،113

409 ،387 ،352 ،336 ،253 ،245

کیژانو آنیبال/ 340

کیوان مرتضی/ 389، 390، 391، 392، 393، 394، 

400 ،397 ،396 ،395

گ
گادانی جلیل/ 449

گرامشی آنتونیو/ 327، 338

گرگین عاطفه/ 170

گرمان عباس/ 361، 377، 413

گلاویژ علی/ 232

گلرزمان .گ/ 340

گلسرخی خسرو/ 169، 170، 172

گل محمدی احمد/ 268

گوته یوهان ولفگان/ 26

گورباچف میخائیل/ 458

گورکی ماکسیم/ 37، 212

گوسف ویکتور/ 15

گوگوش )فائقه آتشین(/ 402

گویا فرانچسکو/ 262

گیتی آرا جواد/ 41

گیلانی گلچین )مجدالدین میرفخرایی(/ 346

گیوناشویلی ل.س./ 233

ل
لاسپالس رژی/ 380

لانژون پل/ 323

لانس آلن/ 385، 386

لاهوتی ابوالقاسم/ 268، 269، 270، 272، 273، 
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304 ،288 ،279 ،278 ،277 ،274

لمبتن ان/ 231، 232

لنکرانی حسام/ 245

لنین ولادیمیر/ 137، 196، 197، 234، 304، 333، 

508 ،341

لودوان/ 339

لوکاچ گریگوری/ 338، 339، 341

لوهسون/ 339

لیتمان ماکس/ 340

م
مؤذن ناصر/ 226

مؤمنی انوشه/ 170، 173، 356، 369، 370، 371، 

434 ،419 ،417 ،382 ،377 ،375 ،373 ،372

مؤمنی حمید/ 486

مؤمنی عبدالحسین )عبدل(/ 11، 16، 25

مؤمنی ناتالی/ 356، 418

مؤمنی نقی/ 506

مائو تسه دون/ 137، 332، 485

ماتز پن/ 340

مارکاریان نیکلا/ 358

مارکس کارل/ 137، 192، 196، 197، 248، 257، 

508 ،339 ،327 ،258

ماسون دنیس/ 144

مافی نظام السلطنه/ 278

مالرو آندره/ 512

مالمیری منصور/ 15، 16، 17، 19، 26، 27

مایاکوفسکی ولادمیر/ 170

مایسلاس سوزان/ 237

مبشری محمدعلی/ 391

مبصر محسن/ 245، 246

متقی جواد/ 31

متقی علی/ 73، 74، 75، 77، 78، 79، 80، 82، 104

متین دفتری هدایت/ 319، 345، 346

متین غلامحسین/ 232

متین مهناز/ 370

مجتهد شبستری محمد/ 141

مجدالملک/ 275

محبت خواه محمدتقی/ 306

محجوب علینقی/ 292، 304

محجوب محمدجعفر/ 118، 119، 129، 391

محقق کَرَکی/ 261

محقق محمد/ 334، 341

محقق محمد )سرهنگ(/ 395

محمدپور سبزعلی/ 306

محمدی گیلانی محمد/ 326

محمدی ملکه/ 110، 111

محمودزاده میرزا جواد )موجه(/ 275، 279

محیط طباطبایی سید ابراهیم/ 464

محیط طباطبایی فاطمه بیگم/ 464

محیط طباطبایی محمد/ 16، 464، 465، 466، 467

محیط مافی )قزوینی( میرزا هاشم خان/ 16، 17

مخبری مینا/ 339

مختاری گلپایگانی منوچهر/ 395

مدنی نظام الدین/ 391
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مدیردفتر عبدالعلی/ 279

مرادزاده سیف الله/ 514

مرادی نورالله/ 388، 397

مراغه ای زین العابدین/ 168، 171، 172، 262، 466

مرتضوی )؟(/ 37

مردوخ عبدالله/ 233

مرزبان رضا/ 449

مروستی )دوست(/ 30، 31

مساوات جلال/ 203

 ،184  ،182  ،171  ،170 مستشارالدوله یوسف/ 

262 ،189

مسعود محمد/ 21، 25، 29، 32، 40، 42، 245

مسعودی بنفشه/ 260، 291، 323، 324، 328، 330، 

 ،492 ،486 ،482 ،480 ،478 ،477 ،475 ،336

519 ،504 ،502 ،501 ،495 ،493

مسکوب شاهرخ/ 263، 396

مشیری فریدون/ 391

مصدق محمد/ 137، 235، 236، 237، 267، 293، 

482 ،481 ،480 ،409 ،408 ،309

مصطفوی رحمت/ 18

مصلی نژاد عزت الله/ 341

مطهری مرتضی/ 305، 465

مظاهری ولی الله/ 291، 298، 514

معاضدالملک اسماعیل/ 279

معاون السلطنه جواد/ 268

معاون حسین )دکتر(/ 280

معاون میرزا حسین/ 267، 268، 280

معتقدی محمود/ 166، 202، 505

معتمدالتجار/ 281

معتمد هما/ 282

معصوم بیگی اکبر/ 326

معظمی عبدالله/ 267

معیری عباس/ 366

مفخم الملک/ 280

مقدم مراغه ای رحمت الله/ 315

مقدم ناصر/ 105، 361، 413

مقصدی رضا/ 220

مکارمی حسن/ 376، 377، 379، 507

مکری محمد/ 235، 237

مکی حسین/ 168

مگداف هری/ 338، 341

ملاالعازار یهودی/ 172

ملک زاده حاج ملک محمد/ 274

ملک زاده مهدی/ 169

ملک زاده میرزا کاظم خان/ 274

ملکی ابوالحسن/ 36

ملکی خلیل/ 169، 251، 408

مندل ارنست/ 338، 339

منصوری ارباب ماشاءالله/ 402، 403

منصوری فرشاد/ 403، 404

منصوری کامشاد/ 403، 404، 405

منصوری منصور/ 401، 402، 403، 404

منوچهر )دوست(/ 31، 35

منوچهری علی پاشا خان )سرتیپ(/ 275
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منیف پاشا/ 184، 185

مهاجر پرویز/ 389

مهران حسنعلی/ 371، 372

مهران منوچهر/ 410

 ـجزنی(/ 410، 411، 412، 417،  مهران منیر )اصفیا  

419 ،418

مهری حسین/ 35

موریه جیمز/ 171

موسویان )هم کلاسی(/ 30

میرآفتابی مرتضی/ 206

میرزا صالح شیرازی/ 168

میرزا ملکم خان/ 168، 172، 176، 184، 185، 187، 

507 ،468 ،465 ،463 ،196 ،189

میرعبدالباقی احمد/ 275، 280

میزانی فرج الله/ 74، 80، 81، 82، 102

مینوخرد محسن/ 493

ن
نابدل علیرضا/ 238

نادرپور نادر/ 391، 407، 494

نادرشاهی افسر )منصوری(/ 401، 402، 403، 404، 

405

ناطق هما/ 277، 334، 470، 472، 474، 475

نراقی احسان/ 101، 103، 111، 112، 372، 414، 415

نزیه حسن/ 346

نصّار ناصیف/ 145، 146

نظام الملک طوسی/ 401

نظری حسین/ 101، 108، 109، 177، 383، 384، 

387 ،386 ،385

نعیمی حمید/ 488، 489، 490

نفیسی سعید/ 290

نفیسی عبدالرسول/ 341

نگهدار فرخ/ 487، 488، 490

نوایی پرویز/ 245، 246

نوایی فریدون/ 341

نوبخت )شیرازی( حبیب الله/ 284

نورالدهر میرزا )شاهزاده(/ 281

نوربخش )مهاجر( ماه منیر/ 389

نوریان عطا/ 297، 300، 302، 305، 316، 324، 

493 ،486 ،475 ،338 ،337 ،336 ،332 ،325

نوری فضل الله/ 125، 196، 261، 409، 464

نوشین عبدالحسین/ 406، 407، 493، 494، 495

نیچه فردریش/ 257، 258

نیک آئین امیر )هوشنگ ناظمی(/ 137

نیک بین کریم/ 243

نیکخواه هرمز/ 306

نیم کوف مایر فرانسیس/ 222

و
واتسون )دکتر(/ 16، 17، 19

وارسته )؟(/ 32

واعظ قائمی محمدعلی/ 391

وزیری احمد خان )فصیح المتکلمین(/ 38

وزیریان هوشنگ/ 391

وکیل الملک/ 280

وکیلی احمد/ 514
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وکیلی فرهاد/ 508

وهابی مهرداد/ 166، 192

وینیچ اتل لیلیان/ 262

ه
هاتفی رحمان/ 113

هارطونیان موسس/ 61

هاوانسیان میکاییل/ 61

هاوزر آرنولد/ 329، 338

هدایت صادق/ 168، 216، 217، 509، 510، 511، 

512

هرمز محمود/ 38

هزارخانی منوچهر/ 317، 320

همایون داریوش/ 262

همدانی علی الله/ 221

هوشمند حوا/ 325، 339

هوشمندراد منوچهر/ 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 

104 ،102 ،83

هویدا امیرعباس/ 299، 308، 431

ی
یاسمی رشید/ 12، 280، 286

یغمائیان )هم کلاسی(/ 26

یکتائی مجید/ 266

یلستین بوریس/ 458، 459

یلفانی محسن/ 325، 329، 338، 378، 493، 494

یلفانی نیلوفر/ 377

یوشیج نیما/ 119، 477، 478
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